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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 پیشگفتار 

محمد،   نبينا  على  وسلم  الل ه  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وعلى ا له وصحبه ا جمعين، ومن تبعهم با حسان ا لى يوم الدين،  

 ا ما بعد: 
خواندن،   کند؛  توجه  ا ن  به  باید  مسلمان  که  چیزی  بزرگترین 

به سنت رسول   -بعد از کتاب الل ه    -تا مل، تدبر، و ا موزش و عمل  
الل ه صلی الل ه علیه وسلم است. رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم 

»تركتُ فیكم أيُّها الناس، ما إنِ اعتصمتم به، فلن تضلُّوا أبدًا:  فرمودند:
در میان شما چیزی را گذاشتم،   !ای مردم)  كتاب الله، وسُنَّة نبیِّه«

اگر به ا ن چنگ بزنید، هرگز گمراه نخواهید شد: كه ا ن کتاب 
 . (الل ه و سنت پیامبرش است. روایت امام مالک

   الل ه متعال فرموده است: 

 آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُوا{ وَمَا }
و ا نچه که رسول الل ه به شما داد، بگیرید و از ا نچه که شما را 

 .[7]الحشر: از ا ن نهی کرد اجتناب کنید. 
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از این رو، انجمن خدمات محتوای اسلامی برای زبان ها و  
جالیات در ربوه تلاش ورزیدند، تا   یه ی انجمن دعوت و توع

دایره المعارف احادیث نبوی را تهیه و ا ن را به شماری از زبان 
 ها ترجمه نمایند.

 مسلمان  كه  را  المعارف   دائرة  اين  از  عه یالله تبارک و تعالی گزینش مجمو
 آن،   از  مختصری  شرح  با  همراه  دارند،  نیاز  آن  به  شان  دنیای  و  دين  امور   در
  در  نمود،   فراهم  را آن  چاپ   و  فوايد  از  برخی  و  ها،  دلالت  معانی،  توضیح  و

 ه یترجم  و"  نبوی  احاديث  دائرةالمعارف   از  ده یبرگزی: "نام  زیر   كتاب  اين
 و  آن،  محتوای  از  فايده   ساختن  عام   جهت  دنیا  زنده  هایزبان  تمام   به  آن

 زبان  به  و  بشریت  تمام  برای  وسلم  علیه  الله  صل   الله  رسول  سنت   ابلاغ 
 . ساخت میسر خودشان های

از الله متعال خواستاریم كه اين عمل را پذيرفته و آن را با بركت و خالصانه  
برای خودش قرار دهد، و نیز برای تمام كسانی كه در تهیه و ترجمه و پخش  

 . آن كمک كرده اجر و پاداش بدهد. وصل الله وسلم على نبینا محمد 
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 همانا ) قبولی ( اعمال و کردار به نیت بستگی دارد 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله   –  ( 1) 
مَا لِامْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ علیه وسلم:   عْمَالُ باِلنِّیَّةِ، وَإنَِّ

َ
»إنَِّمَا الْْ

نْیَا يصُِیبهَُا   إِلَی الِله وَرسَُولِِِ، فهَِجْرَتهُُ إِلَی الِله وَرسَُولِِِ، وَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ لُِِ
وَّجُهَا، فهَِجْرَتهُُ إِلَی مَ  ةٍ يتََََ

َ
وِ امْرَأ

َ
   .ا هَاجَرَ إِلََهِْ«أ

للبخاري:   لفظ  نوََى«وفي  مَا  امْرِئٍ  لِكُُِّ  مَا  وَإنَِّ باِلنِّیَّاتِ،  عْمَالُ 
َ
الْْ  .»إنَِّمَا 

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 
روایت است گفت که رسول الل ه    - رضي الل ه عنه    - از عمربن الخطاب    – (  1) 

همه اعمال بستگى به نيت دارد، و هر کس از  " صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
کردارش به اندازه نیتش اجر و ثواب می برد ، پس کسی که هجرت وی برای الل ه  
و پیامبرش بوده باشد ، این هجرت به سوی الل ه و پیامبر اوست، و هر کس هجرتش  

ت(  به خاطر مال دنیا باشد، و یا به خاطر زنی که بخواهد با او ازدواج کند، ) اهمی 
»همانا  هجرت او برابر با همین قصد و همت اوست، و لفظ بخاری چنین است:  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . " ) قبولی ( اعمال و کردار به نیت بستگی دارد 
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم می فرمای الل ه صلی  د: که همۀ اعمال از روی نرسول 
نیت محاسبه می شود، و این حکم در همه عبادات و معاملات عام است،  
پس هر کس ارادۀ منفعت بردن از عملش را داشته باشد، جز ا ن منفعت به 
دست نمی ا ورد، و ثواب را نخواهد داشت، و هر کس با عملش بخواهد 
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به الل ه متعال نزدیک شود، از عملش اجر و پاداش خواهد گرفت، هر چند 
  عمل عادی باشد، مانند خوردن و ا شامیدن.

سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم مثال را بیان نمود تا تا ثیر نیت را  
در اعمال با وجود برابری ا نها در صورت ظاهری نشان دهد، پس توضیح 
داد که هر کسى قصد هجرت و خروج از وطن خود را برای جلب رضایت 
پروردگارش داشته باشد،  هجرت او هجرت شرعی و پسندیده است، و به  

اقت نیتش ثواب ا ن را بدست می ا ورد، و هر کسى از هجرت خاطر صد
خود ارادۀ بدست ا وردن منفعت دنیوی مانند مال و منزلت و تجارت ویا 
همسر داشته باشد، پس از هجرت خود جز ا ن منفعتی را که اراده کرده 

   است به دست نمی ا ورد، و از اجر و پاداش نیز بهره ای نخواهد برد.

 :  از فوائد حدیث 

تشويق نمودن به اخلاص، زيرا الل ه متعال هيچ عملى را قبول نخواهد   .1
   كرد مگر ا نکه به خاطر او انجام شده باشد.  

اعمالى كه به  انجام دادن ا ن مسلمان به الل ه متعال نزديک مى شود،   .2
اگر ا ن را از راه عادت انجام دهد پاداش برايش حاصل نخواهد شد،  

  تا اينكه با انجام ا نها قصد نزديكى به الل ه متعال را داشته باشد. 

(4560 )  
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 مَنْ أَحْدَثَ فيِ أمَْرِنَا هذََا مَا لیَسَْ فیِهِ فَهُوَ رَد  

عَنْ عَائشَِةَ رضي الله عنها قَالتَْ: قَالَ رسَُولُ الِله صل الله علیه   –  ( 2) 
مْرِناَ هَذَا مَا لیَسَْ فِیهِ فَهُوَ ردٌَّ«وسلم: 

َ
حْدَثَ فِِ أ

َ
   متفق علیه. »مَنْ أ

مْرُناَ فَهُوَ ردٌَّ«ولمسلم: 
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .»مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لیَسَْ عَلیَهِْ أ

 از عایشه رضی الل ه عنها روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه –( 2)

»هرکه در این امر )دین( چیزی نو ا وري بیاورد که از ا ن نیست،  :  ند وسلم فرمود 
»هرکه کاری انجام  متفق علیه. و نزد مسلم ا مده است:    شود« ا ن ]چیز[ پذیرفته نمی 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . دهد که امر ما بر ا ن نیست، ا ن ]کار[ مردود است« 
 :  توضیح 

  اند که هرکس در دین اختراعی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته
کند یا عملی انجام دهد که دلیلی از کتاب و سنت دال بر ا ن نباشد، ا ن  

  شود.شود و نزد الل ه پذیرفته نمیکار به صاحبش پس داده می

 :  از فوائد حدیث 

مبنای عبادات بر ا ن چیزی است که در کتاب و سنت ا مده است،  .1
کنیم مگر بر اساس شرع، نه بر اساس بنابراین الل ه تعالی را عبادت نمی

   ها.  ی ها و نوا ور بدعت

دین به رای و نیکو پنداشتن ما نیست، بلکه به پیروی از پیامبر صلی  .2
  الل ه علیه وسلم است.  

  این حدیث دال بر کمال دین است.   .3
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بدعت هر چیزی است که در دین نوساخته شود، و در زمان پیامبر صلی الل ه   .4
   علیه وسلم و اصحاب او وجود نداشته باشد؛ عقیده باشد یا قول یا عمل.   

برای  .5 است  ترازویی  همانند  و  است  اسلام  اصول  از  حدیث  این 
اعمال، زیرا همانطور که عملی که برای خشنودی الل ه نباشد پذیرفته 

اش ثوابی ندارد، به همان صورت هر عملی  شود و انجام دهندهنمی
انجام  به  نباشد  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  رهنمود  اساس  بر  که 

   شود.  شود و از او پذیرفته نمیاش بازگردانده می دهنده 

ای هستند که به  نوا ورى هایی که از ا ن نهی شده ا ن امور نوساخته .6
  امر دین مربوط باشند نه امور دنیا. 

(4792 )  
بدهى، رمضان را روزه بگیری و زیارت خانۀ کعبه را اگر راهی به سوی آن یافتی انجام دهی اسلام )این است که(: گواهی بدهی به اینكه معبودى برحق جز الله نیست و محمد فرستادۀ الله است، نماز را بر پا دارى، زكات را   

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بیَنَْمَا نََنُْ عِندَْ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله    –   ( 3)   
عَرِ، لَا   عَلیَهِْ وسََلَّمَ ذَاتَ يوَْمٍ إِذْ طَلعََ عَلَینَْا رجَُلٌ شَدِيدُ بَیَاضِ الثِّیَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

فَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ   ثرَُ السَّ
َ
حَدٌ، حَتََّّ جَلسََ إِلَی النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلَیهِْ وسََلَّمَ،  يرَُى عَلَیهِْ أ

َ
مِنَّا أ

عَنِ   نِِ  خْبِِْ
َ
أ دُ،  مُحمََّ ياَ  وَقَالَ:  فَخِذَيهِْ،  عَلىَ  یهِْ  كَفَّ وَوضََعَ  رُكْبَتیَهِْ،  إِلَی  رُكْبَتیَهِْ  سْنَدَ 

َ
فَأ

نْ لَا إِلََِ إِلاَّ الُله،  هِ وسََلَّمَ:  الْْسِْلَامِ، فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلَیْ 
َ
نْ تشَْهَدَ أ

َ
»الْْسِْلَامُ أ

كََةَ، وَتصَُومَ رَمَضَانَ، وَتََُجَّ الَْْیتَْ إِنِ   لَاةَ، وَتؤُْتَِِ الزَّ دًا رسَُولُ الِله، وَتقُِیمَ الصَّ نَّ مُحمََّ
َ
وَأ

نِِ    اسْتَطَعْتَ إِلََهِْ سَبِیلًا«  خْبِِْ
َ
قُهُ، قَالَ: فَأ لُُِ وَیُصَدِّ

َ
قَالَ: صَدَقتَْ، قَالَ: فَعَجِبنَْا لَُِ، يسَْأ

يمَانِ، قَالَ:   نْ تؤُْمِنَ باِلِله، وَمَلَائكَِتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرسُُلِهِ، وَالََْوْمِ الْْخِرِ، وَتؤُْمِنَ  عَنِ الِْْ
َ
»أ
هِ«  نِِ عَ   باِلقَْدَرِ خَيِْْهِ وَشَرِّ خْبِِْ

َ
نْ تَعْبُدَ اللهَ نِ الْْحِْسَانِ، قَالَ:  قَالَ: صَدَقتَْ، قَالَ: فَأ

َ
  »أ
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نَّكَ ترََاهُ، فَإِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإِنَّهُ يرََاكَ« 
َ
اعَةِ، قَالَ:    كَأ نِِ عَنِ السَّ خْبِِْ

َ
»مَا المَْسْؤُولُ  قَالَ: فَأ

ائلِِ«  عْلمََ مِنَ السَّ
َ
مَارَتهَِا، قَالَ:    عَنهَْا بأِ

َ
نِِ عَنْ أ خْبِِْ

َ
نْ ترََى  قَالَ: فَأ

َ
مَةُ رَبَّتَهَا، وَأ

َ
نْ تلََِِ الْْ

َ
»أ

اءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِِ الُْْنیَْانِ«  قَالَ: ثُمَّ انْطَلقََ، فَلَبِثتُْ مَلِیًّا ثُمَّ    الْْفَُاةَ العُْرَاةَ العَْالةََ رعَِاءَ الشَّ
ائلُِ؟« قَالَ لِِ:   تدَْريِ مَنِ السَّ

َ
عْلمَُ، قَالَ:    »ياَ عُمَرُ، أ

َ
یلُ،  قُلتُْ: الُله وَرسَُولُُِ أ »فَإِنَّهُ جِبِِْ

تَ 
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . اكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ« أ

از عمر بن خطاب رضی الل ه عنه روایت است  فرمود: يك روزی نزد رسول    – (  3) 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم نشسته بودیم، مردی با لباس بسیار سفید، موهای بسیار سیاه  
بر ما ظاهر شد، در حال که هیچ اثری از سفر بر او دیده نمی شد، و هیچ یکی از ما  

لی الل ه علیه وسلم نشست، و زانوی خود را  او را نمی شناخت، تا اینکه نزد پیامبر ص 
بر زانوهایش گذاشت، و کف دست خود را بر ران های خود گذاشت. و گفت: اى  

: اسلام )این است که(: گواهی بدهی  فرمودند محمد از اسلام به من خبر بده، به او  
رى،  به اينكه معبودى برحق جز الل ه نيست و محمد فرستادۀ الل ه است، نماز را بر پا دا 

زكات را بدهى، رمضان را روزه بگیری و زیارت خانۀ کعبه را اگر راهی به سوی ا ن  
ما از این که از او می پرسد و تصدیق می    »راست گفتی« یافتی انجام دهی « گفت:  

: اینکه به الل ه،  ند کند، شگفت زده شدیم، گفت: از ایمان به من خبر بده. فرمود 
فرشتگان، کتابها، پیامبران، روز ا خرت، و ایمان به قدر خیر و شر ا ن ایمان بیاوری.  

: الل ه را چنان  ند گفت: راست می گویی. گفت: از احسان به من خبر بده، فرمود 
عبادت کنی که گویا او را می بینی و اگر او را نمی بینی پس او تو را می بیند«. گفت:  

  »ا یا سوال شونده از سوال کننده داناتر نیست؟« :  ند . فرمود »پس مرا از قیامت خبر بده« 



 
 
 
 

9 

: اینکه کنیزی بادارش را به  ند فرمود   »پس از نشانه های ا ن به من خبر بده.« گفت:  
دنیا بیاورد، و این که پا برهنه ها و بی چاره ها وچوپانانی را ببینی که ساختمان های  

»ای عمر! ا یا می  :  ند بلند اعمار می کنند.« سپس رفت و اندکی درنگ کردم، فرمود 
» او  :  ند فرمود   »الل ه و رسولش داناترند.« گفتم:    دانی سوال کننده چه کسی بود؟« 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . جبرئیل بود، ا مد تا دین شما را به شما بیاموزد« 
 :  توضیح 

عمر بن خطاب رضی الل ه عنه می فرماید که جبرئیل علیه السلام به صورت  
مردی ناشناس نزد صحابه رضی الل ه عنهم ظاهر شد، در حالی که لباسش بسیار سفید  
و موهایش بسیار سیاه بود، و ا ثار سفر از قبیل خستگی و گرد و غبار و موهای نامرتب  

چ یکی از حاضران او را نمی شناختند در  و کثیف بودن لباس بر او نمایان نبود، و هی 
حال که با پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نشسته بود، پس به شیوه متعلم در حضور پیامبر  
صلی الل ه علیه وسلم نشست و از او در بارۀ اسلام پرسید، پس او با این ارکان پاسخ  

کات به مستحقان  داد که شامل اقرار به شهادتين، واقامۀ نمازهای پنج گانه، پرداخت ز 
   ا ن، و گرفتن روزۀ ماه رمضان، و اداء حج برای كسى كه توان ا نرا داشته باشد. 

پرسش کننده گفت: راست می گویی، صحابه از پرسش او تعجب  
کردند، که او از ا نچه پرسان می کند كه ظاهرا در مورد ا ن معلومات ندارد،  

  و سپس جواب های اورا نیز تایید می نماید.

سپس از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم  در مورد ایمان پرسید، و او با این  
شش رکن که شامل ایمان به وجود الل ه متعال، و صفات او، ويكتا بودن او 
در افعالش مانند ا فرينش، و يكتاب بودن او در عبادت، و اینکه فرشتگان  
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از  ا فریده است؛ بندگان صالحی هستند که  از نور  ا نها را  الل ه متعال  كه 
اوامر الل ه متعال سرپیچی نمی کنند، و فرمان او را عملی می کنند، و ایمان 
به کتاب هایی که از جانب الل ه متعال بر پیامبران او نازل شده است، مانند 

ا لل ه را از جانب او قرا ن و تورات و انجیل و غیره، و فرستادگانی که دین 
 محمد  ا نان،   ا خرین  و  عیسی   موسی،ابلاغ کردند، از جمله نوح، ابراهیم،  

  و  قیامت،   روز  به  ایمان   و  رسولان،   و  پیامبران  سایرسلم و  و   علیه  الل ه  صلی
  مرگ  از  پس  انسان  اینکه  و  ا ید،  می   برزخ  حیات  و   قبر  و  مرگ  از   بعد  ا نچه
 است،  جهنم  ویا  بهشت  یا  او  تسرنوش   و  شود،  می  محاسبه  و   شود  می  زنده

 کرده   مقدر  داند  می  قبلاا   ا نچه  اساس  بر  را  چیزها  متعال  الل ه  اینکه  به  اعتقاد  و
  وقوع   و  او  به  نسبت  او  اراده  و  مستلزم،  ا ن  بر  او  نوشته  و  حكمت  و.  است
 سپس.  باشد  می  است   ا فريده  و  كرده  مقدر  ا نها  برای  كه  ا نچه  حسب  بر  ا نها
  الل ه  که  است  این  احسان  که  داد  خبر  برایش  او  پرسید،  احسان  درباره   او  از
ا چنان عبادت کند که گویا او را می بیند، اگر رسیدن به این مقام برایش ر 

محقق نمی شد، پس الل ه متعال را چنان عبادت کند که الل ه او را می بیند،  
  زیرا مقام مشاهدة اولی و بالاتر است و دومی مقام نظارت است.

الل ه علیه  پیامبر صلی  او پرسید که قیامت چه وقت است؟  از  سپس 
الل ه متعال در علم  ا ن چیزی است که  وسلم بیان نمود که علم قیامت از 
خود محفوظ داشته است، پس هیچ کس از مخلوق ا ن را نمی داند، نه 

  سوال شونده و نه سؤال کننده.
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سپس از او دربارۀ نشانه های قیامت پرسید. او روشن ساخت که از  
سرپیچی   کثرت  یا  است،  فرزندانشان  و  کنیزان  فراوانی  ا ن،  های  نشانه 
فرزندان از مادرانشان است که با ا نها مانند کنیز رفتار می کنند، و اینکه 

به چوپان ها و فقرا در ا خر زمان امكانات دنيا برايشان فراهم مى شود، و  
  تزیین و ساخت ساختمان ها افتخار می کنند می باشد.

د که سوال کننده جبرئیل بود،  دنسپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمو 
   و برای تعلیم این دین حنیف به صحابه ا مده بود.

 :  از فوائد حدیث 

خوش اخلاقی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و اینکه با ياران خود می   .1
  نشیند و ا نان با او می نشینند.  

مشروعیت مهربانی با سوال کننده و نزدیک ساختن او به گونه ای  .2
   که بدون ترس ولرز بپرسد.  

ادب با معلم، همان گونه که جبرئیل علیه السلام در مقابل پیامبر  .3
   صلی الل ه علیه وسلم مانند شخص مؤدب نشست تا از او بیاموزد.  

  ارکان اسلام پنج و اصول ایمان شش است.   .4

ظاهرى   وقتی اسلام و ایمان با هم یکجا ذکر می شود، اسلام با امور .5
  و بیرونی و ایمان با مسائل باطنى و درونی تفسیر می شود.  

بیان این که دین درجات متفاوتی دارد، که درجۀ اول ا ن: اسلام، دوم   .6
   ا ن: ایمان و سوم ا ن: احسان می باشد و این بالاترین درجه دین است.   
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اصل در سوال کننده عدم علم است، و نادانی انگیزه سوال است،   .7
   پس صحابه از سوال کردن و تصدیق او شگفت زده شدند.  

شروع با مهمتر سپس مهم؛ زیرا با ذكر شهادتين در تفسیر اسلام، و  .8
  با ذكر ایمان به الل ه جل جلاله در تفسیر ایمان ا غاز صورت گرفت.  

پرسیدن اهل علم از ا نچه را که سوال کننده از ا ن غافل نیست، تا  .9
   دیگران بدانند.  

   علم قیامت همان چیزی است که الل ه متعال به خود اختصاص داده است.   .10

(4563 )  
سْلَامُ عَلَى خَمْس    بنُيَِ الِْْ

عَنْ عَبدِْ الِله بنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صل الله علیه    –   ( 4)   
دًا عَبدُْهُ وَرسَُولُُِ،  وسلم:   نَّ مُحَمَّ

َ
نْ لَا إِلََِ إِلاَّ الُله، وَأ

َ
»بنَُِِ الْْسِْلَامُ عَلىَ خََْسٍ: شَهَادَةِ أ

كََةِ، وحََجِّ الَْْیتِْ، وصََوْمِ رَمَضَانَ«  لَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَإِقَامِ الصَّ

از عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که گفت: رسول الل ه صلی    – (  4) 
»اسلام بر پنج ]بنا[ استوار است: شهادت دادن به اینکه  د:  دن الل ه علیه وسلم فرمو 

حق[ نیست جز الل ه، و اینکه محمد بنده و پیامبر اوست، و برپا داشتن  معبودی ]به 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . نماز و پرداخت زکات و حج خانه ]کعبه[ و روزه  رمضان« 

 :  توضیح 
کرده که    پیامبر صلی الل ه علیه وسلم اسلام را با پنج رکن ا ن به بنایی تشبیه 

های  های اسلام همانند کامل کننده بر این پنج رکن استوار است، و بقیه  خصلت 
این بنیان هستند. نخستین این ارکان: شهادتین هستند: شهادت به لا اله الا  
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ا یند، و از یکدیگر  الل ه و محمدا رسول الل ه، که این دو یک رکن به حساب می 
شوند، و بنده با اعتراف به یگانگی الل ه و شایستگی او به عبادت به  جدا نمی 

کند و به رسالت محمد صلی  یگانگی، و در حالی که به مقتضای ا ن عمل می 
ا ورد. رکن  کند واین را به زبان می الل ه علیه وسلم مؤمن است، و از وی پیروی می 

گانه در شبانه روز: نماز  دوم: برپا داشتن نماز است، یعنی نمازهای فرض پنج 
صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، با شروط و ارکان و واجبات ا ن. رکن سوم:  
پرداخت زکات فرضى، و ا ن عبادتی است مالی که در هر مالی که به اندازه   

شود.  گردد، و به مستحقان ا ن پرداخت می مشخصی برسد در شرع واجب می 
رکن چهارم: حج، یعنی قصد مکه برای برپا داشتن مناسک از روی عبادت الل ه  
و   از خوردن  یعنی دست کشیدن  است،  رمضان  روزه   پنجم:  رکن  عزوجل. 
   نوشیدن و دیگر مُفطِرات به نیت عبادت الل ه، از طلوع فجر تا غروب خورشید. 

 :  از فوائد حدیث 

ملازم بودن شهادتین، به طوری که یکی از ا نها بدون دیگری درست   .1
   شوند.  نیست، بنابراین ]هر دو شهادت[ یک رکن حساب می

پذیرفته  .2 عملی  و  قول  هيچ  بنابراین  است،  دین  اساس  شهادتین 
  شود مگر با این دو. نمی

(65000 )  
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ورزند عذاب نکند را شریک او قرار ندهند، و حق بندگان بر الله این است که کسانی را که به او شرک نمی  حق الله بر بندگان این است که او را بپرستند و چیزی  

ُ عَنهُْ، قَالَ: كُنتُْ ردِْفَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (5)  عَنْ مُعَاذٍ رضَِيَ اللََّّ
، فَقَالَ:   ِ عَلىَ عِبَادِهِ، وسََلَّمَ عَلىَ حِمَارٍ يُقَالُ لَُِ عُفَيٌْْ »ياَ مُعَاذُ، هَلْ تدَْريِ حَقَّ اللََّّ

؟« ِ عْلمَُ، قَالَ:  وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلىَ اللََّّ
َ
ُ وَرسَُولُُِ أ ِ عَلىَ ، قُلتُْ: اللََّّ »فَإِنَّ حَقَّ اللََّّ

بَ مَنْ  نْ لا يُعَذِّ
َ
ِ أ كُوا بهِِ شَیئًْا، وحََقَّ العِبَادِ عَلىَ اللََّّ نْ يَعْبُدُوهُ وَلا يشُْرِ

َ
العِبَادِ أ

شَیئًْا« بهِِ  يشُْرِكُ  قَالَ:  لا  النَّاسَ؟  بهِِ   ُ بشَرِّ
ُ
أ فلََا 

َ
أ  ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  فَقُلتُْ:  »لا ، 

ْهُمْ، فَیتََّكِِوُا«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .تبُشَرِّ

از معاذ رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: من بر عقب پیامبر صلی    – (  5) 
فرمود  که  بودم  عفیر  نام  به  الاغی  بر  سوار  وسلم  علیه   : ند الل ه 

گفتم:    »ای معاذ، ا یا می دانی حق الل ه بر بندگانش و حق بندگان بر الل ه چیست؟« 
»حق الل ه بر بندگان این است که او را بپرستند و  د: دن الل ه و رسولش داناترند، فرمو 

چیزی را شریک او قرار ندهند، و حق بندگان بر الل ه این است که کسانی را که  
. گفتم ای رسول الل ه ا یا  مردم را به ا ن مژده  ورزند عذاب نکند« به او شرک نمی 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    د: »ا نها را مژده نده، چون به ا ن اتکا می کنند. دن ندهم؟ فرمو 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم حق الل ه بر بندگان و حق بندگان بر الل ه را  
بیان می کند، و این که حق الل ه بر بندگان این است که تنها او را بپرستند 
و چیزی را شریک او قرار ندهند. و حق بندگان بر الل ه این است موحدانی  

قرار نمی دهند عذاب نکند. س را شریک  او چیزی  برای  پس معاذ  را که 
گفت: ای رسول الل ه، ا یا به مردم مژده ندهم تا شاد شوند و به این فضیلت 
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یکی دیگر را مژده دهند؟ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم او را منع کرد، از ترس 
  اینکه بر ا ن اتکا کنند.

 :  از فوائد حدیث 

ا ن  .1 و  بندگانش واجب گردانیده است،  بر  متعال که  الل ه  بیان حق 
   اینست که او را بپرستند، و چیزی را شریک او قرار ندهند.  

بیان حق بندگان نسبت به الل ه متعال که ا ن را  از روی فضل و نعمت   .2
بالای بندگان خویش بر خود واجب گردانیده است، و ا ن عبارت  

   .  نکند عذاباست از وارد نمودن ا نان به بهشت، و این که ا نان را 

در این مژده است برای یکتا پرستانی که چیزی را به الل ه متعال شریک  .3
  .  استنمی کنند، و این که مسیر شان ورود به بهشت 

معاذ این حدیث را قبل از مرگش اعلام نمود، از ترس اینکه در گناه  .4
   کتمان علم واقع نگردد.  

هشدار به عدم انتشار برخی احادیث نزد برخی افراد از ترس اینکه  .5
معنای ا نها را نمی فهمند؛ به ویژه احادیثی که جنبهء عملی نداشته 

   باشد و نه حدی از حدود شرعی داشته باشد.  

یکتاپرستان نافرمان تحت ارادۀ الل ه هستند، اگر بخواهد عذاب شان می کند   .6
   .  است و اگر بخواهد ا نها را می بخشد، سپس مسیر شان بسوی بهشت  

(65007 )  
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است، مگر اینکه الله متعال او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند  هیچ بنده ای نیست که صادقانه و از ته قلب گواهی دهد که معبود بر حقی جز الله وجود ندارد، و شهادت دهد که محمد بنده و فرستاده ی او  

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  ( 6) 
َ
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أ

قَالَ:   الرَّحْلِ  بْنَ جَبلٍَ«وَمُعَاذٌ ردَِيفُهُ عَلىَ  مُعَاذُ  ياَ رسَُولَ الِله »ياَ  لََّْیكَْ  قَالَ:   ،
»مَا  ، قَالَ: لََّْیكَْ ياَ رسَُولَ الِله وسََعْدَيكَْ، ثلََاثاً، قَالَ:  »ياَ مُعَاذُ«وسََعْدَيكَْ، قَالَ:  

دًا رسَُولُ الِله صِدْقًا مِنْ قَلبِْهِ إلِاَّ  نَّ مُحمََّ
َ
نْ لَا إِلََِ إلِاَّ الُله وَأ

َ
حَدٍ يشَْهَدُ أ

َ
مِنْ أ

مَهُ الُله عَلىَ النَّارِ« وا؟ حَرَّ خْبُِِ بهِِ النَّاسَ فَیسَْتَبشِْرُ
ُ
فلََا أ

َ
، قَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، أ

ثُّمًا.»إذًِا يَتَّكِِوُا«الَ: قَ 
َ
خْبََِ بهَِا مُعَاذٌ عِندَْ مَوْتهِِ تأَ

َ
 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  . وَأ

صلى الل ه   - از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که: پيامبر    – (  6)
همراه با معاذ بر سواری سوار بودند، فرمودند: "اى معاذ"، گفت:   - عليه و سلم  

معاذ"، گفت:  "اى  فرمودند:  الل ه،  فرمان هستم اى رسول  به  به شما گوش 
الل ه، فرمودند: "اى معاذ"، گفت: گو  ش به گوش به فرمان هستم اى رسول 

»هیچ بنده فرمان هستم اى رسول الل ه، تا سه بار )اين را تكرار كرد(، فرمودند:  
الل ه  ای نیست که صادقانه و از ته قلب گواهی دهد که معبود بر حقی جز 
وجود ندارد، و شهادت دهد که محمد بنده و فرستاده ی او است، مگر اینکه 

گفت: اى رسول الل ه، ا يا اين   الل ه متعال او را بر ا تش دوزخ حرام می گرداند«
را به مردم نگويم، تا بشارتى براى ا نان باشد؟ فرمودند: "بیم ا ن می رود که بر 
اين مژده تکيه کنند و عمل را ترک نمايند"، بنابر اين معاذ ا ن را هنگام مرگش 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[   خبر داد تا دچار گناه )كتمان علم( نشود. 
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 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم بر  الل ه عنه به عقب پیامبر صلی  معاذ بن جبل رضی 
مرکب او سوار بود، او را صدا زد: ای معاذ؟ سه بار ندا بر او را تکرار کرد. 

  برای تا یید اهمیت ا نچه به او خواهد گفت.

»من در خدمتت  و همه اینها را معاذ رضی الل ه عنه پاسخ می دهد که:  
یعنی: امر   هستم یا رسول الل ه و من تو را به پیروی از امر تو شاد می سازم.«

تو را اجابت می کنم یا رسول الل ه، اجابت پس از اجابت، و از روی اجابت 
   به امر تو امید خوشبختی دارم.

پس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به او گفت: که هیچ کسى گواهى  
به   -نمی دهد که معبودی جز الل ه نیست، و اینکه محمد پیامبر الل ه است  

اگر در این حالت بمیرد، الل ه    -راستی از ته قلب نه این که دورغگو باشد  
  متعال او را بر ا تش حرام می سازد.

سپس معاذ رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم اجازه خواست  
   به مردم بگوید تا شادی کنند و یکدیگر را به خیر مژده دهند؟

پس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیم داشت که مبادا مردم بر ا ن )سخن( 
  تکیه کنند و عمل کردن را کم کنند.

معاذ تا قبل از مرگش این موضوع را به کسی نگفته بود، اما قبل از  
   وفات از ترس افتادن در گناه کتمان علم ا نرا بیان نمود.
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 :  از فوائد حدیث 

تواضع پیامبر صلی الل ه علیه وسلم که معاذ را در پشت خود بر مرکب  .1
  اش سوار نمود.  

معاذ   .2 به  را  ندا  الل ه علیه وسلم هنگامی که  پیامبر صلی  تعلیم  روش 
  تکرار می کرد تا توجه او را به ا نچه می خواهد بگوید جلب کند.  

یکی از شروط گواهی دادن به: لا اله الا الل ه محمد رسول الل ه این    .3
   است که گوینده راستگو و متیقن باشد نه دروغگو و شک كننده.  

اهل توحید در ا تش جهنم برای ابد نمی مانند، حتی اگر به خاطر   .4
پس از پاک شدن از ا ن خارج می    ،گناهان شان وارد ا ن شده باشند

   شوند.  

   فضیلت دو گواهی برای کسانی که صادقانه گفته باشند.   .5

   جواز ترک بیان نمودن حدیث در مواردی اگر موجب فساد می شود.   .6

(10098 )  
 کسی که: لََ إِلَهَ إِلَا اللهُ بگوید، و به آنچه غیر از الله پرستش می شود کافر شود، مال و خونش حرام است و حسابش نزد الله است 

عن طارق بن أشیم الْشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول    –  ( 7) 
»مَنْ قاَلَ: لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ مِنْ الله صل الله علیه وسلم يقول:  

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . دُونِ الِله حَرُمَ مَالُُِ ودََمُهُ، وحَِسَابهُُ عَلىَ الِله«

از طارق بن اشیم اشجعی رضی الل ه عنه روایت است گفت که:  –( 7)
»کسی که: لاا ا لِاها وسلم شنیدم که می فرمودند:    از رسول الل ه صلی الل ه علیه

و  مال  پرستش می شود کافر شود،  الل ه  از  غیر  ا نچه  به  و  بگوید،  الل هُ  ا لِاا 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[  .خونش حرام است و حسابش نزد الل ه است«
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که هر کس به زبان خود بگوید  

یعنی نیست معبودی بر حق جز الل ه متعال و به    »لا اله الا الل ه« و شهادت دهد که  
ا نچه غیر از الل ه پرستش می شود کفر ورزد و از همه ادیان به جز اسلام بیزاری  
نماید، مال و خون او بالای مسلمانان حرام است، ما فقط با ظاهر وی سر و کار  

ب  داریم، بناء مال وی سلب نمی شود، خون او ریخته نمی شود، مگر اینکه مرتک 
   جرم و یا جنایت گردد، که به موجب احکام اسلام جزای خویش را می بیند. 

و الل ه متعال در روز قیامت با وی حساب می کند، پس اگر راستگو 
   باشد او را پاداش می دهد، و اگر منافق باشد عذابش می دهد.

 :  از فوائد حدیث 

شرط ورود به اسلام تلفظ به »لا اله الا الل ه« و کفر به هر چیزی که  .1
   غیر از الل ه متعال پرستش می شود است.  

منظور از )لا اله الا الل ه( کفر به هر چیزی که غیر از الل ه متعال پرستش می   .2
   شود، از قبیل بت ها، قبرها و غیره، و یگانه ساختن او برای عبادت است.   

هر که با توحید بیاید و در ظاهر به احکام ا ن پابند باشد، باید به او  .3
   ضرری نرسد تا از او چیزی نمایان شود که خلاف ا ن باشد.  

  حرمت مال و خون و ناموس مسلمان مگر به حق.   .4

قضاوت در دنیا بر اساس ظاهر است، و در ا خرت بر اساس نیتها و   .5
   مقاصد است. 

(6765 )  
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را شریک قرار دهد وارد جهنم می شود  می شود، و هر کس بمیرد در حالی که برای الله چیزی هر کس بمیرد در حالی که برای الله هیچ چیزی را شریک قرار ندهد وارد بهشت   

تََ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ   –  (8) 
َ
عَنْ جَابرٍِ رضي الله عنه قَالَ: أ
»مَنْ مَاتَ لَا يشُْرِكُ باِلِله شَیئًْا دَخَلَ فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، مَا المُْوجِبتََانِ؟ فَقَالَ:  

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  الْْنََّةَ، وَمَنْ مَاتَ يشُْرِكُ باِلِله شَیئًْا دَخَلَ النَّارَ«

 -از جابر رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: مردی نزد رسول الل ه  –(  8)
ا مد و گفت: یا رسول الل ه؟ ا ن دو خصلت چیست   -صلی الل ه علیه وسلم  

 ایشان  شود؟  می  جهنم  یاکه انسان با داشتن ا ن ها مستحق ورود به بهشت  
»هر کس بمیرد در حالی که برای الل ه هیچ چیزی را شریک قرار :  فرمودند

 چیزی   الل ه  برای  که  حالی  در  بمیرد  کس  هر   و  شود،  میندهد وارد بهشت  
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .شود« می جهنم وارد دهد  قرار شریک را

 :  توضیح 
پرسید:  خصلت  دو  از  وسلم  علیه  الل ه  صلی  اکرم  پیامبر  از  مردی 

 جهنم  به  ورود   لازمه  که  خصلتی  و   استخصلتی که لازمه ورود به بهشت  
 است   این  بهشت  لازمۀ  خصلت:  فرمودند  وسلم  علیه  الل ه  صلی  او  است؟

 قرار   او  شریک  را  چیزی  و  کند  عبادت  را  الل ه  که  حالی  در  بمیرد  انسان  که
 بمیرد   انسان  که  است  این  کند  می  را  جهنم  اقتضای  که  خصلتی  و.  ندهد

 ویا   الوهیت  در  متعال  الل ه  برای  پس  ورزد،  می  شرک  الل ه  به  که  حالی  در
  .دهد  قرار همتا صفاتش  و اسماء یا و ربوبیت
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 :  از فوائد حدیث 

را  .1 چیزی  و  بمیرد  ایمان  حال  در  هر کس  اینکه  و  توحید  فضیلت 
   .  شود میشریک الل ه قرار ندهد وارد بهشت 

خطر شرک، و این که هر کس در حالی بمیرد که با الل ه شرک بورزد وارد   .2
   جهنم شود.   

بخواهد  یکتاپرستان   .3 اگر  دارند،  قرار  متعال  الل ه  مشیت  زیر  نافرمان 
عذاب شان می کند و اگر بخواهد ا نها را می بخشد، سپس مسیر  

   شان به بهشت خواهد بود. 

(65008 )  
 مَنْ مَاتَ وَهُوَ یدَْعوُ مِنْ دوُنِ اللهِ ندًِّا دَخَلَ الناارَ 

عَنْ عَبدِْ الِله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبُِِّ صل الله    –  ( 9) 
خْرَى، قَالَ النَّبُِِّ صل الله علیه وسلم:  

ُ
»مَنْ مَاتَ علیه وسلم كََِمَةً وَقُلتُْ أ

ا دَخَلَ النَّارَ« ناَ: مَنْ مَاتَ وهَُوَ لَا يدَْعُو   وهَُوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ الِله ندًِّ
َ
وَقُلتُْ أ

ا دَخَلَ الْْنََّةَ.  ]متفق عليه[    -]صحيح[  لِلَِّ ندًِّ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که گفت: پیامبر    –(  9)
صلی الل ه علیه وسلم سخنی گفت و من سخنی گفتم. پیامبر صلی الل ه علیه 

»هرکس در حالی بمیرد که به جای الل ه همتایی را به فریاد :  ندوسلم فرمود
و من گفتم: هر که بمیرد در حالی که برای الل ه    خواند، به دوزخ درا ید«می

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  شود.خواند، وارد بهشت میهمتایی را به فریاد نمی



 
 
 
 

22 

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم ما را باخبر می  از پیامبر صلی  سازد که هرکس چیزی 

هایی که خاص الل ه است را برای غیر او انجام دهد، مانند دعای غیر ویژگی
الل ه یا فریادخواهی از غیر الل ه و در این حال بمیرد از اهل دوزخ است. و ابن 
مسعود این را بر ا ن افزوده که: هر کس در حالی بمیرد که چیزی را برای 

  ا ورد، فرجامش بهشت است.الل ه شریک نمی

 :  از فوائد حدیث 

   دعا، عبادتی است که نباید برای غیر الل ه انجام شود.   .1

فضیلت توحید، و اینکه هرکس بر توحید از دنیا برود سرانجام وارد   .2
   شود، اگرچه برای برخی از گناهانش عذاب داده شود.  بهشت می

   شود. خطر شرک، و اینکه اگر کسی بر شرک بمیرد وارد دوزخ می .3

(3419 )  
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 تو بسوی اهل کتاب خواهی رفت، چون نزد آنان رفتی آنان را دعوت کن تا گواهی دهند که معبودی جز الله نیست و محمد رسول الله است 

ُ عَنهُْمَا قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله   –  (10)  عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ
الََْمَنِ:   إِلَی  بَعَثَهُ  حِيَن  جَبلٍَ،  بنِْ  لمُِعَاذِ  وسََلَّمَ  هْلَ عَلیَهِْ 

َ
أ قَوْمًا  تِِ 

ْ
سَتَأ »إِنَّكَ 

دًا  مُحمََّ نَّ 
َ
وَأ الُله،  إلِاَّ  إِلََِ  لَا  نْ 

َ
أ يشَْهَدُوا  نْ 

َ
أ إِلَی  فَادْعُهُمْ  جِئتْهَُمْ  فَإذَِا  كِتَابٍ، 

عَلیَهِْمْ  فَرَضَ  قَدْ  الَله  نَّ 
َ
أ خْبِِهُْمْ 

َ
فَأ بذَِلكَِ،  لكََ  طَاعُوا 

َ
أ هُمْ  فَإنِْ  الِله،  رسَُولُ 

نَّ اللهَ خََسَْ صَ 
َ
خْبِِهُْمْ أ

َ
طَاعُوا لكََ بذَِلكَِ، فَأ

َ
 لوََاتٍ فِِ كُُِّ يوَْمٍ وَلََلْةٍَ، فَإِنْ هُمْ أ

هُمْ   فَإِنْ  فُقَرَائهِِمْ،  عَلىَ  فَتُُدَُّ  غْنِیَائهِِمْ 
َ
أ مِنْ  تؤُخَْذُ  صَدَقَةً  عَلیَهِْمْ  فَرَضَ  قَدْ 

لیَسَْ  فإَِنَّهُ  المَْظْلوُمِ،  دَعْوَةَ  وَاتَّقِ  مْوَالهِِمْ، 
َ
أ وَكَرَائمَِ  فَإِيَّاكَ  بذَِلكَِ،  لكََ  طَاعُوا 

َ
أ

 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .بیَنَْهُ وَبَيْنَ الِله حِجَابٌ«

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: رسول الل ه   –(  10)
صلی الل ه علیه وسلم هنگامی که معاذ بن جبل را به یمن فرستادند فرمودند:  
»تو بسوی اهل کتاب خواهی رفت، چون نزد ا نان رفتی ا نان را دعوت کن 
تا گواهی دهند که معبودی جز الل ه نیست و محمد رسول الل ه است، اگر 

ین امر از تو اطاعت کردند، به ا نان بگو که الل ه متعال در هر شبانه روز در ا
ا نان واجب کرده است، اگر در این امر از تو اطاعت  پنج نوبت نماز بر 
کردند، سپس به ا نان بگو  که الل ه متعال بر ا نان زکات را فرض نموده است 

ده می شود، اگر در  که از ثروتمندان شان گرفته و به فقرای شان تحویل دا
با ارزش شان   از مال های  با خبر باش که  از تو اطاعت کردند،  امر  این 
دوری بجویی، و از دعای مظلوم بترس، چون میان او و الل ه متعال حجاب 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  و مانعی نیست.
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 :  توضیح 
هنگامی که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الل ه عنه را به  
سوی سرزمین یمن جهت تعلیم و دعوت بسوی الل ه فرستاد، برای او بیان نمود  
که با گروهی از نصرانیان روبرو خواهد شد؛ تا این که برای ا ن ا ماده باشد،  

ا غاز کند، ا نان را    سپس در دعوت ا نان از مسایل مهمتر و بعدا از مسایل مهم 
در نخست به اصلاح عقیده دعوت کند؛ این که شهادت دهند که معبودی  
جز الل ه نیست و این که محمد رسول الل ه است؛ زیرا به وسیله ا ن وارد اسلام  
می شوند، و هرگاه به ا ن تسلیم شدند به ا نان امر می کند که نماز را برپا دارند؛  

از توحید است. هرگاه ا نان نماز را برپا نمودند،  زیرا نماز بزرگترین واجبات بعد  
دهد که زکات پولشان را به فقرا بدهند، سپس به  به ثروتمندان شان دستور می 

او هشدار داد که بهترین مال را نگیرد؛ زیرا واجب این است که وسط گرفته  
شود، سپس به او توصیه کرد که از ظلم دوری کند؛ تا مبادا مظلوم برای او  

   دعای بد کند، زیرا دعای او مستجاب است. 

 :  از فوائد حدیث 

الل ه   .1 الل ه این است که عبادت ویژۀ  معنای گواهی دادن به لا اله الا 
  متعال است، و ترک عبادت غیر او تعالی.   

معنای گواهی دادن به محمد رسول الل ه این است که به او و ا نچه  .2
ا خرین  او  اینکه  و  شود  تصدیق  او  و  شود  ا ورده  ایمان  است  ا ورده 

  فرستاده های الل ه متعال به سوی بشریت است.  
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مانند   .3 باشد  داشته  وجود  شبهه  او  نزد  که  عالم  دادن  قرار  مخاطب 
مخاطب قرار دادن شخص جاهل نیست؛ بنابراین به معاذ هشدار 

   داد و گفت: "تو به سوی اهل کتاب خواهی رفت".   

از   .4 رهایی  برای  باشد؛  گاه  ا  خود  دین  از  مسلمان  که  این  اهمیت 
  شبهات شبهه افگنان، و ا ن با فرا گرفتن علم.  

باطل قرار دادن دین یهود و نصارا پس از بعثت رسول اکرم صلی الل ه علیه   .5
وسلم، و این که ا نان در قیامت از نجات یافته گان نخواهند بود تا اینکه  

   وارد دین اسلام شوند، و به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ایمان بیاورند.  

(3390 )  
تهی دلش و یا نفسش خوشبخترین مردم که روز قیامت شفاعتم را حاصل می کنند، آنانی اند که می گویند لَ إله إلَ الله، معبودی جز الله نیست، مخلصانه و از   

مَنْ   –  ( 11)  ياَ رسَُولَ الِله،  قِیلَ:  قَالَ:  نَّهُ 
َ
أ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه  بِِ 

َ
أ عَنْ 

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِكَ يوَْمَ القِْیَامَةِ؟ قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ: 
َ
أ

لُ مِنكَْ؛ لمَِا  وَّ
َ
حَدٌ أ

َ
لنَِِ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ أ

َ
نْ لَا يسَْأ

َ
باَ هُرَیرَْةَ أ

َ
»لقََدْ ظَننَتُْ ياَ أ

سْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتِِ يوَْمَ القِْیَامَةِ، مَنْ قَالَ  
َ
يتُْ مِنْ حِرصِْكَ عَلىَ الْْدَِيثِ، أ

َ
رَأ

وْ نَفْسِهِ«لَا إِلََِ إلِاَّ الُله خَالصًِا مِنْ قَلْ 
َ
 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  «.بِهِ أ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: گفته شد ای رسول    – (  11) 
الل ه در روز قیامت خوشبخترین مردم که شفاعت تو را دریافت می نمایند چه  

»ای ابوهریره فکر کردم  د:  دن کسانی خواهند بود؟ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمو 
که هیچ کس زودتر از تو درباره این حدیث از من سؤال نخواهد کرد، بنابر حرص  
تو پیرامون این حدیث را که دیدم،خوشبخترین مردم که روز قیامت شفاعتم را  
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حاصل می کنند، ا نانی اند که می گویند لا ا له ا لا الل ه، معبودی جز الل ه نیست،  
 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    . مخلصانه و از تهی دلش و یا نفسش « 

 :  توضیح 
قیامت  روز  که  دهد  می  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول 

»لا اله خوشبخترین مردم به دریافت شفاعت وی کسی است که بگوید:  
یعنی نیست هیچ معبودی جز الل ه، و این که   الا الل ه مخلصانه از دل اش«

  از شرک و خودنمایی محفوظ باشد.

 :  از فوائد حدیث 

اثبات شفاعت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در ا خرت و این که ویژۀ  .1
  است.   یکتاپرستان

شفاعت او صلی الل ه علیه وسلم توسل اوست به درگاه الل ه متعال برای  .2
که مستحق جهنم هستند تا که ا نان وارد جهنم نشوند،    یکتاپرستانی

  و کسانی که وارد ا ن گردیده اند از ا ن بیرون ا ورده شوند.   

   برتری کلمۀ توحید مخلصانه به الل ه متعال و تا ثیر بزرگ ا ن.   .3

   تحقق یافتن کلمۀ توحید با شناخت معنای ا ن و عمل به ا ن می باشد.    .4

  فضیلت ابو هریره رضی الل ه عنه، و حرص او بر علم.  .5

(3414 )  
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ز راه است ایمان هفتاد و چند بخش یا شصت و چند بخش است که بهترین آنها سخن : لََ إِلهََ إِلَا اللهُ و کوچکترین آنها برداشتن خار و خاشاک ا  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –   ( 12)   
يمَانُ بضِْعٌ وسََبعُْونَ   وْ بضِْعٌ وسَِتُّونَ - »الِْْ

َ
دْناَهَا    - أ

َ
فضَْلهَُا قوَْلُ لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، وَأ

َ
شُعْبَةً، فَأ

يمَانِ«  رِیقِ، وَالْْیَاَءُ شُعْبةٌَ مِنَ الِْْ ذَى عَنِ الطَّ
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . إِمَاطَةُ الْْ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – ( 12) 
»ایمان هفتاد و چند بخش یا شصت و چند بخش است که  وسلم فرمودند:  

بهترین ا نها سخن : لاا ا لِاها ا لِاا الل هُ و کوچکترین ا نها برداشتن خار و خاشاک از  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . راه است ، و حیا شاخه ای از ایمان است« 

 :  توضیح 
علیه وسلم می الل ه  اکرم صلی  و  نفرمایپیامبر  فروع  دارای  ایمان  د که 

  شود.صفات فراوانی است که شامل اعمال، عقاید و اقوال می 

و اینکه بالاترین و بهترین صفات ایمان سخن: »لا اله الا الل ه« است، 
با علم به معنای ا ن و عمل به ا ن که الل ه متعال معبود یگانه است، سزاوار 

  است که به تنهایی و بدون هیچ چیز دیگری پرستش شود.

و اینکه کمترین عمل ایمانی، دور کردن هر چیزی است که به مردم 
  در راه شان ا سیب می رساند. 

سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داد که حیا از صفات ایمان است،  
   و حیا اخلاقی است که انسان را وادار به انجام نیکی و ترک از بدی می سازد. 

 :  از فوائد حدیث 

   ایمان مراتب دارد، برخی ا نها بهتر از دیگر اند.   .1
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  ایمان، قول، عمل و اعتقاد است.    .2

حیا از الل ه متعال ایجاب می کند که در جایی که نهی کرده تو را   .3
   نبیند، و در جایی که دستور داده تو را دریابد.  

کثرت  .4 بیانگر  بلکه  نیست،  ا ن  کردن  محدود  معنای  به  عدد  ذکر 
اعمال ایمانی است، زیرا عرب گاهی برای یک شیء عدد ذکر می  

  کردند مگر اراده نفی چیزی دیگر را نمی داشتند. 

(6468 )  
 از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدم: کدام گناه نزد الله بزرگتر است؟ فرمود: أنَْ تجَْعَلَ لِِلِ ندًِّا وَهوَُ خَلَقَكَ 

لتُْ النَّبَِِّ صَلَّ الُله    –   ( 13)   
َ
عَنْ عَبدِْ الِله بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: سَأ

عْظَمُ عِندَْ الِله؟ قاَلَ:  
َ
نبِْ أ يُّ الذَّ

َ
ا وهَُوَ خَلقََكَ« عَلیَهِْ وسََلَّمَ: أ نْ تََعَْلَ لِلَِّ ندًِّ

َ
  »أ

؟ قَالَ:   يُّ
َ
نْ يَطْعَمَ  قُلتُْ: إِنَّ ذَلكَِ لعََظِیمٌ، قلُتُْ: ثُمَّ أ

َ
كَ؛ تَََافُ أ نْ تَقْتلَُ وَلََِ

َ
»وَأ

؟ قاَلَ:    مَعَكَ«  يُّ
َ
نْ تزَُانَِِ حَلِیلةََ جَاركَِ« قلُتُْ: ثُمَّ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »أ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که گفت: از   –(  13)
است؟   بزرگتر  الل ه  نزد  گناه  کدام  پرسیدم:  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 

 " اینکه برای الل ه همتایی قرار دهی حال ا نکه او تو را ا فریده است":  ندفرمود
»اینکه :  ندگفتم: این قطعا ]گناه[ بزرگی است، سپس چه چیزی؟ فرمود

بخورد« غذا  تو  با  ا نکه  ترس  از  بکشی  را  گفتم: سپس چه؟    فرزند خود 
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .ات زنا کنی«»اینکه با همسر همسایه: ندفرمود

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم درباره  بزرگترین گناهان پرسیده شد؛ ایشان   از پیامبر صلی 
الوهیت   در  الل ه  برای  ا نکه  یعنی  است،  شرک  گناهان  این  بزرگترین  فرمودند: 
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ها و صفاتش همانند یا نظیر قرار دهی، و این گناهی  )عبادت( یا ربوبیت یا نام 
بخشد مگر با توبه، و اگر صاحبش بر ا ن از دنیا برود  است که الل ه تعالی ا ن را نمی 

ماند. سپس اینکه شخص از ترس ا نکه فرزندش با او    در ا تش دوزخ جاودان می 
غذا بخورد )یعنی ترس کمبود و فقر( او را بکشد، حال ا نکه قتل نفس حرام است  
و   باشد،  داشته  قاتل خویشاوندی  با  مقتول  که  است  بزرگتر  وقتی  گناهش  اما 
گناهش همچنین وقتی بیشتر است که مقصود قاتل، ترس از این باشد که مقتول  

اش زنا کند، به  وزی الل ه با او شریک شود. سپس اینکه مرد با همسر همسایه در ر 
ش کند همسر او را فریب دهد تا ا نکه مطیع او شده با وی زنا  این صورت که تلا 

کند. زنا حرام است اما گناه ا ن وقتی بزرگتر است که کسی که با او زنا شده همسر  
   ات باشد که شرع به احسان و نیکوکاری در حق او توصیه کرده است. همسایه 

 :  از فوائد حدیث 

بزرگى گناهان متفاوت است، همچنان كه اعمال نيک در فضيلت  .1
   متفاوتند.  

از   .2 فرزند  است، سپس کشتن  تعالی  الل ه  به  گناهان شرک  بزرگترین 
   ات زنا کنی.  ترس ا نکه با تو غذا بخورد، سپس ا نکه با زن همسایه

روزی به دست الل ه است و الل ه سبحانه و تعالی روزی مخلوقات را بر   .3
   عهده گرفته است.   

   بزرگی حق همسایه، و اینکه اذیت او بزرگتر از ا زار رساندن به دیگران است.    .4

   تنها خالق شایسته  ا ن است که بدون هیچ شریکی عبادت او شود.  .5

(5359 )  

 



 
 
 
 

30 

 من بی نیازترین شرکا از شرک هستم، هر کس عملی انجام دهد که در آن با من کسی دیگر را شریک نماید، او را با شرک اش رها می کنم 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (14) 
ْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا  وسلم:   كََءِ عَنِ الشرِّ َ غْنََ الشرُّ

َ
ناَ أ

َ
»قَالَ الُله تَبَاركََ وَتَعَالَی: أ

كَهُ« كَ فِیهِ مَعِي غَيِْْي ترََكْتُهُ وَشِرْ شْرَ
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .أ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود رسول الل ه صلی   –(  14)
»الل ه تبارک و تعالی فرمودند: من بی نیازترین شرکا الل ه علیه وسلم فرمودند:  

از شرک هستم، هر کس عملی انجام دهد که در ا ن با من کسی دیگر را  
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .شریک نماید، او را با شرک اش رها می کنم«

 :  توضیح 
د:  ن فرمای د که الل ه تبارک و تعالی می ن فرمای پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می 

نیاز است، و اینکه  نیازترین شرکا از شرک است، زیرا او از هر چیز بی او تعالی بی 
اگر انسان طاعتی انجام دهد و ا ن را برای الل ه و غیر الل ه قرار دهد؛ الل ه متعال ا ن را  
ترک کرده و از او نمی پذیرد، و ا ن را به صاحبش بر می گرداند؛ پس عمل باید  
خالصانه برای الل ه متعال باشد، زیرا او سبحانه و تعالی فقط ا نچه را می پذیرد که  

   برای ذات کریم او بوده باشد. خالصانه  

 :  از فوائد حدیث 

   هشدار از شرک با همه اشکال ا ن؛ و این که ا ن مانع پذیرش عمل می گردد.    .1

احساس و درک کردن غنامندی و  عظمت الل ه متعال که با اخلاص   .2
   در کار کمک می کند. 

(3342 )  

 



 
 
 
 

31 

می شوند مگر کسانی که امتناع می ورزند همۀ امت من وارد بهشت   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –   (15) 
بََ«قال:  

َ
تِِ يدَْخُلوُنَ الْْنََّةَ إلِاَّ مَنْ أ مَّ

ُ
بََ؟  »كُُُّ أ

ْ
، قَالوُا: ياَ رسَُولَ الِله، وَمَنْ يأَ

بََ«قَالَ:  
َ
طَاعَنِِ دَخَلَ الْْنََّةَ، وَمَنْ عَصَانِِ فَقَدْ أ

َ
 ]رواه البخاري[   -]صحيح[    .»مَنْ أ

روايت است که رسول الل ه صلی   -رضى الل ه عنه    -از ابو هريره    –(  15)
  کسانی  مگر  شوند  می»همۀ امت من وارد بهشت  الل ه علیه وسلم فرمودند:  

گفتند: ای رسول الل ه! کیست که امتناع مى ورزد؟    ورزند«  می  امتناع  که
 از  کسى  هر   و  شود  مید: هر کسى از من اطاعت کند وارد بهشت  دنفرمو 
 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .است« کرده امتناع کند نافرمانی من

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که همه امتش وارد بهشت  

   !ورزیدند  امتناع که کسانی مگر شوند، می

   صحابه کرام رضی الل ه عنهم گفتند: اى رسول الل ه چه كسى امتناع می ورزد؟!   ، 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در جواب شان فرمودند : هر کسى از  

  شود،   میاطاعت و پیروی نمود وارد بهشت    سلمرسول الل ه صلی الل ه علیه و 
 از  او  ننهاد،  گردن  شریعت  حکم  به  و  کرد،  نافرمانی  که  كسى   ا ن  مگر

  .است کرده انکار خود  ناشایستهء اعمال با بهشت به شدن داخل

 :  از فوائد حدیث 

و  .1 است،  الل ه  اطاعت  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  از  اطاعت 
  نافرمانی از او نافرمانی الل ه است.  
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اطاعت از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم موجب داخل شدن به بهشت  .2
   .  باشد می جهنم ا تش به شدن داخل  موجب او نافرمانی واست ، 

وارد   .3 ا نان  ى  همه  اينكه  و  امت،  اين  كنندگان  اطاعت  براى  مژده 
   بهشت مى شوند، مگر كسى كه از الل ه و رسولش نافرمانى كند.  

   بر امتش و حرص او برای هدایت ا نان.    - صلی الل ه علیه وسلم - دلسوزی او   .4

(4947 )  
؛ من فقط بندۀ او هستم، پس بگویید: بنده الله و رسول او مرا ستایش مکنید همانطوری که نصارا پسر مریم را ستودند  

 (16)  –   ُ ُ عَنهُْ قال: سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلَّ اللََّّ ابِ رضَِيَ اللََّّ عَن عُمَرَ بنِ الخطََّ
يَقُولُ:   وسََلَّمَ  ناَ  عَلیَهِْ 

َ
أ فَإنَِّمَا  مَرْیَمَ؛  ابْنَ  النَّصَارىَ  طْرَتِ 

َ
أ كَمَا  تُطْرُونِِ  »لَا 

  ]رواه البخاري[ -]صحيح[  .عَبدُْهُ، فَقُولوُا: عَبدُْ الِله وَرسَُولُُِ«

از عمر بن خطاب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: از پیامبر   –(  16)
»مرا ستایش مکنید همانطوری صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می فرمودند:  

که نصارا پسر مریم را ستودند؛ من فقط بندۀ او هستم، پس بگویید: بنده 
 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  .الل ه و رسول او«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از غلو و تجاوز از حد شرعی در ستایش  
نموده  نهی  افعال مخصوص وی  و  متعال  الل ه  به صفات  او  او، و وصف 
است، و یا این که با الل ه متعال یکجا فرا خوانده شود، همانطور که نصارا 

سپس بیان نمود که او بنده ای از   ،با عیسی پسر مریم علیه السلام کردند
  بندگان الل ه است، و دستور داد که درباره او بگوییم: بنده الل ه و رسول او.
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 :  از فوائد حدیث 

   هشدار از تجاوز حد جایز در تعظیم و ستایش؛ زیرا ا ن موجب شرک می شود.    .1

ا نچه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از ا ن هشدار داده بود در این امت   .2
اتفاق افتاد، پس گروهی در حق رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم غلو 
غلو   اولیا  در حق  گروهی  و  بیت،  اهل  حق  در  گروهی  و  کردند، 

  کردند، بنابراین در شرک واقع گردیدند.  

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خود را بندۀ الل ه معرفی کرد؛ برای اینکه  .3
نشان دهد که او بندۀ تربیت شدۀ الل ه است و جایز نیست هیچ یک  

   از خصوصیات پروردگار به وی منسوب شود.  

الل ه معرفی کرد؛ برای  .4 الل ه علیه وسلم خود را رسول  الل ه صلی  رسول 
نشان دادن اینکه او فرستاده ای از جانب الل ه است، پس تصدیق و 

  پیروی او واجب است. 

(3406 )  
 هیچ یکی از شما مومن )کامل( شده نمی تواند تا اینکه من را نسبت به پدر، مادر و فرزندان خویش بیشتر دوست داشته باشد

»لَا عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 17) 
جْمَعِيَن«

َ
أ وَالنَّاسِ  هِ  وَوَلَِِ هِ  وَالِِِ مِنْ  إِلََهِْ  حَبَّ 

َ
أ كُونَ 

َ
أ حَتََّّ  حَدُكُمْ 

َ
أ   .يؤُْمِنُ 
 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از انس رضی الل ه عنه روایت است فرمود كه پیامبر صلی الل ه علیه   –(  17)
»هیچ یکی از شما مومن )کامل( شده نمی تواند تا اینکه وسلم فرمودند:  

  . من را نسبت به پدر، مادر و فرزندان خویش بیشتر دوست داشته باشد.« 
 ]متفق علیه[   -]صحیح[ 
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 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به ما خبر می دهد که مسلمان تا زمانی 
مومن کامل شده نمی تواند تا که محبت رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم را  
بر محبت مادرش، پدرش، فرزندش، دخترش و همه مردم دیگر پیش نکند،  

  و این محبت مستلزم اطاعت و حمایت او و ترک نافرمانی او است.

 :  از فوائد حدیث 

واجب بودن محبت با رسول صلی الل ه علیه وسلم، و مقدم شمردن  .1
   ا ن بر محبت همه مخلوقات.  

از نشانه کمال محبت: نصرت سنت رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم   .2
  و فدای جان و مال در راه ا ن است.  

محبت با رسول صلی الل ه علیه وسلم مستلزم اطاعت از او در امر و  .3
باور کردن او  در ا نچه خبر داده است، و دوری از ا نچه از او نهی  
   فرموده و ا ن را سرزنش نموده، و پیروی از او و ترک بدعت ها است.  

نسبت به همه مردم بزرگتر و ومؤكد تر سلم  حق پیامبر صلی الل ه علیه و  .4
است. زیرا سبب هدایت ما از گمراهی و نجات ما از جهنم و رسیدن  

   به بهشت می شود. 

(5953 )  
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 دعَوُنِي ما ترََكتكُمُْ: إنِاما أهَْلَكَ من كَانَ قبْلكمُ كثَرْةُ سؤَُالهِم، وَاخْتِلافهُُمْ عَلىَ أنَْبیائهِمْ 

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صل الله علیه وسلم قَالَ:   –   (18) 
َ
عَنْ أ

»دَعُونِِ مَا ترََكْتُكُمْ، إنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كََنَ قَبلْكَُمْ بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتِلَافهِِمْ عَلىَ 
توُا مِنهُْ مَا  

ْ
مْرٍ فَأ

َ
مَرْتكُُمْ بأِ

َ
ءٍ فَاجْتَنبُِوهُ، وَإذَِا أ نبِْیَائهِِمْ، فَإذَِا نَهَیتُْكُمْ عَنْ شََْ

َ
أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .اسْتطََعْتمُْ«

از ابوهريره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلى الل ه عليه    – ( 18) 
»مرا با همان مسايلی که به شما می گويم، رها کنيد )و سؤال  وسلم فرمودند:  

بی مورد درباره ی مسايلِ ناگفته نپرسيد(؛ زيرا امت های گذشته را کثرت  
سؤال و مخالفت با پيامبران شان به هلاکت رساند؛ بنابراین هرگاه شما را از  

ا ن دوری نماييد، و چون شما را به انجام کاری د  ستور  چيزی بازداشتم، از 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . دادم، تا ا نجا که می توانيد به ا ن عمل کنيد« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: احکام شرعی به سه دسته است:  

  مسکوت عنه، نواهی و اوامر. 

و اما اولی: چیزی که شریعت درباره ا ن سکوت کرده است: جایی  
که حکمی وجود ندارد، و اصل در  اشیاء واجب نبودن ا نهاست؛ و اما در 
عصر او صلی الل ه علیه وسلم از پرسیدن در مورد چیزی که اتفاق نیفتاده 
است خودداری شود، از ترس اینکه مبادا حکم وجوب یا نهی ا ن واقع شود،  

الل ه متعال ا ن را از روی رحمت به بندگانش ترک نموده. و اما بعد از زیرا  
وفات او صلی الل ه علیه وسلم اگر سؤال به صورت فتوا یا ا موزش برای ا نچه 



 
 
 
 

36 

نُّت  در امر دین نیاز باشد جایز و حتی به ا ن امر شده است، و اگر از روی تاعا
و تكلُّف )عیبجویی و مشقت( باشد، پس مراد حدیث این است که از 
سؤال در این مورد خودداری شود؛ زیرا ممکن است اتفاقی مانند ا نچه برای 

برای ش افتاد رخ دهد، زمانی که دستور ذبح گاوی  اسرائیل  داده بنی  ان 
کردند؛ فرمانبرداری صورت می گرفت، لیکن شد، اگر هر گاوی را ذبح می 

  گیری کردند پس بر ا نان سخت گیری اعمال شد.ا نان سخت

دوم: نواهی؛ كه ا نها عبارتند از ا ن عملی که: برای ترک کنندۀ ا ن پاداش،  
   و عمل کننده بر ا ن مجازات می شود، پس باید از همۀ ا نها دوری کرد. 

سوم: اوامر؛ برای عمل کننده پاداش، و ترک کنندۀ ا ن مجازات می  
  شود، پس باید تا حد امکان ا ن را انجام دهد.

 :  از فوائد حدیث 

تر و ضرور است  تمرکز شود، و ا نچه در حال حاضر  باید روی ا نچه مهم  .1
   ضرور نیست ترک شود، و عدم مشغول شدن دربارۀ ا نچه اتفاق نیفتاده.   

حرمت پرسیدن سؤالاتی که ممکن است مسائل را پیچیده کند، و   .2
   باز شدن باب شک و شبهه ای که منجر به اختلاف بیشتر می شود.  

امر به ترک تمام منهیات؛ زیرا در ترک ا ن مشقتی نیست، و لذا به   .3
  طور عام از ا ن نهی شده است.  

امر به انجام چیزهای امر شده تا حد توان؛ زیرا ممکن است ملزم به مشقتی   .4
   شود ویا نتواند انجامش دهد؛ بنابراین تا حد توان به ا ن امر شده است.   
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نهی از زیاده روی در پرسش، علماء پرسیدن را به دو دسته تقسیم کرده   .5
اند: يک: ا نچه به شکل تعلیم در امور دین نیاز باشد، با این چنین  
پرسیدن امر شده، و پرسیدن صحابه از این نوع بود، و دوم: ا نچه به  

   شکل عیبجویی و تکلفّ باشد که از این نوع نهی شده است.   

هشدار این امت از نافرمانی پیامبرش، همان گونه که در امت های   .6
   قبل اتفاق افتاده بود.  

سر   .7 بر  اختلاف  و  نباشد  نیاز  که  اموری  در  پرسیدن  در  روی  زیاده 
اموری که دست  در  انبیاء، موجب هلاکت می شود، مخصوصاا 
می   الل ه  فقط  که  غیبی  مسائل  مانند:  باشد،  ناممکن  ا ن  به  یافتن 

   داند، و احوال روز قیامت.  

نهی از پرسیدن در مسائل دشوار، اوزاعی گفت: اگر الل ه بخواهد بنده   .8
خود را از نعمت علم محروم کند، مغالطه ها بر زبانش می اندازد، و  
من ا نها را کم داناترین مردم دیده ام، ابن وهب گفت: از مالک شنيدم  

   كه مى گفت: جدال در علم نور علم را از دل مرد مى برد.  

(4295 )  
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وید، پس مسکن خود را در دوزخ انتخاب کند از من هر چند یک آیت هم باشد ابلاغ کنید، و در مورد بنی اسرائیل حرف بزنید که هیچ اشکالی ندارد، و هر کس از روی عمد بر من دروغ بگ   

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبِ صل الله علیه   –   (19) 
ائِیلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ وسلم قال:   إِسَْْ ثوُا عَنْ بنَِِ  »بلَِّغُوا عَنِِّ وَلوَْ آيةًَ، وحََدِّ

 مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ«
ْ
أ دًا فَلیَْتبََوَّ َّ مُتعََمِّ  ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .كَذَبَ عََلَ

از عبد الل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  19) 
»از من هر چند یک ا یت هم باشد ابلاغ کنید، و در مورد بنی  علیه وسلم فرمودند:  

اسرائیل حرف بزنید که هیچ اشکالی ندارد، و هر کس از روی عمد بر من دروغ  
 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    بگوید، پس مسکن خود را در دوزخ انتخاب کند.« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دستور می دهد که علم از وی تبلیغ شود از داشته  
های کتاب و یا سنت، اگر چه چیزی کم باشد، مانند ا یتی از قرا ن کریم و یا یک  
حدیث، مشروط بر اینکه ا نچه را که تبلیغ و یا بسوی ا ن دعوت می کند عالم  

ه اشکالی ندارد رویداد هایی  باشد. سپس وی صلی الل ه علیه وسلم بیان داشتند ک 
را که بر بنی اسرائیل اتفاق افتیده بگونه ای نقل کنیم که با شریعت ما منافات  
نداشته باشد. سپس از دروغ گفتن بر وی هشدار داد، و این که هر کس از روی  

   عمد بر وی دروغ بگوید، مسکن خود را در دوزخ انتخاب کند. 

 :  از فوائد حدیث 

تشویق به ابلاغ شریعت الل ه، و شخص باید ا نچه را که حفظ نموده   .1
   و فهمیده ادا نماید، حتی اگر اندک هم باشد.  
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وجوب تحصیل علم شرعی؛ تا بتواند الل ه را پرستش و شریعت او را به  .2
   گونۀ درست ابلاغ نماید.  

وجوب تاکید از درستی حدیث قبل از ابلاغ یا نشر ا ن، از ترس این   .3
  که شامل این وعید نگردیم.  

دروغ   .4 دچار  تا  در سخن،  احتیاط  و  گفتار  در  به صداقت  تشویق 
  نگردیم، مخصوصاا در شریعت الل ه عزوجل. 

(3686 )  
گاه خود تکیه زده بگوید: کتاب الله میان من و شماست آگاه باشید که چه بسا حدیث من به مردی برسد و او در حالی که به تخت و تكیه  

عن المقدام بن معدِيكَْربِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله    –  (20) 
لَا هَلْ عَسََ رجَُلٌ يَبلْغُُهُ الْْدَِيثُ عَنِِّ وهَُوَ مُتَّكِئٌ صل الله علیه وسلم:  

َ
»أ

حَلَالًا   فِیهِ  وجََدْناَ  فَمَا  الِله،  كِتَابُ  وَبَینَْكُمْ  بیَنْنََا  فَیَقُولُ:  رِیكَتِهِ 
َ
أ عَلىَ 

مَ رسَُ  مْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّ ولُ الِله صَلَّ الُله اسْتَحْللَنَْاهُ، وَمَا وجََدْناَ فِیهِ حَرَامًا حَرَّ
مَ الُله«  ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه[  -]صحيح[  .عَلیَهِْ وسََلَّمَ كَمَا حَرَّ

از مقدام بن معدیکاربِ رضی الل ه عنه روایت است  که رسول    –(  20)
گاه باشید که چه بسا حدیث من فرمودند:    -صلی الل ه علیه وسلم    -الل ه   »ا 

گاه خود تکیه زده بگوید:    به مردی برسد و او در حالی که به تخت و تكيه
کتاب الل ه میان من و شماست، پس هر ا نچه در ا ن حلال یافتیم حلالش 
می دانیم، و هرا نچه در ا ن حرام یافتیم حرامش می دانیم، ]حال ا نکه[ ا نچه 

]صحیح[   .رسول الل ه حرام بگرداند مانند چیزی است که الل ه حرام کرده است«

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه روایت کرده[  -
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که روزگاری فرا رسیده است  
زده   تکیه  خود  بالین  بر  ا نان  از  یکی  باشند،  نشسته  مردم  از  گروهی  که 
برایش می رسد، سپس می   الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی  است، و حدیث 
گوید: فیصله کنندۀ کارها میان ما و شما قرا ن کریم است و ا ن برای ما 

، و هر چه در ا ن حلال یافتیم به ا ن عمل می نماییم، و ا ن چه را  کافیست
الل ه علیه وسلم  ا ن دوری می ورزیم. سپس پیامبر صلی  که حرام یافتیم از 
توضیح داد، هر چیزی را که در سنت خود حرام دانسته و یا نهی کرده او 
در حکم طوری است که الل ه در کتابش حرام دانسته باشد؛ چون وی از  

  پروردگارش بحیث تبلیغ کننده است. جانب

 :  از فوائد حدیث 

بزرگ پنداشتن سنت همان گونۀ که قرا ن بزرگ پنداشته می شود، و   .1
   به ا ن باید عمل شود.  

   اطاعت از رسول اطاعت الل ه است و نافرمانی از او نافرمانی الل ه متعال است.    .2

   اثبات حجت بودن سنت و رد بر کسانی که سنت ها را رد و یا انکار می کنند.    .3

هر کس از سنت روی گرداند و ادعا کند که تنها به قرا ن اکتفا می کند،   .4
   در واقع از هردو روگردان است و در ادعای پیروی از قرا ن دروغگو است.   

یکی از دلایل نبوت او صلی الل ه علیه وسلم این است که از چیزی که در ا ینده   .5
   اتفاق می افتد خبر می دهد، و همان گونه که خبر داده واقع گردیده است.  

(65005 )  
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 لعنت الله بر یهودیان و نصرانیان ]که[ قبرهای پیامبرانشان را مساجد قرار دادند 

عن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا:    –   ( 21)   
یصَةً لَُِ عَلىَ وجَْهِهِ، فَإذَِا   ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خََِ ا نزََلَ برِسَُولِ اللََّّ لمََّ

ِ عَلىَ الَهَُودِ وَالنَّصَارىَ،  اغْتمََّ بهَِا كَشَفَهَا عَنْ وجَْهِهِ، فَقَالَ وهَُوَ كَذَلكَِ:   »لعَْنَةُ اللََّّ
نبِْیَائهِِمْ مَسَاجِدَ« 

َ
َذُوا قُبُورَ أ رُ مَا صَنعَُوا.   اتََّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    يَُُذِّ

از عایشه و عبدالل ه بن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که گفتند:    – (  21) 
هنگامی که ]ملک الموت و حالت وفات[ بر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نازل  

انداخت و هنگامی که  ای( را بر چهره  خود می ای )تکه پارچه شد، خمیصه 
فرمود:  شد ا ن را از چهره  خود برداشته و در همین حال می نفسشان تنگ می 

  »لعنت الل ه بر یهودیان و نصرانیان ]که[ قبرهای پیامبرانشان را مساجد قرار دادند« 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    داد. و نسبت به کاری که انجام دادند هشدار می 

 :  توضیح 
الل ه عنهم خبر داده  اند که هنگام وفات پیامبر  عایشه و ابن عباس رضی 

انداخت و چون  ای را بر صورت خود می صلی الل ه علیه وسلم ایشان تکه پارچه 
ا ن را از چهره    ، شد به سبب سکرات مرگ نفس کشیدن بر ایشان دشوار می 

: الل ه یهودیان و نصرانیان را نفرین و از  ند فرمود برداشته و در این حالت دشوار می 
رحمت خود دور سازد؛ زیرا ا نان بر قبرهای پیامبرانشان مسجدهایی ساختند. و  

کرد، برای  اگر خطورت و اهمیت این امر نبود در چنین شرایطی ا ن را بازگو نمی 
همین پیامبر صلی الل ه علیه وسلم امت خود را از مشابهت به این کار نهی کردند؛  

   ای است برای شرک به الل ه عزوجل. زیرا این کار یهودیان و نصرانیان و وسیله 
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 :  از فوائد حدیث 

منع از قرار دادن قبرهای پیامبران و صالحان به عنوان مساجدی که  .1
  ای به سوی شرک است.  در ا ن نماز برگزار شود؛ زیرا این وسیله

شدت توجه رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم و اهتمام ایشان به توحید و   .2
   شود.   ترس ایشان از بزرگداشت قبرها؛ زیرا این کار منجر به شرک می 

جايز بودن لعنت فرستادن به يهود و نصارا و هر كسى كه مانند ا نان   .3
   سازد.  ها مسجد مى بر روى ا رامگاه

های یهودیان و نصرانیان است  ساختمان سازی بر روی قبور از سنت .4
   و در حدیث از شبیه ساختن خود به ا نان نهی شده است.  

از جمله  قرار دادن قبرها به عنوان مساجد ا ن است که نزد این قبور   .5
ا ن   بر روی  اگر مسجدی  نماز خوانده شود، حتی  ا ن  به سوی  ويا 

  ساخته نشده باشد. 

(3330 )  
قبر مرا بت قرار مده  الهی  

»اللهُمَّ لَا  عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 22)   
نبِْیَائهِِمْ مَسَاجِدَ« 

َ
َذُوا قُبُورَ أ  ]رواه أحمد[    - ]صحيح[    . تََعَْلْ قَبِْيِ وَثَنًا، لعََنَ الُله قَوْمًا اتََّ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  22) 
»الهی قبر مرا بت قرار مده، الل ه لعنت کند مردمی را که قبرهای  وسلم فرمودند:  

 ]احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . قرار داده اند«   - عبادت گاه - پیامبران شان را مساجد  
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از پروردگارش خواست که قبر او را 
مانند بتی قرار ندهد که مردم ا ن را با بزرگداشت و رو ا وردن به ا ن هنگام 
سجده عبادت کنند، سپس او صلی الل ه علیه وسلم فرمودند که الل ه متعال 

از رحمت   قرار دادند  -عبادت گاه-کسانی را که قبرهای پیامبران را مساجد  
قرار دادن ا ن ها    -عبادت گاه-خود دور و بیرون نموده است؛ زیرا مساجد  

  ذریعه ای برای عبادت و اعتقاد به ا نها است.

 :  از فوائد حدیث 

تجاوز از حد شرعی در قبرهای انبیا و صالحان، ا نان را به جای الل ه  .1
متعال مورد عبادت قرار می دهد، پس باید از وسایل شرک بر حذر  

   بود.  

رفتن به قبرها برای بزرگداشت و عبادت در ا نجا جایز نیست، به هر  .2
   اندازۀ که صاحب ا ن قبرها به الل ه متعال نزدیک باشند.  

  منع ساختن مساجد بر سر قبرها.   .3

حرام بودن ادای نماز بر قبرها، اگر چه مسجد ساخته نشده باشد،  .4
  بجز نماز جنازه بر ا ن که نماز خوانده نشده است. 

(3336 )  
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شما به من می رسد  خانه های خود را قبرها قرار ندهید، و قبر مرا عبادتگاه قرار ندهید، و بر من درود بفرستید؛ چون هر جا که باشید درود  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (23) 
؛ فإَنَِّ وسلم:   َّ »لَا تََعَْلوُا بُیُوتكَُمْ قُبُورًا، وَلَا تََعَْلُوا قَبِْيِ عِیدًا، وصََلُّوا عََلَ

 ]رواه أبو داود[   -]حسن[  .صَلَاتكَُمْ تَبلْغُُنِِ حَیثُْ كُنتُْمْ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی   –(  23)
مرا  قبر  و  ندهید،  قرار  قبرها  را  خود  های  خانه  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه 
عبادتگاه قرار ندهید، و بر من درود بفرستید؛ چون هر جا که باشید درود  

 ]ابو داود روایت کرده[   -]حسن[  شما به من می رسد.
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خانه را از عدم برپایی نماز در ا ن نهی 
کرده است، چون مانند به قبرستانی می ماند که در ا ن نماز ادا نمی شود. 
و از تکرار زیارت قبر او و نزدیک ا ن اجتماع نمودن بشکل مرتب و معتاد  

و سلام امر را نهی کرده؛ زیرا این وسیله ای برای شرک است. و به درود  
نمود در هر جای زمین که ممکن باشد؛  زیرا درود از نزدیک و دور به او 

  می رسد، و نیازی به ا مدن به قبر او نیست.

 :  از فوائد حدیث 

  نهی از تعطیل قرار دادن خانه ها از عبادت الل ه متعال.   .1

منع سفر برای زیارت قبر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم؛ زیرا او دستور   .2
داده که بر او درود گفته شود چون به او می رسد، و اینکه عزم سفر 

  تنها برای مسجد و ادای نماز در ا ن صورت می گیرد.  
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تحریم زیارت قبر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم، با تکرار زیارت ا ن به  .3
   نحوی خاص در زمانی خاص، و همچنین زیارت هر قبر دیگر.  

با مشروع قرار  .4 الل ه علیه وسلم نزد پروردگارش،  پیامبر صلی  جایگاه 
   دادن درود و سلام بر او در هر زمان و مکان.  

این در حالیست که منع نماز بر سر قبرها در نزد صحابه ثابت گردید،   .5
به همین دلیل پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از قرار دادن خانه ها مانند  

  قبرستان که در ا ن نماز ادا نمی شود نهی کرد. 

(3350 )  
الحُِ، بنََوْا عَلَى قبَْرِهِ مَسْجِدًا  جُلُ الصا الحُِ، أوَِ الرا  أوُلئَِكَ قوَْمٌ إذَِا مَاتَ فیِهِمُ العْبَدُْ الصا

مَّ سَلمََةَ ذَكَرَتْ لرِسَُولِ الِله    –   ( 24)   
ُ
نَّ أ

َ
مِّ المؤمنين رضي الله عنها: أ

ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

رضِْ الْْبَشََةِ، يُقَالُ لهََا مَارِیَةُ، فَذَكَرَتْ لَُِ مَا  
َ
تْهَا بأِ

َ
صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ كَنِیسَةً رَأ

وَرِ، فَقَالَ رسَُولُ   تْ فِیهَا مِنَ الصُّ
َ
ولََِكَ قَوْمٌ إذَِا مَاتَ  الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  رَأ

ُ
»أ

رُوا فِیهِ تلِكَْ   الِحُ، بَنَوْا عَلىَ قَبِْهِِ مَسْجِدًا، وصََوَّ وِ الرَّجُلُ الصَّ
َ
الِحُ، أ فِیهِمُ العَْبدُْ الصَّ

ارُ الْخلَقِْ عِندَْ الِله«  ولََِكَ شِرَ
ُ
وَرَ، أ  يه[  ]متفق عل   - ]صحيح[    . الصُّ

لامه   –(  24) از مادر مؤمنان عایشه رضی الل ه عنها روایت است که: ام سا
الل ه عليه و سلم يادا ور شدند كه در سرزمين حبشه  الل ه صلى  براى رسول 

را ديده نام ماريه  به  ا ن  كليسایی  ايشان تصويرهايى را كه در  براى  اند، و 
الل ه عليه و سلم فرمودند:   الل ه صلى  »ا نان  ديده بودند يادا ور شدند. رسول 

قومى هستند كه اگر بنده  صالحى يا مرد صالحى در ميان ا نان وفات كرد،  
کشند، اينان بر روى قبر وى مسجدى بنا كرده، و در ا ن اين تصويرها را می

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .بدترين مردمان در نزد الل ه هستند«
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 :  توضیح 
لامه رضی الل ه عنها برای پیامبر صلی الل ه علیه وسلم  ام المؤمنین ام سا
بازگو کردند که هنگامی که در سرزمین حبشه بودند کلیسایی را دیدند که 

هایی بود،  گفتند، و در ا ن تصاویر و نقش و نگارها و تمثالبه ا ن ماریه می 
و این را از روی شگفتی بازگو کردند. پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به بیان 
اسباب قرار دادن این تصاویر پرداختند، و فرمودند: ا نهایی که از ا نان یاد 

قبر او کنید چنین بودند که اگر شخص صالح در میانشان میمی بر  مرد 
گزاردند، و ا ن تصاویر ساختند، و در ا ن نماز می مسجدی )عبادتگاهی( می 

دهنده  چنین کاری بدترین مردم و بیان داشتند که انجام    ،دادندرا قرار می 
  شود.نزد الل ه تعالی است؛ زیرا کارش به شرک منجر می 

 :  از فوائد حدیث 

تحریم اعمار مسجدها بر قبرها، یا نماز خواندن به سوی ا ن، یا دفن   .1
   مردگان در مسجدها، به عنوان سد ذریعه  شرک.  

ا ن، از کارى   .2 ساختن مسجدها بر روی قبرها و نصب تصویرها در 
ا نان  به  را  یهودیان و نصرانیان است، و کسی که چنین کند خود 

  شبیه ساخته است.  

  تحریم قرار دادن تصاویر موجودات ذی روح.   .3

از   .4 دهد،  قرار  تصاویری  ا ن  در  و  بسازد  قبر مسجدی  بر  که  کسی 
  بدترین مخلوق الل ه تعالی است.  
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حمایت کامل شریعت از توحید با سد همه  وسائلی که ممکن است   .5
   به شرک منجر شود.  

  نهی از غلو در صالحان؛ زیرا این سبب وقوع در شرک است.  .6

(10887 )  
انطور که ابراهیم را خلیل گرفت من به الله بیزاری می کنم از اینکه از میان شما خلیل )دوست و محبت خیلی قریب( داشته باشم، زیرا الله متعال مرا خلیل گرفته است، هم  

عَلیَهِْ   –   (25)  الُله  صَلَّ  النَّبَِِّ  سَمِعْتُ  قال:  عن جندب رضي الله عنه 
نْ يَمُوتَ بَِِمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ  

َ
نْ يكَُونَ لِِ مِنكُْمْ وسََلَّمَ قَبلَْ أ

َ
 إِلَی الِله أ

ُ
برَْأ

َ
»إِنِِّ أ

َذَ إبِرَْاهِیمَ خَلِیلًا، وَلوَْ كُنتُْ  َذَنِِ خَلِیلًا كَمَا اتََّ خَلِیلٌ فَإِنَّ الَله تَعَالَی قَدِ اتََّ
لَا وَإِنَّ مَنْ كََ 

َ
باَ بكَْرٍ خَلِیلًا! أ

َ
َذْتُ أ تِِ خَلِیلًا لَاتََّ مَّ

ُ
نَ قَبلَْكُمْ مُتَّخِذًا مِنْ أ

القُْبُورَ  تَتَّخِذُوا  فلََا  لَا 
َ
أ مَسَاجِدَ،  وصََالِِْیهِمْ  نبِْیَائهِِمْ 

َ
أ قُبُورَ  يَتَّخِذُونَ  كََنوُا 

نْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ«مَسَاجِدَ! إِنِِّ 
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  . أ

از جندب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی الل ه    – (  25) 
» من به الل ه بیزاری  :  ند علیه وسلم را پنج سال قبل از رحلتش شنیدم که می فرمود 

می کنم از اینکه از میان شما خلیل )دوست و محبت خیلی قریب( داشته  
باشم، زیرا الل ه متعال مرا خلیل گرفته است، همانطور که ابراهیم را خلیل گرفت،  

گاه باشید    ، و اگر از امت خود خلیلی می گرفتم  ابوبکر را خلیل می گرفتم، ا 
کسانی که پیش از شما بودند قبرهای پیامبران و صالحان خود را مساجد قرار  
گاه باشید که قبرها را به عنوان مساجد قرار ندهید، و من شما   می دادند، پس ا 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . را از ا ن نهی می کنم« 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از مقام خود نزد الل ه متعال و رسیدن به  
بالاترین درجه محبت خبر می دهد، چنانکه ابراهیم علیه السلام به ا ن نایل  
شد، بنابر این داشتن خلیل را از خود نفی کرد؛ چون دلش مملو از محبت و  

الل ه   متعال جایی وجود  بزرگداشت و شناخت الل ه متعال بوده، پس برای غیر 
نداشت، و اگر دوست صمیمی از مخلوق می داشت، او ابوبکر صدیق رضی  
الل ه عنه می بود. سپس از تجاوز از حد جایز در محبت هشدار داد، چنانکه  
یهودیان و مسیحیان در قبرهای پیامبران و صالحان خود چنین کردند، تا این  

متعال عبادت می شدند مبدل  که ا ن ها را به معبودان شرکی که بجز از الل ه  
گشتاندند،  و بر سر قبرشان مساجد و معابد بنا کردند، و او صلی الل ه علیه  

   وسلم امتش را منع کرد تا مانند ا نان عملی را انجام دهند. 

 :  از فوائد حدیث 

فضیلت ابوبکر صدیق رضی الل ه عنه، و اینکه او بهترین صحابه و  .1
شایسته ترین مردم در جانشینی رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم پس  

   از وفات وی می باشد.  

   ساخت و اعمار مساجد بر سر قبرها از منکرات امت های پیشین است.    .2

نهی نمودن این که قبرها به عنوان عبادتگاه برای ادای نماز و یا ادا   .3
ا ن ها مساجد یا گنبدها   ا ن قرار گیرند و بر سر  نمودن نماز بسوی 

   اعمار گردد، از بیم قرار گرفتن توسط ا ن در شرک.  

   هشدار از مبالغه کردن در مورد صالحان تا مبادا منجر به شرک شود.   .4
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خطر ا نچه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بدان هشدار داده است، چنان   .5
  که پنج شب قبل از رحلتش بر ا ن تا کید کرده است. 

(3347 )  
بود سازید ، و یا قبر بلند را نمانید مگر که آن را هموار کنید آیا تو را برای آنچه نفرستم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من را برای آن فرستاده بود؟ هیچ مجسمۀ را نمانید مگر آن را نا  

بْعَثُكَ عن أبِ الهیَّاج الْسدي قال: قَالَ لِِ    –   (26) 
َ
لَا أ

َ
بِِ طَالِبٍ: أ

َ
ُّ بْنُ أ عََلِ

نْ لَا تدََعَ تمِْثَالًا إلِاَّ 
َ
عَلىَ مَا بَعَثنَِِ عَلیَهِْ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ؟ أ

یتَْهُ. فًا إلِاَّ سَوَّ ا مُشْرِ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبًِْ

از ابوالهیاج اسدی روایت است که فرمود: علی بن ابی طالب   –(  26)
به من فرمود:  ا یا تو را برای ا نچه نفرستم که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم 
من را برای ا ن فرستاده بود؟ هیچ مجسمۀ را نمانید مگر ا ن را نابود سازید ،  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    و یا قبر بلند را نمانید مگر که ا ن را هموار کنید.
 :  توضیح 

هیچ   که  فرستاد  می  را  خود  یاران  وسلم  علیه  الل ه  صلی  اکرم  پیامبر 
و مجسمه عبارت از هر کالبد و یا تصویری از ذی   -مجسمه ای را نمانند  

  مگر اینکه ا ن را بردارند و یا محو کنند. -روح می باشد  

و اینکه هیچ قبر بلند را نمانند مگر ا نرا با زمین برابر سازند، و ساختمان 
ا ن را ویران کنند، و قبرها را با زمین برابر  ها و گنبد های بنا شده بالای 
  سازند و یا اندکی بلند کنند، یعنی به اندازۀ یک بلست از زمین بلند سازند. 

 :  از فوائد حدیث 

   ممنوعیت تصویر و نقاشی از ذی روح؛ زیرا او از اسباب شرک است.   .1
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مشروعیت از بین بردن کارهای نا مشروع با دست برای اشخاصی  .2
   که قدرت یا توانایی انجام ا ن را داشته باشند.  

ا ثار   .3 تمام  زدودن  برای  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  بودن  حریص 
  جاهلیت از قبیل تصاویر، مجسمه ها و بناهای روی قبور. 

(5934 )  
برد افتد، اما الله عزوجل آن را با توکل از بین می« و این چیز ناگزیر در دل ما می-و این را سه بار تکرار کردند   -طِیرَه )شوم انگاری( شرک است، طیره شرک است، طیره شرک است   

عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مَسعودٍ رضي الله عنه عن رسَولِ الِله صل الله علیه    –   ( 27)   
ةُ شِرْكٌ،  وسلم قال:   يََْ ةُ شِرْكٌ، الطِّ يََْ ةُ شِرْكٌ، الطِّ يََْ ، وَلكَِنَّ  « - ثلاثاً - »الطِّ ، وَمَا مِنَّا إلِاَّ

 . ِ
 ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    الَله عَزَّ وجََلَّ يذُْهِبُهُ باِلتَّوَكُُّّ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم   –(  27)
فرمود:   که  است  شرک  روایت  طیره  است،  شرک  انگاری(  )شوم  »طِیاره 
و این چیز ناگزیر   «-و این را سه بار تکرار کردند  -است، طیره شرک است 

]ابو    -]صحیح[    برد.افتد، اما الل ه عزوجل ا ن را با توکل از بین میدر دل ما می

 داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ 
 :  توضیح 

انگاری به واسطه  هر  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نسبت به طیره یعنی شوم 
شنیدنی باشد یا دیدنی، از پرندگان باشد یا حیوانات یا بیماران یا    - چیزی  

اند. از ا نجایی ]در شوم انگاری[ از  هشدار داده   - عددها یا روزها و مانند ا ن  
طیر )پرنده( نام برده شده زیرا این نزد جاهلیت مشهور بود و اصل ا ن رها کردن  

اگر ا ن پرنده    ، بود   – سفر یا تجارت یا غیر ا ن    - پرنده هنگام شروع در هر کاری  
دادند، و اگر  زدند و به کارشان ادامه می رود فال خوب می به سمت راست می 
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می  پرواز  چپ  سمت  شوم به  می کرد  که  انگاری  کاری  انجام  از  و  کردند 
اند که این کار شرک است  ایشان خبر داده   ، کشیدند خواستند دست می می 

ا ورد و شر  انگاری از این جهت شرک است که کسی جز الل ه خیر نمی و شوم 
   ا نکه شریکی در این کار داشته باشد. کند مگر الل ه بی را دور نمی 

انگاری  ابن مسعود رضی الل ه عنه بیان کرده که شاید چیزی از این شوم
در دل مسلمان واقع شود، اما باید با توکل بر الل ه به همراه انجام اسباب در 

  برابر ا ن مقاومت کند.

 :  از فوائد حدیث 

   دهد.   طیره )شوم انگاری( شرک است زیرا در ا ن تعلق دل به غیر الل ه رخ می  .1

   اهمیت تکرار مسائل مهم برای ا نکه به یاد سپرده شود و در دل جا گیرد.    .2

  برد.  توکل بر الل ه تعالی، شوم انگاری را از بین می .3

  امر به توکل بر الل ه به تنهایی و تعلق دل به او سبحانه و تعالی.  .4

(3383 )  
ستكسى كه فال بگیرد یا برایش فالگیرى شود، یا پیشگویی کند، و یا برای او پیشگویی شود، یا جادوگرى كند یا برایش جادوگرى شود از ما نی  

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل    –  (28) 
وْ مَنْ  مِنَّا  لیَسَْ  » الله علیه وسلم:  

َ
نَ لَُِ، أ وْ تكُُهِّ

َ
نَ أ وْ تكََهَّ

َ
َ لَُِ، أ وْ تُطُيِّْ

َ
َ أ تَطَيَّْ

قَهُ بمَِا يَقُولُ فَقَدْ   تََ كََهِنًا فَصَدَّ
َ
وْ سُحِرَ لَُِ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أ

َ
سَحَرَ أ

دٍ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ« نزِْلَ عَلىَ مُحمََّ
ُ
 ]رواه البزار[    -]حسن[  .كَفَرَ بمَِا أ

از عمران بن حصین رضی الل ه عنه روایت است که فرمود رسول    –(  28)
الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: كسى كه فال بگيرد يا برايش فالگيرى 
شود، يا پيشگويی کند، و يا برای او پيشگويی شود، يا جادوگرى كند يا 
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برايش جادوگرى شود از ما نيست ؛ و هر كسى نزد غيبگويى برود و سخن 
نازل   -صلى الل ه عليه وسلم    -او را تصديق كند؛ همانا به ا نچه كه بر محمد  

 ]بزار روایت کرده[  -]حسن[  شده كافر شده است.
 :  توضیح 

به برخی از    »او از ما نیست« پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم در سخن اش  
   امتی های خود هشدار می دهد که این کارها را انجام می دهند؛ از جمله: 

و اصل این کلمه:   »هر که فالگیری کند و یا برای او فالگیری شود« اول: 
از رها کردن پرنده است هنگام که شروع به عملی مانند مسافرت، تجارت و یا  
غیره می کند، اگر به سمت راست پرواز کند خوش بین می شود و به تصمیم  
خود اقدام می کند، و اگر به سمت چپ پرواز کند بدبین  می شود و از ا نچه  

ه خودش این کار را انجام  می خواهد منصرف می شود، پس جایز نیست ک 
دهد یا کسی را ما مور به انجام ا ن سازد، و این شامل شگون بد نسبت به هر  
چیزی می شود، چه شنیدنی یا قابل مشاهده باشد، از پرندگان یا حیوانات یا  

   افراد ا سیب دیده یا اعداد، روزها ویا هر چیز دیگری. 

»کسی که غیب گویی می کند و یا برای او غیب گویی می  دوم:  
یعنی این که هر کس با استفاده از ستارگان و چیزهای دیگر ادعای   شود«

علم غیب کند یا نزد کسی برود که ادعای علم غیب می کند و در ا نچه 
را تصدیق کند، پس به ا نچه بر محمد   از دانستن غیب ادعا می کند او

  صلی الل ه علیه وسلم نازل شده است کافر گردید.
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سوم: )کسی که جادو کند و یا کسی را مکلف سازد تا برای وی جادو  
کند( برای این که به کسی سود برساند و یا از کسی ضرر دفع کند، و یا از تار  

   گره بزند و طلسم های سحری حرام بالای ا ن بخواند و در ا ن بدمد. 

 :  از فوائد حدیث 

واجب بودن توكل بر الل ه و ايمان به اراده و تقدير الهي و نهی از فال بینی   .1
   و شگون بد و سحر و غیب گویی، و همچنان سوال کردن از ساحران .   

   ادعای علم غیب از شرکیات است که با توحید منافات دارد.   .2

ا نچه کف  .3 ا نها و خواندن  نزد  رفتن  و  بینان  فال  باور کردن  از  نهی 
)شناسی( و )خواندن طالع در( پیاله و برج ها نامیده می شود، و  

  نگاه کردن در ا ن؛ هر چند بخاطر معلومات هم باشد. 

(5981 )  

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –   (29) 
َ
عَنْ أ

لُ«قَالَ:  
ْ
الفَْأ وَیُعْجِبنُِِ  ةَ،  طِيََْ وَلَا  عَدْوَى،  قَالَ:    »لَا  لُ؟ 

ْ
الفَْأ وَمَا  قِیلَ:  قَالَ 

یِّبَةُ«.  ]متفق عليه[   -]صحيح[  »الكَِِْمَةُ الطَّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم  –( 29)
»سرايت بيماری و نيز بدشگونی حقيقت روایت است که فرمودند: 

پسندم« گفتند: »به فال نیک گرفتن ندارند؛ ولی به فال نيک گرفتن را می 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[   .»سخن نیکو«: ندچیست؟« فرمود
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 :  توضیح 
ها که اهل  اند که سرایت بیماریپیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته 

جاهلیت به ا ن معقتد بودند و باور داشتند که بیماری بدون تقدیر الهی به 
می  منتقل  دیگر  به کسی  از کسی  اینکه ذات خود  و  است،  باطل  شود 

از قبیل   -شنیدنی باشد یا دیدنی    -یعنی بدشگون دانستن هر چیزی    »طیره«
پرنده باشد یا حیوان یا معلولان یا شماره ها و یا روزها و غیر ا ن باطل است، 
نزد  این  زیرا  شده  برده  نام  )پرنده(  طیر  از  انگاری[  شوم  ]در  ا نجایی  از 

 - کاری  جاهلیت مشهور بود و اصل ا ن رها کردن پرنده هنگام شروع هر  
رفت فال راست میبود، اگر ا ن پرنده به سمت    -سفر یا تجارت یا غیر ا ن  

دادند، و اگر به سمت چپ پرواز  گرفتند و به کارشان ادامه می خوب می
شوم می می کرد  میانگاری  که  کاری  انجام  از  و  انجام کردند،  خواستند 

کشیدند. سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر دادند که دهند دست می
پسندند، و فال نیک ا ن است که انسان از شنیدن  ایشان فال نیک را می 

  سخن نیک خوشحال شود، و به واسطه  ا ن به پروردگارش گمان نیک ببرد. 

 :  از فوائد حدیث 

توکل بر الل ه تعالی و اینکه خیر را جز الل ه کسی دیگر ا ورده نمی تواند،   .1
   و جز الل ه کسی دیگر  نمی توان شر از از انسان دور نماید.  

یُّر یعنی اینکه شوم انگاشتن چیزی باعث شود که انسان  .2 نهی از تاطا
   خواست انجام بدهد دست بکشد.  از کاری که می
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فال نیک از جمله  تطیر که از ا ن نهی شده نیست بلکه نوعی حسن  .3
   ظن به الل ه تعالی است.  

   دهد.  شریک است رخ می همه چیز بنابر تقدیر الل ه عزوجل که یگانه و بی  .4

(3422 )  
ایمان آوردند و بعضی دیگر به من کفر ورزیدند دانید پروردگار شما چه گفت؟« گفتند الله و رسولش داناترند، فرمود: »بعضی از بندگانم در حالی صبح نمودن که به من آیا می  

نَّهُ قَالَ: صَلَّ لَنَا رسَُولُ   –  ( 30) 
َ
عَنْ زَیدِْ بنِْ خَالٍِِ الْهَُنِِِّ رضي الله عنه أ

إِثرِْ سَمَاءٍ كََنتَْ مِنَ  بحِْ باِلْْدَُيبِْیَةِ عَلىَ  الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ صَلَاةَ الصُّ
قْبَلَ عَلىَ النَّاسِ، فَقَا

َ
ا انصَْرَفَ أ  »هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟«لَ:  اللَّیلْةَِ، فَلمََّ

عْلمَُ، قَالَ:  
َ
ا مَنْ قَالوُا: الُله وَرسَُولُُِ أ مَّ

َ
صْبحََ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِِ وَكََفِرٌ، فَأ

َ
»أ

ا مَنْ  مَّ
َ
 قَالَ: مُطِرْناَ بفَِضْلِ الِله وَرحَْمَتِهِ، فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِِ وَكََفِرٌ باِلكَْوْكَبِ، وَأ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .قَالَ: بنَِوءِْ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ كََفِرٌ بِِ وَمُؤْمِنٌ باِلكَْوْكَبِ«

از زید بن خالد الجهنی رضی الل ه عنه روایت است که او فرمود:    – (  30) 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای ما نماز صبح را در حدیبیه ادا نمود در  

:  ند حالی که شب باران باریده بود، چون نماز تمام شد رو به مردم کرد و فرمود 
:  ند گفتند الل ه و رسولش داناترند، فرمود   دانید پروردگار شما چه گفت؟« »ا یا می 

»بعضی از بندگانم در حالی صبح نمودن که به من ایمان ا وردند و بعضی  
دیگر به من کفر ورزیدند، پس کسی که گفت: به لطف و رحمت الل ه بالای  
ما باران شد، این به من ایمان ا ورده و به ستارگان کفر ورزیده است، و اما ا ن  

الای ما باران شد، این به من کفر  که گفت: با درخشش ستاره فلان و فلان ب 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ورزیده و به ستارگان ایمان ا ورده است« 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم نماز صبح را در حدیبیه به جای ا ورد، 

پس از بارندگی در ا ن شب، هنگامی که سلام   -روستایی نزدیک مکه    -
:  ند کرد و نمازش را تمام کرد، روی خودرا به سوی مردم کرد و از ا نان پرسید

؟ پاسخ دادند: الل ه و رسولش بهتر می  ندا یا می دانید پروردگارتان چه فرمود
: الل ه متعال بیان نمود که مردم در هنگام بارندگی به دو دسته نددانند. فرمود

تقسیم می شوند: دسته ای که به الل ه متعال ایمان دارند و دسته ای که به 
و اما کسانی که گفتند: بالای ما به فضل و   ،الل ه متعال کافر می شوند 

ا به الل ه متعال نسبت داده اند؛ این رحمت الل ه باران بارید، و باریدن باران ر 
به  اند  کافر  و  جهان،  امور  کنندۀ  تصرف  و  خالق  الل ه  به  اند  مومن  ها 

و اما کسانی که گفتند: توسط فلان ستاره بر ما باران بارید؛ این   ،ستارگان
اند به ستاره، و این یک کفر کوچک است،  الل ه کافرند، و مؤمن  به  ها 
الل ه متعال ستاره را سبب  چون نسبت باران را به ستاره نمودند؛ حالانکه 

و اما کسى که باران و دیگر    ،شرعی و یا تقدیری برای باران قرار نداده است
حوادث زمین را به حرکت ستاره ها در هنگام طلوع و سقوط ا نها نسبت 
مى دهد و معتقد است که عامل اصلى ا نها هستند، پس این انسان کفر 

  ورزیده و مرتکب کفر بزرگ شده است.

 :  از فوائد حدیث 

پس از باریدن باران، گفتن این جمله مستحب است: مُطرنا بفضل  .1
   الل ه ورحمته. یعنی به فضل و رحمت الل ه متعال بالای ما باران بارید.  
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هر کس نعمت باران و سایر چیزها را از نظر خلقت و ا فریدن به ستاره نسبت   .2
دهد، او کفر بزرگ ورزیده است، و اگر کسی ا ن را سبب قرار دهد، پس کفر  

   سبب شرعی و حسی نیست.     - ستاره   - کوچک ورزیده است، زیرا  

نعمت زمانی سبب کفر می شود که نا سپاسی ا ن صورت گیرد، و  .3
   زمانی سبب ایمان می گردد که شکر و سپاس ا ن شود.  

ستاره فلان بالای ما    -ا شکار شدن  -»با  ممنوع بودن این سخن که:   .4
هر چند اگر هدف گوینده وقت و زمان هم باشد؛ تا این    باران بارید«

   که ذریعۀ شرک قرار نگیرد.  

واجب بودن این که برای حصول نعمت ها و دفع کردن مصیبت   .5
وجود   باید  باور  این  )یعنی  بگیرد.  تعلق  متعال  الل ه  به  باید  دل  ها، 

   داشته باشد که این همه امور را تنها الل ه متعال انجام می دهد(. 

(65010 )  
ای آویزان کند شرک ورزیده استهرکس تمیمه  

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ   –  (31) 
َ
عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عَامِرٍ الْْهَُنِِِّ رضي الله عنه: أ

مْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالوُا: ياَ  
َ
قْبلََ إِلََهِْ رهَْطٌ، فَبَايَعَ تسِْعَةً وَأ

َ
الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ أ

دْخَلَ يدََهُ »إِنَّ عَلیَهِْ تمَِیمَةً«رسَُولَ الِله، باَيَعْتَ تسِْعَةً وَترََكْتَ هَذَا؟ قَالَ:  
َ
، فَأ

كَ«فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ:  شْرَ
َ
 ]رواه أحمد[    -]حسن[  .»مَنْ عَلَّقَ تمَِیمَةً فَقَدْ أ

نی رضی الل ه عنه روایت است که: گروهی به    – (  31)  از عُقباه بن عامر جُها
نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مدند، پس ایشان با نه تن از ا نان بیعت کردند،  
و از بیعت با یکی از ا نها امتناع ورزیدند. گفتند: یا رسول الل ه، با نه تن بیعت  
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پس او    ، ای )تعویذ( بر او بود« »تمیمه :  ند کردی و این یکی را رها کردی؟ فرمود 
»هرکس  :  ند دستش را داخل نموده و ا ن را پاره کرد، سپس با او بیعت کرد و فرمود 

 ]احمد روایت کرده[   - ]حسن[    . ای ا ویزان کند شرک ورزیده است« تمیمه 
 :  توضیح 

گروهی متشکل از ده نفر به نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مدند و نه  
تن از ا نان بر اسلام و پیروی بیعت کردند، ولی با دهمی بیعت نکرد و چون  

را پرسیدند فرمود این کارشان  ایشان سبب  او تمیمهنداز  بر  ای )تعویذ( : 
به هدف دفع  یا هر چیزی دیگری که  یعنی مهره  تمیمه  ا ویزان است، و 

ا ن مرد دستش را در   ،کنندبندند یا ا ویزان می چشم زخم یا ضرر به خود می
محلی که تمیمه از ا ن ا ویزان بود برد و ا ن را پاره کرد و از خود دور نمود،  

ها و ا نگاه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم با او بیعت کرد، و نسبت به تمیمه
 که: تعویذها هشدار داد و حکمش را چنین بیان کرد 

  .ای ا ویزان کند شرک ورزیده است«»هر کس تمیمه

 :  از فوائد حدیث 

   کند«.   هرکس بر غیر الل ه تکیه کند، الل ه با او برعکس قصدی که دارد تعامل می  .1

اعتقاد به اینکه تمیمه سببی در دفع زیان و چشم زخم است شرک  .2
اما اگر معتقد باشد که تمیمه به ذات خود سودمند   اصغر است، 

  است مرتکب شرک اکبر شده است. 

(6762 )  
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 افسون و تعویذ، بستن چشم زخم به كودكان، و جادوى نزدیک كردن زن و شوهر به هم شرک است

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله   –   (32) 
قََ والَتمائمَِ والتِّوَلةََ شِرْكٌ«صل الله علیه وسلم يقول:   ]رواه    -]صحيح[    .»إنَّ الرُّ

 أبو داود وابن ماجه وأحمد[ 

بن مسعود    –(  32) الل ه عنه    -عبدالل ه  نموده كه شنيدم    -رضى  روايت 
الل ه   الل ه عليه و سلم    -رسول  مى فرمايند: "افسون و تعویذ، بستن   -صلى 

چشم زخم به كودكان، و جادوى نزديک كردن زن و شوهر به هم شرک  
 ]ابو داود و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  است".
 :  توضیح 

ا ن    الل ه علیه وسلم کارهایی را بیان نمود که انجام دادن  پیامبر صلی 
  شرک است، از جمله:

   اول: رقیه )دم(: گفتارهای شرکی که اهل جاهلیت توسط ا ن شفا می جستند. 
دوم: تعویذ ومهره و امثال ا ن: که برای دفع بلا به کودکان و حیوانات 

   و غیر ا ن می چسبانند.

سوم: جادو : که برای كسب محبت یکی از همسران برای دیگری 
  ساخته شده است.

پندارد،    زیرا چیزی را سبب می   ،این کارها ازجمله شرک شمرده ميشود 
كه نه سبب شرعی است که با دلیل ثابت شده باشد و نه دلیل حسی که 

باشد ثابت شده  تجربه  یا   ،با  و  قرا ن  مانند خواندن  شرعی  اسباب  اما  و 
اسباب جسمانی مانند داروهایی که به تجربه ثابت شده است، با اعتقاد 
  به علت بودن ا نها و اینکه منفعت و ضرر ا ن در دست الل ه است جایز است. 
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 :  از فوائد حدیث 

  حفظ توحید و عقیده از هر ا نچه که ا ن را مختل می سازد.   .1

   منع استفاده از افسون های شرکی و بند وتعویذ وغیره.   .2

زیرا   ،اعتقاد انسان به این سه که ا نها اسباب اند، شرک اصغر است .3
چیزی را که سبب نیست او را سبب قرار داد، ولی اگر معتقد باشد  

  که به خودی خود منفعت و ضرر دارد، شرک اكبر است.  

  بر حذر داشتن از انجام دادن کارهای شرکی و حرام.   .4

  حرام بودن دم  شرکی مگر ا نکه مشروع باشد.   .5

دل باید تنها به الل ه واحد بسته باشد، زیرا ضرر و منفعت تنها از ا ن   .6
اوست که شریکی ندارد، پس خیری نمی ا ورد و بدی را دفع نمی  

  جز او ذات متعال.   ،کند

معتقد باشد    -1خواندن دعا جايز است که سه شرط داشته باشد: .7
الل ه نفعی نمی رساند.   از قرا ن، و    -2که وسیله است و جز به اذن 

الل ه و ادعیه نبوی و دعاهای مشروع باشد.   به   -3اسماء و صفات 
  زبانی قابل فهم باشد و حاوی سحر و جادو نباشد. 

(5273 )  

 



 
 
 
 

61 

 کسیکه نزد فالبین برود، و او را دربارهء چیزی بپرسد، چهل نماز او پذیرفته نمی شود 

عن بعض أزواج النبِ صل الله علیه وسلم عن النبِ صل الله   –  (33) 
رْبَعِيَن علیه وسلم قال:  

َ
ءٍ لمَْ تُقْبَلْ لَُِ صَلَاةٌ أ لَُِ عَنْ شََْ

َ
افًا فَسَأ تََ عَرَّ

َ
»مَنْ أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .لََلْةًَ«

از بعضی همسران پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت است که رسول    – (  33) 
الل ه صلی الل ه علیه و سلم فرمودند: کسیکه نزد فالبین برود، و او را دربارهء چیزی  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    بپرسد، چهل نماز او پذیرفته نمی شود. 
 :  توضیح 

که نام   -پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از رفتن نزد فالبین هشدار می دهد
و ستاره شناس، و کسی   -عام برای کسی است که غیب گویی می کند

که توسط دست زدن در ریگ از مجهولات جستجو می کند و امثال ا ن  
و این   -که علم غیب را از مقدماتی که استفاده می کنند استنباط می کنند  

محضی از او در مورد امور غیبی سؤال کند، الل ه متعال چهل روز که کسی  
  او را از ثواب نمازش محروم می گرداند.

 :  از فوائد حدیث 

   نهی از غیب گویی، و رفتن نزد غیبگو و پرسیدن ا نها در امور غیبی.   .1

   ممکن است انسان به سبب یک گناه از ثواب اطاعت محروم شود.   .2

نیز   .3 پیاله  و  ها، کف خوانیِ  برج  به  نظر  بینی  طالع  به  این حدیث 
صدق می کند، حتی اگر صرفاا به خاطر معلومات هم باشد، زیرا 
   همه ی اینها تحت پیشگویی و د عوه ی علم غیب قرار می گیرد.  
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اگر این جزای کسى باشد که پیش فالگیر مى رود، پس جزای خود   .4
   فالگیر چگونه باشد؟  

ا وردن   .5 قضاء  بالایش  که  معنا  این  به  شود،  می  او  روز  چهل  نماز 
  نیست، ولی ثواب در ا ن نیست. 

(5986 )  
 کسی که بغیر الله سوگند یاد کند کفر و یا شرک ورزیده است

عن ابنِْ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رجَُلًا يَقُولُ: لَا وَالكَْعْبَةِ،   –  ( 34) 
ُ عَلیَهِْ  ِ صَلَّ اللََّّ ، فَإِنِِّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُُلْفَُ بغَِيِْْ اللََّّ

كَ«وسََلَّمَ يَقُولُ:   شْرَ
َ
وْ أ

َ
]رواه أبو   -]صحيح[    .»مَنْ حَلفََ بغَِيِْْ الِله فَقَدْ كَفَرَ أ

 داود والترمذي وأحمد[ 

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که از مردی شنید که می    – (  34) 
گفت: سوگند به کعبه، ابن عمر فرمود به غیر الل ه سوگند نمی شود، چون از رسول  

»کسی که بغیر الل ه سوگند یاد کند  الل ه صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می فرمودند:  
 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . کفر و یا شرک ورزیده است« 

 :  توضیح 
الل ه و  الل ه علیه وسلم خبر می دهد هر کس به غیر  پیامبر اکرم صلی 
اسماء و صفات او سوگند یاد کند به الل ه کافر و یا شرک ورزیده است، زیرا 
سوگند مستلزم بزرگی سوگند شونده می باشد، و بزرگی فقط برای الل ه است؛ 

  ، و تعالیپس سوگند یاد نمی شود مگر به الل ه و اسماء و صفات او سبحانه  
و این نوع سوگند شرک اصغر می باشد؛ ولى اگر سوگند دهنده توسط ا ن  
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بداند؛   ا ن  از  بزرگتر  یا  و  متعال  الل ه  تعظیم  مانند  را  شونده  سوگند  تعظیم 
  اینجاست که مرتکب شرک اکبر شده است.

 :  از فوائد حدیث 

این که تعظیم در سوگند حق الل ه سبحانه و تعالی می باشد، پس جز   .1
   به الل ه و اسماء و صفات او سوگند یاد نمی شود.   

   حرص ورزیدن صحابۀ کرام به امر به معروف و نهی از منکر،  .2

  به ویژه اگر منکر به شرک یا کفر تعلق بگیرد.   .3

(3359 )  
 مَنْ حَلفََ بِالأمَانَةِ فَلیَسَْ مِناا«.

»هرکس به امانت سوگند یاد کند، از ما نیست   

عَلیَهِْ   –  ( 35)  الُله  ِ صَلَّ  اللََّّ رسَُولُ  قاَلَ  قَالَ:  برَُیدَْةَ رضي الله عنه  عَنْ 
مَانةَِ فَلیَسَْ مِنَّا«وسََلَّمَ: 

َ
 ]رواه أبو داود وأحمد[   -]صحيح[  .»مَنْ حَلفََ باِلْْ

یده رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی   –( 35) از بُرا
 »هرکس به امانت سوگند ياد کند، از ما نيست«. الل ه علیه وسلم فرمودند:

 ]ابو داود و احمد روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از سوگند یاد کردن به امانت نهی فرموده،  
  و هر کس ا ن را انجام دهد از ما نیست.

 :  از فوائد حدیث 

به   .1 یاد کردن  ا ن جمله: سوگند  از  الل ه متعال،  تحریم سوگند به غیر 
   امانت، و این که ا ن شرک اصغر است.  

   امانت شامل طاعت، عبادت سپرده، نقد و امان می شود.   .2
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سوگند فقط به الل ه متعال یا به یکی از نامها و یا به یکی از صفات  .3
   او صورت گیرد.  

خطابی می گوید: این شبیه ا ن است که کراهیت از بهر این است  .4
که یاد کردن سوگند تنها به الل ه و صفاتش صورت گیرد، نه به امانت  
که از جمله صفات او تعالی نیست، بلکه از اوامر و واجبات اوست،  
پس به علت تساوی بین امانت و نامها و صفات الل ه متعال از این 

   است. گونه سوگند نهی شده 

(8964 )  
م هیچ سوگندی نمی خورم که پس از آن خلاف آن را بهتر ببینم، مگر اینکه همان کارِ بهتر را انجام می دهم و کفاره ی سوگندم را ادا می کن - اگر خواست الله باشد  -به الله سوگند   

ِ صَلَّ    –   ( 36)    تَیتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
شْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أ

َ
بِِ مُوسََ الْ

َ
عَنْ أ

سْتَحْمِلهُُ، فَقَالَ:  
َ
شْعَرِیِّيَن أ

َ
لُكُمْ،  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِِ رهَْطٍ مِنَ الْ حْمِ

َ
ِ لَا أ »وَاللََّّ

لكُُمْ«  حْمِ
َ
مَرَ لَنَا بثَِلَاثةَِ ذَودٍْ،    مَا عِندِْي مَا أ

َ
تَِِ بإِِبلٍِ، فَأ

ُ
ُ فَأ ثُمَّ لَِْثنَْا مَا شَاءَ اللََّّ

ِ صَلَّ الُله   تیَنَْا رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ لَنَا، أ ا انْطَلقَْنَا قَالَ بَعْضُنَا لَِْعْضٍ: لَا يُبَاركُِ اللََّّ فَلمََّ

نْ لاَ 
َ
تیَنَْا  يَُمِْلنََا فَحَمَلنََا، فَقَا   عَلیَهِْ وسََلَّمَ نسَْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أ

َ
بوُ مُوسََ: فَأ

َ
لَ أ

ُ  النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فَذَكَرْناَ ذَلكَِ لَُِ، فَقَالَ:   ناَ حَمَلتُْكُمْ، بلَِ اللََّّ
َ
»مَا أ

  ِ ُ - حَمَلكَُمْ، إِنِِّ وَاللََّّ ا مِنهَْا،    - إِنْ شَاءَ اللََّّ رىَ غَيْْهََا خَيًْْ
َ
حْلِفُ عَلىَ يمَِيٍن، فَأ

َ
لا أ

 » ي هُوَ خَيٌْْ ِ تَیتُْ الذَّ
َ
رْتُ عَنْ يمَِینِِ، وَأ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . إلِاَّ كَفَّ

از ابو موسی رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: با گروهی از    –(  36)
اشعری ها به حضور رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ا مدم تا برای ا نان شتری 

»به الل ه سوگند من شما را بر شتری حمل نمی کنم، :  ندبدهد، پس او فرمود
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و نزدم شتری نیست که برای شما بدهم، سپس تا مدتی الل ه خواسته بود 
منتظر بودیم، در این اثنا برای رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم سه شتر ا ورده  
شد، و ا نها را برای ما فرستاد، چون به راه افتاديم، برخی از ما به يكديگر  

الل ه عل الل ه صلی  الل ه ما را بركت ندهد، رسول  یه وسلم سوگند یاد گفتند: 
نمود که برای ما شتر نمی دهد سپس برای ما شتر فرستاد، پس ابوموسی  
گفت: ما نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مدیم به او موضوع را یادا ور شدیم 

: »این من نبودم که برای شما شتر داده ام، بلکه الل ه برای شما ندو فرمود
هیچ سوگندی نمی    -است الل ه باشد  اگر خو   -داده است، و  به الل ه سوگند  

خورم که پس از ا ن خلاف ا ن را بهتر ببينم، مگر اینکه همان کارِ بهتر را  
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .انجام می دهم و کفاره ی سوگندم را ادا می کنم«

 :  توضیح 
ابوموسی اشعری رضی الل ه عنه روایت می کند که او با گروهی از قبیله  
خود نزد رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ا مد و مقصودشان این بود که پیامبر 
صلی الل ه علیه وسلم به ا نها برای سوار شدن شتر بدهد؛ برای اینکه بتوانند 

ه ا نان را حمل  در جهاد شرکت کنند، او عليه الصلاة والسلام قسم خورد ک
نمی کند، و چیزی برای حمل ا نان نداشت، پس برگشتند و مدتی ماندند،  
سپس برای پیامبر عليه الصلاة والسلام سه شتر ا ورده شد، و وی صلی الل ه  
علیه وسلم ا نها را برای ا نان فرستاد، و برخی به یکدیگر گفتند: الل ه در این 



 
 
 
 

66 

شترها برای ما برکت ندهد؛ چون پیامبر صلی الل ه علیه وسلم قسم خورد که 
ما را بالای شتر حمل نمی کند، پس نزد او ا مدند و از او پرسیدند، وی 
عليه الصلاة والسلام فرمودند: ا ن که شما را بر شتر حمل کرد الل ه متعال 

دم که است؛ زیرا اوست که توفیق و رزق دهنده است، اما من سبب ا ن ش
به دست من اتفاق افتید. سپس وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: به الل ه 
سوگند من ان شاءالل ه به چیزی سوگند نمی خورم که ا ن کار را انجام می  
دهم و یا نمی دهم، و می بینم که غیر از ا ن چیزی که به ا ن سوگند خورده 

رتر است و ا نچه ام بهتر و برتر است، مگر اینکه انجام دهم چیزی را که ب 
  را که به ا ن سوگند خورده ام را ترک می کنم، و سوگندم را کفاره می کنم.

 :  از فوائد حدیث 

خبر   .1 تایید  برای  است؛  جایز  سوگند  خواستن  بدون  خوردن  سوگند 
   حتی اگر در ا ینده باشد.  

بعد از سوگند، و اگر نیت استثناء  »ان شاءالل ه«جواز استثناء با گفتن  .2
   با سوگند همراه و متصل به ا ن باشد، کفارۀ حنث لازم نمى شود.   

ا ن   .3 از  بهتر  دیگری  چیز  که  دید  هرگاه  سوگند  مخالفت  به  تشویق 
  است، و کفارۀ سوگند خویش را ادا نماید. 

(2961 )  
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  و فلانی بخواهند، بلکه بگویید: آنچه الله بخواهد، سپس فلانی بخواهد لََ تقَوُلوُا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلكَِنْ قُولوُا: مَا شَاءَ اللهُ ثمُا شَاءَ فُلَانٌ« یعنی: »نگویید آنچه الله 

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  ( 37) 
َ
عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أ

»لَا تَقُولوُا: مَا شَاءَ الُله وشََاءَ فلَُانٌ، وَلكَِنْ قُولوُا: مَا شَاءَ الُله ثُمَّ شَاءَ قَالَ:  
 ]رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد[  - ]صحيح بمجموع طرقه[  .فلَُانٌ«

الل ه   –(  37) الل ه صلی  الل ه عنه روایت است که رسول  یفه رضی  از حُذا
فرمود بگویید:  :  ندعلیه وسلم  بلکه  و فلانی بخواهند،  الل ه  ا نچه  »نگویید 

]ابو داود    -]صحیح از همه طرق آن[    .ا نچه الل ه بخواهد، سپس فلانی بخواهد«

 ونسایی در الکبری  و احمد روایت کرده[ 
 :  توضیح 

اند که مسلمان در سخنش  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از این نهی کرده 
، یا ا نچه الل ه و فلانی بخواهند؛ زیرا  »ا نچه الل ه بخواهد و فلانی بخواهد« بگوید:  

اما ا وردن   ، مشیت و اراده  الل ه مطلق است و کسی در ا ن با وی شریک نیست 
رساند که کسی با الل ه شریک است  واو عطف در این جمله این احساس را می 

اما بگوید: ا نچه الل ه بخواهد، سپس    ، شان[ با هم یکسان هستند و ]در اراده 
، مشیت بنده را تابع مشیت  »و« به جای    »سپس« یعنی با گفتن    ، فلانی بخواهد 

   الل ه کند، زیرا »سپس« نشانگر تعقیب )بعدا ا مدن( است. 

 :  از فوائد حدیث 

و جملاتی شبیه این که در ا ن    »ا نچه الل ه و تو بخواهی« تحریم گفتن:   .1
   عطف به الل ه با »و« ا مده است، زیرا این از شرک الفاظ و اقوال است.   

و شبیه ا ن که در ا ن عطف    »ا نچه الل ه، سپس تو بخواهی« جایز بودن گفتن   .2
   ا مده است زیرا محذور در ا ن رخ نداده است.     »بعد« با »سپس« و  
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اثبات مشیت برای الل ه و اثبات مشیت برای بنده، و اینکه مشیت  .3
  بنده تابع مشیت الل ه تعالی است.  

  نهی از شریک ساختن خلق در مشیت الل ه اگرچه به لفظ باشد.   .4

اگر بنده معتقد باشد که مشیت و اراده  بنده همانند مشیت الل ه متعال  .5
است و در شمول و اطلاق با ا ن برابر است، یا معتقد باشد که بنده  

تر مشیتی مستقل دارد دچار شرک اکبر شده است، اما اگر به پایین
  از ا ن معتقد باشد، دچار شرک اصغر شده است. 

(3352 )  

ُ عَلیَهِْ   –   (38)  ِ صَلَّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَِْیدٍ رضي الله عنه أ

صْغَرُ«وسََلَّمَ قَالَ: 
َ
ْكُ الْْ خَافُ عَلیَكُْمُ الشرِّ

َ
خْوفََ مَا أ

َ
ْكُ   »إِنَّ أ قَالوُا: وَمَا الشرِّ

صْغَرُ ياَ رسَُولَ الِله؟ قَالَ:  
َ
یَاءُ، يَقُولُ الُله عز وجل لهَُمْ يوَْمَ القِْیَامَةِ إذَِا الْْ »الرِّ

نْیَا، فَانْظُرُوا هَلْ  ينَ كُنتُْمْ ترَُاؤُونَ فِِ الُِّ ِ عْمَالهِِمْ: اذْهَبُوا إِلَی الذَّ
َ
جُزِيَ النَّاسُ بأِ

دُونَ عِندَْهُمْ جَزَاءً؟«  ]رواه أحمد[   -]حسن[  .تََِ

از محمود بن لابید رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی   –(  38)
: »بیشترین چیزی که از ا ن بر شما بیمناک هستم، ندالل ه علیه وسلم فرمود

:  ندشرک اصغر است« گفتند: شرک اصغر چیست ای رسول الل ه؟ فرمود
»ریا؛ الل ه عزوجل در روز قیامت هنگامی که براى مردم پاداش اعمال ايشان 

گوید: به نزد کسانی بروید که در دنیا داده شود به ا نان ]یعنی ریاکاران[ می 
 .یابید؟«کردید، و ببینید که ا یا نزد ا نان پاداشی می برای ا نان ریاکاری می 

 ]احمد روایت کرده[  - ]حسن[ 
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 :  توضیح 
دارد که بیشترین چیزی که از ا ن بر امتش  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می 

هراس دارد، شرک اصغر یعنی ریا است؛ یعنی اینکه برای مردم اعمال ]نیک[  
انجام دهند. سپس درباره  مجازات ریاکاران در روز قیامت خبر داده که به ا نان  

دادید، و  شود: به نزد کسانی بروید که برای ا نان کارهای نیک انجام می گفته می 
   توانند به شما پاداش دهند و برای ا ن عمل به شما اجر دهند؟! ببینید که ا یا می 
 :  از فوائد حدیث 

   واجب بودن اخلاص برای الل ه عزوجل، و هراس از ریا.   .1

و  .2 امت خويش،  براى  وسلم  عليه  الل ه  پيامبر صلى  دلسوزى  شدت 
  كوشش ايشان براى هدايت و نصيحت ا نان.  

اگر این ترس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نسبت به صحابه است که  .3
سروران نیکوکاران بودند، پس این بیم نسبت به کسانی که بعد از 

  ا یند بیشتر است. ا نان می 

(3381 )  
 لَ یرَْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أوَِ الكُفرِْ، إِلَا ارْتدَاتْ عَلیَْهِ، إنْ لمَْ یكَُنْ صَاحِبهُُ كذَلِكَ«. 

»هیچکس دیگری را متهم به فسق یا کفر نمی کند مگر اینکه فسق و کفر به خود او بازمی گردد، در صورتی که دوستش چنین نباشد    

نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –   (39) 
َ
ُ عَنهُْ أ بِِ ذَرٍّ رضَِيَ اللََّّ

َ
عَنْ أ

تْ عَلیَهِْ، يَقُولُ:   »لَا يرَْمِِ رجَُلٌ رجَُلًا باِلفُسُوقِ، وَلَا يرَْمِیهِ باِلكُفْرِ، إِلاَّ ارْتدََّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .إِنْ لمَْ يكَُنْ صَاحِبُهُ كَذَلكَِ«

از ابوذر رضی الل ه عنه روايت است که از رسول الل ه صلى الل ه  –( 39)
»هیچکس دیگری را متهم به فسق یا کفر  عليه وسلم شنيده که فرمودند:
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نمی کند مگر اینکه فسق و کفر به خود او بازمی گردد، در صورتی که 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  دوستش چنین نباشد«.

 :  توضیح 
دیگری   به  کسی  که  داده  هشدار  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول 
این  نباشد،  او چنین  در صورتی که  ای کافر؛ چون  فاسق،  ای  بگوید: 
کلمه به گوینده ی ا ن بازمی گردد، اما اگر ا نچه گفته است در او باشد بر 

  وی چیزی بر نمی گردد؛ زیرا در مورد او راست گفته است.

 :  از فوائد حدیث 

  تحریم تهمت زدن به کفر یا فسق مردم بدون توجیه شرعی.   .1

  وجوب تثبیت در صدور حکم بر مردم.   .2

ابن دقیق العید می گوید: این هشدار بزرگی است برای کسی که  .3
یک  این  و  نباشد،  اینچنین  او  و  بداند  کافر  را  مسلمانان  از  یکی 

  معضل بزرگی است.  

ابن حجر عسقلانی می گوید: اما اینکه او به این وسیله فاسق و یا کافر   .4
پنداشته نمی شود، به این معنا نیست که او گناهکار نیست وقتی بگوید:  
تو فاسق هستی، بلکه در این صورت است تفصیل است: اگر قصد  
نصیحت او و یا نصیحت کسی دیگر را داشته باشد، جایز است، ولی  

و برملا نمودن او را داشته باشد، که محض اذیت برای    اگر قصد سرزنش 
او برسد جایز نیست؛ زیرا او به ستر، ا موزش و نصیحت نیکوی او مامور  
شده است، پس اگر این کار با نرمی انجام گیرد، انجام ا ن با خشونت  
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ا ن عمل   جایز نیست؛ زیرا ممکن است سبب تحریک و اصرار او بر 
باشد، چنان که سرشت بسیاری از مردم در عزت نفس است، به ویژه  

   اگر فرمانده از مقام امر شونده پایین تر باشد.  

(8883 )  
 اثنْتَاَن في النااسِ همَُا بهِِم كُفرٌْ: الطاعْنُ فيِ الناسَبِ، وَالن یَِاحَةُ عَلَى المَْی ِتِ«. 

»دو رفتار در میان مردم رواج دارد که هر دو از مصادیق کفر است: طعنه زدن در نسب و نوحه گری بر مُرده    

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (40) 
َ
عَنْ أ

وَالنِّیَاحَةُ عَلىَ وسََلَّمَ:   النَّسَبِ،  عْنُ فِِ  بهِِمْ كُفْرٌ: الطَّ هُمَا  »اثنْتََانِ فِِ النَّاسِ 
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .المَْیِّتِ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم    – (  40) 
»دو رفتار در ميان مردم رواج دارد که هر دو از مصادیق کفر است: طعنه   فرمودند: 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    زدن در نسب و نوحه گری بر مُرده«. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم خبر می دهند که دو رفتار در میان مردم استمرار  
   خواهد داشت که هردو از اعمال کفار و اخلاق جاهلیت می باشند؛ و ا نها: 

   اول:   عیبجویی در نسب های مردم و تحقیر، و تکبر بر ا نان می باشد. 

دوم: بلند کردن صدا به هنگام مصیبتِ از دست دادن کسی به علت  
  نارضایتی از تقدیر می باشد، و یا پاره كردن لباس از شدت مصیبت.

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق به فروتنی و عدم تکبر بر مردم.   .1

  وجوب صبر بر مصیبت و عدم نارضایتی.   .2
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این اعمال کفر اصغر است، و هر کس ا ن را که یکی از شاخه های  .3
کفر است انجام دهد کافر نمی شود که سبب خروج او از اسلام  

   شود، تا این که به سبب ا ن کفر اکبر را انجام دهد.  

نهی اسلام از هر ا نچه سبب تفرقه میان مسلمانان می شود از قبیل   .4
  طعنه زدن در نسب ها و غیره. 

(6361 )  
 بر قبرها ننشینید و به سوی آنها نماز نخوانید 

عن أبِ مَرْثدٍَ الغَنَويِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله   –  ( 41) 
وا إِلََهَْا« علیه وسلم: 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .»لَا تََلِْسُوا عَلىَ القُْبُورِ، وَلَا تصَُلُّ

 

از ابو مرثد الغنوی رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول   –(  41)
نماز  ا نها  سوی  به  و  ننشینید  قبرها  بر  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه  الل ه صلی 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  نخوانید.
 :  توضیح 

  پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از نشستن بر قبرها نهی کرده است.

همچنان از نماز خواندن به سمت قبرها منع فرموده اند، به گونه یی 
  زیرا ا ن وسیله شرک است. ،که قبر در جهت قبله نمازگزار باشد

 :  از فوائد حدیث 

نهی از خواندن نماز در میان و بین قبرستانها و یا به سمت ا نها، به   .1
  جز نماز جنازه که در سنت ثابت شده است.  

   نهی از خواندن نماز به سمت قبرها به خاطر جلوگیری از واقع شدن در شرک.    .2
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ا ن نهی کرده است، پس  .3 به  احترامی  قبرها و بی  در  از غلو  اسلام 
   زیاده روی و غفلت )افراط وتفریط در دین( نیست.  

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم: حرمت مسلمان بعد    ۀنظر به فرمود .4
مانند   مرده  استخوان  )شکستن  فرماید(  )می  است  باقى  مرگش  از 

  شکستن ا ن در حال زنده بودن او است(. 

(10647 )  
خُلُ المَلائَكِةَُ بیَتْاً فیهِ كَلْبٌ وَلَ صُورَةٌ«.   لَ تدَْ

»ملائکه به خانه ای که در آن سگ یا تصویر باشد، وارد نمی شوند    

ُ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (42)  بِِ طَلحَْةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
أ عَنْ 

 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .»لَا تدَْخُلُ المَلَائكَِةُ بیَتًْا فِیهِ كََبٌْ وَلَا صُورَةٌ«قَالَ: 

از ابوطلحه رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلى الل ه   –( 42)
»ملائکه به خانه ای که در ا ن سگ يا تصوير باشد،    عليه وسلم فرمودند:

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  وارد نمی شوند«. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر دادند که فرشتگان رحمت به خانه ای 
که در ا ن سگ یا تصویری از جانداران باشد وارد نمی شوند؛ زیرا تصویری 
که در ا ن روح باشد: گناه بزرگیست، و در ا ن تشبیه در خلق الل ه است، و 

ه وسیلۀ از وسایل شرک است، و برخی از ا ن تصویری هست که به جای الل  
ا نان از خانه ای که سگ دارد این  پرستش می شود، و اما سبب امتناع 
است: چون زیاد نجاست می خورد، و این که بعضی از ا نها شیطان نامیده 
می شوند؛ و فرشتگان ضد شیاطین هستند، و این که سگ بوی زشتی می  
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دهد؛ و فرشتگان بوی بد را نمی پسندند، و این که گرفتن ا ن حرام است؛ 
بنابراین گیرندۀ ا ن از وردود فرشتگان رحمت به خانۀ او محروم می شود، و  
نماز ا نان در این خانه، و طلب ا مرزش ا نان برای صاحب خانه، و با برکت 

  ت.ساختن خانه و صاحب خانه، و دفع نمودن ا نان از اذیت شیطان اس

 :  از فوائد حدیث 

   تحریم داشتن سگ مگر این که سگ شکار، حفظ رمه و مزرعه باشد.    .1

گرفتن تصویر از امور نا شایسته یی است که فرشتگان از ا ن نفرت   .2
می   رحمت  موجب حرمان  محل  در  ا نها  موجودیت  و  ورزند،  می 

  شود، و مانند ا ن سگ هم است.  

که وارد خانه ای نمی شوند که در ا ن سگ یا تصویر باشد   فرشتگانی .3
که  دیگرانی  و  حفاظت  فرشتگان  ولی  هستند،  رحمت  فرشتگان 
   وظیفه ای دارند مانند فرشته مرگ  ا نان در هر خانه وارد می شوند.   

   تحریم ا ویزان کردن تصاویر زنده جان به دیوارها و جاهای دیگر.   .4

خطابی گفت: فرشتگان وارد خانه ای نمی شوند که در ا ن سگ یا   .5
تصویری وجود داشته باشد، و اما سگ ها و تصاویری كه حرام نیست،  
که برای شکار، زراعت، دام و تصاویری که در قالینچه و بالشت و  

   شوند.  رود، فرشتگان به سبب ا نها منع نمی چیزهای دیگر به کار می 

(8950 )  
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 لََ تصَْحَبُ المَْلَائكِةَُ رُفْقةًَ فیِهَا كَلْبٌ وَلََ جَرَسٌ«. 
 

کنند »ملائکه با گروهی که در بین آنها سگ و زنگوله است همراهی نمی  

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –   ( 43)   
َ
بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »لَا تصَْحَبُ المَْلَائكَِةُ رُفْقَةً فِیهَا كََبٌْ وَلَا جَرَسٌ« قَالَ:  

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت   –( 43)
: »ملائکه با گروهی که در بین ا نها سگ و زنگوله  نداست که فرمود

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .کنند«است همراهی نمی
 :  توضیح 

اند که ملائکه در سفر با گروهی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده
ای که به حیوان  کنند که سگی همراهشان است، یا زنگولههمراهی نمی 

  دهد.شود و هنگام حرکت صدا می بسته می

 :  از فوائد حدیث 

نهی از نگهداری سگ و همراه بردن ا ن با خود، اما سگ شکار یا   .1
   سگ نگهبان از این نهی مستثنیٰ است.  

کنند، ملائکه  رحمت هستند  ای که از همراهی امتناع می ملائکه .2
اقامت و سفر ای که اعمال را مینه ملائکه نویسند، و همواره در 

   همراه انسان هستند.  

نهی از زنگوله، زیرا زنگوله نایی از نای های شیطان است، و در ا ن  .3
   شباهت با زنگ کلیسای نصرانیان است.  

مسلمان باید سعی کند که از هر چیزی که باعث دور شدن ملائکه   .4
  شود دوری کند. می

(8951 )  
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، به الله پناه برده و توقف نماید چه کسی آفریده است؟ هرگاه تا این حد برسد  شیطان نزد یکی از شما می آید و می گوید: چه کسی فلان را آفریده است؟ چه کسی فلان را خلق کرده است؟ تا اینکه می گوید: پروردگارت را  

عَلیَهِْ   –  ( 44)  الُله  ِ صَلَّ  اللََّّ رسَُولُ  قَالَ  عَنهُْ:   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیْرَةَ  بِِ 
َ
أ عَن 

حَدَكُمْ فَیَقُولُ: مَنْ خَلقََ كَذَا؟ مَنْ خَلقََ كَذَا؟ حَتََّّ وسََلَّمَ:  
َ
یطَْانُ أ تِِ الشَّ

ْ
»يأَ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .يَقُولَ: مَنْ خَلقََ رَبَّكَ؟ فَإذَِا بلَغََهُ فَلیْسَْتعَِذْ بِالِله وَلََْنتَْهِ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که: رسول الل ه صلی الل ه    –(  44)
علیه وسلم فرمودند: شیطان نزد یکی از شما می ا ید و می گوید: چه کسی  
اینکه می   تا  را خلق کرده است؟  ا فریده است؟ چه کسی فلان  را  فلان 
گوید: پروردگارت را چه کسی ا فریده است؟ هرگاه تا این حد برسد، به  

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  برده و توقف نماید.« الل ه پناه
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از درمان مؤثر برای پرسش های که شیطان  
پس شیطان می گوید: چه کسی  ،  برای مؤمن وسوسه می کند خبر می دهد 

این را ا فریده؟ چه کسی این را ا فریده؟ چه کسی ا سمان را ا فریده؟ چه کسی  
زمین را ا فریده؟ پس مؤمن از دید دین، فطرت و عقل پاسخ می دهد و می  
گوید: الل ه، اما شیطان در این سطح از وسوسه ها متوقف نمی شود، بلکه از  

ا فریده؟    این هم جلوتر می رود تا اینکه می  گوید: پروردگارت را چه کسی 
   اینجاست که مؤمن با سه چیز این وسوسه ها را دفع می کند: 

  با ایمان به الل ه. 

  با پناه بردن به الل ه متعال از شیطان.

  و به متوقف شدن و عدم جلو رفتن با وسوسه ها.
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 :  از فوائد حدیث 

روی گردانی از وسوسه ها و خطرات شیطان و فکر نکردن به ا نها، و   .1
  رو ا وردن به الل ه متعال برای رفع ا نها.  

هر ا نچه که در دل انسان از وسوسه های مخالف شریعت واقع گردد  .2
   از سوی شیطان می باشد.   

و  .3 تدبر در مخلوقات  به  و تشویق  الل ه،  در ذات  از فکر کردن  نهی 
   نشانه های او. 

(65013 )  
ا افتْرََ  بَ إِليَا عبَْدِي بِشَيْء  أحََبا إِلَيا مِما ضْتُ عَلیَهِْ مَنْ عَادىَ لِي وَلیًِّا فَقدَْ آذنَتْهُُ بِالحَرْبِ، وَمَا تقَرَا  

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (45)  بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
عَنْ أ

إِلََِّ وسََلَّمَ:   تَقَرَّبَ  وَمَا  باِلْرَْبِ،  آذَنْتُهُ  فَقَدْ  وَلًَِّا  لِِ  عَادَى  مَنْ  قَالَ:   َ اللََّّ »إِنَّ 
إِلََِّ  يَتَقَرَّبُ  عَبدِْي  يزََالُ  وَمَا  عَلیَهِْ،  افتَُْضَْتُ  ا  مِمَّ إِلََِّ  حَبَّ 

َ
أ ءٍ  بشََِْ عَبدِْي 

حْبَبتُْهُ 
َ
حِبَّهُ، فَإذَِا أ

ُ
ي باِلنَّوَافلِِ حَتََّّ أ ِ هُ الذَّ ي يسَْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَ ِ : كُنتُْ سَمْعَهُ الذَّ

لنَِِ 
َ
عْطِینََّهُ،   يُبصِْرُ بهِِ، وَیَدَهُ الَّتِِ يَبطِْشُ بهَِا، وَرجِْلهَُ الَّتِِ يَمْشَِ بهَِا، وَإِنْ سَأ

ُ
لَْ

ناَ فَاعِلهُُ ترََدُّدِي عَنْ نَفْسِ 
َ
ءٍ أ دْتُ عَنْ شََْ عِیذَنَّهُ، وَمَا ترََدَّ

ُ
وَلئَِِِ اسْتعََاذَنِِ لَْ

كْرَهُ مَسَاءَتهَُ«
َ
ناَ أ

َ
 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .المُؤْمِنِ، يكَْرَهُ المَوتَْ وَأ

از بوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی الل ه    – (  45) 
هر که با دوستی از دوستانم دشمنی ورزد   : ند »الل ه تعالی فرمود :  ند علیه وسلم فرمود 

ام با چیزی به من نزدیک نشده که برای من  ام، و بنده با او اعلام جنگ کرده 
ام همواره با نوافل به من تقرب  ام باشد، و بنده تر از ا نچه بر او فرض کرده محبوب 



 
 
 
 

78 

شوم  جوید تا ا نکه دوستش بدارم، پس چون دوستش داشتم من گوش او می می 
شوم  شنود )یعنی او را به شنوایی حق موفق می سازد(، و چشم او می که با ا ن می 
شوم که  بیند )یعنی او را به دیدن حق موفق می سازم(، و دست او می که با ا ن می 

گیرد )یعنی او را به انجام دادن اعمال نیک موفق می سازم(، و پای او  با ا ن می 
رود )یعنی به جاهای ناروا وحرام نمی رود(، و اگر از من  شوم که با ا ن راه می می 

بخواهد قطعا به او عطا خواهم کرد، و اگر از من پناه بخواهد او را پناه خواهم داد،  
د نکرده و در کاری که انجامش می  او مرگ    ام، دهم به اندازه  گرفتن جان مؤمن تارادُّ

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    پسندم«. پسندد و من هم ا زار او را نمی را نمی 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در حدیث قدسی خبر داده است که الل ه 
د: هرکه دوستی از دوستان مرا ا زار دهد و او را خشمگین نفرمایعزوجل می

   ام.سازد یا از او کینه به دل گیرد، من با او اعلام دشمنی کرده

ولی یعنی: مؤمن متقی، و به هر پیمانه که بنده از ایمان و تقوا برخوردار  
بهره بیشتر  الل ه  ولایت  از  بودباشد  خواهد  به ،  مند  چیزی  با  مسلمان  و 

تر از فرایضى است که پروردگارش نزدیک نشده که نزد پروردگار محبوب
ها می باشد،  بالای او فرض گرداینده، و رو ا وردن به طاعات و ترک حرام

جوید؛  و بنده همواره توسط نوافل به همراه فرایض به پروردگارش نزدیکی می 
و چون الل ه او را دوست بدارد، او   ،تا ا نکه محبت الل ه متعال را کسب کند

   دهد:را در این چهار عضوش توفیق کار درست را می 

   شنود. دهد، پس جز ا نچه الل ه دوست دارد را نمی اش توفیق می او را در شنوایی 
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دهد، پس نگاه نمی کند جز به ا نچه  اش توفیق میو او را در بینایی
  که الل ه متعال نگاه کردن به ا ن را دوست دارد و می پسندد.

دهد پس با دستانش جز ا نچه باعث خشنودی  و دستان او را توفیق می 
  دهد.الل ه است را انجام نمی

رود جز به سمت ا نچه الل ه دهد، بنابراین نمی و به پاهایش توفیق می 
  کند مگر در ا نچه که خیر نهفته باشد.پسندد، و تلاش نمی می

کند، بنابراین مجاب الدعوه  و با این، اگر از الل ه چیزی بخواهد برایش عطا می 
   دارد. ترسد در امان می شود، و اگر به الل ه پناه ببرد او را پناه می دهد و از ا نچه می می 

الل ه تعالی فرمود : در چیزی تردد نکردم مگر در گرفتن جان  ندسپس 
مؤمن و این از روی رحمت به اوست؛ زیرا مؤمن مرگ را دوست ندارد چراکه 

  پسندد.دردناک است و الل ه درد مؤمن را نمی 

 :  از فوائد حدیث 

این حدیث را پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از پروردگارش روایت کرده، و ا ن   .1
و   لفظ  که  است  و حدیثی  گویند،  الهی  یا حدیث  قدسی  را حدیث 

های قرا ن را که خاص قرا ن است ندارد،  معنایش از سوی الل ه است اما ویژگی 
از جمله ا نکه خواندن لفظش مانند قرا ن عبادت نیست، و برای خواندنش  

   طهارت لازم نیست، و به چالش کشاندن و اعجاز و دیگر موارد.   

نهی از ا زار رساندن به دوستان الل ه متعال و ترغیب به محبت ا نان و   .2
   اعتراف به فضیلت شان.  

  امر به دشمنی با دشمنان الل ه متعال و تحریم دوستی با ا نان.   .3
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کسی که مدعی دوستی و ولایت الل ه شود اما از شرع او پیروی نکند   .4
  ادعایش دروغین است.  

   ا ید.  ولایت الهی با انجام واجبات و ترک محرمات به دست می .5

انجام  .6 دعاها،  و مجاب شدن  الل ه  اسباب کسب محبت  از جمله  
  هاست.  نوافل پس از به جا ا وردن واجبات و ترک حرام

الل ه و بلندی جایگاه  .7 این حدیث نشان دهنده  شرف و برتری اولیاء 
  ا نان است. 

(6337 )  
یین علیكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدًا حبشیًّا، وسترون من بعدي اختلافًا شدیدًا، فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهد  

عن العِرْباضِ بن ساریةَ رضي الله عنه قال: قام فینا رسول الله   –  (46) 
صل الله علیه وسلم ذات يوم، فوَعَظَنا مَوعظةً بلیغةً وجَِلتْ منها القلوبُ،  
وذَرَفتْ منها العیونُ، فقیل: يا رسول الله، وعظتنََا موعظةَ مُودِّعٍ فاعهد إلَنا 

فقال:   حبشیًّا، بعهد.  عبدًا  وإن  والطاعة،  والسمع  الله،  بتقوى  »علیكم 
وستُون من بعدي اختلافًا شديدًا، فعلیكم بسنتِ وسنة الخلفاء الراشدين 
وا علیها بالنواجِذ، وإياكم والْمور المحدثات، فإن كُ بدعة  المهديين، عَضُّ

 ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  .ضلالة«

فرمود: روزی    – (  46)  روایت است  عنه  الل ه  بن ساریه رضی  عِرباض  از 
ای رسا  رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در میان ما برخاست، و ما را موعظه 

ا لود شد، پس گفتند: یا رسول  ها اشک ها از ا ن لرزید، و چشم که دل   ند فرمود 
ای  الل ه، ما را موعظه  کسی گفتی که در حال وداع باشد، پس ما را توصیه 
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امر  د:  دن فرمو   ، کن  اطاعت کردن  و  و گوش سپردن  الل ه  تقوای  به  را  »شما 
ای حبشی بود، و پس از من اختلافی شدید  کنم حتی اگر ]امیرتان[ برده می 

خواهید دید، پس سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت شده را برگیرید  
ا ن را بگیرید، و از امور نوپیدا برحذر باشید زیرا هر بدعتی   و با بنُ دندان 

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . گمراهی است« 
 :  توضیح 

ها از ا ن  ای بلیغ گفتند که دل پیامبر صلی الل ه علیه وسلم اصحابشان را موعظه 
ترسان شد، و چشمان اشک ا لود گردید، پس چون مبالغه و عمق موعظه  ایشان  
صلی الل ه علیه وسلم را دیدند، گفتند: یا رسول الل ه، گویا این پند کسی است که در  
حال وداع است، پس از او وصیتی خواستند که پس از ایشان به ا ن پایبند باشند.  

کنم، که ا ن انجام واجبات  الل ه عزوجل سفارش می ایشان فرمودند: شما را به تقوای  
و ترک محرمات اند، و گوش سپردن و اطاعت کردن، یعنی: برای امرا، حتی اگر  

ای به امارت شما یا به ولایت شما رسید، یعنی کمترین مردم امیر شما شد از  برده 
برانگیخته شدن فتنه از طاعت او سر برنتابید و اطاعتش کنید، زیرا هریک از شما  بیم  

سپس راه برون رفت از این اختلاف    ، که زنده بماند اختلاف بسیاری را خواهد دید 
را به ا نان نشان داد، و ا ن تمسک به سنت او و سنت خلفای راشدین هدایت یافته   
پس از او، یعنی ابوبکر صدیق، و عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، و علی بن  

های ا سیاب است که منظور از این  ابی طالب رضی الل ه عنهم، و گرفتن ا ن با دندان 
مثال، جدیت در لزوم سنت و تمسک به ا ن است، و ا نان را از امور نوپیدای تازه  

   ساخته در دین برحذر داشت، زیرا هر بدعتی گمراهی است. 
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 :  از فوائد حدیث 

   اهمیت تمسک به سنت و پیروی از ا ن.    .1

  توجه به پند و اندرز و نرم کردن دل ها ]با موعظه[.   .2

امر به پیروی از چهار خلفاى راشدين هدایت یافته  پس از پیامبر یعنی   .3
  ابوبکر و عمر و عثمان و علی، رضی الل ه عنهم.  

  گذاری در دین و اینکه هر بدعتی گمراهی است.  نهی از بدعت .4

شنیدن و اطاعت کردن از هر کسی که امارت مسلمانان به او رسیده   .5
  در غیر گناه.  

  اهمیت تقوای الل ه عزوجل در همه  اوقات و احوال.   .6

دهد، و هنگام رخ دادن اختلاف لازم است  اختلاف در این امت رخ می  .7
   که به سنت رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم و خلفای راشدین بازگشت.  

(65057 )  
الطااعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعةََ فَمَاتَ، مَاتَ مِیتةًَ جَاهِلیِاةً مِنَ خَرَجَ مَنْ   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم أنه قال:    –   ( 47)   
اعَةِ، وَفَارَقَ الْْمََاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً، وَمَنْ قَاتلََ  مِنَ  خَرَجَ  »مَنْ   الطَّ

وْ يَنصُْرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ،  
َ
وْ يدَْعُو إِلَی عَصَبَةٍ، أ

َ
یَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أ تََتَْ رَايةٍَ عِمِّ

تِِ، يضَِْ  مَّ
ُ
بُ برََّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشََ مِنْ  فَقِتلْةٌَ جَاهِلِیَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلىَ أ

ي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلیَسَْ مِنِِّ وَلسَْتُ مِنهُْ«   ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . مُؤْمِنِهَا، وَلَا يفَِِ لِذِ

ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت می کند که    – (  47) 
جماعت  :  فرمودند  از  را  خود  و  شد،  خارج  ]حاكم[  اطاعت  از  كه  »هر 

]مسلمانان[ جدا ساخت و ]در اين حالت[ مُرد، مرگ او مرگ جاهلی است، و  
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هر كه تحت پرچم مجهولى براى تعصب ايل و تبار يا دعوت به سوى ايل و تبار  
يا نصرت ایل و تبار جنگيد و كشته شد، كشته شدنش جاهلی است )در مسیر  
جاهليت مرده است(، و هر كسى بر امتم قيام كند و نيكوكار و بدكار را بزند، و  

ه صاحب عهد و پيمان وفا  بين مؤمنان )نیکوکار و بدکار( استثناء قائل نشد و ب 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . نكرد، او از من نيست و من از او نيستم« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده که هرکه از طاعت والیان امر سر  

اند خارج باز زند، و از جماعت مسلمانان که بر بیعت با امامی اتفاق کرده
شد، و بر این حالت جدایی و عدم طاعت مرد، به مرگ اهل جاهلیت مرده 

اطاعت نمی امیری  از  نمی است که  به یک گروه واحد  و  پیوستند کردند 
  جنگیدند.بلکه فرقه فرقه و گروه گروه بودند و علیه هم می 

اند که هر کس زیر پرچمی بجنگند،  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده
که در ا ن وجه حق از باطل مشخص نیست، و صرفا برای تعصب قوم یا 
قبیله با ا نان همراه شده، نه برای یاری دین و حق، و در نتیجه بدون بصیرت 
از روی تعصب بجنگد و در همین حال بمیرد، همانند  و علم، و صرفا 

   کشته شدن جاهلیت جان باخته است.

و کسی که علیه امت محمد صلی الل ه علیه وسلم خارج شود و نیک  
کند، و از عقوبت کشتن و بد ا ن را بزند و برایش مهم نباشد که چه می 

مؤمنان این امت نترسد، و به کافرانی که پیمان دارند توجه نکند، و به عهد 
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والیان امر اهمیت ندهد و ا ن را زیر پا نماید، این از گناهان کبیره است و 
  کسی که چنین کند مستحق وعید شدید است.

 :  از فوائد حدیث 

   اطاعت کردن از حاکمان در غیر معصیت الل ه عزوجل واجب است.   .1

از  .2 که  است  کسی  برای  شدید  هشدار  دارنده   بر  در  حدیث  این 
طاعت امام و حاکم خارج شده، و از جماعت مسلمانان جدا شده  

  که اگر بر این حال بمیرد بر راه و روش اهل جاهلیت مرده است.  

  در حدیث از جنگ عصبيت وقوم پرستى نهی شده است.   .3

   ها.  وجوب وفا به پیمان .4

امن و ا رامش و صلاح    در طاعت و پایبندی به جماعت خیر بسیار، و .5
  اوضاع نهفته است.  

   نهی از شبیه ساختن خود به اوضاع اهل جاهلیت.   .6

  امر به ملازمت جماعت مسلمانان.  .7

(58218 )  
وى حرام كرده استهیچ بنده ای نیست كه الله متعال وى را بر مردم حكمفرما كرده باشد، در حالی بمیرد که با رعیت خود خاین باشد، مگر اینكه بهشت را بر   

عن مَعقِلِ بن يسَار المُزَنِِّ رضي الله عنه قال: إنِ سمعت رسول  – (48) 
عِیهِ الُله رَعِیَّةً، يَمُوتُ يوَْمَ  الله صل الله علیه وسلم يقول:   »مَا مِنْ عَبدٍْ يسَْتَُْ

مَ الُله عَلیَهِْ الْْنََّةَ«  ]متفق عليه[  -]صحيح[  .يَمُوتُ وهَُوَ غََشٌّ لرَِعِیَّتِهِ، إلِاَّ حَرَّ

از معقل بن یسار مزنی رضی الل ه عنه روایت است گفت که: من از    – (  48) 
: هیچ بنده ای نيست كه  ند رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می فرمود 
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الل ه متعال وى را بر مردم حكمفرما كرده باشد، در حالی بمیرد که با رعيت خود  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    خاین باشد، مگر اينكه بهشت را بر وى حرام كرده است". 

 :  توضیح 
بر  الل ه متعال  را  الل ه علیه وسلم خبر می دهد که هرکس  پیامبر صلی 
مردم فرمانروا و مسؤول قرار داد، خواه مسوولیت عام باشد مانند امیر، یا 
مسوولیت خاص باشد مانند مرد و زن در خانه های خود، و در حق رعیت 
و   نکرد، پس حقوق دینی  و نصیحت  داد  فریب  را  ا نان  و  کوتاهی کرد، 

  وی ا نان را ضایع کرده است، ومستحق این عذاب سخت می شود.دنی

 :  از فوائد حدیث 

اين هشدار خاص به حاكم اعظم و نماينده هاى وى نيست، بلكه براى   .1
   عموم كسانى است كه الل ه متعال ا نان را سرپرست قرار داده است.   

بر هر کسی که زمام امور مسلمانان را بدوش می گیرد واجب است که ا نان   .2
   را نصیحت کند، در ادای امانت تلاش کند، و از خیانت اجتناب ورزد.   

   عظمت مسئولیت هر یک از متولیان امور عام و یا خاص، بزرگ یا کوچک.   .3

(5335 )  
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 ستَكَوُنُ أمَُرَاءُ فتَعَرِْفوُنَ وَتنُكِْرُونَ، فمََنْ عرََفَ برَِئَ، وَمَنْ أنَكْرََ سَلمَِ، وَلكَِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبَعَ 

نَّ رسَُولَ الِله صل الله علیه    –   ( 49)   
َ
مِّ المُؤمنين رضي الله عنها: أ

ُ
مِّ سَلمََةَ أ

ُ
عَنْ أ

نكَْرَ سَلِمَ،  وسلم قَالَ:  
َ
مَرَاءُ فَتَعْرِفوُنَ وَتُنكِْرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ برَِئَ، وَمَنْ أ

ُ
»سَتَكُونُ أ

فَلَا نُقَاتِلهُُمْ؟ قَالَ:    وَلكَِنْ مَنْ رضَِيَ وَتاَبَعَ« 
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »لَا، مَا صَلَّوْا« قَالوُا: أ

لامة رضی الل ه عنها روایت است که رسول الل ه    – (  49)  از مادر مؤمنان، ا م سا
»امرایی خواهند بود که ]برخی از کارهای ا نان را به  :  ند صلی الل ه علیه وسلم فرمود 

بینید، پس ا نکه ]اعمال بد ا نان را به بدی[  شناسید و برخی را منکر می نیکی[ می 
شناخت، ]از گناه[ پاک مانده، و ا نکه انکار کرد در امان مانده، اما ]گناهکار[  

گفتند: ا یا با ا نان    کسی ]است[ که به ا ن خشنود شده و پیروی کرده است« 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . گزارند« »نه، تا وقتی که نماز می :  ند نجنگیم؟ فرمود 

 :  توضیح 
ما حاکم   بر  امیرانی  که  نموده  گاه  ا  را  ما  والسلام  الصلاة  علیه  پیامبر 
خوب   است  شرع  با  موافق  چون  را  ا نان  اعمال  از  برخی  که  شد  خواهند 

پس ا نکه    ، بینیم دانیم، و برخی دیگر را به دلیل مخالفت با شرع منکر می می 
با دلش منکر را بد دانست و قادر به انکارش نبود؛ از گناه و نفاق پاک مانده  
است، و کسی که قادر به انکار عملی یا انکار زبانی بود و بر ا نان انکار کرد  

اما کسی که به کار ا نان خشنود    ، از گناه و مشارکت در ا ن سالم مانده است 
   بود و از ا نان در این اعمال پیروی کرد، همانند ا نان هلاک خواهد شد. 

سپس از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسیدند: ا یا با این حاكمان که 
: نه، تا وقتی  ندچنین هستند نجنگیم؟ او ا نان را از این کار منع کرد و فرمود

   کنند ]با ا نان نجنگید[.که نماز را در میان شما برگزار می 
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 :  از فوائد حدیث 

های پیامبری پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر دادن از امور  یکی از نشانه  .1
   اند.   دهد، و رخ دادن ا ن چیز چنانکه ایشان خبر داده غیبی است که رخ می 

   راضی شدن به منکر و مشارکت در ا ن جایز نیست، و انکار ا ن واجب است.    .2

اگر امراء کاری را انجام دادند که مخالف شریعت است، اطاعت  .3
  از ا نان در ا ن امر جایز نیست.  

جایز نبودن شورش و خروج بر ولاة امر زیرا به تباهی و خونریزی و ناامنی   .4
   تر است.   بنابراین تحمل منکر والیان امر و صبر بر ا زار ا نان ساده   ، انجامد می 

   نماز بسیار بزرگ و والا است، زیرا جدا کننده کفر و اسلام است.    موضوع  .5

(3481 )  
خواهید دهید، و آنچه برای شماست را از الله میشماست انجام میکنید؟ فرمود: »حقی را که بر عهدهٔ ر میخواری و ترجیح دیگران بر شما[ و اموری رخ خواهد داد که آن را انکار خواهید کرد« گفتند: یا رسول الله ]در آن شرایط[ ما را به چه امتبعیض ]و خاصه  

عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (50) 
تُنكِْرُونَهَا«قَالَ:   مُورٌ 

ُ
وَأ ثرََةٌ 

َ
أ قَالَ:   »سَتَكُونُ  مُرُناَ؟ 

ْ
تأَ فَمَا   ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  قَالوُا: 

ي لكَُمْ« ِ َ الذَّ لوُنَ اللََّّ
َ
ي عَلیَكُْمْ، وَتسَْأ ِ  ]متفق عليه[    -]صحيح[    .»تؤُدَُّونَ الْقََّ الذَّ

از ابن مسعود رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    – (  50) 
خواری و ترجیح دیگران بر شما[ و اموری  »تبعیض ]و خاصه :  ند است که فرمود 

گفتند: یا رسول الل ه ]در ا ن شرایط[    رخ خواهد داد که ا ن را انکار خواهید کرد« 
می  امر  به چه  را  فرمود ما  انجام  :  ند کنید؟  عهده  شماست  بر  که  را  »حقی 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . خواهید« دهید، و ا نچه برای شماست را از الل ه می می 
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 :  توضیح 
داده  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  عهده پیامبر  والیانی  که  امور  اند  دار 

شوند که اموال مسلمانان و دیگر امور دنیای ا نان را در اختیار  مسلمانان می 
کنند، و حق مسلمانان  خواهند مصرف می گیرند، و ا ن را چنانکه می خود می 

زند که مورد انکار  و از ا نان در امر دین چیزهایی سر می   ، دارند را از ا نان باز می 
صحابه رضی الل ه عنهم پرسیدند که در ا ن حال باید چه کار کنند؟    ، است 

خواری ا نان و اختیار گرفتن  ایشان صلی الل ه علیه وسلم بیان کردند که خاصه 
باره  ا نان بر عهده  شماست یعنی سمع و طاعت    اموال باعث نشود که ا نچه در 

امر  را انجام ندهید، بلکه صبر کنید و گوش فرا دهید و اطاعت کنید و در  
حکومت با ا نان نزاع نکنید، و از الل ه حقی که برای شماست را بخواهید، و  

   بخواهید که ا نان را اصلاح نموده و شر و ظلم ا نان را دفع کند. 

 :  از فوائد حدیث 

الل ه علیه وسلم است، زیرا  .1 این حدیث از دلایل نبوت ایشان صلی 
چیز  این  و  داد،  خواهد  رخ  امتش  در  که  داده  خبر  چیزی  درباره  

  چنانکه خبر دادند رخ داده است.  

جایز است بلایی که قرار است رخ دهد را به شخصی که قرار است با ا ن   .2
   روبرو شود بگوییم تا وقتی که رخ داد در برابر ا ن صابر و محتسب باشد.   

   ها و اختلافات است.   چنگ زدن به کتاب و سنت عامل خروج از فتنه  .3

ترغیب به شنیدن و اطاعت کردن از والیان در امر معروف، و عدم   .4
   خروج و شورش علیه ا نان، حتی اگر ظلمی از سوی ا نان رخ دهد.  
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  ها.  بهره بردن از حکمت و پیروی از سنت در دوران فتنه  .5

انسان باید ا ن حقی را که بر عهده  او و وظیفه  اوست انجام دهد،   .6
   حتی اگر ظلمی علیه او رخ داده باشد.  

ترین شر ]از بین دو شر[ یا  این دلیلی است بر قاعده  انتخاب سبک .7
   ترین زیان ]از میان دو زیان[. کم

(3156 )  
كمُْ رَاع  فمََسْئوُلٌ عَنْ رَعِیاتِهِ، 

 كُلُّ

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 51)    نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنهُْما أ ِ بنِ عُمرَ رضَِيَ اللََّّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وهَُوَ  وسََلَّمَ قَالَ:   ِ مِيُْ الذَّ
َ
»كَُُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، فَالْ

ةُ رَاعِیَةٌ عَلىَ  
َ
هْلِ بیَتِْهِ وهَُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْمْ، وَالمَرْأ

َ
مَسْئُولٌ عَنهُْمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلىَ أ

هِ وَهَِِ مَسْئُولةٌَ   عَنهُْمْ، وَالعَبدُْ رَاعٍ عَلىَ مَالِ سَیِّدِهِ وهَُوَ مَسْئُولٌ  بَیتِْ بَعْلِهَا وَوَلَِِ
لَا فكَُُِّكُمْ رَاعٍ وَكُُُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ« 

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . عَنهُْ، أ

از عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی    – (  51) 
د: »هریک از شما مسئولید و درباره  رعیت خود پرسیده  دن الل ه علیه وسلم فرمو 

خواهید شد، بنابراین امیری که بر مردم گمارده شده مسئول ا نان است و درباره   
ا نان پرسیده خواهد شد، و مرد مسئول اهل خانه  خود است و درباره  ا نان پرسیده  

ده خواهد  خواهد شد، و زن مسؤول خانه  شوهر خود است و درباره  ا نان پرسی 
شد، و برده مسؤول مال ا قای خود است و درباره  ا ن پرسیده خواهد شد، پس  
بدانید که همه  شما مسؤولید و همه  شما درباره  رعیت خود مورد پرسش قرار  

 علیه[ ]متفق    - ]صحیح[    . خواهید گرفت« 
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 :  توضیح 
داده  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  جامعه  پیامبر  در  مسلمانی  هر  که  اند 

هایی دارد که باید به ا ن رسیدگی کند و ا ن را بر دوش بگیرد. امام و  مسئولیت 
امیر مسؤول کسانی است که الل ه تعالی مسؤولیت ا نان را به او سپرده است،  
بنابراین باید از دین ا نها محافظت کند، و از ا نان در برابر ستمگران حمایت  

، و مرد در مورد  کند، و با دشمن ا نان جهاد کند، و حقوقشان را ضایع نسازد 
خانواده  خود مسئول است که هزینه  زندگی ا نان را تامین کند، و با ا نان برخورد  
شایسته کند، و ا موزش و تربیت شان را بر عهده گیرد. و مسئولیت زن در خانه   

اش را به نیکی اداره نموده، و فرزندانش را  نه شوهرش این است که امور خا 
چه برده    - تربیت کند، و دربرابر این مسئولیت پرسیده خواهد شد، و خادم  

دربرابر مال ا قایش مسئول است و ا نچه در اختیار او قرار داده    - باشد و چه اجیر  
حفظ کند، و خدمت او را به جا بیاورد، و در این مورد از او پرسیده خواهد  

بنابراین هر کس در مورد ا نچه مسئولیتش به او سپرده شده مسئول است،  شد،  
   و هر کس دربرابر رعیتش مورد پرسش قرار خواهد گرفت. 

 :  از فوائد حدیث 

شود، هر کس به اندازه  در جامعه  اسلامی همه را شامل می  مسئولیت  .1
   جایگاه و توانایی و مسئولیتش مسئول است.  

بزرگی مسئولیت زن، که شامل درست انجام دادن مسئولیت خانه   .2
  شوهرش و وظایفش در قبال فرزندانش می باشد. 

(5819 )  
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آنها نرمی کند با وی نرمی کن بار الها، هر که زمام امور امت من را به دوش بگیرد و بر آنها سختی کند با وی سختی کن، وهر که زمام امور امت من را برعهده گیرد به   

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ من رسول الله صل الله علیه    –   ( 52)   
تِِ شَیئًْا فَشَقَّ عَلیَهِْمْ فَاشْقُقْ  وسلم يقول فِ بیتِ هذا:   مَّ

ُ
مْرِ أ

َ
»اللَّهُمَّ مَنْ وَلَِِ مِنْ أ

تِِ شَیئًْا فَرَفَقَ بهِِمْ فَارْفُقْ بِهِ«  مَّ
ُ
مْرِ أ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . عَلیَهِْ، وَمَنْ وَلَِِ مِنْ أ

از عایشه رضی الل ه عنها روایت است فرمود که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  52) 
»بار الها، هر که زمام امور امت من  د:  دن وسلم دراین خانۀ من بود شنیدم که می فرمو 

را به دوش بگیرد و بر ا نها سختی کند با وی سختی کن، وهر که زمام امور امت من  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . را برعهده گیرد به ا نها نرمی کند با وی نرمی کن« 

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم بر هر ا ن کس دعای بد نموده است 
که امر مسلمانان به او سپرده شده باشد، اعم از کوچک و بزرگ، و ولایت 
عام یا خاص و با ا نها سخت گیری کند و نرمی ننماید، الل ه متعال برای او 

   جزا از جنس عملش می دهد و بر وی سختی می کند.

الل ه متعال  ا سان سازد،  ا نها مهربانی کند و کارشان را  با  و هر کس 
  نسبت به او مهربانی می کند و کارهای او را ا سان می سازد.

 :  از فوائد حدیث 

بر كسى كه چيزى از امور مسلمانان را در دست گرفته باشد، واجب   .1
   است طبق توان بر ا نان ا سان بگيرد.  

  جزاء و پاداش از جنس همان عمل است.   .2

   میزان نرمی یا سختی ا ن است که با کتاب و سنت منافات نداشته باشد.   .3

(5330 )  
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 دین نصیحت كردن است

عن تمیم الِاري رضي الله عنه أن النبِ صل الله علیه وسلم   –   (53) 
النَّصِیحَةُ«قال:   ينُ  قَالَ:    »الِِّ لمَِنْ؟  ةِ قُلنَْا:  ئمَِّ

َ
وَلِْ وَلرِسَُولِِِ  وَلِكِتَابهِِ  »لِلَِّ 

تِهِمْ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .المُْسْلِمِيَن وعََامَّ

الل ه   –(  53) الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی  از تمیم داری رضی 
د: »دين نصيحت كردن است" گفتيم: براى چه كسى؟  دنعلیه وسلم فرمو 

الل ه متعال، و كتابش، و رسولش، و امامان مسلمانان، و   فرمودند: "براى 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  عموم ا نان.

 :  توضیح 
د:  دین ) اسلام( بر اخلاص  نپیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می فرمای

و صداقت بنا شده است، به طوری که ا ن گونه که الل ه دستور داده است، 
  به طور کامل و بدون غفلت و تقلب انجام شود.

به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم گفته شد: که نصیحت براى چه كسى 
   است؟ او فرمود:

شرک   او،  برای  عمل  در  اخلاص  متعال:  الل ه  برای  نصیحت  اول: 
نياوردن به او، ایمان به ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات او، و بزرگ  

  پنداشتن امر او، و دعوت به ایمان با او.

دوم: نصیحت برای کتاب او که قرا ن کریم است: این که باور داشته 
باشیم كه قرا ن كريم کلام و ا خرین کتاب اوست، و همه شرائع قبل از خود  
تلاوت  را کما حقه  ا ن  بداریم،  گرامی  را  ا ن  وبايد  است،  كرده  نسخ  را 
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نماییم، به محکم ا ن عمل نماییم، و به متشابه ا ن تسلیم شویم، و در برابر 
ا ن عبرت  پند واندرزهای  از  ا ن دفاع نماییم،  از  تفسیر تحریف کنندگان 

   بگیریم، علوم ا ن را نشر نماییم، و مردم را به سوی ا ن دعوت كنيم.

سوم: نصیحت برای پيامبرش؛ محمد صلی الل ه علیه وسلم: اینکه ایمان  
بیاوریم که او ا خرین پیامبران است، و به ا نچه ا ورده است ایمان بیاوریم، و از اوامر  

و اینکه الل ه متعال را فقط با ا نچه ا ورده    ، او اطاعت کنیم، و از نواهی او پرهیز نمائیم 
است عبادت کنیم، و حق او را تعظیم نماییم، او را گرامی بداریم، و دعوتش را  

   پخش کنیم، شریعت او را نشر کنیم، و تهمت ها را از او دور بسازیم. 

چهارم: نصیحت برای ائمه مسلمین: با یاری ا نان در پیروی از حق، و اختلاف  
   متعال.   الل ه نکردن با  ا نان بر سر قدرت، و شنیدن و اطاعت از ا نان در طاعت  

پنجم: نصیحت برای مسلمانان: با نیکی کردن به ا نها و دعوت ا نها، و پرهیز  
   از ا زار واذيت ا نها، و دوست داشتن خیر به ا نها و همکاری با ا نها در نیکی و تقوا. 

 :  از فوائد حدیث 

   دستور نصیحت برای همه.   .1

  منزلت بزرگ نصيحت از دیدگاه دین.   .2

  دين شامل عقاید، وگفتار و كردار است.   .3

از   .4 را  خود  نفس  کننده  نصیحت  که  است  این  نصیحت  لوازم  از 
  الودگی ها پاک کند، و برای نصیحت شونده خواهان خیر باشد.  

به طوريكه يک مطلب    -صلى الل ه عليه وسلم    -زيبا بودن ا موزش پيامبر   .5
  كلى را بيان مى كند، سپس جزئيات ا ن را مطرح مى كند.  
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صلى الل ه عليه   -شروع به مهمتر قبل از مهم، همانطوری كه پيامبر   .6
با نصيحت براى الل ه متعال شروع كردند، سپس براى کتابش،   -وسلم  

الل ه   الل ه عليه وسلم    -سپس برای رسول  ، سپس براى امامان  -صلى 
  مسلمانان، سپس براى عموم مسلمانان. 

(4309 )  
کنند، آنان کسانی اند که الله متعال ذکر کرده است، پس برحذر باش انگیزی و تاویل نادرست از آیات متشابه پیروی میهایشان کجی است برای فتنه اگر کسانی را دیدی که در دل  

عَائشَِةَ رضَِيَ الُله عَنهَْا قَالتَْ: تلََا رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ عَنْ    –  ( 54) 
مُّ  

ُ
نزَْلَ عَلیَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ مُحكَْمَاتٌ هُنَّ أ

َ
ي أ ِ وسََلَّمَ هَذِهِ الْْيةََ: }هُوَ الذَّ

ينَ فِِ قُلوُبهِِ  ِ ا الذَّ مَّ
َ
خَرُ مُتشََابهَِاتٌ فَأ

ُ
مْ زَیغٌْ فَیَتَّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ الكِْتَابِ وَأ

اسِخُونَ فِِ العِْلمِْ  ، وَالرَّ ُ وِیلهَُ إلِاَّ اللََّّ
ْ
وِیلِهِ، وَمَا يَعْلمَُ تأَ

ْ
ابتِْغَاءَ الفِْتنَْةِ وَابتِْغَاءَ تأَ

رُ إلِاَّ  كَّ لَْْابِ{ ]آل عمران: يَقُولوُنَ آمَنَّا بهِِ كٌُُّ مِنْ عِندِْ رَبِّنَا وَمَا يذََّ
َ
ولوُ الْْ

ُ
 أ

ينَ يتََّبِعُونَ مَا  [. قَالتَْ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  7 ِ يتِْ الذَّ
َ
»فَإذَِا رَأ

ينَ سَمََّّ الُله، فَاحْذَرُوهُمْ« ِ ولََِكَ الذَّ
ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .تشََابهََ مِنهُْ فَأ

از عایشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    –(  54)
د: )الل ه( ا ن ذاتی است که قرا ن را  دنالل ه علیه وسلم این ا یت را تلاوت فرمو 

و  ا ن واضح  ا یاتی محکم است که مفهوم  ا ن  بعضی  نازل کرد که  تو  بر 
روشن است، و ا نها اصل قرا ن است )که دیگر ا یات در روشنی ا ن فهمیده 

هستند )که مفهوم ا ن مشتبه و مخفی    »متشابهات«شود( و بعضی از ا ن  می
هایشان  است و احتمال معانی دیگری هم دارند(، اما کسانی که در دل

پیروی   متشابه  ا یات  از  نادرست  تاویل  و  انگیزی  فتنه  برای  است  کجی 



 
 
 
 

95 

داند. و علمای کنند، در حالیکه مفهوم متشابه را به جز الل ه کسی نمیمی
گویند: به ا ن ایمان ا وردیم )چون( همۀ قرا ن )محکم و راسخ در علم می

گیرد )از تعلیمات قرا ن( مگر  متشابه( از نزد پروردگارما است، و پند نمی
 [.7]ا ل عمران:  صاحبان عقل و خرد.

فرمود: رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »اگر کسانی را دیدی که 
دل  ا یات در  از  نادرست  تاویل  و  انگیزی  فتنه  برای  است  کجی  هایشان 

الل ه متعال ذکر کرده است، متشابه پیروی می ا نان کسانی اند که  کنند، 
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  پس برحذر باش«.

 :  توضیح 
: }هُوا الاذِي  ند رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم این ا یه را تلاوت نمود

اتٌ   ابهِا رُ مُتاشا ا خُا ا مُُّ الْكِتاابِ وا اتٌ هُنا  ما ا يااتٌ مُحْكا مِنْهُ  لايْكا الْكِتاابا  انْزالا عا ا 
اءا تاا وِْيلهِِ  ابْتِغا اءا الْفِتْْناْةِ وا اباها مِنْهُ ابْتِغا ا تاشا تابِعُونا ما يْغٌ فايا ا الاذِينا فيِ قلُوُبهِِمْ زا اما  فاا 

ا ياعْلا  ما ناا وا بْ  ناا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ را الرااسِخُونا فيِ الْعِلْمِ ياقُولوُنا ا ما اهُ وا مُ تاا وِْيلاهُ ا لِاا الل
الْباابِ{، و در ا ن الل ه سبحان فرموده است که اوست که  رُ ا لِاا ا وُلوُ الْا  كا ا ياذا ما وا

ا بر پیامبرش نازل کرد، که در ا ن ا یات با دلالت های روشن است، قرا ن ر 
با احکام معلوم که در ا ن التباس وجود ندارد، که ا ن اصل و مرجع کتاب 
است، و در صورت اختلاف همان مرجع است، و در میان ا ن ا یت هایی  
است که دربر گیرندۀ بیش از یک معنا می باشد، که معنای ا ن نزد برخی  

می شود، و یا گمان می کنند که بین ا ن و ا یت دیگر تناقض   مردم خلط
وجود دارد، سپس الل ه متعال تعامل مردم را با این ا یت ها بیان نمود، پس 



 
 
 
 

96 

را رها   -قاطع  -کسانی که دلهایشان از سوی حق میلان دارند و محکم  
گیرند، و می خواهند شبهه را ایجاد و مردم کرده و متشابه و احتمالی را می

های خود را گمراه کنند، و با این کار می خواهند ا یت ها را مطابق خواسته
دانند و ا ن را به محکم تفسیر کنند، و اما راسخان در علم، این متشابه را می

الل ه    -قاطع- ا ن جانب  باور می داشته باشند که  ا ن  به  راجع می کنند، و 
سبحانه و تعالی است، و هرگز قابل خلط و تعارض نیست، اما از ا ن تذکر 
و موعظه نمی گیرند مگر صاحبان عقل سلیم. سپس پیامبر صلی الل ه علیه 

که اگر کسانی را که از   ندفرمودوسلم به مادر مؤمنان عایشه رضی الل ه عنها  
متشابه پیروی می کنند ببیند، ا نها کسانی هستند که الل ه متعال در این قول 
خود از ا نها نام برده است: }فا ما الذين في قلوبهم زيغ{ پس از ا نها برحذر 

   باشید و به سخنانشان گوش ندهید.

 :  از فوائد حدیث 

ا یات قاطع و محکم قرا ن: ا ن چیزیست که دلالتش روشن و معنایش   .1
ا شکار است، و متشابه: ا ن چیزیست که بیش از یک معنا داشته 

   باشد و مستلزم تا مل و فهم باشد.  

هشدار از اختلاط با اهل انحراف و صاحبان بدعت و کسانی که برای   .2
   گمراه کردن و مشکوک کردن مردم مشکلاتی را مطرح می کنند.   

اینجا رسوای    »وما يذكر ا لا ا ولو الا لباب« د:  ن الل ه متعال در پایان ا یت می فرمای  .3
منحرفان، و ستایش از راسخان است، یعنی: کسی که از تذکر و موعظه  

   پند نگیرد، و از خواسته های خود پیروی کند از صاحبان خرد نیست.   
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  پیروی از متشابه سبب انحراف قلب است.   .4

وجوب راجع نمودن ا یت های متشابه که معنای ا نها قابل فهم نیست  .5
   به ا یت های محکم و قاطع.  

الل ه متعال برخی از قرا ن را قاطع و برخی مشابه قرار داده است، برای  .6
   امتحانی مردم جهت تشخیص افراد با ایمان از اهل گمراهی.  

در وقوع متشابه در قرا ن: برتری علما بر دیگران، و اعلام تقصیر  عقل ها؛   .7
   تا این که برای ا فریده اش تسلیم شود و به نا توانی خود اعتراف نماید.   

   فضیلت راسخ بودن در علم و وجوب استواری در ا ن.   .8

برای مفسران در وقوف بر کلمۀ }الل ه{ در قول او تعالی: } وما يعلم   .9
تا ويله ا لا الل ه والراسخون في العلم { دو دیدگاه است، پس هر که بر 

چيز و   ککلمۀ }الل ه{ توقف کند، پس مراد از تا ویل علم حقيقت ي
مانند   باشد،  نيست می  ا ن  برای درک  راهی  ا ن و چيزی كه  ذات 
موضوع روح و قيامت كه الل ه متعال ا ن را در علم خود محفوظ داشته  
است، و كسانی كه در علم راسخ و استوار هستند به ا ن ايمان دارند  
و حقایق ا ن را به الل ه می سپارند، که  سالم می مانند و دیگران را نیز  

}الل ه{  سالم ن بر کلمۀ  ا ن را وصل نماید و  گه می دارند، و هر که 
یل همانا تفسیر، کشف، و تبیین است،  توقف ننماید، مراد از تاو
داند و راسخان در علم ا ن را نیز می دانند،  پس الل ه متعال ا ن را می 

  به ا ن ایمان ا ورده و به محکم ارجاع می نمایند. 

(65062 )  
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 هریک از شما منکری دید باید آن را با دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبانش، و اگر نتوانست با قلبش، و آن ضعیف ترین ایمان است 

عن أبِ سعید الخدُْريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل    –   ( 55)   
يقول:   ى  مَنْ  » الله علیه وسلم 

َ
يسَْتَطِعْ  مِنكُْمْ  رَأ لمَْ  فَإِنْ  بیَِدِهِ،  هُْ  فَلیْغَُيِّْ مُنكَْرًا 

يمَانِ«  ضْعَفُ الِْْ
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . فبَِلِسَانهِِ، فَإِنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فبَِقَلبِْهِ، وذََلكَِ أ

روایت است که گفت: شنیدم    - رضی الل ه عنه    - از ابوسعید خدری    – (  55) 
»هریک از شما منکری دید  :  ند می فرمود   - صلی الل ه علیه وسلم    - که رسول الل ه  

باید ا ن را با دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست با زبانش، و اگر نتوانست با  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . قلبش، و ا ن ضعیف ترین ایمان است« 

 :  توضیح 
امر    -تا حد توان    - براى تغيير منكر    -صلی الل ه علیه وسلم    -رسول الل ه  

و ا ن عبارت از هر ا نچه هست كه الل ه و رسولش ا نرا نهى كرده   -ميفرمايد  
است. هرگاه انسان منکری را مشاهده کرد باید با دست ) تغییر عملی( ا ن  

ت عاجز باشد،  را تغییر دهد، اگر توان داشته باشد، اگر از تغییر توسط دس 
ا ن برای شخص ارتکاب  با بیان نمودن زیان های  ا ن را توسط زبان خود 

اگر از   ،کننده و رهنمایی او بسوی بدیل خیر در مقابل ا ن شر تغییر دهد 
تغییر در این مرتبه نیز عاجز ماند با دل خود ا ن را تغییر دهد چنانچه  ا ن  

ر را در اختیار  داشت ا ن را  منکر را بد بداند، و اراده نماید اگر توان تغیی
  تغییر می داد، وتغییر توسط دل ضعیف ترین ایمان در تغییر منکر است. 

 :  از فوائد حدیث 

  این حدیث یک اصل در مورد مراتب تغیر منکر است.    .1
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   دستور نهی از منکر بشکل تدریجی، هر یک به اندازه توان و قدرت اش.    .2

بزرگی در دین است که هیچ کس ساقط نمی   .3 از منکر باب  نهی 
  شود، و هر مسلمان به اندازۀ توانش به ا ن مکلف است.  

امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های ایمان است، و ایمان   .4
   کم و زیاد می شود.  

   شرط نهی از منکر اینست که باید انسان بداند که ا ن عمل منکر است.    .5

در تغیر منکر شرط اینست که: تغیر دادن منکر، منکری بزرگتر را به  .6
  دنبال نداشته باشد.  

   نهی از منکر ا داب و شرط هایی دارد که باید مسلمان ا ن ها را بیاموزد.    .7

   انکار نمودن منکر به سیاست شرعی، دانش و بصیرت نیاز دارد.   .8

  انکار نکردن توسط قلب به ضعف ایمان دلالت می کند.  .9

(65001 )  
، فَأصََابَ بعَْضُهُمْ  ِ وَالوَاقِعِ فیِهَا، كمََثلَِ قوَْم  اسْتهََمُوا عَلىَ سَفیِنةَ  أعَْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أسَْفَلهََامَثلَُ القَائمِِ عَلىَ حُدوُدِ اللَّا  

ُ عَنهُْمَا عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 56)    عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيٍْ رضَِيَ اللََّّ
صَابَ  

َ
فَأ سَفِینَةٍ،  عَلىَ  اسْتهََمُوا  قوَْمٍ  كَمَثَلِ  فِیهَا،  وَالوَاقعِِ   ِ اللََّّ حُدُودِ  عَلىَ  القَائمِِ  »مَثَلُ 

وا عَلىَ  سْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ
َ
ينَ فِِ أ ِ سْفَلهََا، فَكََنَ الذَّ

َ
عْلاهََا وَبَعْضُهُمْ أ

َ
  بَعْضُهُمْ أ

كُوهُمْ وَمَا  مَنْ فَوْقَهُمْ  نَّا خَرَقْنَا فِِ نصَِیبِنَا خَرْقًا وَلمَْ نؤُذِْ مَنْ فوَْقَنَا، فَإِنْ يتَُُْ
َ
، فَقَالوُا: لوَْ أ
یعًا، وَ  رَادُوا هَلَكُوا جَمِ

َ
یعًا« أ يدِْيهِمْ نَََوْا، وَنَََوْا جَمِ

َ
خَذُوا عَلىَ أ

َ
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . إِنْ أ

از نعُمان بن باشیر رضی الل ه عنهما از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم   –(  56)
»مثال کسی که نزد حدود الهی ایستاده ]و به ا ن  :  ندروایت است که فرمود

نمی  ]برای وارد  که  است  گروهی  مانند  شده  واقع  ا ن  در  ا نکه  و  شود[ 
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نشستن[ در یک کشتی قرعه کشیدند، پس نصیب برخی ) طبقه( بالای  
ا نان که در پایین بودند   ا ن، پس  ا ن شد و نصیب دیگران ) طبقه( پایین 

گذشتند، پس ]با هرگاه نیازمند ا ب بودند از نزد کسانی که بالا بودند می 
ایجاد کنیم و  ما است سوراخی  اگر در قسمتی که سهم  خود[ گفتند: 

حال اگر ا نان را با قصدی که   ،مزاحم کسانی که بالای ما هستند نشویم
شوند، و اگر مانع ا نان شوند هم خودشان  دارند رها کنند همه هلاک می

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .هم همه  ا نها نجات یابند«
 :  توضیح 

اند پیامبر صلی الل ه علیه وسلم برای کسانی که نزد حدود الل ه ایستاده
کنند، مثال بیان می  و بر امر الل ه پایدارند و امر به معروف و نهی از منکر می 

شوند و به ا ن دست درازی نماید، برای کسانی که در حدود الل ه واقع می
اند، و مرتکب منکر می شوند، و اثر ا نان کنند و معروف را ترک گفتهمی

اند، ا نان همانند گروهی هستند که سوار کشتی  در نجات جامعه مثال زده 
انداختهشده قرعه  و سپس  و اند  بنشینند  بالای کشتی  اند که کدام یک 
اند و گروهی  یک پایین ا ن، پس برخی بالای کشتی را به دست ا وردهکدام

ستند ا ب بیاورند از خواپایین کشتی را، گروهی که پایین بودند هرگاه می
می بالایی محل ها  در  اگر  گفتند:  بودند  پایین  که  ا نانی  پس  گذشتند؛ 

ا نجا ا ب می خودمان در پایین سوراخی ایجاد می  از  گرفتیم بهتر کردیم و 
ها ا نها را رها کنند و اجازه حال اگر بالایی   ،ها را اذیت نکنیمبود، تا بالایی 



 
 
 
 

101 

شود، و اگر ا نان دهند کارشان را انجام دهند، کشتی با همه  ا نها غرق می
  یابند.را نهی کنند و مانعشان شوند، همه نجات می

 :  از فوائد حدیث 

  اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در حفظ جوامع و نجات ا نها.   .1

روش  .2 از  یکی  ا وردن  کردن  مثال  نزدیک  برای  که  است  ا موزش  ها 
   ها کاربرد دارد.  معانی به شکل محسوس به عقل

ا ن، مفسده .3 انکار  بدون  منکر  همه   انجام  به  ا ن  زیان  است که  ای 
  رسد.  جامعه می

دهد که اصحاب گناهان رها شوند تا  هلاکت جامعه وقتی رخ می  .4
   در زمین تباهی کنند.  

  وقتی کار اشتباه است، نیت خوب برای درستی ا ن کافی نیست.   .5

به   .6 امر جمعی است و محدود  در جامعه  مسلمان، مسئولیت یک 
  یک فرد نیست.  

افراد خاص   .7 گناهان  با  مردم  نکنند    -عموم  انکار  را  ا ن  مورد    -اگر 
  گیرند.  عذاب قرار می

اصحاب منکرات، همانند اهل نفاق، منکر خود را برای جامعه در  .8
  گذارند. قالب خیر و نیکوکاری به نمایش می 

(3341 )  
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 مَنْ دَعَا إِلىَ هدُىً كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثْلُ أجُُورِ مَنْ تبَِعهَُ، لََ ینَْقصُُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِهِمْ شیَئْاً

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –   (57) 
َ
بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

جُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ قَالَ:  
ُ
جْرِ مِثلُْ أ

َ
»مَنْ دَعَا إلَِی هُدًى كََنَ لَُِ مِنَ الْْ

مَنْ  آثاَمِ  مِثلُْ  ثمِْ  الِْْ مِنَ  إِلَی ضَلَالةٍَ كََنَ عَلیَهِْ  دَعَا  وَمَنْ  جُورهِِمْ شَیئًْا، 
ُ
أ مِنْ 

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .ا«تبَِعَهُ، لَا يَنقُْصُ ذَلكَِ مِنْ آثاَمِهِمْ شَیئًْ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت است    – (  57) 
»کسی که به سوی هدایتی فرا بخواند برایش مانند اجر کسانی که  :  ند که فرمود 

ا نکه از پاداش ا نان چیزی کم شود، و کسی که  از او پیروی کنند خواهد بود، بی 
ای دعوت دهد مانند گناه کسانی که از او پیروی کنند خواهد  به سوی گمراهی 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . ا نکه از گناهان ا نان چیزی کم شود« داشت، بی 
 :  توضیح 

اند که هر کس مردم را با گفتار یا  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده 
کردار به راهی ارشاد یا راهنمایی یا ترغیب نماید که حق و خیر در ا ن است،  
مانند اجر کسانی که از او پیروی کنند را خواهد داشت بدون ا نکه از پاداش ا ن  

و کسی که مردم را با گفتار یا کردار به راه باطل و شری    ، تابع چیزی کم شود 
که شامل گناه یا امری حرام است راهنمایی کند، مانند گناه کسانی که از او  

   پیروی کنند بر وی خواهد بود، بدون ا نکه از گناهان ا نها چیزی کم شود. 

 :  از فوائد حدیث 

و اینکه دعوتگر    -کم باشد یا بسیار    -فضیلت دعوت به سوی هدایت   .1
انجام دهنده اجر  مانند  برایش  ا ن  از  به سوی  این  و  بود  اش خواهد 

م اوست.   را   فضل الل ه و کمال کا
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و اینکه دعوتگر    -کم باشد یا بسیار    -خطر دعوت به سوی گمراهی   .2
  اش را خواهد داشت.  به سوی گمراهی مانند گناه انجام دهنده

پاداش از جنس عمل است، بنابراین کسی که به سوی خیری دعوت  .3
انجام دهنده  به  دهد مانند اجر  اش را خواهد داشت، و کسی که 

   اش خواهد داشت.  سوی شری دعوت دهد مانند گناه انجام دهنده

  - مسلمان باید از این برحذر باشد که در صورت انجام علنی گناه   .4
ببینند   را  او  مردم  این   -طوری که  در  زیرا  بگیرند،  الگو  او  از  مردم 

صورت گناه کسانی که از او تقلید کنند نیز بر گردن او خواهد بود،  
  اگرچه ا نان را به این کار تشویق نکرده باشد. 

(3373 )  
 هر كسى )مردم را به كار( خیر راهنمایى كرد، پاداشى مانند پاداش انجام دهنده ی آن را دارد 

عن أبِ مسعود الْنصاري رضي الله عنه قال: جَاءَ رجَُلٌ إِلَی النَّبِِِّ   –  ( 58) 
لنِِْ، فَقَالَ:   بدِْعَ بِِ فاَحْمِ

ُ
، فَقَالَ  »مَا عِندِْي«صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: إنِِِّ أ

ُ عَلىَ مَنْ يَُمِْلهُُ، فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ  دُلُِّ
َ
ناَ أ

َ
رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ الِله، أ

جْرِ فَاعِلِهِ«وسََلَّمَ: 
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .»مَنْ دَلَّ عَلىَ خَيٍْْ فلَهَُ مِثلُْ أ

از ابو مسعود الانصاری رضی الل ه عنه روایت است فرمود: مردی نزد    – (  58) 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ا مد و عرض کرد: )اسپ من مرده و من در راه  
مانده ام( پس من را بر اسپ سوار کن، رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به او  

، سپس مردی عرض کرد وگفت: یا رسول الل ه! من او را به  »من ندارم« :  ند فرمود 
کند، پس رسول الل ه صلی    - مركب    - سوی کسی راهنمایی می کنم که او را سوار 
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»هر كسى )مردم را به كار( خير راهنمايى كرد، پاداشى  :  ند الل ه علیه  وسلم فرمود 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . مانند پاداش انجام دهنده ی ا ن را دارد« 

 :  توضیح 
مردی نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مد و گفت: سواری ام مرده پس  
من را سوار کن، به من سواری بدهید تا من را به مقصودم برساند، رسول الل ه  
صلی الل ه علیه وسلم به او عذر پیش کرد که چیزی ندارد تا اورا سوار کند،  

کسی را نشان  درین حال مردی که حاضر بود گفت: يا رسول الل ه! من به او 
می دهم که او را سوار کند، پس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر داد که او  

   در پاداش شریک صدقه کننده است، زیرا او نیازمند را رهنمایی کرد. 

 :  از فوائد حدیث 

   تشويق به راهنمايى كردن به خير   .1

جامعه  .2 یکپارچگی  و  همبستگی  دلایل  از  یکی  نیکی  به  تشویق 
  مسلمانان است.  

  وسعت لطف الل ه متعال.   .3

ا ن  .4 در  خير  اعمال  همه  پس  است،  كلی  قاعده  يك  حديث  این 
  گنجانده شده است.  

اگر انسان نتواند خواسته سؤال کننده را برا ورده کند، او را به کسی   .5
   دیگری راهنمایی نمايد. 

(5354 )  
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ُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَیرٌْ لَكَ مِنْ أنَْ یَكوُنَ لَكَ حُمْرُ الناعمَِ«.  ِ لَأنَْ یهَْدِيَ اللَّا  فوََاللَّا

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –   ( 59)    نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنهُْ أ عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رضَِيَ اللََّّ

  : يوَْمَ خَیبََِْ َ  قَالَ  يدََيهِْ، يُُِبُّ اللََّّ ُ عَلىَ  يَفْتحَُ اللََّّ ايةََ غَدًا رجَُلًا  الرَّ هَذِهِ  عْطِيَنَّ 
ُ
»لَْ

ُ وَرسَُولُُِ«  بُّهُ اللََّّ ا  وَرسَُولَُِ وَيُُِ هُمْ يُعْطَاهَا، فَلمََّ يُّ
َ
، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يدَُوكُونَ لََلْتَهَُمْ أ

نْ يُعْطَاهَا،  
َ
ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ كَُُّهُمْ يرَجُْو أ صْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلىَ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

طَالِبٍ؟« فَقَالَ:   بِِ 
َ
أ بْنُ   ُّ عََلِ يْنَ 

َ
قَالَ:  فَقِیلَ   »أ عَینْیَهِْ،  يشَْتكَِِ   ِ اللََّّ رسَُولَ  ياَ  هُوَ   :

رسِْلوُا إِلََهِْ« 
َ
ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِِ عَینْیَهِْ ودََعَا لَُِ،  »فَأ تَِِ بهِِ فَبَصَقَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
، فَأ

قَاتلِهُُمْ  
ُ
، أ ِ : ياَ رسَُولَ اللََّّ ٌّ ايةََ، فَقَالَ عََلِ عْطَاهُ الرَّ

َ
نْ لمَْ يكَُنْ بهِِ وجََعٌ، فَأ

َ
 حَتََّّ كَأ

َ
فَبََِأ

لَ بسَِاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَی  قَالَ:  حَتََّّ يكَُونوُا مِثلْنََا؟ فَ  »انْفُذْ عَلىَ رسِْلِكَ حَتََّّ تنَِْْ
 
َ
ِ لَْ ِ فِیهِ، فَوَاللََّّ بُ عَلیَهِْمْ مِنْ حَقِّ اللََّّ خْبِِهُْمْ بمَِا يََِ

َ
ُ بكَِ  الْسِْلَامِ، وَأ نْ يَهْدِيَ اللََّّ

نْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعَمِ« 
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . رجَُلًا وَاحِدًا، خَيٌْْ لكََ مِنْ أ

از سهل بن سعد رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    – (  59) 
»فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد    : الل ه علیه وسلم در روز خیبر فرمودند 

که الل ه فتح و پيروزی را به دست او رقم خواهد زد، الل ه و رسولش را دوست  
گفت: مردم شب را درحالی سپری  دارد و الل ه و رسولش او را دوست دارند«. 

کردند که به يکديگر می گفتند: کداميک از ا نها پرچم را دريافت خواهد  
وقت صبح شد، مردم نزد رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم رفتند و هريکی    ، کرد 

از ا نها امید داشت پرچم به او واگذار شود، که رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم  
  ، شمش درد می کند : »علی بن ابی طالب کجاست؟« گفته شد: چ ند فرمود 
پس علی رضی الل ه عنه را ا وردند و رسول الل ه    ، د: »به دنبال او بفرستيد« دن فرمو 
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صلى الل ه عليه وسلم از ا ب دهانش به چشمان علی ماليد و برای او دعا کرد  
که علی رضی الل ه عنه بلافاصله چنان بهبود يافت که گويا هيچ دردی نداشته  

:  ند و فرمود   ند است، ا نگاه رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم پرچم را به او داد 
»بدون عجله به سوی ا نها برو تا به منطقه ی ا نها برسی؛ ا نگاه ا نان را به سوی  
اسلام فرابخوان، و ا نان را از حقوق الل ه متعال که در دين بر ا نها واجب می  

گاه کن  به الل ه سوگند که اگر الل ه يک نفر را به وسيله ی تو هدايت    ، شود، ا 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . نمايد، برای تو از شتران سرخ مو بهتر است« 

 :  توضیح 
بر   مسلمانان  پیروزی  به  را  وسلم صحابه  علیه  الل ه  اکرم صلی  پیامبر 

در فردای ا ن روز و به دست مردی از ا نها بشارت می دهد    یهودیان خيبر
که پرچم برایش داده می شود، و ا ن پرچمی است که ارتش از ا ن به عنوان  
نشان خود استفاده می کنند، از خصوصیات این مرد این است که الل ه و 
الل ه و رسولش او را دوست دارند، پس صحابه  رسولش را دوست دارد، و 

گفتگو پرداختند که پرچم به چه کسی داده خواهد شد؟  شب را به بحث و  
با ا رزوی این افتخار بزرگ، چون صبح شد، نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم 

   رفتند، همه به امید اینکه این افتخار نصیب اش شود، 

   پس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم جویای علی رضی الل ه عنه شد؟

  گفته شد: او بیمار است و چشمش درد می کند.

پس او صلی الل ه علیه وسلم مردم را به دنبال او فرستاد و او را ا وردند،  
الل ه عليه وسلم از ا ب دهانش به چشمان علی ماليد و  الل ه صلى  و رسول 
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برای او دعا کرد که علی رضی الل ه عنه بلافاصله چنان بهبود يافت که گويا 
ا نگاه رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم پرچم را به   ،هيچ دردی نداشته است

)قلعه( دشمن  دژ  به  تا  برود  پیش  ا رامی  به  تا  داد  او دستور  به  و  داد،  او 
نزدیک شود و به ا نها داخل شدن در اسلام را پیشنهاد کند، اگر پیشنهاد 

  را پذیرفتند؛ برای ا نان از فرائض که باید انجام دهند خبر بده.

برای علی   را  الل ه  الی  الل ه علیه وسلم فضیلت دعوت  او صلی  سپس 
رضی الل ه عنه توضیح داد، این که اگر دعوت کننده سبب هدایت یک نفر  
شود، او برایش بهتر از داشتن شتران سرخ است که گرانبهاترین دارایی عرب 

  .ها می باشد، که ا ن را یا با خود داشته باشد و یا ا ن را صدقه داده باشد

 :  از فوائد حدیث 

فضیلت علی بن ابی طالب رضی الل ه عنه و گواهی رسول صلی الل ه  .1
علیه وسلم برای او، نسبت به محبت الل ه و رسولش به او، و محبت  

   او نسبت به الل ه و رسولش.   

   حرص ورزی صحابه در انجام کار خیر  و شتافتن ا نان به سوی ا ن.    .2

   مشروعیت ادب هنگام نبرد و پرهیز از بی تدبیری و صداهای مزاحم بی مورد.    .3

از جمله دلایل نبوت او  صلی الل ه علیه وسلم خبر دادن او از پیروزی   .4
بر یهودیان، و شفای چشمان علی بن ابی طالب با دستان او  به 

  خواست الل ه متعال.  

   بزرگترین هدف جهاد این است که مردم در اسلام داخل شوند.   .5
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و این که دعوت باید به تدریج صورت گیرد، در ابتدا از کافر خواسته   .6
شود که اسلام بیاورد، و دو گواهی را بر زبان بیاورد، سپس به انجام  

   فرایض اسلام امر می شود.  

و   .7 برای دعوت شونده  و خیری که  اسلام  به سوی  فضیلت دعوت 
دعوت کننده به همراه دارد، ممکن است دعوت شونده هدایت شود  

  و دعوت کننده به پاداش بزرگی برسد. 

(3409 )  
 کسی که به هر قومی خودرا مشابه سازد، از آنان است

عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّ الله علیه    –  (60) 
 ]رواه أبو داود وأحمد[    -]حسن[  .»مَن تشََبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ«وسلم: 

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است گفت که: رسول الل ه    –(  60)
را مشابه سازد،    »کسی که به هر قومی خودصلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]ابو داود و احمد روایت کرده[   -]حسن[  .از ا نان است«
 :  توضیح 

را مشابه قوم   د: هر که خودنفرمایپیامبر اکرم صلی الل ه علیه و سلم می
های شان مانند با انجام کاری از ویژگی  -کافران و فاسقان یا صالحان بسازد  

ا نان شمرده مى شود    -عقاید، عبادات و یا عادات   زیرا   - پس او ازجمله 
مشابهت ظاهری موجب مشابهت باطنی ا نها می شود، و تردیدی نیست 
که مشابهت مردم ناشی از متاثر شدن از ا نها می باشد، و ممکن است 

نتیجه   موجب محبت و تعظیم ا نها گردد و باعث تکیه بر ا نها شود، که در
  .-نعوذ بالله  -باعث مشابهت ا نها در باطن و عبادت شود. 
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 :  از فوائد حدیث 

   هشدار در باره مشابهت با کافران وفاسقان.   .1

  اصرار به مشابه بودن با صالحان و الگو گرفتن از ا نان.   .2

   مشابهت ظاهرى به محبت درونى تبديل مى شود.    .3

   انسان به اندازه مشابهت و نوع ا ن مستحق تهدید و گناه می شود.    .4

و  .5 دين،  در  مشابهت  به  منحصر  كافران،  با  مشابهت  درباره  نهى 
اينها  غير  در  اما  است،  ا نان  مخصوص  هاى  عادت  در  مشابهت 

  مانند: ا موزش صنعت ها و مانند ا ن، شامل نهى نمى شود. 

(5353 )  
خَالِل«. جُلُ عَلَى دِینِ خَلیِلِهِ، فَلیْنَظْرُ أحََدكُمُ مَنْ یُ  الرا

 
 »مرد بر دین و آیین دوست خویش است؛ پس باید هریک از شما بنگرد با چه کسی دوستی و همنشینی دارد 

ن النبَِّ صَلّ الُله عَلیَهِْ وسَلَّم قَالَ:    –   ( 61)   
َ
»الرَّجُلُ  عن أبِ هریرة رضي الله عنه أ

حَدُكُم مَنْ يَُُاللِ« 
َ
 ]رواه أبو داود والترمذي وأحمد[    - ]حسن[    . عَلىَ دِينِ خَلِیلِهِ، فَلیْنَظُْر أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم    – (  61) 
فرمودند: »مرد بر دين و ا يين دوست خويش است؛ پس باید هريک از شما بنگرد  

 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[   - ]حسن[    . با چه کسی دوستی و همنشينی دارد« 
 :  توضیح 

به   عادت  و  رفتار  در  انسان  که  فرمودند  وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی 
دوست و رفیق مخلص خود شباهت می داشته باشد، و دوستی در اخلاق 
و رفتار و کردار تا ثیر می گذارد، و به همین دلیل در انتخاب دوست خوب 
ایمان و هدایت و نیکی راهنمایی  او را به  اند؛ زیرا دوست  ارشاد فرموده 

   وده، و برای دوستش یاری می رساند.نم
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 :  از فوائد حدیث 

   امر به همنشینی با خوبان و برگزیدن ا نان و نهی از همنشینی با بدکاران.    .1

تو   .2 را  دوست  زیرا  ساخت؛  خاص  خویشاوند  جای  به  را  دوست 
   انتخاب می کنی، اما در انتخاب برادر و خویشاوند اختیاری نداری.  

   انتخاب همنشین باید بنابر تفکر باشد.   .3

انسان در جمع مؤمنان دین خود را تقویت می کند، و اما در جمع   .4
  گنهکاران ا ن را ضعیف می کند. 

(3122 )  
ز هستند گروهی از امت من همچنان بر دشمنان خود پیروز خواهند شد، تا زمانی که نشانه های پیش از قیامت بیاید  در حالی که بر دشمنان خود پیرو   

ُ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (62)  عَنِ المُغِيَْةِ بنِْ شُعْبَةَ رضَِيَ اللََّّ
قَالَ:   وهَُمْ وسََلَّمَ   ِ اللََّّ مْرُ 

َ
أ تِیَهُمْ 

ْ
يأَ حَتََّّ  ظَاهِرِینَ،  تِِ  مَّ

ُ
أ مِنْ  طَائفَِةٌ  يزََالُ  »لَا 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .ظَاهِرُونَ«

از مغیره بن شعبه رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه   –(  62)
پیروز  بر دشمنان خود  امت من همچنان  از  فرمودند: گروهی  علیه وسلم 
خواهند شد، تا زمانی که نشانه های پیش از قیامت بیاید  در حالی که بر 

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  دشمنان خود پیروز هستند.
 :  توضیح 

من  امت  از  گروهی  که  دهد  می  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 
همچنان بر مردم و مخالفانشان پیروز خواهند شد، تا زمانی که نشانه های 
برپایی   از  قبل  ا خر  زمان  ا خر  در  را  مؤمنی  هر  بیاید، جان  قیامت  از  پیش 

   قیامت را قبض می کند.
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 :  از فوائد حدیث 

معجزه ظاهری پیامبر صلی الل ه علیه وسلم، این وصف الحمد لله از   .1
زمان پیامبر صلی الل ه علیه وسلم تا کنون ادامه داشته است، و تا زمانی 

   خواهد بود که امر یاد شدۀ الل ه متعال در حدیث فرا رسد.  

   فضیلت ثبات بر حق و عمل بر ا ن، و تشویق بر ا ن.    .2

ظهور دین بر دو قسم است: یا ظهور از طریق برهان و بیان و یا ظهور   .3
زیرا   باقی می ماند؛  بیان  و  برهان  با  قانون، و ظهور  و  قوه  از طریق 
حجت اسلام قرا ن است، و بر هر چیز ظاهر و غالب است، اما قسم 
ایمان و   بر اساس  این  قوه وقانون است، و  یعنی ظهور  دوم ظهور، 

  ت. قدرت در زمین اس

(65879 )  
ینَ هذََا الأمَْرُ مَا بَلَغَ اللایْلُ وَالناهَارُ، وَلََ یتَْرُكُ اللهُ بیَْتَ مَدرَ  وَلََ وَبرَ  إِلَا أدَْخَلَهُ اللهُ هذََ لیَبَْلغُنَا  ا الد ِ  

عن تمَیم الِاري رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول الله صل الله   –  (63) 
يتَُُْكُ الُله لََبَلْغَُنَّ  » علیه وسلم يقول:   وَلَا  وَالنَّهَارُ،  اللَّیلُْ  بلَغََ  مَا  مْرُ 

َ
هَذَا الْ

ا  وْ بذُِلِّ ذَلَِلٍ، عِزًّ
َ
ينَ، بعِِزِّ عَزِیزٍ أ دْخَلهَُ الُله هَذَا الِِّ

َ
بَیتَْ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إلِاَّ أ

اريُِّ يَقُولُ: قَدْ    يعُِزُّ الُله بهِِ الْسِْلَامَ، وذَُلاًّ يذُِلُّ الُله بهِِ الكُفْرَ« وَكََنَ تمَِیمٌ الَِّ
 ، َفُ وَالعِْزُّ سْلمََ مِنهُْمُ الْخيَُْْ وَالشرَّ

َ
صَابَ مَنْ أ

َ
هْلِ بَیتِِْ، لقََدْ أ

َ
عَرَفتُْ ذَلكَِ فِِ أ

زْیَةُ.  وَلقََدْ  غَارُ وَالِْْ لُّ وَالصَّ صَابَ مَنْ كََنَ مِنهُْمْ كََفِرًا الذُّ
َ
 ]رواه أحمد[    -]صحيح[    أ

از تمیم داری رضی الل ه عنه روایت است که می گوید: از رسول الل ه    – (  63) 
»این امر)دین( تا به ا نجایی می رسد که    : ند صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که فرمود 

شب و روز رسیده است؛ و الل ه متعال هیچ خانه ای را در شهر و روستا رها نمی  
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ماند مگر این دین را وارد ا ن می کند؛ و ا ن را با عزت عزیز یا ذلت و خواری ذلیل  
همراه می گرداند؛ عزتی که الل ه متعال به وسیله ی ا ن اسلام را عزت می بخشد،  

. و  و ذلت و خواری که الل ه متعال به وسیله ی ا ن کفر را ذلیل و خوار می گرداند« 
تمیم داری می گفت: این مساله را در میان خانواده ام شاهد بودم؛ کسانی از  
خانواده ام که اسلام ا وردند، به خیر و شرف و عزت دست یافتند و ا نان که کافر  

 ]احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    ماندند، خوار و ذلیل شده و جزیه پرداختند. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که این دین سراسر زمین 
را در بر می گیرد؛ هر مکانی که شب و روز در ا ن وجود دارد، این دین به 
الل ه متعال هیچ خانه ای را در شهر و روستا و صحرا و   ا نجا می رسد؛ و 

ا ن   ا ن می سازد؛ پس هرکس  را  بیابان نمی گذارد مگر اینكه دین را وارد 
بپذیرد و بدان ایمان بیاورد، به سبب عزت اسلام عزیز خواهد بود، و هرکس 

   ا ن را رد کند و بدان کفر بورز خوار و ذلیل خواهد بود.

و صحابی بزرگوار تمیم داری خبر می دهد که این رهنمود نبوی را عینا در بین  
خانواده اش شاهد بوده است؛ چنانکه هریک از اعضای خانواده اش مسلمان شدند،  
به خیر و شرف و عزت دست یافتند، اما ا نانی که بر کفر خود اصرار ورزیدند خوار و  

   نوان جزیه به مسلمانان شدند. ذلیل شده و ناچار به پرداخت اموالی به ع 
 :  از فوائد حدیث 

   مژده به مسلمانان که دین ا نها در تمام نقاط زمین گسترش خواهد یافت.    .1

   عزت از ا ن اسلام و مسلمانان است، و ذلت از ا ن کفر و کافران است.    .2
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در این حدیث دلیلی از دلایل بر نبوت و علم ا ن وجود دارد، چنان   .3
   که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده بود همانگونه اتفاق افتید. 

(11220 )  
سْلَامُ غَرِیبًا، وَسیَعَوُدُ كمََا بَدَأَ غَرِیبًا، فطَوُبَى لِلغُْرَبَاءِ«.  بدََأَ الِْْ

 "اسلام با غربت آغاز شد و در آینده غریب خواهد شد، چون روز آغاز، پس خوشا به حال غریبان 

ُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 64)    بِِ هُرَیْرَةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

 غَرِیبًا، فَطُوبََ للِغُْرَبَاءِ« 
َ
 الْْسِْلَامُ غَرِیبًا، وسََیَعُودُ كَمَا بدََأ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »بدََأ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که: رسول الل ه صلی الل ه    –(  64)
ا ينده غريب خواهد  در  ا غاز شد و  با غربت  فرمودند: "اسلام  علیه وسلم 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[    شد، چون روز ا غاز، پس خوشا به حال غريبان".
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که اسلام با غربت در میان عده  
ای معدود مردم و قلتّ اهل ا ن ا غاز شد، و با عده ای معدودی که ا ن را عملی  
می کنند غریب می شود، همانطوری که ا غاز شد، پس غبطه می شوند غریبان  

   ی باشد. و خوشا به حال ا نان، که برای ا نان باعث شادی و خنکی چشم م 

 :  از فوائد حدیث 

   خبر دهی از وقوع غربت اسلام پس از گسترش و شهرت ا ن.   .1

این حدیث یکی از نشانه های نبوت را در بر می گیرد، چنان که  .2
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از ا نچه بعد از او به وقوع خواهد پیوست  

   اطلاع داده است، و چنان شد که به او گفته بود.  

برتریت کسی که وطن و قبیله خود را بخاطر اسلام ترک نموده؛ و   .3
   .  استاینکه برای او بهشت 
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غرباء کسانی هستند زمانی که مردم فاسد می شوند راه اصلاح را   .4
پیشه می کنند، و ا نان کسانی هستند ا نچه را که مردم فاسد نموده  

  اند اطلاح می نمایند. 

(66219 )  
، ثمُا یمَُو ةِ یهَُودِي  وَلََ نَصْرَانِي  د  بیَِدِهِ لََ یَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمُا ام ایمان نیاورد مگر آنکه از اصحاب دوزخ خواهد بود شنود سپس بمیرد و به آنچه كه براى آن فرستاده شدهكسى از این امت، یهودى باشد یا نصرانى ]خبر مبعث[ من را نمى  ت، هیچتُ وَلمَْ یؤُْمِنْ بِالاذِي أرُْسِلْتُ بهِِ إِلَا كَانَ مِنْ أصَْحَابِ الناارِ« یعنی: »سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوسوَالاذِي نَفسُْ مُحَما  

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنْ رسَُولِ الِله صل الله علیه وسلم أنه قال:    –   ( 65)   
َ
عَنْ أ

، ثُمَّ يَمُ  انٌِِّ ةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نصَْرَ مَّ
ُ
حَدٌ مِنْ هَذِهِ الْْ

َ
دٍ بیَِدِهِ لَا يسَْمَعُ بِِ أ ي نَفْسُ مُحَمَّ ِ وتُ  »وَالذَّ

صْحَابِ النَّارِ« 
َ
رسِْلتُْ بهِِ إِلاَّ كََنَ مِنْ أ

ُ
ي أ ِ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . وَلمَْ يؤُْمِنْ بِالذَّ

الل ه علیه وسلم روایت   –(  65) الل ه عنه از پیامبر صلی  از ابوهریره رضی 
»سوگند به كسى كه جان محمد در دست اوست، هيچ :  نداست که فرمود

شنود كسى از اين امت، يهودى باشد يا نصرانى ]خبر مبعث[ من را نمى
ام ايمان نياورد مگر ا نکه از سپس بمیرد و به ا نچه كه براى ا ن فرستاده شده

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .اصحاب دوزخ خواهد بود« 
 :  توضیح 

کند که هرکسی از این امت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم سوگند یاد می
از دیگران    - الل ه علیه   -یهودی باشد یا نصرانی یا  که دعوت پیامبر صلی 

وسلم به او رسیده از دنیا برود بدون ا نکه به ا ن ایمان بیاورد، از اهل دوزخ 
  ماند.خواهد بود و جاودانه در ا ن می

 :  از فوائد حدیث 

عام بودن رسالت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به همه  جهان، و وجوب   .1
   ها توسط شریعت او.  پیروی از او و نسخ همه  شریعت
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کسی که به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم کافر شود، این ادعا که به   .2
   ایمان دارد برایش سودی ندارد.   -صلوات الل ه علیهم  - دیگر پیامبران 

کسی که درباره  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نشنیده و دعوت اسلام به او   .3
   نرسیده معذور است، و امر او در ا خرت به الل ه تعالی موکول است.   

می  .4 سود  ا وردن  اسلام  از  اگرچه  شخص  است  محقق  این  كه  برد 
اندکی پیش از مرگ باشد، یا در بیماری شدید باشد، تا وقتی که 

   روح به حلقوم نرسیده باشد.  

   کفر است.     - از جمله یهودیان و نصرانیان    - صحیح دانستن دین کافران   .5

یاد شدن از یهودیان و نصرانیان در حدیث، نوعی هشدار درباره  بقیه   .6
کافران است؛ زیرا یهودیان و نصرانیان کتاب دارند و اگر حال ا نان 
که کتاب دارند چنین است، دیگران که کتاب ندارند من باب اولی  

الل ه در این حکم داخل ا نان باید در دین محمد صلی  اند، و همه  
  علیه وسلم داخل شوند و از او اطاعت کنند. 

(3272 )  
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 ای مردم، از غُلُو در دین برحذر باشید زیرا کسانی را که پیش از شما بودند ]همین[ غلو در دین هلاک کرد 

 (66)  –   ُ ِ صَلَّ اللََّّ عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
لَُِ سَبعَْ    »القُْطْ لِِ حَصًً«عَلیَهِْ وسََلَّمَ غَدَاةَ العَْقَبَةِ وهَُوَ عَلىَ ناَقتَِهِ:   فَلقََطْتُ 

هِ وَیَقُولُ:   مْثَالَ هَؤُلَاءِ حَصَیَاتٍ، هُنَّ حَصًَ الْخذَْفِ، فَجَعَلَ يَنفُْضُهُنَّ فِِ كَفِّ
َ
»أ

هْلكََ مَنْ كََنَ ثُمَّ قَالَ:    فَارْمُوا« 
َ
ينِ، فَإِنَّما أ هَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالغُْلوَُّ فِِ الِِّ يُّ

َ
»أ

ينِ«  ]رواه ابن ماجه والنسائي وأحمد[   -]صحيح[  .قَبلْكَُمْ الغُْلوُُّ فِِ الِِّ

الل ه    – (  66)  الل ه عنهما روایت است که گفت: رسول  از ابن عباس رضی 
به در حالی که بر شترشان بودند فرمودند:   قا صلی الل ه علیه وسلم صبح روز عا

ذف   ، »برایم سنگریزه جمع کن«  پس برای او هفت سنگریزه جمع کردم که خا
گرداند و  بود ]یعنی بزرگتر از نخود و کوچکتر از بندق[ پس ا نها را در دستش می 

می کنید« :  ند فرمود می  »ای مردم، از غُلوُ در دین  :  ند . سپس فرمود »با مانند اینها را
برحذر باشید زیرا کسانی را که پیش از شما بودند ]همین[ غلو در دین هلاک  

 ]ابن ماجه و نسایی و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . کرد« 
 :  توضیح 

کند که در روز قربان یعنی صبح  ابن عباس رضی الل ه عنهما بیان می 
می جمره  عقبه در حجة الوداع، به همراه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بود،   را
پس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم او را امر کرد تا برایش هفت سنگریزه جمع 
الل ه علیه  کند که هر یک به اندازه  نخود یا بندق باشد، پس پیامبر صلی 

: با همين اندازه  ا ن  ندگرفت و تکانش داد و فرمودوسلم ا ن را در دستانش  
گیری سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از غلو و سخت  ،رمی را انجام دهید
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های پیشین نیز به و گذر کردن از حد در امور دین نهی کردند، زیرا امت
  گیری در دین هلاک شدند.ذریعۀ تجاوز از حد و افراط و سخت

 :  از فوائد حدیث 

   نهی از غلو در دین و بیان عاقبت بد ا ن و اینکه سبب هلاکت می باشد.    .1

   های پیشین برای جلوگیری از افتادن در اشتباهات ا نان.   عبرت گرفتن از امت  .2

  تشویق به اقتدا به سنت.  .3

(3395 )  
 تندروان هلاک شدند 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:   –  ( 67) 
عُون«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  قالها ثلاثاً. »هَلكََ المُْتنََطِّ

از عبدالل ه بن مسعود روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی الل ه   –(  67)
]صحیح[   این را سه بار گفتند.  »تندروان هلاک شدند«علیه وسلم فرمودند:  

 ]مسلم روایت کرده[  -
 :  توضیح 

بدون راهنمایی و علم    - پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از ناامیدی و زیان تندروان  
در امور دینی و دنیوی، گفتار و کردارشان خبر می دهد، که به موجب ا ن از حد    - 

   شرعی که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ا ن را ترسیم نموده تجاوز کرده اند. 

 :  از فوائد حدیث 

حرمت تندروی و تکلف در همه امور، و اصرار به اجتناب از ا ن در  .1
  همه چیز؛ مخصوصاا در عبادات و تعظیم صالحان.  
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کمال طلبی در عبادت و غیر ا ن ستودنی است؛ و ا ن به پیروی از   .2
  شرع می باشد.  

 مستحب بودن تاکید بر موضوع مهم، زیرا رسول الل ه صلی الل ه علیه  .3
   این جمله را سه بار تکرار نمودند.   وسلم

  نرمی و ا سانی اسلام.  .4

(3420 )  
لٌ« یعنی: »یهودیان بالَى ایشان غضب شده است، و نصرانیها گمراهان هستند   الیْهَُودُ مَغْضُوبٌ عَلیَهِْمْ، وَالناصَارَى ضُلاا

»الَْهَُودُ عَدِيِّ بنِْ حَاتمٍِ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: عَنْ  – (68) 
لٌ«  ]رواه الترمذي[  -]صحيح[  .مَغْضُوبٌ عَلیَهِْمْ، وَالنَّصَارىَ ضُلاَّ

دی بن حاتمِ از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت است که    –(  68) از عا
»یهودیان بالاى ايشان غضب شده است، و نصرانیها گمراهان  :  ندفرمود

 ]ترمذی روایت کرده[  -]صحیح[  .هستند«
 :  توضیح 

گاه نموده که یهودیان قومی هستند   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ما را ا 
که الل ه بر ا نان خشم گرفته است، زیرا ا نان حق را شناختند و بدان عمل 

  اند.و نصرانیان قومی گمراه هستند؛ زیرا بنابر عدم علم عمل کرده  ،نکردند

 :  از فوائد حدیث 

جمع بین علم و عمل، نجات از راه کسانی است که مورد خشم  .1
  اند.  اند و گمراه شدهقرار گرفته

راه   .2 به  ماندن  پایبند  و  نصرانیان،  و  یهودیان  راه  به  نسبت  هشدار 
  مستقیم که همان اسلام است.  
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ترین هم یهودیان و هم نصرانیان گمراه و مورد خشم هستند، اما ویژه .3
ترین  اند، و ویژهاوصاف یهودیان این است که مورد خشم قرار گرفته

  اوصاف نصرانیان این است که گمراه هستند. 

(65061 )  
 الله متعال تقدیر تمام موجودات را پنجاه هزار سال قبل از اینکه آسمانها و زمین را بیافریند نوشت 

عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ    –   ( 69)   
مَاوَاتِ  الِله صَلَّ الُله عَلَیهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   نْ يَُْلقَُ السَّ

َ
»كَتَبَ الُله مَقَادِيرَ الْخلََائقِِ قَبلَْ أ

لفَْ سَنَةٍ، قَالَ: وعََرشُْهُ عَلىَ المَْاءِ« 
َ
رضَْ بَِِمْسِيَن أ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . وَالْْ

از عبدالل ه بن عمرو بن العاص رضی الل ه عنه روایت است که می گوید:    – (  69) 
الل ه متعال تقدیر تمام    " :  ند از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می فرمود 

نوشت،   بیافریند  را  زمین  و  ا سمانها  اینکه  از  قبل  پنجاه هزار سال  را  موجودات 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . " : در حالی که عرش او بالای ا ب بود ند فرمود 

 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که الل ه متعال پنجاه هزار سال  
قبل از خلقت ا سمان ها در لوح محفوظ جزئیات تقدیر موجودات از قبیل زندگی  
و مرگ و رزق و غیره را نوشته است، و همین تقدیر طبق ا نچه الل ه متعال مقرر  

پس هر چیزی که هست می گردد بر اساس اراده    ، فرموده است اتفاق می افتد 
پس هر ا نچه بر بنده اتفاق می افتد هرگز از او    ، و تقدیر الل ه متعال اتفاق می افتد 

   خطا نمی رود، و هر ا نچه که نباید به او برسد هرگز به او اتفاق نمی افتد. 

 :  از فوائد حدیث 

  وجوب ایمان به قضا و قدر.   .1
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تقدير عبارت است از: علم الل ه متعال به اشیا، نوشتن، اراده و خلقت   .2
  ا ن می باشد.   

اعتقاد به این که تقدیرها قبل از خلقت ا سمان ها و زمین نوشته شده   .3
  است، که موجب رضایت و تسلیمی می گردد.  

   این که عرش الل ه رحمان قبل از خلقت ا سمانها و زمین بر روی ا ب بود.   .4

(65038 )  
ادرش جمع می شود رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما فرمود و او راستگوست و به راستگویی موصوف شده است: »این که یکی از شما چهل  روز و شب در شکم م  

ِ صَلَّ الُله    –   ( 70)    ثَنَا رسَُولُ اللََّّ ُ عَنهُْ: حَدَّ ِ بنِْ مَسْعُودٍ رضَِيَ اللََّّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
المَصْدُوقُ:   ادِقُ  الصَّ وهَُوَ  وسََلَّمَ  هِ  عَلیَهِْ  مِّ

ُ
أ بَطْنِ  فِِ  يَُمَْعُ  حَدِكُمْ 

َ
أ خَلقَْ  نَّ 

َ
»أ

رْبَعِيَن لََلْةًَ، ثُمَّ يكَُونُ عَلقََةً مِثلْهَُ، ثُمَّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلْهَُ، ثُمَّ  
َ
رْبَعِيَن يوَْمًا وَأ

َ
أ

جَ 
َ
رْبَعِ كََِمَاتٍ، فَیَكْتُبُ: رِزْقَهُ وَأ

َ
مْ  يُبعَْثُ إِلََهِْ المَلَكُ، فَیُؤذَْنُ بأِ

َ
لهَُ وَعَمَلهَُ وشََقٌِِّ أ

حَدَكُمْ لََعَْمَلُ بعَِمَ 
َ
وحَ، فَإِنَّ أ هْلِ الْنََّةِ حَتََّّ لَا يكَُونُ  سَعِیدٌ، ثُمَّ يَنفُْخُ فِیهِ الرُّ

َ
لِ أ

هْلِ النَّارِ فَیَدْخُلُ النَّارَ،  
َ
بیَنْهََا وَبَینَْهُ إلِاَّ ذِرَاعٌ، فَیسَْبِقُ عَلیَهِْ الكِتَابُ، فَیعَْمَلُ بعَِمَلِ أ

وَبَینَْ  بیَنْهََا  يكَُونُ  مَا  حَتََّّ  النَّارِ  هْلِ 
َ
أ بعَِمَلِ  لََعَْمَلُ  حَدَكُمْ 

َ
أ ذِرَاعٌ،  وَإِنَّ  إلِاَّ  هُ 

هْلِ الْنََّةِ فَیَدْخُلهَُا« 
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . فَیسَْبِقُ عَلیَهِْ الكِتَابُ، فَیعَْمَلُ عَمَلَ أ

از عبد الل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است: رسول الل ه صلی    – (  70) 
و او راستگوست و به راستگویی موصوف شده    ند الل ه علیه وسلم به ما فرمود 

»این که یکی از شما چهل  روز و شب در شکم مادرش جمع می  است:  
شود، سپس مثل ا ن لخته می باشد، سپس مثل ا ن قطعه گوشتی می باشد،  
سپس فرشتۀ نزد او فرستاده می شود، و اجازۀ نوشتن چهار مورد برایش داده می  
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شود، سپس می نویسد: رزق، اجل، عمل، بدبختی و خوشبخی او، سپس  
  را روح در او دمیده می شود، و ممکن است یکی از شما عمل اهل بهشت  

  بر   کتاب   پس   باشد،   بازو   یک   مسافۀ   بهشت   و   او   بین   که   زمانی   تا   دهد   انجام 
  شود،   می   دوزخ   وارد   و   دهد   می   انجام   را   دوزخ   اهل   عمل   و   گیرد،   می   سبقت   او 
  او   بین   که   زمانی   تا   دهد   انجام   را   دوزخ   اهل   عمل   شما   از   یکی   است   ممکن   و 
دوزخ مسافۀ یک بازو باشد، پس کتاب بر او سبقت می گیرد، و عمل اهل    و 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . بهشت را انجام می دهد و وارد بهشت می شود« 
 :  توضیح 

ابن مسعود گفت: رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم راستگو و راستگو  
الل ه متعال می فرمای د: خلقت یکی از شما جمع ن پنداشته شده از طرف 

با خانمش همبستر شود، منی   ا ن طوری که وقتی مرد  کرده می شود، و 
شود، سپس مثل اش تا چهل روز در شکم زن بشکل نطفه جمع می پراکنده

ا ن لخته می باشد که ا ن خون غلیظ و جامد است، و این در چهل روز دوم 
می باشد، سپس مثل مضغه می باشد و ا ن قطعه گوشتی است به اندازه  
ی که جویده شود، و این در چهل روز سوم می باشد، سپس الل ه متعال 

وح را در فرشته ای را نزد او می فرستد، که پس از پایان چهل روز سوم، ر
او می دمد، به فرشته دستور داده شده است که چهار مورد را بنویسد:  

یافت می  رزق، و ا ن مقدار نعمت های است که در طول عمرش ا ن را در
نماید. و اجل او، و ا ن مدت زندگی کردن او در دنیا می باشد، و عمل 
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سپس پیامبر صلی الل ه   ،او، که چگونه باشد؟ بد بخت و یا خوش بخت
  دهد   می  انجام  راعلیه وسلم سوگند یاد کرد که انسان اعمال اهل بهشت  

  به  و  شود، می  معلوم مردم برای که  چیزی یعنی باشد،  می  صالح عملش و
  باقی   بازو  یک  مسافۀ  فقط  بهشت  و  او  بین  که  این  تا  ماند  می  حالت  همین

 به   مگر ماند نمی باقی بهشت به رسیدن و او  بین که  چیزی:  یعنی بماند،
ز مساحت زمین، ا نگاه کتاب بر او و ا نچه بر او مقرّر شده ا  بازو  یک  مسافۀ

است، غالب می شود، اینجاست که یک عمل اهل جهنم را انجام می  
دهد، پس ا ن عمل پایانی برایش محسوب می شود و بنابرا ن وارد جهنم می  
شود؛ زیرا شرط پذیرفتن عمل او این است که بر ا ن ثابت قدم باشد و ا ن را  

و  ندهد،  اینکه   تغییر  تا  دهد  انجام  را  اهل جهنم  اعمال  مردم  از  دیگری 
نزدیک به داخل شدن به ا ن گردد، گویا بین او و جهنم اندازۀ یک بازو از 
مساحت  زمین باشد، پس کتاب بر او و ا نچه بر او مقرر شده است چیره 

  .شود می بهشت  وارد  و  دهد می انجام رامی شود، پس کار اهل بهشت 

 :  از فوائد حدیث 

سرنوشت تمام امور در پایانی کار است همانطوری که در قضا و قدر   .1
  تعیین شده است.  

هشدار از مغرور شدن به اشکال عمل ها؛ چون اعمال به خاتمۀ ا ن  .2
   بستگی دارد.  

(65037 )  
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تر است، و جهنم نیز چنین است بهشت از بند کفش یکی از شما هم نزدیک  

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 71)   
اكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثلُْ ذَلكَِ«  حَدِكُمْ مِنْ شِرَ

َ
قرَْبُ إِلَی أ

َ
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . »الْْنََّةُ أ

از ابن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه   –(  71)
فرمودند:   وسلم  علیه  الل ه  هم صلی  شما  از  یکی  کفش  بند  از  »بهشت 

 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[   .تر است، و جهنم نیز چنین است«نزدیک
 :  توضیح 

بهشت   که  است  داده  خبر  وسلم  علیه  الل ه   به  جهنم  وپیامبر صلی 
 ممکن  زیرا  است،  پا   پشت  در  که  کفشی  بند  مانند   است،  نزدیک  انسان
 وارد   ا ن   وسیله  به  و    سازد   خشنود  را  متعال  الل ه  که  دهد  انجام  طاعتی  است

   .شود می جهنم به ورود سبب که گناهی  یا و شود، می بهشت

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق به خیر، هر چند کم باشد، و خوف دهی از بدی، هر چند کم باشد.    .1

مسلمان باید در زندگی خود امید و خوف را با هم جمع کند، و همواره از الل ه   .2
   متعال ثابت قدمی بر حق را بخواهد تا سالم بماند و مغرور حال خود نگردد.  

(3581 )  
با سختی ها پوشیده شده استشهوت ها، و بهشت  دوزخ با  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 72)   
هَوَاتِ، وحَُجِبَتِ الْْنََّةُ باِلمَْكََرهِِ«   ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . »حُجِبَتِ النَّارُ باِلشَّ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    –(  72)
 پوشیده  ها  سختی  با»دوزخ با شهوت ها، و بهشت  علیه وسلم فرمودند:  

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .است« شده
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که ا تش جهنم با چیزهایی  
احاطه شده است که نفس ا ن را می خواهد، از قبیل  انجام کارهای حرام  
و یا کوتاهی در واجبات؛ هر کس از هوا و هوس نفس خود پیروی کند،  

 که   است  کرده  احاطه  چیزهایی  راسزاوار ا تش می باشد، و اینکه بهشت  
 محرمات   ترک  و  شده  امر  موارد  بر  مداومت  مانند  است،  متنفر  ا نها  از  نفس

 و  مبارزه   ا ن  برابر  در   خود  نفس  با   اگر  پس  ا ن،  بر  شکیبایی  نمودن   پیشه  و
  .شود  بهشت وارد که است سزاوار  نمود،  تلاش

 :  از فوائد حدیث 

از   .1 شیطان  بخشیدن  زینت  شهوات،  در  افتادن  اسباب  از  یکی 
کارهای بد و زشت می باشد، تا این که نفس ا ن را نیک بپندارد و  

   به سوی ا ن گرایش پیدا کند.  

دستور به دوری از شهوت های حرام؛ زیرا ا ن ها راهی بسوی  ا تش جهنم   .2
   .   است است، و دستور صبر بر سختی ها؛ چون راه رسیدن به بهشت  

فضیلت مبارزه با نفس، و سعی در عبادت، و صبر بر سختی ها و   .3
  مشقت هایی که طاعت ها را احاطه نموده است. 

(3702 )  
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و جهنم را آفرید، جبرئیل علیه السلام الله متعال بهشت    زمانی که  

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –   ( 73)    بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
عَنْ أ

فَقَالَ:  قَالَ:   إِلَی الْْنََّةِ،  لَامُ  یلَ عَلیَهِْ السَّ رسَْلَ جِبِِْ
َ
أ وَالنَّارَ  الْْنََّةَ   ُ ا خَلقََ اللََّّ »لمََّ

تكَِ لَا   إلََِهَْا فَرجََعَ، فَقَالَ: وعَِزَّ فَنَظَرَ  هْلِهَا فِیهَا. 
َ
عْدَدْتُ لِْ

َ
أ مَا  وَإِلَی  إِلََهَْا  انْظُرْ 
حَدٌ إلِاَّ دَ 

َ
تْ باِلمَْكََرهِِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلََهَْا فاَنْظُرْ  يسَْمَعُ بهَِا أ مَرَ بهَِا فَحُفَّ

َ
خَلهََا. فَأ

تْ باِلمَْكََرهِِ، فَقَالَ:   هْلِهَا فِیهَا. فَنظََرَ إِلََهَْا، فَإذَِا هَِِ قدَْ حُفَّ
َ
عْدَدْتُ لِْ

َ
إِلََهَْا وَإلَِی مَا أ

نْ لَا يدَْخُلَ 
َ
تكَِ لقََدْ خَشِیتُ أ حَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ فاَنْظُرْ إِلَی النَّارِ وَإلَِی مَا  وعَِزَّ

َ
هَا أ

فَقَالَ:   بَعْضًا، فَرجََعَ  بَعْضُهَا  يرَْكَبُ  فَإذَِا هَِِ  إلََِهَْا  فَنَظَرَ  فِیهَا.  هْلِهَا 
َ
لِْ عْدَدْتُ 

َ
أ

هَوَاتِ، فَقَالَ  تْ باِلشَّ مَرَ بهَِا فحَُفَّ
َ
حَدٌ. فَأ

َ
تكَِ لَا يدَْخُلهَُا أ : ارجِْعْ فاَنْظُرْ إِلََهَْا.  وعَِزَّ

نْ  
َ
تكَِ لقََدْ خَشِیتُ أ هَوَاتِ، فَرجََعَ وَقاَلَ: وعَِزَّ تْ باِلشَّ فَنَظَرَ إِلََهَْا فَإذَِا هَِِ قَدْ حُفَّ

حَدٌ إلِاَّ دَخَلهََا« 
َ
 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[    - ]حسن[    . لَا يَنجُْوَ مِنهَْا أ

 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – ( 73) 
الل ه متعال بهشت  وسلم فرمودند:     علیه   جبرئیل   ا فرید،   را   جهنم   و »زمانی که 

  ام   کرده   ا ماده   ا ن   ساکنین   برای   ا نچه :  فرمودند   و   فرستاد   بهشت   به   را   السلام 
  شنود   نمی   ا ن   از   کسی   سوگند،   عزتت   به :  فرمود   و   نگریست   ا ن   به   سپس   ، بنگر 
  ها   دشواری   سختی   به   را   ا ن   تا   داد   دستور   پس   ، شود   می   ا ن   وارد   اینکه   مگر 

  چه   ساکنینش   برای   که   بنگر   و   برو   ا ن   سوی   به :  ند فرمود   سپس   کنند،   احاطه 
  شده   احاطه   ها   دشواری   و   ها   سختی   با   دیدکه   و   نگریست   ا ن   به   ام،   کرده   ا ماده 

  به   برو :  ند فرمود   ، نشود   ا ن   وارد   کسى   ترسیدم   سوگند،   عزتت   به :  گفت   است، 
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یست، دید  نگر   ا ن   به   پس   ، بنگر   ام   کرده   ا ماده   ا ن   ساکنین   برای   ا نچه   و   جهنم 
که ا تش ها یکی بالای دیگری سوار می شوند، پس برگشت و گفت: سوگند  

پس دستور داد که ا ن را با شهوات    ، به عزت تو، کسی داخل ا ن نمی شود 
به ا ن نگریست و دید که با    ، : برگرد و به ا ن نگاه کن ند احاطه کنند، و فرمود 

شهوات احاطه شده، پس برگشت و گفت: به عزت تو سوگند، ترسیدم که  
]ابو    - ]حسن[    . هیچ کسی از ا ن نجات نخواهد یافت مگر این که وارد ا ن شود« 

 داود و ترمذی و نسایی روایت کرده[ 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد، هنگامی که الل ه متعال  
  ا ن   به   و   برو   بهشت   به :  ند فرمود   السلام   علیه   جبرئیل   به   ا فرید   را   جهنم   و بهشت  

  پروردگارا، :  گفت   جبرئیل   بازگشت،   سپس   و   کرد   نگاه   ا ن   به   و   رفت   پس   بنگر، 
  ها   خوبی   و   ها   عزت   ها،   نعمت   از   ا نچه   و   ا ن   از   کس   هیچ   سوگند،   عزتت   به 
  تلاش   ا ن   برای   و   شود،   ا ن   وارد   دارد   دوست   اینکه   جز   شنود،   نمی   است   ا ن   در 

  ا ن   که   کرد   احاطه  مشکلات   و  ها  سختی   با   را  بهشت  متعال   الل ه   سپس   ، کند 
  شود   ا ن   وارد   بخواهد   که   کسی   پس   باشد،   می   وی   نواهی   از   دوری   و   اوامر   انجام 
: ای جبرئیل! برو و به  ند ال فرمود متع   الل ه   سپس .  کند   عبور   ها   سختی   ا ن   از   باید 

  به   و   رفت   پس  نمود،   احاطه  ا ن  بر  ها   سختی  که   ا ن  از  پس   کن،  نگاه بهشت 
  به   ترسم   می   سوگند،   عزتت   به   پروردگارا، :  گفت   و   ا مد   سپس   نگریست،   ا ن 

  هر   ، نشود   ا ن   وارد   کسی   است،   ا ن   راه   سر   بر   که   مشکلات   و   ها   سختی   خاطر 
  او   کن،   نگاه   ا ن   به   برو :  جبریل   ای :  ند فرمود   ا فرید،   را   جهنم   متعال   الل ه   گاه 
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  عزتت   به   پروردگارا، :  گفت   جبرئیل   و   ا مد   سپس   کرد،   نگاه   ا ن   به   و   رفت 
  شنود   نمی   است   ا ن   در   خواری   و   ناراحتی   و   عذاب   از   ا نچه   کس   هیچ   سوگند، 

  سپس   ، جویند   دوری   ا ن   اسباب   از   و   شوند   ا ن   وارد   که   ندارن   دوست   اینکه   مگر 
طه کرد و راه رسیدن به ا ن را هوس ها و لذت ها قرار  احا   را   جهنم   عزّوجلّ   الل ه 

پس جبرئیل رفت و به ا ن    ، : ای جبرئیل برو و به ا ن بنگر ند داد، سپس فرمود 
نگاه کرد، سپس ا مد و گفت: پروردگارا، به عزت تو سوگند، ترسیدم و به  
تشویش ا ن شدم که کسی از ا ن نجات نخواهد یافت؛ به خاطر شهوت ها و  

   لذت های که در اطرافش است. 

 :  از فوائد حدیث 

   .  دارند وجود اکنون جهنم وایمان بر این که بهشت  .1

وجوب ایمان به غیب و هر ا نچه از جانب الل ه و رسول او صلی الل ه   .2
  علیه وسلم ا مده است.  

اهمیت صبر کردن در برابر ناملایمات، زیرا این راهی است که به  .3
   .   شود می منتهیبهشت 

  اهمیت اجتناب از محرمات؛ زیرا ا ن ها راهی بسوی جهنم است.   .4

بهشت را مملو از سختی ها و جهنم را مملو از شهوات قرار داده  .5
  است، و ا ن مقتضای ا زمایش و امتحان در زندگی دنیا است.  

  می   ایمان  با  توا م  رنج  و  صبر  است،  فرسا  طاقت  و  سختراه بهشت   .6
  . دنیاست در ها شهوت و ها لذت از مملو جهنم  راه  و خواهد،

(65034 )  
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 آتش شما یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنم است

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  ( 74)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَنهُْ أ بِِ هُرَیْرَةَ رضَِيَ اللََّّ

َ
عَنْ أ

، إِنْ  »ناَرُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبعِْيَن جُزْءًا مِنْ ناَرِ جَهَنَّمَ«قَالَ:   ِ ، قِیلَ: ياَ رسَُولَ اللََّّ
لتَْ عَلیَهِْنَّ بتِِسْعَةٍ وسَِتِّيَن جُزْءًا كَُُّهُنَّ مِثلُْ حَرِّهَا«كََنتَْ لكَََفِیَةً. قَالَ:     . »فُضِّ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  74)
 »ا تش شما یک جزء از هفتاد جزء ا تش جهنم است«د:  دنعلیه وسلم فرمو 

بود کافی  دوزخیان  تعذیب  برای  دنیا  ا تش  الل ه،  رسول  یا  شد:    ، گفته 
: ا تش دوزخ از ا تش دنیا شصت و نه برابر بیشتر است، حرارت هر  ندفرمود

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  برخی ا ن مانند حرارت ا تش دنیاست«.
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که ا تش دنیا یک بخش از  
هفتاد بخش ا تش دوزخ است، نیروی حرارت ا تش ا خرت بر حرارت ا تش دنیا  

  ، شصت و نه برابر بیشتر است، که هر قسمت ا ن معادل حرارت ا تش دنیاست 
پس گفته شد: ای رسول الل ه! ا تش دنیا برای تعذیب واردشدگان دوزخ کافی  

: ا تش دوزخ بر ا تش دنیا به شصت و نه قسمت برتریت دارد،  ند بود، پس فرمود 
   هر قسمت ا ن مانند شدت حرارت ا تش دوزخ می باشد. 

 :  از فوائد حدیث 

   هشدار ا تش برای دور نگه داشتن مردم از اعمالی که منجر به ا ن می شود.    .1

   بزرگی ا تش دوزخ و عذاب ا ن، و شدت حرارت ا ن.  .2

(65036 )  
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فرماید: منم پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟پیچاند، سپس میها را به دست راستش میگیرد، و آسمان الله زمین را ]در[ مشت ]خود[ می ! 

ِ صَلَّ الُله    –  (75)  بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

مَوَاتِ بیَِمِینِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   رضَْ، وَیَطْويِ السَّ
َ
ُ الْ »يَقْبِضُ اللََّّ

رضِْ« 
َ
يْنَ مُلوُكُ الْ

َ
ناَ المَلِكُ، أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .أ

روایت است که گفت: شنیدم که   –(  75) الل ه عنه  ابوهریره رضی  از 
»الل ه زمین را ]در[ مشت ]خود[  د:  نفرمایرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

ا سمان  می د:  نفرمایپیچاند، سپس میها را به دست راستش میگيرد، و 
 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .منم پادشاه، کجایند پادشاهان زمین؟! «

 :  توضیح 
اند که الل ه تعالی زمین را در روز  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده

را جمع میقیامت در مشت خود می ا ن  و  ا سمانگیرد،  و  با کند،  را  ها 
پیچاند و از کند و ا نها را بر روی همدیگر می دست راست خود جمع می

   د: منم پادشاه، کجاست پادشاهان زمین؟! نفرمایبرد، سپس میبین می 

 :  از فوائد حدیث 

ماند یادا وری اینکه تنها پادشاهی و فرمانروایی الل ه را است که باقی می  .1
   و ملک دیگران زائل است.  

   جلال الل ه و عظمت قدرت و سلطان و کامل بودن پادشاهی او.  .2

(65028 )  
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خلقت الله همانندسازی کنند   کنند باترین عذاب را نزد الله در روز قیامت کسانی دارند که سعی میسخت  

َّ رسَُولُ   –  (76)  مِّ المُؤمنيَن رضي الله عنها قَالتَْ: دَخَلَ عََلَ
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

ا رَآهُ  الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، وَقَدْ سَتَُتُْ سَهْوَةً لِِ بقِِرَامٍ فِیهِ تَمَاثِیلُ، فَلمََّ
نَ وجَْهُهُ وَقَالَ:   شَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَْ الِله يوَْمَ القِْیَامَةِ هَتَكَهُ وَتلَوََّ

َ
»ياَ عَائشَِةُ، أ

الِله« بَِِلقِْ  يضَُاهُونَ  ينَ  ِ عَائشَِةُ:    الذَّ وْ قَالتَْ 
َ
أ وسَِادَةً  مِنهُْ  فَجَعَلنَْا  »فَقَطَعْنَاهُ 

»  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وسَِادَتيَْنِ

از ام المؤمنین عایشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: رسول    – (  76) 
ای پشمین  الل ه صلی الل ه علیه وسلم بر من وارد شد در حالی که من با پارچه 

که بر ا ن تصاویر ]جاندار[ بود سکویی ]در گوشه  خانه[ را پوشانده بودم، پس  
را برداشت و رنگ چهره  ا ن  ا ن را دید  »ای  :  ند اش عوض شد و فرمود چون 

قیامت کسانی دارند که سعی  عایشه سخت  الل ه در روز  نزد  را  ترین عذاب 
»پس ا ن را پاره  گوید:  عایشه می   کنند با خلقت الل ه همانندسازی کنند« می 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . کردیم و از ا ن یک یا دو بالش ساختیم« 
 :  توضیح 

اش نزد عایشه رضی الل ه عنها رفت و دید  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به خانه 
ای که در ا ن تصاویر موجودات  داری وسایل بود را با پارچه که سکویی که محل نگه 

جاندار بود پوشانده است، پس رنگ چهره  ایشان از روی خشم برای الل ه تغییر کرد  
ترین مردم از نظر عذاب در روز قیامت کسانی  : سخت ند و ا ن را دور نموده و فرمود 

ا فریده  الل ه متعال را شبیه اند که با کشیدن تصاویر  عایشه    ، کنند سازی می های 
   فرماید: پس ا ن را یک یا دو بالش ساختیم. رضی الل ه عنها می 
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 :  از فوائد حدیث 

انکار منکر باید هنگام دیدن ا ن باشد و نباید ا ن را به تاخیر انداخت،   .1
  مگر ا نکه مفسده  بزرگتری از ا ن حاصل شود.  

   عذاب روز قیامت برحسب بزرگی گناه متفاوت است.   .2

  دار از گناهان کبیره است.  به تصویر کشیدن موجودات روح .3

حکمت .4 از  جهت یکی  در  تلاش  تصویرگری،  بود  حرام  های 
نیتش شبیه ندارد که شخص  فرقی  است؛  تعالی  الل ه  سازی خلقت 

  شبیه سازی باشد یا نباشد.   

توجه شریعت به حفظ اموال و استفادۀ ا ن پس از دوری از ا نچه که  .5
  در ا ن حرام است.  

به هر شکل که  .6 تصاویر موجودات جاندار  تولید  و  از کشیدن  منع 
  باشد، حتی اگر از بهر ابتذال و اهانت باشد. 

(5931 )  
لیِبَ، وَیَقْ  زیر شود که کسی آن را نپذیرد است که فرزند مریم در میان شما به عنوان داوری دادگر نازل شود و صلیب را بشکند، و خوک را بکشد، و جزیه را بردارد، و مال آنقدر سرانزدیک تلَُ الخِنزِْیرَ، وَیَضَعَ الجِزْیَةَ، وَیَفیِضَ المَالُ حَتاى لََ یَقبَْلَهُ أَحَدٌ« یعنی: »قسم به آنکه جانم به دست اوست، وَالاذِي نَفْسِي بیِدَِهِ، لیَوُشِكنَا أنَْ ینَزِْلَ فیِكُمْ ابنُْ مَرْیَمَ حَكمًَا مُقْسِطًا، فیَكَْسِرَ الصا  

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (77)  ُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ بِِ هُرَیرَْةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

حَكَمًا وسََلَّمَ:   مَرْیَمَ  ابْنُ  فِیكُمْ  لَ  ينَِْْ نْ 
َ
أ لََُوشِكَنَّ  بیَِدِهِ،  نَفْسِِ  ي  ِ »وَالذَّ

المَالُ  وَیَفِیضَ  الِْزْیَةَ،  وَیَضَعَ  یرَ،  الِخنِْْ وَیَقْتلَُ  لِیبَ،  الصَّ فَیَكْسِرَ  مُقْسِطًا، 
حَدٌ«

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .حَتََّّ لَا يَقْبَلهَُ أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    –(  77)
»قسم به ا نکه جانم به دست اوست، نزدیک است الل ه علیه وسلم فرمودند:  
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که فرزند مریم در میان شما به عنوان داوری دادگر نازل شود و صلیب را  
بشکند، و خوک را بکشد، و جزیه را بردارد، و مال ا نقدر سرازیر شود که 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[   .کسی ا ن را نپذیرد«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به نزدیکی نزول عیسی بن مریم علیه السلام سوگند  
کند تا ا نکه میان مردم با عدل بنابر شریعت محمدی داوری کند، و اینکه  یاد می 

شکند، و اینکه عیسی علیه  دارند می اش می ایشان صلیب را که نصرانیان گرامی 
دارد، و مردم  کشد، و ایشان علیه السلام جزیه را از میان برمی السلام خوک را می 

شود  و اینکه مال ا نقدر زیاد می   ، همه باید هنگام ا مدن او به دين اسلام مشرف شوند 
شود و به دلیل نزول برکات و سرازیر  پذیرد؛ زیرا ثروت فراوان می که کسی ا ن را نمی 

   شود. نیاز می شدن پی در پی خیرات هرکس با ا نچه دارد بی 
 :  از فوائد حدیث 

اثبات فرو ا مدن عیسی علیه السلام در ا خر الزمان و اینکه نزول او از  .1
  های قیامت است.  نشانه

   شود.  شریعت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم توسط دیگری نسخ نمی .2

   نیازی مردم از ا ن.  نزول برکات در مال در ا خر الزمان به همراه بی .3

بشارت به بقای دین اسلام به طوری که عیسی علیه السلام در ا خر   .4
  کند. الزمان بر اساس ا ن حکم می

(65025 )  
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 بگو: 
لََ إِلهََ إِلَا اللهُ، أشَْهَدُ لَكَ بهَِا یَوْمَ الْقیَِامَةِ     

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ  عَنْ    –   ( 78)   
َ
أ

هِ:   شْهَدُ لكََ بهَِا يوَْمَ القِْیَامَةِ« لِعَمِّ
َ
نِِ قُرَيشٌْ،  »قلُْ: لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، أ َ نْ تُعَيِّْ

َ
، قَالَ: لوَْلَا أ

نزَْلَ الُله: }إِنَّكَ لا تَهْدِي  
َ
قرَْرتُْ بهَِا عَینَْكَ. فَأ

َ
يَقُولوُنَ: إنَِّمَا حَمَلهَُ عَلىَ ذَلكَِ الْْزََعُ لَْ

حْببَتَْ وَلكَِنَّ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ { ]القصص:  
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    [. 56مَنْ أ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه   –( 78)
معبودی جز الل ه نیست،   »بگو:: ندصلی الل ه علیه وسلم به عمویش فرمود

تا این که روز قیامت بر تو گواهی دهم، گفت: اگر قریش مرا سرزنش 
نمی کردند، می گویند: وی از روی خوف و ترس این کار را انجام داد،  

و به زبان ا وردن این خواستت چشم تو را به ا ن شاد می کردم، پس الل ه 
 :ند متعال این ا یت را نازل نمود

اءُ {، )ای پیامبر!( تو   نْ ياشا لاكِنا الل ها ياهْدِي ما ْبْتا وا احْبا نْ ا  }ا نِاكا لا تاهْدِي ما
توانی هدایت کنی، بلکه الل ه هر کس را که کسی را که دوست داری نمی

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  [. 56]القصص:  کندبخواهد هدایت می 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از عمویش ابوطالب که در حالت دشواری  
ها و سختی های مرگ بود خواست تا بگوید: »لا اله الا الل ه« تا توسط ا ن  
روز قیامت شفاعتش را کرده و به اسلام ا وردنش گواهی بدهد، ولی او از 
نطق این شهادت خودداری کرد از ترس اینکه قریش به او دشنام دهند و 
درباره او بگویند: از ترس مرگ و ضعف اسلام ا ورد! به پیامبر صلی الل ه علیه 
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: اگر این چنین نمی بود با گفتن شهادت دلت را شاد می  فرمودندوسلم  
کردم و تو را به ا رزویت می رساندم تا این که راضی شوی! سپس الل ه متعال 
ا یتی را نازل کرد که دلالت بر این دارد که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم توفیق  

هد. هدایت اسلام را ندارد، بلکه الل ه متعال به هر که بخواهد توفیق می د
و اینکه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم مردم را با دلالت، بیان، ارشاد و دعوت 

  به راه مستقیم هدایت می کند.

 :  از فوائد حدیث 

   گفتن حق از ترس حرف های مردم ترک نمی شود.   .1

الل ه علیه وسلم دارای هدایت دلالت و ارشاد است نه   .2 پیامبر صلی 
   هدایت توفیق.  

  کافر بیمار برای دعوت کردنش به اسلام.   مشروعیت عیادت .3

حرص پیامبر صلی الل ه علیه وسلم برای دعوت به سوی الل ه متعال در   .4
   هر شرایط بود. 

(65069 )  
 حوض من به مسافه یک ماه است، آب آن از شیر سفیدتر و بوی آن خوشبوتر از مشک است 

ِ بنِْ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قالَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 79)    عَنْ عَبدِْ اللََّّ
المِسْكِ،  وسََلَّمَ:   مِنَ  طْیَبُ 

َ
أ وَرِيُُهُ   ، بََِ

اللَّ مِنَ  بْیَضُ 
َ
أ مَاؤُهُ  شَهْرٍ،  مَسِيَْةُ  »حَوضِْي 

بدًَا« 
َ
 أ
ُ
مَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنهَْا فَلَا يَظْمَأ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَكِیَزانهُُ كَنُجُومِ السَّ

فرمود:   –(  79) روایت است که  الل ه عنهما  بن عمرو رضی  از عبدالل ه 
فرمودند:   الل ه علیه وسلم  الل ه صلی  ماه رسول  به مسافه یک  » حوض من 

است، ا ب ا ن از شیر سفیدتر و بوی ا ن خوشبوتر از مشک است، کوزه ها  
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ا ن بنوشد هرگز   -جام های- از  ا سمان است، هر که  ا ن مانند ستاره های 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح[  تشنه نخواهد شد.«

 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم فرمودند که در قیامت حوضی خواهد 
اندازه   به همین  نیز  ا ن  و عرض  است  ماه  مسیر یک  ا ن  داشت که طول 
خواهد بود، و این که ا ب ا ن از شیر سفیدتر است، و اینکه بوی شیرین ا ن 

ا ن به مانند ستاره های ا سمان   -جام های-از مشک خوشبوتر است، کوزه ها  
  بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد.  -جام ها-هر که توسط ا ن کوزه ها  ،است

 :  از فوائد حدیث 

حوض پیامبر صلی الل ه علیه وسلم مجمع بزرگی ا ب است که مؤمنان  .1
   امت او در روز قیامت به ا ن می ا یند.  

رسیدن به سعادت برای کسانی که از حوض می نوشند و هرگز تشنه   .2
   نمی شوند. 

(65030 )  
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 مرگ به صورت کبش زیبا آورده می شود 

ِ صَلَّ   –  (80)  ُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ بِِ سَعِیدٍ الخدُْريِِّ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

وسََلَّمَ:   عَلیَهِْ  هْلَ الُله 
َ
أ ياَ  مُنَادٍ:  فَینَُادِي  مْلحََ، 

َ
أ كَبشٍْ  كَهَیئَْةِ  باِلمَْوتِْ  »يؤُْتََ 

ئبُِّونَ وَیَنظُْرُونَ، فَیَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَیَقُولوُنَ: نَعَمْ، هَذَا  الْنََّةِ، فَیشَْرَ
هْلَ النَّارِ،

َ
ئبُِّونَ وَیَنظُْرُونَ، فَیَقُولُ:   المَوتُْ، وَكُُُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: ياَ أ فَیشَْرَ

فَیُذْبحَُ  رَآهُ،  قَدْ  وَكُُُّهُمْ  المَوتُْ،  هَذَا  نَعَمْ،  فَیَقُولوُنَ:  هَذَا؟  تَعْرِفُونَ  ثُمَّ   وهَلْ 
 :

َ
هْلَ النَّارِ خُلوُدٌ فلََا مَوتَْ، ثُمَّ قَرَأ

َ
هْلَ الْنََّةِ خُلوُدٌ فلََا مَوتَْ، وَیَا أ

َ
يَقُولُ: ياَ أ

مْرُ وهَُمْ فِِ غَفْلةٍَ{ ]مریم:  
َ
ةِ إذِْ قضَُِِ الْ نذِْرهُْمْ يوَْمَ الْسَْرَ

َ
[، وهََؤُلاءَِ فِِ  39}وَأ

نْیَا }وهَُمْ  هْلُ الُِّ
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .[«39لَا يؤُْمِنُونَ{ ]مریم: غَفْلةٍَ أ

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول   –( 80)
الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »مرگ به صورت کبش زیبا ا ورده می  

شود، سپس صدا کنندۀ صدا می کند: ای اهل بهشت، ا نان گردن های 
خود را بلند می کنند و می نگرند، و می گوید: ا یا این را می شناسید؟  

این مرگ است، و همه ا ن را دیدند، سپس صدا می  می گویند: ا ری، 
کند: ای اهل دوزخ، ا نان گردن های خود بلند می کنند و می نگرند، و  
می گوید: ا یا این را می شناسید؟ میگویند: ا ری این مرگ است، و همه 

 میگوید:  ا ن را دیدند، پس ذبح می شود و

 ابد تا دوزخ اهل ای و نیست،  مرگ و بمانید  باقی ابد تاای اهل بهشت 
انْذِرْهُمْ : }نمود تلاوت ا ن از  بعد نیست،  مرگ و بمانید ا  ةِ  ياوْما  وا سْرا   ا ذِْ  الحا
امْرُ  قضُِيا  هُمْ  الا  فْلاة   فيِ وا و ا نان را که )اکنون( در غفلت  ،[39: مريم{ ]غا
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برند، از روز حسرت و پشیمانی بترسان، وقتی که کار به انجام به سر می 
 ا ورند.شود و ا نان ایمان نمیرسانیده می 

{ و ا نان  ایمان   هُمْ لاا يؤُْمِنُونا و ا نان اهل دنیا در غفلت به سر می برند }وا
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  نمی ا ورند.

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم می فرمای  د که مرگ در روز قیامت بشکل  ن پیامبر صلی 

گوسفندی نر که در ا ن سفیدی و سیاهی می باشد ا ورده می شود، پس صدا  
می شود: ای اهل بهشت! گردن و سر های خود را بلند کرده و می نگرند،  
برای شان گفته می شود: ا یا این را میشناسید؟ می گویند: ا ری، این مرگ  

دا کننده صدا می زند: ای اهل  است، همه ا ن دیده و شناخته اند، سپس ص 
دوزخ، گردن و سر های خود را بلند می کنند و می نگرند، برای شان گفته  
می شود: ا یا این را میشناسید؟ می گویند: ا ری، این مرگ است، همه ا ن دیده  

تا  اند؛ سپس کبش ذبح می شود، و صدا کننده می گوید: ای اهل بهشت  
ابد باقی بمانید و مرگ نیست، و ای اهل دوزخ تا ابد باقی بمانید و مرگ  

برای این که بر نعمت های مؤمنان افزوده شود و بر عذاب کافران غلبه    ، نیست 
ةِ    ، کند  سْرا انْذِرْهُمْ ياوْما الْحا ا  سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم تلاوت نمود: }وا

 } هُمْ لا يؤُْمِنوُنا فْلاة  وا هُمْ فيِ غا امْرُ وا    ا ذِْ قضُِيا الا 

برند، از روز حسرت و پشیمانی  و ا نان را که )اکنون( در غفلت به سر می 
شود، و ا نان اهل دنیا در غفلت به سر  بترسان، وقتی که کار به انجام رسانیده می 

  از   را   جهنم   و پس در روز قیامت اهل بهشت    ، می برند و ا نان  ایمان نمی ا ورند 
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  می   ا ن   در   جاودانه   و   شوند   می   داخل   خود   مصیر   به   یک   هر   و   شده،   جدا   هم 
  کننده   تقصیر   و   شوند،   می   پشيمان   نیک   کار   ندادن   انجام   از   کاران   بد   پس   ، مانند 

   . شوند   می   پشیمان   نیک   کار   ازدیاد   عدم   از   نیز 

 :  از فوائد حدیث 

   مصیر انسان در ا خرت تا ابد ماندن است، یا در بهشت و یا در دوزخ.    .1

و   .2 حسرت  روز  ا ن  اینکه  و  قیامت  روز  وحشت  از  شدید  هشدار 
  پشیمانی است.  

   بیان شادی همیشگی اهل بهشت، و غم همیشگی اهل جهنم.  .3

(65035 )  
متعال ( به شما همانند پرنده هایى كه صبح با شكم خالى مى روند و شب هنگام با شكم پر بر مى گردند رزق و روزى مى داد اگر شما به درستى بر الله متعال توكل حقیقى داشتید، ) الله   

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سمع نبِ الله صل الله    –   ( 81)   
هِِ، لرََزَقَكُمْ كَمَا يرَْزُقُ  علیه وسلم يقول:   وُنَ عَلىَ الِله حَقَّ توََكُُّ نَّكُمْ تَتَوَكَُّ

َ
»لوَ أ

، تَغْدُو خََِاصًا وَترَُوحُ بطَِاناً«  يَْْ  ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . الطَّ

از عمر بن خطاب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: او از   –(  81)
: "اگر شما به درستى بر ندپیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنید که می فرمود

الل ه متعال توكل حقيقى داشتيد، ) الل ه متعال ( به شما همانند پرنده هايى  
كه صبح با شكم خالى مى روند و شب هنگام با شكم پر بر مى گردند 

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  رزق و روزى مى داد"
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم  ما را برای کسب منفعت و دفع ضرر در  
امور دنیا و دین  تشویق می نماید تا بر الل ه متعال توکل نماییم، زیرا كسى جز الل ه  
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و    ، متعال نمى بخشد، و منع نمى كند، و زيان نمى رساند، و نفع نمى رساند 
اینکه با ایمان واقعی و تکیه به الل ه متعال از وسایلی استفاده کنیم که منفعت را  
جلب و زیان را دفع می کند، پس هرگاه ما این کار را انجام دادیم، الل ه متعال  
مانند پرندگانی به ما رزق می دهد که صبح در حال گرسنگی از خانه های  

گردند، این کار از پرندگان نوعی    خود خارج می شوند، و شام با شکم پر برمی 
   به کار بردن اسباب در جستجوی رزق و روزی است، بدون تنبلی و کسالت. 

 :  از فوائد حدیث 

فضيلت توكل، و اينكه ا ن از بزرگترين اسبابى است كه باعث كسب  .1
   رزق و روزى مى شود.   

توكل منافاتى با انجام اسباب ندارد،  توكل حقيقى مخالف با صبح   .2
  بيرون رفتن و شب برگشتن براى طلب رزق و روزى نيست.  

   اهميت دادن شريعت به اعمال قلب؛ زيرا توكل عمل قلبى مى باشد.   .3

   فقط دلبستگی به اسباب، نقص در دین است و ترک اسباب نقص در عقل.   .4

(4721 )  
حَةُ والفراغُ«.  نعِمْتانِ مغبونٌ فیهما كثیرٌ مِنَ النااسِ: الص ِ

»بسیاری از مردم درباره ی دو نعمت زیان می بینند )و آنگونه که باید از آنها استفاده نمی کنند(: تندرستی و فراغت    

ُ عَنهُْمَا قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 82)    عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ اللََّّ
ةُ وَالفَرَاغُ«  حَّ  ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِیهِمَا كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ: الصِّ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که گفت: رسول   –( 82)
»بسياری از مردم درباره ی دو نعمت   الل ه صلى الل ه عليه وسلم فرمودند:

زيان می بينند )و ا نگونه که بايد از ا نها استفاده نمی کنند(: تندرستی و 
 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  فراغت«.
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که دو نعمت از نعمت های الهی  
است که انسان قدر ا نها را نمی داند و به شدت در مورد ا نها زیان می بیند و  
ا نها را در غیر محل ا ن خرج می کنند؛ پس اگر برای انسان نعمت سلامتی بدن  

شدت زیان می بیند؛ و  با اوقات فراغت جمع شود، و تنبلی بر او غلبه کند، به  
این حال اکثر مردم است، و اگر از اوقات فراغت و سلامتی بدن خود در طاعت  
ا خرت   مزرعۀ  دنیا  برنده است؛ چون  این صورت  در  نماید،  متعال خرج  الل ه 
است، و در ا ن تجارتی است که سودش در ا خرت ظاهر می شود، و اوقات  

بدن، بیماری را به دنبال دارد، و    فراغت، مشغولیت را به دنبال دارد، و سلامتی 
   اگر تنها کهنسالی را به دنبال می داشت کافی بود. 

 :  از فوائد حدیث 

تشبیه نمودن فرد مکلفّ به تاجر، و سلامتی بدن و اوقات فراغت را به   .1
مال )سرمایه(؛ پس هر کس از سرمایه خود به خوبی استفاده کند سود و  
   منفعت می برد، و هر که ا ن را هدر دهد ضرر کرده و پشیمان می شود.   

در   .2 ا ن  به  انسان  که  چیزیست  نعمت،  گوید:  می  الخازن  ابن 
خوشگذرانی به سر برده و از ا ن لذت می برد، و ساده لوحی و بی  
بن( ا ن است که چیزی را چند برابر قیمت بخرد، و یا به   مخی )غا
کمتر از قیمت ا ن بفروشد؛ پس هر کس بدن سالمی داشته باشد و  

ا خرت خود تلاش نکند مانند    از کار طاقت فرسا فارغ باشد و برای
   همان ساده لوح و بی مخ در بیع است.  
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حرص ورزی بر استفاده از سلامتی بدن و اوقات فراغت در نزیک شدن   .3
   به الل ه متعال، و اعمال نیک، قبل از این که ا نها از دست بدهد.   

   شکر نعمت های الل ه متعال با استفادۀ ا نها در طاعت الل ه متعال است.    .4

قاضى و ابوبكر بن العربى می گویند: در اولين نعمت الل ه متعال بر بنده   .5
اختلاف است، گفته می شود که: ايمان است، و گفته می شود که:  
زندگی است، و گفته شود که: سلامتى است، و نخستین ا نها اولى  
تر است، چون نعمت مطلق است، اما زندگی و سلامتی بدن نعمت  

نعمت واقعی شمرده نمی شود مگر اینکه همراه  دنیوی هستند، و هرگز  
با ایمان باشد، و اینجاست که بسیاری از مردم در ا ن فریب می خورند،  

   یعنی سود از دست می رود و یا کاسته می شود،   

پس هر کس از نفس اماره بالسوء خود اطاعت کند تا او را به ا سایش .  6
بکشاند و از حفظ حدود و پایداری در طاعت کوتاهی کند، در واقع این 
شخص فریب خورده، همینطور کسی که اوقات فارغ دارد، چون انسان  
مشغول ممکن معذور پنداشته شود بر خلاف کسی که اوقات فارغ دارد؛  

  برداشته شده و حجت بر او اعمال می گردد.  چون عذر از او 

(5449 )  
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اكِبُ عَلَى المَاشِي، وَالمَاشِي عَلىَ القَاعِدِ، وَالقَلیِلُ عَلَى الكثَِیرِ   یُسَل مُِ الرا

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 83)    قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه 
َ
أ عَن 

اكِبُ عَلىَ المَاشَِ، وَالمَاشَِ عَلىَ القَاعِدِ، وَالقَلِیلُ عَلىَ الكَثِيِْ« وسََلَّمَ:      . »يسَُلِّمُ الرَّ

عَلىَ وَللِبُخَاريِ:   وَالقَلِیلُ  القَاعِدِ،  عَلىَ  وَالمَارُّ  الكَبِيِْ،  عَلىَ  غِيُْ  الصَّ »يسَُلِّمُ 
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .الكَثِيِْ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه   –( 83)
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »سواره بر پیاده، و پیاده بر نشسته، و جمع 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .کم بر جمع بسیار سلام گویند«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ما را به ا داب خوش ا مد گویی و سلام بین  
، »السلام علیکم ورحمة الل ه وبرکاته«مردم راهنمایی کرده است، یعنی گفتن  

به این صورت که کوچکتر بر بزرگتر، و سواره بر پیاده، و پیاده بر نشسته،  
  و جمع کم بر جمع بسیار سلام گویند.

 :  از فوائد حدیث 

اب سلام گفتن به همان نحوی که در حدیث ا مده است، باستح .1
اما اگر پیاده بر سواره سلام گوید و غیر ا نچه بیان شد، جایز است 

   اما خلاف ااولی و خلاف بهتر است.  

سلام انداختن به همان صورتی که در حدیث ا مده از اسباب محبت  .2
   و نزدیک شدن دلهاست.  

اگر دو نفر یا دو گروه در این موارد ذکر شده برابر بودند، بهترین ا نها  .3
  کسی است که زودتر سلام گوید.  
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   کمال این شریعت در بیان هر ا نچه مردم به ا ن نیاز دارند می باشد.   .4

  ا موزش ا داب سلام و اعطای حق برای هر صاحب حق.   .5

(4243 )  
، من ظلم را بر خویش حرام كرده ام و آن را هم در بین شما حرام كرده ام، پس به همدیگر ظلم نكنید اى بندگانم  

عن أبِ ذر رضي الله عنه: عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِیمَا رَوَى    –   ( 84)   
نَّهُ قَالَ: 

َ
لمَْ عَلىَ نَفْسِِ، وجََعَلتُْهُ  عَنِ الِله تَبَاركََ وَتَعَالَی أ مْتُ الظُّ »ياَ عِبَادِي إِنِِّ حَرَّ

مًا، فلََا تَظَالمَُوا، ياَ عِبَادِي كَُُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِِ   بیَنَْكُمْ مُحرََّ
فَاسْتَ  طْعَمْتُهُ، 

َ
أ مَنْ  إلِاَّ  جَائعٌِ  كَُُّكُمْ  عِبَادِي  ياَ  هْدِكُمْ، 

َ
ياَ  أ طْعِمْكُمْ، 

ُ
أ طْعِمُونِِ 

إِنَّ  عِبَادِي  ياَ  كْسُكُمْ، 
َ
أ فَاسْتَكْسُونِِ  كَسَوْتهُُ،  مَنْ  إِلاَّ  عَارٍ  كَُُّكُمْ  كُمْ  عِبَادِي 

غْفِرْ لكَُمْ، ياَ عِبَادِي  
َ
یعًا فَاسْتغَْفِرُونِِ أ نوُبَ جَمِ غْفِرُ الذُّ

َ
ناَ أ

َ
تَُطِْئُونَ باِللَّیلِْ وَالنَّهَارِ وَأ

نَّ  
َ
ونِِ، وَلنَْ تَبلْغُُوا نَفْعِي فَتَنفَْعُونِِ، ياَ عِبَادِي لوَْ أ إِنَّكُمْ لنَْ تَبلْغُُوا ضََِّي فَتَضُُّ

لكَُمْ وَ  وَّ
َ
تْقََ قَلبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنكُْمْ مَا  أ

َ
آخِرَكُمْ وَإِنسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا عَلىَ أ

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ كََنوُا   وَّ
َ
نَّ أ

َ
زَادَ ذَلكَِ فِِ مُلكِِْ شَیئًْا، ياَ عِبَادِي لوَْ أ

فجَْرِ قَلبِْ رجَُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَ 
َ
لكَُمْ  عَلىَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
لكَِ مِنْ مُلكِِْ شَیئًْا، ياَ عِبَادِي لوَْ أ

عْطَیتُْ كَُُّ إِنسَْانٍ  
َ
لوُنِِ فَأ

َ
وَآخِرَكُمْ وَإِنسَْكُمْ وجَِنَّكُمْ قَامُوا فِِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فَسَأ

إِذَا  ا عِندِْي إلِاَّ كَمَا يَنقُْصُ المِْخْیَطُ  لَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِمَّ
َ
دْخِلَ الَْْحْرَ، ياَ    مَسْأ

ُ
أ

ا   خَيًْْ فَمَنْ وجََدَ  إِيَّاهَا،  وَفِّیكُمْ 
ُ
أ ثُمَّ  حْصِیهَا لكَُمْ 

ُ
أ عْمَالكُُمْ 

َ
أ مَا هَِِ  إِنَّ عِبَادِي 

 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . فَلیَْحْمَدِ الَله، وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فلََا يلَوُمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ« 

صلى الل ه عليه و    - از ابو ذر رضی الل ه عنه روایت است: از پيامبر    – (  84) 
:  ند در مورد ا نچه كه از پروردگارش روايت كرده، می فرماید که او فرمود   - سلم  

»اى بندگانم، من ظلم را بر خويش حرام كرده ام و ا ن را هم در بين شما حرام  
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كرده ام، پس به همديگر ظلم نكنيد، اى بندگانم، همۀ شما گمراه هستيد  
مگر كسى را که من هدايت کنم، پس از من طلب هدايت كنيد تا شما را  

ستيد مگر كسى كه من او را  ه هدايت کنم، اى بندگانم همۀ شما گرسنه  
طعام دهم، پس از من طلب طعام كنيد تا شما را طعام دهم، اى بندگانم،  
همه شما عريان ) لخت ( هستيد مگر كسى را كه توسط لباس پوشاندم، پس  
از من طلب لباس كنيد تا به شما لباس دهم، اى بندگانم، شما در شب و  

مى بخشم، پس از من طلب ا مرزش  روز گناه مى كنيد و من تمامى گناهان را  
زيان  كنيد شما را مى ا مرزم، اى بندگانم، زيان شما به من نمى رسد تا مرا  

رسانيد، و نفع شما به من نمى رسد تا مرا يارى رسانيد، اى بندگانم، اگر  
اولين و ا خرين شما و همه انسان ها و جنى هاى شما، مانند قلب باتقواترين  
اى   شود،  نمى  زياد  من  وپادشاهى  مُلک  به  چيزى  باشند،  شما  از  مردى 

اى شما، مانند  بندگانم، اگر اولين و ا خرين شما و همه انسان ها و جنى ه 
قلب گناهکارترين مردى از شما باشند، چيزى از مُلک وپادشاهى من كم  
نمى شود، اى بندگانم، اگر اولين و ا خرين شما و همه انسان ها و جنى هاى  
شما در يک مكان با هم از من طلب كنند، و خواست هر كدام از ا نان را  

مگر همانند    ، م نمى شود برا ورده سازم چيزى از ا نچه كه نزد من وجود دارد ك 
كم شدن ا ب بحری كه سوزنى وارد ا ن شود، اى بندگانم، بطور قطعى من  
اعمال شما را مى شمارم )و ثبت مى كنم( سپس جزاى ا نها را به شما مى  
دهم، پس هر كسى خيرى حاصل كرد، الل ه را ستايش كند، و هر كسى غير  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . ا ن حاصل كرد، فقط نفس خود را ملامت كند« 
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 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که الل ه متعال فرموده است :  
که ظلم را برای خود حرام کرده است و ظلم را در بین مخلوق خود حرام کرده  

گمراهند    و اینکه همه مخلوقات   ، است، پس هیچ کس به دیگری ستم نکند 
ا نرا   الل ه متعال  الل ه متعال، و هر کسى از  از راه حق مگر به هدایت و توفیق 

و اینکه مردم در تمام كارها    ، را توفیق می دهد و هدایتش می کند   بخواهد  او 
يشان به الل ه متعال محتاج اند، و هر کسى از الل ه متعال بخواهد حاجتش را  

و اینکه ا نها در شب و روز گناه می    ، برا ورده می سازد، و او را کافی می شود 
و نمی    ، را نگاه می کند وقتی بنده ا مرزش بخواهد  کنند و الل ه متعال ا بروی او 

برسانند  یا سودی  و  متعال ضرر  الل ه  به  قلب    ، توانند  مانند  ا نان  اگر  اينكه  و 
  ، باتقواترين مردى از شما باشند، تقوایشان چيزى به مُلک الل ه متعال نمى افزايد 

اگر ا نان مانند قلب گناهکارترين مردى از شما باشند،  گناهان ا نان نيز    و یا 
زيرا اين بندگان در هر زمان و مكان    ؛ چيزى از مُلک الل ه متعال كم نخواهد كرد 

و اينكه اگر همۀ   ، ضعيف و نيازمند به درگاه او هستند و او غنى و منزه است 
ا نان؛ انس و جن، اول و ا خر شان در يک مكان جمع شوند و از الل ه متعال  
درخواست كنند، و او خواست هر كدام از ا نان را برا ورده نماید، از ا نچه كه  
نزد الل ه متعال است چيزى كم نخواهد شد؛ مگر همانند كم شدن ا ب بحری  

   . ی ا ن سبحان است كه سوزنى وارد ا ن شود، و این از کمال غنا 

الل ه متعال همه ى اعمال بندگان را مى شمارد، سپس روز   اينكه  و 
قيامت جزايشان را مى دهد، پس هر كسى جزاى خير اعمالش را ديد ثنا و  
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ستایش الل ه متعال را بخاطر توفيق عبادتش بجا بیاورد، و هر كسى جزاى 
شر اعمالش را ديد فقط نفس اماره خويش را ملامت كند كه او را به سوى 

  خسارتمندى كشانده است.

 :  از فوائد حدیث 

این حدیث از جمله احادیث است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از  .1
پروردگارش روایت کرده است، و ا ن را حدیث قدسی یا الهی می  
گویند، و حدیث قدسی ا ن حدیث است که لفظ و معنای ا ن از 
جانب پروردگار باشد، جز این که حدیث قدسی ویژگی های قرا ن 

م اشیاء  دیگر  از  را  ا ن  که  ندارد؛  به  را  تعبد  مانند  می سازد،  تمایز 
  تلاوت ا ن، طهارت برای ا ن، چالش، اعجاز و غیره.  

ا نچه كه براى بندگان از دانش و هدايت حاصل مى شود، به هدايت  .2
  الهى و ا موزش او براى انسان حاصل شده است.  

هر ا نچه كه بندگان از خير به دست مى ا ورند در نتيجه ى فضل الل ه   .3
ا ورند در از شر به دست مى  ا نچه كه بندگان    متعال است، و هر 

   نتيجه ى پيروى از هواى نفس ا نها است.  

هر كسى نيكوكارى كند، به توفيق الهى است، و جزاى او حصول   .4
فضل الهى است، پس الل ه را ستایش است، و هر کسى بدی کرد، 

   جز خود را ملامت نکند. 

(4810 )  
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، فَإنِا الشُّحا أهَْلَكَ مَنْ كَانَ    قبَْلكَمُْ، اتاقوُا الظُّلمَْ، فَإنِا الظُّلْمَ ظُلمَُاتٌ یَوْمَ الْقیَِامَةِ، وَاتاقوُا الشُّحا

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله   –  (85) 
َ
عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الِله رضي الله عنهما أ

،  عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:   حَّ لمَْ ظُلمَُاتٌ يوَْمَ القِْیَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّ لمَْ، فَإِنَّ الظُّ »اتَّقُوا الظُّ
نْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا  

َ
هْلَكَ مَنْ كََنَ قَبلَْكُمْ، حَمَلهَُمْ عَلىَ أ

َ
حَّ أ فَإِنَّ الشُّ

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .مَحاَرِمَهُمْ«

از جابرِ بن عبدالل ه رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه  –( 85)
هایی در  : »از ظلم بپرهیزید، زیرا ظلم تاریکیندصلی الل ه علیه وسلم فرمود

روز قیامت است، و از بخل ورزی بپرهیزید، زیرا بخل ورزی کسانی را که 
هایشان را پیش از شما بودند هلاک کرد؛ ا نان را بر ا ن داشت که خون

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .هایشان را حلال بشمارند«بریزند و حرمت
 :  توضیح 

باره  ظلم هشدار داده و از جمله  ا ن:    پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در
ستم به مردم، ستم در حق خود، و ستم در حق الل ه تعالی است، ظلم یعنی  
اش  صاحبان  برای  قیامت  روز  در  ظلم  و  حق،  هر صاحب  حق  ندادن 

باعث دشواری تاریکی و  قیامت استهایی است،  روز  و وحشت  و    ،ها 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از بخل ورزی برحذر داشت که شح همانا بخل 
ورزی شدید به همراه حرص است، و از جمله  ا ن کوتاهی در ادای حقوق  

های پیش از ما را مالی و حرص شدید بر دنیاست، و این نوع از ظلم، امت
و  بکشند  را  همدیگر  که  داشت  این  بر  را  ا نان  که  ا نطور  کرد،  هلاک 

  الل ه منع کرده بود مباح بشمارند.هایی را که حرام
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 :  از فوائد حدیث 

   دردی و کمک به دوستان از اسباب محبت و پیوند است.   خرج مال و هم  .1

  کشاند.  بُخل و شُح انسان را به سمت گناهان و فحشا و گناهان می  .2

  های پیشین. عبرت گرفتن از احوال امت .3

(5787 )  
دهد، تا این که او را بگیرد پس او را رها نمی کند الله متعال به ستمگر مهلت می بی گمان که   

عن أبِ موسَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –   ( 86)   
خَذَهُ لمَْ يُفْلِتهُْ« 

َ
المِِ، حَتََّّ إذَِا أ :    »إِنَّ الَله لََُمْلِِ للِظَّ

َ
خْذُ رَبِّكَ إذَِا  قَالَ: ثُمَّ قَرَأ

َ
»}وَكَذَلكَِ أ

لَِمٌ شَدِيدٌ{]هود:  
َ
خْذَهُ أ

َ
خَذَ القُْرَى وَهَِِ ظَالمَِةٌ إِنَّ أ

َ
   ]متفق عليه[   - ]صحيح[    [« 102أ

از ابو موسی رضی الل ه عنه روایت است فرمود که رسول الل ه صلی   –(  86)
فرمودند:   وسلم  علیه  مهلت الل ه  ستمگر  به  متعال  الل ه  که  گمان  بی   «

گفت: سپس )این   دهد، تا این که او را بگیرد پس او را رها نمی کند«می
ةٌ ا نِا  ا یۀ مبارکه را( خواند:   هِيا ظاالمِا ذا الْقُراى وا ا ا اخا ب كا ا ذِا اخْذُ را لكِا ا  ذا كا » }وا

دِيدٌ{]هود:   اليِمٌ شا هُ ا  اخْذا و چنین است بازخواستِ پروردگارت که  [«102ا 
گمان،  گرفت. بی[ بودند فرو می اهالی شهرهایی را که ستمکار ]و مشرک 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .بازخواستِ او دردناک و سخت است
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از اصرار بر ظلم با گناه و شرک، و  
ظلم به مردم در حقوق شان هشدار می دهد، زیرا الل ه متعال به ظالم مهلت 
می دهد و او را به تا خیر می اندازد و عمر او را طولانی و مال او را زیاد می  
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سازد، در مجازات وی عجله نمی کند، پس اگر توبه نکند او را می گیرد 
  و به خاطر ظلم زیاد او، وی را رها نمی کند.

سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم این ا یه را خواند: }وكذلك ا خذ  
[.و چنین 102ربك ا ذا ا خذ القرى وهي ظالمة ا ن ا خذه ا ليم شديد{ ]هود:  

[  است بازخواستِ پروردگارت که اهالی شهرهایی را که ستمکار ]و مشرک
  .گمان، بازخواستِ او دردناک و سخت استبی  ،گرفتبودند فرومی 

 :  از فوائد حدیث 

عاقل باید در توبه عجله کند، و بداند در صورت اصرار بر ظلم از   .1
   گرفت الل ه متعال در امان نخواهد بود.   

الل ه متعال به ظالمان مهلت می دهد، و از روی استدراج در مجازات شان   .2
   عجله نمی کند، و در صورت توبه نکردن عذاب شان را چند برابر می سازد.   

را   .3 ها  امت  ا ن  به سبب  متعال  الل ه  است که  اسبابی  از جمله  ظلم 
   تعذیب می کند.  

افراد  .4 است  ممکن  کند،  می  هلاک  را  ها  روستا  متعال  الل ه  وقت 
صالحی در ا ن باشند، پس اینها در روز قیامت به اعمال نیک که به 

مرده می   ا ن  برانگیخته  شامل اند  عذاب  دنیا  در  اینکه  و  شوند، 
  رساند. حالشان شده بود ضرری به ا نها نمی

(5811 )  
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اهى كند ولى آن را انجام داد الله متعال تنها یک گناه براى او مى  بیشتر از آن مى نویسد، و اگر خواست گناه كند ولى آن را انجام نداد، الله متعال در نزد خویش یک نیكى كامل مى نویسد، و اگر خواست گن را انجام داد، الله متعال در نزد خویش ده نیكى تا هفتصد برابر یا نیكى را به صورت كامل در نزد خویش مى نویسد، و اگر خواست نیكى كند و آن الله متعال نیكى ها و گناهان را نوشته است، سپس این را بیان نموده كه هر كسى خواست نیكى كند ولى آن را انجام نداد، الله متعال آن 
 نویسد 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –   ( 87)   
یِّئَاتِ، ثُمَّ  فِیمَا يرَْويِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجََلَّ قاَلَ: قاَلَ:   »إِنَّ الَله كَتَبَ الْْسََناَتِ وَالسَّ

َ ذَلكَِ، فَمَنْ هَمَّ بَِِسَنَةٍ فلَمَْ يَعْمَلهَْا كَتبَهََا الُله لَُِ عِندَْهُ حَسَنَةً كََمِلةًَ، فَإنِْ هُوَ   بيَنَّ
سَ  إِلَی  حَسَنَاتٍ  عَشْرَ  عِندَْهُ  لَُِ  الُله  كَتبَهََا  فَعَمِلهََا  بهَِا  إلَِی  هَمَّ  ضِعْفٍ،  بعِْمِائةَِ 

ضْعَافٍ كَثِيَْةٍ، وَمَنْ هَمَّ بسَِیِّئةٍَ فَلمَْ يَعْمَلهَْا كَتبَهََا الُله لَُِ عِندَْ 
َ
هُ حَسَنَةً كََمِلةًَ،  أ

 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . فَإِنْ هُوَ هَمَّ بهَِا فَعَمِلهََا كَتبَهََا الُله لَُِ سَیِّئَةً وَاحِدَةً« 

صلى الل ه    - از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است : از رسول الل ه    – (  87) 
روايت مى كند، فرموده    - تبارک و تعالى    - در ا نچه كه از پروردگارش    - عليه وسلم  

اند: » "الل ه متعال نيكى ها و گناهان را نوشته است، سپس اين را بيان نموده كه  
الل ه متعال ا ن نيكى را به    هر كسى خواست نيكى كند ولى ا ن را انجام نداد، 

صورت كامل در نزد خويش مى نویسد، و اگر خواست نيكى كند و ا ن را انجام  
داد، الل ه متعال در نزد خويش ده نيكى تا هفتصد برابر يا بيشتر از ا ن مى نويسد،  
و اگر خواست گناه كند ولى ا ن را انجام نداد، الل ه متعال در نزد خويش يک  

، و اگر خواست گناهى كند ولى ا ن را انجام داد الل ه  نيكى كامل مى نويسد 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    متعال تنها يک گناه براى او مى نويسد". 

 :  توضیح 
د که الل ه متعال خوبی ها و بدی  ن رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می فرمای 

   ها را اندازه نموده، سپس به دو فرشتگان نشان داده که چگونه ا نها را بنویسند: 

پس هر کسى بخواهد و قصد کند وتصميم گيرد كه عمل نیک را انجام  
دهد یک حسنه برای او نوشته می شود، اگرچه ا نرا انجام ندهد، اما اگر انجام  
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دهد ده برابر تا هفتصد برابر و بیشتر از ا ن برایش افزایش می دهد، و زیادت بر  
   حسب ا نچه در قلب از اخلاص و منفعت رساندن به دیگران باشد است. 

و هر کسى اراده و قصد و تصمیم انجام دادن گناه داشته باشد، سپس 
او  او اگر  نوشته می شود،  اجر  برای وی  ترک کند،  متعال  الل ه  برای  را   را 

بخاطر مشغول شدن به کاری دیگری ترک نمود، در حالی که اسباب ا نرا  
را   اما اگر گناه  نداده باشد هیچ چیزی علیه وی نوشته نمی شود،  انجام 
بخاطر عدم توانایی ترک کند، پس نظر به نیت برای او نوشته می شود، ولی  

  اگر ا نرا انجام دهد برایش یک بدی نوشته می شود.

 :  از فوائد حدیث 

بیان مهربانی بزرگ الل ه متعال بر این امت که نیکی ها را چند برابر  .1
   ساخته نزد خود می نویسد، و بدی ها را چند برابر نمی سازد.  

   ارزش نيت در اعمال و تا ثير ا ن.   .2

لطف و احسان پروردگار، این که هر کس قصد عمل نیک داشته   .3
  باشد و ا ن را انجام ندهد الل ه متعال ا ن را نیکی می نویسد. 

(4322 )  
پایان انجام داده است، بازخواست خواهد شد هرکه در اسلام نیکوکاری کند برای آنچه در جاهلیت انجام داده است مؤاخذه نخواهد شد، و هر که در اسلام بدی کند برای آنچه در آغاز و   

نؤَُاخَذُ    –   ( 88)   
َ
ُ عَنهُْ، قَالَ: قَالَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ الِله، أ عَنِ ابنِْ مَسْعُودٍ رضَِيَ اللََّّ

قاَلَ:   الْْاَهِلِیَّةِ؟  فِِ  عَمِلنْاَ  فِِ  بمَِا  عَمِلَ  بمَِا  يؤَُاخَذْ  لمَْ  الْْسِْلَامِ  فِِ  حْسَنَ 
َ
أ »مَنْ 

لِ وَالْْخِرِ«  وَّ
َ
خِذَ باِلْْ

ُ
سَاءَ فِِ الْْسِْلَامِ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . الْْاَهِلِیَّةِ، وَمَنْ أ

روایت است كه فرمود: مردی گفت:    - رضی الل ه عنه    - از ابن مسعود    – (  88) 
ای رسول الل ه، ا یا برای ا نچه در جاهلیت انجام داده ایم بازخواست خواهیم شد؟  
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ایشان فرمودند: "هرکه در اسلام نیکوکاری کند برای ا نچه در جاهلیت انجام  
داده است مؤاخذه نخواهد شد، و هر که در اسلام بدی کند برای ا نچه در ا غاز  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    و پایان انجام داده است، بازخواست خواهد شد« 
 :  توضیح 

  ، پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فضیلت داخل شدن در اسلام را بیان می کند 
و ا نکه اسلام را پذیرفت و مسلمان نیکو شد و مخلص و راستگو بود؛ از گناهانی  
که در دوران جاهلیت مرتکب شده است پاسخگو نخواهد بود؛ و هر کسی  
که در اسلام بدی بکند، در حالی که منافق و یا مرتد باشد؛ او به خاطر کارهایی  

   است پاسخگو خواهد بود. که در کفر انجام داده و ا نچه در اسلام انجام داده  

 :  از فوائد حدیث 

دوران   .1 در  ا نچه  از  ترس  و  عنهم  الل ه  رضی  صحابه  دادن  اهمیت 
   جاهلیت انجام می دادند.  

 .تلاش به استقامت بر اسلام .2

  فضیلت ورود به اسلام و این که سبب کفارۀ اعمال قبلی است.   .3

مرتد و منافق در برابر هر عملی که در دوران جاهلیت مرتکب شده است   .4
   و هر گناهی که در اسلام انجام داده است، پاسخگو خواهد بود.  

(65002 )  
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ای دارد ایم کفارهبگویی که آنچه ما انجام دادهشک نیکو است، اگر خوانی بیگویی و به آن فرا میآنچه تو می  

ْكِ، كََنوُا  عَنِ    –  ( 89)  هْلِ الشرِّ
َ
نَّ ناَسًا مِنْ أ

َ
ابنِْ عَبَّاسٍ رضَِيَ الُله عَنهُْمَا: أ

دًا صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فَقَالوُا:   توَْا مُحمََّ
َ
كْثََُوا، فَأ

َ
كْثََُوا، وَزَنوَْا وَأ

َ
قَدْ قَتَلوُا وَأ

تَُْ  لوَْ  لَْسََنٌ،  إِلََهِْ  وَتدَْعُو  تَقُولُ  ي  ِ الذَّ لَ إِنَّ  فَنََْ ارَةً،  كَفَّ عَمِلنَْا  لمَِا  نَّ 
َ
أ ناَ  بُِِ

مَ الُله إلِا  ينَ لا يدَْعُونَ مَعَ الِله إلِهًَا آخَرَ وَلا يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ الَّتِِ حَرَّ ِ }وَالذَّ
فُو68باِلْْقَِّ وَلا يزَْنوُنَ{]الفرقان:   سَْْ

َ
ينَ أ ِ ا عَلىَ [، وَنزََلتَ: }قلُْ ياَ عِبَادِيَ الذَّ

نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رحَْمَةِ الِله{ ]الزمر: 
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  [.53أ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که: مردمی از اهل   –(  89)
روی کرده بودند به نزد محمد صلی الل ه علیه شرک که در قتل و زنا زیاده

شک نیکو خوانی بی گویی و به ا ن فرا می وسلم ا مدند و گفتند: ا نچه تو می 
ا یه ایم کفارهاست، اگر بگویی که ا نچه ما انجام داده  ای دارد، پس این 

راما  لا ياقتُلونا النافسا الاتي حا را وا ا ا خا اهِ ا لِها عا الل الاذينا لا يادعونا ما نازل شد: }وا
لا يازنونا { ]الفرقان:   ق  وا اهُ ا لِّا باِلحا و کسانی که معبودی دیگر با الل ه [ )68الل

به نمی جز  است،  کرده  حرام  را[  ]کشتنش  الل ه  که  کسی  و  حق خوانند 
فوا نمی  کشند و زنانمی کنند، و این ا یه نازل شد: }قلُ يا عِبادِيا الاذينا ا اسرا

]الزمر:   اهِ{  الل ةِ  راحما مِن  تاقناطوا  لا  انفُسِهِم  ا  لى  }]53عا به [  پیامبر،[  ای 
زیاده گناه[  و  شرک  به  ارتکاب  ]در  که  کردهبندگانم  از روی  بگو:  اند، 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  رحمت الهی ما یوس نباشید(.
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 :  توضیح 
مردان از مشرکان  نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مدند در حالی که بسیار  
مرتکب قتل و زنا شده بودند، به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم گفتند: ا نچه تو به  

دهی یعنی اسلام و تعالیم ا ن چیز خوبی است، اما حال ما  سوی ا ن دعوت می 
   ای دارد؟ ایم چگونه است و ا یا این کفاره که مرتکب شرک و کبائر شده 

پس این دو ا یه نازل شد و الل ه توبه  مردم را با وجود زیادی گناهان و 
دادند و   بزرگی ا ن پذیرفت، و اگر چنین نبود به کفر و طغیانشان ادامه می

  شدند.وارد این دین نمی

 :  از فوائد حدیث 

   کند.  فضیلت اسلام و عظمت ا ن و اینکه گناهان پیشين  را نابود می  .1

  فراخى رحمت الل ه نسبت به بندگانش و مغفرت و عفو او.   .2

تحریم شرک و تحریم کشتن مگر به حق و تحریم زنا و وعید و تهدید   .3
   شوند.  برای کسانی که مرتکب این گناهان می 

را   .4 نیک همه  گناهان کبیره  با اخلاص و عمل  توبه  صادقانه  همراه 
   کند، از جمله کفر به الل ه تعالی.  پاک می 

   تحریم نا امیدی و یاس از رحمت الل ه سبحانه وتعالی.  .5

(65071 )  
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 در حالی اسلام را پذیرفتی که از قبل کار های نیک را انجام می دادی 

 (90 )  –   ، ِ ُ عَنهُْ، قَالَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ اللََّّ عَنْ حَكِیمِ بنِْ حِزَامٍ رضَِيَ اللََّّ
وْ عَتَاقَةٍ، وصَِلةَِ رحَِمٍ،  

َ
تَََنَّثُ بهَِا فِِ الْاَهِلِیَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أ

َ
شْیَاءَ كُنتُْ أ

َ
يتَْ أ

َ
رَأ

َ
أ

جْرٍ؟ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله  
َ
سْلمَْتَ عَلىَ مَا سَلفََ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  فَهَلْ فِیهَا مِنْ أ

َ
»أ

»  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .مِنْ خَيٍْْ

از حکیم بن حزام رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: گفتم:   –(  90)
ای رسول الل ه، ا یا چیزهایی را که در زمان جاهلیت انجام می دادم مانند 
صدقه، ا زادی برده گان، و حفظ پیوند خویشاوندی، ا یا ا نها پاداش دارد؟  

» در حالی اسلام را پذیرفتی که :  ندپیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم فرمود
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .از قبل کار های نیک را انجام می دادی«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که اگر کافر اسلام را بپذیرد،  
پاداش اعمال صالحی را که در دوران جاهلیت انجام می داد از قبیل انفاق،  

  ا زادی بردگان یا حفظ پیوند خویشاوندی را دریافت می کند.

 :  از فوائد حدیث 

پاداش  .1 ا خرت  در  داده است  انجام  دنیا  در  را که کافر  نیکی های 
  ندارد اگر در حالت کفر بمیرد. 

(65016 )  
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 الله متعال در نیکی بر مؤمن ظلم نمی کند، در دنیا به او پاداش داده می شود و در آخرت نیز به او پاداش آن می رسد 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله    –  (91) 
َ
عَنْ أ

نْیَا وَيَُزَْى بهَِا عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   »إنَِّ الَله لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بهَِا فِِ الُِّ
نْیَا، حَتََّّ إذَِا  ِ فِِ الُِّ ا الكََْفِرُ فَیُطْعَمُ بَِِسَنَاتِ مَا عَمِلَ بهَِا لِلََّّ مَّ

َ
فِِ الْْخِرَةِ، وَأ

فضََْ إِلَی الْْخِرَةِ، لمَْ تكَُنْ لَُِ حَسَنَةٌ 
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .يَُزَْى بهَِا«أ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که می فرماید: رسول    – (  91) 
»الل ه متعال در نیکی بر مؤمن ظلم نمی کند،  الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

در دنیا به او پاداش داده می شود و در ا خرت نیز به او پاداش ا ن می رسد، و  
برای کافر در برابر کارهای نیک که برای الل ه انجام داده است روزی داده می  

نیکی را دریافت نمی نماید    چ شود، و هرگاه بسوی ا خرت سوق داده شود، هی 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . که در برابر ا ن برایش پاداش داده شود« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم عظمت لطف الل ه متعال را بر مؤمنان، و عدالت او  

و اما مؤمن از ثواب عمل نیک او کم نمی شود؛ بلکه    ، را با کافران بیان می نماید 
به خاطر اطاعتش در دنیا به او نیکی داده می شود، علاوه بر ا نچه در ا خرت برای  
او از پاداش ذخیره می شود؛ و ممکن است تمام پاداش در ا خرت برای او ذخیره  

دنیا می دهد،  شود. و اما برای کافر، الل ه متعال پاداش نیکی هایش را با نیکی های  
تا این که به ا خرت برگردانده شود هیچ ثواب را دریافت نخواهد کرد؛ زیرا کار خیری  

   که در هر دو جهان سود می رساند این است صاحبش باید مؤمن باشد. 
 :  از فوائد حدیث 

  هر که در حال کفر بمیرد هیچ عملی برایش سود نمی رساند.  .1
(65015 )  
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 یَا ابنَْ آدمََ إنِاكَ مَا دعَوْتنَي وَرَجوْتنَي غَفرَْتُ لَكَ عَلى ما كَانَ مِنكَ ولَ أبَُاليِ 

   (92 )   –    ُ نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
عَنْ أ

ُ تَبَاركََ وَتَعَالَی: ياَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَِِ وَرجََوْتنَِِ  عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   »قَالَ اللََّّ
مَاءِ   باَلِِ، ياَ ابْنَ آدَمَ لوَْ بلَغََتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّ

ُ
غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كََنَ فِیكَ وَلَا أ

باَلِِ،  
ُ
رضِْ  ثُمَّ اسْتَغْفَرْتنَِِ غَفَرْتُ لكََ، وَلَا أ

َ
تیَتْنَِِ بقُِرَابِ الْ

َ
إِنَّكَ لوَْ أ ياَ ابْنَ آدَمَ 

تیَتُْكَ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً 
َ
 ]رواه الترمذي[    - ]حسن[    . « خَطَاياَ ثُمَّ لقَِیتَنِِ لَا تشُْرِكُ بِِ شَیئًْا لْ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که گفتند: از رسول    – (  92) 
د: ای  ن »الل ه متعال می فرماي   د: دن الل ه صلى الل ه عليه وسلم شنيدم که می فرمو 

فرزند ا دم، تا وقتی که مرا بخوانی و به من اميدوار باشی، همه ی گناهان ترا  
ای فرزند ا دم، اگر گناهانت    ، می بخشم و )به گناهانت( اهميت نمی دهم 

به اندازه ای بزرگ و زياد باشد که به كنارهای ا سمان برسد و سپس از من  
ای فرزند    ، ا مرزش بخواهی، تو را می بخشم و )به گناهانت( توجه نمی کنم 

ا دم، اگر درحالی به سوی من بيايی و با من ملاقات کنی که به پُریِ زمين گناه  
کرده ای، ولی هيچ چيز و هيچکس را شريکم نکرده باشی، من با همين اندازه  

 ]ترمذی روایت کرده[   - ]حسن[    مغفرت و ا مرزش نزدت خواهم ا مد«. 
 :  توضیح 

تعالی در   و  تبارک  الل ه  الل ه علیه وسلم خبر می دهد که  پیامبر صلی 
حدیث قدسی می فرماید: ای فرزند ا دم تا زمانی که مرا می خوانی و به 
رحمت من امیدواری، و ناامید نشدی، گناه تو را می پوشانم، و بدون باکی  

  ، اشدا ن را محو می کنم؛ حتی اگر این گناه و نافرمانی از گناهان کبیره ب
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ای فرزند ا دم: اگر گناهان تو ا نقدر زیاد شود که ا نچه را که میان ا سمان و 
ا نها برسد،   اندازه ای که به هر بخش و ناحیۀ  به  زمین است را پر کند، 
سپس از من طلب ا مرزش نمایی، من همه ا نها را محو می کنم و می ا مرزم، 

کنم توجه  ا ن  کثرت  به  که  این  مردن    ،بدون  از  پس  اگر  ا دم:  فرزند  ای 
درحالی به سوی من بيايی که به پُریِ زمين گناه کرده ای، ولی هيچ چيز و 
هيچکس را شريکم نکرده باشی؛ من با همين اندازه مغفرت و ا مرزش نزدت 
   خواهم ا مد، زیرا مغفرتم فراخ است، و جز شرک همه گناهان را می ا مرزم. 

 :  از فوائد حدیث 

  فراخی رحمت، مغفرت، و فضل الل ه متعال.   .1

 یکتاپرستانفضیلت توحید، و این که الل ه متعال گناهان و لغزش های   .2
   را می ا مرزد.   

   خطر شرک، و این که الل ه متعال مشرکان را نمی ا مرزد.   .3

ابن رجب می گوید: این حدیث شامل سه اسباب است که گناهان  .4
به وسیله ا نها بخشوده می شود: اول: دعا با امید، دوم: استغفار و  

  طلب توبه، سوم: مردن با توحید.  

این حدیث همان است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از پروردگارش   .5
نقل می کند و ا ن را حدیث قدسی یا الهی می نامند، و بگونۀ که 
صیغه و معنای ا ن از جانب الل ه متعال است، غیر از این که ویژگی 
به   قبیل: ثواب گرفتن  از  ا ن نیست،  را دارا است در  ا ن  قرا ن  های 

  ضو گرفتن، چالش، اعجاز و غیره.  تلاوت او، برای ا ن و 
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گناهان بر سه قسم است: اول: شرک به الل ه؛ این را الل ه متعال نمی بخشد،   .6
د: }همانا هر که برای الل ه شریک قرار دهد، الل ه بهشت  ن الل ه متعال می فرمای 

  معصیت   و   گناهان   اثر   بر   خود   بر   بنده   ستم :  دوم {.  است   کرده   حرام   او   بر   را 
  که   است   گناهانی : سوم .  ا مرزد  می   بخواهد   اگر  عزوجل   الل ه   را   ها   این   ها، 
  بندگان   که   هست   گناهانی   ا ن   و   کند؛   نمی   ترک   را   ا ن   یک   هیچ   متعال   الل ه 
   .  گیرد   صورت   قصاص   باید   پس   اند،   داشته   روا   یکدیگر   به   را   ا ن 

(5456 )  
 بنده گناهی کرد و گفت: الهی گناهم را ببخش 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، فِیمَا    –   ( 93)   
، قَالَ:   ذْنبََ عَبدٌْ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِِْ، فَقَالَ  يَُكِِْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجََلَّ

َ
»أ

نبِْ،   خُذُ باِلذَّ
ْ
نبَْ، وَیَأ نَّ لَُِ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

َ
ذْنبََ عَبدِْي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أ

َ
تَبَاركََ وَتَعَالَی: أ

يْ ربَِّ اغْفِرْ لِِ ذَنبِِْ 
َ
ذْنبََ، فَقَالَ: أ

َ
ذْنبََ  ثُمَّ عَادَ فَأ

َ
، فَقَالَ تَبَاركََ وَتَعَالَی: عَبدِْي أ

نبِْ، ثُ  خُذُ باِلذَّ
ْ
نبَْ، وَیَأ نَّ لَُِ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّ

َ
يْ ربَِّ  ذَنْبًا، فَعَلِمَ أ

َ
ذْنبََ، فَقَالَ: أ

َ
مَّ عَادَ فَأ

يَغْفِرُ   رَبًّا  لَُِ  نَّ 
َ
أ فَعَلِمَ  ذَنْبًا،  عَبدِْي  ذْنبََ 

َ
أ وَتَعَالَی:  تَبَاركََ  فَقَالَ  ذَنبِِْ،  لِِ  اغْفِرْ 

نبِْ، اعْمَلْ مَا شِئتَْ فَقَدْ غَفَرْتُ لكََ«  خُذُ بِالذَّ
ْ
نبَْ، وَیَأ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . الذَّ

صلى الل ه عليه    - از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که پيامبر    – (  93) 
از ا نچه كه از پروردگارش تبارک و تعالى حکایت می کند، فرمودند:    - وسلم  

: بندۀ من  ند » بنده گناهی کرد و گفت: الهی گناهم را ببخش او تعالی فرمود 
گناهی کرد و دانست که پروردگاری دارد که گناه را می بخشد و گناهكاران  
را مجازات مى كند، سپس بار ديگر گناهى انجام داد، و گفت: اى پروردگار  
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فرمود  تعالى  و  تبارک  الل ه  ببخش،  مرا  و  ند گناه  داد،  انجام  ام گناهى  بنده   :
دانست پروردگارى دارد كه گناهان را مى بخشد، و گناهكاران را مجازات  
مى كند، سپس بار ديگر گناهى انجام داد، و گفت: اى پروردگار گناه مرا  

فرمود  تعالى  و  تبارک  الل ه  دانست  ند ببخش،  و  داد،  انجام  ام گناهى  بنده   :
پروردگارى دارد كه گناهان را مى بخشد، و گناهكاران را مجازات مى كند،  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    را بخشیدم".   هر كارى خواستی انجام ده به یقین که تو 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از پروردگارش روایت می کند، که اگر بنده 
ای مرتکب گناهی شود و سپس بگوید: الهی گناهم را بیامرز، الل ه متعال 

بنده من گناه می کند و می داند پروردگاری دارد که گناه را   -د:  نمی فرمای
می بخشد، پس از ا ن او را مى پوشاند، و از او درمى گذرد، یا در نتیجۀ 

سپس بنده دوباره گناهی کرد   |،من او را بخشیدم -گناه مجازات مى کند  
بندۀ من   -  ندو گفت: پروردگارا گناهم را ببخش، سپس الل ه متعال فرمود
پس از ا ن او  ،  گناهی کرد و دانست پروردگاری دارد که گناه را می بخشد

را مى پوشاند، و از او در مى گذرد، و یا در نتیجۀ گناه او را مجازات می  
سپس بنده بار دیگر مرتکب گناهی شد و   ،من بنده ام را بخشیدم   -کند  

من گناهی  : بندۀ  ند گفت: پروردگارا گناهم را ببخش، پس الل ه متعال فرمود
کرد و دانست پروردگاری دارد که گناه را می بخشد پس از ا ن او را مى  
پوشاند، و از او در مى گذرد، يا او را مجازات مى كند، به درستى بنده ام 
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را بخشيدم، و هر كارى خواست انجام دهد، تا زمانى اين كار را انجام 
دهد، به طوری که هرگاه گناه را ترک کند وبعد از ا ن توبه كند و از این کار 
پشیمان شود، و تصمیم بگیرد دیگر به ا ن باز نمی گردد، اما نفس بر او 

باره در گناه می افتد، تا زمانی که چنین می کند؛    غلبه می کند، پس دو 
گناه می کند و سپس توبه کند، من او را می بخشم، زیرا توبه ا نچه را که 

  پیش از ا ن بوده است، از بین می برد.

 :  از فوائد حدیث 

بزرگى فضل و رحمت الل ه متعال بر بندگانش، اینکه انسان هر چه  .1
گناه کند و هر چه انجام دهد، تا وقتی بسوی او توبه می کند و به 

   میگردد، الل ه متعال توبۀ او را می پذیرد.   سوی او بر

و از عذاب او   مؤمن به الل ه متعال به عفو پروردگارش امیدوار است، .2
   می ترسد، پس به توبه می شتابد و به نافرمانی ادامه نمی دهد.  

   شرایط توبه واقعی: ترک گناه، پشیمانی و عزم بر عدم برگشت به گناه.   .3

و اگر توبه ارتباط به حقوق بندگان داشته باشد که به مال و ناموس یا نفس   .4
ا نها صدمه رسانده باشد، شرط چهارم اضافه می شود که عبارت است  

   را حلال ساختن از صاحب حق، یا دادن حق او می باشد.     از: خود 

می  .5 گاه  ا  دين خود  امور  از  را  بنده  كه  متعال  الل ه  اهميت شناخت 
  اميد نشود و اصرار نكند.   سازد، پس هرگاه خطايی كرد توبه كند، نا 

(4817 )  
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رُ، ثمُا یُصَل يِ، ثمُا یَسْتغَْفرُِ اللهَ، إِلَا غَفرََ اللهُ  لهَُ مَا مِنْ رَجُل  یُذنِْبُ ذنَبًْا، ثمُا یَقوُمُ فیَتَطَهَا  

ٍّ قَالَ: إِنِِّ كُنتُْ رجَُلًا إذَِا سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 94)    عن عََلِ
صْحَابهِِ  

َ
ثنَِِ رجَُلٌ مِنْ أ نْ يَنفَْعَنِِ بهِِ، وَإذَِا حَدَّ

َ
وسََلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِِ الُله مِنهُْ بمَِا شَاءَ أ

ثنَِِ  اسْتَحْلفَْتُهُ، فَإذَِا حَلفََ لِِ صَدَّ  بوُ بكَْرٍ، قَالَ:  قْتُهُ، وَإِنَّهُ حَدَّ
َ
بوُ بكَْرٍ، وصََدَقَ أ

َ
أ
»مَا مِنْ رجَُلٍ يذُْنبُِ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُومُ  سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:  

، ثُمَّ يسَْتغَْفِرُ الَله، إِ  رُ، ثُمَّ يصَُلِِّ ينَ  لاَّ غَفَرَ الُله لَُِ« فَیتَطََهَّ ِ  هَذِهِ الْْيةََ: }وَالذَّ
َ
، ثُمَّ قَرَأ

نوُبهِِمْ{ ]آل عمران:   نْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الَله فَاسْتغَْفَرُوا لِذُ
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
إذَِا فَعَلوُا فاَحِشَةً أ

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    [. 135

از علی روایت است که فرمود: هرگاه از رسول الل ه صلی الل ه علیه   – (  94) 
کرد،  شنیدم، الل ه من را از ا ن چنانکه خواسته بود سودمند می وسلم حدیثی می 

گفت،  و اگر مردی از اصحاب ایشان به من حدیثی ]به نقل از ایشان[ می 
شمردم، و  او را راستگو می   یاد می کرد دادم، پس اگر قسم  او را قسم می 

ابوبکر راست گفت که: شنیدم که   و  به من حدیث گفت  ابوبکر  همانا 
»مردی نیست که گناهی کند،    : ند فرمود رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می 

سپس برخیزد و وضو بگيرد، سپس نماز بخواند، سپس از الل ه ا مرزش بخواهد،  
لوا  بخشد« مگر ا نکه الل ه او را می  الاذينا ا ذِا فاعا . سپس این ا یه را تلاوت کرد: }وا

روا لذُِنوبهِِم﴾ ]ا ل عمران:   اها فااستاغفا رُوا الل كا هُم ذا انفُسا او ظالاموا ا  ةا ا  [  135فاحِشا
و ]همان[ کسانی که چون مرتکب کار زشتی شدند یا بر خود ستم کردند،  ) 

]ابو داود و    - ]صحیح[    خواهند(. کنند و برای گناهانشان ا مرزش می الل ه را یاد می 

 ترمذی ونسایی در الکبری و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ 
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 :  توضیح 
شود  ای دچار گناهی نمی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده که بنده 

که پس از ا ن وضو سازد، و سپس برخیزد و دو رکعت به نیت توبه از ا ن گناه  
بخواند، و سپس از الل ه ا مرزش بخواهد، مگر ا نکه الل ه او را مورد بخشش قرار  

الل ه علیه وسلم این سخن حق تعالی را تلاوت    ، دهد می  پیامبر صلی  سپس 
روا لذُِنوبهِِم   اها فااستاغفا رُوا الل كا هُم ذا انفُسا او ظالاموا ا  ةا ا  لوا فاحِشا الاذينا ا ذِا فاعا کردند: ﴿وا

﴾ )و ]هم  هُم ياعلامونا لوا وا لى ما فاعا لام يصُِرّوا عا اهُ وا نوبا ا لِاا الل ن ياغفِرُ الذُّ ما ان[  وا
د ستم کردند، الل ه را یاد  کسانی که چون مرتکب کار زشتی شدند یا بر خو 

خواهند ـ و جز الل ه چه کسی گناهان را  کنند و برای گناهانشان ا مرزش می می 
کرده می  ا نچه  بر  و  نمی ا مرزد؟ـ  پافشاری  حالی  اند  در  می کنند  دانند  که 

   [. 135پذیر است[( ]ا ل عمران:  ]گناهکارند و الل ه بخشاینده و توبه 

 :  از فوائد حدیث 

   ترغیب به نماز و سپس استغفار پس از گناه.   .1

  وسعت مغفرت الل ه عزوجل و پذیرش توبه و استغفار از سوی او.  .2
(65063 )  

کند تا توبه ی گنهکار شب را بپذیرد  باز میى تطَْلُعَ الشامْسُ مِن مغرِْبهِا«: »الله متعال در شب دستش را می گشاید تا توبه ی گنهکار روز را قبول کند، و در روز دستش را إنِ الله تعالى یبْسطُُ یدهُ بِاللایْلِ لیتوُبَ مُسيءُ الناهَارِ، وَیبْسطُُ یَدهُ بالناهَارِ لیتَوُبَ مُسِيءُ اللایْلِ، حتا   

بِِ مُوسََ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:   –   ( 95) 
َ
عَنْ أ

»إِنَّ الَله عَزَّ وجََلَّ يبَسُْطُ يدََهُ باِللَّیلِْ لَِتَُوبَ مُسِِءُ النَّهَارِ، وَیَبسُْطُ يدََهُ باِلنَّهَارِ 
مْسُ مِنْ مَغْرِبهَِا«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .لَِتَُوبَ مُسِِءُ اللَّیلِْ، حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ

از ابوموسی رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلى الل ه   –(  95)
»الل ه متعال در شب دستش را می گشايد تا توبه ی عليه وسلم فرمودند:  
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گنهکار روز را قبول کند، و در روز دستش را باز می کند تا توبه ی گنهکار 
 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .شب را بپذيرد« 

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که الل ه متعال توبه بندگانش را  
می پذیرد، اگر بنده در روز مرتکب گناه شود و شب توبه کند الل ه متعال توبۀ او را  
می پذیرد، و اگر شب مرتکب گناه شود و روز توبه کند الل ه متعال توبۀ او را می  

و الل ه متعال از جهت شادی و قبولی دست خود را برای توبه دراز می کند،    ، پذیرد 
توبه را باز می ماند، تا زمانی که خورشید از مغرب طلوع کند که نشانۀ پایان    درِ و  

   توبه بسته می شود.   درِ دنیا می باشد، پس چون طلوع کند  

 :  از فوائد حدیث 

قبولی توبه تا زمانی ادامه دارد که درِ ا ن باز باشد، و درِ ا ن با طلوع   .1
ا فتاب از مغرب بسته می شود، و این که انسان قبل از غرغرۀ مرگ  

   توبه کند، که ا ن رسیدن روح به گلو است.  

عدم یا س و ناامیدی بسبب گناه، چون بخشش و رحمت الل ه متعال  .2
  وسیع است، و درِ توبه باز است.  

شرط های توبه: اول: ترک گناه، دوم: پشیمانی از ارتکاب ا ن، و  .3
سوم: عزم بر عدم برگشت به ا ن بطور قطعی، این در رابطه به حقوق  
الل ه متعال باشد، و اگر مربوط به حقی از حقوق بندگان باشد، پس  
برای صحت توبه لازم است که ا ن حق به صاحبش داده شود، و یا  

   صاحب حق او را ببخشد. 
(4318 )  
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 پروردگار ما تبارک و تعالى در هر شب، هنگامى كه یک سوم شب باقى مى ماند، به آسمان دنیا نازل مى شوند 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  ( 96) 
نْیَا حِيَن يَبقََْ ثلُثُُ اللَّیلِْ قال:   مَاءِ الُِّ لُ رَبُّنَا تَبَاركََ وَتَعَالَی كَُُّ لََلْةٍَ إِلَی السَّ »ينَِْْ

عْطِیَهُ؟ مَنْ يسَْتَغْفِرُنِِ 
ُ
لنُِِ فَأ

َ
سْتَجِیبَ لَُِ؟ مَنْ يسَْأ

َ
الْْخِرُ، يَقُولُ: »مَنْ يدَْعُونِِ فَأ

غْفِرَ لَُِ؟«
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .فَأ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است می فرماید که رسول الل ه   –(  96)
هر شب،  در  تعالى  و  تبارک  ما  پروردگار  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه  صلی 
هنگامى كه يک سوم شب باقى مى ماند، به ا سمان دنيا نازل مى شوند،  

خواند تا او را اجابت کنم؟ چه كسى از   و مى فرمايند: چه كسى مرا مى
كسى طلب استغفار مى كند تا    من طلب مى كند تا به او ببخشم؟، چه

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  او را بيامرزم؟«.
 :  توضیح 

دگار مان تبارک وتعالی  ر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم می فرماید که پرو
هنگامی که یک سوم شب باقی بماند، به ا سمان دنیا نازل می شود، و  
بندگان خود را تشویق می کند تا از او دعا بخواهند، چون او دعای کسی  
را که از او بخواهد اجابت می کند، و ا نان را تشویق می کند تا از او هر  

چون او ذاتی است که کسی از او سوال کند   ا نچه خوش دارند بخواهند، 
به او می دهد، و ا نان را تشویق می کند كه طلب بخشش از گناهان كنند،  

   چون او  بندگان مؤمنش را مى بخشد،
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 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت ثلث ا خر شب، و فضیلت نماز، دعاء و استغفار در ا ن.   .1

اوقات  .2 از  باشد که  باید بسیار مراقب  این حدیث  با شنیدن  انسان 
  مستجاب شدن دعا استفاده کند. 

(10412 )  
 حلال آشكار و حرام آشكار است

عن النُّعمان بن بشَيْ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ   –  (97) 
ذُنَیهِْ - الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ  

ُ
هْوَى النُّعْمَانُ بإِصِْبعََیهِْ إِلَی أ

َ
ٌ :  - وَأ »إِنَّ الْْلََالَ بيَنِّ

، وَبَینْهَُمَا مُشْتبَِهَاتٌ لَا يَعْلمَُهُنَّ كَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقََ  ٌ وَإِنَّ الْْرََامَ بيَنِّ
الْْرََامِ،   فِِ  وَقَعَ  بهَُاتِ  الشُّ فِِ  وَقَعَ  وَمَنْ  وعَِرضِْهِ،  ينِهِ  لِِِ  

َ
اسْتَبَِْأ بهَُاتِ  الشُّ

اعِِ يرَْعَ  لَا  كََلرَّ
َ
لَا وَإِنَّ لِكُُِّ مَلِكٍ حِمًَّ، أ

َ
نْ يرَْتَعَ فِیهِ، أ

َ
 حَوْلَ الِْْمََّ يوُشِكُ أ

لَا وَإِنَّ فِِ الْْسََدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْْسََدُ وَإِنَّ 
َ
 حِمََّ الِله مَحاَرِمُهُ، أ

لَا وَهَِِ القَْلبُْ«
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  . كَُُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْْسََدُ كَُُّهُ، أ

روایت است گفت: شنیدم   -رضی الل ه عنه-از نعمان بن بشیر    –(  97)
و نعمان هر دو انگشتان    –  ندمی فرمود  -صلی الل ه علیه وسلم    - که رسول الل ه  

خود را به گوشهایش برد: حلال ا شكار و حرام ا شكار است، و ميان ا ن دو 
)مشكو  مشتبهات  ا گاه کچيزهای  ا ن  از  زيادی  افراد  كه  دارد  وجود   )

نيستند، پس هر كسى از ا ن موارد مشتبه دورى جست دين و ناموس خود 
محفوظ كرد، و هر كسى مرتكب اين موارد قابل اشتباه شد مرتكب حرام 

خود را    چارپایانشده است، مانند: چوپانى كه در محدوده علف زارى  
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مى چراند، و هر لحظه امكان دارد در داخل ا ن علف زار بچرند، بدانيد 
پادشاهى محدوده ى حمايت شده اى دارد، و محدوده ى حمايت  هر 
شده ی الهى محرمات او هستند، بدانيد در بدن تكه گوشت وجود دارد  
كه اگر اصلاح گرديد همه بدن اصلاح شده است، و اگر فاسد گرديد  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[    است، بدانيد كه ا ن قلب است".  همه بدن فاسد شده
 :  توضیح 

یک قاعده کلی را در مورد اشیاء بیان   -صلی الل ه علیه وسلم    -پیامبر  
به سه دسته تقسیم می شود: حلال  اشیاء  اینکه در شریعت  ا ن  و  کرد، 
ا شکار، حرام ا شکار، وچيزهاى  مشکوک که حکم ا نها از نظر حلال بودن  
  و یا حرام بودن روشن نیست، و حکم ا ن برای بسیاری از مردم معلوم نیست. 

از   با دوری  ا ن چیزهای مشکوک را ترک کند، دینش را  پس هر کس 
افتادن در حرام نگه داشت، و ا بروی او از گفتار مردم؛ كه مرتكب اين موارد  

و هر كسى از اين    ، قابل اشتباه شده، از عيب و عار ا نان در امان خواهد بود 
موارد قابل اشتباه دوری نكند، خود را در معرض افتادن در حرام، يا غيبت كردن  

  - صلى الل ه عليه و سلم    - رسول الل ه    ، مردم از او، و ا برو بردنش قرار داده است 
مثال كسى را كه مرتكب شبهات مى شود مانند چوپانى بیان کرده است كه  
ا ن را مرز   گوسفندان خود را در نزديكى کشت زار مى چراند كه صاحبش 
بندى كرده است، در اين صورت احتمال دارد كه گوسفندان اين چوپان به  

، پس کسی که کارهای مشکوک انجام  خاطر نزديكى در ا ن چراهگاه بچرند 
می دهد نیز همینطور است، چونكه با اين كار به حرام نزديک مى شود، و  
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صلی الل ه علیه وسلم    - احتمال زيادى وجود دارد که در ا ن بيفتد. سپس پیامبر  
خبر داد که در بدن تكه گوشتى )و ا ن قلب است( وجود دارد، که بدن با    - 

   اصلاح ا ن اصلاح و با فساد ا ن فاسد مى شود. 

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق برای ترک کردن موارد قابل اشتباه؛ که حکمش روشن نشده است.   .1

(4314 )  
بًا مَا بَلَغَ مُدا أحََدِهِمْ وَلَ نَصِیفهَُ«.   لَ تسَبُُّوا أصَْحَابيِ، فَلوَْ أنَا أحََدكَُمْ أنَْفقََ مِثْلَ أُحُد  ذَهَ

رابری نمی كند »اصحاب مرا دشنام ندهید، زیرا اگر یكی از شما به اندازه ی كوه احد طلا انفاق كند، با یک یا نصف مد ی كه اصحاب من انفاق می كنند، ب    

ُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله   –   ( 98)  بِِ سَعِیدٍ الخدُْريِِّ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

حُدٍ ذَهَبًا مَا  عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  
ُ
نْفَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَكُمْ أ

َ
نَّ أ

َ
صْحَابِِ، فَلوَْ أ

َ
»لَا تسَُبُّوا أ

حَدِهِمْ، وَلَا نصَِیفَهُ« 
َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .بلَغََ مُدَّ أ

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول   –( 98)
»اصحاب مرا دشنام ندهيد، زيرا اگر  الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:

يكی از شما به اندازه ی كوه احد طلا انفاق كند، با يک يا نصف مدّی 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  كه اصحاب من انفاق می كنند، برابری نمی كند«.

 :  توضیح 
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم از دشنام دادن به هریک از صحابه نهی 
کرده است، به ویژه صحابۀ سابقین و اولین از مهاجرین و انصار؛ و خبر 
می دهد که اگر کسی همچون کوه احد طلا انفاق کند، ثواب ا ن به اندازه  
ی دو کف دست غذا یا نصف ا ن نمی رسد که یکی از صحابه انفاق 

ب استکرده  متوسط  مرد  دست  کف  دو  پُری  اندازۀ  مد  و  بنابر -اشد؛  ؛ 



 
 
 
 

169 

اخلاص مزید و صدق نیت های شان، و اسبقیت انفاق وخرج و قتال ا نان 
  قبل از فتح مکه می باشد، چون در برهۀ زمانی برای انفاق نیاز جدی بود.

 :  از فوائد حدیث 

حرام بوده، و از جمله گناهان   - رضی الل ه عنهم-دشنام دادن صحابه   .1
  کبیره می باشد. 

(11000 )  
از الله بخواه، و اگر طلب كمک كردى، از الله طلب كمک كن   متعال محافظت كن، او را همراه و یارى رسان خود مى بینى، و اگر خواستیاى جوان، من به تو سخنانی یاد مى دهم: از )اوامر ونواهی( الله متعال محافظت كن، او نیز از تو محافظت مى كند، از )اوامر و نواهى( الله  

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنتُْ خَلفَْ رسَُولِ الِله صَلَّ    –   ( 99)   
عَلِّمُكَ كََِمَاتٍ، احْفَظِ الَله يَُفَْظْكَ،  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يوَْمًا، فَقَالَ:  

ُ
»ياَ غُلَامُ، إنِِِّ أ

فاَسْتعَِنْ باِلِله،   اسْتعََنتَْ  وَإذَِا  لِ الَله، 
َ
فَاسْأ لتَْ 

َ
سَأ إذَِا  دْهُ تَُاَهَكَ،  تََِ احْفَظِ الَله 

 َ ءٍ، ل نْ يَنفَْعُوكَ بشََِْ
َ
ةَ لوَِ اجْتَمَعَتْ عَلىَ أ مَّ

ُ
نَّ الْْ

َ
ءٍ قَدْ  وَاعْلمَْ أ مْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشََِْ

ءٍ قَدْ كَتبََهُ   وكَ إلِاَّ بشََِْ ءٍ، لمَْ يضَُُّ وكَ بشََِْ نْ يضَُُّ
َ
كَتبََهُ الُله لكََ، وَلوَِ اجْتَمَعُوا عَلىَ أ

حُفُ«  تِ الصُّ قلَْامُ وجََفَّ
َ
 ]رواه الترمذي[    - ]صحيح[    . الُله عَلیَكَْ، رُفعَِتِ الْْ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: روزی در عقب    – (  99) 
فرمودند  ایشان  بودم،  وسلم  علیه  الل ه  الل ه صلی  تو    : رسول  به  من  "اى جوان، 

از )اوامر ونواهی( الل ه متعال محافظت كن، او نيز از تو    ، سخنانی ياد مى دهم 
محافظت مى كند، از )اوامر و نواهى( الل ه متعال محافظت كن، او را همراه و  
الل ه بخواه، و اگر طلب كمک   يارى رسان خود مى بينى، و اگر خواستی از 
كردى، از الل ه طلب كمک كن، و بدان اگر همه ى امت جمع شوند تا نفعى  

تو برسانند، نمى توانند نفعى به تو برسانند مگر به چيزى كه الل ه متعال براى  به  
رسانند  ی به تو برسانند، به تو ا سیبی نمی تو نوشته باشد، و اگر جمع شوند تا ا سیب 
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مگر به چیزی که الل ه متعال برای تو نوشته است، قلم ها برداشته شده اند، و  
 ]ترمذی روایت کرده[   - ]صحیح[    نوشته ها به اتمام رسيده است". 

 :  توضیح 
ابن عباس رضی الل ه عنهما می گوید که او در سن خورد سالگی با  
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بر سر )مركب( سواری بود که او صلی الل ه علیه 

: من به تو کارها و چیزهای را می ا موزانم که الل ه متعال ندوسلم برایش فرمود
   به سبب ا ن به تو نفع می رساند:

الل ه متعال را با حفظ اوامر و دوری از نواهی او حفظ کن تا تو را در  
طاعت و عبادت بیابد، و در نافرمانی و گناه نیابد، اگر این کار را بکنید،  
پاداش ات این است که الل ه متعال تو را از بلاهای دنیا و ا خرت حفظ می  

  کند، و هر جا که بروی تو را در كارهايت یاری کند.

و اگر خواستی چیزی را بخواهی فقط از الل ه بخواه، زیرا تنها اوست 
   که خواست سؤال کنندگان را می پذیرد.

  و اگر کمک می خواستی فقط از الل ه بخواه.

و یقین داشته باشید که هیچ نفعی به تو نمی رسد هر چند تمام اهل  
زمین برای منفعت تو جمع شوند، مگر ا نچه الل ه متعال برای تو مقرر داشته 
است، و هیچ ضرری به تو نمی رسد، هر چند تمام اهل زمین برای ضرر 

  رساندن به تو جمع شوند جز ا نچه الل ه متعال برایت مقدر کرده است.

و اینکه این امر را الل ه متعال مقرر فرموده، و به حکم حکمت و علم  
  او مقدر شده است، و در ا نچه که الل ه مقدر کرده است تبدیلی نمی ا ید.
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 :  از فوائد حدیث 

اهمیت ا موزش مسائل دینی به خردسالان و کودکان، مانند مسایل  .1
  توحید و ا داب وغیره.  

   مجازات وپاداش از جنس عمل می باشد.   .2

دستور اعتماد كردن بر الل ه متعال، و تنها توكل كردن بر او، و اوست  .3
  بهترين تكيه گاه.  

ایمان به قضا و قدر و رضایت به ا ن، و اینکه الل ه متعال هر چیز را   .4
  مقدر کرده است.  

او را   .5 او را ضایع می کند، و  الل ه  الل ه را ضایع کرد  هر کسى فرمان 
  حفظ نمی کند. 

(4811 )  

ياَ    –  (100)  عَنْ سُفْیان بنِ عَبدِْ الِله الثَّقَفِِّ رضي الله عنه قال: قلُتُْ: 
حَدًا غَيَْْكَ، قَالَ: »قلُْ: آمَنتُْ 

َ
لُ عَنهُْ أ

َ
سْأ

َ
رسَُولَ الِله، قلُْ لِِ فِِ الْْسِْلَامِ قَوْلًا لَا أ

 ]رواه مسلم وأحمد[   -]صحيح[  باِلِله، ثُمَّ اسْتَقِمْ«.

که   –(  100) است  روایت  عنه  الل ه  رضی  ثقفی  عبدالل ه  بن  سفیان  از 
گفت: گفتم: یا رسول الل ه، در اسلام به من سخنی بگو که از کسی جز 

نپرسم بورز«:  ندفرمود  ،تو  استقامت  سپس  ا وردم،  ایمان  الل ه  به   . »بگو: 
 ]مسلم و احمد روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

صحابی گرامی، سفیان بن عبدالل ه رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه  
وسلم خواست که به ایشان سخنی را بگوید که معانی اسلام را در بر داشته  
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پیامبر صلی    ، باشد تا به ا ن تمسک جوید و درباره  ا ن از کسی دیگر نپرسد 
  ، : بگو: الل ه را به یگانگی شناختم و ایمان ا وردم ند الل ه علیه وسلم به او فرمود 

و شریکی ندارد،    ، که او پروردگار و اله و خالق و معبود بر حق من است 
   سپس با ادای فرایض و ترک محارم و پایداری بر ا ن به طاعت الل ه بپرداز. 

 :  از فوائد حدیث 

   اصل دین ایمان به الل ه است، به ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات او.    .1

  اهمیت استقامت پس از ایمان و ادامه دادن به عبادت و ثبات بر ا ن.   .2

  ایمان شرط پذیرش اعمال است.   .3

گیرد، از  ایمان به الل ه هم ا نچه اعتقاد به ا ن واجب است را در بر می .4
جمله عقاید ایمان و اصول ا ن و همچنین اعمال قلوب که تابع ا ن 
   است، از جمله انقیاد و تسلیم شدن باطنی و ظاهری به الل ه تعالی.  

   استقامت یعنی التزام در راه و ادامه  ا ن با انجام واجبات و ترک منهیات.   .5
(65018 )  

هِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفهِِمْ مَثلَُ الْجَسدَِ، إذَِا اشْتكَىَ مِنْهُ عُضْوٌ تدََاعَ  حُماى«. مَثلَُ المُْؤْمِنیِنَ فِي توََاد ِ ى لهَُ سَائرُِ الْجَسَدِ بِالساهَرِ وَالْ  
 

کنند خوابی و تب با آن همراهی میمانند یک بدن هستند، که اگر عضوی از آن به درد آید، بقیهٔ بدن با بی»مثال مؤمنان در مودت و مهربانی و عطوفتی که با یکدیگر دارند   

عَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيٍْ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله    –   ( 101)   
هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْْسََدِ، إذَِا  عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   هِمْ وَترََاحُمِ »مَثلَُ المُْؤْمِنِيَن فِِ توََادِّ

 » هَرِ وَالْْمََُّّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . اشْتكَََ مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَ لَُِ سَائرُِ الْْسََدِ باِلسَّ

الل ه    – (  101)  از نعُمان بن باشیر رضی اللله عنه روایت است که رسول 
  : »مثال مؤمنان در مودت و مهربانی و عطوفتی ند صلی الل ه علیه وسلم فرمود 

که با یکدیگر دارند مانند یک بدن هستند، که اگر عضوی از ا ن به درد ا ید،  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . کنند« خوابی و تب با ا ن همراهی می بقیه  بدن با بی 
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 :  توضیح 
اند که حال مسلمانان با یکدیگر  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده 

در دوست داشتن خیر، مهربانی، کمک، یاری، و اذیت شدن به سبب 
رسد، باید مانند یک بدن باشد، اگر هر عضو از ا ن  ضرری که به ا نان می 

   دهند.خوابی و تب به ا ن واکنش نشان میبیمار شود بقیه  بدن با بی 

 :  از فوائد حدیث 

به  .1 و  شود،  پنداشته  بزرگ  مسلمانان  حقوق  که  است  شایسته 
   همکاری و نرمش با یکدیگر تشویق شوند.  

  باید میان اهل ایمان محبت و یاری حکم فرما باشد.  .2

(4969 )  
هایش بیرون می آید کسی که به طریقهء خوب وضوء بگیرد، گناهانش از بدنش حتی از زیر ناخن  

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل   –   (102) 
حْسَنَ الوْضُُوءَ خَرجََتْ خَطَاياَهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتََّّ الله علیه وسلم:  

َ
 فَأ

َ
أ »مَنْ توَضََّ

ظْفَارهِِ«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .تََْرُجَ مِنْ تََتِْ أ

از عثمان بن عفان رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    – (  102) 
»کسی که به طریقهء خوب وضوء بگیرد، گناهانش  :  ند الل ه علیه وسلم فرمود 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . هایش بیرون می ا ید« از بدنش حتی از زیر ناخن 
 :  توضیح 

د: هر کس با رعایت سنت ها  ن فرمای پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می 
ها و محو گناهان  و ا داب وضوء، وضوء بگیرد، این یکی از اسباب کفاره بدی 

   های دست و پایش بیرون بیایند. است، تا اینکه گناهانش از زیر ناخن 
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 :  از فوائد حدیث 

   وضوء و سنت ها و ا داب ا ن و عمل بر ا ن.     ا موزش تلاش و قایل شدن به ارزش   .1

فضیلت وضوء و اینکه کفاره گناهان صغیره است و هر چه گناهان   .2
   کبیره است از ا ن باید توبه کرد.  

شرط بیرون ا مدن گناهان، کامل کردن وضوء و انجام ا ن بدون اخلال   .3
  است، طوری که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده است.  

ا نها   .4 از  توبه  و  از گناهان کبیره  به دوری  این حدیث  کفاره گناهان در 
نْهُ   وْنا عا ا تُْنْها ائرِا ما با محدود شده است، الل ه متعال فرمودند: )ا نِْ تاجْتانِبُوا كا

]النساء:  ي ئااتكُِمْ(  سا نْكُمْ  عا رْ  ف  گناهان  31نكُا از  اگر  مؤمنان،[  )]ای    .]
اید دوری کنید، گناهان ]صغیره[تان را از شما  بزرگی که از ا ن نهی شده 

 . کنیم( زداییم و شما را در جایگاهی شایسته ]= بهشت[ وارد می می 
(6263 )  

 هوَُ الط هُورُ ماؤُه الحِلُّ مَیتْتَهُُ«، »آب دریا پاک است و )گوشت( مردهء آن حلال است

ُ عَلیَهِْ    –  ( 103)    لَ رجَُلٌ رسَُولَ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: سَأ

َ
عَن أ

 
ْ
أ ناَ  وسََلَّمَ، فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، إِنَّا نرَْكَبُ الَْحْرَ، وَنََمِْلُ مَعَنَا القَلِیلَ مِنَ المَْاءِ، فَإِنْ توَضََّ

 مِ 
ُ
أ فَنتََوضََّ

َ
ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  بهِِ عَطِشْنَا، أ هُورُ  نَ الَْْحْرِ؟ فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ »هُوَ الطَّ

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . مَاؤُهُ، الِْلُّ مَیتْتَهُُ« 

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: مردی از رسول    – (  103) 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم پرسید: یا رسول الل ه، ما به سفر دریایی می رویم و همراه  
خود ا ب شیرین اندکی بر می داریم؛ اگر بخواهیم با ا ن ا ب وضو بگیریم، تشنه  

ول الل ه صلی الل ه علیه وسلم  می مانیم؛ ا یا می توانیم با ا ب دریا وضو بگیریم؟ رس 
 ][   - ]صحیح[    . »ا ب دريا پاک است و )گوشت( مردهء ا ن حلال است« فرمودند:  
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 :  توضیح 
مردی از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسید و گفت: ما در دریا برای  
شکار و یا تجارت و مانند ا ن سوار کشتی می شویم، و با خود کمی ا ب 
ا شامیدنی حمل می کنیم، اگر برای وضو گرفتن و غسل از ا ب ا شامیدنی  
استفاده کنیم ا ب تمام می شود و چیزی برای نوشیدن نمی یابیم، پس ا یا 

  گرفتن از ا ب دریا برای ما جایز است؟وضو 

ا ن پاک و   ا ب  الل ه علیه وسلم در مورد ا ب دریا فرمودند:  وی صلی 
پاک کننده است؛ وضو گرفتن و غسل با ا ن جایز است، و خوردن ا نچه 
از ا ن خارج می شود مانند ماهی و نهنگ و غیره جایز است، هر چند بدون  

  شکار، مرده و به تختۀ پشت خوابیده بدست ا ید.

 :  از فوائد حدیث 

مردۀ حیوان بحر حلال است، و مقصود از مرده: هر ا ن زنده جانی  .1
   که در بحر مرده باشد و بدون بحر زندگی نتوانند.  

   پاسخ دادن به سؤال کننده بیشتر از ا نچه خواسته است، برای تکمیل فایده.    .2

اگر ا ب طعم و رنگ یا بوی خود را با چیز پاکی تغییر دهد، تا زمانی   .3
که ا ب در کیفیت و حقیقت خود باشد در طهوریت خود باقی می  

   ماند، هر چند شوری و گرما و سرما و مانند ا ن بیشتر شده باشد.  

ا ب بحر نجاست های بزرگ و کوچک را از بین می برد، و نجاست  .4
   عاجل را بر پاکی زایل می کند، اعم از بدن، لباس، یا هر چیز دیگر. 

(8355 )  
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حْمِلِ الخَبَثَ«.   إذا كانَ الماءُ قُلاتیَنِ لم یَ
»آبی که به اندازه ی دو "قُله" باشد، پلیدی را به خود نمی گیرد    

 (104)  –    ِ ِ بنِْ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سُئلَِ رسَُولُ اللََّّ عَن عَبدِْ اللََّّ
بَاعِ، فَقَالَ صَلَّ   وَابِّ وَالسِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المَْاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الَِّ

]رواه أبو داود   -]صحيح[    .»إذَِا كََنَ المَْاءُ قُلَّتيَْنِ لمَْ يَُمِْلِ الْخبََثَ«الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  

 والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد[  

از عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که می گوید: از رسول    – (  104) 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم در مورد ا ب هایی سوال شد که چهارپايان و درندگان در  
  ا نها رفت و ا مد می کنند و از ا ن می خورند، ایشان صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ][   - ]صحیح[    »ا بی که به اندازه ی دو "قلُه" باشد، پلیدی را به خود نمی گیرد. 
 :  توضیح 

از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دربارۀ حکم طهارت ا ب که حیوانات و 
درنده گان در ا ن رفت و ا مد  می کنند برای نوشیدن و امثال ا ن پرسیدند،  
وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: اگر مقدار ا ب به دو قلۀ بزرگ برسد که 

مگر  ( لیتر می باشد، این ا ب زیاد است و نجس نمی شود؛  210برابر با )
  رنگ، طعم یا بوی ا ن تغییر کند. -اینکه یکی از سه ویژگی ا ن 

 :  از فوائد حدیث 

ا ب در صورتی نجس می شود که یکی از سه خصلت های ا ن تغییر کند:   .1
   رنگ، طعم یا بوی ا ن، و حدیث از مخرج غالب خارج گردید نه از تحدید.   

بشکل   .2 دهد  تغییر  را  ا ب  نجاست  اگر  که  دارند  نظر  اتفاق  علماء 
  مطلق نجس می شود، اگر کم باشد و یا زیاد. 

(8357 )  
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بُوا  قُوا أو غرَ ِ  إذا أتَیَتمُ الغَائطِ، فَلاَ تسَتقَبِلوُا القبِلةَ بغَِائطِ ولَ بَول، ولَ تسَْتدَبْرُِوهَا، ولكن شرَ ِ

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (105) 
َ
نصَْاريِِّ رضي الله عنه أ

َ
يُّوبَ الْ

َ
بِِ أ

َ
عَنْ أ

تیَتْمُُ الغَائطَِ فلََا تسَْتَقْبِلوُا القِبلْةََ، وَلَا تسَْتَدْبرُِوهَا وَلكَِنْ وسََلَّمَ قَالَ:  
َ
»إذَِا أ
بُوا« وْ غَرِّ

َ
قُوا أ مَ فَوجََدْناَ مَرَاحِیضَ بنُیَِتْ قبِلََ   شَرِّ

ْ
أ يُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّ

َ
بوُ أ

َ
قَالَ أ

َ تَعَالَی.  ]متفق عليه[   -]صحيح[  القِبلْةَِ فَننَحَْرفُِ، وَنسَْتغَْفِرُ اللََّّ

از ابو ایوب انصاری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه   –(  105)
»زمانی که به محل قضای حاجت رفتید، به صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: 

هنگام ادرار و مدفوع، نه رو به قبله کنید و نه پشت به قبله؛ بلکه روی خود  
. ابو ایوب می گوید: چون به شام رفتیم را به سمت شرق یا غرب کنید«

بدرفت هایی را دیدیم که به سوی کعبه ساخته شده بودند و چون وارد ا نها 
الل ه   از  می شدیم خود را از سمت قبله به سوی دیگری منحرف نموده و 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  متعال طلب مغفرت و ا مرزش می کردیم.
 :  توضیح 

کسی بخواهد قضای حاجت بکند، رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم او  
  - یعنی کعبه ی شریف    - را نهی کرده که هنگام قضای حاجت رو به قبله  

نکند و نیز پشت به ا ن نکند؛ و بلکه باید هنگام قضای حاجت رو به مشرق  
یا مغرب نمود البته در صورتی که قبله در سمت مشرق یا مغرب نباشد مانند  
قبلۀ اهل مدینه. سپس ابو ایوب رضی الل ه عنه می گوید: وقتی به شام رفتند،  
بدرفت هایی را مواجه شدند که برای قضای حاجت و در جهت کعبه ساخته  
شده بود؛ بنابراین چون برای قضای حاجت به این بدرفت ها می رفتند، خود  
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و   احتیاط  باب  از  و  کردند  می  منحرف  دیگری  به سوی  قبله  از سمت  را 
   پرهیزگاری از الل ه متعال طلب مغفرت و ا مرزش مى خواستند. 

 :  از فوائد حدیث 

  حکمت این امر، تعظیم و احترام به کعبۀ مشرفه است.   .1

  استغفار پس از خروج از محل قضای حاجت.   .2

الل ه علیه وسلم؛ زیرا وقتی ممنوع را ذکر   .3 ا موزش پیامبر صلی  حسن 
  کرد به جائز نیز اشاره کرد. 

(3078 )  
وشیدن، در ظرف آب تنفس نکند م آب نسْ فيِ الِْنَاءِ«: »هیچ یکی از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست آلت تناسلی خود را بگیرد و نه با آن استنجا کند. همچنین هنگالََ یمُْسِكنَا أَحَدكُُمْ ذكََرَهُ بیِمَِینِهِ وَهُوَ یبَُولُ، وَلََ یتَمََساحْ مِنَ الْخَلاَءِ بیِمَِینهِِ، وَلََ یتَنََفا   

بِِ قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (106) 
َ
عَنْ أ

مِنَ وسََلَّمَ:   حْ  يَتَمَسَّ وَلَا  يَبُولُ،  وهَُوَ  بیَِمِینِهِ  ذَكَرَهُ  حَدُكُمْ 
َ
أ يُمْسِكَنَّ  »لَا 

ناَءِ« سْ فِِ الِْْ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْخلََاءِ بیَِمِینِهِ، وَلَا يتَنََفَّ

از ابوقتاده رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    –(  106)
»هیچ یکی از شما به هنگام ادرار، نه با دست راست علیه وسلم فرمودند: 

استنجا کند ا ن  با  نه  و  بگيرد  را  تناسلی خود  ا ب   ،ا لت  همچنين هنگام 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .نوشيدن، در ظرف ا ب تنفس نکند«

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شماری از ا داب را بیان می کند؛ که  
مرد نباید به هنگام ادرار ا لت تناسلی را با دست راست خود بگیرد، و جهت 
پاکیزه نمودن محل ادرار یا مدفوع از دست راست استفاده نکند؛ زیرا دست 

ی  راست برای کارهای نیکو ا ماده شده، همچنین از نفس کشیدن در ظرف
  که از ا ن ا ب می نوشد نهی فرموده است.
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 :  از فوائد حدیث 

   بیان سبقت اسلام در ا داب و نظافت.   .1

دوری از چیزهای کثیف و پلید، اگر مجبور است ا نها را انجام دهد  .2
   باید با دست چپ انجام دهد.  

  بیان نمودن جایگاه دست راست و برتریت ا ن از دست چپ.   .3

  کمال شریعت اسلامی و جامعیت تعالیم ا ن.  .4
(3079 )  

، فَإنِا الشایطَْانَ یبَیِتُ عَلىَ  ات  أَ فَلیَْسْتنَثْرِْ ثلََاثَ مَرا خَیَاشِیمِهِ«.  إذَِا اسْتیَْقظََ أحََدكُمُْ مِنْ مَنَامِهِ فتَوََضا  
ر بینی( او می گذراند »هنگامی كه یكی از شما از خواب بیدار شد و قصد وضو گرفتن داشت، سه بار آب در بینی كند و آن را بشوید چون شیطان شب را در خیشوم )آخ    

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  ( 107) 
َ
أ بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه 

َ
أ عَنْ 

یطَْانَ قَالَ:   اتٍ، فَإِنَّ الشَّ حَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فلَیْسَْتنَثَِْْ ثلََاثَ مَرَّ
َ
»إذَِا اسْتیَقَْظَ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .يبَِیتُ عَلىَ خَیَاشِیمِهِ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  107)
»هنگامی كه يكی از شما از خواب بيدار شد و قصد   علیه وسلم فرمودند:

وضو گرفتن داشت، سه بار ا ب در بينی كند و ا ن را بشويد چون شيطان  
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  شب را در خيشوم )ا خر بينی( او می گذراند«.

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم تشویق می کنند، هرگاه کسی از خواب 
بیدار شد، داخل بینی اش را سه بار بشوید؛ و استنثار بیرون کردن ا ب از 

و ا ن همۀ بینی    - بینی بعد از داخل در ا ن است، زیرا شیطان در خیشوم  
   شب را می گذراند. -است
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 :  از فوائد حدیث 

  - بر هر کس که از خواب بیدار می شود لازم است که بینی افشاندن   .1
را انجام دهد، تا اثر شیطان از بینی او پاک    - بیرون کردن ا ب از بینی  

   شود، و اگر قرار است وضو بگیرد، حکم دمیدن بینی تاکید می شود.   

از مزایای کامل استنشاق است؛ زیرا استنشاق    - استنثار   - دمیدن بینی   .2
   داخل بینی را تمیز می کند و استنثار ا ن کثافت را با ا ب خارج می کند.   

   محدود کردن به خواب شبانه، برگرفته از کلمۀ "يابيت"   .3

( فقط از خواب شب می باشد، چون که نشانۀ   .4 است؛ زیرا )البيتوتةا
   طول و استغراق است.  

در این حدیث دلیل است بر ملابست شیطان برای انسان در حالی  .5
  که او از ا ن بی خبر است. 

(8377 )  
 رسول الله صلى الله علیه وسلم با یک صاع تا پنج مد غسل می کردند، و با یک مد وضو می گرفتند

نسٍَ رضي الله عنه قَالَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَغْسِلُ،    –   ( 108)   
َ
عَنْ أ

 .  باِلمُْدِّ
ُ
أ مْدَادٍ، وَیَتَوضََّ

َ
اعِ إِلَی خََْسَةِ أ وْ كََنَ يَغْتسَِلُ، باِلصَّ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    أ

از انس رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلى    –(  108)
الل ه عليه وسلم با یک صاع تا پنج مد غسل می کردند، و با یک مد وضو 

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  می گرفتند.
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از جنابت با یک صاع تا پنج مُد وضو می 
صاع: چهار مُد، و مُد: مقداری     ،گرفتند، و با یک مُد وضو می نمودند

  .کند پُر  را است که دو کف دست انسان متوسط 
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 :  از فوائد حدیث 

ا ب وضو و غسل، و عدم اسراف، هر   .1 مشروعیت صرفه جویی در 
   چند دستیابی به ا ب ا سان باشد.  

مستحب بودن کم استفاده کردن ا ب برای وضو و غسل و به اندازۀ  .2
   نیاز، و این که این روش پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بود.  

منظور این است که در وضو و غسل صرفه جویی صورت گیرد، با   .3
مراعات سنت ها و ا داب بدون اسراف و بخل، و این که مراعات 

  وقت و کثرت ا ب وغیره را داشته باشد.  

شود که منی خود را بیرون نموده و یا جنابت بالای کسی اطلاق می .4
همبستری نموده باشد، و سبب تسمیۀ ا ن این است که صاحبش از  

   نماز و عبادت دوری می جوید تا زمانی که پاک شود.  

صاع: پیمانه معروف است، و مراد از ا ن صاع نبوی است، و وزن ا ن   .5
   لیتر( است.     3( مثقال از گندم خوب است، و از لحاظ لیتر ) 480) 

مد: یک واحد اندازه گیری شرعی است، مقداری است که دو کف   .6
  شده  دراز  دست  با  را  ا نها  هرگاه  و  نماید،  پُر  رادست انسان متوسط  

  که   صاع  چهارم  یک  با  است  برابر  مد  هر  فقها  اتفاق  به  و  کند،  پر
  . باشد  می  لیتر میلی 750 ا ن مقدار

(8387 )  
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أَ« یعنی: »الله نماز یکی از شما را که بی پذیرد، تا آنکه وضو کند وضو شده نمیلََ یَقبَْلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتاى یتَوََضا  

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صل الله علیه وسلم قاَلَ:    –   ( 109)   
َ
عَنْ أ

 »
َ
أ حْدَثَ حَتََّّ يَتَوضََّ

َ
حَدِكُمْ إذَِا أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »لَا يَقْبلَُ الُله صَلَاةَ أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    –(  109)
پذیرد، تا وضو شده نمی »الل ه نماز یکی از شما را که بی  است که فرمودند:

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .ا نکه وضو کند«
 :  توضیح 

اند که یکی از شروط صحت  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بيان نموده 
خواهد نماز ادا كند واجب بنابراین برای کسی که می   ،نماز طهارت است

است که اگر یکی از نواقض وضو مانند: خروج مدفوع و ادرار یا خواب و 
  دیگر نواقض وضو از وی رخ داده است وضو نمايد.

 :  از فوائد حدیث 

ث اکبر  وضو شده قبول نمی نماز کسی که بی  .1 دا شود تا ا نکه با غسل از حا
ث اصغر )بی  دا    وضویی( پاکی حاصل کند.   )جنابت( و با وضو از حا

وضو یعنی برداشتن ا ب و گرداندن ا ن در دهان و خارج ساختن ا ن،   .2
سپس فرو بردن ا ب با نفس داخل بینی و سپس بیرون ریختن ا ن، سپس  

و سپس    سه بار شستن صورت، و سپس سه بار شستن دستان تا ا رنج ، 
   یک بار مسح همه  سر، سپس سه بار شستن پاها تا بجلک ها.  

(3534 )  
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نَّ   –   (110) 
َ
أ ابِ:  الْخطََّ بْنُ  عُمَرُ  نِِ  خْبََِ

َ
أ قال:  جَابرٍِ رضي الله عنه  عَنْ 

هُ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ  بصَْرَ
َ
 فتَََُكَ مَوضِْعَ ظُفُرٍ عَلىَ قَدَمِهِ فَأ

َ
أ رجَُلًا توَضََّ

حْسِنْ وضُُوءَكَ«فَقَالَ:  
َ
.  »ارجِْعْ فَأ  ]رواه مسلم[   -]صحيح بشواهده[    فَرجََعَ، ثُمَّ صَلَّ

از جابر رضی الل ه عنه روایت است که گفت: عمر بن الخطاب به من    – (  110) 
گفت که: مردی وضو گرفت و موضعی به اندازه  یک ناخن را بر روی پایش باقی  

: »برگرد و نیکو وضو  ند گذاشت، پس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا ن را دید و فرمود 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح به شواهد آن[    ساز« پس برگشت و سپس نماز ادا كرد. 

 :  توضیح 
دهد که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم مردی را دید که  عمر رضی الل ه عنه خبر می 

وضویش را تمام نموده، اما به اندازه  یک ناخن بر روی پایش باقی مانده که ا ب وضو  
:  ند به ا ن نرسیده است، پس با اشاره به محلی که ا ب به ا ن نرسیده خطاب به او فرمود 

برگردد و به خوبی وضو بساز و ا ن را کامل کن و حق هر عضو را از بهر رساندن ا ب  
   ادا کن، پس ا ن مرد برگشت و وضویش را کامل کرد و سپس نماز خواند. 

 :  از فوائد حدیث 

وجوب مبادرت به امر به معروف و ارشاد جاهل و غافل، به ویژه اگر  .1
   ا ن منکر باعث باطل شدن عبادتش شود.  

وجوب رساندن ا ب به همه  اعضا و اگر به قسمتی از عضو ا ب نرسد   .2
وضویش درست نیست، و اگر مدت زیادی   -حتی اگر ناچیز باشد    -

   از وضو گذشته باید ا ن را از نو انجام دهد.  
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و   .3 وضو  دادن  انجام  کامل  با  که  وضو  ساختن  نیکو  بودن  مشروع 
  رساندن ا ب به همه  اعضا به شکل مشروع است.  

ا نها کافی نیست، بلکه باید   .4 پاها از اعضای وضو است، و مسح 
   حتما شسته شوند.  

در شستن اعضای وضو باید موالات انجام شود، یعنی هر عضو پیش   .5
   از ا نکه عضو قبلی خشک شود شسته شود.  

شود، و بلکه باعث فراموشی و ندانستن باعث اسقاط واجب نمی .6
شود، در این مورد، پیامبر صلی الل ه علیه  ساقط شدن گناه شخص می 

نبود،   به سبب جهل وضویش کامل  مرد که  ا ن  از  را  وسلم واجب 
   ساقط نکرد بلکه به او امر کرد که ا ن را از نو انجام دهد. 

(8386 )  
 وَیْلٌ لِلْْعَْقَابِ مِنَ الناارِ أسَْبغِوُا الْوُضُوءَ«. 

 »وای از عذاب دوزخ بر پُشت پاهایی که هنگام وضوء گرفتن خوب شسته نمی شود، خوب وضوء بگیرید 

عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عَمْرٍو رضََي الُله عنهما قَالَ: رجََعْنَا مَعَ رسَُولِ الِله صَلَّ    –   ( 111)   
لَ قوَْمٌ عِندَْ الْ  رِیقِ تَعَجَّ ةَ إِلَی المَْدِينَةِ حَتََّّ إِذَا كُنَّا بمَِاءٍ بِالطَّ ،  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ مِنْ مَكَّ عَصْرِ

ؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَ  هَا المَْاءُ فَقَالَ رسَُولُ الِله  فَتَوضََّ عْقَابُهُمْ تلَوُحُ لمَْ يَمَسَّ
َ
انْتهََینَْا إِلََهِْمْ وَأ

سْبِغُوا الوْضُُوءَ« صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  
َ
عْقَابِ مِنَ النَّارِ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »وَیلٌْ للِْْ

از عبد الل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: با رسول    – (  111) 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم از مکه به مدینه بازگشتیم، تا این که در مسیر راه به ا ب  
ا نها   رسیدیم، عده ای برای نماز عصر به عجله وضوء نمودند، زمانی که ما به 

سیده بود، رسول الل ه صلی  رسیدیم در حالی که به پشت پاهای شان ا ب وضوء نر 
»وای از عذاب دوزخ بر پشُت پاهایی که هنگام وضوء   الل ه علیه وسلم فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . گرفتن خوب شسته نمی شود، خوب وضوء بگیرید« 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از مکه به سوی مدینه سفر کرد و در راه  
برخی از اصحاب برای نماز عصر با عجله وضوء گرفتند، به طوری که پشت  
پاهای شان برای نظاره گر معلوم می شد که خشک است و ا ب به ا ن نرسیده  

جهنم  است، پس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: عذاب و هلاکت در  
برای کسانی که در هنگام وضوء گرفتن در شستن پشت پاهای خود کوتاهی  

   می کنند، و برای ا نان امر نمود تا جهت وضوی کامل مبالغه کنند. 

 :  از فوائد حدیث 

شستن پاها هنگام وضو واجب است؛ زیرا اگر مسح جایز بود، کسی که   .1
   کرد.   در شستن پشت پا کوتاهی می کند، او را به ا تش دوزخ تهدید نمی 

شستن عمومی جاهایی که باید شسته شود واجب است، و هر کس  .2
عمداا و از روی کوتاهی مقدار کمی از ا نچه را که باید پاک شود رها  

  کند نمازش صحیح نیست.   

  اهمیت ا موزش و رهنمایی جاهل.   .3

عالم ا نچه را که از واجبات و سنت ها ضایع می گردد بايد ا ن را با   .4
   روش مناسب انکار کند.  

محمد اسحاق الدهلوی می گوید: شستن بر سه قسم است: واجب   .5
که یک مرتبه شستن محل است، سنت که سه مرتبه شستن است، 

  و مستحب که طولانی کردن همراه با سه مرتبه شستن است. 

(66392 )  
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 پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگام هر نمازی 

نسَ بن مالك قَالَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله  عن عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ    –  (112) 
َ
أ

 عِندَْ كُُِّ صَلَاةٍ، قُلتُْ: كَیفَْ كُنتْمُْ تصَْنعَُونَ؟ قَالَ: يَُزِْئُ 
ُ
أ عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَتَوضََّ

حَدَناَ الوْضُُوءُ مَا لمَْ يُُدِْثْ.
َ
 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  أ

مرو بن عامر از انس بن مالک روایت است که گفت:   –(  112) از عا
كرد، پس گفتم: شما   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم هنگام هر نمازی وضو می

ضو کردید؟ گفت: همان وضو برای هر یکی از ما تا وقتی که بی چه کار می
 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  نشده بودیم کافی بود.

 :  توضیح 
حتی   ،گرفتندپیامبر صلی الل ه علیه وسلم برای هر نماز فرض وضو می 

  و این برای به دست ا وردن اجر و فضل بود. ،وضو نشده بودنداگر بی

وضو نشده  ولی برای نمازگزار جایز است که با یک وضو تا وقتی که بی 
  بیشتر از یک نماز فرض را به جای بیاورد.

 :  از فوائد حدیث 

بیش ترین عمل پیامبر صلی الل ه علیه وسلم وضو گرفتن برای هر نماز  .1
  بود؛ جهت بدست ا وردن کمال.  

   مستحب بودن وضو گرفتن برای هر نماز.   .2

   جایز بودن ادای چند نماز با یک وضو.  .3

(65080 )  
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 پیامبر صلی الله علیه وسلم یک بار یک بار وضو گرفتند. )یعنی هر عضو را یک بار شستند(

 النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ عَنِ    –   (113) 
َ
أ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: توَضََّ

ةً. ةً مَرَّ  ]رواه البخاري[  -]صحيح[  وسََلَّمَ مَرَّ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که گفت: پیامبر   –(  113)
صلی الل ه علیه وسلم یک بار یک بار وضو گرفتند. )یعنی هر عضو را یک  

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  بار شستند(
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم گاهی اوقات هنگام وضو، هر عضو وضو را یک  
که ا ب در دهان و بینی زدن هم جزء ا ن است    - شست، یعنی صورت را  بار می 

   شست و این مقدارِ واجب است. و دستان و پاها را یک بار می   - 

 :  از فوائد حدیث 

   واجب در شستن اعضا، یک بار است و بیشتر از ا ن مستحب است.   .1

   مشروع بودن اینکه گاهی اوقات هر عضو وضو یک بار شسته شود.   .2

  مشروع در مسح سر، یک بار مسح کردن است.  .3

(65081 )  
 پیامبر صلی الله علیه وسلم وضو نمود ]و هر عضو را[ دو بار دو بار ]شست[

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ عَنْ    –  (114) 
َ
عَبدِْ الِله بنِْ زَیدٍْ رضي الله عنه: أ

. تيَْنِ تيَْنِ مَرَّ  مَرَّ
َ
أ  ]رواه البخاري[   -]صحيح[  وسََلَّمَ توَضََّ

از عبدالل ه بن زید رضی الل ه عنه روایت است که: پیامبر صلی الل ه علیه    – (  114) 
 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    وسلم وضو نمود ]و هر عضو را[ دو بار دو بار ]شست[. 
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 :  توضیح 
شست،  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم برخی اوقات، اعضای وضو را دو بار می 

   شست. را دو بار می   - که ا ب زدن در دهان و بینی جزء ا ن است    - یعنی صورت را  

 :  از فوائد حدیث 

واجب در شستن اعضا یک بار شستن ا ن است، و هر چه بیشتر از   .1
   ا ن باشد مستحب است.  

   مشروعیت اینکه گاه اعضای وضو دو بار شسته شود.   .2

  مشروع در مسح سر، یک بار مسح کردن است.  .3
(65082 )  

اش بخشیده خواهد شد هر كسى مانند این وضوى من وضوء گرفت، سپس دو ركعت نماز خواند و در آنها با خود سخن نگفت، گناهان گذشته  

ى عَنْ    –  (115) 
َ
رَأ نَّهُ 

َ
أ عنه:  الله  رضي  انَ  عَفَّ بنِْ  عُثمَْانَ  مَوْلََ  حُمْرَانَ 

ثلََاثَ  فَغَسَلهَُمَا  إِناَئهِِ،  مِنْ  يدََيهِْ  عَلىَ  فرَْغَ 
َ
فَأ بوِضَُوءٍ،  دَعَا  انَ  عَفَّ بْنَ  عُثمَْانَ 

دْخَلَ يمَِینَهُ فِِ الوْضَُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ 
َ
اتٍ، ثُمَّ أ ، ثُمَّ غَسَلَ   مَرَّ وَاسْتنَثَََْ

سِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كَُُّ رجِْلٍ 
ْ
وجَْهَهُ ثلََاثاً، وَیَدَيهِْ إِلَی المِْرْفَقَيْنِ ثلََاثاً، ثُمَّ مَسَحَ برَِأ

هَذَا وضُُوئِِ  نََوَْ   
ُ
أ يَتَوضََّ وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  الُله  صَلَّ  النَّبَِِّ  يتُْ 

َ
رَأ قَالَ:  ثُمَّ  ، ثلََاثاً، 

نَفْسَهُ وَقَالَ:   فِیهِمَا  ثُ  يَُُدِّ لَا  رَكْعَتَيْنِ  ثُمَّ صَلَّ  هَذَا  نََوَْ وضُُوئِِ   
َ
أ توَضََّ »مَنْ 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .غَفَرَ الُله لَُِ مَا تَقَدَّ

از حُمران؛ غلام ازاد کردۀ عثمان رضى الل ه عنه روایت است،    –(  115)
الل ه عنه را دید که درخواست ا ب وضوء كرد، سپس از  وی عثمان رضى 
ا ب ا ن ظرف بر دست هايش ريخت، و سه بار ا نها را شست، سپس دست 

یعنی گرداندن ا ب در   »مضمضه«راستش را در ا ب وضوء وارد كرد، سپس  
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یعنی بيرون    »استنثار«یعنی داخل كردن ا ب در بينى، و    »استنشاق«دهان، و  
و  شست،  بار  سه  را  صورتش  سپس  داد،  انجام  را  بينى  از  ا ب  ا وردن 

شست، سپس سرش را مسح كرد، سپس دو پايش   دستهايش را تا ا رنج ها
را شست، سپس فرمود: رسول الل ه صلى الل ه عليه و سلم را ديدم كه همانند 

»هر كسى مانند اين وضوى من اين وضوی من، وضوء گرفتند، و فرمودند:  
وضوء گرفت، سپس دو ركعت نماز خواند و در ا نها با خود سخن نگفت، 

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .اش بخشيده خواهد شد«گناهان گذشته
 :  توضیح 

عثمان رضی الل ه عنه روش وضوء پیامبر صلی الل ه علیه وسلم را به شکل عملی  
یاد داد تا ا نکه واضحتر باشد، پس ظرف ا بی خواست و سه بار بر دستانش ا ب  
ریخت، و پس از ا ن دست راستش را در ظرف ا ب کرد و از ا ن ا ب برداشت و در  

اش زد و سپس  دهانش گرداند، سپس بیرون ریخت، سپس ا ب را به داخل بینی 
ا ن را بیرون ریخت، سپس صورت خود را سه بار شست، سپس دستانش را تا  

ها سه بار شست، سپس دست خیس خود را یک بار بر سرش کشید، و  ا رنج 
   سپس پاهایش را با بجلک ها سه بار شست. 

گاه کرد که وی دیده است که  و چون از وضویش فارغ شد ا نان را ا 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم همانند این وضوء گرفتند، و بشارتشان دادند 
که هرکس مانند این وضوء بگیرد و با دل حاضر و عاجزى در برابر الل ه متعال 

و این نماز دو رکعت نماز اداء نماید، الل ه جل جلاله برای این وضوء کامل  
   ا مرزد.اش را می مخلصانه گناهان گذشته
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 :  از فوائد حدیث 

در ابتداء وضوء و قبل از داخل كردن دستان در داخل ظرف ا ب،  .1
مستحب است ا نها را بشوید، اگر چه هنگام بيدار شدن از خواب  
اين  در  باشد،  شب  خوابِ  از  شدن  بيدار  هنگام  اگر  اما  نباشد، 

  صورت واجب است ا نها را بشوید.  

ترین راه را برای فهماندن علم و  برای معلم شایسته است که نزدیک .2
   راسخ شدن ا ن نزد دانش ا موز به کار گیرد، از جمله ا موزش عملی.  

به   .3 مربوط  ذکر  و  فکر  هرگونه  که  است  لازم  نمازگزار  برای 
های دنیا را از خود دور سازد، زیرا کمال نماز در حضور مشغولیت 

دل است، اگرچه دور کردن همه  فکرها و خیالات از خود ناممکن  
   است، ولى با نفس خود مبارزه کند و در این افکار عمیق نه رود.  

   استحباب شروع کردن از سمت راست در وضوء.   .4

و   .5 زدن(  دهان  در  )ا ب  مضمضه  میان  ترتیب  رعایت  بودن  مشروع 
   استنشاق و استنثار )ا ب در بینی زدن و بیرون ریختن ا ن(.  

بار  .6 مستحب بودن سه بار شستن صورت و دستان و پاها، و یک 
  شستن ا ن واجب است.  

مغفرت گناهان گذشته وابسته به مجموع این دو امر است: وضوء و   .7
   به جا ا وردن دو رکعت نماز به شکلی که در حدیث ا مده است.  

هر یکی از اعضای وضوء حدی دارد؛ حد صورت: به صورت طولی   .8
از ا ن    از محل عادی روییدن موی سر است تا چانه و جایی که ریش 
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حد دست: از    ، ا ویزان است، و از گوش تا گوش به صورت عرضی 
و ا رنج مفصلی است که میان ساعد و    ، نوک انگشتان است تا ا رنج 

و حد سر: از محل عادی روییدن موی سر در دو طرف    ، بازو قرار دارد 
  ، ها از جمله  ]مسح[ سر است سر است تا بالای گردن و مسح گوش 

   حد پا: همه  پا به همراه مفصلی است که بین پا و ساق قرار دارد.  

(3313 )  
أَ أَحَدكُمُْ فَلیَْجْعَلْ فيِ أنَْفهِِ ثمُا لیِنَثْرُْ، وَمَنِ اسْتجَْمَرَ فَلیْوُتِرْ   إذَِا توََضا

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (116)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلیُْوترِْ،  قَالَ:   نفِْهِ ثُمَّ لَِنَثَُْْ
َ
حَدُكُمْ فَلیَْجْعَلْ فِِ أ

َ
 أ

َ
أ »إذَِا توَضََّ

نْ يدُْخِلهََا فِِ وضَُوئهِِ، 
َ
حَدُكُمْ مِنْ نوَْمِهِ فلَیْغَْسِلْ يدََهُ قَبلَْ أ

َ
وَإذَِا اسْتیَقَْظَ أ

يْنَ باَتتَْ يَ 
َ
حَدَكُمْ لَا يدَْريِ أ

َ
   .دُهُ«فَإِنَّ أ

ناَءِ ولفظ مسلم:   حَدُكُمْ مِنْ نوَْمِهِ فلََا يَغْمِسْ يدََهُ فِِ الِْْ
َ
»إذَِا اسْتیَقَْظَ أ

يْنَ باَتتَْ يدَُهُ«
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .حَتََّّ يَغْسِلهََا ثلََاثاً، فَإِنَّهُ لَا يدَْريِ أ

روایت   –(  116) الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی  از  الل ه عنه  ابوهریره رضی 
اش  »هرگاه یکی از شما وضو ساخت پس ا ب در بینینموده که فرمودند:  

از قضای  استجمار کرد )پس  و کسی که  بریزد،  بیرون  را  ا ن  بزند سپس 
حاجت با چیزی غیر از ا ب محل نجاست را تمیز کرد( پس به تعداد فرد 
انجامش دهد، و هرگاه کسی از شما از خوابش بیدار شد، پیش از وارد  

نمی زیرا  بشوید؛  را  ا ن  وضویش  ا ب  در  دستش  هنگام کردن  شب  داند 
»هرگاه یکی از شما و در لفظ مسلم ا مده است:    دستش کجا بوده است«
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از خواب بیدار شد دستش را در ا ب فرو نبرد تا ا نکه ا ن را سه بار بشوید 
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .داند دستش شب کجا بوده است« زیرا نمی
 :  توضیح 

اند، از  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم برخی از احکام طهارت را بيان نموده 
اش  گیرد باید ا ب را همراه با نفس به بینی جمله: نخست: کسی که وضو می 

می  که  کسی  دوم:  سازد.  خارج  نفس  با  را  ا ن  سپس  و  کند،  خواهد  وارد 
نجاست خارج شده از خود را پاک کند و ا ن را با چیزی غیر از ا ب مانند  

  که کمترین   ، سنگ و شبیه ا ن پاک کرد، باید پاک کردنش به تعداد فرد باشد 
  ، ای است که نجاست خارج شده پایان یابد ش به اندازه ا   ش سه و بالاترین ا 

و محل نجاست تمیز شود. سوم: کسی که از خواب بیدار شد دستانش را  
برای وضو در ا ب وضو داخل نکند تا ا نکه ا ن را سه بار خارج از ظرف بشوید،  

داند دستش شب کجا بوده است، و مطمئن نیست که نجس نشده  زیرا نمی 
است و چه بسا شیطان ا ن را به بازی گرفته و چیزهایی به ا ن رسیده که برای  

   شود. انسان مضر است یا باعث فساد ا ب می 

 :  از فوائد حدیث 

استنشاق در وضو واجب است، و استنشاق یعنی: داخل کردن ا ب به   .1
   بینی با نفس و همینطور استِنثار، یعنی: بیرون ا وردن ا ب از بینی با نفس.   

  .  )تاق( مستحب بودن استجمار به تعداد وتر  .2

  مشروع بودن سه بار شستن دستان پس از خواب شبانه.  .3

(3033 )  
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ا  ا أَحَدُهمَُا فكََانَ لََ یَسْتتَِرُ مِنَ البوَْلِ، وَأمَا ، أمَا الآخَرُ فكََانَ یمَْشِي بِالنامِیمَةِ إنِاهُمَا لیَعُذَابَانِ، وَمَا یعُذَابَانِ فيِ كبَیِر   

عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (117) 
ینِْ، فَقَالَ:   حَدُهُمَا فكَََنَ وسََلَّمَ بقَِبَِْ

َ
ا أ مَّ

َ
باَنِ فِِ كَبِيٍْ، أ باَنِ، وَمَا يُعَذَّ »إنَِّهُمَا لََعَُذَّ

ا الْخَرُ فكَََنَ يَمْشَِ باِلنَّمِیمَةِ« مَّ
َ
خَذَ جَرِیدَةً رَطْبَةً،   لَا يسَْتَتُُِ مِنَ الَْوْلِ، وَأ

َ
ثُمَّ أ

، لمَِ فَعَلتَْ هَذَا؟  ِ بٍِْ وَاحِدَةً، قَالوُا: ياَ رسَُولَ اللََّّ
، فَغَرَزَ فِِ كُُِّ قَ هَا نصِْفَيْنِ فَشَقَّ

فُ عَنهُْمَا مَا لمَْ يَیبْسََا«قَالَ:   ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»لعََلَّهُ يَُُفِّ

پیامبر    – (  117)  الل ه عنهما روایت است که فرمود:  ابن عباس رضی  از 
فرمودند:   پس  نمودند،  عبور  قبر  دو  کنار  از  وسلم  علیه  الل ه  دو  » صلی  این 

بینند، یکی از ا ن دو خود  شوند، و در چیز بزرگی عذاب نمی عذاب داده می 
. سپس شاخه  تازه   کرد« چینی می داشت، و دیگری سخن را از ادرار نگه نمی 

درخت خرمایی را برداشت و ا ن را دو نصف کرد و هر نیمه  را در یکی از  
»چه بسا تا وقتی  قبرها فرو برد. گفتند: یا رسول الل ه، چرا چنین کردی؟ فرمود:  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . اند ]عذاب[ بر ا نها سبک شود« که خشک نشده 
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم از کنار دو قبر عبور نمودند، و فرمودند:   پیامبر صلی 
بینند که بینند، اما برای چیزی عذاب نمیصاحبان این دو قبر عذاب می

در نزد شما کار بزرگی باشد، هرچند نزد الل ه چیز بزرگی است؛ یکی از ا ن  
کرد،  دو هنگام قضای حاجت به حفظ بدن و لباس خود از ادرار توجه نمی

ا سیب زدن و ایجاد چینی می و دیگری میان مردم سخن کرد، و به قصد 
  رساند.اختلاف بین مردم سخن دیگران را به هم می
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 :  از فوائد حدیث 

نمیمه و ترک پاک داشتن خود از ادرار از گناهان کبیره  و از اسباب   .1
  عذاب قبر است.  

امور غیب   .2 از  تعالی برخی  و  قبر    -الل ه سبحانه  به   -مانند عذاب  را 
  کند.  عنوان نشانه  پیامبری ایشان صلی الل ه علیه وسلم ا شکار می

این کار یعنی نصف کردن شاخه  درخت خرما و گذاشتن ا ن بر روی   .3
قبر، خاص پیامبر صلی الل ه علیه وسلم است؛ زیرا الل ه او را بر حال  
صاحب این دو قبر مطلع کرده بود، بنابراین نباید دیگران را با ایشان  

گاه نیست.    قیاس کرد؛ زیرا کسی به احوال اصحاب قبور ا 

(3010 )  

نسٍَ رضي الله عنه قَألَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ إذَِا    –   ( 118)   
َ
عَنْ أ

عُوذُ بكَِ مِنَ الخبُُثِ وَالخبََائثِِ«. 
َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    دَخَلَ الخلَاءََ قَالَ: »اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

از ااناس رضی الل ه عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الل ه   –(  118)
های نر  »ای الل ه از خبیثیفرمودند:  شدند می علیه وسلم هرگاه وارد خلا می

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .برم« و ماده به تو پناه می 
 :  توضیح 

خواهست وارد مکانی شود که در ا ن  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم هرگاه می 
برد تا او را از شر شیاطین نر و ماده حفظ کند.  قضای حاجت کند به الل ه پناه می 

   خُبث و خبائث همچنین به معنای شر و نجاسات تفسیر شده است. 
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 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن خواندن این دعا هنگام قصد وارد شدن به خلا.   .1

رساند همه  مردم در همه حال برای دفع ا نچه به ا نها ا زار یا زیان می  .2
  نیازمند پروردگارشان هستند.  
(3150 )  

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (119) 
َ
مِّ المؤْمنيَن رضََي الُله عنها: أ

ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

»غُفْرَانكََ«. قَالَ:  الغَائطِِ  مِنَ  خَرَجَ  إذَِا  كََنَ  داود    -]صحيح[    وسََلَّمَ  أبو  ]رواه 

 والترمذي وابن ماجه وأحمد[ 

از مادر مومنان عائشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمودند:    – (  119) 
وقتی رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از تشناب خارج می شدند، می فرمودند:  

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . »پروردگارا مرا بیامرز« 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم هنگام خروج از قضای حاجت، می 
  ؛ یعنی: از الل ه درخواست مغفرت و ا مرزش می کردند.»غفرانك«فرمودند: 

 :  از فوائد حدیث 

   استحباب گفتن: "غُفراناك" پس از بیرون ا مدن از محل قضای حاجت.    .1

   طلب ا مرزش پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از پروردگارش در همه حالت ها.    .2

در مورد علت استغفار بعد از رفع حاجت چنین گفته شده: از تقصیر  .3
بیرون شدن   منجمله  متعال  الل ه  زیادی  های  نعمت  از  سپاسگزاری 
ا مرزش می کنم که هنگام رفع   تو طلب  از  اذیت کننده، و  چیزی 

  حاجت از یاد و ذکر تو مشغول شدم. 
(10046 )  
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خشنودی  پروردگار استمسواک پاک کنندۀ دهان و باعث رضایت و    

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله علیه   –  ( 120) 
«وسلم:  وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِفَْمِ، مَرضَْاةٌ للِرَّبِّ  ]رواه النسائي وأحمد[   -]صحيح[  .»السِّ

الل ه   –(  120) فرمود: رسول  روایت است که  الل ه عنها  از عایشه رضی 
مسواک پاک کنندۀ دهان و باعث رضایت "صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]نسایی واحمد روایت کرده[   -]صحیح[  ."و خشنودی  پروردگار است
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به ما خبر می دهد که مسواک زدن با چوب  
درخت اراک و مانند ا ن دهان را از ا لودگی و بوی بد پاک می کند، و اینکه ا ن  
یکی از اسباب رضایت الل ه متعال از بنده است؛ زیرا در ا ن اطاعت و اجابت امر  

   متعال ا ن را دوست دارد.   الل ه متعال است، و این که در ا ن پاکیزگی است که الل ه 

 :  از فوائد حدیث 

امت   .1 وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی  تشویق  و  زدن،  فضیلت مسواک 
   خود را به استفادۀ زیاد ا ن.  

بهترین کار در مسواک زدن استفاده از چوب درخت اراک است،   .2
   و استفاده از برس دندان و کریم جایگزین ا ن است. 

(3588 )  
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 رسول الله صلى الله علیه وسلم هر وقتِ شب که از خواب برمی خاست، دهانش را مسواک می زد 

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (121) 
وَاكِ.  ]متفق عليه[  -]صحيح[  إذَِا قَامَ مِنَ اللَّیلِْ يشَُوصُ فَاهُ باِلسِّ

از حذیفه رضی الل ه عنه روایت است که می فرماید: رسول الل ه   –(  121)
صلى الل ه عليه وسلم هر وقتِ شب که از خواب برمی خاست، دهانش را 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  مسواک می زد.
 :  توضیح 

اوقات مسواک کرده و به ا ن امر می    پیامبر صلی الل ه علیه وسلم اكثر
نمودند، و در بعضی اوقات بر ا ن تاکید می کردند، كه ازا ن جمله: مسواک  
کردن هنگام برخاستن در شب، چون او صلی الل ه علیه وسلم با مسواک  

  دهان شان را ماساژ می داد و پاک می کرد.

 :  از فوائد حدیث 

از خواب شب، زیرا خواب   .1 از مسواک بعد  تا کید مشروعیت استفاده 
   تقاضا می کند که بوی دهان تغیر کند، و مسواک ا لۀ تمیز کننده است.   

تا کید مشروعیت مسواک هنگام بروز هر تغیر ناخوشایند در دهان،   .2
   بنابر گرفتن از معنای قبلی.  

پیامبر   .3 ا ن یک جزء سنت  اینکه  و  به طور عام،  نظافت  مشروعیت 
  صلی الل ه علیه وسلم بوده، و از جمله ا داب عالی می باشد.  

   مسواک کردن همۀ دهان شامل: دندان ها، لثه ها )بیره( و زبان می شود.    .4
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مسواک چوبی است که از درخت اراک یا درخت دیگری بریده می   .5
شود، و برای تمیز کردن دهان و دندان و خوشبو کردن دهان و رفع  

   بوی بد استفاده می شود.  

(3063 )  
تِي-لوَْلََ أنَْ أشَقُا عَلَى المُْؤْمِنیِنَ  وَاكِ عِندَْ كُل ِ صَلَاة «.   -أوَْ: عَلَى أمُا لَأمََرْتهُُمْ بِالس ِ  

دشوار نمی شد، به آنها دستور می دادم برای هر نماز مسواک بزنند -و یا بر امتم-»اگر بر مومنان    

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (122) 
َ
عَنْ أ

شُقَّ عَلىَ المُْؤْمِنِيَن  قَالَ:  
َ
نْ أ

َ
تِِ - »لوَْلَا أ مَّ

ُ
وْ: عَلىَ أ

َ
وَاكِ عِندَْ كُُِّ   - أ مَرْتُهُمْ باِلسِّ

َ
لَْ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .صَلَاةٍ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  122)
دشوار نمی شد، به ا نها   -و یا بر امتم-»اگر بر مومنان   علیه وسلم فرمودند:

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .دستور می دادم برای هر نماز مسواک بزنند«
 :  توضیح 

و   مومنان مشقت  بر  اگر  دهند  می  وسلم خبر  علیه  الل ه  پیامبر صلی 
   دشوار نمی شد، به ا نان دستور می دادند برای هر نماز مسواک بزنند.

 :  از فوائد حدیث 

   مهربانی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به امتش، و بیم مشقت و دشواری بر ا نان.    .1

اصل در امر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم وجوب است، مگر این که  .2
  دلیلی بر نفل بودن ا ن وجود داشته باشد.  

  مستحب بودن مسواک زدن و فضیلت ا ن هنگام ادای هر نماز.   .3
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گوید: حکمت استحباب مسواک هنگام برپایی ابن دقیق العید می  .4
نماز این است که این حالت تقرب به الل ه متعال است، پس لازمه  

   ا ن کمال و پاکیزگی برای نشان دادن شرف این عبادت است.  

عموم حدیث شامل مسواک زدن برای روزه دار می شود حتی اگر  .5
  بعد از زوال هم باشد، مانند نمازهای ظهر و عصر. 

(3364 )  
 حَق  عَلىَ كُل ِ مُسْلمِ  أنَْ یغَْتسَِلَ فيِ كُل ِ سبَعْةَِ أیَاام  یوَْمًا، یغَْسِلُ فیِهِ رَأْسَهُ وَجَسدَهَُ«. 

 
 »این حقی است بر عهدهٔ هر مسلمان که در هر هفت روز غسل کند که در آن سرش و بدنش را بشوید 

»حَقٌّ عن أبِ هریرة قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –  (123) 
سَهُ وجََسَدَهُ«

ْ
يَّامٍ يوَْمًا، يَغْسِلُ فِیهِ رَأ

َ
نْ يَغْتسَِلَ فِِ كُُِّ سَبعَْةِ أ

َ
  .عَلىَ كُُِّ مُسْلِمٍ أ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    – (  123) 
الل ه علیه وسلم فرمودند: »این حقی است بر عهده  هر مسلمان که در هر هفت  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . روز غسل کند که در ا ن سرش و بدنش را بشوید« 
 :  توضیح 

داشته بیان  وسلم  علیه  الل ه  هر  پیامبر صلی  بر عهده   این حق  اند که 
مسلمان بالغ است که در هفت روز هفته یک روز را غسل کند، و در این 

ترین روز غسل سرش و بدنش را برای طهارت و نظافت بشوید، و شایسته
شود روز جمعه است. برای این کار چنانکه از برخی روایات فهمیده می 

غسل در روز جمعه پیش از نماز جمعه به تاکید مستحب است حتی اگر 
به  وجوب  از  را  غسل  این  ا نچه  و  باشد  کرده  غسل  پنجشنبه  روز  مثلا 

می پایین  که استحباب  است  عنها  الل ه  رضی  عایشه  سخن  این  ا ورد 
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رفتند به  »مردم در کار و تلاش خود بودند و چون به جمعه می فرماید:  می
رفتند، پس به ا نان گفته شد: اگر غسل همان شکل ]و لباس کار[ خود می 

 »بو داشتند«به روایت بخاری، و در روایتی دیگر از او:    کنید ]بهتر است[«
ا نان گفته شد:   با این حال به  ا ن، و  »اگر غسل یعنی بوی عرق و مانند 

  ، بنابراین برای دیگران من باب اولی بايد غسل كنند.کردید«می

 :  از فوائد حدیث 

   اهتمام و توجه اسلام به نظافت و طهارت.   .1

  غسل جمعه برای نماز مستحبِ مؤکد است.   .2

از سر به طور خاص نام برده شده، اگرچه نام بردن از بدن سر را نیز   .3
  شود و این برای توجه بيشتربه ]نظافت[ سر است.  شامل می

   شود واجب است.   غسل برای هر کسی که بوی بدش باعث ا زار مردم می  .4

   تاکیدترین روز برای غسل روز جمعه است، برای فضيلت که این روز دارد.   .5

(65084 )  
عورت، كوتاه كردن بروت ها، كوتاه كردن ناخن، و كندن موهاى زیر بغل  امور فطرى پنج هست : ختنه ) سنت نمودن( ، برداشتن موهاى  

النبِِّ صل الله علیه   –   (124)  اللََّّ عنه: سمعتُ  أبِِ هریرة رضي  عن 
يقول:   وتقلیمُ وسلم  اربِِ  الشَّ وقصُّ  والاستحدادُ  الِختَانُ  خَسٌ:  »الفِطْرَةُ 

 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .الْظفارِ وَنَتفُْ الْباَطِ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است گفت که : شنیدم  پیامبر   –(  124)
الل ه علیه وسلم می پنج هست: ختنه )سنت :  ندفرمودصلی  »امور فطرى 

، كوتاه )سبیل ها(  نمودن(، برداشتن موهاى عورت، كوتاه كردن بروت ها
 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .كردن ناخن، و كندن موهاى زير بغل«
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 :  توضیح 
اند که پنج خصلت از دین اسلام پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده 

  های پیامبران است:و سنت

نخست: ختنه؛ یعنی قطع پوست زائد بر روی ا لت بر بالای حشفه، و  
   قطع سر تکه پوستی که بر روی شرمگاه زن در محل ورود ا لت مرد قرار دارد. 

  ور شرمگاه.است یعنی تراشیدن موی دا  »استحداد«دومین ا ن 

، یعنی قیچی کردن ا نچه بر روی لب  -سبیل  -  بروتسوم: کوتاه کردن  
   بالایی روییده شده به طوری که لب اشکار شود.

  ها. چهارم: کوتاه کردن ناخن

  پنجم: کندن موی زیر بغل.

 :  از فوائد حدیث 

مى  سنت .1 بدان خشنود  و  دارد،  را دوست  ا ن  الل ه  که  پیامبران  های 
   خواند.  شود، و بدان امر مى نمايد، وبه کمال و پاکی و زیبایی فرا می

   مشروعیت توجه به این امور و رعایت مداوم ا ن و غفلت نکردن از ا ن است.    .2

زیبا این خصلت .3 از جمله:  پرشماری دارد،  فواید دینی و دنیوی  ها 
شدن ظاهر، پاکی بدن، احتیاط برای پاکی و طهارت، مخالفت با  

  کافران و اجرای امر الل ه متعال.  

های دیگری از امور فطرت افزون بر این پنج  در احادیث دیگری خصلت  .4
   خصلت ذکر شده است، مانند: نگه داشتن ریش و مسواک و غیر ا ن.  

(3144 )  
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ُ توََضا کردم که در این باره از ایشان بپرسم، پس مِقداد بن اسَوَد را امر کردم که از ایشان سؤال کنند، پس فرمودند: »یغَْسِلُ ذكَرََهُ وَیَ شد و به دلیل جایگاه دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم ]و اینکه داماد ایشان بودم[ شرم میاز من خارج می من مردی بودم که بسیار مذی أ  

سْتَحْيِِ   –  ( 125) 
َ
اءً وَكُنتُْ أ ٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُنتُْ رجَُلًا مَذَّ عَنْ عََلِ

سْودَِ 
َ
مَرْتُ المِْقْدَادَ بْنَ الْْ

َ
لَ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ لمَِكََنِ ابنْتَِهِ فَأ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
أ

لَُِ فَقَالَ: 
َ
«فَسَأ

ُ
أ    .»يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَیَتَوضََّ

: فَقَالَ:   وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ«وَللِبُخَاريِّ
ْ
أ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»توَضََّ

از علی رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: من مردی بودم   –(  125)
شد و به دلیل جایگاه دختر پیامبر صلی الل ه که بسیار مذی از من خارج می

کردم که در این باره از ایشان  علیه وسلم ]و اینکه داماد ایشان بودم[ شرم می
پس  کنند،  سؤال  ایشان  از  که  کردم  امر  را  ااسواد  بن  مِقداد  پس  بپرسم، 

ا مده که گیرد«شوید و وضو می»ا لت خود را می فرمودند:   . و نزد بخاری 
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .»وضو بساز و ا لت خود را بشوی« د: دنفرمو 

 :  توضیح 
دهد که از ایشان بسیار مذی علی بن ابی طالب رضی الل ه عنه خبر می

و مذی مایعی است شفاف و رقیق و لزج و هنگام شهوت   -شد  خارج می 
انسان خارج می از  از جماع  پیش  نمی-شود  یا  و  وقتی مذی ،  داند که 

ایشان از اینکه خودش از پیامبر صلی الل ه علیه   ،شود چکار کندخارج می
وسلم بپرسد شرم کرد زیرا همسرش فاطمه دختر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم 

بنابراین از مقداد خواست که در این باره از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم   ،بود
را    ،بپرسد خود  ا لت  که  دادند  پاسخ  چنین  وسلم  علیه  الل ه  صلی  ایشان 

  بشوید، سپس وضو بسازد.
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 :  از فوائد حدیث 

فضیلت علی بن ابی طالب، زیرا حیا مانع از این نشد که این سؤال  .1
   را با واسطه بپرسد.  

   جایز بودن نیابت در پرسش شرعی.   .2

باره  خودش چیزی را که    جایز بودن اینکه انسان برای مصلحت، در .3
  از گفتنش شرم دارد بیان کند.  

ذْی و وجوب شستن ا ن از بدن و لباس.   .4    نجاست ما

ذْی از باطل کننده .5    های وضو است.  خروج ما

   ها به دلیل ورود ا ن در حدیثی دیگر. وجوب شستن ا لت و بیضه .6

(3348 )  
کرد دادند سپس غسل میشستند و وضوی نماز را انجام میکردند دست خود را میمیرسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه غسل جنابت   

ِ صَلَّ    –   ( 126)    مِّ المؤمنين رضي الله عنها قاَلتَْ: كََنَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

لَاةِ، ثُمَّ    وضُُوءَهُ للِصَّ
َ
أ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ إذَِا اغْتسََلَ مِنَ الْنَاَبةَِ، غَسَلَ يدََيهِْ، وَتوَضََّ

فَاضَ عَلیَهِْ  اغْتسََلَ، ثُمَّ يَُُلِّلُ بیَِدِهِ شَعَرَهُ، حَتََّّ إذَِ 
َ
تهَُ، أ رْوَى بشََرَ

َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
ا ظَنَّ أ

  ِ ناَ وَرسَُولُ اللََّّ
َ
غْتسَِلُ أ

َ
اتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائرَِ جَسَدِهِ، وَقاَلتَْ: كُنتُْ أ المَاءَ ثلََاثَ مَرَّ

یعًا.   ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ مِنْ إنِاَءٍ وَاحِدٍ، نَغْرفُِ مِنهُْ جَمِ

از مادر مؤمنان عایشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: رسول    – (  126) 
شستند  کردند دست خود را می الل ه صلی الل ه علیه وسلم هرگاه غسل جنابت می 

کرد ]به این صورت که[ با  غسل می   ، دادند سپس و وضوی نماز را انجام می 
دانست که ا ب به پوستش  کرد تا ا نکه می دستان خود موهای خود را خلال می 
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شست. ام  ریخت، سپس بقیه  بدنش را می رسیده، ا نگاه بر سر خود ا ب می 
فرماید: من و رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از یک ظرف غسل  المؤمنین می 

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    داشتیم. کردیم و هر دو از ا ن ا ب برمی می 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم هرگاه قصد غسل از جنابت را داشتند با شستن  
نماز می دستانشان شروع می  ساختند،  کردند، سپس وضویی همانند وضوی 

ریختند، سپس موهای سرشان را با دستانشان خلال  سپس ا ب را بر بدن خود می 
شد که ا ب به ریشه  موها و پوست سر  کردند تا ا نکه بر گمانشان غالب می می 

ریختند و سپس بقیه  بدنشان را  رسیده است، سپس سه بار بر سرشان ا ب می 
فرماید: من و رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم  شستند. عایشه رضی الل ه عنها می می 

   داشتیم. کردیم و هر دو از ا ن ا ب برمی از یک ظرف غسل می 

 :  از فوائد حدیث 

اقلی( و غسل کامل. غسل کافی    غسل دو نوع است: غسل کافی )حد  .1
ا ب   بدنش  همه   به  سپس  و  کند  طهارت  نیت  انسان  که  است  ا ن 
برساند، و همراه با ا ن ا ب در دهان و بینی بزند. اما غسل کامل چنان  

   است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در این حدیث انجام دادند.   

   هرکس از او منی خارج شود، یا جِماع کند ولو كه انزال نكند جُنُب است.    .2

جایز بودن نگاه کردن هر یک از زوجین به عورت دیگری و غسل  .3
   کردن ا نها از یک ظرف. 

(3316 )  
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اش را مسح کرد چهرهبرایت کافی بود که با دستانت چنین کنی« سپس دستانش را یک بار بر زمین زده و سپس با دست چپ، دست راست و پشت دستان و    

ارِ بنِ ياسٍِْ رضي الله عنه قال: بَعَثنَِِ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله    –   ( 127)    عَنْ عَمَّ
غُ   عِیدِ كَمَا تَمَرَّ جِدِ المَْاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِِ الصَّ

َ
جْنبَتُْ فلَمَْ أ

َ
عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِِ حَاجَةٍ، فأَ

تَیتُْ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وَ 
َ
ابَّةُ ثُمَّ أ »إنَِّمَا كََنَ  سَلَّمَ، فذََكَرْتُ ذَلكَِ لَُِ فَقَالَ:  الَِّ

نْ تَقُولَ بیَِدَيكَْ هَكَذَا« 
َ
بَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ    يكَْفِیكَ أ رضَْ ضََْ

َ
ثُمَّ ضَََبَ بیَِدَيهِْ الْْ

یهِْ وَوجَْهَهُ.  مَالَ عَلىَ الَْمَِيِن، وَظَاهِرَ كَفَّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    مَسَحَ الشِّ

مّار بن یاسر رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول   –( 127) از عا
ا ب  الل ه علیه وسلم مرا برای کاری فرستاد، پس جُنُب شدم، و  الل ه صلی 
خاک  در  را  خودش  حیوان  چنانکه  زدم  غلت  خاک  در  پس  نیافتم، 

غلتاند، سپس به نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مدم و این را برایشان  می
 »برایت کافی بود که با دستانت چنین کنی«تعریف کردم. ایشان فرمودند:  

سپس دستانش را یک بار بر زمین زده و سپس با دست چپ، دست راست 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  اش را مسح کرد.و پشت دستان و چهره

 :  توضیح 
الل ه عنه را برای برخی   مار بن یاسر رضی  الل ه علیه وسلم عا پیامبر صلی 
کارهایش به سفر فرستاد، پس او به سبب جِماع یا نزول منی از روی شهوت  

دانست،  دچار جنابت شد و برای غسل ا ب نیافت، و احکام تیمم را نمی 
می  بی بلکه  و  اصغر  ث  دا حا برای  تیمم  که  بنابراین  دانست  است،  وضویی 

وضویی با خاک روی زمین  اجتهاد کرد و گمان کرد که همانطور که برای بی 
کند، برای تیمم از جنابت نیز باید خاک  بر بعضی از اعضای بدنش مسح می 
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را به همه  بدنش برساند و این از روی قیاس خاک بر ا ب بود، پس در خاک  
غلت زد تا ا نکه خاک به همه  بدنش برسد، و سپس نماز خواند. چون به نزد  
الل ه علیه وسلم برگشت این را برایشان بازگو کرد تا ببینید که ا یا   پیامبر صلی 

لم نیز چگونگی پاک  کارش درست بوده یا اشتباه؟ پیامبر صلی الل ه علیه وس 
ث اصغر مانند ادرار و حدث اکبر مانند جنابت را برای او توضیح   دا شدن از حا
داد، به این صورت که با دستانش یک بار بر خاک ضربه بزند، سپس دست  

   چپ را بر دست راست و پشت دستش و صورتش بکشد. 

 :  از فوائد حدیث 

  واجب بودن جستجوی ا ب پیش از تیمم.   .1

   مشروع بودن تیمم برای کسی که جُنُب است و ا ب نیابد.   .2

اصغر   .3 ث  دا حا برای  تیمم  مانند  )جنابت(  اکبر  ث  دا حا برای  تیمم 
  وضویی( است. )بی

(3461 )  
 دعَْهُمَا فَإنِ يِ أدَْخَلْتهُُمَا طَاهِرَتیَْنِ 

عَنْ المُغِيَْةِ رضي الله عنه قَالَ: كُنتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (128) 
فَقَالَ:   یهِْ،  خُفَّ نزِْعَ 

َ
لِْ هْوَیتُْ 

َ
فَأ سَفَرٍ،  فِِ  دْخَلتْهُُمَا وسََلَّمَ 

َ
أ فَإِنِِّ  »دَعْهُمَا، 

»  ]متفق عليه[   -]صحيح[  فَمَسَحَ عَلیَهِْمَا. طَاهِرَتيَْنِ

از مُغیرة رضی الل ه عنه روایت است که گفت: در سفری همراه   –(  128)
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم بودم. )هنگام وضو( خواستم موزه های رسول 

الل ه عليه وسلم را بيرون بياورم که فرمود »ا نها را بيرون نياور،  :  ندالل ه صلى 
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. سپس رسول الل ه صلى الل ه چون ا نها را پس از طهارت و وضو پوشيده ام«
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  عليه وسلم بر موزه هايش مسح نمود.

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در یکی از سفرهایشان بودند و وضو گرفتند،  

ای  و چون به شستن پاها رسیدند مغیره بن شعبه دست خود را دراز کرد تا موزه 
را که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به پا کرده بود بیرون ا ورد تا پاهایشان را بشوید!  

: رهايشان كن و ا نها را بيرون نياور،  زیرا من  ند پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمود 
ام. سپس پیامبر صلی الل ه  در حالی که وضو داشتم پاهای خود را در موزه کرده 

   علیه وسلم عوض این که پاهایش را بشوید، بر موزه های خود مسح کرد. 

 :  از فوائد حدیث 

ث اصغر مشروع است،   .1 دا مسح بر موزه و پاپوش به هنگام وضو از حا
ث اکبر )جنابت( باید حتما پاها را شست.   دا   اما برای غسل از حا

مسح تنها یک بار است و ا ن با کشیدن دست خیس بر روی پاپوش   .2
   شود نه زیر ا ن.  انجام می

ها پس از وضوی کامل که برای مسح بر خفین شرط است که پاپوش  .3
در ا ن پاها با ا ب شسته شده باشند پوشیده شوند، و خود پاپوش پاک  
باشد، و محل شستن فرض را پوشیده باشد، و مسح ا نها باید برای  

ث اصغر )بی دا وضویی( باشد نه در جنابت یا ا نچه غسل را واجب  حا
روز کند، و مسح باید در وقت مشخص شرعی یعنی یک شبانهمی

  روز برای مسافر باشد.  برای مقیم و سه شبانه
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بر موزه و پاپوش   -جوراب باشد یا غیر ا ن    -پوشاند  هر ا نچه پاها را می .4
  شود و مسح بر ا ن جایز است.  قیاس می 

اخلاق نیکوی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و ا موزش ایشان به طوری  .5
پاپوش ا وردن  بیرون  از  را  مغیره  او  که  به  را  سبب  و  داشت،  باز  ها 

توضیح داد که پاهایش را در حال پاکی )با وضو( در پاپوش کرده تا  
  دل او ا رام گیرد و حکم را بداند. 

(3014 )  
شدی ترک کن، سپس غسل کن و نماز را بجا آور یعنی: »خیر، این خون ]ناشی از پارگی[ رگ است، اما نماز را به اندازهٔ روزهایی که در آن حیض می إنِا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلكَِنْ دَعِي الصالاَةَ قدَْرَ الأیَاامِ الاتِي كُنْتِ تحَِیضِینَ فیِهَا، ثمُا اغْتسَِليِ وَصَل ِي«  

بِِ    –  (129) 
َ
أ بنِتَْ  فَاطِمَةَ  نَّ 

َ
أ عنها  الله  رضي  المؤمنين  مِّ 

ُ
أ عَائشَِةَ  عَنْ 

طْهُرُ،  
َ
سْتَحَاضُ فلََا أ

ُ
لتَِ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالتَْ: إنِِِّ أ

َ
حُبَیشٍْ سَأ

لَاةَ؟ فَقَالَ:   دَعُ الصَّ
َ
فَأ

َ
يَّامِ  أ

َ
لَاةَ قَدْرَ الْ إِنَّ ذَلكِِ عِرْقٌ، وَلكَِنْ دَعِِ الصَّ »لَا، 

» یضِيَن فِیهَا، ثُمَّ اغْتسَِلِِ وصََلِِّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الَّتِِ كُنتِْ تََِ

از عایشه ام المؤمنین رضی الل ه عنها روایت است که فاطمه بنت    – (  129) 
ابی حُبایش از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسید: من دچار استحاضه هستم و  

»خیر، این خون ]ناشی  شوم، ا یا نماز را ترک کنم؟ ایشان فرمودند:  پاک نمی 
شدی  از پارگی[ رگ است، اما نماز را به اندازه  روزهایی که در ا ن حیض می 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ترک کن، سپس غسل کن و نماز را بجا ا ور« 
 :  توضیح 

فاطمه بنت حُبایش از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسید که: خونریزی من  
شود و حتی در زمان غیر حیض ادامه دارد، بنابراین ا یا این حکم حیض  قطع نمی 
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که این    ند را دارد و باید نماز را ترک کنم؟ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به او فرمود 
خون استحاضه است و خونی است ناشی از پارگی رگ در رحم و ناشی از  

دانی بنابر  بیماری است و خون حیض نیست. پس چون وقت حیض شد که می 
در این زمان حیض    - پیش از مبتلا شدن به خون استحاضه    - ات  عادت ماهیانه 

شدی، نماز و روزه و دیگر اعمالی که زن حایض در هنگام حیض از ا ن منع  می 
شود را ترک کن. و چون مقدار ا ن مدت به پایان رسید در این حالت از خون  می 

ث  ای، و موضع خون را می حیض پاک شده  دا شویی، و سپس به نیت رفع حا
   گزاری. کنی و سپس نماز می غسلِ کامل می 

 :  از فوائد حدیث 

  وجوب غسل برای زن هنگام پایان ایام حیض.   .1

)خون .2 استحاضه  حال  در  که  زنی  بر  نماز  از  وجوب  ناشی  ریزی 
  بیماری( است.  

حیض: خونی طبیعی که رحم زنان بالغ ا ن را از محل شرمگاه بیرون   .3
   دهد.  ریزد و در روزهایی مشخص رخ می می

   استحاضه: جاری شدن خون در غیر وقت ا ن از دهانه  رحم نه قعر ا ن.    .4

فرق بین خون حیض و استحاضه: خون حیض سیاه و غلیظ وبدبو   .5
   است، اما خون استحاضه قرمز و رقیق است و بوی بد ندارد. 

(3029 )  
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خْرُجَنا مِنَ الْ  جِدَ رِیحًا«.إذَِا وَجَدَ أَحَدكُمُْ فيِ بطَْنِهِ شیَئْاً، فَأشَْكَلَ عَلیَهِْ أَخَرَجَ مِنهُْ شيَْءٌ أمَْ لََ، فَلَا یَ مَسْجِدِ حَتاى یَسْمَعَ صَوْتاً، أوَْ یَ  
 

صدایی بشنود یا بویی احساس کند »اگر کسی از شما در شکمش چیزی را احساس کرد و برایش سوال پیش آمد که آیا چیزی از او خارج شده یا نه، از مسجد بیرون نیاید تا آنکه    

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ  عَنْ    –   ( 130)   
َ
أ

مْ لَا،  وسََلَّمَ:  
َ
ءٌ أ خَرَجَ مِنهُْ شََْ

َ
شْكََُ عَلیَهِْ أ

َ
حَدُكُمْ فِِ بَطْنِهِ شَیئًْا، فَأ

َ
»إذَِا وجََدَ أ

دَ رِيًُا«  وْ يََِ
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . فلََا يَُْرجَُنَّ مِنَ المَْسْجِدِ حَتََّّ يسَْمَعَ صَوْتاً، أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  130) 
وسلم فرمودند: »اگر کسی از شما در شکمش چیزی را احساس کرد و برایش  
سوال پیش ا مد که ا یا چیزی از او خارج شده یا نه، از مسجد بیرون نیاید تا ا نکه  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . صدایی بشنود یا بویی احساس کند« 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته که اگر چیزی در شکم نمازگزار  
حرکت کرد و برایش مشخص نشد که ا یا چیزی از او خارج شده یا خیر، 
از نماز خارج نشود و ا ن را برای اعاده  وضو قطع نکند تا ا نکه مطمئن شود 
ا نکه صدایی   که چیزی رخ داده که وضویش را باطل کرده است؛ یعنی 

کند، و او به نود یا بویی حس کند؛ زیرا شک، امر یقینی را باطل نمیبش
  وضو شدنش مشکوک است.طهارت خود مطمئن است اما بی

 :  از فوائد حدیث 

ای از قواعد فقه است،  این حدیث اصلی از اصول اسلام و قاعده .1
رود و اصل بقا بر ا نچه یعنی این قاعده که: یقین با شک از بین نمی

  بوده است تا ا نکه به خلاف ا ن یقین حاصل کند.  

وضو شک تاثیری در طهارت و وضو ندارد و نمازگزار تا وقتی که از بی  .2
  شدن مطمئن نشده بر طهارت خود باقی است. 

(65083 )  



 
 
 
 

211 

 إذَِا شرَِبَ الكَْلْبُ فيِ إنَِاءِ أَحَدِكمُْ فَلیْغَْسِلهُْ سبَعًْا 

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رسَُولَ الِله صل الله علیه   –   (131) 
َ
عَنْ أ

حَدِكُمْ فَلیْغَْسِلهُْ سَبعًْا«وسلم قَالَ: 
َ
   .»إذَِا شَرِبَ الكَِْبُْ فِِ إِناَءِ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .» أولاهُنَّ بالتُُاب«ولمسلم: 
از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است: که رسول الل ه صلی الل ه   –(  131)

»هرگاه سگ در ظرف شما ا ب خورد، باید ا ن را هفت علیه وسلم فرمودند:  
 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .بار بشويد«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دستور داد که اگر سگی زبانش را در ظرفی فرو  
برد، هفت بار ا ن را بشویند، چنانکه بار اول با خاک شسته شود و بعد از ا ن با ا ب  
   پاکیزه گردد، و به این ترتیب نظافت کامل از نجاست و زیان های ا ن حاصل گردد. 

 :  از فوائد حدیث 

  ا ب دهن سگ نجاست غلیظه است.   .1

سگی که ظرفی را می لیسد ا ن را نجس کرده، و همچنین ا ب موجود   .2
   در ا ن را نجس می کند.  

كردن با خاک و هفت مرتبه تكرار ا ن ویژۀ لیسیدن در ظرف است    ک پا  .3
   نه ادرار و غایط سگ و یا هر چيز ديگری كه سگ ا ن را ا لوده کرده است.   

نحوۀ شستن ظرف با خاک: ا ب را در ظرف بریزید و خاک را به ا ن  .4
  اضافه کنید، سپس ظرف را با این مخلوط بشویید.  
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معنای ظاهر حدیث این است که این حکم به همه سگ ها عام   .5
دانسته  مجاز  را  ا نها  نگهداری  شارع  که  هایی  است، حتی سگ 

   است، مانند سگ های شکار، نگهبان و مواشی.  

صابون و اشنان جایگزین خاک نمی شوند؛ زیرا پیامبر صلی الل ه علیه   .6
   وسلم خاک را شرط قرار داده اند. 

(3143 )  
نُ: اللهُ أكَْبرَُ اللهُ أكَْبَرُ، فَقَالَ أحََدكُمُُ: اللهُ أكَْبرَُ اللهُ أكَْبَرُ   إذَِا قَالَ المُْؤَذ ِ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله    –   ( 132)   
كْبَُِ الُله  علیه وسلم:  

َ
حَدُكُمُ: الُله أ

َ
، فَقَالَ أ كْبَُِ

َ
كْبَُِ الُله أ

َ
»إذَِا قَالَ المُْؤذَِّنُ: الُله أ

شْ 
َ
نْ لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَا إلََِِ إلِاَّ الُله، قَالَ: أ

َ
شْهَدُ أ

َ
، ثُمَّ قاَلَ: أ كْبَُِ

َ
هَدُ  أ

دًا رسَُولُ اللهِ  نَّ مُحمََّ
َ
لَاةِ،  أ دًا رسَُولُ الِله، ثُمَّ قَالَ: حَََّ عَلىَ الصَّ نَّ مُحمََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
، قَالَ: أ

ةَ   ةَ إلِاَّ باِلِله، ثُمَّ قَالَ: حَََّ عَلىَ الفَْلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ
كْبَُِ اللهُ 

َ
، ثُمَّ قَالَ: لَا إلََِِ إلِاَّ    إلِاَّ باِلِله، ثُمَّ قَالَ: الُله أ كْبَُِ

َ
كْبَُِ الُله أ

َ
، قاَلَ: الُله أ كْبَُِ

َ
أ

 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . الُله، قاَلَ: لَا إِلََِ إلِاَّ الُله مِنْ قَلبِْهِ دَخَلَ الْْنََّةَ« 

از عمر بن الخطاب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه    – (  132) 
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »هرگاه مؤذن گفت: الل ه اکبر الل ه اکبر، و یکی از شما  
]در پاسخش[ گفت: الل ه اکبر الل ه اکبر، سپس گفت: اشهد ان لا اله الا الل ه، ]او  

: اشهد ان محمدا رسول الل ه، ]سپس  نیز[ گفت: اشهد ان لا اله الا الل ه، سپس گفت 
او نیز[ گفت: اشهد ان محمدا رسول الل ه، سپس گفت: حی علی الصلاة، ]و او[  
گفت: لا حول ولا قوة الا بالله، سپس گفت: حی علی الفلاح، ]او نیز در پاسخش[  
گفت: لا حول ولا قوة الا بالله، سپس گفت: الل ه اکبر الل ه اکبر، ]او هم[ گفت: الل ه  
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اکبر الل ه اکبر، سپس گفت: لا اله الا الل ه، ]و او نیز[ گفت: لا اله الا الل ه ]و اینها را[  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . از دل گفت، به بهشت داخل شود« 

 :  توضیح 
اذان،  کلمات  و  مردم،  به  نماز  وقت  داخل شدن  اعلام  یعنی  اذان 

  سخنانی است که عقیده  ایمان را در خود جای داده است.

در این حدیث پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به بیان ا نچه هنگام شنیدن  
اذان مشروع است پرداخته است، یعنی ا نکه شنونده همان چیزی را بگوید 

گفت، او نیز »الل ه اکبر«   »الل ه اکبر«گوید، یعنی هرگاه مؤذن  که مؤذن می 
»حی  و    »حی علی الصلاة«بگوید و به این ترتیب، مگر در هنگام شنیدن  

. »لا حول ولا قوة الا بالله«گوید:  که شنوند در پاسخ به ا ن می   علی الفلاح«
یعنی: هیچ تبدیلی از حالتی به حالت دیگر و از نافرمانی الل ه به اطاعت او 

  نیست مگر به امر الل ه و هیچ نیرویی جز الل ه نیست،

الل ه علیه وسلم بیان داشته که هرکس خالصانه از دل   و پیامبر صلی 
   شود.همراه با مؤذن ]اذان را[ تکرار کند، وارد بهشت می

تر و  معانی کلمات اذان: »الل ه اکبر«: یعنی او سبحانه و تعالی عظیم 
  تر و بزرگتر از هر چیزی است.گرامی

  : یعنی معبودی به حق نیست مگر الل ه.»اشهد ان لا اله الا الل ه«

الل ه« رسول  محمدا  ان  می»اشهد  اقرار  یعنی  دل  :  و  زبان  به  و  کنم 
فرستاده  الل ه است که   -صلی الل ه علیه وسلم    - دهم که محمد  گواهی می 

  الل ه عزوجل او را فرستاده است، و اطاعت از او واجب است.
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»حی علی الصلاة« یعنی: بشتابید به سوی نماز. و سخن شنونده در  
پاسخ به ا ن که: »لا حول ولا قوة الا بالله«، یعنی راهی برای رهایی از موانع 
طاعت نیست، و قدرتی برای انجام ا ن نیست، و توانی برای انجام هیچ 

  کاری نیست مگر به توفیق الل ه متعال.

»حی علی الفلاح«، یعنی: بشتابید به سوی رستگاری. منظور رستگار  
  شدن با وارد شدن به بهشت و رهایی از ا تش دوزخ است.

 :  از فوائد حدیث 

حی    -گوید، به جز دو  فضیلت پاسخ دادن به مؤذن و تکرار ا نچه می .1
  گوید: »لا حول ولا قوة الا بالله«. که در پاسخ به ا ن می  -علی 

(65086 )  
 هرگاه صدای مؤذن را شنیدید مانند آنچه می گوید را بگویید، سپس بر من درود بفرستید 

نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ  عَنْ    –   ( 133)   
َ
عَبدِْ الِله بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رضي الله عنها أ

»إِذَا سَمِعْتُمُ المُْؤذَِّنَ فَقُولوُا مِثلَْ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا  صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:  
لَِِ   الَله  سَلوُا  ثُمَّ  ا،  عَشْرً بهَِا  عَلیَهِْ  الُله  صَلَّ  صَلَاةً   َّ عََلَ صَلَّ  مَنْ  فَإِنَّهُ   ، َّ عََلَ

لةٌَ فِِ الْْنََّةِ، لَا تنَبَْغِِ إِلاَّ   هَا مَنِْْ كُونَ  الوْسَِیلةََ، فَإِنَّ
َ
نْ أ

َ
رجُْو أ

َ
لِعَبدٍْ مِنْ عِبَادِ الِله، وَأ

فَاعَةُ«  لَ لَِِ الوْسَِیلَةَ حَلَّتْ لَُِ الشَّ
َ
ناَ هُوَ، فَمَنْ سَأ

َ
 ]رواه مسلم[    - [  ]صحيح   . أ

مرو بن العاص رضی الل ه عنهما روایت است   –(  133) از عبدالل ه بن عا
»هرگاه صدای فرمودند:  که وی از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنید که می

مؤذن را شنیدید مانند ا نچه می گوید را بگویید، سپس بر من درود بفرستید،  
زیرا هر که بر من یک درود بفرستد الل ه بر او ده درود خواهد فرستاد، سپس 

را بخواهید؛ زیرا ا ن منزلتی است در بهشت که تنها   از الل ه برای من »وسیله«
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شایسته  یکی از بندگان الل ه است و امیدوارم من ا ن باشم، پس هر که برای 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  من وسیله بخواهد شفاعت بهره  او می شود«.

 :  توضیح 
اند که هر کس صدای مؤذن برای  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ارشاد فرموده 

گوید را بگوید،  نماز را شنید ا ن را پس از مؤذن تکرار کند، و مانند ا نچه او می 
ول ولا قوة ا لا بالله، سپس  به جز دو حی علی که پس از ا ن دو می  گوید: لا حا

فرستد، زیرا کسی که  بعد از پایان اذان بر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم درود می 
فرستد، و معنای  بر ایشان یک درود بفرستد، الل ه به سبب ا ن بر او ده درود می 

   اش ثنای او بر بنده او نزد ملائکه است. درود الل ه بر بنده 

سپس امر نمودند که از الل ه برای ایشان »وسیله« درخواست شود، و ا ن  
منزلتی است در بهشت که بالاترین منزلت ا ن است و شایسته و میسر نیست  
جز برای یک بنده از میان همه  بندگان الل ه تعالی و ایشان امیدوار است که ا ن  

الل ه علیه وسلم این را از  پیامبر صلی  بیان    بنده ایشان باشند، و  روی تواضع 
کردند، زیرا اگر ا ن منزلت تنها شایسته  یک نفر باشد ا ن یک نفر کسی نیست  

   جز ایشان صلی الل ه علیه وسلم، زیرا ایشان بهترین مخلوق هستند. 

سپس ایشان صلی الل ه علیه وسلم بيان نمودند که هر کس برای پیامبر  
   شود. صلی الل ه علیه وسلم وسیله را در دعا بخواهد شفاعتش برای او حاصل می 

 :  از فوائد حدیث 

   ترغیب به اجابت مؤذن.    .1

از پاسخ  .2 الل ه علیه وسلم پس  پیامبر صلی  بر  فضیلت درود فرستادن 
  گفتن به مؤذن.  
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ترغیب به درخواست مرتبت »وسیله« برای پیامبر صلی الل ه علیه وسلم   .3
   و پس از درود بر ایشان.  

بیان معنای »وسیله« و جایگاه والای ا ن، به طوری که تنها شایسته   .4
  یک بنده است.  

بیان فضليت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم، ا نطور که ا ن منزلت خاص   .5
  ایشان است.  

هرکه از الل ه تعالی برای پیامبر صلی الل ه علیه وسلم »وسیله« بخواهد   .6
  گردد.  شفاعت برای او حاصل می

امتشان  .7 از  چنانکه  وسلم،  علیه  الل ه  صلی  ایشان  تواضع  بیان 
درخواست کردند تا برای به دست ا وردن ا ن منزلت برای ایشان دعا 

   کنند، با وجود ا نکه این منزلت برای ایشان خواهد بود.  

   وسعت فضل و رحمت الل ه، ا نطور که هر نیکی ده برابر خواهد بود.  .8
(65087 )  

داً عَ  سلَْامِ دِینًا، غُفرَِ لهَُ ذنَبْهُُ«.مَنْ قَالَ حِینَ یسَْمَعُ الْمُؤَذ ِنَ أشَهَْدُ أنَْ لََ إِلهََ إلَِا اللهُ وَحْدَهُ لََ شرَِیكَ لهَُ، وَأَنا محَُما د  رَسوُلًَ، وَبِالِْْ بْدهُُ وَرَسوُلهُُ، رَضِیتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَما  
داً عبَْدُ سلَْامِ دِینًا )گواهی می »هرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: أشَْهدَُ أَنْ لََ إلِهََ إلَِا اللهُ وَحْدَهُ لََ شرَِیكَ لهَُ، وَأَنا مُحَما شود( گناهش برای او آمرزیده می و به اینکه محمد بنده و فرستادهٔ اوست. به الله به عنوان پروردگار، و به محمد به عنوان پیامبر، و به اسلام به عنوان دین خشنود شدمشریک است دهم که معبودی نیست جز الله که یگانه و بیهُ وَرَسوُلهُُ، رَضِیتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَماد  رَسوُلًَ، وَبِالِْْ  

بِِ وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله    –  (134) 
َ
عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

قَالَ:   نَّهُ 
َ
أ وسََلَّمَ  الُله عَلیَهِْ  إلِاَّ  إِلََِ  لَا  نْ 

َ
أ شْهَدُ 

َ
أ المُْؤذَِّنَ  يسَْمَعُ  حِيَن  قَالَ  »مَنْ 

دٍ  وَبمُِحَمَّ رَبًّا  باِلِله  رضَِیتُ  وَرسَُولُُِ،  عَبدُْهُ  دًا  مُحمََّ نَّ 
َ
وَأ لَُِ،  یكَ  شَرِ لَا  وحَْدَهُ 

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .رسَُولًا، وَباِلْْسِْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَُِ ذَنْبُهُ«

از سعد بن ابی وقاص رضی الل ه عنه از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم    – (  134) 
دُ   اشْها روایت است که ایشان فرمودند: »هرکه هنگام شنیدن صدای مؤذن بگوید: ا 
بًّا   راسُولهُُ، راضِيتُ باِللهِ را بْدُهُ وا ا عا دا ما انا مُحا ا  رِيكا لاهُ، وا هُ لاا شا انْ لاا ا لِاها ا لِاا الل هُ واحْدا ا 
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مِ دِيناا )گواهی می  سْلاا باِلْا ِ ، وا د  راسُولاا ما بمُِحا دهم که معبودی نیست جز الل ه که  وا
شریک است و به اینکه محمد بنده و فرستاده  اوست. به الل ه به عنوان  یگانه و بی 

پروردگار، و به محمد به عنوان پیامبر، و به اسلام به عنوان دین خشنود شدم(  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . شود« گناهش برای او ا مرزیده می 

 :  توضیح 
داشته بیان  وسلم  علیه  الل ه  هنگام شنیدن پیامبر صلی  اند که هرکس 

لاهُ«صدای مؤذن بگوید:   رِيكا  هُ لاا شا واحْدا الل هُ  ا لِاا  ا لِاها  انْ لاا  ا  دُ  اشْها یعنی:    »ا 
دهم که معبودی به حق نیست جز الل ه و کنم و خبر میاقرار و اعتراف می

راسُولهُُ«هر معبودی جز او باطل است،   بْدُهُ وا ا عا دا ما انا مُحا ا  یعنی: او خود   »وا
»راضِيتُ گوید،  شود و پیامبر است و دروغ نمیبنده است و عبادت نمی

بًّا« ها و صفاتش خشنود شدم، یعنی به پروردگاری الل ه و الوهیت و نام  باِللهِ را
» د  راسُولاا ما بمُِحا یعنی به همه  ا نچه او صلی الل ه علیه وسلم به ا ن فرستاده   »وا

مِ«شده و به ما رسانده است خشنود شدم،   سْلاا باِلْا ِ یعنی: به همه  احکام   »وا
نواهی،   و  اوامر  از  نهادم،   »دینا«اسلام  ا ن معتقد شدم و گردن  به  یعنی: 

   . یعنی: گناهان صغیره.شود«»گناهانش ا مرزیده می 

 :  از فوائد حدیث 

  های گناهان است. تکرار این دعا هنگام شنیدن اذان از محو کننده .1

(6272 )  
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ِ صَلَّ الُله   –  (135)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ رضي الله عنهما أ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ةِ، عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:   عْوَةِ التَّامَّ »مَنْ قَالَ حِيَن يسَْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ ربََّ هَذِهِ الَِّ
ي  ِ دًا الوسَِیلةََ وَالفَضِیلةََ، وَابْعَثهُْ مَقَامًا مَحمُْودًا الذَّ لَاةِ القَائمَِةِ، آتِ مُحمََّ وَالصَّ

 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .وعََدْتهَُ، حَلَّتْ لَُِ شَفَاعَتِِ يوَْمَ القِیَامَةِ«

از جابرِ بن عبدالل ه رضی الل ه عنهما روایت است که رسول   –( 135)
»هركس بعد از شنيدن اذان، اين دعا را   الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:

ا   دا ما ةِ، ا تِ مُحا ائمِا لاةِ الْقا الصا ةِ التااماةِ، وا عْوا ذِهِ الدا بخواند: »اللاهُما رابا ها
دْتاهُ« شفاعت من در روز  ا الاذِي واعا حْمُودا ا ما اما قا ثهُ ما ابْعا ، وا ضِيلاةا الْفا الْواسِيلاةا وا

 شد«.   قیامت برای او حلال خواهد
ترجمهء دعا: پروردگارا، ای صاحب اين دعوت كامل )اذان( و نمازی  

كه هم اكنون برگزار می شود، به محمد صلى الل ه عليه وسلم وسيله )درجه 
ای است در بهشت( و فضيلت عنايت فرما و او را طبق وعده ات به مقام 

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  محمود )شفاعت( برسان.
 :  توضیح 

فراغت   هنگام  هرکس  دارد  می  بیان  وسلم  علیه  الل ه  الل ه صلی  رسول 
   مؤذن از اذان و پایان اذان این عبارات را بگوید:

ةِ(، و این الفاظ اذان است که توسط ا ن برای   عْوا ذِهِ الدا )اللاهُما رابا ها
شود، می  فراخوانده  نماز  و  الل ه  و   عبادت  توحید  دعوت  کامل،  )التااماةِ( 

ةِ( دایم که حالا برگذار می شود، )ا تِ( و بدهید،   ائمِا لااةِ القا الصا رسالت، )وا
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(  منزلت بلند در بهشت که هیچ کس شایستۀ ا ن نیست  ا الواسِيلاةا دا ما )مُحا
( مرتبۀ زائده بر مراتب همه مخلوق  ضِيلاةا الفا مگر او صلى الل ه عليه وسلم، )وا
ا( کسی که در ا ن مقام قرار  حْمُودا ا ما اما قا ثْهُ( و برایش عطا فرمایید )ما ابْعا )وا

گ در روز قیامت است، )الاذِي دارد ستایش می شود؛ و ا ن شفاعت بزر 
ا{ تا که این  ا محمودا دْتاهُ( به این فرموده ات: }عسى ا ن يبعثك ربك مقاما واعا

  مقام برای او صلى الل ه عليه وسلم باشد.

پس هر کس این دعا را بخواند مستحق شده و بر او شفاعت پیامبر 
   صلی الل ه علیه وسلم در روز قیامت واجب می شود.

 :  از فوائد حدیث 

مشروعیت این بعد از فراغت تکرار اذان بعد از موذن، و کسی که  .1
  اذان را نشنیده باشد؛ این دعا را نمی خواند.  

فضیلت رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم، چون وسیله، فضیلت، مقام  .2
محمود، و شفاعت بزرگ هنگام حکم و فیصله میان مخلوق برای 

  او داده شده است.  

که  .3 اش  قول  بنابر  وسلم؛  علیه  الل ه  الل ه صلی  رسول  اثبات شفاعت 
   شفاعت من در روز قیامت برای او حلال خواهد شد(.  ) د:نفرمای

شفاعت او  صلی الل ه علیه وسلم برای صاحبان گناهان کبیره از امتش   .4
خواهد بود تا از دخول ا نان به دوزخ جلوگیری شود، و یا کسانی که از  
امتش وارد دوزخ شده اند بیرون ا ورده شوند، و یا برای ورود به بهشت  

   .   اند   شده   بهشت   وارد   که   کسانی   درجات   بردن   بالا   یا   و   محاسبه،   بدون 
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الل ه"، این ندای   .5 ا ن تا گفتن "محمد رسول  الطیبی می گوید: از اول 
)يقُيمون   او  قول  در  است  شده  برگزار  نماز  لاة  يْعا حا و  است،  کامل 
الصلاة(، و ممکن است مقصود از نماز، دعا باشد، و منظور از القائمة  
الدائمة کسی که مداومت و پابندی می نماید، بر این اساس، قول او  

القائمة" بیان ندای کامل است، و ممکن است مراد از نماز  "والصلاة 
   معهود و ا نچه که برای ا ن ندا شده باشد، و این ظاهرتر است.   

المهلب می گوید: در حدیث تشویق بر دعاء در اوقات نمازهاست؛   .6
  چون در این اوقات امید اجابت است. 

(10635 )  
 الدُّعَاءُ لََ یرَُدُّ بیَْنَ الأذََانِ وَالِْقَامَةِ«. 

»دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود    

ُ عَلیَهِْ    –   ( 136)    نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
عَنْ أ

ذَانِ وَالِْقَامَةِ« وسََلَّمَ:  
َ
عَاءُ لَا يرَُدُّ بيَْنَ الْ  ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[    - ]صحيح[    . »الُِّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول    –(  136)
 .الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »دعای بین اذان و اقامه رد نمی شود«

 ]ابو داود و ترمذی و نسایی روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فضیلت دعا بین اذان و اقامه را بیان نموده،  
و این که در ا ن وقت دعا رد نشده و سزاوارتر است که قبول شود، پس در 

   ا ن زمان دعا کنید و از الل ه متعال بخواهید.

 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت این وقت برای دعاء.   .1
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هرگاه دعاکننده ا داب دعا را رعایت کند، اماکن و اوقات بهتر ا ن را   .2
در نظر گیرد، و از نافرمانی الل ه متعال دوری کند، و از وقوع در شک  
باشد:   داشته  نیک  گمان  متعال  الل ه  به  و  باشد،  محتاط  شبهه  و 
   سزاوارتر است که اگر الل ه خواسته باشد دعایش مستجاب می شود.   

ا وری   .3 مناوی در مورد استجابت دعا می گوید: یعنی بعد از جمع 
شرایط و ارکان و ا داب دعا، اگر یکی از ا ن ها را عملی نکرد، جز  

   خودش کسی دیگر را ملامت نکند.  

استجابت دعاء: یا این که دعایش به زودی قبول می شود، یا مانند   .4
ا ن از او شر و ضرر دفع می شود، یا در ا خرت برایش ذخیره می شود؛  

  این همه به حکمت و رحمت الل ه متعال صورت می گیرد. 

(5479 )  
نماز را مى شنوى؟"، گفت: بله، فرمودند: "پس اجابت کن  - آذان  -آیا نداى   

تََ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ    –   ( 137)   
َ
عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: أ

لَ رسَُولَ الِله  
َ
عْمََّ، فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، إِنَّهُ لیَسَْ لِِ قَائدٌِ يَقُودُنِِ إِلَی المَْسْجِدِ، فَسَأ

َ
أ

صَ لَُِ   نْ يرُخَِّ
َ
ا وَلََّ دَعَاهُ، فَقَالَ:  صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ أ صَ لَُِ، فَلمََّ َ فِِ بیَتِْهِ، فَرخََّ فَیُصَلِِّ

لَاةِ؟«  جِبْ« فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ:    »هَلْ تسَْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »فَأ

  - از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است فرمود: مردى نابينا نزد پيامبر    – (  137) 
ا مد، و گفت: اى رسول الل ه، راهنمایی ندارم كه مرا به    - صلى الل ه عليه وسلم  

درخواست نمود كه به وى    - صلى الل ه عليه وسلم    - مسجد بياورد، و از رسول الل ه  
ه وى رخصت دادند، پس از  رخصت دهد تا در منزل خود نماز بخواند، ايشان ب 
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نماز را    - ا ذان    - ا نكه خواست برگردد، وى را صدا زد و به وى فرمودند: »ا يا نداى  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    مى شنوى؟"، گفت: بله، فرمودند: "پس اجابت کن". 

 :  توضیح 
ا مد و گفت: ای رسول الل ه، من    صلی الل ه علیه وسلم مردی نابینا نزد پیامبر  

کسی را ندارم که مرا یاری کند، و برای نمازهای پنجگانه دستم را گرفته به  
پیامبر   که  می خواست  ببرد،  وسلم مسجد  علیه  الل ه  ترک    صلی  اجازه  برایش 

جماعت دهد، به او اجازه داد، و چون پشت کرد، او را صدا زد و گفت:  
   صدای اذان را می شنوی؟ گفت: بلی، فرمود: اذان را اجابت کن. 

 :  از فوائد حدیث 

   وجوب نماز جماعت; زیرا رخصت بخاطر امر ضروری و واجب مى باشد.    .1

به کسى که ندا را می شنود، دلالت بر    »پس اجابت کن«گفتار او:   .2
  زیرا در اصل امر برای وجوب است.   |،واجب بودن نماز جماعت دارد

(11287 )  
نِهِ؟ أرََأیَتْمُْ لوَْ أنَا نهََرًا ببَِابِ أَحَدِكمُْ یغَتْسَِلُ فیِهِ كُلا یَوْم  خَمْسًا، مَا تقَوُلُ ذَلِكَ یبُْقيِ مِنْ درََ   

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  ( 138)  نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ
َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

حَدِكُمْ يَغْتسَِلُ فِیهِ كَُُّ يوَْمٍ خََْسًا، وسََلَّمَ يَقُولُ:  
َ
نَّ نَهَرًا ببَِابِ أ

َ
يْتمُْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
»أ

»فَذَلكَِ مِثلُْ قَالوُا: لَا يُبقِِْ مِنْ دَرَنهِِ شَیئًْا، قَالَ:    مَا تَقُولُ ذَلكَِ يُبقِِْ مِنْ دَرَنهِِ؟« 
ُ بهِِ الخطََاياَ« لوََاتِ الخمَْسِ، يَمْحُو اللََّّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الصَّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که  –( 138)
: »نظرتان چیست اگر کنار ند فرمودرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

[ یکی از شما رودی باشد که هر روز پنج بار خودش را در   دروازه  ]خانه 
اش گفتند: از ناپاکی ماند؟«اش چیزی باقی میا ن بشوید، ا یا از ناپاکی
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گانه است که الل ه »این مانند نمازهای پنج : ندفرمود ،ماندچیزی باقی نمی
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .کند«متعال گناهان را به واسطه  ا ن محو می 

 :  توضیح 
روز را به محو  گانه در هر شبانهپیامبر صلی الل ه علیه وسلم نمازهای پنج 

کنندۀ گناهان صغیره و خطاها به رودی در کنار دروازه  خانه  انسان تشبیه 
ا ن بشوید، در نتیجه از چرک و   کرده است که روزی پنج بار خود را در 

  ماند.اش چیزی باقی نمی ناپاکی

 :  از فوائد حدیث 

برای محو  .1 اما  است،  این فضیلت مخصوص محو گناهان صغیره 
   گناهان کبیره، باید از ا ن توبه نمود.  

گانه و محافظت بر ا ن با شرط ها، رکن فضیلت ادای نمازهای پنج .2
  های ا ن. ها، واجب ها و سنت

(4968 )  

لتُْ النَّبَِِّ صَلَّ   –  (139) 
َ
ِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

لَاةُ عَلىَ وَقتِْهَا«، قَالَ: ثُمَّ  ؟ قاَلَ: »الصَّ ِ حَبُّ إِلَی اللََّّ
َ
يُّ العَمَلِ أ

َ
الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ: أ

؟ يٌّ
َ
أ ثُمَّ  قَالَ:  ينِْ«  الوَالَِِ برُِّ  »ثُمَّ  قَالَ:  ؟  يٌّ

َ
«قَالَ:    أ ِ اللََّّ سَبِیلِ  فِِ  قَالَ:   »الِْهَادُ 

، وَلوَِ اسْتََدَْتهُُ لزََادَنِِ. ثنَِِ بهِِنَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  حَدَّ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: از پیامبر    – (  139) 
: »نماز  ند تر است؟ فرمود صلی الل ه علیه وسلم پرسیدم: کدام عمل نزد الل ه محبوب 

  ، : »سپس نیکی به والدین« ند پرسیدم: سپس چه چیزی؟ فرمود   ، به وقت ا ن« 
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گوید: اینها را به من فرمودند  می   ، »جهاد در راه الل ه« :  ند گفتم: سپس چه؟ فرمود 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    افزود. افزودم ]در پاسخ[ بر من می و اگر ]بر پرسش[ می 

 :  توضیح 
تر  از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسیده شد: کدام عمل به نزد الل ه محبوب 

: نماز فرض در همان وقتی که شارع مشخص کرده است، سپس  ند است؟ فرمود 
نیکی به والدین، با احسان به ا نها و انجام حقشان و ترک بدی در حق ا نان،  
سپس جهاد در راه الل ه، برای اعِلای کلمۀ الل ه، و دفاع از اسلام و مسلمانان، و  

   ا شکار شدن شعایر اسلام، و این جهاد با جان و مال است. 

می عنه  الل ه  رضی  مسعود  گاه ابن  ا  اعمال  این  از  مرا  ایشان  فرماید: 
  گفتند.پرسیدم که: سپس چه؟ بیشتر می ساختند؛ و اگر دوباره می 

 :  از فوائد حدیث 

برتری اعمال بر یکدیگر بر حسب محبت الل ه و دوست داشتن این   .1
  اعمال نزد اوست.  

  ترغیب مسلمان به توجه و اهتمام به اعمال بر حسب برتری ا نها.   .2

های پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به این پرسش که بهترین اعمال پاسخ .3
ا نها و ا نچه برای هر   چیست، بر حسب تفاوت اشخاص و احوال 

  یک از ا نان بهتر است، متفاوت است. 

(3365 )  
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حْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشوُعهََا وَرُكوُعهََا، إِلَا كَانَتْ كَفا  ارَةً لمَِا قبَْلهََا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لمَْ یُؤْتِ كبَیِرَةً، وَذَلِكَ الداهْرَ كُلاهُ«. مَا مِنَ امْرِئ  مُسْلمِ  تحَْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتوُبَةٌ فیَُ  
اگر مرتکب کبیره نشده باشد، و این ]برای[ همهٔ سال است  »مسلمانی نیست که وقت نماز فرضش فرا رسد و به نیکی وضو و خشوع و رکوعش را انجام دهد، مگر آنکه کفارهٔ گناهان پیش از آن خواهد بود؛  

الُله    –  (140)  الِله صَلَّ  سَمِعْتُ رسَُولَ  قاَلَ:  عُثمَْانَ رضي الله عنه  عَنْ 
يَقُولُ:   وسََلَّمَ  فَیُحْسِنُ عَلیَهِْ  مَكْتُوبَةٌ  صَلَاةٌ  هُ  تََضُُْ مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مِنَ  »مَا 

نوُبِ، مَا لمَْ  ارَةً لمَِا قَبلْهََا مِنَ الذُّ وضُُوءَهَا وخَُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إلِاَّ كََنتَْ كَفَّ
هْرَ كََُّهُ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .يؤُتِْ كَبِيَْةً، وذََلكَِ الَِّ

از عثمان رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که  –( 140)
»مسلمانی نیست که وقت ند:فرمودرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

نماز فرضش فرا رسد و به نیکی وضو و خشوع و رکوعش را انجام دهد،  
مگر ا نکه کفاره  گناهان پیش از ا ن خواهد بود؛ اگر مرتکب کبیره نشده 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .باشد، و این ]برای[ همه  سال است«
 :  توضیح 

اند که مسلمانی نیست که وقت نماز  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده 
فرضش فرا رسد، و وضویش را به نیکی و کمال انجام دهد، و در نمازش خشوع  
ورزد به طوری که دلش و جوارحش همه به الل ه روی ا ورند، و عظمت او را به  
یاد ا ورد، و افعال نماز مانند رکوع و سجود را به شکل کامل انجام دهد، مگر  

کند تا وقتی که مرتکب گناه کبیره  ان صغیره  قبلی را محو می ا نکه این نماز گناه 
   نشده باشد، و این فضیلت در طول زمان و در همه  نمازها هست. 

 :  از فوائد حدیث 

کند ا ن نمازی است که بنده وضویش را به  نمازی که گناهان را پاک می  .1
   نیکی انجام دهد و ا ن را با خشوع و به قصد خشنودی الل ه تعالی به جا ا ورد.   
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ها و اینکه عبادات سبب مغفرت گناهان فضیلت مداومت بر عبادت  .2
   صغیره می شود.  

   فضیلت نیکویی وضو، و نیکویی در ادای نماز و خشوع در ا ن.   .3

  اهمیت دوری از گناهان کبیره جهت مغفرت گناهان صغیره.   .4

  شود. گناهان کبیره تنها با توبه محو می  .5

(6254 )  
 نمازهای پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان، کفارۀ آنچه بین آنهاست می باشد، در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب شود 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (141) 
لوََاتُ الْخمَْسُ، وَالْْمُُعَةُ إِلَی الْْمُُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَی رَمَضَانَ، كَن يقول:   »الصَّ

رَاتٌ مَا بیَنْهَُنَّ إذَِا اجْتَنَبَ الكَْبَائرَِ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .مُكَفِّ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت که رسول الل ه صلی الل ه وسلم  –( 141)
»نمازهای پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان،  می فرمودند:  

کفارۀ ا نچه بین ا نهاست می باشد، در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[   .شود«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که نمازهای پنج گانه فرض  
در شبانه روز، و نماز جمعه هر هفته، و روزه ماه رمضان هر سال، کفارۀ 
از  اینکه  بر  مشروط  شود،  می  واقع  ها  ا ن  بین  که  است  صغیره  گناهان 
 گناهان کبیره پرهیز شود، اما گناهان کبیره مانند زنا و نوشیدن شراب بجز 

   با توبه کفاره نمی شود.
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 :  از فوائد حدیث 

   گناهان بعضی صغیره و بعضی کبیره می باشند.   .1

   کفاره گناهان صغیره مشروط به دوری از گناهان کبیره می باشد.   .2

گناهان کبیره گناهانی هستند که در دنیا برای ا نها حدی وجود داشته  .3
باشد، و یا در ا خرت برای ا ن وعیدی به عذاب یا خشم باشد، یا بر  

   مرتکب ا ن ها نفرین شده باشد مانند زنا و شراب نوشی. 

(3591 )  
 الصالَاةَ وَمَا مَلكََتْ أیَمَْانكُمُْ 

ةُ وصَِیَّةِ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله    –   ( 142)    نسٍَ رضََي الُله عنه قَالَ: كََنتَْ عَامَّ
َ
عَنْ أ

المَْوتُْ:   هُ  حَضََ حِيَن  وسََلَّمَ  وَمَا  عَلیَهِْ  لَاةَ  الصَّ يْمَانكُُمْ، 
َ
أ مَلكََتْ  وَمَا  لَاةَ  »الصَّ

يْمَانكُُمْ« 
َ
، حَتََّّ جَعَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يُغَرغِْرُ بهَِا صَدْرهُُ،  مَلكََتْ أ

 ]رواه النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه[    - ]صحيح[    وَمَا يكََادُ يفُِیضُ بهَِا لسَِانهُُ. 

از انس رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: وصیت کلی رسول    – (  142) 
»پایبند نماز در اوقاتش  الل ه صلی الل ه علیه وسلم هنگام فرا رسیدن وفاتش این بود: 

باشید، و هر ا نچه در ملکیت شماست، پابند نماز در اوقاتش باشید، و هر ا نچه  
، تا حدی که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم تا هنگام  در ملکیت شماست« 

 ][   - ]صحیح[    خروج روحش ا ن را تکرار نمود و به سختی ا ن را به زبان می ا ورد. 
 :  توضیح 

بیشترین توصیۀ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به امتش در حال احتضار، این  
ا ن غافل نشوید، و حقوق برده گان و   از  پایبند نماز باشید و  بود: مواظب و 
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کنیزانی که شما صاحب ا نان هستید ادا نمایید، و با ا نان خوب رفتار می کنید،  
   تا هنگام خروج روحش ا ن را تکرار نمود و به سختی ا ن را به زبان می ا ورد. 

 :  از فوائد حدیث 

برده گان و کنیزان؛ زیرا پیامبر صلی    - جایگاه بزرگ نماز و حق زیر دستان   .1
   الل ه علیه وسلم این دو موارد را ا خرین وصیت های خود قرار داد.   

نماز یکی از بزرگ ترین حقوق الل ه متعال بر بندگانش است، و ادای   .2
حقوق خلق، به ویژه مستضعفان و زیردستان غیر فرزندان و اولاد از 

   بزرگترین حقوق خلق است. 

(66359 )  
قوا بینهم في المَضاجِعِ«.  ، وفر ِ  مُرُوا أولَدكمِ بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سِنینَ، واضرِبوهم علیها وهم أبناءُ عَشر 

 
»فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی برای نماز بزنید و محل خواب آنان را از هم جدا کنید   

ه قال: قال رسولُ الله صل    –   ( 143)    عن عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جدِّ
وسلم:   علیه  واضَِبوهم  الله  سِنيَن،  سبعِ  أبناءُ  وهم  بالصلاةِ  أولادكمِ  »مُرُوا 

قوا بینهم فِ المَضاجِعِ«   ]رواه أبو داود[    - ]حسن[    . علیها وهم أبناءُ عَشٍر، وفرِّ

مرو بن شُعیب از پدرش از پدربزرگش روایت است که  –( 143) از عا
: »فرزندانتان را در هفت سالگی به ندرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمود

نماز امر کنید و در ده سالگی برای نماز بزنید و محل خواب ا نان را از هم 
 ]ابو داود روایت کرده[   -]حسن[  .جدا کنید«

 :  توضیح 
پسر و    -پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده که پدر باید فرزندانش  

شان به نماز امر کند و هرا نچه برای برپا داشتن را در هفت سالگی   -دختر  
ا موزش دهد ا نان  و هرگاه به ده سالگی رسیدند بر    ، نماز لازم است را به 
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ا نان را  اهمیت این امر افزوده می  شود و در صورت کوتاهی در نماز باید 
  بزند، و باید در این سن محل خواب ا نان را از هم جدا کند.

 :  از فوائد حدیث 

   ترین این امور نماز است.   ا موزش امور دین به فرزندان قبل از بلوغ، و از مهم  .1

  زدن برای تادیب است نه برای شکنجه، بنابراین زدن باید مناسب حال باشد.    .2

است   .3 راهی که ممکن  هر  بستن  و  ناموس  به حفظ  توجه شریعت 
   منجر به فساد شود. 

(5272 )  
بخواهد ام هر آن چیزی است که ام و برای بندهام به دو نیم تقسیم کردهالله متعال فرمود: نماز را بین خودم و بنده  

بِِ هُرَیرَْةَ رضَِيَ الُله عنه سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صل الله علیه    –   ( 144)   
َ
عَنْ أ

، وَلِعَبدِْي  وسلم يَقُولُ:   لَاةَ بَینِِْ وَبَيْنَ عَبدِْي نصِْفَيْنِ »قاَلَ الُله تَعَالَی: قسََمْتُ الصَّ
دَنِِ عَبدِْي،   لَ، فَإذَِا قَالَ العَْبدُْ: }الْْمَْدُ لِلَِّ ربَِّ العَْالمَِيَن{، قَالَ الُله تَعَالَی: حَمِ

َ
مَا سَأ

َّ عَبدِْي، وَإذَِا قَالَ: }مَالكِِ يوَْمِ  وَإذَِا قَالَ: }الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{، قَالَ   ثنََْ عََلَ
َ
الُله تَعَالَی: أ

ينِ{، قَالَ: مَجَّدَنِِ عَبدِْي،   ةً: فَوَّضَ إِلََِّ عَبدِْي - الِِّ ، فَإذَِا قَالَ: }إِيَّاكَ نَعْبُدُ  - وَقَالَ مَرَّ
لَ، فَإذَِا قَالَ: }اهْدِناَ  وَإِيَّاكَ نسَْتعَِيُن{، قَالَ: هَذَا بَینِِْ وَبَيْنَ عَبدِْي وَلِعَ 

َ
بدِْي مَا سَأ

وَلا   عَلیَهِْمْ  المَْغْضُوبِ  غَيِْْ  عَلیَهِْمْ  نْعَمْتَ 
َ
أ ينَ  ِ الذَّ اطَ  صَِِ المُْسْتَقِیمَ،  اطَ  َ الصرِّ

لَ« 
َ
الِّيَن{، قَالَ: هَذَا لِعَبدِْي وَلِعَبدِْي مَا سَأ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . الضَّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول    – (  144) 
: نماز را بین خودم و  ند »الل ه متعال فرمود فرمودند:  الل ه صلی الل ه علیه وسلم می 

ام هر ا ن چیزی است که بخواهد، پس  ام و برای بنده ام به دو تقسيم کرده بنده 
الل ه تعالی می  العالمین،  ام مرا  د: بنده ن فرمای چون بنده بگوید: الحمدلله رب 
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می  الرحیم:  الرحمن  بگوید:  چون  و  گفت،  بنده ن فرمای ستایش  ثنا  د:  مرا  ام 
ام مرا به بزرگی ستود،  د: بنده ن فرمای گفت، و چون بگوید: مالك یوم الدین، می 

وایاك نستعین، می  نعبد  ایاك  بگوید:  بنده ن فرمای و چون  و  بین من  این  ام  د: 
ام هر ا ن چه بخواهد است، پس چون بگوید: اهدنا الصراط  است، و برای بنده 

المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین،  
بنده ن فرمای می  برای  این  بنده د:  برای  و  است،  که  ام  است  چیزی  ا ن  هر  ام 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . بخواهد« 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده است که الل ه متعال در حدیث  
ام دو نیم تقسيم  فرماید: سوره  فاتحه را در نماز بین خودم و بندهقدسی می 

   ام، نصف ا ن برای من و نصف ا ن برای او.نموده

ام نصف اول ا ن حمد و ثنا و بزرگداشت الل ه است که برای ا ن به بنده 
  دهم.بهترین پاداش را می 

ا ن تضرع و دعا است و دعایش را اجابت می کنم، و  و نصف دوم 
   کنم.ا نچه را خواسته  به او عطا می

)ستایش   العالمین{  رب  لله  }الحمد  بگوید:  نمازگزار  چون  پس 
ام مرا ستايش د: بندهنفرمایمخصوص الل ه پروردگار جهانیان است(، الل ه می

گستر ومهربان(، الل ه نمود، و چون بگوید: }الرحمن الرحیم{ )ا ن رحمت
ام مرا ثنا گفت و مرا ستود، و به رحمتی که بر همه  خلق  د: بندهنفرمایمی

روز گسترده )مالک  الدین{  یوم  }مالك  بگوید:  چون  و  کرد،  اعتراف  ام 
  ام مرا تمجید کرد و ا ن شرف وسیع است.د: بندهنفرمایجزاست(، الل ه می 
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ا ياك نستعین{، الل ه متعال می فرماید:  پس چون بگوید: }ا ياك نعبد و
  ام است.این میان من و بنده

نصف اول از این ا یه برای الل ه است یعنی: }ا یاك نعبد{ که به معنای  
اعتراف به الوهیت برای الل ه است، و استجابت او با عبادت است و با این 

  رسد.نیمه  مخصوص الل ه به پایان می 

و نیمه  دوم ا یه برای بنده است یعنی: }ا یاك نستعین{ که درخواست  
  یاری از الل ه و وعده  یاری اوست.

پس چون بگوید: }اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين ا نعمت عليهم  
د: این تضرع و دعایی است از  ن فرمای غير المغضوب عليهم ولا الضالين{ الل ه می 

   ام ا نچه بخواهد را دارد و دعایش را اجابت کردم. ام، و بنده سوی بنده 

 :  از فوائد حدیث 

   نامیده است.     »نماز« بزرگی منزلت سوره  فاتحه، چرا که الل ه متعال ا ن را   .1

اش ا نطور که او را به سبب حمد و ثنا و  بیان عنایت الل ه متعال به بنده  .2
   تمجیدش ستوده، و وعده داده که ا نچه را خواسته به او عطا خواهد کرد.   

این سوره  کریمه حمد الل ه و یاد ا خرت و دعای الل ه و اخلاص عبادت   .3
های  برای او و درخواست هدایت به راه راست و هشدار نسبت به راه

   باطل را در خود دارد.  

این حدیث   .4 احساس کردن  و  ا وردن  یاد  هنگام خواندن سوره    -به 
   شود. توسط نمازگزار باعث افزایش خشوع در نماز می  -فاتحه 

(65099 )  
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نَا وَبیَنَْهُمُ الصالَاةُ، فمََنْ ترََكهََا فَقدَْ كَفرََ«.   إنِا العْهَْدَ الاذِي بیَنَْ
 

 »پیمانی که میان ما و آنهاست نماز است؛ پس هر که ترکش كرد کافر شده است

عن بریدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  ( 145) 
لَاةُ، فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ«وسلم:   ي بیَنْنََا وَبَینْهَُمُ الصَّ ِ ]صحيح[    .»إِنَّ العَْهْدَ الذَّ

 ]رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد[  -

یده رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی الل ه    – (  145)  از بُرا
علیه وسلم فرمودند: »پیمانی که میان ما و ا نهاست نماز است؛ پس هر که ترکش  

 ]ترمذی و نسایی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . كرد کافر شده است« 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته است که عهد و پیمانی که بین 
ایجاد می  کند[،  مسلمانان و دیگران از جمله کافران و منافقان ]جدایی 

  نماز است، پس هرکه ا ن را ترک کند کافر شده است.

 :  از فوائد حدیث 

  بزرگی منزلت نماز و اینکه جدا کننده  بین مؤمن و کافر است.   .1

ثابت شدن احکام اسلام بر اساس حال ظاهر شخص است بدون   .2
  ]بررسی[ باطن و نهان او. 

(65094 )  
رْكِ وَالكُْفرِْ ترَْكَ الصالَاةِ«.  جُلِ وَبَینَْ الش ِ  إنِا بیَْنَ الرا

 
 »میان شخص و شرک و کفر، ترک نماز است

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت النبِ صل الله علیه وسلم    –   ( 146)   
لَاةِ« يقول:   ْكِ وَالكُْفْرِ ترَْكَ الصَّ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »إِنَّ بيَْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشرِّ

از جابر رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که  –( 146)
: »میان شخص و شرک و کفر، ند فرمودرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[  .ترک نماز است«
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 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم نسبت به ترک نماز فرض هشدار داده و   پیامبر صلی 
بیان کرده که فاصله  میان شخص و افتادنش در شرک و کفر، ترک نماز 
است. نماز دومین رکن از ارکان اسلام است که مقام والایی دارد، و اگر 

شود،  کسی ا ن را با انکار وجوبش ترک گوید به اجماع مسلمانان کافر می
و اگر ا ن را از روی سهل انگاری و تنبلی به طور کامل ترک کند کافر است، 

کند و اجماع صحابه را در این مورد نقل شده است، و اگر گاه ترکش می
  کند در معرض این وعید شدید قرار گرفته است.و گاه ادایش می

 :  از فوائد حدیث 

   اهمیت نماز و محافظت بر ا ن، زیرا نماز فاصله  میان کفر و ایمان است.    .1

  هشدار شدید برای ترک نماز و ضایع ساختن ا ن.  .2

(65093 )  
 یا بلالُ، أقمِِ الصالاةَ، أرِحْنا بها«. 

 
 »ای بلال، نماز را اقامه کن، ما را با آن راحت کن 

عن سالم بن أبِ الْعَْدِ قال: قال رجل: لَتنِ صَلَّیتُ فاستُحْتُ،   –  (147) 
وسلم  علیه  الله  صل  الله  رسولَ  سمعتُ  فقال:  علیه،  ذلك  عابوُا  فكأنهّم 

لاةَ، أرحِْنا بها«يقول:   ]رواه أبو داود[   -]صحيح[  .»يا بلالُ، أقمِِ الصَّ

عد روایت است که گفت: مردی گفت: کاش    – (  147)  از سالم بن ابی جا
شدم. اما ا نها گویا سخن او را بد دانستند، پس او  خواندم و راحت می نماز می 

»ای بلال، نماز   : ند فرمود گفت: شنیدم که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می 
 ]ابو داود روایت کرده[   - ]صحیح[    . را اقامه کن، ما را با ا ن راحت کن« 
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 :  توضیح 
می نماز  کاش  گفت:  از صحابه  میمردی  راحت  تا  شدم. خواندم 

او عیب  بر  و  دانستند  بد  را  او  این سخن  بودند  او  بر  و  دور  کسانی که 
:  ندفرمودگرفتند، پس او گفت: شنیدم که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم می 

اش کن؛ تا با ا ن ا سوده شویم؛ زیرا ای بلال! برای نماز اذان بگو و اقامه 
  نماز شامل مناجات با الل ه و راحتی روح و دل است.

 :  از فوائد حدیث 

  راحت دل با نماز است؛ زیرا در بر دارنده  مناجات با الل ه است.   .1

   شمارد.  انکار بر کسی که عبادت را سنگین می  .2

و  .3 ا سایش  برایش  دهد،  انجام  اوست  عهده   بر  واجبی  که  کسی 
   شود. احساس ا رامش حاصل می

(65095 )  
 اللاهُما بَاعِدْ بَینْيِ وَبیَْنَ خَطَایَايَ كَمَا بَاعدَْتَ بَینَْ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ 

الُله   –   (148)  الِله صَلَّ  رسَُولُ  كََنَ  قَالَ:  هُرَیرَْةَ رضي الله عنه  بِِ 
َ
أ عَنْ 

، فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ 
َ
نْ يَقْرَأ

َ
لَاةِ، سَكَتَ هُنیََّةً قَبلَْ أ َ فِِ الصَّ عَلیَهِْ وسََلَّمَ، إذَِا كَبَِّ
التَّكْبِيِْ  بيَْنَ  سُكُوتكََ  يتَْ 

َ
رَأ

َ
أ مِِّ 

ُ
وَأ نتَْ 

َ
أ بِِ 

َ
بأِ قَالَ   الِله  تَقُولُ؟  مَا  وَالقِْرَاءَةِ، 

قِ وَالمَْغْرِبِ،  قُولُ: اللهُمَّ باَعِدْ بَینِِْ وَبَيْنَ خَطَاياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بيَْنَ المَْشْرِ
َ
»أ

نسَِ، اللهُمَّ اغْسِلنِِْ  بْیضَُ مِنَ الَِّ
َ
نِِ مِنْ خَطَاياَيَ كَمَا يُنقَََّ الثَّوبُْ الْْ اللهُمَّ نَقِّ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[  .اياَيَ باِلثَّلجِْ وَالمَْاءِ وَالبَِْدَِ«مِنْ خَطَ 

روایت است که می گوید: چون    –(  148) عنه  الل ه  ابوهریره رضی  از 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای نماز تکبیر می گفت، مقداری قبل از 
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اینکه قرائت را ا غاز کند، ساکت می ماند؛ به همین دلیل گفتم: ای رسول 
الل ه، پدر و مادرم فدايت، در سکوت ات بين تکبير و خواندن سوره چه می  

»می گويم: "بار الها من و گناهانم را ا نچنان از هم گويی؟ ايشان فرمودند:  
از  مرا  ا نچنان  الها  بار  انداختی،  فاصله  مغرب  و  بين مشرق  دور کن که 
گناهانم پاک گردان که لباس سفيد از ناپاکی ها پاک می شود، بار الها 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  . "مرا از گناهانم با ا ب و يخ و تگرگ بشوی
 :  توضیح 

چون رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای نماز تکبیر می گفت و مدت  
کوتاهی قبل از قرائتِ فاتحه مکث می کرد، و نمازش را به بعضی دعاها ا غاز  
می نمود، و از جمله دعاهای که ثابت شده این است که: "بار الها من و  

ختی، بار  گناهانم را ا نچنان از هم دور کن که بين مشرق و مغرب فاصله اندا 
الها ا نچنان مرا از گناهانم پاک گردان که لباس سفيد از ناپاکی ها پاک می  

. چون نمازگزار رو به الل ه  " شود، بار الها مرا از گناهانم با ا ب و يخ و تگرگ بشوی 
متعال می ا ورد که گناهانش را محو نموده و بین او و گناهانش فاصله ای بیندازد  

وبرو نشوند؛ چنانکه مشرق و مغرب از یکدیگر فاصله  که با وجود ا ن با یکدیگر ر 
دارد و هرگز با هم ديگر نزديك شده نمي توانند؛ و هرگاه مرتکب گناه و اشتباهی  
شد از الل ه متعال می خواهد که گناهان و اشتباهاتش را از بین ببرد، و او را از ا ن  

؛ و او را از  پاک  بگرداند؛ چنانکه چرک و پلیدی از لباس سفید شسته می شود 
گناهانش بشوید و ا تش و گرمای گناهانش را سرد نماید؛ و با پاک کننده های  

   سردی چون ا ب و برف و تگرگ چنین کند. 
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 :  از فوائد حدیث 

  خواندن دعای استفتاح بشکل خفیه هر چند نماز جهری باشد.   .1

حرص صحابه رضی الل ه عنهم برای دانستن احوال رسول الل ه صلى  .2
  الل ه عليه وسلم در حركات و سکنات او صلی الل ه علیه وسلم.  

نیز وجود دارد، و بهتر است   .3 برای دعای استفتاح صیغه های دیگری 
انسان به دعاهایی که از او صلی الل ه علیه وسلم ذکر و ثابت شده است  

   عمل كند، یک بار این دعا خوانده شود و بار دیگر دعای دیگری.  

(3104 )  
 که رسول الله صلى الله علیه وسلم در آغاز نماز 

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (149)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَن ابنِْ عُمَرَ رضي الله عنهما: أ

كُوعِ، وَإذَِا  َ للِرُّ لَاةَ، وَإذَِا كَبَِّ وسََلَّمَ كََنَ يرَْفَعُ يدََيهِْ حَذْوَ مَنكِْبیَهِْ إذَِا افْتتَحََ الصَّ
يضًْ 

َ
أ كَذَلكَِ  رَفَعَهُمَا  كُوعِ،  الرُّ مِنَ  سَهُ 

ْ
رَأ وَقَالَ:  رَفَعَ  دَهُ، ا،  حَمِ لمَِنْ   ُ »سَمِعَ اللََّّ

جُودِ.رَبَّنَا وَلكََ الْمَْدُ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  ، وَكََنَ لَا يَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ السُّ

از عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است: که رسول الل ه    –(  149)
صلى الل ه عليه وسلم در ا غاز نماز و هنگام تكبير ركوع رفع يدين می كرد،  
يعنی دست هايش را تا برابر شانه ها بالا می برد. همچنين هنگام برخاستن 

ناا ولك  از ركوع نيز رفع يدين می كرد و می گفت:   باْ هُ را مِدا مِعا الل ه لمن حا »سا
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  و این کار را در سجده انجام نمی داد. الحمد«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در هنگام نماز دستهای خود را در سه موضع رو  
   به روی و یا مقابل شانه که ا ن: استخوان شانه و استخوان بازو است بالا می برد. 



 
 
 
 

237 

  موضع اول: هرگاه نماز را ا غاز مى نمود هنگام تکبیرة الاحرام.

   دوم: هرگاه برای رکوع تکبیر گوید.

   سوم: هرگاه از رکوع بالا شد و : سمع الل ه لمن حمده ربنا ولك الحمد بگوید. 

   هنگام شروع سجده و هنگام برخاستن از ا ن دستان خود را بالا نمی برد. 

 :  از فوائد حدیث 

یکی از حکمت های بالا بردن دست ها در نماز این است که زینت  .1
  نماز و تعظیم الل ه متعال است.  

موضع   .2 در  ایشان  که  است  شده  ثابت  وسلم  علیه  الل ه  او صلی  از 
ابوحمید  روایت  در  چنانکه  برد،  بالا  را  هایش  دست  نیز  چهارم 
الساعدی به روایت ابوداود و دیگران ا مده است که هنگام ایستادن 
   از تشهد اول در نماز سه و چهار رکعتی رفع الیدین را انجام می داد.  

همچنین ثابت شده است که او صلی الل ه علیه وسلم دستهای خود  .3
را در برابر گوش هایش بلند می کرد، بدون اینکه ا ن را لمس کند،  
است:  ا مده  در صحیحین  الحویرث  بن  مالک  روایت  در  چنانکه 
»هنگامی که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم تکبیر گفت دستانش را  

  .  بالا برد تا برابر گوش هایش قرار گیرد«

منفرد است، و اما    تسمیع و تحمید مخصوص امام و تنها نمازگزار .4
   گوید: ربنا ولك الحمد.  نمازگزار پشت سر امام )مقتدی( می
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مْدُ" بعد از رکوع از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به چهار   .5 لاكا الحا ناا وا باْ گفتن: "را
صیغه روایت شده و این یکی از ا نهاست، برای انسان بهتر است این صیغه  

   ها را دنبال کند، یک بار این را و بار دیگر دیگری را انجام دهد.  

(3095 )  
حَةِ الكِتاَبِ«.   لََ صَلَاةَ لمَِنْ لمَْ یَقرَْأْ بِفَاتِ

 
 »کسی که فاتحۀ کتاب )سورۀ فاتحه( را تلاوت نکند، نماز او درست نمی شود 

ِ صَلَّ الُله    –   (150)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
امِتِ رضي الله عنه أ عَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

 بفَِاتََِةِ الكِتَابِ«عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:  
ْ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .»لَا صَلَاةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

از عُبادة بن الصامِت رضی الل ه عنه روایت است که رسول   –( 150)
: »کسی که فاتحۀ کتاب )سورۀ فاتحه( ندالل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمود 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  . را تلاوت نکند، نماز او درست نمی شود«
 :  توضیح 

بیان کرده الل ه علیه وسلم  نماز درست نمی شود  پیامبر صلی  اند که 
ها یکی  مگر با خواندن سوره  فاتحه، زیرا خواندن سورۀ فاتحه در همه  رکعت

  از رکن های نماز است.

 :  از فوائد حدیث 

نمی .1 دیگری  سوره   فاتحه،  سوره   خواندن  توانایی  صورت  تواند  در 
   جایگزین ا ن شود.  

فراموشی   .2 یا  از روی جهل  یا  به عمد  فاتحه  ا ن سوره   در  رکعتی که 
خوانده نشود باطل است؛ زیرا سورۀ فاتحه رکن است، و رکن ها به  

   شود.  هیچ عنوان ساقط نمی 

   شود که ما موم در حالت رکوع به امام برسد.  سوره  فاتحه در صورتی ساقط می  .3
(5378 )  
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، فَإنِاكَ لمَْ تصَُل ِ   ارْجِعْ فَصَل ِ

عَلیَهِْ   –   (151)  الُله  ِ صَلَّ  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
أ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه:  بِِ 

َ
أ عَنْ 

، فَسَلَّمَ عَلىَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ  فَدَخَلَ رجَُلٌ، فَصَلَّ وسََلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ 
«وسََلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ:   ، فَإِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ ، ثُمَّ  »ارجِْعْ فَصَلِّ ، فَرجََعَ يصَُلِِّ كَمَا صَلَّ

لمَْ  فَإِنَّكَ   ، فَصَلِّ »ارجِْعْ  فَقَالَ:  عَلیَهِْ وسََلَّمَ،  الُله  النَّبِِِّ صَلَّ  فَسَلَّمَ عَلىَ  جَاءَ، 
حْسِنُ غَيَْْهُ، فَعَلِّمْنِِ، فَقَالَ:  

ُ
ي بَعَثَكَ باِلْقَِّ مَا أ ِ « ثلََاثاً، فَقَالَ: وَالذَّ »إذَِا  تصَُلِّ

َ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتََّّ   مَا تیَسَرَّ
ْ
، ثُمَّ اقرَْأ ْ لَاةِ فَكَبِِّ إِلَی الصَّ قُمْتَ 

تَطْمَئَِِّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتََّّ تَعْدِلَ قَائمًِا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتََّّ تَطْمَئَِِّ سَاجِدًا، ثُمَّ 
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .افْعَلْ ذَلكَِ فِِ صَلَاتكَِ كَُِّهَا«ارْفَعْ حَتََّّ تَطْمَئَِِّ جَالسًِا، وَ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که: رسول الل ه صلى الل ه عليه    – (  151) 
وسلم وارد مسجد شد، بعد از ايشان، شخص ديگری ا مد و نماز خواند و ا نگاه  
ا مد و به رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم سلام كرد، رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم  

، ا ن شخص برگشت  »بازگرد و نماز بخوان که تو نماز نخواندی« :  ند به او فرمود 
و همانطور كه نماز خوانده بود، نماز خواند. دوباره ا مد و به رسول الل ه صلی الل ه  

:  ند علیه وسلم سلام كرد که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ]دوباره[ به او فرمود 
»بازگرد و نماز بخوان که تو نماز نخواندی«، بار سوم نيز چنين كرد، ا نگاه گفت:  

ه ذاتی كه تو را به حق فرستاده است، من بهتر از اين نمی دانم چگونه  سوگند ب 
نماز بخوانم، به من ]درست نماز خواندن را[ بیاموز، رسول الل ه صلى الل ه عليه  

»هرگاه خواستی نماز بخوانی، نخست تكبير بگو، سپس ا نچه  :  ند وسلم فرمود 
از قرا ن برايت ميسر است بخوان، سپس ركوع كن، در رکوع ا رام بگیر و پس از  
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برداشتن سر از ركوع، کاملا راست بايست و اندكی مكث كن، سرانجام سجده  
كن و در سجده ا رام بگیر، پس از برداشتن سر از سجده، اندكی بنشين، و  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    [(.  32)] همين شيوه را در تمام نمازهايت رعايت كن« 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم وارد مسجد شد، و پس از او مردی وارد  
شد و به سرعت دو رکعت نماز خواند، و در قیام و رکوع و سجده خود 
اطمینان را رعایت نکرد، و پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نماز او را نظاره می  

سجد کرد، پس نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مد، در حالی که در کنار م
نشسته بود، سلام کرد و او صلی الل ه علیه وسلم پاسخ سلام را داد، و به او 

: بر گرد و نماز خود را اعاده کن؛ زیرا تو نماز نه خواندی. بازگشت ندفرمود
ا مد و بر   و همان طور که نماز خوانده بود به سرعت نماز خواند، سپس 

: بر گرد و نماز ندرمودپیامبر صلی الل ه علیه وسلم سلام کرد، پس برای او ف
ا ن مرد   ،بخوان؛ زیرا تو نماز نه خواندی، این کار را سه مرتبه تکرار کرد

گفت: سوگند به ا ن که تو را به حق فرستاد، هیچ چیز بهتر از این نیست،  
: هرگاه به نماز ندپس به من یاد بده؛ پس او صلی الل ه علیه وسلم به او گفت

ایستادی، تکبیر احرام بگو، بعد از ا ن ا م القرا ن )فاتحه( و هر چه که الل ه 
خواسته از قرا ن بخوان، سپس رکوع کن تا خوب و مطمئن رکوع کنی به  

هایت را روی زانوهایت بگذاری و پشتت را صاف کنی و  طوری که دست
هایت به در رکوع محکم باش، سپس بلند شو و راست بایست تا استخوان 

ده برسی، بعد سجده کن تا خوب و مفاصلشان برگردند و به حالت ایستا
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ات، دستانت، زانوهایت مطمئن سجده کنی به طوری که پیشانی و بینی 
 و نوک انگشتان پایت روی زمین باشد، سپس بلند شو تا بین دو سجده 

  مطمئن بنشینی، و این کار را در هر رکعت نمازت انجام بده.

 :  از فوائد حدیث 

نادانی   .1 از طریق  نه  و  از طریق سهو  نه  نماز هستند، که  ارکان  این 
ا ن امر نمود، و  ساقط می  شوند، به دلیل اینکه نمازگزار را به اعادۀ 

   پیامبر صلى الل ه عليه وسلم به تعلیم ا ن اکتفا نکرد.  

  اطمینان رکنی از ارکان نماز است.   .2

گوید: دلالت بر این دارد که هر کس در برخی از واجبات نووی می  .3
  نماز را اخلال کند، نمازش صحیح نیست.  

گوید: در این نرمش و ملاطفت در تعامل با دانش ا موز و نووی می  .4
روشن ساختن موضوع، خلاصه کردن اهداف و اکتفا در حق او بر 
موارد مهم بدون موارد تکمیلی که حال ووضعیت او حفظ و انجام 

   ا ن را پیاده کرده نتواند.  

نووی می گوید: و دلالت بر این دارد که اگر از مفتی در مورد چیزی   .5
سؤال شود و چیز دیگری باشد که سؤال کننده به ا ن نیاز داشته باشد اما  
از در مورد ا ن نپرسیده باشد، مستحب است که ا ن را به او بیان کند، و  

   این از باب نصیحت باشد نه از سخنی که مرتبط به موضوع نباشد.   

هیچ چیز بهتر از این   "فضیلت اعتراف به کوتاهی، چنانکه فرمود:   .6
   .  "نیست، پس به من یاد بده
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و   .7 است،  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ا ن  در  گفت:  ابن حجر 
   خواست دانش ا موز از عالم که به او بیاموزد.  

استحباب سلام هنگام روبرو شدن، و وجوب پاسخ به ا ن، و در صورت   .8
تکرار روبرویی مستحب است مکرراا باید سلام بگوید حتی اگر زمان  

   روبرویی نزدیک باشد، و پاسخ دادن هر بار نیز واجب می باشد.  

(3185 )  
تر از شما به نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم است، این نماز او بود تا آنکه از دنیا رفت قسم به آنکه جانم به دست اوست، نماز من شبیه  

مِنَ    –   ( 152)    كُُِّ صَلَاةٍ  فِِ   ُ يكَُبِِّ كََنَ  أنه  هُرَیْرَةَ رضي الله عنه:  بِ 
َ
أ عن 

ُ حِيَن يرَْكَعُ، ثُمَّ   ُ حِيَن يَقُومُ، ثُمَّ يكَُبِِّ المَْكْتُوبَةِ وغََيْْهَِا، فِِ رَمَضَانَ وغََيِْْهِ، فَیُكَبِِّ
دَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَ  نْ يسَْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ:  يَقُولُ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِ

َ
ا وَلكََ الْْمَْدُ، قَبلَْ أ

  ُ جُودِ، ثُمَّ يكَُبِِّ سَهُ مِنَ السُّ
ْ
ُ حِيَن يرَْفَعُ رَأ كْبَُِ حِيَن يَهْويِ سَاجِدًا، ثُمَّ يكَُبِِّ

َ
الُله أ

 ُ جُودِ، ثُمَّ يكَُبِِّ سَهُ مِنَ السُّ
ْ
ُ حِيَن يرَْفَعُ رَأ  حِيَن يَقُومُ مِنَ  حِيَن يسَْجُدُ، ثُمَّ يكَُبِِّ

لَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ   ، وَیَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ كُُِّ رَكْعَةٍ، حَتََّّ يَفْرُغَ مِنَ الصَّ الْْلُوُسِ فِِ الِاثنْتَيَْنِ
قرَْبُكُمْ شَبهًَا بصَِلَاةِ رسَُولِ الِله صَلَّ  

َ
ي نَفْسِِ بیَِدِهِ، إِنِِّ لَْ ِ حِيَن يَنصَْرفُِ: وَالذَّ

نْیَا. الُله عَلیَْ   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    هِ وسََلَّمَ، إِنْ كََنتَْ هَذِهِ لصََلَاتهَُ حَتََّّ فَارَقَ الُِّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که: ایشان در هر نماز فرض    – (  152) 
گفت، و سپس  و غیر فرض، در رمضان و غیر رمضان ]در ا غاز ا ن[ تکبیر می 

هُ، سپس  گفت، سپس می هنگام رکوع تکبیر می  مِدا نْ حا مِعا الل هُ لمِا گفت: سا
به سجده می  رفتن  از  به  پیش  رفتن  مْدُ، سپس هنگام  الْحا والاكا  ناا  باْ را گفت: 

گفت،  گفت، و هنگام سر بلند کردن از سجده تکبیر می سجده تکبیر می 



 
 
 
 

243 

گفت، سپس هنگام برخاستن از سجده  سپس هنگام رفتن به سجده تکبیر می 
می  تکبیر  تکبیر  دوم  رکعت  در  جلوس  از  برخاستن  هنگام  سپس  گفت، 

می می  انجام  رکعت  هر  در  را  این  و  پایان  گفت،  به  را  نمازش  ا نکه  تا  داد 
ا نکه جانم به دست  رساند، سپس بعد از پایان نماز می می  گفت: قسم به 

تر از شما به نماز رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم است،  اوست، نماز من شبیه 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    این نماز او بود تا ا نکه از دنیا رفت. 

 :  توضیح 
ابوهریره رضی الل ه عنه بخشی از روش نماز پیامبر صلی الل ه علیه وسلم را  

خواست تکبیر  دارد که ایشان هرگاه برای نماز برمی کند، و بیان می روایت می 
گفت، سپس هنگام انتقال به رکوع و هنگام سجده، و هنگام بلند  احرام را می 

شدن از سجده، و هنگام رفتن به سجده  دوم، و هنگام برخاستن از سجده، و  
هنگام برخاستن از دو رکعت اول پس از نشستن برای تشهد اول در نمازهای  

گفت و این را در همه  نمازش تا پایان ا ن  سه رکعتی و چهار رکعتی، تکبیر می 
الل ه لمن حمده می انجام می  گفت، و  داد، و هنگام برخاستن از رکوع سمع 

   گفت: ربنا لك الحمد. اد می ایست سپس هنگامی که ]پس از رکوع[ می 

سپس ابوهریره پس از پایان نماز فرمود: قسم به ا نکه جانم به دست 
ترین نماز را به نماز رسول الل ه صلی الل ه علیه اوست، من در میان شما شبیه

  وسلم دارم، زیرا همین روش نماز ایشان بود تا از دنیا رفتند. 
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 :  از فوائد حدیث 

بالا رفتن  .1 پائين و  برای در نماز تکبیر گفته می   در همه   شود به جز 
   گوید.  می »سمع الل ه لمن حمده«برخاستن از رکوع که در ا ن 

   توجه صحابه به اقتدا به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و حفظ سنت ایشان.   .2
(65098 )  

 أمُِرْتُ أنَْ أسَْجُدَ عَلىَ سبَعَْةِ أعَْظمُ  

عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبِِّ صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 153)   
وَالََْدَينِْ،   نفِْهِ، 

َ
أ بِیَدِهِ عَلىَ  شَارَ 

َ
وَأ الْْبَهَْةِ  عْظُمٍ: عَلىَ 

َ
أ سْجُدَ عَلىَ سَبعَْةِ 

َ
أ نْ 

َ
أ مِرْتُ 

ُ
»أ

عَرَ«  ، وَلَا نكَْفِتَ الثِّیَابَ وَالشَّ طْرَافِ القَْدَمَيْنِ
َ
، وَأ كْبَتَيْنِ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَالرُّ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    – (  153) 
»به من امر شده كه بر روى هفت استخوان و پيشانى سجده  :  ند است که فرمود 

كنم، و با دستشان به بينى، دو دست، دو زانو و اطراف پاهايشان اشاره كردند،  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . و اينكه لباس و موها را ]در داخل نماز[ جمع نكنيم« 

 :  توضیح 
اند که الل ه متعال ایشان را امر  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته

   اند که در نماز بر هفت عضو از اعضای بدن سجده کند، یعنی:کرده

و   بینی  بالای  صورت،  صاف  قسمت  یعنی  پیشانی،  نخست: 
الل ه علیه وسلم به بینی خودشان اشاره کردند، تا  چشمان. و پیامبر صلی 
بیان دارند که پیشانی و بینی یک عضو از این اعضای هفتگانه هست، با 

  تاکید بر اینکه  سجده کننده با بینی خويش زمین را لمس کند.

  عضو دوم و سوم، دستان هست.

  ها هست.عضو چهارم و پنجم، زانو 
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  عضو ششم و هفتم، انگشتان پاها هستند. 

سجده  هنگام  در  یا  نبندیم،  نماز  در  را  موهایمان  که  کردند  امر  و 
لباسمان را برای محافظت از ا ن جمع نکنیم، بلکه ا ن را رها سازیم تا به 

   زمین بیفتد و همراه با اعضا به سجده رود.

 :  از فوائد حدیث 

  وجوب سجده در نماز بر هفت عضو.   .1

  مکروه بودن جمع کردن لباس و مو در نماز.   .2

یعنی   .3 باشد،  داشته  ا رامش  نمازش  در  بر مسلمان واجب است که 
ا نکه هفت عضو سجده را بر زمین بگذارد و بر ا ن ا رام گیرد تا بتواند  

   ذکر مشروع را انجام دهد.  

نهی از جمع کردن مو خاص به مردان است، زیرا زن در نماز امر به   .4
  پوشاندن خود شده است. 

(10925 )  
بُّ مِنَ العبَدِْ فيِ جَوْفِ اللایْلِ الآخِرِ   أقَرَْبُ مَا یكَوُنُ الرا

نَّهُ   –  (154) 
َ
ثنَِِ عَمْرُو بْنُ عَبسََةَ رضي الله عنه أ مَامَةَ قَالَ: حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
عَن أ

ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   قرَْبُ مَا يكَُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبدِْ فِِ  سَمِعَ النَّبَِِّ صَلَّ اللََّّ
َ
»أ

اعَةِ  َ فِِ تلِكَْ السَّ نْ يذَْكُرُ اللََّّ نْ تكَُونَ مِمَّ
َ
جَوفِْ اللَّیلِْ الْخِرِ، فَإِنْ اسْتطََعْتَ أ

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[   -]صحيح[  .فَكُنْ«

از ابو امامه رضی الل ه عنه روایت است که فرمود عمرو بن عبسه   –(  154)
رضی الل ه عنه به من گفتند که از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می  

ترین زمانی که  پروردگار به بنده اش نزدیک می باشد در   نزدیک»  فرمودند:
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الل ه ی شب است، پس اگر می نیمه یاد کنندگان  از  ا ن ساعت  توانی در 
 ]ابو داود و ترمذی و نسایی روایت کرده[   -]صحیح[  .باشی پس باش«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهند که: پروردگار سبحانه و تعالی  
در سوم حصۀ ا خر شب به بنده نزدیکتر می باشد؛ اگر توفیق یافتی و توانستی  
ـ ای مؤمن ـ در این وقت از عبادت کننده گان و نمازگزاران و ذکر کنندگان  

   تلاش کنی. و توبه کنندگان باشی، باید ا ن را غنیمت شمرده و در ا ن  

 :  از فوائد حدیث 

  تشویق مسلمان به ذکر در ا خر شب.   .1

  برتریت در میان اوقات برای ذکر و دعا و نماز.   .2

"قریب ترین حالت پرودگار با بنده    میرک گفت: در فرق بین قول او: .3
اش" با قول او: "قریب ترین حالت که بنده به پرودگارش می باشد  
حالتی است که او در سجده باشد": مقصود در اینجا بیان کردن  
ا ن وقت پروردگار در نزديكترين حالت به بنده  زمانی است که در 

ب حالت می باشد که همانا نیمۀ شب است، اما مقصود در ا نجا تقر 
  بنده از پروردگار است که همانا حالت سجده است. 

(3236 )  
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 إنِاكمُْ ستَرََوْنَ رَباكمُْ كَمَا ترََوْنَ هَذَا الْقمََرَ، لََ تضَُامُونَ فيِ رُؤْیتَِهِ 

عن جَرِیْر بنِ عبدِ الله رضي الله عنه قال: كُنَّا عِندَْ النَّبِِِّ صَلَّ   –  (155) 
وْنَ فَقَالَ:    - يَعْنِِ الَْْدْرَ - الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَی القَْمَرِ لََلْةًَ   »إنَِّكُمْ سَتََُ

لَا  نْ 
َ
أ اسْتطََعْتُمْ  فَإِنِ  رُؤْیَتِهِ،  فِِ  تضَُامُونَ  لَا  القَْمَرَ،  هَذَا  ترََوْنَ  كَمَا  رَبَّكُمْ 

مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا فَافْعَلوُا« :    تُغْلبَُوا عَلىَ صَلَاةٍ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ
َ
»}وسََبِّحْ  ثُمَّ قَرَأ

مْسِ وَقَبلَْ الغُْرُوبِ{«  ]متفق عليه[   - ]صحيح[  بَِِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ

ریر بن عبدالل ه رضی الل ه عنه روایت است که گفت: ما   –(  155) از جا
كامل  قرص  ماه  سوى  به  ايشان  بوديم،  سلم  و  عليه  الل ه  پيامبر صلى  نزد 

فرمودند:   و  همانند نگريستند،  ديد،  را خواهيد  پروردگارتان  »همانا شما 
مى  را  ماه  این  مشقت اينکه  و  سختى  دچار  ا ن  ديدن  براى  و  بينيد، 

شويد، پس اگر توانستيد نماز قبل از طلوع ا فتاب، و نماز قبل از غروب نمى
با كاملترين شكل بخوانيد« را  ب حْ ا فتاب  ا یه را خواندند: }واسا این  ، سپس 

قابْلا الْغُرُوبِ{ )و پیش از برا مدن ا فتاب و  مْسِ وا ب كا قابْلا طُلوُعِ الشا مْدِ را بحِا
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  پیش از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوی(«

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم بودند، پس به ماه شب  پیامبر صلی  با  صحابه شبی 

: مؤمنان پروردگار خود را حقیقتا، به چشم ندچهاردهم نگریست و فرمود
ا نکه دچار خطا شوند می  تعالی  سر، بدون  او  ا نان هنگام دیدن  بینند، و 

سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه   ، شوندکنند و دچار مشقت نمیازدحام نمی
: اگر توانستید اسبابی را که شما را از نماز صبح و نماز عصر ندوسلم فرمود
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نماز را به طور کامل در وقتشان    دارد از بین ببرید، چنین کنید و ا ن دوبازمی 
الل ه عزوجل  از اسباب نظر به چهره   این  ادا كنيد، زیرا  به همراه جماعت 

ب حْ ئت کر قراسپس ایشان صلی الل ه علیه وسلم این ا یه را    ،است دند: }واسا
قابْلا الْغُرُوبِ{ )و پیش از برا مدن ا فتاب و  مْسِ وا ب كا قابْلا طُلوُعِ الشا مْدِ را بحِا

  پیش از غروب به ستایش پروردگارت تسبیح گوی(

 :  از فوائد حدیث 

   بشارت به اهل ایمان که الل ه تعالی را در بهشت خواهند دید.   .1

  های دعوت، تاکید و ترغیب و ا وردن مثال است. از روش  .2

(5657 )  
 رسول الله صلى الله علیه وسلم در دو رکعت سنت صبح ﴿قل یا أیها الكافرون﴾ و ﴿قل هو الله أحد﴾ را می خواندند 

   (156 )   –    
َ
نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَرَأ

َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه: أ

َ
عَنْ أ

حَدٌ{. 
َ
هَا الكََْفِرُونَ{، وَ}قلُْ هُوَ الُله أ يُّ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    فِِ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ: }قلُْ ياَ أ

از ابوهريره رضی الل ه عنه روایت است که می گويد: رسول الل ه   –(  156)
صلى الل ه عليه وسلم در دو رکعت سنت صبح ﴿قل يا ا يها الكافرون﴾ و ﴿قل 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  هو الل ه ا حد﴾ را می خواندند. 
 :  توضیح 

نماز سنت صبح پس  دو رکعت  در  عليه وسلم  الل ه  الل ه صلى  رسول 
الكافرون{ و در  ا يها  يا  سورۀ فاتحه، در رکعت اول سوره ی کافرون }قل 

  رکعت دوم سوره ی اخلاص }قل هو الل ه ا حد{ را می خواندند.
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 :  از فوائد حدیث 

استحباب خواندن این دو سوره پس از خواندن سورۀ فاتحه در نماز   .1
   سنت صبح.  

به این دو سوره، سورۀ اخلاص گفته می شود؛ زیرا در سورۀ کافرون   .2
بی زاری از همه ا نچه که مشرکان بدون الل ه متعال ا نها را پرستش می  

نیستند ، و ا نها عبادت    الل ه متعال کردند، و اینکه ا نها نیز نمازگزاران  
کننده گان الل ه متعال نیستند؛ زیرا شرک ورزی ا نها اعمال شان را باطل  
الل ه متعال تنها شایستۀ عبادت است، و چون در سورۀ   می کند، و 
   اخلاص توحید و اخلاص برای الل ه متعال و بیان صفات او می باشد.  

(11256 )  
 مَنْ صلاى البْرَْدینِْ دَخَلَ الْجناةَ«. »هرکس نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت می شود 

نَّ رسَُولَ الِله صل الله   –  (157) 
َ
شْعَرِيِّ رضي الله عنه: أ

َ
بِِ مُوسََ الْ

َ
عن أ
 ]متفق عليه[   - ]صحيح[  البَِْدَْينِْ دَخَلَ الْْنََّةَ«»مَنْ صَلَّ علیه وسلم قَالَ: 

از ابوموسی اشعری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه    –(  157)
»هرکس نماز صبح و عصر را بخواند، وارد صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .بهشت می شود«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به کوشا بودن در خواندن نماز )البردین( 
که همانا نماز صبح و عصر است سفارش نمود، و مژده داد هر که ا نها را 
نماید  ادا  دیگر  و چیزهای  و جماعت  وقت  لحاظ  از  رعایت حقوقش  با 

  .شود  میسبب ورود او به بهشت 
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 :  از فوائد حدیث 

فضیلت پابندی به  نماز صبح و عصر؛ زیرا صبح زمان خواب لذیذ   .1
است، و عصر زمانیست که انسان به کار خود مشغول می باشد،  
پس هر که پابند ا ن دو نماز باشد بطریقۀ اولی پابند بقیه نمازها می  

  باشد.  

نماز صبح خنکی   .2 زیرا  نامند؛  می  )البردین(  را  و عصر  نماز صبح 
شب را دارد، و نماز عصر خنکى روز را دارد اگر چه در وقت گرما 
باشد، باوجود اینکه از وقت قبلی خفیف تر می باشد،  و یا این که  
می شود:   گفته  باشد، چنانچه  تغلیب  باب  از  ا ن  نامگذاری  وجه 

  دو ماه برای خورشید و ماه است. )القمران للشمس و القمر( 

(4198 )  
 کسی که نماز فجر را ادا نماید در پناه و حمایتِ الله است

عن جُندب بن عبد الله القَسْرِِي رضي الله عنه قال: قال رسول   –  (158) 
وسلم:   علیه  الله  فلََا الله صل  الِله،  ةِ  ذِمَّ فِِ  فَهُوَ  بحِْ  الصُّ صَلَاةَ  صَلَّ  »مَنْ 

ءٍ يدُْرِكْهُ، ثُمَّ  تِهِ بشََِْ ءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلبُهُْ مِنْ ذِمَّ تِهِ بشََِْ يَطْلبُنََّكُمُ الُله مِنْ ذِمَّ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .يكَُبَّهُ عَلىَ وجَْهِهِ فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ«

از جندب بن عبدالل ه القسری رضی الل ه عنه روایت است گفت که    – (  158) 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »کسی که نماز فجر را ادا نماید در پناه و  
حمايتِ الل ه است، پس الل ه متعال درباره ی عهد و پيمان خويش چيزی را از شما  

اخذه شود، راه فرار ندارد و  مطالبه نکند؛ زيرا هر کس در اين باره از سوی الل ه مؤ 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    سپس الل ه متعال او را بر رویش در ا تش دوزخ می اندازد" 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه و سلم خبر می دهد که هر کسى نماز فجر را  
بخواند در امان و حفظ و حراست الل ه متعال است، و از او حمايت مى  

   او را یاری می کند. كند، و

باره شکستن این عهد هشدار   سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در
داد که )شکستن این پیمان( یا با ترک نماز صبح، و یا با هجوم بر نماز 
خوانان و یا تجاوز به ا نان مى باشد، پس هر کسی که این عمل را انجام 
داد، این رابطه تعهد را به هم زد و مستحق عذاب شدید شد، و الل ه متعال 

می کند، و اگر الل ه متعال به دنبال   از او در مورد اهمال کردن حقش سؤال
  او برود او را می گیرد، و بر روی اش در ا تش دوزخ می اندازد.

 :  از فوائد حدیث 

   بيان کردن اهميت نماز صبح و فضيلت ا ن.   .1

   هشدار شديد براى كسى است كه نمازگزار صبح را اذيت كند.   .2

   انتقام الل ه متعال از کسانی که بندگان نیکو کارانش را ا زار و ا ذیت می کند.   .3
(5435 )  

 هر کسى نماز عصر را ترک کند، عملش باطل است

رُوا بصَِلَاةِ   –  (159)  عن بریدة بن الْصیب رضي الله عنه أنه قال: بكَِّ
قَالَ:   وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  الُله  النَّبَِِّ صَلَّ  فَإِنَّ   ، فَقَدْ  العَْصْرِ العَْصْرِ  صَلَاةَ  ترََكَ  »مَنْ 

 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .حَبِطَ عَمَلهُُ«

از بریده بن الحصیب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: نماز    – (  159) 
الل ه علیه وسلم عصر را وقت تر بخوانید، زیرا پیامبر اکرم   فرمودند: » هر    صلی 

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    کسى نماز عصر را ترک کند، عملش باطل است. 
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 :  توضیح 
از به تا خیر انداختن عمدی نماز عصر    صلی الل ه علیه وسلمپیامبر اکرم  

از وقت ا ن برحذر داشت و هر کسى این کار را انجام دهد عمل وی فاسد،  
  باطل و بی ثواب است.

 :  از فوائد حدیث 

   اصرار بر اقامه نماز عصر در اول وقت و عجله در اقامه ا ن.   .1

هشدار سخت برای کسی که نماز عصر را ترک نموده، و این که قضاء   .2
شدن نماز عصر بزرگتر و شدیدتر است نسبت به نمازهای دیگرى،  
چون این نماز وسطی است که الل ه متعال به ا ن امر نموده است، الل ه  

لااةِ الْوسُْطاى( ]البقرة:  ن متعال می فرمای  اتِ والصا لاوا لاى الصا افظُِواْ عا د: )حا
   [.)بر نمازها و )به ویژه( نماز عصر، پای بند باشید(.  238

(6261 )  
ای جز این ندارد کسی که نمازی را فراموش کرد، هرگاه به یادش آورد ادایش کند، و ]این کارش[ کفاره  

بن مالك رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه   –  (160)  أنس  عن 
قمِِ  وسلم قال: 

َ
ارَةَ لهََا إلِاَّ ذَلكَِ: }وَأ »مَنْ نسََِِ صَلَاةً فَلیُْصَلِّ إذَِا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّ

كْرِي{ ]طه:  لاةَ لِذِ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .[«14الصَّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روايت است كه پیامبر صلی    –(  160)
»کسی که نمازی را فراموش کرد، هرگاه به یادش الل ه علیه وسلم  فرمودند:  

]این کارش[ کفاره  و  ادایش کند،  لاةا ا ورد  الصا اقمِِ  ا  }وا ندارد:  این  ای جز 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .و برای یاد من نماز برپا دار(«[ )14لذِِكري{ ]طه: 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته که هرکس نماز فرضی را فراموش کرد تا  
ا نکه وقتش خارج شد باید به محض یادا وری فورا قضای ا ن را بیاورد، زیرا گناه ترک  

اش ا ن را  جز ا نکه مسلمان به هنگام یادا وری   ، ای ندارد ا ن پاک کننده و پوشاننده 
لاةا لذِِكري{ ]طه:  ادا کند. الل ه متعال در کتابش می  اقِمِ الصا ا  یعنی:  [.  14فرماید: }وا

   و نماز را برای یاد من برپا دار )نماز فراموش شده را هرگاه به یادش ا وردی بخوان(. 

 :  از فوائد حدیث 

  بیان اهمیت نماز و عدم سهل انگاری در ادا و قضای ا ن.   .1

  به تاخیر انداختن نماز از وقت ا ن به عمد و بدون عذر جایز نیست.   .2

وجوب قضای نماز بر کسی که فراموش کرده به محض یادا وری، و   .3
   برای کسی که از خواب رفته به محض بیدار شدن.  

  وجوب قضای فوری نمازها حتی اگر در اوقات نهی باشد.  .4
(65088 )  

وَلوَْ حَبْوًا أثَْقَلَ صَلَاة  عَلَى المُْنَافِقیِنَ صَلَاةُ العِْشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلوَْ یعَْلمَُونَ مَا فیِهِمَا لَأتَوَْهُمَا إنِا   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (161) 
وَلوَْ إِنَّ  »وسلم:   الفَْجْرِ،  وصََلَاةُ  العِْشَاءِ  صَلَاةُ  المُْنَافِقِيَن  عَلىَ  صَلَاةٍ  ثْقَلَ 

َ
أ

لَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ  نْ آمُرَ باِلصَّ
َ
توَهُْمَا وَلوَْ حَبوًْا، وَلقََدْ هَمَمْتُ أ

َ
يَعْلمَُونَ مَا فِیهِمَا لَْ

نْطَلِقَ مَ 
َ
َ باِلنَّاسِ، ثُمَّ أ عِي بِرجَِالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَی آمُرَ رجَُلًا فَیُصَلِِّ

قَ عَلیَهِْمْ بُیُوتَهُمْ باِلنَّارِ« حَرِّ
ُ
لَاةَ، فَأ  ]متفق عليه[    -]صحيح[    .قَوْمٍ لَا يشَْهَدُونَ الصَّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است گفت که: رسول الل ه صلی الل ه    – (  161) 
ترين نماز براى منافقان نماز خفتن و نماز صبح است،  علیه وسلم فرمودند: »سنگين 
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دانستند در این دو ]نماز چه پاداشى[ هست، حتی به صورت خزیده  و اگر مى 
ا مدند، و به تا كيد خواستم امر كنم تا نماز برپا شود،  براى ادای ا نها به مسجد مى 

سپس به يكى از مردان امر كنم براى مردم نماز بخواند، سپس همراه با مردانى كه  
هايى از هيزم به همراه دارند، به سوى اقوامى بروم كه براى نماز جماعت حاضر  بسته 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . هايشان را با ا تش بسوزانم« شوند، تا خانه نمى 

 :  توضیح 
باره  منافقان و تنبلی ا نان از حضور در   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در

اند، و اینکه اگر میزان اجر و ثوابی  نماز به ویژه نماز خفتن و صبح خبر داده 
دانستند که حضور در این نمازها همراه با جماعت مسلمانان است را می 

  شدند.خیز بر دست و زانو در این نمازها حاضر میحتی مانند کودکان سینه

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم عزم نمود تا امر کند كه نماز را برپا کنند،  
نماز به جای خود بگذارد، و سپس خود با كسانى و مردی را به عنوان پیش 

شوند،  هایی هیزم به سوی مردانی بروند که در جماعت حاضر نمیبا دسته
هایشان را با ا تش بسوزانند؛ و این به سبب شدت گناهی بود که و خانه

می  خانهمرتکب  این  در  زیرا  نکردند،  چنین  ایشان  اما  و  شدند،  زنان  ها 
   گناه و دیگر کسانی هستند که عذر دارند و گناهی ندارند.کودکان بی

 :  از فوائد حدیث 

   خطر تخلف از نماز جماعت در مسجد و حضور نیافتن در ا ن.   .1

شان مقصودى غير از رياكارى و شهرت  ی  ها منافقان در انجام عبادت  .2
   ا يند مگر هنگامى كه مردم ا نان را ببينند.   نداشتند؛ زیرا ا نان براى نماز نمى 
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بزرگى ثواب ادای نمازهاى خفتن و صبح همراه با جماعت، و اينكه ا نها   .3
   سزاوارتر به اداء كردن با جماعت هستند، اگر چه با خزيدن به سوى ا نها باشد.   

محافظت بر نمازهای خفتن و صبح باعث در امان ماندن از نفاق   .4
   است، و تخلف از این دو نماز از صفات منافقان است. 

(3366 )  
فرمود: »سمَِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدهَُ خاست میرسول الله صلی الله علیه وسلم هرگاه از رکوع برمی  

وْفََ رضي الله عنه قَالَ: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ  عَنِ   –   ( 162)   
َ
بِِ أ

َ
ابنِْ أ

كُوعِ قَالَ:   دَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكََ الْْمَْدُ،  وسََلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّ »سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِ
ءٍ بَعْدُ«  رضِْ وَمِلْءَ مَا شِئتَْ مِنْ شََْ

َ
مَاوَاتِ وَمِلْءَ الْْ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . مِلْءَ السَّ

از ابن ابی ااوفیٰ رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول   –(  162)
»الل ه شنید   :ندفرمودخاست میالل ه صلی الل ه علیه وسلم هرگاه از رکوع برمی

ا نکه را حمدش گفت، بار الها و پروردگارا، حمد از ا ن توست، به مملوء 
ها، و به مملوء بودن زمین، و به مملوء بودن هر ا نچه تو پس از  بودن ا سمان
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .ا ن بخواهی«

 :  توضیح 
می  بلند  نماز  در  رکوع  از  گاه  هر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  شد   پیامبر 

هُ«:  ندفرمودمی مِدا نْ حا مِعا الل هُ لمِا یعنی: ا نکه حمد الل ه تعالی را به جای   »سا
پذیرد، و برایش اجر کند، و ستایش او را می ا ورد الل ه نیز او را استجابت می

ای الل ه! پروردگار   "ا ورد که:  دهد، سپس حمد الل ه را اینگونه به جا میمی
ها و زمین و ما بین ا نها ما، حمد وستايش تو را است، حمدی که ا سمان

  ."کندکند و هرچیزی را که الل ه بخواهد مملوء می را مملوء می 
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 :  از فوائد حدیث 

   بیان ا نچه مستحب است نمازگزار پس از بلند کردن سرش از رکوع بگوید.    .1

مشروع بودن اعتدال )کامل ایستادن( و ا رامش پس از برخاستن از رکوع؛   .2
   تواند این ذکر را بگوید که کامل ایستاده باشد و ا رام گیرد.   در صورتی می 

   این ذکر در همه  نمازهای فرض یا نفل مشروع است.  .3

(65101 )  

ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ كََنَ   –  (163)  نَّ النَّبَِِّ صَلَّ اللََّّ
َ
عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أ

: »ربَِّ اغْفِرْ لِِ، ربَِّ اغْفِرْ لِِ«. جْدَتيَْنِ ]رواه أبو داود    -]صحيح[    يَقُولُ بيَْنَ السَّ

 والنسائي وابن ماجه وأحمد[ 

یفه رضی الل ه عنه روایت است که: پیامبر صلی الل ه علیه   –(  163) از حُذا
: "پروردگارا، مرا ببخش، پروردگارا، مرا ندفرمودوسلم در بین دو سجده می

 ]ابو داود و نسایی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  .ببخش"
 :  توضیح 

:  ندفرمودپیامبر صلی الل ه علیه وسلم هنگام نشستن بین دو سجده می
   کرد.»راب  اغْفِرْ ليِ، راب  اغْفِرْ ليِ« و ا ن را تکرار می

که  است  پروردگارش  از  بنده  درخواست  ليِ،  اغْفِرْ  راب   معنای 
  هایش را بپوشاند.گناهانش را پاک کند و عیب

 :  از فوائد حدیث 

   مشروعیت این دعا بین دو سجده در نماز فرض و نفل.   .1

  مستحب بودن تکرار رب اغفر لی، و یک بار گفتن ا ن واجب است.  .2

(65104 )  
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عن ابن عباس رضي الله عنهما: كَن النبِ صل الله علیه وسلم   –  ( 164) 
 يقول بين السجدتين: »اللَّهمَّ اغْفِرْ لِ، وارحَْمنِِْ، وعافِنِ، واهْدِنِ، وارزقنِِْ«.

 ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[  -]حسن بشواهده[ 

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که: پیامبر صلی   –(  164)
»یا الل ه مرا ببخش خواند:  ی  الل ه علیه و ا له و سلم بین دو سجده اين دعا را م

]حسن است با شواهدش[    .و بیامرز و شفا بده و راهنماییم کن و روزی ام ده«

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ -
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم در بین دو سجده با این دعاهای پنج  
گانه ای که یک مسلمان به ا ن  نیاز مبرم دارد و شامل خیر دنیا و ا خرت 
است دعاء می کرد؛ از جمله استغفار، وستر گناهان و گذشت از ا نها، 

امراض، و خواستن هدایت از الل ه   رحمت، و سلامتی از شکوک، شهوات، 
متعال به سوی حق، و استقامت بر ا ن و خواستن رزق و روزی از ایمان و 

   علم و عمل نیک و از مال حلال و پاکیزه می باشد.

 :  از فوائد حدیث 

   مشروعیت این دعاء در نشست که بین دو سجده می باشد.   .1

  فضیلت این دعاها برای ا نچه از خیر دنیا و ا خرت دارد.  .2

(10930 )  
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های خود را ]به نیکی[ برپا دارید و سپس یکی از شما امامت شما را بر عهده گیرد و چون تکبیر گوید، تکبیر گویید چون خواستید نماز بگزارید صف  

قَاشَِِّ قَالَ: صَلَّیتُْ مَعَ  عَنْ    –   ( 165)    انَ بنِْ عَبدِْ الِله الرَّ شْعَرِيِّ  حِطَّ
َ
بِِ مُوسََ الْْ

َ
أ

كََةِ، قَالَ:   لَاةُ باِلبِِِّْ وَالزَّ قِرَّتِ الصَّ
ُ
ا كََنَ عِندَْ القَْعْدَةِ قَالَ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ: أ صَلَاةً، فَلَمَّ

يُّكُمُ القَْائلُِ كََِمَةَ كَذَا 
َ
لَاةَ وسََلَّمَ انصَْرَفَ فَقَالَ: أ بوُ مُوسََ الصَّ

َ
ا قضَََ أ وَكَذَا؟    فَلمََّ

رَمَّ القَْوْمُ، فَقَالَ: لعََلَّكَ 
َ
يُّكُمُ القَْائلُِ كََِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأ

َ
رَمَّ القَْوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أ

َ
ياَ    قَالَ: فَأ

انُ قُلتْهََا؟ قَالَ: مَا قُلتْهَُا، وَلَ  ناَ  حِطَّ
َ
نْ تَبكَْعَنِِ بهَِا، فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ القَْوْمِ: أ

َ
قَدْ رهَِبتُْ أ

فِِ   تَقُولوُنَ  كَیفَْ  تَعْلمَُونَ  مَا 
َ
أ مُوسََ:  بوُ 

َ
أ فَقَالَ   ، الْخيََْْ إلِاَّ  بهَِا  ردِْ 

ُ
أ وَلمَْ  قُلتْهَُا، 

خَطَبَ  وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  الُله  الِله صَلَّ  رسَُولَ  إنَِّ  وعََلَّمَنَا  صَلَاتكُِمْ؟  سُنَّتَنَا  لَنَا   َ فَبيَنَّ نَا 
َ  صَلَاتَنَا، فَقَالَ:   حَدُكُمْ فَإذَِا كَبَِّ

َ
كُمْ أ قِیمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لََِؤُمَّ

َ
»إذَِا صَلَّیتْمُْ فَأ

الِّيَن{ ]الفاتَة:   ُوا، وَإِذْ قَالَ: }غَيِْْ المَْغْضُوبِ عَلیَهِْمْ وَلا الضَّ وا: آمِيَن،  [، فَقُولُ 7فَكَبِِّ
ُوا وَارْكَعُوا، فَإنَِّ الِْْمَامَ يرَْكَعُ قَبلْكَُمْ، وَیَرْفَعُ   َ وَرَكَعَ فَكَبِِّ بكُْمُ الُله، فَإِذَا كَبَِّ يَُِ

»فَتِلكَْ بتِِلكَْ، وَإذَِا قَالَ: سَمِعَ الُله  ، فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  قَبلْكَُمْ« 
دَهُ، فَقُولوُا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لكََ الْْمَْدُ، يسَْمَعِ الُله لكَُمْ، فَإنَِّ الَله تَبَاركََ وَتَعَالَی   لمَِنْ حَمِ

َ وسََجَدَ  قَالَ عَلىَ لسَِانِ نبَِیِّهِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ: سَمِعَ الُله لمَِنْ حَمِ  دَهُ، وَإذَِا كَبَِّ
ُوا وَاسْجُدُوا،   ، فَقَالَ رسَُولُ الِله  فَإنَِّ الِْْمَامَ يسَْجُدُ قَبلْكَُمْ وَیَرْفَعُ قَبلْكَُمْ« فَكَبِِّ

لِ قَوْلِ  صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   وَّ
َ
»فَتِلكَْ بتِِلكَْ، وَإذَِا كََنَ عِندَْ القَْعْدَةِ فَلیَْكُنْ مِنْ أ

هَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ الِله   يُّ
َ
لَامُ عَلیَكَْ أ ، السَّ لوََاتُ لِلَِّ یِّبَاتُ الصَّ حَدِكُمُ: التَّحِیَّاتُ الطَّ

َ
أ

لَامُ عَلیَنَْا وعََلىَ عِبَادِ اللهِ  نَّ  وَبَرَكََتهُُ، السَّ
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَا إِلََِ إِلاَّ الُله وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
الِِْيَن، أ  الصَّ

دًا عَبدُْهُ وَرسَُولُُِ«   ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . مُحمََّ

قاشی روایت است که گفت: با ابوموسی    –(  165) از حِطاّن بن عبدالل ه را
اشعری نمازی را ادا کردم پس همین که در نشستن نماز بودیم مردی از 
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میان جمع گفت: نماز ]در قرا ن[ همراه با نیکوکاری و زکات ا مده است. 
گوید: وقتی ابوموسی ]که امام بود[ نماز را به پایان رساند و سلام راوی می 

را گفت؟ کسی چیزی  این سخن  و گفت: چه کسی  برگشت  گفت، 
نگفت، سپس ]دوباره[ پرسید: کدام یک از شما این سخن را گفت؟ مردم 
ساکت ماندند. پس گفت: ای حِطاّن، نکند تو ا ن را گفتی؟ گفت: من 

که مرا ]به ا ن متهم و[ توبیخم کنی. پس مردی از ا ن را نگفتم و ترسیدم  
ابوموسی   نداشتم.  و قصدی جز خیر  را گفتم  ا ن  من  میان جمع گفت: 

دانید که در نمازتان چه بگویید؟ رسول الل ه صلی الل ه علیه گفت: مگر نمی
خطبه گفت و سنت ما را برای ما بيان نمود و نمازمان را به وسلم برای ما  

های خود را  »چون خواستید نماز بگزارید صف:  ندما ا موزش داد و فرمود
]به نیکی[ برپا دارید و سپس یکی از شما امامت شما را بر عهده گیرد و 
لا   لايْهِمْ وا غْضُوبِ عا يْرِ الْما چون تکبیر گوید، تکبیر گویید، و چون گفت: }غا
{، ا مین گویید تا الل ه شما را اجابت کند، و چون تکبیر گفت و به  ال ينا الضا

رود وع روید زیرا امام پیش از شما به رکوع می رکوع رفت، تکبیر گویید و به رک
برمی  رکوع  از  از شما  پیش  وسلم   خیزد«و  علیه  الل ه  الل ه صلی  رسول  ا نگاه 

مِ :  ندفرمود هُ گفت، بگویید:  »این در برابر ا ن، و چون سا مِدا نْ حا لمِا عا الل هُ 
مْدُ، الل ه صدای شما را می ناا لاكا الْحا باْ شنود، زیرا الل ه بر زبان پیامبرش اللاهُما را

ه )الل ه شنید ا نکه  مِدا ن حا لمِا مِعا الل هُ  صلی الل ه علیه وسلم فرموده است: سا
حمدش را گفت( و چون تکبیر گفت و به سجده رفت، تکبیر بگویید و 

رود و قبل از شما ]از  به سجده بروید، زیرا امام قبل از شما به سجده می 
»پس این :  ندا نگاه رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمود  خیزد«سجده[ برمی 
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ا ن، و چون در نشستن نماز ]برای تشهد[ بود، نخستین سخن  برابر  در 
لايْكا   مُ عا لاا اتُ للِهِ، السا لاوا یکی از شما این باشد که: التاحِيااتُ الطاي بااتُ الصا

الِ  ادِ الل هِ الصا لاى عِبا لايْناا واعا مُ عا لاا اتهُُ، السا كا بارا ةُ الل هِ وا راحْما ا النابِيُّ وا ايُّها دُ ا  اشْها ، ا  حِينا
راسُولهُُ« بْدُهُ وا ا عا دا ما انا مُحا دُ ا  اشْها ا  انْ لاا ا لِاها ا لِاا الل هُ وا  .ا 

همه عظمت  و  بقا  و  مُلک  همینطور یعنی:  و  است،  الل ه  شایسته   اش 
اش شایسته  الل ه است.  از الل ه تعالی سلامت از هر  نمازهای پنجگانه همه

عیب و ا فت و نقص و فساد را خواهانم و سلام خاص را متوجه پیامبرمان  
فرستیم و  کنیم و سپس بر خودمان سلام می محمد صلی الل ه علیه وسلم می

سپس بر بندگان نیکوکار الل ه که حقوق الل ه تعالی و حقوق بندگانش را انجام 
میمی گواهی  سپس  گواهی  دهند،  و  الل ه  جز  نیست  معبودی  که  دهیم 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  دهیم که محمد، بنده و پیامبر اوست.می

 :  توضیح 
مردم   برای  را  نمازی  عنه  الل ه  رضی  اشعری  ابوموسی  گرامی،  صحابی 

شود  امامت کرد، پس چون در قعده ) نشستی ( بود که تشهد در ا ن خوانده می 
با   همراه  قرا ن  در  نماز  گفت:  بودند  سرش  پشت  که  نمازگزارانی  از  مردی 
نیکوکاری و زکات ا مده است. پس چون ابوموسی رضی الل ه عنه نماز را به پایان  
رساند رو به نمازگزاران کرد و پرسید: کدام یک از شما گوینده  این سخن بود  

است؟! مردم ساکت ماندند    که: نماز در قرا ن همراه با نیکوکاری و نماز ا مده 
و کسی از ا نان چیزی نگفت، بنابراین سوالش را دوباره تکرار کرد، و چون  

ای؟! زیرا حطان  ن را گفته کسی پاسخش را نداد گفت: ای حِطاّن شاید تو ا  
رساند، و این  جسور بود، و به او نزدیک بود و متهم کردن او به وی ا زار نمی 
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شد فاعل واقعی اعتراف کند. حِطاّن این اتهام را نفی کرد و  کار باعث می 
اینجا بود    ، ام مرا توبیخ کنی گفت: ترسیدم که به گمان ا نکه من ا ن را گفته 
ام و قصدی جز خیر نداشتم.  که مردی از میان جمع گفت: من ا ن را گفته 

دانید در نمازتان چه بگویید؟! و این به  ابوموسی در مقام معلم گفت: ا یا نمی 
موسی بیان کرد که پیامبر صلی الل ه    عنوان استنکار از سوی او بود، سپس ابو 

علیه وسلم یک بار برای ا نان خطبه خواند و شریعتشان را برایشان بيان كرد، و  
هایتان را  هرگاه نماز خوانديد صف   : ند نمازشان را به ا نان ا موزاند، پس فرمود 

ست و به اعتدال بایستدید، سپس یکی از شما امامت  استوار دارید، و در ا ن را 
شما را بر عهده گیرد، و چون امام تکبیر احرام گفت مانند او تکبیر گویید، و  
هرگاه سوره  فاتحه را خواند و به }غیر المغضوب علیهم ولا الضالین{ رسید  

و چون    ، ا مین بگویید؛ که اگر چنین کنید الل ه دعای شما را استجابت کند 
تکبیر گفت و به رکوع رفت تکبیر بگویید و به رکوع بروید، زیرا امام قبل از شما  

خیزد، پس از او جلو نرويد زیرا ا ن  رود و قبل از شما از رکوع برمی به رکوع می 
ای که امام با زودتر رفتن به رکوع از شما زودتر به دست ا ورده با تاخیر  لحظه 

شود، پس ا ن  او برایتان جبران می شما ]و ماندن[ در رکوع پس از بلند شدن  
لحظه در برابر این لحظه، و در نتیجه اندازه  رکوع شما همانند رکوع او شده، و  
ربنا لك الحمد، زیرا   اللهم  الل ه لمن حمده گفت بگویید:  امام سمع  چون 

شنود، زیرا  هرگاه نمازگزاران این را بگویند الل ه متعال دعایشان و سخنشان را می 
الل ه تبارک و تعالی بر زبان پیامبرش صلی الل ه علیه وسلم فرموده است: سمع الل ه  
لمن حمده )الل ه شنید ا نکه حمد او را گفت(، سپس هرگاه امام تکبیر گفت  
و به سجده رفت مقتديان هم باید تکبیر بگویند و به سجده روند، زیرا امام  
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خیزد، پس ا ن لحظه  رود و پیش از ا نان از سجده برمی پیش از ا نان به سجده می 
شود، و  در برابر ا ن لحظه است، و سجده  نمازگزاران به اندازه  سجده  امام می 

گوید باید  هرگاه وقت نشستن برای تشهد بود نخستین چیزی که نمازگزار می 
یعنی: مُلک و بقا و عظمت    »التحيات الطيبات الصلوات لله« این باشد که:  

اش شایسته  الل ه  اش شایسته  الل ه است، و همینطور نمازهای پنجگانه همه همه 
»السلام عليك ا يها النبي ورحمة الل ه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الل ه  است.  

یعنی: از الل ه تعالی سلامت از هر عیب و ا فت و نقص و فساد را    الصالحين« 
کنیم  را متوجه پیامبرمان محمد صلی الل ه علیه وسلم می   خواهانم و سلام خاص 

فرستیم و سپس بر بندگان نیکوکار الل ه که حقوق  و سپس بر خودمان سلام می 
انجام می  بندگانش را  دهیم که  دهند، سپس گواهی می الل ه تعالی و حقوق 

   دهیم که محمد بنده و پیامبر اوست. معبودی نیست جز الل ه، و گواهی می 

 :  از فوائد حدیث 

  های تشهد.  بیان یکی از صیغه .1

شده  .2 ثابت  وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی  از  باید  نماز  اقوال  و  افعال 
باشد، بنابراین برای کسی شایسته نیست که در ا ن قولی یا فعلی را  

   از خود بسازد که در سنت ثابت نشده باشد.  

عدم جواز پیشی گرفتن از امام یا بسیار عقب افتادن از او، مشروع   .3
برای نمازگزار ا ن است که در افعال امام، پیرو او باشد )اندکی پس  

   از امام افعال نماز را انجام دهد(.  

یاد کردن از توجه و اهتمام پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به تبلیغ دین و  .4
  ا موزش احکام دین به امت ايشان.  
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امام قدوه  نمازگزار است، بنابراین شایسته نیست که در کارهای امام از او   .5
پیشی كند، یا دقیقا همراه او انجامش دهد، یا خیلی از او عقب بیفتد،  
بلکه باید ا غاز متابعت او پس از اطمینان از این باشد که امام وارد فعلی  

   پیروی کند.   شده که قرار است انجامش دهد، و سنت ا ن است که از امام  

   ها در نماز. مشروع بودن برپا داشتن صف .6
(65097 )  

آموخت ای از قرآن میرسول الله صلى الله علیه و سلم در حالی که کف دستم بین دو کف دستانش بود، آنچنان به من تشهد آموخت که سوره  

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 166)    عَنِ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنِِ رسَُولُ اللََّّ
ورَةَ مِنَ القُرْآنِ:   دَ، كَمَا يُعَلِّمُنِِ السُّ یهِْ، التَّشَهُّ ،  وسََلَّمَ، وَكَفِِّ بيَْنَ كَفَّ ِ »التَّحِیَّاتُ لِلََّّ

لَامُ عَلیَنَْ  ِ وَبَرَكََتهُُ، السَّ هَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ اللََّّ يُّ
َ
لَامُ عَلیَكَْ أ یِّبَاتُ، السَّ لوََاتُ وَالطَّ ا  وَالصَّ

دً  نَّ مُحمََّ
َ
شْهَدُ أ

َ
، وَأ ُ نْ لَا إِلََِ إِلاَّ اللََّّ

َ
شْهَدُ أ

َ
الِِْيَن، أ ِ الصَّ    . ا عَبدُْهُ وَرسَُولُُِ« وعََلىَ عِبَادِ اللََّّ

لَاةِ فَلیَْقُلْ: وفي لفظ لهما:   حَدُكُمْ فِِ الصَّ
َ
لَامُ، فَإذَِا قَعَدَ أ »إِنَّ الَله هُوَ السَّ

الِله  وَرحَْمَةُ  النَّبُِِّ  هَا  يُّ
َ
أ عَلیَكَْ  لَامُ  السَّ یِّبَاتُ  وَالطَّ لوََاتُ  وَالصَّ  ِ لِلََّّ التَّحِیَّاتُ 

لَامُ عَلیَنَْا وعََلىَ عِبَادِ الِله الصَّ  صَابتَْ كَُُّ عَبدٍْ وَبَرَكََتهُُ، السَّ
َ
الِِْيَن، فَإذَِا قَالهََا أ

دًا عَبدُْهُ  نَّ مُحمََّ
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
رضِْ، أ

َ
مَاءِ وَالْْ ِ صَالِحٍ فِِ السَّ لِلََّّ

لةَِ مَا شَاءَ«
َ
ُ مِنَ المَْسْأ  متفق عليه[  ] -]صحيح[  . وَرسَُولُُِ، ثُمَّ يَتَخَيَّْ

از ابن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه    – (  166) 
صلى الل ه عليه و سلم در حالی که کف دستم بين دو کف دستانش بود،  

ا موخت. ]به این ترتیب:[  ای از قرا ن می ا نچنان به من تشهد ا موخت که سوره 
اهِ   الل ةُ  راحْما وا النابِيُّ  ا  ايُّها ا  لايْكا  عا لاامُ  السا الطاي بااتُ،  وا اتُ  لاوا الصا وا اهِ،  للِ »التاحِيااتُ 
اهُ،   الل ا لِاا  ا لِاها  لاا  انْ  ا  دُ  اشْها ا   ، الحِِينا الصا اهِ  الل ادِ  عِبا لاى  واعا لايْناا  عا لاامُ  السا اتهُُ،  كا بارا وا
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راسُولهُُ«. و در روایتی ا مده است که رسول الل ه صلی   بْدُهُ وا ا عا دا ما انا مُحا دُ ا  اشْها ا  وا
ةِ   لاا الصا فيِ  دُكُمْ  ا احا دا  قاعا ا  فاا ِذا مُ،  لاا السا هُوا  الل ها  »ا نِا  فرمودند:  الل ه علیه وسلم 

لاا  الطاي بااتُ السا اتُ وا لاوا الصا اهِ وا قُلْ: التاحِيااتُ للِ ةُ الل هِ  فالْيا راحْما ا النابِيُّ وا ايُّها لايْكا ا  مُ عا
بْد    اباتْ كُلا عا ا ا اصا ا قاالاها ، فاا ِذا الحِِينا ادِ الل هِ الصا لاى عِبا لايْناا واعا مُ عا لاا اتهُُ، السا كا بارا وا

دُ  اشْها ا  الل هُ، وا ا لِاا  ا لِاها  انْ لاا  ا  دُ  اشْها ا  ارْضِ،  الْا  اءِ وا ما الحِ  فيِ السا اهِ صا ا    للِ دا ما انا مُحا ا 
اءا« یعنی:   ا شا الاةِ ما سْا  يارُ مِنا الْما ياْتاخا ثمُا  راسُولهُُ،  بْدُهُ وا الل ه خود سلام  عا »همانا 

الل ه[ هرگاه کسی برای خواندن تحيات در   است ]بنابراین نگویید سلام بر 
مُ   لاا الطاي بااتُ السا اتُ وا لاوا الصا اهِ وا نمازش نشست، باید چنين بگويد: التاحِيااتُ للِ

لا  مُ عا لاا اتهُُ، السا كا بارا ةُ الل هِ وا راحْما ا النابِيُّ وا ايُّها لايْكا ا  ،  عا الحِِينا ادِ الل هِ الصا لاى عِبا يْناا واعا
که اگر چنین گوید، در واقع ]سلامش[ به هر بنده  صالحی که در ا سمان و  

نده و فرستاده   زمین است و شهادت داده که معبودی جز الل ه نیست و محمد ب 
بْدُهُ   عا ا  دا ما مُحا انا  ا  دُ  اشْها ا  وا الل هُ،  ا لِاا  ا لِاها  لاا  انْ  ا  دُ  اشْها ا  است،  رسیده  اوست، 
راسُولهُُ، یعنی: شهادت می دهم که معبودی جز الل ه نیست و شهادت می   وا
دهم که محمد بنده و فرستاده اوست.سپس هر درخواستی که دارد برگزیند  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . شهد بگوید[« ]و در دعای پس از ت 
 :  توضیح 

شود را به ابن  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم تشهدی که در نماز گفته می 
مسعود یاد داد، در حالی که دست او در دستانش بود تا ا نکه توجه ابن مسعود  

داد و این نشان دهنده   ای از قرا ن را به او یاد می به او باشد، همانگونه که سوره 
توجه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و اهتمام او به تشهد از نظر لفظ و معنا بود.  
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: تحیات یعنی هر سخن یا گفتاری که دال بر  »التاحِياات لله« ایشان فرمودند: 
بزرگداشت  این  همه   باشد؛  است.  بزرگداشت  عزوجل  الل ه  شایسته   ها 

اتُ«  لاوا : همان نماز معروف است که فرض و نفل ا ن برای الل ه تعالی است.  »الصا
: گفتارها و کرداردها و اوصاف پاکی است که دال بر کمال است؛  »الطاي بااتُ« 

است.   تعالی  الل ه  شایسته   اینها  الل ه  همه   ورحمة  النبي  ا يها  عليك  »السلام 
: این دعایی است برای ایشان برای سلامت از هر ا فت و امر ناپسند  وبركاته« 

: دعایی است  »السلام علينا وعلى عباد الل ه الصالحين« و افزونی از هر خیر.  
»ا شهد ا ن لا ا له  برای سلامت نمازگزار و هر بنده  نیکوکاری در ا سمان و زمین.  

انا  کنم که معبودی به حق نیست جز الل ه.  : یعنی به قطع اقرار می ا لا الل ه«  »وا 
بْدُهُ ورسو  ا عا دا ما    : به بندگی ایشان و اینکه ا خرین پیامبر هستند معترفم. لهُُ« مُحا

را تشویق نموده الل ه علیه وسلم نمازگزار  پیامبر صلی  از  سپس  اند که 
  خواهد برگزیند.میان دعاها هر ا نچه می 

 :  از فوائد حدیث 

محل این تشهد، نشستن پس از ا خرین سجده در هر نمازی و پس   .1
   از رکعت دوم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی است.  

واجب بودن گفتن تحیات در تشهد، و جایز است که با هر لفظی از   .2
   الفاظ تشهد که از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ثابت شده تشهد گوید.   

   جایز بودن گفتن هر دعایی که دوست دارد در نماز، تا وقتی که گناه نباشد.    .3

   مستحب بودن ا غاز کردن از خود در دعا.  .4

(3096 )  
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الِ اللاهُما إنِ يِ أعَوُذُ بِكَ مِنْ عذََابِ القبَرِْ، وَمِنْ عذََابِ الناارِ، وَمِنْ فِتنْةَِ المَحْیَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ  فِتنْةَِ المَسِیحِ الداجا  

الُله   –  (167)  ِ صَلَّ  رسَُولُ اللََّّ كََنَ  قَالَ:  عَنهُْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیرَْةَ  بِِ 
َ
أ عَنْ 

، وَمِنْ عَذَابِ عَلیَهِْ وسََلَّمَ يدَْعُو وَیَقُولُ:   عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ القَبِِْ
َ
»اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

الِ« جَّ    .النَّارِ، وَمِنْ فتِنَْةِ المَحْیَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فتِنَْةِ المَسِیحِ الَِّ

دِ الْْخِرِ، فَلیْتَعََوَّذْ باِلِله مِنْ  وفِي لفَْظٍ لمُِسْلِمٍ:   حَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّ
َ
»إذَِا فَرَغَ أ

، وَمِنْ فتِنَْةِ المَْحْیَا وَالمَْمَاتِ، وَمِنْ  رْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَْبِِْ
َ
أ

الِ« جَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .شَرِّ المَْسِیحِ الَِّ
الل ه   –(  167) الل ه عنه روایت است که گفت: رسول  از ابوهریره رضی 

»یا الل ه من از عذاب قبر، و :  ندفرمودکرد و میصلی الل ه علیه وسلم دعا می 
از عذاب دوزخ، و از فتنه  زندگی و مرگ، و از فتنه  مسیح دجال به تو پناه 

»هرگاه یکی از شما تشهد را به و در لفظی نزد مسلم ا مده است:  برم« می
پایان رساند از چهار چیز به الل ه پناه ببرد: از عذاب جهنم و از عذاب قبر و  

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .از فتنه  زندگی و مرگ و از شر مسیح دجال«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پس از تشهد پایانی و پیش از سلام در نماز 
  برد، و ما را امر کرده تا از ا نها به الل ه پناه ببریم:از چهار چیز به الل ه پناه می

  نخست: از عذاب قبر.

  دوم: از عذاب ا تش و ا ن در روز قیامت است.

های حرام دنیا، و شبهات گمراه سوم: از فتنه  زندگی از جمله شهوت
، ا ن و از فتنه  مرگ یعنی لحظه  احتضار، و از جمله  ا ن منحرف شدن   کننده 

  از اسلام یا از سنت یا از فتنه  قبر مانند سؤال دو فرشته.
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کند، و الل ه متعال چهارم: فتنه  مسیح دجال که در ا خر الزمان ظهور می
گری او به طور ا زماید، و به دلیل بزرگی فتنه و گمراهبندگانش را با او می 

  ویژه از او نام برده شده است.

 :  از فوائد حدیث 

این استعاذه از دعاهای مهم و جامع است، زیرا پناه بردن از شرور   .1
   دنیا و ا خرت را در بر دارد.  

  ثبوت عذاب قبر و اینکه عذاب قبر حق است.   .2

   خطر فتنه و اهمیت یاری جستن از الل ه تعالی و دعا برای نجات از ا ن.    .3

  اثبات خروج دجال و بزرگی فتنه  او.   .4

  استحباب این دعا در پی تشهد اخیر.   .5

   مستحب بودن دعا پس از کار نیک.  .6
(3103 )  

را از تو دور می کند  تو باید برای الله متعال زیاد سجده کنی، چون تو برای الله یک سجده نمی کنی، مگر این که او یک درجه تو را بالَ برده، و یک گناه  

مَوْلََ   –  ( 168)  ثوَْبَانَ  لقَِیتُ  قَالَ:  الَْعَْمَرِيُّ  طَلحَْةَ  بِِ 
َ
أ بنِْ  مَعْدَانَ  عَنْ 

عْمَلهُُ يدُْخِلنُِِ الُله 
َ
نِِ بعَِمَلٍ أ خْبِِْ

َ
رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، فَقُلتُْ: أ

عْمَالِ إِلَی ا 
َ
حَبِّ الْْ

َ
وْ قَالَ قُلتُْ: بأِ

َ
لْتُهُ فَسَكَتَ.  بهِِ الْْنََّةَ؟ أ

َ
لِله، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأ

وسََلَّمَ،   عَلیَهِْ  الُله  الِله صَلَّ  رسَُولَ  ذَلكَِ  عَنْ  لتُْ 
َ
سَأ فَقَالَ:  الثَّالِثةََ  لْتُهُ 

َ
سَأ ثُمَّ 
إلِاَّ فَقَالَ:   ِ سَجْدَةً،  تسَْجُدُ لِلََّّ فَإِنَّكَ لَا   ، ِ جُودِ لِلََّّ ةِ السُّ رَفَعَكَ   »عَلیَكَْ بكَِثََْ

خَطِیئَةً« بهَِا  عَنكَْ  دَرجََةً، وحََطَّ  بهَِا  ردَْاءِ   الُله  الَِّ باَ 
َ
أ لقَِیتُ  ثُمَّ  مَعْدَانُ:  قَالَ 

لْتُهُ فَقَالَ لِِ: مِثلَْ مَا قَالَ لِِ: ثوَْبَانُ.
َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  فَسَأ

گوید: با از معدان بن ابی طلحه الیعمری روایت است که می  –(  168)
ثوبان غلام رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ملاقات کردم و گفتم: از کاری 
برایم بگو که الل ه متعال توسط ا ن مرا وارد بهشت کند؟ و یا گفت که گفتم: 
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او  از  او سکوت کرد. سپس  متعال، پس  الل ه  نزد  اعمال  ترین  به محبوب 
او سکوت کرد و  از    ،پرسیدم  پرسیدم، گفت:  او  از  بار سوم  برای  سپس 

»تو باید رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در این باره پرسیدم، ایشان فرمودند:  
برای الل ه متعال زیاد سجده کنی، چون تو برای الل ه یک سجده نمی کنی،  
 مگر این که او یک درجه تو را بالا برده، و یک گناه را از تو دور می کند« 
من  به  پرسیدم،  او  از  و  کردم  ملاقات  را  درداء  ابو  سپس  گفت:  معدان 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  گفت: همان گونه که ثوبان برایم گفته بود.
 :  توضیح 

از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در مورد عملی که سبب ورود به بهشت  
   متعال؟ الل ه نزد اعمال ترین محبوب   از یا و شد، پرسیده شود  می

: پابند سجده ها ندپس او صلی الل ه علیه وسلم به سؤال کننده فرمود
در نماز باش، زیرا هر گاه برای الل ه متعال یک سجده نمودی او به سبب 

   ا ن درجه ای تو را بالا می برد، و به سبب ا ن یک گناه تو را می ا مرزد.

 :  از فوائد حدیث 

تشویق مسلمان به کوشا بودن در نماز فرض و نفلی، زیرا دربرگیرندۀ  .1
  سجده ها می باشد.  

  از  پس-بیان نمودن فقاهت صحابه و ا گاهی ا نان به اینکه بهشت   .2
  .  ا ید  نمی دست به عمل به جز  -الهی رحمت

و  .3 ها  درجه  بردن  بالا  اسباب  بزرگترین  از  یکی  نماز  در  ها  سجده 
   بخشش گناهان است. 

(3732 )  
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 در حضور غذا، و برای کسی که جلوی خروج ادرار و مدفوع را گرفته، نماز نیست

عن عَائشَِةَ رضَي الله عنها قالت: إِنِِّ سمعْتُ رسولَ الله صل الله علیه    –   ( 169)   
خْبثََانِ« وسلم يقول:  

َ
عَامِ، وَلَا هُوَ يدَُافعُِهُ الْْ ةِ الطَّ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »لَا صَلَاةَ بَِِضَْ

از عایشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: من از رسول الل ه    – (  169) 
»در حضور غذا، و برای کسی که  :  ند فرمود صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . جلوی خروج ادرار و مدفوع را گرفته، نماز نیست« 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از نماز در حضور غذایی که بدان میل  
  دارد و دلش به ا ن معلق است نهی کردند.

نهی    -یعنی ادرار و مدفوع    -و همینطور از نماز همراه با فشار دو ناپاکی
  کردند، زیرا در این حالت مشغول به پس زدن این دو است.

 :  از فوائد حدیث 

برای مسلمان شایسته است که پیش از وارد شدن به نماز، هر چیزی  .1
  دارد از خود دور سازد. را که در نمازش او را مشغول می

(3088 )  
ذْ بِاللهِ مِنهُْ، وَاتْفُلْ عَلَى یَسَارِكَ ثلََاثاً  بٌ، فَإذَِا أحَْسَسْتهَُ فتَعَوَا  ذَاكَ شیَطَْانٌ یُقَالُ لهَُ خِنزَِْ

تََ النَّبَِِّ صَلَّ    –   (170) 
َ
بِِ العَْاصِ رضي الله عنه: أنه أ

َ
عن عُثمَْانَ بْنَ أ

یطَْانَ قَدْ حَالَ بَینِِْ وَبَيْنَ صَلَاتِِ  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: ياَ رسَُولَ الِله، إِنَّ الشَّ
فَقَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلَ   ، َّ يلَبِْسُهَا عََلَ »ذَاكَ شَیطَْانٌ یهِْ وسََلَّمَ:  وَقِرَاءَتِِ 

ثلََاثاً« يسََاركَِ  عَلىَ  وَاتْفُلْ  مِنهُْ،  باِلِله  فَتعََوَّذْ  حْسَسْتَهُ 
َ
أ فَإذَِا  خِنْْبٌَِ،  لَُِ  ، يُقَالُ 

. ذْهَبَهُ الُله عَنِِّ
َ
 ]رواه مسلم[   - ]صحيح[  قَالَ: فَفَعَلتُْ ذَلكَِ فَأ

از عثمان بن ابی العاص رض الل ه عنه روایت است که: وی به نزد    – (  170) 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مد و گفت: یا رسول الل ه، شیطان میان من و نمازم  
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کند. رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم  حائل شده و در قرائتم اشکال ایجاد می 
شود پس هرگاه احساسش  »ا ن شیطانی است که به او خِنزاب گفته می :  ند فرمود 

.  کردی از او به الل ه پناه ببر )اعوذ بالله بگو( و سه بار به سمت چپ تف کن« 
گوید: چنین کردم و الل ه ا ن را از من برطرف ساخت. )منظور از تف  عثمان می 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    کردن، پرتاب اندکی ا ب دهان است( 
 :  توضیح 

عثمان بن ابی العاص به نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا مد و گفت: 
یا رسول الل ه، شیطان میان من و نمازم مانع شده و مرا از خشوع در نماز باز 
ا ن دچار شک شوم، پس  قرائتم خلط کنم و در  داشته و باعث شده در 

: ا ن شیطانی است که به او خِنزاب ندپیامبر صلی الل ه علیه وسلم به او فرمود
هرگاه چنین یافتی و او را احساس کردی به الل ه تمسک بجو   ،شودگفته می

و از او به الل ه پناه ببر، و سه بار به سمت چپ تو با اندکی ا ب دهان فوت 
گوید: همان کاری را که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به من عثمان می  ،کن

   خت.امر کرد انجام دادم و الل ه ا ن را از من برطرف سا

 :  از فوائد حدیث 

کند اهمیت خشوع و حضور دل در نماز و اینکه شیطان تلاش می  .1
   در نماز تشویش و تشکیک ایجاد کند.  

مستحب بودن پناه بردن از شیطان به الل ه )استعاذه( هنگام وسوسه  شیطان در   .2
   نماز به همراه سه بار فوت کردن به همراه اندکی ا ب دهان به سمت چپ.   
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بیان حال صحابه رضی الل ه عنهم که برای مشکلاتی که برای ا نها پیش   .3
   ا مدند تا ا ن را برایشان حل کند.   ا مد به نزد پیامبر صلی الل ه علیه وسلم می می 

   های صحابه و اینکه فکر و دل ا نها متوجه ا خرت بود. زنده بودن دل  .4
(65105 )  

ُ عَلیَهِْ   –  (171)  ِ صَلَّ اللََّّ بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
عَنْ أ

قُ صَلَاتهَُ«وسََلَّمَ:   ي يسَْرِ ِ قَةً الذَّ  النَّاسِ سََْ
ُ
سْوَأ

َ
قُ صَلَاتهَُ؟   »أ قَالَ: وَكَیفَْ يسَْرِ

 ]رواه ابن حبان[   -]صحيح[  قال: »لَا يتُِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا«.

الل ه   –(  171) الل ه عنه روایت است که گفت: رسول  از ابوهریره رضی 
د: »بدترین دزدی، دزدی ا ن کسی است که دنصلی الل ه علیه وسلم فرمو 

»رکوع و   ند: دزدد؟ فرموددزدد«. گفتند: چگونه نمازش را می نمازش را می 
 ]ابن ماجه روایت کرده[ -]صحیح[  . کند«سجودش را کامل نمی

 :  توضیح 
ترین دزدی، دزدی  دارد که زشت پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می 

دزدد؛ زیرا اگر مال دیگری را بردارد، چه بسا کسی است که از نمازش می
در دنیا از ا ن سود ببرد، برخلاف این سارق که حق خودش از اجر و ثواب 

: رکوع  ند دزدد؟ فرمودگفتند: یا رسول الل ه، چگونه از نمازش می   ، دزددرا می 
نمی انجام  کامل  را  و سجدهو سجودش  رکوع  در  یعنی  عجله دهد؛  اش 

  دهد.کند و ا ن را به شکل کامل انجام نمیمی

 :  از فوائد حدیث 

   اهمیت نیکو انجام دادن نماز و انجام ارکان ا ن با ا رامش و خشوع.   .1
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سجده  .2 و  رکوع  که  کسی  برای  سارق  انجام  توصیف  کامل  را  اش 
   دهد برای ایجاد تنفر از این کار و هشداری است برای تحریم ا ن.   نمی 

  وجوب کامل انجام دادن رکوع و سجود و برخاستن از ا ن در نماز.  .3
(65100 )  

ُ صُورَتهَُ صُورَةَ  -أوَْ: لََ یَخْشىَ أَحَدكُمُْ  -أمََا یَخْشىَ أَحَدكُُمْ  جْعَلَ اللَّا ، أوَْ یَ ُ رَأْسهَُ رَأسَْ حِمَار  جْعَلَ اللَّا «. إذَِا رَفَعَ رَأْسهَُ قبَْلَ الِْمَامِ، أنَْ یَ   حِمَار 
 

اش را به چهرهٔ الَغ تبدیل نماید؟ چهرهاگر سرش را پیش از امام بردارد الله سر او را به سر الَغ تبدیل کند یا   -ترسد که یا یکی از شما نمی  -برد »آیا یکی از شما بیم نمی  

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 172)   
َ
عَنْ أ

حَدُكُمْ  
َ
مَا يَُْشََ أ

َ
حَدُكُمْ    - »أ

َ
وْ: لَا يَُْشََ أ

َ
نْ    - أ

َ
سَهُ قَبلَْ الِْمَامِ، أ

ْ
إذَِا رَفَعَ رَأ

ُ صُورَتهَُ صُورَةَ حِمَارٍ«  وْ يََعَْلَ اللََّّ
َ
سَ حِمَارٍ، أ

ْ
سَهُ رَأ

ْ
ُ رَأ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . يََعَْلَ اللََّّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    –(  172)
ترسد یا یکی از شما نمی   -برد  است که فرمودند: »ا یا یکی از شما بیم نمی

اگر سرش را پیش از امام بردارد الل ه سر او را به سر الاغ تبدیل کند یا   -که  
 ]متفق علیه[ -]صحیح[  .اش را به چهره  الاغ تبديل نماید؟«چهره

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به بیان وعید شدید برای کسی پرداخته که  
یا   تبدیل کند،  به سر الاغ  را  الل ه سرش  بردارد، که  را  امام سرش  از  پیش 

  صورتش را صورت الاغ بگرداند.

 :  از فوائد حدیث 

ما موم همراه با امام چهار حالت دارد که سه حالت از ا ن مورد نهی است یعنی:   .1
ر. و حالت مشروع ما موم با امام، متابعت است.       مسابقه، موافقت، و تا خُّ

  وجوب متابعت ما موم از امام در نماز.   .2

وعید و تهدید به تبدیل کردن صورت کسی که پیش از امام سرش را   .3
  بلند کند به الاغ، امری ممکن است و از جمله  مسخ است. 

(3086 )  



 
 
 
 

273 

سْجُدُ سَجْدتَیَنِْ قبَْلَ أنَْ یُسَل مَِ   إذَِا شَكا أحََدكُُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلمَْ یدَْرِ كمَْ صَلاى ثلَاثاً أمَْ أرَْبعًَا؟ فَلیْطَْرَحِ الشاكا وَلیْبَْنِ عَلىَ مَا اسْتیَْقنََ، ثمُا یَ  

بِِ سَعِیدٍ الْخدُْريِِّ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ   –  (173) 
َ
عَنْ أ
مْ  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ: 

َ
حَدُكُمْ فِِ صَلَاتهِِ، فَلمَْ يدَْرِ كَمْ صَلَّ ثلََاثاً أ

َ
»إذَِا شَكَّ أ

نْ 
َ
، وَلَْبََِْ عَلىَ مَا اسْتیَقَْنَ، ثُمَّ يسَْجُدُ سَجْدَتيَْنِ قَبلَْ أ كَّ رْبَعًا، فَلیْطَْرَحِ الشَّ

َ
أ

وَإِنْ  صَلَاتهَُ،  لَُِ  شَفَعْنَ  خََْسًا  كََنَ صَلَّ  فَإِنْ  رْبَعٍ  يسَُلِّمَ، 
َ
لِْ إتِْمَامًا  صَلَّ  كََنَ   

یطَْانِ«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .كََنَتَا ترَْغِیمًا للِشَّ

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه  –( 173)
  صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: 

»اگر يکی از شما در نمازش شک کرد و ندانست که سه يا چهار رکعت  
خوانده است، باید شک را رها نموده و مبنا ا ن را بر يقين )سه رکعت(  

بگذارد؛ ا نگاه قبل از اينکه سلام دهد دو سجده بجا ا ورد؛ اگر پنج  
رکعت خوانده است، اين دو سجده باعث جفت شدن نمازش می شوند 

عتش کامل شده است، اين دو سجده باعث ذلت و  و اگر چهار رک 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  خواری شيطان می گردد«.

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد هرگاه نمازگذار در تعداد رکعت  
دچار تردد شد و ندانست که سه يا چهار رکعت خوانده است؟ در این صورت  
باید عدد مکشوک را رها کند و بدان توجهی نداشته باشد و به چیزی عمل کند  

ه رکعت چهارم را  که بدان یقین دارد و ا ن خواندن سه رکعت می باشد؛ ا نگا 
   بخواند و در پایان نماز و قبل از سلام دو سجده انجام دهد. 
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می   رکعت  پنج  باشد؛  رکعت خوانده  واقعا چهار  اگر  ترتیب  این  به 
تعداد   ترتیب  باین  باشد،  می  رکعت  یک  عوض  سجده  دو  این  و  شود، 
رکعات نمازش زوج می شود؛ و اگر اضافه چهار رکعت کامل خوانده باشد؛  

   نمازش بدون افزایش و کاهش بوده است.

و این دو سجده ذلت و خواری شیطان را به همراه دارد، و او را از رسیدن  
به مرادش ناامید و دور می سازد ، زیرا در نمازش اشکال ایجاد کرد، و می  
خواست ا ن را فاسد بسازد، و نماز  فرزند ا دم زمانی تکمیل می شود که فرمان  

س توسط ا ن نافرمانی  الل ه متعال را توسط سجده کردن بجا ا ورد، سجدۀ که ابلی 
   کرد، زمانی که با سجده نکردن به ا دم از اطاعت الل ه امتناع ورزید. 

 :  از فوائد حدیث 

اگر نمازگزار در نمازش شک کرد و یکی از این دو مورد برایش مرجح  .1
نبود، باید شک را کنار بگذارد و با یقین عمل کند که کمترین ا ن  
است، پس باید نمازش را تمام بخواند و قبل از این که سلام بگوید 

   سجدۀ سهوه را انجام دهد سپس سلام بگوید.  

این دو سجده راهی برای جبران نماز،  دفع نمودن ذلت وار شیطان،   .2
   و دور نمودن او از مرادش می باشد.  

کدام شکی که در حدیث است تردیدی بدون ترجیح می باشد،  .3
   پس اگر شک و ترجیح وجود داشته باشد به ترجیح عمل می شود.   

   تشویق به مبارزه با وسوسه ها و دفع ا ن با رعایت نمودن دستور شرعی.  .4

(11231 )  

 



 
 
 
 

275 

ه نماز بخواند رسول الله صلی الله علیه وسلم مردی را دید که تک و تنها در پشت صف )به همراه جماعت( نماز می خواند، پس به وی دستور دادند تا دوبار که  

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (174) 
َ
عَنْ وَابصَِةَ رضي الله عنه: أ

نْ يعُِیدَ صَلَاتهَُ.
َ
مَرَهُ أ

َ
، فَأ فِّ ى رجَُلًا صَلَّ وحَْدَهُ خَلفَْ الصَّ

َ
]رواه    -]حسن[    رَأ

 أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[  

از وابصه رضی الل ه عنه روایت است: که رسول الل ه صلی الل ه   –(  174)
علیه وسلم مردی را دید که تک و تنها در پشت صف )به همراه جماعت( 

]ابو    - ]حسن[    نماز می خواند، پس به وی دستور دادند تا دوباره نماز بخواند.

 داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم مردی را دیدند که تک و تنها در پشت  
صف ایستاده و مشغول نماز است؛ بنابراین به وی دستور دادند نمازش را دوباره  

   بخواند، چون نماز خواندن به تنهایی در پشت صفوف صحیح نیست. 

 :  از فوائد حدیث 

تشویق بر سروقت رفتن و پیش شدن برای نماز جماعت، و این که در عقب   .1
   صف بشکل تنهایی نماز نخواند تا اینکه نمازش در معرض بطلان قرار نگیرد.   

ابن حجر  می گوید: هرکسی که نماز را به تنهایی در پشت صف  .2
شروع می نمود سپس قبل از بالا شدن از رکوع داخل صف شود،  
اعادۀ رکعت بر او واجب نیست، همانطوری که در حدیث ابو بکره  

  است، در غیر ا ن بنابر عموم حدیث وابصه، واجب می گردد، 

(11303 )  
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ُ عَنهُْ قَالَ: ذُكِرَ عِندَْ النَّبِِِّ    –  (175)  ِ بنِ مسعُودٍ رضَِيَ اللََّّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
صْبَحَ، قَالَ:  

َ
یطَْانُ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ رجَُلٌ ناَمَ لََلْهَُ حَتََّّ أ »ذَاكَ رجَُلٌ باَلَ الشَّ

ذُنهِِ«
ُ
وْ قَالَ: فِِ أ

َ
ذُنَیهِْ، أ

ُ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .فِِ أ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که گفت: نزد    – (  175) 
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم از مردی ياد شد که يک شب را تا صبح خوابيد،  

»او کسی است که شيطان در گوش  رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم فرمودند:  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . »در گوشِ او« و يا فرمودند:  هایش ادرار کرده است«،  

 :  توضیح 
نزد رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم از مردی ياد شد که يک شب را تا  
صبح خوابيد؛ و برای نماز صبح بیدار نشد تا اینکه خورشید طلوع کرد،  
الل ه علیه وسلم فرمودند: »او کسی است که  الل ه صلی  این بود که رسول 

   شيطان در گوش هایش ادرار کرده است«.

 :  از فوائد حدیث 

   کراهیت ترک نماز تهجد )قیام اللیل(، و این که سبب ترک ا ن شیطان است.    .1

برحذر بودن از شیطان که در هر مسیر انسان نشسته است؛ تا او را   .2
   از طاعت الل ه متعال باز دارد.  

ابن حجر گفت: مراد از قول او: )ما قام ا لى الصلاة( جنس است،   .3
و معنای عهد را نیز افاده می کند، و مراد از ا ن نماز شب )قیام اللیل(  

  و یا نماز های فرضی است.  
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الطیبی گفت: اما اینکه به طور مشخص گوش ذکر شده، حال ا نکه   .4
چشم نقش بیشتری در خواب دارد، اشاره به سنگینی خواب می باشد،  
چون گوش ها مصدر توجه هستند، و از این جهت ادرار ذکر شده،  
چون به راحتی در شکاف ها نفوذ کرده و قدرت نفوذ ا ن در رگ ها  

   عث تنبلی در همه ی اعضا می شود.  بیشتر است و به این ترتیب با 

(3714 )  
 خَیرُْ یوَم  طَلعََتْ عَلیَهِْ الشامْسُ یوَْمُ الجُمُعةَِ 

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:    –   ( 176)   
َ
بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

دْخِلَ الْْنََّةَ،  
ُ
مْسُ يوَْمُ الْْمُُعَةِ، فِیهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِیهِ أ »خَيُْْ يوَْمٍ طَلعََتْ عَلیَهِْ الشَّ

اعَةُ إلِاَّ فِِ يوَْمِ الْْمُُعَةِ«  خْرِجَ مِنهَْا، وَلَا تَقُومُ السَّ
ُ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . وَفِیهِ أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  176)
فرمودند:   وسلم  روز علیه  کرده،  طلوع  ا ن  بر  خورشيد  که  روزی  »بهترين 

جمعه است؛ ا دم عليه السلام در همين روز ا فريده شد و در همين روز وارد 
بهشت گرديد و در همين روز از بهشت اخراج شد، و قیامت برپا نمی  

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .شود مگر در روز جمعه«
 :  توضیح 

که  روزی  بهترین  که  دهد  می  خبر  وسلم  علیه  الل ه  الل ه صلی  رسول 
اینست  از ویژگی هایش  ا ن طلوع کرده، روز جمعه است، و  بر  خورشید 
که: الل ه متعال در این روز ا دم علیه السلام را ا فرید، و در این روز او را وارد 

اد، و بهشت نمود، و در همین روز او را از ا ن بیرون ا ورد و به زمین فرست
  شود مگر در روز جمعه.قیامت برپا نمی
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 :  از فوائد حدیث 

   برتریت روز جمعه بر بقیه روزهای هفته.    .1

تشویق و زیاد انجام دادن اعمال خیر در روز جمعه، و ا ماده شدن   .2
  برای جلب رحمت الل ه متعال و دفع خشم او.  

این خصوصیات روز جمعه که در حدیث ذکر گردیده، گفته شده که   .3
ا دم و قیام   ا وری فضیلت روز جمعه نیست؛ زیرا اخراج  اینها برای یاد 
قیامت فضیلت محسوب نمی شود، و نیز گفته شده: بلکه همۀ ا نها  
فضیلت هست، و اخراج ا دم سبب به وجود ا مدن ذریه شده، اعم از  

ن، و قیام قیامت سبب تعجیل در ثواب نیکوکاران  رسولان و انبیاء و صالحا 
   و دریافت ا نچه الل ه متعال برای اکرام ا نان مهیا نموده است می باشد.   

خصوصیات دیگری روز جمعه غیر از ا نچه در این روایت ا مده است،   .4
ذکر گردیده، از جمله: توبۀ ا دم پذیرفته شد، درین روز قبض روح شد،  
و در ا ن ساعتی است که دعای بندۀ مؤمنی بر ا ن بر نمی خورد، و از الل ه  

   متعال چیزی طلب نمى کند، مگر اینکه به او می داده مى شود.   

قربانی  .5 روز  شد:  گفته  و  است،  عرفه  روز  سال،  روزهای  بهترین 
)نحر(، و بهترین روزهای هفته روز جمعه است، و بهترین شب،  

  شب قدر است. 

(3711 )  
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بَ بدَنَةًَ   مَن اغْتسََلَ یوَمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابةَِ، ثمُا رَاحَ في السااعِةِ الأولى فكََأنامَا قرَا

عَلیَهِْ   –  (177)  الُله  ِ صَلَّ  اللََّّ رسَُولَ  نَّ 
َ
أ عَنهُْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیْرَةَ  بِِ 

َ
أ عَنْ 

قَالَ:   قَرَّبَ وسََلَّمَ  نَّمَا 
َ
فَكَأ رَاحَ،  ثُمَّ  الْنََابةَِ  غُسْلَ  الْمُُعَةِ  يوَْمَ  اغْتسََلَ  »مَنِ 

اعَةِ  نَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ
َ
اعَةِ الثَّانِیَةِ، فَكَأ بدََنةًَ، وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ
قرَْنَ، وَمَنْ 

َ
نَّمَا قَرَّبَ كَبشًْا أ

َ
نَّمَا قَرَّبَ الثَّالِثةَِ، فَكَأ

َ
ابعَِةِ، فَكَأ اعَةِ الرَّ  رَاحَ فِِ السَّ

خَ  فَإذَِا  بَیضَْةً،  قَرَّبَ  نَّمَا 
َ
فَكَأ الخاَمِسَةِ،  اعَةِ  السَّ فِِ  رَاحَ  وَمَنْ  رَجَ دَجَاجَةً، 

كْرَ«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الِْمَامُ حَضََتِ المَلَائكَِةُ يسَْتَمِعُونَ الذِّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  177) 
»هركس روز جمعه مانند غسل جنابت، غسل نمايد و اولِ وقت   وسلم فرمودند: 

و هركس   ، برود، گويا شتری صدقه نموده است  - به مسجد  - برای نماز جمعه 
در وقتِ دوم برود، گويا گاوی صدقه داده است. و هركس در وقت سوم برود،  

و هركس در وقت چهارم برود، گويا    ، گويا قوچی شاخ دار صدقه نموده است 
و هركس در وقت پنجم برود، گويا يک تخم مرغ   ، يک مرغ صدقه كرده است 

و ا نگاه که امام برای ايراد خطبه بالا شود، ملائکه )قلم و    ، صدقه داده است 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    كاغذ خود را جمع می كنند و( به خطبه گوش می دهند«. 

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فضيلت شرکت زودهنگام در نماز جمعه و  
درجات ا ن را بیان نموده است، توقیت زود هنگام از طلوع ا فتاب تا ورود امام  
ا غاز می شود؛ و ا ن پنج ساعت است، و بر حسب وقت طلوع ا فتاب تا ورود  

   تقسیم می شود:   امام و بالا رفتن او بالای منبر برای ایراد خطبه به پنج حصه 
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اول: هركس مانند غسل جنابت، غسل نمايد و اولِ وقت برای نماز  
  برود، گويا شتری صدقه نموده است. -به مسجد  -جمعه 

دوم: و هرکس در ساعت دوم برای نماز جمعه برود، گویا گاوی را 
  صدقه داده است.

   سوم: و کسی که در ساعت سوم برود، گویا قوچی شاخ دار صدقه داده است. 
   چهارم: و هرکس در ساعت چهارم برود، گویا مرغی را صدقه داده است. 

   پنجم:  و هرکس در ساعت پنجم برود، گویا تخم مرغی را صدقه داده است. 
و زمانی که امام برای ایراد خطبه و نماز بر منبر بالا می شود؛ ملائکهء  
مسئول کتابت اجر و پاداشِ کسانی که به نماز جمعه به ترتیب می روند،  

   از نوشتن دست بر می دارند و به شنیدن خطبه روی می ا ورند.

 :  از فوائد حدیث 

  تشويق به غسل در روز جمعه، قبل از رفتن به نماز.   .1

   فضیلت زود رسیدن به نماز جمعه در اولین ساعات روز.   .2

  تشویق به انجام کارهای خیر.   .3

   فرشتگان در نماز جمعه شرکت می کنند و به خطبه گوش می دهند.   .4

حضور فرشتگان در درهای مساجد، و کسانی را که می ا یند اول   .5
   بعد از اول برای نماز جمعه نام نویسی می کنند.  

روز جمعه غسل  گوید:  ابن رجب می .6 در   سپس  کند،»کسی که 
روز جمعه برود« وقت غسل مستحب  ا غاز  است که  این  بیانگر   ،

  طلوع فجر بوده، و پایان ا ن رفتن برای نماز جمعه است. 
(5393 )  
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كْرَامِ   اللاهُما أنَْتَ السالَامُ، وَمِنْكَ السالَامُ، تبََارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالِْْ

عن ثوَْبَانَ رضي الله عنه قال: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (178) 
وَقَالَ:   ثلََاثاً،  اسْتَغْفَرَ  صَلَاتهِِ  مِنْ  انصَْرَفَ  إذَِا  لَامُ،  وسََلَّمَ  السَّ نتَْ 

َ
أ »اللَّهُمَّ 

كْرَامِ«  لَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْْلََالِ وَالِْْ : وَمِنكَْ السَّ وْزَاعِِِّ
َ
، قَالَ الوَْلَِدُ: فَقُلتُْ للِْْ

سْتغَْفِرُ الَله.
َ
سْتغَْفِرُ الَله، أ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[    كَیفَْ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أ

از ثوبان رضی الل ه عنه روایت است گفت که: وقت رسول الل ه   –(  178)
نماز خود را به پایان می رساند: سه بار استغفار می   صلی الل ه علیه وسلم

"پروردگارا، تو )از هر عيب و نقص و ناتوانی و ناشايستی  نمود و می گفت:  
و شريک ( سالم هستی و سلامتی از طرف تو است؛ والا مقام و مبارکی؛  
چگونه   گفتم:  اوزاعی  به  گفت:  ولید  بزرگواری".  و  شکوه  صاحب  ای 

اسْتاغْفِرُ الل ها  اسْتاغْفِرُ الل ها، ا  ]صحیح[    .استغفار می شود؟ گفت: این که بگویی : ا 

 ]مسلم روایت کرده[  -
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم وقتی نمازش تمام می شد می فرمود :  ندپیامبر صلی 
  ا ستغفر الل ه، ا ستغفر الل ه، ا ستغفر الل ه.

»اللاهما ا نتا سپس تعظیم پروردگارش را با این الفاظ انجام می داد:  
كرامِ« لالِ والا  لامُ، تباركْتا یا ذا الجا لامُ، ومنْكا السا پروردگارا، تو )از هر    السا

عيب و نقص و ناتوانی و ناشايستی و شريک( سالم هستی، و سلامتی از 
طرف تو است؛ والا مقام و مبارک هستی؛ ای صاحب شکوه و بزرگواری". 
الل ه متعال در صفاتش سالم و کامل است، و از هر عیب و نقصان پاک 

خواهی  لامتی  می است و تنها از او ذاتی پاک از بلاهای دنیا و ا خرت س
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گسترش   دنیا و ا خرت نه از کسی دیگر ، و او ذاتی پاک است که خیرش در  
  یافته؛ صاحب عظمت و احسان است.

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن استغفار بعد از نماز و استمرار بر ا ن.   .1

بهتر بودن استغفار برای تکمیل نقص در عبادت و جبران اطاعت و  .2
   کوتاهی در ا ن. 

(10947 )  
 رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم  این ذکر را بعد از هر نماز به جهر می خواندند 

بَيِْْ قَالَ: كََنَ  عَنْ    –   ( 179)    بِِ الزُّ
َ
بَيِْْ يَقُولُ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلَاةٍ حِيَن يسَُلِّمُ:  أ ابْنُ الزُّ

ءٍ قدَِيرٌ،   یكَ لَُِ، لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ الْْمَْدُ وهَُوَ عَلىَ كُُِّ شََْ »لَا إِلََِ إلِاَّ الُله وحَْدَهُ لَا شَرِ
ةَ إلِاَّ باِلِله، لَا إِلََِ إلِاَّ الُله،   إلِاَّ إِيَّاهُ، لَُِ النِّعْمَةُ وَلَُِ الفَْضْلُ  نَعْبُدُ  وَلَا  لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الكََْفِرُونَ«  »كََنَ  وَقَالَ:    وَلَُِ الثَّنَاءُ الْْسََنُ، لَا إِلََِ إلِاَّ الُله مُخلِْصِيَن لَُِ الِِّ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . لیَهِْ وسََلَّمَ يُهَلِّلُ بهِِنَّ دُبرَُ كُُِّ صَلَاةٍ« رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَ 

از ابوزبیر روایت است که فرمود: ابن الزبیر در پایان هر نماز   –(  179)
هيچ معبود بر حق غير از الل ه يگانه ی بدون  " وقتی سلام می داد می گفت:  

بر هر   او  بادشاهى و ستايش است، و  شريک نيست، و اوست صاحب 
چيزى تواناست، از یک حالت به حالت دیگر انتقال و توانايى نيست مگر  
با كمک الل ه متعال، و هيچ معبود بر حقی نيست غير از الل ه، و فقط او را  

ت از ا ن اوست، و ستايش نيكو از ا ن  عبادت مى كنيم، و نعمت و فضيل
اوست، هيچ معبود بر حقی نيست غير از الل ه و در دين اخلاص داريم هر 
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» رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم   و فرمود:    "،چند كه كافران ناخشنود باشند
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[    .این ذکر را بعد از هر نماز به جهر می خواندند«

 :  توضیح 
این ذکر را پس از هر نماز فرض به جهر   صلی الل ه علیه وسلمرسول الل ه  

  می خواندند، که معنای ا ن چنین است:

   "لا ا له ا لا الل ه": یعنی نیست معبود بر حق جز الل ه متعال.

الوهیت،   در  و هیچ شریک  یگانه است  یعنی  له"  "وحده لا شريك 
  ربوبیت و اسماء و صفات ندارد.

يعنى: او حاكميت مطلق و كلى و جامع و واسع دارد،    "له الملك"  
  حكومت ا سمانها و زمين و ا نچه بين ا نهاست از ا ن او است.

"وله الحمد" یعنی او ذاتی که به کمال مطلق، از روی محبت و تعظیم 
  کامل در هر حال ستوده است، در حالت خوشی و مصیبت.

"وهو على كل شيء قدير" او ذات بر هر چیز قادر است، قدرت او از هر  
   لحاظ کامل و پوره است و هیچ چیز نمی تواند او را از انجام کاری باز دارد. 

"لا حول ولا قوة ا لا بالله" یعنی: هیچ تبدیلی از حالتی به حالت دیگر  
و از نافرمانی الل ه به اطاعت او نیست مگر به امر الل ه و هیچ نیرویی جز الل ه  

  نیست، او بهترین یاور است و بر او توکل است.

"لا ا له ا لا الل ه، ولا نعبد ا لا ا ياه": تصدیق معنای الوهیت و نفی شرک  
  و اینکه جز او سزاوار پرستش نیست.
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"له النعمة وله الفضل": اوست که نعمت ها را می ا فریند، و مالک  
  ا نهاست، و به هر کس از بندگانش که بخواهد می بخشد.

"وله الثناء الحسن": و حمد و ستایش نیک از ا ن اوست: یعنی در هر  
  حال، در ذات صفات، افعال و نعمت قابل ستایش است.

"لا ا له ا لا الل ه، مخلصين له الدين": یعنی ما از روی اخلاص بیانگر یگانگی  
   او هستیم، نه این که در اطاعت الل ه خود نمایی کنیم و یا شهرت طلب باشیم. 

الكافرون"   كره  هم  "ولو  متنفر  ما(  عمل  )این  از  کافران  اگر  »حتی 
یعنی ما بر توحید الل ه و عبادت او ثابت قدم هستیم، هر چند کافران    .باشند«

   این عمل ما را بد می بینند.

 :  از فوائد حدیث 

  همیشگی بر این ذکر پس از هر نماز فرضى مستحب است.   .1

مسلمان به دین خود افتخار می کند و شعائر ا ن را به دیگران نشان  .2
   می دهد، حتی اگر کافران از ا ن متنفر باشند.  

هرگاه در حدیث کلمه  "دُبر الصلاة" ا مده باشد، پس هر ا نچه در   .3
حدیث از ذکر ا مده است، در اصل بعد از سلام می باشد، و اگر  

  دعا باشد در نماز پیش از سلام می باشد. 

(6203 )  
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 پیامبر صلی الله علیه وسلم در پی هر نماز فرض 

َّ المُْغِيَْةُ بْنُ شُعْبَةَ عَنْ    –  (180)  مْلَ عََلَ
َ
وَرَّادٍ كََتبِِ المُْغِيَْةِ بنِْ شُعْبَةَ قَالَ: أ

دُبرُِ كُُِّ  نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ فِِ 
َ
أ مُعَاوِیَةَ:  إِلَی  فِِ كِتَابٍ 

یكَ لَُِ، لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ الْْمَْدُ، وهَُوَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:   »لَا إِلََِ إلِاَّ الُله وحَْدَهُ لَا شَرِ
عْطَیتَْ، وَلَا مُعْطِيَ لمَِا مَنعَْتَ، وَلَا 

َ
مَانعَِ لمَِا أ ءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا  عَلىَ كُُِّ شََْ

»  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .يَنفَْعُ ذَا الْْدَِّ مِنكَْ الْْدَُّ

رّاد، کاتب مُغِیرة بن شُعبة روایت است که مغیره در نامه   –(  180) ای از وا
نوشتم چنین گفت که: پیامبر صلی الل ه علیه وسلم که برای او به معاویه می 
»معبودی به حق نیست جز الل ه، که یگانه :  ندفرموددر پی هر نماز فرض می 

بی  چیزی و  هر  بر  او  و  اوست  ا ن  از  حمد  و  فرمانروایی  است،  شریک 
ای نیست، و برای ا نچه تواناست. بار الها! برای ا نچه تو عطا کنی بازدارنده 

ای نیست، و صاحب ثروت و بهره را در برابر تو تو مانع شوی عطا کننده
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .بخشد«اش سودی نمیثروت و بهره

 :  توضیح 
اقرار و ":  ندفرمودپیامبر صلی الل ه علیه وسلم در پی هر نماز فرضی می

بنابراین عبادت حقیقی را  اعتراف می الل ه،  اله الا  کنم به کلمه  توحید لا 
کنم، پس معبود به حقی نیست کنم و از غیر او نفی می برای الل ه اثبات می 

جز الل ه و اقرار دارم که فرمانروایی حقیقی کامل از ا ن الل ه است و همه  حمد 
ا سمان چیزی اهل  هر  بر  او  چراکه  است،  تعالی  الل ه  شایسته   زمین  و  ها 

ای بازدارنده  -عطا باشد یا باز داشتن    -تواناست، و ا نچه الل ه تقدیر نموده  
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ندارد و ثروتِ صاحب ثروت نزد او سودی برایش ندارد بلکه عمل صالح 
   ."اوست که سودمند است

 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن این ذکر در پی نماز زیرا الفاظ توحید و حمد را در   .1
   خود دارد.   

   ها و نشر ا ن. مبادرت به پیروی از سنت .2

(65102 )  
وید، گناهانش آمرزیده می شود، اگرچه مانند کف دریا )فراوان( باشد تکمیل شدن صد "لَ إلهَ إلَِ اللهُ وَحدَهُ لَ شرَیكَ لهَُ، لهَُ المُلكُْ وَلهَُ الحَمْدُ، وَهوَُ عَلىَ كلُ ِ شَيْء  قدَِیرٌ" بگ  و برای: »هرکس پس از هر نمازی، سی و سه بار سبحان الله، سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار الله اکبر بگوید، که اینها نود ونه می شود، هُ الْمُلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ وَهوَُ عَلَى كُل ِ شيَْء  قَدِیرٌ، غُفرَِتْ خَطَایَاهُ وَإنِْ كَانتَْ مِثلَْ زَبَدِ البْحَْرِ« هُ، لَ ثًا وَثلََاثیِنَ، فتَْلكَِ تسِْعةٌَ وَتسِْعوُنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائةَِ: لََ إِلهََ إلَِا اللهُ وَحْدَهُ لََ شرَِیكَ لَ مَنْ سبَاحَ اللهَ فِي دبُرُِ كلُ ِ صلََاة  ثلََاثًا وَثلََاثیِنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثلََاثًا وَثلََاثیِنَ، وَكبَارَ اللهَ ثلََا   

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه عَنْ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (181) 
َ
أ عَنْ 

ثلََاثاً وسََلَّمَ:   الَله  دَ  وحََمِ وَثلََاثيَِن،  ثلََاثاً  صَلَاةٍ  كُُِّ  دُبرُِ  فِِ  الَله  سَبَّحَ  »مَنْ 
َ الَله ثلََاثاً وَثلََاثيَِن، فَتلِْكَ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ المِْائةَِ:  وَثلََاثيَِن، وَكَبَِّ

یكَ لَُِ،   ءٍ قدَِيرٌ لَا إِلََِ إلِاَّ الُله وحَْدَهُ لَا شَرِ لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ الْْمَْدُ وهَُوَ عَلىَ كُُِّ شََْ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . غُفِرَتْ خَطَاياَهُ وَإِنْ كََنتَْ مِثلَْ زَبَدِ الَْْحْرِ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  181)
»هرکس پس از هر نمازی، سی و سه بار سبحان الل ه، علیه وسلم فرمودند:  

سی و سه بار الحمدلله و سی و سه بار الل ه اکبر بگويد، که اینها نود ونه 
ريكا لاهُ، لاهُ  هُ لا شا می شود، و برای تکمیل شدن صد "لا ا لها ا لِا الل هُ واحدا

يْء  قادِيرٌ" بگو لاى كُل  شا هُوا عا مْدُ، وا لاهُ الحا يد، گناهانش ا مرزيده می  المُلْكُ وا
 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .شود، اگرچه مانند کف دريا )فراوان( باشد«



 
 
 
 

287 

 :  توضیح 
د، هر که بعد از تمام شدن نرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می فرمای

   نماز فرض بگوید:

که ا ن منزه بودن الل ه متعال از هر نقص   »سبحان الل ه«سی و سه مرتبه:  
  و عیب است.

که ا ن حمد و ستایش، با صفات کمال،   »الحمدلله«سی و سه مرتبه:  
  محبت و تعظیم او تعالی است.

و سی و سه مرتبه: »الل ه اکبر« تکبیر بگوید که ا ن توصیف الل ه متعال  
  به این صورت است که او از هر چیزی بزرگ تر بوده.

و شمارۀ صد با این جمله تکمیل می شود: "لا ا له ا لا الل ه وحده لا 
   شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"،

شریک   او  و  نیست  واقعی  معبود  یگانه  الل ه  جز  است:  این  معنایش 
ندارد، و ملک کامل ویژۀ او تعالی است، و او شایستۀ ستایش و مدح همراه 
با محبت و تعظیم است بغیر از دیگران، و اینکه او قادر مطلق است و هیچ 

  چیز بر او غیر ممکن نیست.

پس هر که چنین بگوید، گناهانش محو و ا مرزیده می شود، هر چند زیاد  
   باشد، مانند کف سفیدی که بر سطح دریا هنگام موج زدن و هیجان بر می خیزد. 

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن این ذکر پس از نمازهای فرض.   .1

   این ذکر سبب ا مرزش گناهان است.   .2
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  عظمت مهربانی، رحمت و ا مرزش الل ه متعال.   .3

این ذکر سبب ا مرزش گناهان است، و مراد این است: کفارۀ گناهان  .4
  نمی کند.   کصغیره، اما گناهان کبیره را جز توبه چیزی پا

(10948 )  
خُولِ الْجَناةِ إِلَا أنَْ یمَُو ِ فِي دبُُرِ كُل ِ صَلَاة  مَكْتوُبَة  لمَْ یمَْنعَْهُ مِنْ دُ تَ«. مَنْ قرََأَ آیَةَ الكُْرْسِي   

»هرکس آیه الکرسی را پس از هر نماز فرض بخواند، چیزی مانع وارد شدن وی به بهشت نمی شود جز اینکه بمیرد    

مَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (182) 
ُ
بِِ أ

َ
عَنْ أ

 آيةََ الكُْرسِِِّْ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لمَْ يَمْنعَْهُ مِنْ دُخُولِ وسََلَّمَ:  
َ
»مَنْ قَرَأ

نْ يَمُوتَ«
َ
 ]رواه النسائي في الكبرى[    -]صحيح[  .الْْنََّةِ إلِاَّ أ

از ابوامامه رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  182) 
وسلم فرمودند: »هرکس ا یه الکرسی را پس از هر نماز فرض بخواند، چیزی مانع  

 ][   - ]صحیح[    . وارد شدن وی به بهشت نمی شود جز اینکه بمیرد« 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می فرمایند: هر کس ا یة الکرسی را پس از پایان  
  ا ن   و   دارد؛   نمی   باز نماز فرض بخواند، جز مرگ چیزی دیگر او را از ورود به بهشت  

الل ه ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی  "  : است  متعال  الل ه  فرمودۀ  این  بقره  سورۀ  در 
]به حق[ جز او نیست؛ زنده ی پاینده ]و قائم به ذات[ است؛ نه خوابی سبک او را  
فرا می گیرد و نه خوابی سنگین؛ ا نچه در ا سمان ها و زمین است از ا نِ اوست. کیست  

ی داند  که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ گذشته و ا ینده ی ا نان ] بندگان[ را م 
گاهی[ نمی یابند، مگر ا نچه خود بخواهد.   و ]ا نان[ به چیزی از علم او احاطه ]و ا 
کرسیِ او ا سمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگه داشتنِ ا نها بر او ]سنگین و[  

   [. 255دشوار نیست و او بلندمرتبه ]و[ بزرگ است«. ]البقرة:  
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 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت این ا یۀ بزرگ: چون دربرگیرۀ نام های زیبا و صفات علیای می باشد.    .1

   مستحب بودن تلاوت این ا یۀ بزرگ بعد از هر نماز فرض.   .2

   اعمال نیک سبب ورود به بهشت مى شود.  .3

(10950 )  
 از پیامبر صلی الله علیه وسلم ده رکعت را به یاد دارم 

ُ عَنهُْمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله    –   ( 183)    عَنِ ابنِْ عُمَرَ رضَِيَ اللََّّ
هْرِ، وَرَكْعَتيَْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ   عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتيَْنِ قَبلَْ الظُّ

العِشَ  بَعْدَ  وَرَكْعَتيَْنِ  بیَتِْهِ،  فِِ  بحِْ،  المَغْربِِ  الصُّ صَلَاةِ  قَبلَْ  وَرَكْعَتَيْنِ  بیَتِْهِ،  فِِ  اءِ 
نَّهُ  

َ
ثَتنِِْ حَفْصَةُ أ وَكََنتَْ سَاعَةً لَا يدُْخَلُ عَلىَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِیهَا، حَدَّ

، وَفِي لَ  ذَّنَ المُؤذَِّنُ وَطَلعََ الفَجْرُ صَلَّ رَكْعَتيَْنِ
َ
نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ  كََنَ إذَِا أ

َ
فْظٍ: أ

 .  ]متفق عليه بجميع رواياته[    - ]صحيح[    وسََلَّمَ كََنَ يصَُلِِّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْعَتَيْنِ

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که: از پیامبر صلی   –(  183)
الل ه علیه وسلم ده رکعت را به یاد دارم: دو رکعت پیش از ظهر و دو رکعت 

اش، و دو رکعت پس از عشاء بعد از ا ن، و دو رکعت بعد از مغرب در خانه
اش، و دو رکعت پیش از نماز صبح و این ساعتی بود که کسی در  در خانه

شد، و حفصه به من گفت که ا ن بر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم وارد نمی 
کرد، و در کرد دو رکعت ادا میگفت و فجر طلوع می هرگاه مؤذن اذان می 

 کرد. لفظی دیگر: پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پس از جمعه دو رکعت ادا می
 ]متفق علیه است با همه روایت هایش[   -]صحیح[ 
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 :  توضیح 
عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما بیان نموده که از جمله نمازهای نفلی که  

های  از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به یاد دارد ده رکعت است و این نمازها را سنت 
رواتب گویند: دو رکعت قبل از ظهر و دو رکعت بعد از ا ن، و دو رکعت پس از  

اش، و دو رکعت قبل از  اش، و دو رکعت بعد از عشاء در خانه مغرب در خانه 
   کردند. اما پس از نماز جمعه دو رکعت ادا می   ، فجر، و این ده رکعت کامل است 

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن این رواتب و محافظت بر ا ن.   .1

   ها در خانه. مشروعیت ادای سنت .2

(3062 )  
قبل از نماز ظهر و دو رکعت قبل از نماز صبح را ترک نمی کرد  که رسول الله صلی الله علیه وسلم چهار رکعت  

مِّ المُؤْمِنيَن رضي الله عنها: أن النبِ صل الله علیه    –   ( 184)   
ُ
عن عائشةَ أ

 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    وسلم كَن لا يدَع أربعا قبَل الظهر وركعتين قبل الغَدَاة. 

از ام المومنین عائشه رضی الل ه عنها روایت است: که رسول   –(  184)
الل ه صلی الل ه علیه وسلم چهار رکعت قبل از نماز ظهر و دو رکعت قبل از 

 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  نماز صبح را ترک نمی کرد.
 :  توضیح 

عائشه رضی الل ه عنها خبر می دهد که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم بر خواندن  
نمازهای نفل در خانه اش پایبندی می نمودند و هرگز ا ن ها ترک نمی کردند: خواندن  

   چهار رکعت با دو سلام قبل از نماز ظهر، و درکعت قبل از نماز فجر. 
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 :  از فوائد حدیث 

استحباب پابندی به خواندن چهار رکعت نفل قبل از نماز ظهر، و  .1
   دو رکعت قبل از نماز فجر.  

الل ه  .2 خواندن نمازهای نفلی در خانه بهتر است، لذا؛ عائشه رضی 
   عنها از ا ن خبر داده است. 

(11249 )  

لٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ صل الله   – (185)  عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مُغَفَّ
ذَانيَْنِ صَلَاةٌ«علیه وسلم: 

َ
ذَانيَْنِ صَلَاةٌ، بيَْنَ كُُِّ أ

َ
ثُمَّ قَالَ فِِ الثَّالِثةَِ:  »بيَْنَ كُُِّ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  »لمَِنْ شَاءَ«.

از عبدالل ه بن مغفل رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه    – (  185) 
بین هر دو اذان نماز است، بین هر دو اذان نماز  " صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . " است، سپس در سومی فرمود: برای هر که بخواهد 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان فرمودند که بین هر اذان و اقامه نماز 
نفل است، و این را سه مرتبه تکرار کردند، و در مرتبۀ سوم فرمودند این برای 

  هر کسى كه می خواهد نماز بخواند مستحب است.

 :  از فوائد حدیث 

  مستحب بودن نماز بین اذان و اقامه.   .1

الل ه علیه وسلم در تکرار سخن، برای شنواندن و   .2 روش پیامبر صلی 
   تاکید بر اهیمت چیزی که می گوید.  
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مراد از دو اذان: اذان و اقامه است، و بر ا ن کلمۀ )الا ذاناين( را از بهر تغلیب   .3
   اطلاق نمود، مانند القمرین ) خورشید و مهتاب( و العمرین )ابو بکر و عمر(.   

   اذان اعلام بر دخول وقت است، و اقامه اعلام بر حضور فعل نماز است.   .4
(65479 )  

جْلسَِ« یعنی: »اگر یکی از شما وارد مسجد شد، پیش ا ز آنکه بنشیند دو رکعت نماز بگزارد إذَِا دَخَلَ أَحَدكُُمُ المَْسْجِدَ فَلیْرَْكَعْ رَكْعتَیَْنِ قبَْلَ أنَْ یَ  

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله  عَنْ    –  (186) 
َ
لمَِِِّ رضي الله عنه أ بِِ قَتَادَةَ السَّ

َ
أ
قَالَ:   وسََلَّمَ  نْ عَلیَهِْ 

َ
أ قَبلَْ  رَكْعَتَيْنِ  كَعْ  فَليَْْْ المَْسْجِدَ  حَدُكُمُ 

َ
أ دَخَلَ  »إذَِا 

 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .يََلِْسَ«

الل ه    –(  186) روایت است که رسول  عنه  الل ه  سُلامِی رضی  ابوقاتاده  از 
»اگر یکی از شما وارد مسجد شد، پیش از  صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .ا نکه بنشیند دو رکعت نماز بگزارد«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم کسی را که در هر وقتی و برای هر هدفی  
کرده تشویق  شود  مسجد  نماز داخل  رکعت  دو  نشستن  از  پیش  که  اند 

  است. »تحیة المسجد«بخواند و این دو رکعت 

 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن دو رکعت نماز به عنوان تحیه مسجد )خوش ا مد به   .1
  مسجد( پیش از نشستن.  

این امر برای کسی است که قصد نشستن دارد، اما کسی که وارد   .2
  مسجد شود و پیش از نشستن خارج شود، امر متوجه او نیست.  

اگر نمازگزار وارد مسجد شود و ببیند که مردم در حال نماز جماعت هستند   .3
   و وارد نماز شود، همان نماز جماعت به جای این دو رکعت کافی است.  

(65091 )  
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ای خواند گفتی: گوش فرا بده، مرتکب لغو شدهبه هم نشینت در روز جمعه در حالی که امام خطبه می اگر  

عن أبِِ هُرَیرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صل الله علیه وسلمَ   –  (187) 
نصِْتْ، يومَ الْمعةِ، والِْْمامُ يَُطُْبُ، فَقَدْ لغََوتَْ«قال: 

َ
  .»إذا قُلتَْ لصَِاحِبِكَ: أ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 
 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  187)
»اگر به هم نشینت در روز جمعه در حالی که امام علیه وسلم فرمودند:  

می  شدهخطبه  لغو  مرتکب  بده،  فرا  گوش  گفتی:    - ]صحیح[    .ای«خواند 

 ]متفق علیه[ 
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم بیان نموده ا داب واجب   پیامبر صلی  از  اند که یکی 
خطیب  به  سپردن  گوش  شده،  حاضر  جمعه  خطبه   در  که  کسی  برای 
است، تا بتواند پند و اندرزهای او را به نیکی دریابد، و اگر کسی در حالی 

امام خطبه می  به دیگری که  يا  و  بیاورد  زبان  به  را  خواند کمترین چیزی 
فضل نماز جمعه را از دست داده   »گوش فرا بده«و    »ساکت شو«بگوید:  

  است.

 :  از فوائد حدیث 

تحریم سخن گفتن در حال شنیدن خطبه، حتی اگر برای نهی از   .1
منکر یا پاسخ دادن به سلام و پاسخ دادن به کسی باشد که عطسه 

   کرده و الحمدلله گفته است.  
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کسی که امام را مورد خطاب قرار دهد یا امام ]در حین خطبه[ او   .2
   را مورد خطاب قرار دهد از این نهی مستثنیٰ هستند.  

  جایز بودن سخن گفتن در میان دو خطبه در صورت نیاز.   .3

اگر در حین خطبه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم یاد شد پنهانی )با   .4
فرستی. همچنین ا مین گفتن صدای پائين( بر ایشان درود وسلام می 

  بر دعا در حین خطبه به همین صورت است. 
 ایستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی نشسته بخوان و اگر نتوانستی بر پهلو بخوان 

بوََاسِيُْ،   –  ( 188)  عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كََنتَْ بِِ 
لَاةِ، فَقَالَ:   لتُْ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ

َ
»صَلِّ قَائمًِا، فَإِنْ لمَْ فَسَأ

 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .تسَْتطَِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فَعَلَ جَنبٍْ«

از عمران بن حصين رضي الل ه عنه روایت است  که فرمود:    –(  188)
پرسیدم،   نماز  درباره  وسلم  عليه  الل ه  صلی  پيامبر  از  پس  داشتم،  بواسير 

»ایستاده نماز بخوان، اگر نتوانستی نشسته بخوان و اگر نتوانستی  فرمودند:  
 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  .بر پهلو بخوان« 

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم می فرمای د: اصل در نماز ایستادن نپیامبر اکرم صلی 

تواند  نمی  اگر  و  بخواند  نماز  نتواند  نشسته  که  در صورتی  مگر  است، 
  نشسته بخواند، می تواند به پهلو بخواند.
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 :  از فوائد حدیث 

تا زمانی که عقل بر جا باشد، نماز ساقط نمی شود، پس گذر از   .1
  حالتی به حالت دیگر به اقتضای توانایی است.  

   لطف و سهولت اسلام در این است که بنده به اندازه توانش عبادت کند.   .2

(10951 )  
جد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است، جز مسجد الحرام صَلَاةٌ فيِ مَسْجِدِي هذََا خَیْرٌ مِنْ ألَفِْ صَلَاة  فِیمَا سِوَاهُ إِلَا المَْسْجِدَ الْحَرَامَ« یعنی: »یک نماز در این مس  

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَنْ    –  (189) 
َ
بِِ هُرَیرَْةَ رضَِيَ الُله عَنهُْ: أ

َ
أ

لفِْ صَلَاةٍ فِیمَا سِوَاهُ إلِاَّ المَْسْجِدَ قَالَ:  
َ
»صَلَاةٌ فِِ مَسْجِدِي هَذَا خَيٌْْ مِنْ أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْْرََامَ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  189)
فرمودند:   نماز در دیگر وسلم  از هزار  بهتر  این مسجد من  نماز در  »یک 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .مساجد است، جز مسجد الحرام«
 :  توضیح 

مسجدشان   در  نماز  فضیلت  بیان  به  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 
پرداخته، و بیان نموده که ثواب ا ن بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد زمین 
است به جز مسجد الحرام در مکه، زیرا نماز در این مسجد فضیلتش بیشتر 

  از نماز در مسجد النبی صلی الل ه علیه وسلم است.

 :  از فوائد حدیث 

  چند برابر شدن اجر نماز در مسجد الحرام و مسجد نبوی.   .1

  نماز در مسجد الحرام بهتر از صد هزار نماز در دیگر مساجد است.  .2

(65090 )  
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 هرکه برای الله مسجدی بسازد، الله برای او در بهشت همانند آن خواهد ساخت

نَّ  عَنْ    –  ( 190) 
َ
رَادَ مَحمُْودِ بنِْ لَِْیدٍ رضي الله عنه: أ

َ
انَ أ عُثمَْانَ بْنَ عَفَّ

نْ يدََعَهُ عَلىَ هَیئْتَِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ 
َ
حَبُّوا أ

َ
بنَِاءَ المَْسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلكَِ، وَأ

»مَنْ بنَََ مَسْجِدًا لِلَِّ بنَََ الُله لَُِ فِِ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:  
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْْنََّةِ مِثلْهَُ«

از محمود بن لابید رضی الل ه عنه روایت است که: عثمان بن عفان    – (  190) 
خواست مسجد را بازسازی کند اما مردم این را نپسندیدند و دوست داشتند که  

گذاشت، پس ایشان فرمود: شنیدم که  ا ن را به همان شکلی که بود باقی می 
» هرکه برای الل ه مسجدی بسازد، الل ه  :  ند فرمود رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . برای او در بهشت همانند ا ن خواهد ساخت« 
 :  توضیح 

عثمان بن عفان رضی الل ه عنه قصد بازسازی مسجد پیامبر صلی الل ه  
علیه وسلم را به شکلی بهتر از بنای اولش نمود، اما مردم این را نپسندیدند 
زیرا باعث تغییر بنای مسجد از ساختمان ا ن در دوران پیامبر صلی الل ه علیه 

شد. مسجد از خشت ساخته شده بود و سقف ا ن از برگ نخل وسلم می
بود اما عثمان خواست ا ن را از سنگ و گچ بسازد، پس عثمان رضی الل ه  
که  شنیده  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  از  که  فرمود  مردم  به  خطاب  عنه 

د: کسی که برای طلب خشنودی الل ه نه از روی ریا و خودنمایی دنفرمو می
ا ن    کند، ومسجدی بسازد، الل ه به او پاداشی بهتر از جنس عملش عطا می 

  پاداش ا ن است که الل ه برای او مانند ا ن را در بهشت خواهد ساخت.
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 :  از فوائد حدیث 

   تشویق و ترغیب به بنای مساجد و فضیلت ا ن.   .1

  توسعه و نوسازی مساجد در فضیلت ساختن مسجد وارد است.   .2

  اهمیت اخلاص برای الل ه متعال در همه  اعمال.  .3

(65089 )  
ي مِنهَْا حَقاهَا إِلَا إذَِا كَانَ یَومُ القیَِامَةِ صُف ِحَتْ لهَُ صَفَا ئِحُ مِنْ نَار  مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَب ، وَلَ فِضاة ، لَ یؤَُد ِ  

بِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (191) 
َ
عَنْ أ

هَا، إلِاَّ إذَِا كََنَ يوَْمُ  وسََلَّمَ:   ةٍ، لَا يؤُدَِّي مِنهَْا حَقَّ »مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّ
حْمَِِ عَلیَهَْا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ، فَیُكْوَى بهَِا 

ُ
حَتْ لَُِ صَفَائحُِ مِنْ ناَرٍ، فَأ القِْیَامَةِ، صُفِّ

لفَْ   جَنبُْهُ وجََبِینُهُ وَظَهْرُهُ، كََُّمَا برََدَتْ 
َ
عِیدَتْ لَُِ، فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن أ

ُ
أ

ا إِلَی النَّارِ« ا إِلَی الْْنََّةِ، وَإِمَّ    سَنَةٍ، حَتََّّ يُقْضََ بيَْنَ العِْبَادِ، فَيََْى سَبِیلهَُ، إِمَّ

قَالَ:   بلُِ؟  فَالِْْ هَا، قِیلَ: ياَ رسَُولَ الِله،  إبِلٍِ لَا يؤُدَِّي مِنهَْا حَقَّ »وَلَا صَاحِبُ 
هَا حَلبَهَُا يوَْمَ وِردِْهَا، إلِاَّ إذَِا كََنَ يوَْمُ القِْیَامَةِ، بطُِحَ لهََا بقَِاعٍ قَرْقَرٍ،   وَمِنْ حَقِّ

خْفَافهَِا وَ 
َ
وْفَرَ مَا كََنتَْ، لَا يَفْقِدُ مِنهَْا فصَِیلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بأِ

َ
فوَْاهِهَا، أ

َ
هُ بأِ تَعَضُّ

لفَْ سَنَةٍ،  
َ
خْرَاهَا، فِِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَن أ

ُ
ولَاهَا ردَُّ عَلیَهِْ أ

ُ
كََُّمَا مَرَّ عَلیَهِْ أ

ا إلَِی الَْْ  ا إِلَی النَّارِ«حَتََّّ يُقْضََ بيَْنَ العِْبَادِ، فَيََْى سَبِیلهَُ إِمَّ    نَّةِ، وَإِمَّ
،  قِیلَ: ياَ رسَُولَ الِله، فَالْخیَلُْ؟ قَالَ:   »الْخیَلُْ ثلََاثةٌَ: هَِِ لرِجَُلٍ وِزْرٌ، وَهَِِ لرِجَُلٍ سِتٌُْ

هْلِ  
َ
ا الَّتِِ هَِِ لَُِ وِزْرٌ، فَرجَُلٌ رَبَطَهَا رِیَاءً وَفَخْرًا وَنوَِاءً عَلىَ أ مَّ

َ
جْرٌ، فَأ

َ
وَهَِِ لرِجَُلٍ أ

  ، ا الَّتِِ هَِِ لَُِ سِتٌُْ مَّ
َ
فَرجَُلٌ رَبَطَهَا فِِ سَبِیلِ الِله، ثُمَّ لمَْ  الْْسِْلَامِ، فَهَِِ لَُِ وِزْرٌ، وَأ

جْرٌ، فَرجَُلٌ  
َ
ا الَّتِِ هَِِ لَُِ أ مَّ

َ
ينَسَْ حَقَّ الِله فِِ ظُهُورهَِا وَلَا رِقَابهَِا، فَهَِِ لَُِ سِتٌُْ وَأ
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كَلتَْ مِنْ ذَلكَِ المَْرْجِ،    رَبَطَهَا فِِ 
َ
هْلِ الْْسِْلَامِ، فِِ مَرْجٍ وَرَوضَْةٍ، فَمَا أ

َ
سَبِیلِ الِله لِْ

رْوَاثهَِا  
َ
كَلتَْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَُِ، عَدَدَ أ

َ
ءٍ، إلِاَّ كُتِبَ لَُِ، عَدَدَ مَا أ وضَْةِ مِنْ شََْ وِ الرَّ

َ
أ

بوَْالهَِا، حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ  
َ
، إلِاَّ كَتَبَ الُله لَُِ  وَأ فيَْنِ وْ شَرَ

َ
فًا، أ طِوَلهََا فَاسْتنََّتْ شَرَ

بَتْ مِنهُْ وَلَا   رْوَاثهَِا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بهَِا صَاحِبهَُا عَلىَ نَهْرٍ، فَشَرِ
َ
عَدَدَ آثاَرهَِا وَأ

نْ يسَْقِیهََا، إلِاَّ كَتَبَ الُله لَُِ، عَدَدَ 
َ
بَتْ، حَسَنَاتٍ«   يرُِیدُ أ    مَا شَرِ

ءٌ، إلِاَّ هَذِهِ الْْيةََ قِیلَ: ياَ رسَُولَ الِله، فَالْْمُُرُ؟ قَالَ:   َّ فِِ الْْمُُرِ شََْ نزِْلَ عََلَ
ُ
»مَا أ

ةُ الْْاَمِعَةُ« ا  الفَْاذَّ ةٍ شَرًّ ا يرََهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ خَيًْْ : }فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  [.8يرََهُ{ ]الزلزلة: 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی    – (  191) 
»هر صاحبِ طلا و نقره ای که زکاتِ ا ن را ندهد، روز    الل ه علیه وسلم فرمودند: 

قیامت طلا و نقره اش به تکه هايی از ا تش تبديل می شود و اين  تکه ها را در  
ا تش دوزخ، داغ می کنند و سپس با ا ن پهلوها، پيشانی و پشُت ا ن شخص  
  را داغ می نهند و هر بار که اين تکه ها سرد شود، دوباره داغ می گردد و اين 
عذاب برای ا ن شخص در روزی که مقدارش به اندازه ی پنجاه هزار سال  
است، ادامه دارد تا ا ن که در ميان بندگان، حُکم می شود و سپس مسيرِ ا ن  

 فرد به سوی بهشت يا به سوی دوزخ، مشخص می گردد«. 

  ی رسول الل ه، شتر چه طور؟ فرمودند: »همچنين هر صاحب شتر   ا ی گفته شد:  
از اين حقوق، دوشيدنِ ا نها در محلّ ا بشخور    ی و يک   - که حقّ ا نها را ادا نکند  

در    امت ی روز ق   - از شيرشان به فقيران و رهگذران است(    ی )و بخشيدن بخش 
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  ی و فربه ترين حالت   ين شود و شتران با بهتر   ی هموار و پهناور خوابانيده م  ی زمين 
اينکه حت  ا نها کم شده    ی که در دنيا داشته اند، بدون  از  نيز  يک بچه شتر 

گيرند، و    ی کنند و با دهان شان گاز م   ی خود لهِ م   ی باشد، او را زيرِ سُم ها 
گردد و اين عذاب    ی او عبور کند، شتر نخست بر م   ی هرگاه ا خرين شتر از رو 

پنجاه هزار سال است،    ی اندازه    به که مقدارش    ی ا ن شخص در روز   ی برا 
شود و سپس مسيرِ ا ن فرد به    ی ادامه دارد تا ا ن که در ميان بندگان حُکم م 

 گردد«.   ی دوزخ، مشخص م   ی بهشت يا به سو   ی سو 

دارند؟ فرمودند: »همين    ی رسول الل ه، گاو و گوسفند چه حُکم   ا ی عرض شد:  
  ی در زمين   امت ی که زکات شان را ندهد، روز ق   ی طور هر صاحب گاو و گوسفند 

يک    ی که حت   ی شود و گاوها و گوسفندانش درحال   ی هموار و پهناور خوابانيده م 
  ی ا   کسته شاخ و شاخ ش   ی عدد از ا نها کم نيست و هيچ حيوانِ کج شاخ، ب 

او را زير    - دارند    ی و سالم   ی قو   ی شاخ ها   ی و همگ   - در ميانِ ا نها وجود ندارد  
زنند و ا نگاه که ا خرين گاو يا گوسفند    ی گيرند و او را شاخ م   ی شان م   ی سُم ها 

گردد    ی زند، نخستين گاو يا گوسفند باز م   ی گذرد و به او شاخ م   ی او م   ی از رو 
پنجاه هزار سال    ی که مقدارش به اندازه    ی ا ن شخص در روز   ی و اين عذاب برا 

شود و سپس مسيرِ ا ن فرد    ی است، ادامه دارد تا ا ن که در ميان بندگان حُکم م 
 گردد«.   ی خ، مشخص م دوز   ی بهشت يا به سو   ی به سو 

رسول الل ه، حُکم اسپ چيست؟ فرمودند: »اسپ بر سه نوع    ا ی پرسيده شد:  
  ی ديگر وسيله    ی برخ   ی باشد، و برا   ی گناه م   ی برخ   ی اسپ برا   ی است: نگهدار 

  ی که برا   ی هم اجر و ثواب دارد؛ اسپ   ی برخ   ی ا سايش و پوشاندن نياز است، و برا 
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و    ی خرفروش تظاهر و ف   ی است که ا ن را برا   ی گناه است، اسپ   ی صاحبش مايه  
گناه    ی صاحبش مايه    ی کند؛ اين اسپ برا   ی م   ی با مسلمانان نگهدار   ی دشمن 

است    ی باشد، اسپ   ی ا سايش و پوشاندن فقر م   ی که وسيله    ی و وبال است. و اسپ 
برد که هنگام    ی کند و از ياد نم   ی م   ی كه صاحبش ا ن را به خاطر الل ه نگهدار 

حيوان رعايت    ی را درباره    ی از او فرمان اله   ی سوار شدن بر حيوان يا نگهدار 
  ی كه برا   ی باشد. و اسپ   ی سبب ا سايش و نجات صاحبش م   ی کند؛ چنين اسپ 

  -   ی است که شخص ا ن را در راهِ الل ه و برا   ی صاحبش اجر و ثواب دارد، اسپ 
  ی م   ی بزرگ يا کوچک نگهدار   ی خدمت به مسلمانان، در چراگاه   - جهاد يا  

اجر و ثواب است و هرچه از ا ن چراگاه    ی صاحبش مايه    ی برا   ی کند؛ چنين اسپ 
  ی خورد، نيک   ی که م   ی صاحبش به شمار برگ ها يا گياهان   ی يا مرغزار بخورد، برا 

ثبت و    ی صاحبش نيک  ی ادرارهايش برا شود، و به تعدادِ سرگين ها و    ی نوشته م 
را پاره کند و از يک يا دو تپه بگذرد،    سمانش ی گردد. و اگر اسپ ر   ی منظور م 

گذارد، به صاحبش اجر و پاداش    ی که برجا م   ی و فضولات   ها پا   ی به تعدادِ جا 
اگر صاحبش قصد ا ب    ی بگذرد و ا ب بخورد، حت   ی رسد؛ و چنانچه از نهر   ی م 

  ی که اين اسب نوشيده، برا   ی ا ب   ی دادن ا ن را نداشته باشد، الل ه متعال به اندازه  
 فرمايد«.   ی صاحبش اجر و پاداش منظور م 

  ی »در اين باره چيز    رسول الل ه، حُکم الاغ ها چيست؟ فرمودند:   ا ی گفته شد:  
ا    ی بر من نازل نشده جز اين ا يه   يْرا ة  خا را الا ذا لْ مِثْقا نْ ياعْما کم نظير و جامع: »فاما

هُ« ]زلزلت:   ا يارا رًّ ة  شا را الا ذا لْ مِثْقا نْ ياعْما ما هُ * وا ذره    ۀ [ »ا نگاه هرکس به انداز 8و    7يارا
و هرکس به اندازه ذره    ند؛ ی ب   ی انجام داده باشد، ]پاداشِ[ ا ن را م   ک ی کار ن   ی ا 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ند« ی ب   ی [ ا ن را م فرِ ی کار بد کرده باشد، ]ک   ی ا 
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 :  توضیح 
و در قیامت جزای کسانی که   ل،پیامبر صلی الل ه علیه وسلم انواع ما

   زکات خود را پرداخت ننموده اند، بیان نمودند، از جمله:

اول: طلا و نقره و هر ا نچه که در حکم ا نهاست از قبیل اموال و کالای  
تجارتی، و در ا ن زکات واجب شده باشد ولی زکاتش را ادا ننماید، در روز  
قیامت طلا و نقره اش به ورق هايی از ا تش تبديل می شود و اين ورق ها را در  

ت ا ن شخص را  ا تش دوزخ داغ می کنند و سپس با ا ن پهلوها، پيشانی و پشُ 
داغ می نهند، و هر بار که اين ورق ها سرد شود، دوباره داغ می گردد و اين  
عذاب برای ا ن شخص در روزی که مقدارش به اندازه ی پنجاه هزار سال  
است، ادامه دارد تا ا ن که در ميان بندگان، حُکم می شود و سپس مسيرِ ا ن  

   ". فرد به سوی بهشت يا به سوی دوزخ، مشخص می گردد 

دوم: "همچنين هر صاحب شتری که حقّ ا نها را ادا نکند" پس اگر  
صاحب شتر از دادن زکات که الل ه بر ا ن واجب نموده، خودداری کند و نیز 
از دوشيدنِ ا نها در محلّ ا بشخور و بخشيدن بخشی از شيرشان به فقيران 

می  و رهگذران امتناع کند. "روز قیامت در زمينی هموار و پهناور خوابانيده  
شود و شتران او را زيرِ سُم های خود لهِ می کنند و با دهان شان گاز می  
گيرند و هرگاه اولین شتر از روی او عبور کند، شتر ا خر بر می گردد، و در 
طول روز قیامت که مقدار یک روز ا ن پنجاه هزار سال است چنین عذاب 

اید، و سپس می بیند، تا اینکه الل ه متعال بین بندگان حکم و قضاوت نم
  مسيرِ ا ن فرد به سوی بهشت يا به سوی دوزخ مشخص می گردد.
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که   -گوسفند و بز    -سوم: همين طور هر صاحب گاو و گوسفندی  
زکات فرض شان را ندهد، روز قیامت به تعداد ا نها به کثرت ا ورده می شوند  
و چیزی از ا نها کم نمی شود، در زمينی هموار و پهناور صاحبش خوابانيده 
می شود، که در میان ا نها گوسفند کج شاخ، بدون شاخ و شاخ شکسته 

شد، بلکه با کامل ترین شکل اش می باشد، پس با شاخ هایش او نمی با
را می کوبد و زیر پاهای خود قرار می دهد،  و هرگاه اولین گوسفند از روی 
او عبور کند، گوسفند ا خر بر می گردد، و در طول روز قیامت که مقدار 
 یک روز ا ن پنجاه هزار سال است چنین عذاب می بیند، تا اینکه الل ه متعال 
بین بندگان حکم و قضاوت نماید، و سپس مسيرِ ا ن فرد به سوی بهشت 

  يا به سوی دوزخ مشخص می گردد.

  چهارم: صاحبان اسپ، و ا ن سه نوع هست:

اول: اسپی است که شخص ا ن را برای تظاهر و فخرفروشی و دشمنی  
  با مسلمانان نگهداری می کند.

دوم: اسپی که برای صاحبش پوشش است، و ا ن را برای جهاد در راه  
الل ه متعال وقف نموده است، سپس با او احسان نموده، علف و سایر لوازم ا ن  
   را فراهم نماید، از ا ن جمله به ایجار دادن اسپ نر برای نسل گیری می باشد. 

سوم: اسپی كه برای صاحبش اجر و ثواب دارد، اسپی است که شخص  
خدمت به مسلمانان، در چراگاهی بزرگ يا    - جهاد يا    - ا ن را در راهِ الل ه و برای  

کوچک نگهداری می کند؛ چنين اسپی برای صاحبش مايه ی اجر و ثواب است  
ها يا گياهانی  و هرچه از ا ن چراگاه يا مرغزار بخورد، برای صاحبش به شمار برگ  

برای   ادرارهايش  و  تعدادِ سرگين ها  به  و  نوشته می شود  نيکی  که می خورد، 
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صاحبش نيکی ثبت و منظور می گردد. و اگر اسپ ریسمانش را پاره کند و از  
يک يا دو تپه بگذرد، به تعدادِ جای پاها و فضولاتی که برجا می گذارد، به  
صاحبش اجر و پاداش می رسد؛ و چنانچه از نهری بگذرد و ا ب بخورد، حتی  

اندازه ی ا بی که    اگر صاحبش قصد ا ب دادن ا ن را نداشته باشد، الل ه متعال به 
   اين اسپ نوشيده است، برای صاحبش اجر و پاداش منظور می فرمايد. 

سپس از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از حُکم الاغ ها پرسیدند که 
   ا یا ا نها در حکم مانند اسپ هست؟

فرمودند: در اين باره چيزی بر من نازل نشده است" یعنی در این مورد  
و  عام  ی  ا یه  این  اما  است؛  نشده  نازل  من  بر  نصی  مشخص  طور  به 
ة   را الا ذا لْ مِثْقا ياعْما نْ  دربردارنده ی هر خیر و معروفی نازل شده است. "فاما

رًّا ة  شا را الا ذا مِثْقا لْ  ياعْما نْ  ما هُ * وا يارا ا  يْرا هُ"  ]الزلزلة:    خا [، هر کس در  8  -7يارا
ا ن را می بیند، و اگر  نگهداری الاغها از روی طاعت عمل کند، ثواب 
  گناهی کند عذاب ا ن را می بیند، و حکم این شامل همه اعمال می شود. 

 :  از فوائد حدیث 

   وجوب ادای زکات، و هشدار شدید بر منع ا ن.   .1

   بازدارنده زکات از روی تنبلی کافر شمرده نمی شود، بلکه در خطر شدید است.    .2

گیرد، اگر قصد  انسان به جزئیاتی که در طاعت اتفاق می افتد پاداش می  .3
   اصل ا ن را داشته باشد، هر چند قصد  جزئیات ا ن را نداشته باشد.   

   در مال حقی است بجز در زکات.   .4

و  .5 ا بشخور  محلّ  در  ا نها  دوشيدنِ  شتر،  در  حقوق  اين  از  يکی 
برای   سهولتی  تا  است؛  فقيران  به  شيرشان  از  بخشی  بخشيدن 
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محتاجان باشد از این که به خانه ها بروند، و نیز مهربانی بر رهروان  
مال دو حق است: فرض عین و  در  بطال می گوید:  ابن  است، 

   غیره، دوشیدن از حقوقی عالی ترین اخلاق است.  

از جمله حق واجب در شتر و گاو و گوسفند، به اعاره دادن ا ن برای   .6
  نسل گیری است.  

حکم الاغ ها و هر ا ن حیوانی که در مورد ا ن نص نیامده: شامل  .7
ا ياره، ومن   این قول الل ه متعال می گردد: )فمن يعمل مِثقال ذرة خيرا

ا يره(.     يعمل مِثقال ذرة شرا

»ا نگاه هرکس به اندازۀ ذره ای کار نیک انجام داده باشد، ]پاداشِ[ ا ن را می   .8
   .   بیند؛ و هرکس به اندازۀ ذره ای کار بد کرده باشد، ]کیفرِ[ ا ن را می بیند« 

در این ا یه ترغیب به کار نیک است حتی اگر کم باشد، و هشدار  .9
   از کار بد حتی اگر کم باشد. 

(6611 )  
نماید، الله عزوجل مرتبه اش را بلند می گرداند   هیچ صدقه اى مال را كم نمى كند، و یقینا الله در برابر گذشت بنده اش، عزت او را زیاد می دهد، و هرکس به خاطرِ الله تواضع و فروتنی  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله علیه   –  (192) 
ا، وَمَا  وسلم قال:   »مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ الُله عَبدًْا بعَِفْوٍ إلِاَّ عِزًّ

حَدٌ لِلَِّ إلِاَّ رَفَعَهُ الُله«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .توََاضَعَ أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه  صلی الل ه علیه    – (  192) 
الل ه در برابر  وسلم که فرمودند:   »هيچ صدقه اى مال را كم نمى كند، و يقينا 

گذشت بنده اش، عزت او را زياد می دهد، و هرکس به خاطرِ الل ه تواضع و فروتنی  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . نمايد، الل ه عزوجل مرتبه اش را بلند می گرداند« 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می فرمایند که صدقه مال را کم نمی  
کند، بلکه ا فات را از ا ن دفع می کند و الل ه متعال به صاحب ا ن به نیکی  

  بزرگ جبران می کند، پس افزایش می باشد نه کاهش.

بخشش در حال توانایی از انتقام گرفتن ویا گرفت، صاحبش را قدرت  
   و شرافت افزایش می دهد.

و هیچ کس در برابر الل ه متعال فروتنی و عاجزی نمی کند، نه از ترس کسی، و  
   نه به خاطر خواستن منفعت از او، مگر اینکه پاداش او عزت و بلندی مرتبه می باشد. 

 :  از فوائد حدیث 

نیکی و سعادت در رعایت شرع است ونیکی کردن است، ولو كه   .1
   برخی گمان کنند که غیر از ا ن است. 

(5512 )  
 الله متعال فرمود: ای پسر آدم انفاق وخرچ کن تا من بر تو انفاق کنم 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (193) 
نفِْقْ عَلیَكَْ«قال: 

ُ
نفِْقْ ياَ ابْنَ آدَمَ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»قاَلَ الُله: أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  193)
: ای پسر ا دم انفاق وخرچ کن تا  ندالل ه متعال فرمود؛علیه وسلم فرمودند:  
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .؛من بر تو انفاق کنم

 :  توضیح 
: ای  ند رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که الل ه متعال فرمود 

من به تو فراوان می    - از صدقه های واجب و مستحب    - فرزند ا دم صدقه کن  
   دهم، و از ا ن به تو عوض می دهم، و در ا ن برای تو برکت می اندازم. 
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 :  از فوائد حدیث 

  تاکید بر صدقه و انفاق در راه الل ه متعال.   .1

انفاق در موارد خیر یکی از بزرگترین اسباب برکت در رزق و روزی   .2
الل ه متعال در عوض ا نچه که  است و چند برابر می شود و این که 

   انفاق کرده به بنده خود می دهد.  

این حدیث از جمله احادیث است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از  .3
پروردگارش روایت می کند و به نام حدیث قدسی و یا حدیث الهی  

ا ن حدیث است که الفاظ و معنای ا ن از طرف الل ه   یاد می شود، و
ا ن ویژگی های قرا ن وجود ندارد،   متعال می باشد، جز این که در 
مانند این که خواندن قرا ن کریم عبادت است، و پاکیزگی برای حمل 

  قرا ن شرط است، و چالش و معجزه بودن و غیره. 
(5805 )  

 هرگاه شخص )مسلمان( به نیت اجر و پاداش بر اهل و خانواده ی خود انفاق كند، نفقه ی او صدقه محسوب می شود 

عن أبِ مسعود رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم   –  (194) 
هْلِهِ يَُتْسَِبهَُا فَهُوَ لَُِ صَدَقَةٌ«قال:  

َ
نْفَقَ الرَّجُلُ عَلىَ أ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .»إذَِا أ

وسلم روایت می کند    ابو مسعود رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه   – (  194) 
»هرگاه شخص )مسلمان( به نيت اجر و پاداش بر اهل و خانواده ی  :  ند که فرمود 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . خود انفاق كند، نفقه ی او صدقه محسوب می شود« 
 :  توضیح 

اکرم   وسلمپیامبر  علیه  الل ه  برای نفرمایمی   صلی  مردی  اگر  که  د 
ای که بر او واجب است، مانند همسر، پدر و مادر، پسر و دیگران،  خانواده
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انفاق کند بدین وسیله به الل ه متعال نزدیک می شود، و ثواب ا نچه را که 
  کند از او انتظار داشته باشد، ثواب صدقه برای او خواهد بود.انفاق می 

 :  از فوائد حدیث 

  به دست ا وردن اجر و پاداش از طریق انفاق بالای اهل و عیال.   .1

   مؤمن به عمل خود رضای الل ه را می جوید، و ا نچه از اجر و ثواب  نزد اوست.    .2

ا ن  .3 جمله  از  که  است،  عمل ضروری  هر  برای  نیک  نیت  داشتن 
  هنگام انفاق بالای اهل وعیال است. 

(6460 )  
نتْفََ  ، أوَْ عِلمْ  یُ نْسَانُ انْقطََعَ عنَهُْ عمََلُهُ إِلَا مِنْ ثلََاثةَ : إِلَا مِنْ صَدَقةَ  جَارِیَة  عُ بهِِ، أوَْ وَلَد  صَالحِ  یَدعْوُ لهَُ«. إذَِا مَاتَ الِْْ  

رساند، و یا فرزند صالحی که برای او دعا کند شود  بجز سه مورد: صدقه جاریه، و علمی که سود می»هرگاه انسان بمیرد تمام اعمالش قطع می  

نَّ رسَُولَ الِله صل الله علیه وسلم    –  (195) 
َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

صَدَقَةٍ قَالَ:   مِنْ  إلِاَّ  ثلََاثةٍَ:  مِنْ  إلِاَّ  عَمَلهُُ  عَنهُْ  انْقَطَعَ  نسَْانُ  الِْْ مَاتَ  »إذَِا 
وْ وَلٍَِ صَالِحٍ يدَْعُو لَُِ«

َ
وْ عِلمٍْ ينُتَْفَعُ بهِِ، أ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .جَارِیَةٍ، أ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    –(  195)
شود  بجز علیه وسلم فرمودند: »هرگاه انسان بمیرد تمام اعمالش قطع می

رساند، و یا فرزند صالحی  سه مورد: صدقه جاریه، و علمی که سود می
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .که برای او دعا کند«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که کار میت با مرگش تمام  
می شود، پس از مرگش جز در این سه چیز، هیچ نوع نیکی های برایش 

  حاصل نمی شود؛ چون او سبب ا نها شده است:
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اول: صدقه ای که ثواب ا ن مستمر و بدون وقفه باشد، مانند وقف،  
  اعمار مساجد، حفر چاه ها و غیره.

دوم: علمی که مردم از ا ن نفع می برند، مانند تا لیف کتاب های علم، و یا  
   این که برای کسی تعلیم بدهد، و این شخص پس از مرگ او ا ن علم را منتشر کند. 

  سوم: فرزند نیک مومن که برای پدر و مادر خویش دعا می کند.

 :  از فوائد حدیث 

علماء اتفاق نظر دارند که از جمله ثواب هایی که بعد از مرگ برای   .1
در   و  است،  دعا  و  نافع،  علم  و  جاریه،  رسد: صدقه  می  انسان 

   احادیث دیگری ا مده است: همچنان حج است.  

در این حدیث به طور ویژه به این سه مورد اشاره شده است؛ زیرا  .2
ا نها پایه های نیکی هستند، و اغلب اهل فضل قصد ا ن را دارند که 

   پس از ا نان باقی می ماند.   

که مفید باشد ثوابش می رسد، اما در را س و قله ا ن علم   هر علمی .3
  شرعی و علوم رسنده به او است.  

علم در این سه مورد سود رساننده است؛ چون علم به کسی که ا ن  .4
را می ا موزد سود می رساند، علم مستلزم حفظ شریعت است، در  
ا ن به طور عموم به نفع مردم است، و ا ن جامع تر و عام تر است،  
زیرا او از علم تو  که در زندگی تو وجود دارد و ا نچه که پس از مرگ 

   می ا موزد.   تو وجود می داشته باشد
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در   .5 که  هستند  کسانی  ا نان  زیرا  فرزندان صالح؛  تربیت  به  تشویق 
رسانند، و یکی از نفع ايشان این ا خرت به پدر و مادرشان سود می 

   کنند.  است که ا نان برایشان دعا می

تشویق به نیکی به والدین پس از مرگ ا نان، که این نیز نوعی نیکی   .6
   است که کودک از ا ن بهره مند می شود.  

رساند، هر چند فرزندش نباشد، اما فرزند به  دعا برای میت سود می  .7
این دلیل تخصیص داده شد، زیرا او کسی است که غالبا تا زمانی  

  کند. میرد برای والدين دعا میکه می

(65566 )  
رِ رِبًا، إِلَا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتامْرُ بِالتامْرِ رِبًا، إِلَا هَاءَ وَهَاءَ«.الوَْرِقُ بِالذاهَبِ رِبًا، إِلَا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبْرُُّ بِالبْرُ ِ رِبًا، إِلَا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشاعِیرُ بِالشاعِی  

جو در برابر جو ربا است مگر اینکه دست به دست باشد، و فروش خرما در برابر خرما ربا است مگر اینکه دست به دست باشد   »فروش طلا در برابر طلا ربا است مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر گندم ربا است مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش   

قُولُ مَنْ يصَْطَرفُِ    –   ( 196)   
َ
قْبَلتُْ أ

َ
نَّهُ قَالَ: أ

َ
وسِْ بنِْ الْْدََثاَنِ أ

َ
عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

ابِ رضي الله عنهما:   رَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلحَْةُ بْنُ عُبَیدِْ الِله وَهُوَ عِندَْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ الَِّ
رِناَ ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائتِْنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا،  

َ
،  أ ابِ: كََلَّّ نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

وْ لتََُدَُّنَّ إِلََهِْ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ  
َ
قَالَ:  وَالِله لَتُعْطِیَنَّهُ وَرِقَهُ، أ

هَبِ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وهََاءَ، وَا  عِيِْ  »الوَْرِقُ بِالذَّ عِيُْ باِلشَّ لبُُِّْ باِلبُِِّْ رِبًا، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . رِبًا، إلِاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إلِاَّ هَاءَ وَهَاءَ« 

از مالک بن اوس بن الحدثان روایت است که می گوید: چه    – (  196) 
کسی درهم را عوض می کند؟ طلحه بن عبید الل ه در حالی که نزد عمر بن  
خطاب رضی الل ه عنه بود گفت: طلاهایت را به ما نشان بده، سپس نزد ما  
برگرد، هرگاه خادم مان ا مد پولش را برایت میدهم، عمر بن الخطاب رضی الل ه  
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عنه گفت: نخیر، به الل ه سوگند، یا پولش را برایش می دهی، یا طلاهایش را  
»فروش طلا    به او بر می گردانی، زیرا رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرموده اند: 

در برابر طلا ربا است مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش گندم در برابر  
گندم ربا است مگر اینکه دست به دست باشد؛ و فروش جو در برابر جو ربا  
است مگر اینکه دست به دست باشد، و فروش خرما در برابر خرما ربا است  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . مگر اینکه دست به دست باشد« 
 :  توضیح 

می   و  داشت  طلا  دینار  وی  گوید  می  بود  تابعی  که  اوس  بن  مالک 
خواست ا ن را با درهم نقره عوض کند، طلحه بن عبیدالل ه رضی الل ه عنه به او  
گفت: دینارهایت را به ما بده تا ا نها را ببینم! پس از ا ن که تصمیم به خرید  

ا به شما  گرفت، به او گفت: هرگاه غلامم ا مد بیایید که درهم های نقره ر 
بدهم، عمر رضی الل ه عنه در مجلس حاضر بود و این نوع معامله را نپذیرفت،  
او   به  را که گرفته  یا طلاهای  و  بدهد،  الا ن  را  نقره  داد که  قسم  به طلحه 
برگرداند، و سبب ا ن را بیان نمود که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرموده اند  

ید جنس مقابل همان زمان بدست گرفته  که فروش نقره به طلا و یا بالعکس، با 
شود وگرنه ا ن معامله، ربای حرام، و بیع باطل است، طلا به نقره و نقره به طلا  
فروخته نمی شود، مگر دست به دست و تملک صورت گیرد، و گندم با  
گندم، ا رد با ا رد، جو با جو، خرما با خرما فروخته نمی شود، مگر مثل به مثل،  

نه به پیمانه، دست به دست، و چیزی از ا ن عاجل به ا جل  وزن به وزن، پیما 
   فروش نمی شود، و از هم جدا شدن قبل از تملک )تصرف( جايز نيست. 
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 :  از فوائد حدیث 

اصنافی که در این حدیث ذکر شده است پنج صنف است: طلا، نقره،   .1
گندم، جو و خرما، اگر بیع در همجنس باشد، برای صحت ا ن دو شرط  
باید رعایت شود: تملک در جلسه عقد صورت گیرد، و باهم هم وزن  
باشد، مانند طلا به طلا، وگرنه ربای فضل است، و اگر خلاف این باشد،  

م، در این صورت یک شرط برای صحت عقد وجود دارد،  ماند نقره به گند 
   و ا ن تملک قیمت است در مجلس عقد، و گرنه ربای نسیه است.   

مراد از جلسه عقد: محل خرید و فروش است، خواه نشسته باشند،   .2
و یا در حال حرکت باشند، و یا سوار باشند، و مراد از تفرق ا ن است  

   که بنابر عرف در بین مردم تفرق محسوب شود.  

نهی در حدیث شامل همه انواع طلا می شود، خواه سکه باشد و   .3
   یا غیر ا ن، و همه انواع نقره خواه سکه باشد و یا غیر ا ن.  

در پول نقد این عصر ا نچه که در فروش طلا به نقره واجب است واجب می   .4
باشد، یعنی اگر بخواهید پولی را با پول دیگر مبادله کنید، مثلاا ریال به درهم،  
بر اساس تفاضل و توافق طرفین، جایز است، اما تملک باید در مجلس بیع  

   محسوب می شود.     انجام شود، وگرنه معامله باطل شده و معاملۀ ربوی حرام 

هر چند   .5 است  باطل  ا ن  عقدهای  و  نیست،  جایز  ربوی  معاملات 
طرفین توافق داشته باشند؛ زیرا اسلام حقوق انسان و جامعه را حفظ  

   می کند، حتی اگر از ا ن تنازل کند.  

   نهی از منکر و جلوگیری از ا ن برای کسانی که قادر به انجام ا ن هستند.    .6
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ذکر دلیل در نکوهش منکر، چنانکه عمر بن خطاب رضی الل ه عنه  .7
  چنین کار را انجام داد. 

(5889 )  
قبل از رفتن مردم برای ادای نماز عید پرداخته شود  د، و امر نمودند که بایدرسول الله صلى الله علیه و سلم زکات فطر را بر مرد و زن، آزاد و برده، کودک و بزرگ مسلمان از هر نفر یک صاع خرما یا جو واجب نمودن  

ِ صَلَّ الُله   –   (197)  ُ عَنهُْمَا قَالَ: فَرَضَ رسَُولُ اللََّّ عَنِ ابنِْ عُمَرَ رضَِيَ اللََّّ
  ، وْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍْ، عَلىَ العَبدِْ وَالْرُِّ

َ
عَلیَهِْ وسََلَّمَ زَكََةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أ

المُسْلِ  مِنَ  وَالكَبِيِْ  غِيِْ  وَالصَّ نثََْ، 
ُ
وَالْ كَرِ  قَبلَْ وَالذَّ تؤُدََّى  نْ 

َ
أ بهَِا  مَرَ 

َ
وَأ مِيَن، 

لَاةِ.  ]متفق عليه[   -]صحيح[  خُرُوجِ النَّاسِ إِلَی الصَّ

از عبدالل ه بن عمر رضى الل ه عنهما روایت است که می گوید:    – (  197) 
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم زکات فطر را بر مرد و زن، ا زاد و برده، کودک و  
بزرگ مسلمان از هر نفر يک صاع خرما يا جو واجب نمودند، و امر نمودند که  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    بايد قبل از رفتن مردم برای ادای نماز عيد پرداخته شود. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه صلی الل ه علیه وسلم زکات فطر را بعد از رمضان واجب  
نموده است، و مقدار ا ن یک صاع که وزن ا ن برابر است با چهار مُد می باشد.  
و مُد: به اندازۀ پُری کف دستان متوسط یک مرد است، از خرما و یا جو برای  

و زکات فطر بالای  هر فرد مسلمان، ا زاد و برده، مرد و زن، کودک و بزرگ،  
کسانی واجب می شود که از غذای روز و شب خود اضافه داشته باشند، زکات  
فطر خودش و از کسانی که سرپرستی ا نان را می کند باید بپردازد. و امر نمود  

   که بايد قبل از رفتن مردم برای ادای نماز عيد پرداخت شود. 
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 :  از فوائد حدیث 

برده،   .1 و  ا زاد  و  بزرگ،  و  از طرف کودک  باید  ماه رمضان  در  فطر  زکات 
پرداخت شود، و سرپرست و بادار مخاطب قرار می گیرد، و مرد از طرف  
   خود و از طرف فرزندانش و کسانی که نفقه اش بدوش او است می پردازد.   

  بالای جنین زکات فطر واجب نیست، بلکه مستحب است.   .2

بیان ا نچه که در زکات فطر پرداخت می شود، و این که ا ن خوراک   .3
  معمول مردم است.  

وجوب پرداخت ا ن قبل از نماز عید است، و بهتر است صبح روز عید   .4
   پرداخت شود، و پرداخت ا ن یک و یا دو روز قبل از عید نیز جواز دارد.  

(4520 )  
«. یَا أیَُّهَا النااسُ، أفَْشوُا السالَامَ وَصِلوُا الْأرَْحَامَ، وَأطَْعِمُوا الطاعَامَ، وَصَلُّوا بِاللایْلِ وَالنااسُ نِ  یَامٌ، تدَْخُلُوا الْجَناةَ بِسَلَام   

اند، نماز بخوانید تا به سلامتی )بدون هیچ رنجی( وارد بهشت شوید  »ای مردم، سلام گفتن را رواج دهید، و پیوند خویشاوندی را به جای آورید، و غذا بدهید، و شب هنگام، درحالی که مردم خوابیده   

   (198 )   –    ُ ا قَدِمَ النَّبُِِّ صَلَّ اللََّّ ِ بْنُ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ: لمََّ عَنْ عَبدُْ اللََّّ
ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلَّ اللََّّ ،  عَلیَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينَةَ انََْفَلَ النَّاسُ قِبَلهَُ، وَقِیلَ: قَدِمَ رسَُولُ اللََّّ

، قَدِمَ رسَُ  ِ ا تبَیََّنتُْ وجَْهَهُ،  قَدِمَ رسَُولُ اللََّّ نْظُرَ، فَلمََّ
َ
، ثلََاثاً، فَجِئتُْ فِِ النَّاسِ لِْ ِ ولُ اللََّّ

نْ قَالَ:  
َ
ءٍ سَمِعْتُهُ تكََلَّمَ بهِِ أ لُ شََْ وَّ

َ
ابٍ، فَكََنَ أ نَّ وجَْهَهُ لیَسَْ بِوجَْهِ كَذَّ

َ
»ياَ  عَرَفتُْ أ

 
َ
لَامَ، وَأ فشُْوا السَّ

َ
هَا النَّاسُ، أ يُّ

َ
رحَْامَ، وصََلُّوا باِللَّیلِْ وَالنَّاسُ  أ

َ
عَامَ، وصَِلوُا الْْ طْعِمُوا الطَّ

 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . نِیَامٌ، تدَْخُلُوا الْْنََّةَ بسَِلَامٍ« 

است که گفت:     –(  198) روایت  عنه  الل ه  بن سلام رضی  عبدالل ه  از 
او جمع  نزد  ا مد، مردم  به مدینه  الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی  هنگامی که 
شدند و گفته شد: رسول صلی الل ه علیه وسلم رسیدند، رسول الل ه رسیدند،  
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رسول الل ه رسیدند، سه بار، من میان مردم ا مدم تا نگاه کنم، چون صورتش 
را دیدم فهمیدم که صورتش صورت دروغگو نیست، پس اولین چیزی که 

»ای مردم، سلام گفتن را رواج دهيد، و     از او شنیدم این بود که فرمودند:
پيوند خويشاوندی را به جای ا وريد، و غذا بدهيد، و شب هنگام، درحالی  
که مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد تا به سلامتی )بدون هیچ رنجی( وارد  

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  بهشت شويد«.
 :  توضیح 

وقتی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به مدینه تشریف ا وردند و مردم وی را دیدند،  
شتابان بسوی او رو ا وردند، از جمله کسانی که به او رو ا وردند، عبدالل ه بن سلام  
رضی الل ه عنه از جملۀ یهودان بود، وقت وی را دید،  به دلیل نور، زیبایی، و هیبت  

شد، دانست که چهره اش چهرۀ دروغگو  راستین که در چهرهء وی دیده می  
نیست. اولین چیزی که از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنید این بود که مردم را به  

   : جمله   از   نمودند،   تشویق   شود   می انجام اعمالی که موجب ورود به بهشت  

اول: پخش، اظهار و کثرت سلام دادن، بر کسانی که می شناسی و یا  
   نمی شناسی. 

   دوم: طعام دادن با صدقه و هدیه و مهمان نوازی.

یا   و  رحم  نظر  از  که  کسانی  با  خویشاوندی  و  رحم  صله  سوم: 
   خویشاوندی از طرف پدر یا مادر با ا نها ارتباط دارید.

  چهارم: نماز نفل، تهجد در حالی که مردم در خواب هستند.
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 :  از فوائد حدیث 

با غیر   .1 اما  مستحب بودن پخش سلام دادن در میان مسلمانان، و 
مسلمان نباید با سلام ا غاز شود، حتی اگر ا نها بگویند که: السلام 

   علیکم، پاسخش فقط به: وعلیکم داده شود. 

(5520 )  
مردم، الله پاک است و فقط پاکیزه را می پذیرد، الله به مؤمنان همان دستوری را داده که به پیامبران داده است  ای  

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (199) 
َ
عَنْ أ

مَرَ المُْؤْمِنِيَن وسََلَّمَ:  
َ
هَا النَّاسُ، إِنَّ الَله طَیِّبٌ لَا يَقْبلَُ إِلاَّ طَیِّبًا، وَإِنَّ الَله أ يُّ

َ
»أ

یِّبَاتِ وَاعْمَلوُا صَالِْاً،  هَا الرُّسُلُ كَُوُا مِنَ الطَّ يُّ
َ
مَرَ بهِِ المُْرسَْلِيَن، فَقَالَ: }ياَ أ

َ
بمَِا أ

[ عَلِیمٌ{  تَعْمَلوُنَ  بمَِا  مِنْ 51المؤمنون:  إِنِِّ  كَُوُا  آمَنُوا  ينَ  ِ هَا الذَّ يُّ
َ
أ وَقَالَ: }ياَ   ]

]الْقرة:   رَزَقْنَاكُمْ{  مَا  شْعَثَ 172طَیِّبَاتِ 
َ
أ فَرَ  السَّ يطُِیلُ  الرَّجُلَ  ذَكَرَ  ثُمَّ   ]

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَ  ، ياَ ربَِّ مَاءِ: ياَ ربَِّ ، يَمُدُّ يدََيهِْ إِلَی السَّ غْبََِ
َ
بُهُ حَرَامٌ، أ

لكَِ؟« نیَّ يسُْتَجَابُ لِذَ
َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .وَمَلبْسَُهُ حَرَامٌ، وغَُذِيَ باِلْْرََامِ، فَأ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  199) 
»ای مردم، الل ه متعال پاک است و فقط پاکيزه را می پذيرد، الل ه  وسلم فرمودند:  

د:  ن به مؤمنان همان دستوری را داده که به پيامبران داده است؛ چنانکه می فرماي 
لِيمٌ«  لوُنا عا ا تاعْما ا ا نِ ي بمِا الحِا لوُا صا اعْما ا الرُّسُلُ كُلوُا مِنا الطاي بااتِ وا ايُّها ]مومنون:    »ياا ا 

»)دستور داديم:( ای پيامبران، از نعمت های پاکی که نصيب تان کرده  [  51
دانا   کردارتان  به  من  همانا  دهيد؛  انجام  شايسته  کارهای  و  بخوريد  ايم، 

قْنااكُمْ« ]بقره:  ن . و می فرمای هستم«  زا ا را نوُا كُلوُا مِنْ طاي بااتِ ما ا الاذِينا ا ما ايُّها د: »ياا ا 
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»ای کسانی که ایمان ا ورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که روزیِ شما  [  172
. سپس درباره ی شخصی سخن گفتند که سفری طولانی  کرده ایم بخورید« 

کرده و ژوليده موی و غبارا لود است؛ دستانش را به سوی ا سمان بلند می کند  
و می گويد: پروردگارا، پروردگارا؛ درحالی که ا ب و غذا و لباسش )از مال(  
حرام بوده و با حرام تغذيه شده است؛ چگونه دعای چنين شخصی پذيرفته  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    می شود؟«. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به ما خبر می دهد که الل ه متعال پاکیزه و مقدس  
است، و از هر کاستی و نقص و عیب منزه است، و به کمالات متصف است،  
از اعمال و اقوال و اعتقادات جز ا نچه پاکیزه بوده و خالص برای الل ه متعال بوده  

ا نمی پذیرد، و نباید به الل ه متعال  و موافق دستور پیامبر صلی الل ه علیه وسلم باشد ر 
جز به این وسیله تقرب جوید، و از بزرگترین چیزی که با عمل نیک برای مؤمن  
حاصل می شود، طعام پاک است، و باید از مال حلال باشد، و به این ترتیب  
کار او پاکیزه خواهد شد، لذا الل ه متعال به مؤمنان همان دستوری را داده است  

مبران از خوردن حلال و انجام کارهای نیک داده است، چنانچه  که برای پيا 
قْنااكُمْ{  زا ا را نوُا كُلوُا مِنْ طاي بااتِ ما ا الاذِينا ا ما ايُّها »ای کسانی که   فرموده است: }ياا ا 

   ایمان ا ورده اید، از چیزهای پاکیزه ای که روزیِ شما کرده ایم بخورید«. 

سپس وی صلی الل ه علیه وسلم از خوردن حرام هشدار می دهد که 
عمل را تباه می کند و مانع قبولی ا ن می شود، هر چند اسباب ظاهری برای 

   قبولی را بخرچ دهد، منجمله:
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اول: طولانی شدن سفر به منظور طاعات از قبیل حج، جهاد، حفظ  
   صلۀ رحمى و غیره.

دوم: غیر منظم بودن موها به خاطر شانه نشدن، تغیر رنگ خودش و  
  رنگ لباسش به اثر خاک ا لودگی، و او درمانده است.

  سوم: دستان خود را بسوی ا سمان بلند می کند.

چهارم: به الل ه متعال و نامهایش توسل و اصرار نموده و می گوید: ای 
  پروردگار، ای پروردگار!

با وجود این اسباب استجابت دعا، دعای او شنیده نمی شود؛ زیرا  
خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی او حرام است، و از حرام تغذیه شده است، 
پس ممکن نیست به فردی كه این خصوصیت را دارا باشد اجابت شود،  

   پس چگونه اجابت خواهد شد؟!

 :  از فوائد حدیث 

  کمال الل ه متعال در ذات، صفات، افعال، و احکام اش.   .1

   امر به اخلاص عمل برای الل ه متعال، و پیروی از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم.    .2

با استفاده از ا نچه باعث تشویق به عمل می شود، چون پیامبر صلی  .3
 ،" لِيْنا را بهِِ المُرسا اما ا ا  را المُؤمنينا بمِا اما الل ه علیه وسلم می فرمایند: "ا نِا الل ه ا 
الل ه متعال به مؤمنان همان دستوری را داده که به پيامبران داده است،  

سولان است، او تقویت  پس هرگاه مؤمن بداند که این از دستورات ر 
  و تشویق می شود و به ا ن گردن می نهد.   

   از جمله موانع استجابت دعاء خوردن حرام است.   .4
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از جمله اسباب استجابت دعا پنج چیز است: یک: طولانی شدن سفر   .5
به خاطر شکستگی و عاجزی که در پی دارد، دو: حالت درماندگی و  
بیچارگی، سه: بلند کردن دستها به ا سمان، چهار: اصرار به الل ه متعال با  
ذکر مکرر ربوبیتش، و ا ن یک از بزرگ ترین چیزهایی است که دعا اجابت  

   پنج: خوردنی و نوشیدنی پاکیزه.   می شود،  

   خوردن حلال و پاک از جمله اسباب کمک کننده برای عمل نیک است.    .6

قاضی گفت: پاک ضد پلیدی است، پس هرگاه الل ه متعال به ا ن وصف   .7
گردید به این معناست که از کاستی ها و ا فات پاک و منزه است، و هرگاه  
بنده با ا ن به طور کلی وصف شود، به معنای عاری بودن او از مفاسد  
اخلاق و زشتی اعمال و بر عکس این صفات ا راسته است، و هرگاه مال  

   شود، منظور این است که ا ن مال از بهترین مال حلال است.    به ا ن وصف 

(4316 )  
هیچ سایه اى بجز سایۀ او تعالی نیستهر كسى به قرضدار دست تنگ مهلت داد، یا از قرض او كم كرد، الله متعال او را در روز قیامت زیر سایهء عرش خود قرار مى دهد، روزى كه   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (200) 
ظَلَّهُ الُله يوَْمَ القِْیَامَةِ تََتَْ ظِلِّ عَرشِْهِ وسلم: 

َ
وْ وضََعَ لَُِ، أ

َ
ا، أ نْظَرَ مُعْسِرً

َ
»مَنْ أ

 ]رواه الترمذي وأحمد[  - ]صحيح[  .يوَْمَ لَا ظِلَّ إلِاَّ ظِلُّهُ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول الل ه صلی    –(  200)
» هر كسى به قرضدار دست تنگ مهلت داد، يا  الل ه علیه وسلم فرمودند:  

از قرض او كم كرد، الل ه متعال او را در روز قيامت زير سايهء عرش خود قرار 
  - ]صحیح[    .مى دهد، روزى كه هيچ سايه اى بجز سايۀ او تعالی نيست«

 ]ترمذی و احمد روایت کرده[ 



 
 
 
 

319 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهند که: هر کس قرض دار را مهلت  
دهد،  یا قرض را به او ببخشد، ثواب او این است که الل ه متعال در روز قیامت  
او را زیر سایهء عرش خود قرار می دهد، ا ن روزی  که خورشید به سرهای بندگان  

پس هیچ کس    ، ند نزدیک می شود، و حرارت ا ن بالای شان شدت پیدا می ک 
   یابد جز کسی که الل ه متعال او را زیر سایه قرار دهد. ای نمی سایه 

 :  از فوائد حدیث 

  -ا سان گیری    -فضيلت ا سان گيرى بر بندگان الل ه متعال،  و اینکه   .1
  یکی از وسایل نجات از سختيهاى قیامت است.  

  پاداش هر عملی از جنس همان عمل می باشد.  .2

(4186 )  
 الله رحمت کند مرد آسانگیری را که هرگاه بفروشد و بخرد و مطالبه کند 

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 201)   
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . »رحَِمَ الُله رجَُلًا سَمْحًا إذَِا باَعَ، وَإذَِا اشْتََُى، وَإذَِا اقْتضَََ« 

از جابر رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه   –(  201)
»الل ه رحمت کند مرد ا سانگیری را که هرگاه بفروشد و بخرد وسلم فرمودند:  
 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  .و مطالبه کند«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دعای رحمت نمود برای کسی که در فروش  
ا سانگیر، کریم، و سخی باشد؛ او در قیمت با خریدار فشار نمی ا ورد و با رفتار  

هنگام خرید ا سانگیر، کریم و سخی می باشد؛    ، خوبی با او برخورد می کند 
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دهد  قیمت کالا  کاهش  از  تا  کند  نمی  وزن کم  قرض    ، در  مطالبۀ  هنگام 
ا سانگیر، کریم و سخی می باشد؛ به فقرا و نیازمندان فشار نمی ا ورد، بلکه با  

   نرمی و مهربانی از ا نان مطالبه می کند، و تنگدست را مهلت می دهد. 

 :  از فوائد حدیث 

یکی از اهداف شریعت حفظ ا ن چیزی است که برای روابط بین   .1
   مردم مفید قرار می گیرد.  

تشویق به استفاده از اخلاق عالی در معاملات میان مردم، در خرید  .2
   و فروش و مانند ا ن. 

(3716 )  
ا در گذرد مردی به مردم قرض می داد و به غلام خود می گفت: اگر نزد کسی رفتی که در وضعیت دشوار قرار دارد از او در گذر، شاید الله متعال از م  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (202) 
ا فتجاوز قال:   مُعسِرً أتیتَ  إذا  لفتاه:  يدَُاينُِ الناسَ، فكَن يقول  »كَن رجلٌ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .عنه، لعل الَله يتَجاوزُ عنا، فلقِ الَله فتجاوز عنه«

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  202) 
»مردی به مردم قرض می داد و به غلام خود می گفت: اگر نزد  وسلم فرمودند:  

کسی رفتی که در وضعیت دشوار قرار دارد از او در گذر، شاید الل ه متعال از ما  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . در گذرد، و زمانی که الل ه را ملاقات کرد از او در گذشت« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد: که مردی با مردم با قرض تعامل  
می کرد، و یا با فروش بگونۀ پس پرداخت )ا جل( تعامل می کرد، و به غلامش  
نزد   هرگاه  می گفت:  بود  مردم  نزد  که  های  قرض  ا وری  جمع  حال  در  که 

ر اختیار  بدهکاری رفتی و او به دلیل ناتوانی برای پرداخت قرض خود چیزی د 
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نداشته باشد، از او در گذر، یا با مهلت دادن به وی و یا با عدم اصرار بر مطالبهء  
یا با پذیرفتن ا نچه که در اختیار دارد اگرچه در ا ن نقص و کمی هم باشد،    ، قرض 

چون او ا رزومند این است که الل ه متعال از گناهانش بگذرد و او را ببخشد، وقتی  
   از دنیا رحلت نمود، الل ه متعال او را بخشید و از بدی هایش گذشت نمود. 

 :  از فوائد حدیث 

احسان در تعامل با مردم و عفو ا نان و بخشیدن کسانی که در سختی   .1
   قرار دارند، از بزرگترین اسباب نجات بنده در روز قیامت است.   

احسان به خلق، اخلاصمندی به الل ه، و امید به رحمت او از اسباب  .2
  ا مرزش گناهان است. 

(3753 )  
 مردانى هستند كه بدون حق در مال الله دست مى برند، براى آنان در روز قیامت آتش )دوزخ( است

عن خَولة الْنصاریةِ رضي الله عنها قالت: سمعت النبِ صل  – (203) 
، فَلهَُمُ النَّارُ الله علیه وسلم يقول:   »إِنَّ رجَِالًا يَتَخَوَّضُونَ فِِ مَالِ الِله بغَِيِْْ حَقٍّ

 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  . يوَْمَ القِْیَامَةِ«

صلی  از خولة انصاریه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: از پیامبر    – (  203) 
: مردانى هستند كه بدون حق در مال الل ه دست  ند شنیدم که می فرمود   الل ه علیه وسلم 

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    مى برند، براى ا نان در روز قيامت ا تش )دوزخ( است«. 
 :  توضیح 

از مردمی خبر مى دهند كه با باطل در اموال    - صلى الل ه عليه و سلم    - پيامبر  
مسلمانان دست مى برند، و اين اموال را بدون حق مى گيرند، واین یک معنای  
عام در مال از نظر جمع ا وری ا ن و کسب ا ن از راه نامشروع و صرف ا ن در  
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جاهای ناروا است، و اين نیز شامل: خوردن اموال يتيمان، اموال وقف، انكار  
   كردن امانت ها،  و گرفتن اموال عامه بدون حق می باشد. 

   که جزای ا نها در روز قیامت ا تش است.   ند سپس او صلی الل ه علیه وسلم فرمود 
 :  از فوائد حدیث 

ا نها  .1 به  را  ا ن  و  باشد،  الل ه مى  مال كه در دست مردم است، مال 
واگذار کرده تا ا ن را در راه هاى مشروع بکار گرفته ومصرف کنند،  
و دست بردن در ا ن از طريق باطل حرام است، و اين حكم عام براى 

   فرمانروايان و سایر مسلمان مى باشد.  

سخت گیری شریعت در اموال بیت المال و اینکه به هر کس چیزی از ا ن   .2
   سپرده شود، در قیامت نسبت به جمع ا وری و خرچ ا ن پاسخگو باشد.   

این هشدار شامل کسانی می شود که در مال تصرف غیر مشروع   .3
   می کنند، خواه مال خودشان باشد یا مال دیگران. 

(5331 )  
یَام، فَإناهُ ليِ وَأنَا أجْزِي بِهِ -عز وجل    -قَالَ اللهُ  : كُلُّ عمََلِ ابْنِ آدَمَ لهَُ إِلَا الص ِ  

الُله   –   (204)  ِ صَلَّ  اللََّّ رسَُولُ  قاَلَ  قَالَ:  عَنهُْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیرَْةَ  بِِ 
َ
أ عَنْ 

جْزِي عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  
َ
ناَ أ

َ
یَامَ، فَإِنَّهُ لِِ وَأ : كُُُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَُِ، إلِاَّ الصِّ ُ »قَالَ اللََّّ

حَدِكُمْ فلََا يرَْفُثْ وَلَا يصَْخَبْ، فَإِنْ 
َ
یَامُ جُنَّةٌ، وَإذَِا كََنَ يوَْمُ صَوْمِ أ بهِِ، وَالصِّ

وْ قَاتلَهَُ، فَلیَْقُلْ إنِِِّ امْرُ 
َ
حَدٌ أ

َ
دٍ بیَِدِهِ، لَخلُوُفُ سَابَّهُ أ ي نَفْسُ مُحمََّ ِ ؤٌ صَائمٌِ، وَالذَّ

ائمِِ فَرحَْتَا ِ مِنْ رِیحِ المِسْكِ، للِصَّ طْیَبُ عِندَْ اللََّّ
َ
ائمِِ أ نِ يَفْرحَُهُمَا: إذَِا فمَِ الصَّ

فْطَرَ فَرِحَ، وَإذَِا لقََِِ رَبَّهُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ«
َ
 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  204)
»الل ه عزوجل می فرماید: هر عملِ ا دمیزاد برای خودش علیه وسلم فرمودند:  
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می باشد، جز روزه که از ا نِ من است، و من خودم پاداش ا ن را می دهم. 
روزه سپرى)در برابر ا تش دوزخ( است؛ پس هرگاه يکی از شما روزه بود،  
نبايد ناسزا بگويد، يا بر کسی فرياد بزند، و اگر کسی به او دشنام داد يا با  

تی که جانِ  او درگير شد، در جوابش بگويد: من روزه هستم. سوگند به ذا
محمد در دست اوست، بوی دهان روزه دار نزد الل ه از بوی مشک خوش 
تر است. روزه دار دوبار خوشحال می شود: ا نگاه که افطار می کند، به 
خاطرِ افطارش خوشحال می گردد، و ا نگاه که پروردگارش را ملاقات می  

 [ ]متفق علیه  -]صحیح[  نمايد، از بابت روزه اش شادمان می شود«.
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در این حدیث قدسی خبر می دهد که 
  الل ه متعال می فرماید:

هر عمل فرزند ا دم ده برابر تا هفتصد برابر افزایش می یابد بجز روزه؛ زیرا ا ن  
برای من است، و خود نمایی در ا ن واقع نمی شود، و من پاداش ا ن را می دهم و  

   در شناخت مقدار ثواب و چند برابر شدن حسناتش من تنها هستم. 

سپس فرمودند: )روزه سپر است( ووقایه و پوشش و قلعۀ محکمی از  
ا تش جهنم است؛ زیرا روزه مانع شهوت ها و ارتکاب گناه هان می گردد،  

  و ا تش جهنم به شهوت ها پوشانیده شده است.

)پس هرگاه يکی از شما روزه بود، فحش نگويد( با ا میزش و مقدمات 
   ا ن، و نه با سخنان زشت و ناسزا.

   ) و نه با کسی درگیر شود( با دشنام دادن و فریاد زدن.
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)و اگر کسی به او دشنام داد يا با او درگير شد( در رمضان در جوابش بگويد:  
من روزه هستم؛ شاید از کار خود منصرف شود، ولی اگر واقعا برای درگیر شدن  

   اصرار داشت، او را به چیزی خفیف دفع کند، مانند دفع نمودن ستمگر. 

سپس وی صلی الل ه علیه وسلم به ذاتی که روح او در در دستش است 
سوگند و قسم یاد کرد، این که  تغییر بوی دهان روزه دار در اثر روزه در روز 
قیامت نزد الل ه متعال خوشایندتر از مشکیست که نزد شما است، و ثوابش 
  .بیشتر از مشکیست که در جمعه ها و مجالس ذکر به ا ن توصیه می شود 

روزه دار دوبار خوشحال می شود: ا نگاه که افطار می کند، به خاطرِ  
افطارش خوشحال می گردد و ا نگاه که پروردگارش را ملاقات می نمايد،  

   از بابت روزه اش شادمان می شود«.

روزه دار دو شادی دارد: ا نگاه که افطار می کند و به افطار خود خوشحال  
می شود چون گرسنگی و تشنگی او رفع می شود، چنانکه به او اجازه داده شده  
که افطار کند، و از تمام شدن روزه و پایان عبادت خوشحال می شود، و از  

   شد. تخفیف از جانب پروردگارش، و کمک به روزۀ ا یندۀ او می با 

)و چون پروردگارش را ملاقات کند از روزه اش شادمان می شود(، از  
  بهر ثواب و پاداش ا ن.

 :  از فوائد حدیث 

فضیلت روزه و اینکه صاحبش را در دنیا از شهوات و در ا خرت از  .1
  عذاب جهنم نگه می کند.   

یکی از ا داب روزه، پرهیز از سخنان زشت و بیهوده، و شکیبایی در   .2
   برابر اذیت و اهانت مردم با صبر و نیکی  می باشد.  
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خاطر تمام شدن عبادتش و اتمام  دار و یا عبادت کننده بهاگر روزه .3
   شود.  ا ن خوشحال شود، از اجر اخروی او کاسته نمی

شادی کامل در ملاقات با الل ه متعال قابل تحقق است، زمانی که  .4
   به صابران و روزه داران ثواب بدون حساب داده می شود.  

گاه ساختن مردم از طاعت هنگام لزوم و مصلحت، ریا شمرده نمی  .5 ا 
  شود، بنابر قول وی صلی الل ه علیه وسلم: )من روزه دار هستم(.  

اش كامل باشد، كسى است كه اعضایش از گناه دارى كه روزهروزه .6
هان، زبانش از دروغ و فحش و گفتار باطل، و شكمش از خوردن و  

  ا شاميدن روزه باشد.  

تا کید بر نهی درگیر و نزاع و داد و فریاد هنگام روزه داری، در غیر   .7
   این صورت افراد غیر روزه دار نیز از ا ن منع شده اند.  

از   .8 الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی  این حدیث همان حدیثی است که 
الهی می   یا  قدسی  را حدیث  ا ن  و  نماید،  روایت می  پروردگارش 
نامند، که لفظ و معنای ا ن از جانب الل ه متعال می باشد، ولی شامل  
ا ن و   ا ن است از قبیل عبادت به تلاوت  خصوصیات قرا ن که ویژۀ 

   بودن و غیره امور دیگر نمی باشد.  برای تلاوت ا ن طهارت و معجزه

(3546 )  
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رمضان را از روی ایمان و به امید ثواب روزه بگیرد، گناهان قبلی او بخشیده می شود  کسی که   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –  ( 205)   
مَ مِنْ ذَنبِْهِ«   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    »مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَُِ مَا تَقَدَّ

روایت است گفت: که رسول الل ه    -رضی الل ه عنه    -از ابوهریره    –(  205)
»کسی که رمضان را از روی ایمان و به امید صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  ثواب روزه بگیرد، گناهان قبلی او بخشیده می شود«
 :  توضیح 

د(: هر کسى ماه  ن فرمای خبر می دهد )می   - صلی الل ه علیه وسلم    - نبي اکرم  
از روی ایمان به الل ه متعال و اعتقاد به وجوب روزه و ا نچه الل ه متعال برای    - رمضان را  

روزه بگیرد، و هدف او از روزه گرفتن    - داران از نظر اجر و ثواب مهیا کرده است  روزه 
   رضای الل ه متعال باشد؛ نه خودنمایی و شهرت، گناهان گذشته او بخشیده می شود. 

 :  از فوائد حدیث 

فضیلت اخلاص و اهمیت ا ن در روزه گرفتن ماه مبارک رمضان و   .1
   سایر اعمال نیک. 

(4196 )  
ائمُِونَ یوَمَ القیَِامَةِ، لَ یَدْخُلُ مِنهُْ أحدٌ  خُلُ مِنهُْ الصا یاانُ، یدَْ غیَْرُهمُْ إنا في الجَناةِ بَاباً یُقَالُ لهَُ: الرا  

سَهْلٍ رضَِيَ الُله عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: عَنْ    –   (206) 
ائمُِونَ يوَْمَ القِْیَامَةِ، لَا يدَْخُلُ  یَّانُ، يدَْخُلُ مِنهُْ الصَّ »إِنَّ فِِ الْْنََّةِ باَباً يُقَالُ لَُِ الرَّ
حَدٌ غَيْْهُُمْ،  

َ
ائمُِونَ، فَیَقُومُونَ لَا يدَْخُلُ مِنهُْ أ يْنَ الصَّ

َ
حَدٌ غَيْْهُُمْ، يُقَالُ: أ

َ
مِنهُْ أ

غْلِقَ، فَ 
ُ
حَدٌ«فَإذَِا دَخَلوُا أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .لمَْ يدَْخُلْ مِنهُْ أ

الل ه   –(  206) الل ه صلی  الل ه عنه روایت است که رسول  از سهل رضی 
»در بهشت دروازه ای به نام ريان وجود دارد که روزه علیه وسلم فرمودند:  

داران در روز قیامت از ا ن وارد بهشت می شوند و کسی جز ا نان از اين 
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دروازه وارد بهشت نمی گردد؛ گفته می شود: روزه داران کجا هستند؟  
اين دروازه به بهشت  از  ا نان  پس روزه داران برمی خيزند و هيچکس جز 
نمی رود و ا نگاه که روزه داران وارد بهشت می شوند، اين دروازه بسته می  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[   .گردد و ديگر کسی از اين درب وارد نمی شود«
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که در بهشت دروازه ای وجود دارد که  
به ا ن: ریان گفته می شود، و در روز قیامت مخصوص روزه داران است و کسی جز  
ا نها از ا ن وارد نمی شود،  صدا زده می شود: روزه داران کجا هستند، پس همه روزه  

ا نان کسی دیگر وارد نمی شود، و چون    داران پا می ایستند و وارد می شوند، و جز 
   ا خرین فرد روزه داران از ا ن وارد شود، بسته شده و کسی پس از او وارد نمی شود. 

 :  از فوائد حدیث 

   نووی می گوید: این حدیث حاوی فضیلت روزه و اکرام روزه داران است.    .1

بهشت   .2 گانۀ  هشت  درهای  از  یکی  متعال    داران  روزه  به  راالل ه 
   .  شود می  بسته شوند  وارد ا ن از هرگاه که است، داده اختصاص

  بیان این که بهشت دارای درهای هست.    .3

سندی می گوید: قول او: )ا ين الصائمون( یعنی ا نعده روزه داران که زیاد   .4
روزه می گرفته اند، مانند عادل و ظالم، به کسی گفته می شود به ا ن  

   عادت کرده اند، نه به ا ن که یک بار ا ن را انجام داده است.   

در  .5 ویژه  به  داران  روزه  زیرا  کند؛  می  سیراب  که  ا ن  یعنی  )الریان( 
روزهای طولانی و گرم تابستان تشنه می شوند؛ پس با ا نچه که به  
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و گفته   الریان،  دروازۀ  داده می شوند،  پاداش  دارد  اختصاص  ا نان 
   شده که الریان دو فعل است  

سیراب کنندۀ زیاد ضد تشنگى، و به ا ن نامیده شده؛ زیرا این پاداش   .6
   تشنگی و گرسنگی روزه داران است. 

(3738 )  
جَناةِ، وَغُل ِقَتْ أبَوَْابُ الناارِ، وَصُف دَِتِ الشایَاطِینُ«.  حَتْ أبَوَْابُ الْ  إذَِا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ ِ

 
»آنگاه که رمضان فرا می رسد، دروازه های بهشت گشوده و دروازه های دوزخ بسته می گردد و شیطان ها به زنجیر کشیده می شوند   

عَلیَهِْ   –  ( 207)  الُله  صَلَّ  الِله  رسَُولَ  نَّ 
َ
أ عَنهُْ  الُله  رضَِيَ  هُرَیرَْةَ  بِِ 

َ
أ عَنْ 

قَالَ:   النَّارِ، وسََلَّمَ،  بوَْابُ 
َ
أ وغَُلِّقَتْ  الْْنََّةِ،  بوَْابُ 

َ
أ فُتِّحَتْ  رَمَضَانُ  جَاءَ  »إذَِا 

یَاطِيُن« دَتِ الشَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وصَُفِّ

ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت نموده که    – (  207) 
فرمودند: »ا نگاه که رمضان فرا می رسد، دروازه های بهشت گشوده و دروازه های  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . دوزخ بسته می گردد و شيطان ها به زنجير کشيده می شوند« 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده اند زمانی که ماه رمضان داخل شود،  
  بسته   ا ن   دری   هیچ   و   شده،   گشوده سه اتفاق می افتد: اول: درهای بهشت  

:  سوم .  شود   نمی  باز   ا ن   دری   هیچ   و   شده   بسته   جهنم   درهای :  دوم .  گردد   نمی 
  که   را   ا نچه   و   شوند،   می   بسته   زنجیرها   به   متجاوز   و   ظالم   های   جن   و   شیاطین 

  برای   اینها   همه .  دهند   انجام   را   ا ن   توانند   نمی   دادند   می   انجام   رمضان   از   قبل 
  ذکر،   صدقه،   نماز،   مانند   نیک،   کارهای   کثرت   به   ترغیب   و   ماه،   این   تعظیم 

   . ها   معصیت   و   گناهان   از   دوری   با   و ....    و   قرا ن   خواندن 

 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت ماه رمضان   .1
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   مژده به روزه داران که این ماه مبارک موسم عبادت و نیکی است.   .2

به زنجیر کشیدن شیاطین در ماه رمضان اشاره به رفع عذر شخص مکلف   .3
است، که گویا به او گفته می شود: شیاطین از شما بازداشته شده اند،  

   پس ا نها را بهانۀ برای ترک طاعت یا انجام معصیت قرار ندهید.   

به زنجیر کشانیده   .4 واقعا شیطانان  اگر  اگر گفته شود:  قرطبی گفت: 
باشند ما چگونه در ماه رمضان شاهد شرها و معصیت ها می باشیم؟  
جواب: این فقط برای روزه دارانی صدق می کند که شرط ها و ا دابش  
را رعایت کرده باشند، و یا بعضی از شیاطین ظالم و ستمگر به زنجیر  

، نه همۀ ا نها چنانچه در بعضی روایات ذکر شده  کشانده می شوند 
است، و یا منظور از ا ن کاهش شر در ماه رمضان است، و این امری  
محسوس است، و وقوع این امر در ماه رمضان نسبت به سایر ماه های  
دیگر کمتر می باشد، زیرا با زنجیر کشاندن همه ا نها، لازم نیست هیچ  

برای این امر اسبابی غیر از شیاطین  شر و یا معصیتی رخ ندهد؛ زیرا  
   وجود دارد، مانند نفس های خبیث، عادات زشت و شیاطین انسانی.  

(10107 )  
 مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائمٌِ، فَأكََلَ أوَْ شرَِبَ، فَلیْتُمِا صَوْمَهُ، فَإنِامَا أطَْعمََهُ اللهُ وَسَقَاهُ«.

»هرکس روزه داشت و از روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید، روزه اش را کامل کند که الله به او غذا و آب داده است    

بِِ هُرَیرَْةَ رضَِيَ الُله عَنهُْ قاَلَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  ( 208) 
َ
عَنْ أ

طْعَمَهُ الُله  وسََلَّمَ: 
َ
وْ شَرِبَ، فَلیْتُِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَِّمَا أ

َ
كَلَ أ

َ
»مَنْ نسََِِ وهَُوَ صَائمٌِ، فَأ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .وسََقَاهُ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی الل ه    – (  208) 
»هرکس روزه داشت و از روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید،    علیه وسلم فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . روزه اش را کامل کند که الل ه به او غذا و ا ب داده است« 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد: هر کس در حال روزه ی  
واجب یا نفلی از روی فراموشی غذا بخورد یا بیاشامد، باید روزه اش را تمام 
کند و افطار نکند؛ زیرا او قصد افطار را نداشت، بلکه روزه ی بود که الل ه 

  متعال او را به ا ن سوق داد و برای او غذا و ا ب داده است.

 :  از فوائد حدیث 

   درست بودن روزه برای کسی که از روی فراموشی بخورد ویا بنوشد.   .1

بر کسی که از روی فراموشی بخورد و یا بنوشد گناهی نیست؛ زیرا  .2
   ا ن در اختیارش نیست.  

لطف الل ه متعال بر بندگانش و ا سانی او بر ا نان و برداشتن مشقت و  .3
   تقصیر از ا نان.  

روزه .4 نمی شکندروزۀ  از شکننده های روزه  با هیچ یک  مگر    ،دار 
اینکه دربرگیرندۀ این سه شرط باشد: اول: به قصد خوردن، و اگر از 

روزه انجام دهد  داشته روی قصد  به خاطر  دوم:  نمی شکند،  اش 
باشد، و اگر از روی فراموشی انجام دهد روزه اش صحیح است و  
قضا بر وی نیست، سوم: اختیاری باشد نه از روی جبر و اکراه، به  

   این معنی که خوردن شکنندۀ روزه به اختیارش باشد. 

(4525 )  
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، ده روز آخر ماه رمضان را اعتکاف می کردند، و بعد از وفات ایشان، همسرانش این ده روز را به اعتکاف می نشستند که پیامبر الله صلى الله علیه وسلم تا زنده بودند  

زَوْجِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله   –  ( 209)  ُ عَنهَْا  المُؤْمنيَن رضَِيَ اللََّّ مِّ 
ُ
أ عَنْ عَائشَِةَ 

وَاخِرَ مِنْ 
َ
نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الْ

َ
عَلیَهِْ وسََلَّمَ: أ

زْ 
َ
، ثُمَّ اعْتَكَفَ أ ُ  ]متفق عليه[    -]صحيح[    وَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.رَمَضَانَ، حَتََّّ توََفَّاهُ اللََّّ

الل ه   –(  209) الل ه عنها همسر پیامبر صلی  از عایشه ام المومنین رضی 
علیه وسلم روایت است: که پیامبر الل ه صلى الل ه عليه وسلم تا زنده بودند،  
ایشان،   وفات  از  بعد  و  کردند،  می  اعتکاف  را  رمضان  ماه  ا خر  روز  ده 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  همسرانش این ده روز را به اعتکاف می نشستند.
 :  توضیح 

عایشه ام المومنین رضی الل ه عنها خبر می دهد که رسول الل ه صلی 
الل ه علیه وسلم جهت درک شب قدر، ده روز ا خر ماه رمضان را اعتکاف  
می کردند؛ و تا زنده بودند به ا ن پابند بودند، و همسرانش رضی الل ه عنهن 

  بعد از وی به اعتکاف می نشستند.

 :  از فوائد حدیث 

مشروعیت اعتکاف در مساجد، حتی برای زنان مشروط به ضوابط   .1
   شرعی و در امان بودن از فتنه.  

اعتکاف در دهۀ اخیر ماه مبارک رمضان موکد است، بنابر پابندی   .2
   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بر ا ن.  

چنانکه  .3 است،  نشده  منسوخ  که  است  مستمری  سنت  اعتکاف 
   همسران وی صلی الل ه علیه وسلم بعد از وی اعتکاف کرده اند. 

(4495 )  
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 چنانکه رسول الله صلى الله علیه وسلم در دهه ی پایانیِ رمضان برای عبادت کوشش می کردند، در وقتِ دیگری آن همه تلاش نمی کردند 

مِّ المؤْمِنيَن رضَِيَ الُله عَنهَْا: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 210)   
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

وَاخِرِ مَا لَا يََتْهَِدُ فِِ غَيِْْهِ. 
َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    وسََلَّمَ يََتْهَِدُ فِِ العَْشْرِ الْْ

از مادر مؤمنان عائشه رضی الل ه عنها روایت است: چنانکه رسول الل ه    – (  210) 
صلى الل ه عليه وسلم در دهه ی پايانیِ رمضان برای عبادت کوشش می کردند،  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    در وقتِ ديگری ا ن همه تلاش نمی کردند. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم زمانی که ماه رمضان وارد دهه ی ا خر می  
می   سعی  نهایت  بی  طاعت  و  عبادت  در  دیگر  زمان  هر  تناسب  با  شدند، 
ورزیدند، و در انواع کارهای خیر و اصناف نیکی ها و عبادت ها مبالغه می  

   نمودند؛ جهت بزرگی و فضیلت این شب ها، و طلب شب قدر. 

 :  از فوائد حدیث 

ماه   .1 در  بیشتر  های  طاعت  انواع  و  نیک  اعمال  انجام  به  تشویق 
  رمضان به طور عام و در دهۀ اخیر به طور خاص.  

  دهۀ اخیر ماه رمضان از شب بیست ویکم ا غاز تا پایان ماه می باشد.   .2

   مستحب بودن غنیمت شمردن اوقات فاضله در انجام طاعات و عبادات.   .3

(3755 )  
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می نمود، و کمرش را محکم می بستهنگامی که دهه ی پایانی ماه رمضان فرا می رسید، رسول الله صلى الله علیه وسلم شب را به عبادت سپری می کرد، و خانواده اش را بیدار    

مِّ المُؤْمِنيَن رضَِيَ الُله عَنهَْا قَالتَْ: كََنَ رسَُولُ الِله   –  (211) 
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

هْلهَُ، وجََدَّ وشََدَّ 
َ
يْقَظَ أ

َ
حْیَا اللَّیلَْ، وَأ

َ
صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ إذَِا دَخَلَ العَْشْرُ أ

رَ.  ]متفق عليه[   -]صحيح[  المِْئَْْ

می   –(  211) که  است  روایت  عنها  الل ه  رضی  المومنین  ام  عایشه  از 
گوید: هنگامی که دهه ی پايانی ماه رمضان فرا می رسيد، رسول الل ه صلى  
الل ه عليه وسلم شب را به عبادت سپری می کرد، و خانواده اش را بيدار می  

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  نمود، و کمرش را محکم می بست.
 :  توضیح 

هرگاه دهه ی ا خر ماه رمضان فرا می رسید، رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم  
شب ها را با عبادات مختلف می گذراند و خانواده اش را برای نماز بیدار نموده  

   و برای عبادت بیش از معمول تلاش می کرد و از همسرانش دوری می کرد. 

 :  از فوائد حدیث 

  تشویق به بهره گیری از اوقات با فضیلت در اعمال نیک.   .1

نووی می گوید: پس در این حدیث: استحباب افزایش عبادت در  .2
  دهۀ اخیر رمضان، و استحباب احیای شب های ا ن در عبادت.  

بنده باید حریص باشد تا خانواده اش را به عبادت امر نماید، و در   .3
  این امر صبور وشکیبا باشد.   

  انجام کارهای نیک نیازمند عزم، صبر و استقامت است.   .4



 
 
 
 

334 

می  .5 کمر(  نووی  محکم  )بستن  المِئزر(  )شدّ  معنای  در  علما  گوید: 
اختلاف دارند، پس گفته می شود: این اجتهاد در عبادات علاوه بر  
عادت وی صلی الل ه علیه وسلم است، به این معنی که: در سایر چیزها  
برای عبادات، گفته می   ا ماده شدن  و  ا ستین بر زدن  این است که: 

را بستم و ا ماده شدم، یعنی: ا ستینم را بر  شود: من برای این کار کمرم  
زدم و خود را برای این کار فارغ کردم، و گفته می شود: این یک کنایۀ  

   است برای دوری از زنان جهت مشغول شدن برای عبادت.  

(4944 )  
ُ وَجْهَهُ عَنِ الناارِ سبَعِْینَ خَرِیفًا«.  ِ بعَادَ اللَّا  مَنْ صَامَ یوَْمًا فِي سبَیِلِ اللَّا

»هركس یک روز در راه الله روزه بگیرد، الله متعال رویش را به اندازه ی مسافت هفتاد خزان )سال( از جهنم دور می كند    

بِِ سَعِیدٍ الْخدُْريِِّ رضَِيَ الُله عَنهُْ قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله   –  ( 212) 
َ
عَنْ أ

»مَنْ صَامَ يوَْمًا فِِ سَبِیلِ الِله باَعَدَ الُله وجَْهَهُ عَنِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:  
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .النَّارِ سَبعِْيَن خَرِیفًا«

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  212) 
»هركس يک روز در راه الل ه روزه بگيرد، الل ه متعال رویش را به     علیه وسلم فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    اندازه ی مسافت هفتاد خزان )سال( از جهنم دور می كند«. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر دادند که هرکس به اخلاص و از 
راه  الل ه روزه بگیرد، و گفته شده در  راه  پاداش یک روز در  روی ثواب و 
جهاد وغیره، این است که الل ه متعال به فضل و احسان خود چهره ی او را  

   هفتاد سال از ا تش دوزخ دور می کند.
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 :  از فوائد حدیث 

نووی می گوید: فضیلت روزه در راه الل ه متعال، بر کسانی است که  .1
توسط ا ن متضرر نشده، و از بهر ا ن حقی ضایع نشود، جنگ و غیره  

   مسولیت های رزمی او مختل نمی گردد.  

   تشویق و ترغیب به روزۀ نفلی.   .2

وجوب اخلاص وکسب رضای الل ه متعال، از روی ریا و خودنمایی یا  .3
  برای اهداف دیگر روزه نگیرد.  

سبیل الل ه(، احتمال می ورد که   يالسندی می گوید: در قول او ) ف .4
مراد از ا ن تنها اصلاح نیت باشد، و نیز احتمال می رود که در حال 

  جهاد روزه بگیرد، و احتمال دوم به ذهن نزدیکتر است.   

زمان   .5 )خزان(  پاییز  ا(  خريفا )سبعين  او:  قول  گوید:  می  ابن حجر 
معلومی از سال است، و اینجا مراد از ا ن سال است، و پاییز )خزان( 

اختصاص    -تابستان و زمستان و بهار    -را بدون بقیه فصل های سال  
داده؛ زیرا پاییز )خزان( صاحلتر و پاکیزه ترین فصل هاست، چون  

   ا برداشته می شوند. در این فصل میوه ه

(4436 )  
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، وَرَكْعتَيَِ الضُّ  : صِیَامِ ثلَاثَةَِ أیَاام  مِنْ كُل ِ شهَْر  حَى، وَأنَْ أوُتِرَ قبَْلَ أنَْ أنََامَ. أوَْصَانيِ خَلیِليِ صَلاى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلامَ بثِلَاَث   
 

رش فرمودند دوستِ عزیزم صلى الله علیه وسلم مرا به روزه ی سه روز از هر ماه، و دو رکعت نماز چاشت، و خواندن نماز وتر قبل از آن که بخوابم سفا  

الُله   –  (213)  صَلَّ  خَلِیلِِ  وصَْانِِ 
َ
أ قَالَ:  عَنهُْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیرَْةَ  بِِ 

َ
أ عَنْ 

وترَِ  
ُ
نْ أ

َ
حََ، وَأ يَّامٍ مِنْ كُُِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَِِ الضُّ

َ
عَلیَهِْ وسََلَّمَ بثَِلَاثٍ: صِیَامِ ثلََاثةَِ أ

ناَمَ.
َ
نْ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  قَبلَْ أ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: دوستِ عزيزم    – (  213) 
مرا به روزه ی سه روز از هر ماه، و دو رکعت نماز چاشت،    ( صلى الل ه عليه وسلم ) 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    و خواندن نماز وتر قبل از ا ن که بخوابم سفارش فرمودند. 
 :  توضیح 

ابوهریره رضی الل ه عنه خبر می دهد که حبیب و همسفر او پیامبر صلی 
   بند باشد:یالل ه علیه وسلم او را نصیحت کرد که به سه خصلت پا

  اول: روزۀ سه روز از هر ماه.

  دوم: دو رکعت نماز چاشت هر روز.

سوم: خواندن نماز وتر قبل از خواب؛ این برای کسانی هست که از  
   بیدار شدن در ا خر شب بیم دارند كه شايد بيدار نشود.

 :  از فوائد حدیث 

  تفاوت وصیت های پیامبر صلی الل ه علیه وسلم برای صحابه اش: بر .1
اساس ا گاهی وی صلی الل ه علیه وسلم از احوال صحابه اش، با ا نچه 
که برای هر یک ا نان مناسب باشد می بود، پس برای شخص نیرومند  
برای  و  برای عابد عبادت مناسب است،  و  جهاد مناسب است، 

  عالم علم مناسب است، و به همین ترتیب.  
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ابن حجر عسقلانی در سخن خود می گوید: سه روز روزه از هر ماه   .2
از: روزهای   ا ن روزهای بیض است؛ که عبارتند  از  که ظاهرا مراد 

   سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه هجری.  

بودن   .3 این حدیث مستحب  در  است:  العسقلانی گفته  ابن حجر 
تقدیم وتر بر خواب است، و این در حق کسی است که از بیدار  

  شدن خود مطمین نباشد.  

اهمیت این سه اعمال؛ بنابر توصیۀ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بر ا ن   .4
  به تعدادی از صحابۀ خود.  

ابن دقیق العید در سخن خود می گوید: )و دو رکعت نماز  ضحى  .5
يا چاشت(: شاید کمترین را ذکر کرده که عمل ا ن بر ا ن تا کید می  
کند، و در این دلالت بر مستحب بودن نماز چاشت است، و این 

  که کمترین ا ن دو رکعت است.  

وقت نماز چاشت: تقریباا یک ربع بعد از طلوع ا فتاب می باشد، و وقت   .6
ا ن تقریباا تا ده دقیقه قبل از ظهر طول می کشد، و تعداد ا ن: کمترین ا ن  
دو رکعت است، ولی در بیشترین ا ن اختلاف است؛ گفته شده که:  

   هشت رکعت، و گفته شده که: برای اکثر ا ن حدی نیست.   

وقت نماز وتر: بعد از نماز خفتن تا طلوع فجر می باشد، که حد   .7
  اقل ا ن یک رکعت و حد اکثر ا ن یازده رکعت است. 

(4538 )  
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رُوا؛ فإن في الساحُورِ برَكة«.   تسََحا
»سحری بخورید که در سحری خوردن برکت است   

ُ عَنهُْ قَالَ: قاَلَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (214)  نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضَِيَ اللََّّ
َ
عن أ

حُورِ برََكَةً«وسََلَّمَ:  رُوا، فَإِنَّ فِِ السَّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»تسََحَّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که گفت:   –( 214)
»سحری بخورید که در سحری  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  خوردن برکت است«.
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به سحری که صرف غذا در ا خر شب برای  
ا مادگی برای روزه می باشد، تشویق کرده اند؛ زیرا در ا ن خیر و برکت  بزرگی از  
پاداش و ثواب است، و قیام در ا خر شب برای دعاء، و تقویت خویش برای روزه  

   . گرفتن، و با نشاط بودن برای ا ن، و کاهش سختی ا ن می باشد 

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن سحری و رعایت دستور شرعی برای انجام ا ن.   .1

جهات   .2 از  سحری  در  برکت  گوید:  می  الباری  فتح  در  حجر  ابن 
متعددی رخ می دهد که عبارتند از: پیروی از سنت، و مخالفت با  
اهل کتاب، تقویت بر عبادت به وسیله ا ن، افزایش فعالیت و نشاط، 
دفع رفتار ناپسند ناشی از گرسنگی، و سبب صدقه به کسی که ا ن 

بخورد، و سبب ذکر و دعاء در وقت    را بخواهد و یا با او یکجا غذا
توقع اجابت دعاء، و رسیدگی به نیت روزه براى کسانى که قبل از 

  خواب ا ن را فراموش و یا غفلت کرده اند.  
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حسن ا موزش پیامبر صلی الل ه علیه وسلم چون حکم را با حکمت  .3
ا ن   توسط  و  ا ن شرح صدر صورت گیرد،  با  تا  نمودند  ا میخته می 

   برتری شریعت به معرفی گرفته می شود.  

ابن حجر می گوید: سحری با کمترین غذا و نوشیدنی که انسان   .4
  می خورد به دست می ا ید.  

(4498 )  
ید فطر که روزه به پایان می رسد و روز دیگری که در آن از قربانی تان می خورید. )عید قربان(روز عید همراه عمر بن خطاب رضی الله عنه بودم که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم از روزه گرفتن این دو روز نهی کرده اند: روز ع  

زهَْرَ، قَالَ: شَهِدْتُ العِیدَ مَعَ عُمَرَ بنِْ    –  (215) 
َ
بِِ عُبیَدٍْ، مَوْلََ ابنِْ أ

َ
عَنْ أ

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ  ُ عَنهُْ، فَقَالَ: هَذَانِ يوَْمَانِ نَهََ رسَُولُ اللََّّ ابِ رضَِيَ اللََّّ الخطََّ
كُلوُنَ فِیهِ وسََلَّمَ عَنْ صِیَامِهِمَا: يوَْمُ فطِْرِكُمْ مِنْ صِیَامِكُمْ،  

ْ
وَالََوْمُ الْخَرُ تأَ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[  مِنْ نسُُكِكُمْ.

از ابوعبید مولی ابن ازهر روایت است که می گوید: روز عید همراه    – (  215) 
عمر بن خطاب رضی الل ه عنه بودم که گفت: رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از  
روزه گرفتن این دو روز نهی کرده اند: روز عید فطر که روزه به پایان می رسد و  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    ان(. روز دیگری که در ا ن از قربانی تان می خورید. )عید قرب 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از روزه گرفتن در روز عید فطر و عید قربان  
نهی کرده اند؛ و اما عید فطر، روز افطار ماه رمضان است، و عید قربان،  

  روز خوردن از  قربانی )حیوانات ذبح شده( است.
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 :  از فوائد حدیث 

زیرا   .1 تشریق؛  روزهای  و  قربان  عید  و  فطر  عید  روز  در  روزه  تحریم 
روزهای تشریق تابع روز عید قربان است، مگر برای کسی که قربانی  

   نکرده باشد می تواند روزهای تشریق را روزه بگیرد.  

ابن حجر می گوید: گفته شده که: فایده وصف دو روز اشاره بر علت   .2
واجب بودن افطار در ا ن دو روز است، که همانا فصل و جدایی از روزه  
است، و اظهار پایان ا ن به افطار بعد از ا ن، و افطار بعدی برای قربانی  

   است که تقرب توسط خوردن چیزی ذبح شده حاصل می گردد.   

برای خطیب مستحب است در خطبه خود احکام مربوط به وقت را   .3
  ذکر نموده و در تلاش و جستجوی مناسبت ها باشد.   

   مشروعیت خوردن از قربانی.  .4

(4527 )  
 کسی که شب قدر را از روی ایمان، و به امید ثواب زنده سپرى كرد، گناهان گذشته وی بخشیده می شود 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (216) 
ذَنبِْهِ« وسلم:   مِنْ  مَ  تَقَدَّ مَا  لَُِ  غُفِرَ  وَاحْتِسَاباً  إِيمَاناً  القَْدْرِ  لََلْةََ  يَقُمْ   »مَنْ 
 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول الل ه صلی الل ه    – (  216) 
»کسی که شب قدر را از روی ایمان، و به امید ثواب زنده  علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . سپرى كرد، گناهان گذشته وی بخشیده می شود« 
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 :  توضیح 
از فضیلت شب قدر که در دهۀ اخیر    - صلی الل ه علیه وسلم   - پیامبر اکرم  

د(: هر کسى كه در ا ن  ن د )می فرمای ن ماه مبارک رمضان می باشد خبر می ده 
با نماز و دعا و تلاوت قرا ن کریم کوشش کند، در حالی که به ا ن و ا نچه در  
بارۀ فضیلت ا ن ا مده است ایمان داشته باشد، و به عمل خویش ا رزوی کسب  
طلب   و  ارادۀ خودنمايی  اینکه  بدون  باشد،  داشته  پرودگار  جانب  از  ثواب 

   بخشیده می شود.   شهرت داشته باشد، تمامی گناهان قبلی وی 

 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت شب قدر و تشویق به زنده داری ا ن.   .1

   اعمال نیک تنها با اخلاص در نیت پذیرفته می شود.   .2

فضل و رحمت الل ه متعال، زیرا هر کسى در شب قدر از روی ایمان و به   .3
   امید ثواب شب خيزى کند؛ گناهان گذشته اش بخشیده می شود.  

(4202 )  
گردد کسی که برای رضای الله متعال حج کند و آمیزش جنسی نکند و مرتکب گناهی نشود، مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورده، برمی  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: سمعت النبِ صل الله علیه   –  (217) 
يقول:   هُ«وسلم  مُّ

ُ
أ تهُْ  وَلََِ كَیَوْمِ  رجََعَ  يَفْسُقْ  وَلمَْ  يرَْفُثْ  فَلمَْ  لِلَِّ  حَجَّ    .»مَنْ 

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: از رسول الل ه    –(  217)
»کسی که برای رضای الل ه متعال :  ندصلی الل ه علیه وسلم شنیدم که فرمود

حج کند و ا میزش جنسی نکند و مرتکب گناهی نشود، مانند روزی که 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .گردد«مادرش او را به دنیا ا ورده، برمی
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم تصریح می کند که هر که برای رضای الل ه متعال  
ا ن   ا میزش جنسی نکند، و )الرفث(: همان همبستری و مقدمات  حج کند و 
است از قبیل بوسیدن و نزدیکی، و همچنان به گفتار زشت نیز گفته می شود،  

اعمال زشت، و  )و لم یفسق(: و کاری فسق را انجام ندهد با ارتکاب گناهان و  
از جمله موارد فسق، رو ا وردن به ممنوعات احرام می باشد، این شخص از حج  

   خود طوری برمی گردد، همانطوری که کودک از گناهان سالم متولد می شود. 

 :  از فوائد حدیث 

گرچه  ارتکاب گناهان و اعمال زشت در همه حالات ممنوع است، اما به   .1
   دلیل احترام و تعظیم به مناسک حج، ممنوع بودن ا ن در حج تاکید شده است.   

ا ید و از گناه پاک می باشد؛ پس او   .2 انسان بدون گناه به دنیا می 
  گناه دیگران را به دوش نمی کشد. 

(2758 )  
نْفیَِانِ الفَقرَْ وَالذُّنُوبَ كمََا ینَْفِي الكِیرُ خَبَثَ الحَدِیدِ، ِ وَالعمُْرَةِ، فَإنِاهُمَا یَ ةِ المَْبرُْورَةِ ثوََابٌ إِلَا الجَناةُ«.  تاَبعِوُا بیَْنَ الحَج  حَجا ةِ، وَلیَسَْ لِلْ وَالذاهَبِ، وَالفِضا  

زداید، و برای حج قبول شده پاداشی جز بهشت نیست ها را از آهن و طلا و نقره میگونه که کوره آلودگیبرد، همان» حج و عمره را پیهم ادا نمایید، چون فقر و گناه را از بین می  

ُ عَلیَهِْ   –   (218)  عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ
يَنفِِْ وسََلَّمَ:   كَمَا  نوُبَ  وَالذُّ الفَقْرَ  يَنفِْیَانِ  هُمَا  فَإنَِّ وَالعُمْرَةِ،  الْجَِّ  بيَْنَ  »تاَبعُِوا 

إلِاَّ   ثوََابٌ  ورَةِ  المَْبُِْ ةِ  للِحَْجَّ وَلیَسَْ  ةِ،  وَالفِضَّ هَبِ،  الكِيُْ خَبَثَ الْدَِيدِ، وَالذَّ
 ]رواه الترمذي والنسائي وأحمد[  -]صحيح[  .الْنََّةُ«

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول    – (  218) 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: » حج و عمره را پیهم ادا نمایید، چون فقر و  

ها را از ا هن و طلا و نقره  گونه که کوره ا لودگی برد، همان گناه را از بین می 
 ][   - ]صحیح[    زداید، و برای حج قبول شده پاداشی جز بهشت نیست. می 



 
 
 
 

343 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به ادای پیهم مناسک حج و عمره و عدم 
انقطاع ادای ا نها با وجود توانایی تشویق نموده است، زیرا ادای ا نها سبب 
رفع فقر و گناه و تا ثیر ا ن بر قلب می گردد، همانگونه که کورۀ ا تش سبب 

   زدودن چرک و کثافت ا هن و فلزات که به ا ن خلط گردیده می باشد.

 :  از فوائد حدیث 

  فضیلت ادای پیهم حج و عمره و تشویق به انجام ا ن.   .1

   متابعه و ادای پیهم حج و عمره از اسباب غنامندی و ا مرزش گناهان است.    .2

مبارکفوری می گوید: )فقر را نفی می کنند( یعنی از بین می برد، و   .3
دلالت بر فقر ظاهری به حصول غنامندی دست، و فقر باطنی به 

  حصول غنامندی قلب می کند. 
(65627 )  

بایْكَ، إنِا الْ  حَمْدَ وَالن عِمَْةَ لَكَ وَالمُْلْكَ، لَ شرَِیكَ لَكَ رسول الله صلى الله علیه وسلم چنین لبیک می گفت: »لبَایْكَ اللاهُما لبَایْكَ، لبَایْكَ لَ شرَِیكَ لَكَ لَ  

نَّ تلَبِْیَةَ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله    –   ( 219)   
َ
عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ عُمَرَ رضَِيَ الُله عَنهُْمَا: أ

یكَ لكََ لََّْیكَْ، إِنَّ الْْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ  عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   ، لََّْیكَْ، لََّْیكَْ لَا شَرِ »لََّْیكَْ اللهُمَّ
یكَ لكََ«  قَالَ: وَكََنَ عَبدُْ الِله بْنُ عُمَرَ رضَِيَ الُله عَنهُْمَا يزَِیدُ فِیهَا: لََّْیكَْ    وَالمُْلكَْ لَا شَرِ

غْبَاءُ إِلََكَْ وَالعَْمَلُ.   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    لََّْیكَْ، وسََعْدَيكَْ، وَالْخيَُْْ بیَِدَيكَْ، لََّْیكَْ وَالرَّ

از عبدالل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که می گويد:    – (  219) 
الل ه عليه وسلم چنين لبيک می گفت:   ،  رسول الل ه صلى  لابايْكا »لابايْكا اللاهُما 

 » رِيكا لاكا ، لا شا الْمُلْكا ةا لاكا وا الن عْما مْدا وا ، ا نِا الْحا رِيكا لاكا لابايْكا ،  لابايْكا لا شا
این می گفت:   بر  بن عمر علاوه  ،  راوی می گوید: و عبدالل ه  لابايْكا »لابايْكا 
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لُ«  ما الْعا اءُ ا لِايْكا وا الراغْبا ، لابايْكا وا يْكا يْرُ بيِادا الْخا ، وا يْكا عْدا »مطيع و فرمانبردار تو  .  واسا
هستم؛ تمام نيکی ها و خوبی ها به دست توست؛ و تنها از تو با زاری و تضرع  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . درخواست می کنم و فقط برای تو عمل می کنم« 
 :  توضیح 

کیفیت تلبیه گفتن رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم هرگاه ارادۀ مناسک حج  
و عمره را می نمودند می فرمودند: )لبيك اللهم لبيك( لزوم اجابت تو پس از ا ن  
که برای اجابت که بسوی ا ن ما را فراخواندی از قبیل اخلاص و توحید و حج  

دت هستی که ربوبیت  و غیره، )لبيك لا شريك لك لبيك( تنها تو مستحق عبا 
و الوهیت و اسماء و صفاتت خود شریک نداری، )ا ن الحمد( شکر و ستایش  
)والنعمة( از سوی تو و تو عطا کنندۀ ا ن هستی )لك( در تمام احوال به تو محول  
می شود، )والملك( همچنان از ا ن توست، )لا شريك لك( همۀ ا نها مربوط به  

ا ن میافزود: )لبيك لبيك وسعديك( مرا    شماست. و ابن عمر رضی الل ه عنهما بر 
از روی فضل و   ا ن  پس از خوشبختی خوشبخت نما، )والخير بيديك( همۀ 
احسان تو است، )لبيك والرغباء ا ليك( و طلب و مسا له برای کسی است که  
   خیر بدست اوست، )والعمل( ویژۀ تو است و تنها تو مستحق عبادت هستی. 

 :  از فوائد حدیث 

مشروعیت گفتن تلبیه در حج و عمره، و تاکید بر ا ن؛ زیرا این یک  .1
  شعار خاص ا نست، مانند که تکبیر شعار نماز است.  

گوید: و در مشروعیت تلبیه تنبیه الل ه متعال است برای عزت  ابن منیر می  .2
   بندگانش که زیارت خانۀ او فقط به دعوت او سبحانه و تعال بوده است.   
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بند بمانیم، و افزودن  ی بهتر است که بر تلبیۀ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پا  .3
اقرار نموده   ا ن  الل ه علیه وسلم به  ا ن اشکالی ندارد؛ زیرا پیامبر صلی  بر 
است، ابن حجر می گوید: این همان عادلانه ترین راه است، پس ا نچه  
که بشکل مرفوع ا مده جدا نماید، و هرگاه بخواهد قول موقوف و یا سخن  

ا ن را باید بشکل جدا    ساختۀ خودش که شایسته باشد به زبان بیاورد، 
بخواند و با ا نچه که بشکل مرفوع نقل شده است خلط نکند، و این  
شبیه دعاء کردن در تشهد است، و او در این مورد گفته است: و از  

نچه  مسا له و ثناء ا نچه را که بخواهد اختیار کند: یعنی بعد از تمام کردن ا  
   که بشکل مرفوع نقل شده است.   

مرد   .4 مورد  در  این  و  تلبیه،  هنگام  صدا  کردن  بلند  بودن  مستحب 
   ه صدایش را پایین بیاورد. ناست، اما زن از بیم فت

(4535 )  
 هیچ روزهای نیست که عمل صالح نزد الله متعال محبوبتر از این روزها نباشد.« یعنی ده روز 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –   ( 220)   
الِحُ فیها أحبُّ إلی الِله مِن هذه الْيام«  يعنِ أيامَ العشر، قالوا: يا    »ما مِنْ أيَّامٍ العمَلُ الصَّ

»ولا الْهادُ فِ سبیلِ الله، إلا رجلٌ خَرَجَ  رسُولَ الله، ولا الْهادُ فِ سبیلِ الله؟ قال:  
 ]رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له[    - ]صحيح[    . بنفسِه ومالِِ فلم يرَجِْعْ من ذلك بشَءٍ« 

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  220) 
علیه وسلم فرمودند: هیچ روزهای نیست که عمل صالح نزد الل ه متعال محبوبتر  
از این روزها نباشد« یعنی ده روز، گفتند: یا رسول الل ه حتی جهاد در راه الل ه؟  

»حتى جهاد در راه الل ه، مگر مردى كه با نفس و مال خود برود و با  :  ند فرمود 
 ]بخاری و ابو داود روایت کرده، و لفظ از او است[   - ]صحیح[    . چيزى از ا ن برنگردد« 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می فرمایند که اعمال نیک در ده روز  

  اول ذی الحجه بهتر از روزهای دیگر سال است.

صحابه رضی الل ه عنهم از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از جهاد در غیر 
این ده روز پرسیدند که ا یا بهتر است یا خیر؟ چون نزد ا نان ثابت بود که 

  جهاد از بهترین اعمال است.

پس او صلی الل ه علیه وسلم پاسخ داد که: عمل صالح در این روزها  
بهتر از جهاد در روز های دیگر است، مگر مردی که برای جهاد بر ا ید و 
جان و مال خود را در راه الل ه به خطر اندازد، سپس مال خود را از دست 

این همان چیزی است که در این ایام   ،دهد و روحش در راه الل ه نثار گردد
  با فضیلت بر کار نیک ترجیح داده می شود.

 :  از فوائد حدیث 

انجام دادن عمل صالح در ده روز اول ذی الحجه، پس   .1 فضیلت 
مسلمان باید از این روزها بهره ببرند، و عبادات زیادی در این ایام 
تکبیر،   کریم،  قرا ن  متعال، خواندن  الل ه  ذکر  قبیل  از  دهند،  انجام 

  تهلیل، حمد، نماز، صدقه، روزه و همه اعمال نيك. 

(6255 )  
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 جَاهِدوُا المُْشْرِكِینَ بِأمَْوَالكِمُْ وَأنَْفُسِكمُْ وَألَْسِنتَكِمُْ«. 
»با مال و جان و زبان تان با مشرکان جهاد کنید    

عن أنس رضي الله عنه أن النبِ صل الله علیه وسلم قال:   –  (221) 
وألسنتكم« وأنفسكم  بأموالكم  أبو    -]صحيح[    .»جَاهِدُوا المشركين  ]رواه 

 داود والنسائي وأحمد[ 

از انس رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم    – (  221) 
 ][   - ]صحیح[    »با مال و جان و زبان تان با مشرکان جهاد کنید«.   فرمودند: 
 :  توضیح 

امر می   با کافران  الل ه علیه وسلم مومنان را به جهاد  الل ه صلی  رسول 
الل ه  ا نان به هر وسیله ممکن تلاش کنند تا کلمۀ  با  کنند، و برای مقابله 

   متعال بلند باشد، منجمله:

اول: جهاد با ا نها از طریق خرچ کردن مال، از قبیل خریدن سلاح و  
  تجهیز مجاهدان و موارد مشابه است.

  دوم: خروج بانفس و بدن برای رویارویی و دفع کردن کافران.

سوم: دعوت ا نان بسوی این دین توسط زبان، اقامۀ حجت بر علیه 
   ا نان، توبیخ و رد بر ا نان.

 :  از فوائد حدیث 

به  .1 هرکس  زبان؛  و  مال  و  با جان  مشرکان  دربرابر  به جهاد  تشویق 
   اندازۀ توان اش، و این که جهاد با جنگ و قتال محدود نمی شود.  

   امر به جهاد برای وجوب، و ممکن واجب عینی، و یا واجب کفایی باشد.    .2

   الل ه متعال جهاد را بنابر اموری مقرر فرموده، منجمله:  .3

   اول: مقاومت در برابر شرک و مشرکان؛ زیرا الل ه متعال هرگز شرک را نمی پذیرد.   .4
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  دوم: رفع موانعی که بر سر راه دعوت به سوی الل ه متعال است.   .5

   سوم: حفظ عقیده و هر ا نچه که خلاف ا ن است.   .6

  چهارم: دفاع از سرزمین، ناموس، و مال مسلمانان.  .7

(64597 )  
دقَْ طمَُأنْیِنةٌَ، وَإنِا الكذَِبَ رِیبَةٌ«.   دَعْ ما یرَِیبُكَ إِلىَ مَا لَ یَریبُك، فَإنِا الص ِ

نان است، و دروغ شک و تردید است»آنچه درباره ی )درست بودن( آن شک داری، رها کن و به کاری بپرداز یا به چیزی روی بیاور که درباره اش شک نداری، زیرا راستگویی اطمی   

ٍّ رضي الله   –  (222)  عْدِيِّ قَالَ: قُلتُْ للِحَْسَنِ بنِْ عََلِ بِِ الْوَْرَاءِ السَّ
َ
عَنْ أ

ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ  عنهما: مَا حَفِظْتَ مِنْ رسَُولِ الِله صَلَّ اللََّّ
ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   دْقَ رسَُولِ الِله صَلَّ اللََّّ »دَعْ مَا يرَِیبُكَ إِلَی مَا لَا يرَِیبُكَ، فَإِنَّ الصِّ

نیِنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِیبَةٌ«
ْ
 ]رواه الترمذي والنسائي وأحمد[   -]صحيح[   .طُمَأ

از ابو الحوراء السعدی روایت است که فرمود: برای حسن بن    –(  222)
علی رضی الل ه عنهما گفتم: از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم چه به خاطر 
  دارى؟ فرمود از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به خاطر سپردم که فرمودند: 
»ا نچه درباره ی )درست بودن( ا ن شک داری، رها کن و به کاری بپرداز يا 

باره اش شک نداری، زیرا راستگویی اطمینان   به چيزی روی بياور که در
 ][  -]صحیح[  است، و دروغ شک و تردید است«.

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دستور داده اند که گفتار و اعمالی که در  
حرام بودن یا نبودن و حرام یا حلال بودن ا نها شک است ترک شود، و به 
ا ن   ا ورده شود که در ا ن شک نبوده و در حسن و حلال بودن  اموری رو 

شک  متیقن هستید، زیرا دل با ا ن اطمینان و ا رام می گیرد، و در اموری که  
  باشد دل در مورد ا ن مضطرب و پریشان می باشد.
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 :  از فوائد حدیث 

مسلمان باید کارهای خود را بر یقین بنا نهاده و شبهه را ترک نماید،   .1
  و این که در امور دین خود با بصیرت باشد.  

   نهی از وقوع در شبهه ها.   .2

اگر اطمينان خاطر و ا سايش می خواهی، امور مشكوک را رها كن  .3
   و ا ن را كنار بگذار.  

به   .4 را  ا نان  بنده گانش گردیده چون  متعال شامل حال  الل ه  رحمت 
از  و  روان می گردد،  و  نفس  ا رامش  نموده که موجب  امر  مواردی 

  ا نچه موجب تشویش و اضطراب می شود نهی نموده است. 
(4564 )  

ا حَداثتَْ بِهِ أنَْفُسهََا، مَا لمَْ تعَْمَلْ بهِِ أوَْ تكََلامْ«.  تيِ عمَا َ تجََاوَزَ عنَ أمُا  إنِا اللَّا
»الله از وسوسه هایی که در دل های امت من می گذرد، تا زمانی که آن را عملی نکرده یا بر زبان نیاورده اند، گذشت کرده است    

ُ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 223)    بِِ هُرَیرَْةَ رضَِيَ اللََّّ
َ
»إِنَّ  عَنْ أ

وْ تَتَكََِّمْ« 
َ
نْفُسَهَا، مَا لمَْ تَعْمَلْ أ

َ
ثتَْ بهِِ أ تِِ مَا حَدَّ مَّ

ُ
َ تَََاوَزَ عَنْ أ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . اللََّّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم    – (  223) 
»الل ه از وسوسه هايی که در دل های امت من می گذرد، تا زمانی که ا ن    فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    را عملی نکرده يا بر زبان نياورده اند، گذشت کرده است«. 
 :  توضیح 

در این حدیث رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که بنده در  
برابر حدیث نفس و چیزهایی که در ذهن او می گذرد، تا قبل از سخن گفتن  
مطابق ا نها و عمل به ا نها مواخذه نمی شود؛ چون الل ه متعال عفو نموده و حرج  

نچه که در ذهن  را برداشته است، و امت محمد صلی الل ه علیه وسلم را به ا  
شان تردد می کند  می گذرد محاسبه نمی نماید، تا این که بر ا ن مطمین و  
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نزد ا نان استقرار پیدا کند؛ پس هرگاه در ذهن ا نان استقرار نمود مانند کبر و  
خودخواهی و یا نفاق و یا توسط جوارح خویش عملی را انجام دهد، و یا با  

   زبان خود چیزی بگوید در این صورت محاسبه می شود. 

 :  از فوائد حدیث 

الل ه تبارک و تعالی افکار و وسواس هایی را می بخشد که در نفس خطور می   .1
   کند، و انسان ا ن را با نفس خود یاد نموده، و به خاطره اش عبور می کند.   

اگر انسان پیرامون طلاق فکری کند، و به فکرش خطور کند، ولی   .2
   ا ن را نگفته و ننوشته باشد، طلاق محسوب نمی شود.  

پیرامون سخن گفتن انسان با نفس خود محاسبه نمی شود، هر قدر   .3
هم که بزرگ باشد تا اینکه در نفس قرار گرفته و به ا ن عمل نموده و 

  یا در مورد ا ن صحبت کرده باشد.  

بزرگی ارزش امت محمد صلی الل ه علیه وسلم در ویژه قرار دادن ا نان در   .4
   عدم محاسبۀ او در مورد سخن نفس، بر خلاف ملت های گذشته.  

(58144 )  
 الله متعال به چهره ها، و اموال شما نگاه نمى كند، بلكه به قلب ها و اعمال شما مى نگرد 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (224) 
مْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ يَنظُْرُ إِلَی قُلوُبكُِمْ وسلم:  

َ
»إِنَّ الَله لَا يَنظُْرُ إِلَی صُوَرِكُمْ وَأ

عْمَالِكُمْ«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .وَأ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    –(  224)
»الل ه متعال به چهره ها، و اموال شما نگاه نمى كند،  علیه وسلم فرمودند:  

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .بلكه به قلب ها و اعمال شما مى نگرد«
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که الل ه متعال به چهره های بندگان  
و بدن های ا نها نگاه نمی کند، که ا یا زیبا هستند یا بدرنگ؟ بزرگ هستند یا  
کوچک؟ جور هستند و یا ناجور؟ و نه به پول ا نها می نگرد، که زیاد است یا  

امور محاسبه و مواخذه نمی    کم؟ پس الل ه متعال بندگانش را نظر به تفاوت درین 
کند، بلکه به دلها و ا نچه در دلهای شان از تقوی و باور، صداقت و اخلاص،  
و یا ارادۀ خود نمایی و شهرت وجود دارد می نگرد، و به اعمال ا نها از قبیل  

   اصلاح و فساد ا ن می نگرد، و برای ا نان پاداش و یا مجازات می دهد. 

 :  از فوائد حدیث 

  نمودن ا ن از هر صفت بد.   کتوجه به اصلاح قلب، و پا  .1

اصلاح قلب به اخلاص مى باشد، و اصلاح عمل با پیروی پیامبر صلی الل ه   .2
   علیه وسلم است، و این هر دو نزد الل ه متعال مورد توجه و عنایت قرار دارند.   

ا دمی نباید فریب پول، زیبایی، بدن، و هیچ چیزی دیگری از مظاهر   .3
   این دنیا را بخورد.  

  هشدار از اعتماد نمودن بر ظاهر بدون اصلاح باطن.  .4

(4555 )  
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مَ عَلیَْهِ« یعنی: »الله آید و بنده به غیرت می آید، و غیرت الله ]این است[  که مؤمن آنچه بر او حرام ساخته را انجام دهد  به غیرت میإنِا اللهَ یغََارُ، وَإِنا المُْؤْمِنَ یغََارُ، وَغیَْرَةُ اللهِ أنَْ یَأتِْيَ المُْؤْمِنُ مَا حَرا  

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسَُولُ الله صل الله علیه   –  (225) 
َ
عَنْ أ

مَ وسلم:   تَِِ المُْؤْمِنُ مَا حَرَّ
ْ
نْ يأَ

َ
ةُ الِله أ »إِنَّ الَله يَغَارُ، وَإِنَّ المُْؤْمِنَ يَغَارُ، وغََيَْْ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .عَلیَهِْ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی الل ه    – (  225) 
ا ید و بنده به غیرت می ا ید، و غیرت الل ه  »الل ه به غیرت می :  ند علیه وسلم فرمود 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ]این است[  که مؤمن ا نچه بر او حرام ساخته را انجام دهد« 
 :  توضیح 

اند که الل ه تعالی غيرت مى كند و ناپسند  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده 
دارد، و سبب  شود و بد می شود و متنفر می دارد، همانطور که مؤمن غیرتمند می می 

ها حرام ساخته  غیرت الل ه ا ن است که مؤمن چیزی را که الل ه از گناهان و زشتی 
   مانند زنا و لواط و دزدی و نوشیدن شراب و دیگر فواحش را مرتکب شود. 

 :  از فوائد حدیث 

الل ه و مجازات او در صورت زیر پا  شدن   .1 هشدار نسبت به خشم 
   های او. حرمت

(3354 )  
 از هفت چیز هلاک کننده بپرهیزید 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 226)   
بعَْ المُْوبقَِاتِ«  ؟ قَالَ:  »اجْتَنِبُوا السَّ حْرُ،  ، قَالوُا: ياَ رسَُولَ الِله وَمَا هُنَّ ْكُ باِلِله، وَالسِّ »الشرِّ

كْلُ مَالِ الََْتیِمِ، وَالتَّوَلِِّ يوَْمَ 
َ
بَا، وَأ كْلُ الرِّ

َ
، وَأ مَ الُله إِلاَّ باِلْْقَِّ   وَقَتلُْ النَّفْسِ الَّتِِ حَرَّ

 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ الغَْافِلَاتِ« 

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه   – ( 226) 
گفتند: یا رسول الل ه و ا نها    »از هفت چیز هلاک کننده بپرهیزید« وسلم فرمودند: 
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کدام ها اند؟ فرمودند: به الل ه شرک ورزیدن، جادو، قتل نفسی که الل ه متعال ا ن  
را حرام کرده است مگر برای حق، سود خوری، خوردن مال یتیم، فرار از میدان  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    جنگ، و تهمت زدن به زنان پاکدامن مؤمن غافل«. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به امت خود دستور می دهد تا از هفت  
جنایت و گناههای هلاک کننده دوری جویند، و هنگامی که از وی در 

   مورد ا نها پرسیده شد که ا نها کدام ها اند؟ بیان فرمودند که ا ن ها:

نخست: شرک ورزیدن به الل ه متعال، با گرفتن مانند و مثیل برای او  
سبحانه و تعالی به هر شكلى كه باشد، و معطوف نمودن عبادتى برای غیر 

  الل ه متعال، و از شرک ا غاز نمود، زیرا بزرگترین گناهان است.

، بر بدن  - و ا ن عبارت است از طلسم، تعویذ، دوا و دودها   - دوم: جادو  
جادو شونده با قتل یا بیماری تا ثیر می گذارد، یا جدایی میان زن و شوهر، که ا ن  
یک عمل شیطانی است، و بسیاری از ا ن ها جز با شرک و نزدیک شدن به ارواح  

   د حاصل نمی شود. خبیثۀ شیطانی با چیزی که برای ا نان دوست داشتنی باش 

سوم: قتل نفسی که الل ه متعال از کشتن ا ن نهی کرده است مگر با  
   دلیل شرعی که حاکم ا ن تنفیذ می کند.

با وجوه دیگر   یا  و  باشد  ا ن  با خوردن  با سود، خواه  تعامل  چهارم: 
   منفعت صورت گیرد.

پنجم: تجاوز به مال کودکی که پدرش وفات نموده باشد در حالی  
   که وی زیر سن بلوغ باشد.
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  ششم: فرار از میدان جنگ با کفار.

  هفتم: متهم کردن زنان ا زاده پاکدامن به زنا، و نیز متهم کردن مردان. 

 :  از فوائد حدیث 

و   .1 نیست،  شده  یاد  مورد  هفت  به  منحصر  کبیره  گناهان  که  این 
   مختص ساختن این هفت مورد به دلیل بزرگی و خطر ا ن است.  

به حق بوده باشد مانند قصاص، ارتداد    که  جواز قتل نفس در صورتی .2
  و زنا بعد از ازدواج، و از سوی حاکم قانونی اجرا می گردد. 

(3331 )  
أنُبَ ئِكُمُْ بِأكَْبرَِ الكْبََائرِِ؟ ألَََ   

عن أبِ بكرة رضي الله عنه قال: قال النبِ صل الله علیه   –  ( 227) 
لَا  » وسلم:  

َ
الكَْبَائرِِ؟«أ كْبَِِ 

َ
بأِ نبَِّئُكُمْ 

ُ
قَالَ:   أ الِله،  رسَُولَ  ياَ  بلََ  قَالوُا:  ثلََاثاً، 

ينِْ« الوَْالَِِ وَعُقُوقُ  باِلِله،  اكُ  شْرَ فَقَالَ:    »الِْْ مُتَّكِئًا،  وَكََنَ  وَقوَْلُ وجََلسََ  لَا 
َ
»أ

ورِ« رهَُا حَتََّّ قُلنَْا: لََتَْهُ سَكَتَ.الزُّ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  ، قَالَ: فَمَا زَالَ يكَُرِّ

از ابى بکره رضی الل ه عنه روایت است گفت که: پیامبر   –( 227)
 صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »ا یا شما را از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟« 

: شرک با الل ه متعال، و  ندسه مرتبه، گفتند: بلی یا رسول الل ه، فرمود
:  ند نافرمانی پدر و مادر؛ سپس نشست در حالی که تکیه زده بود، فرمود

گاه باشيد ]که یکی از بزرگترین گناهان کبیره[ سخن دروغین است« ،  »ا 
گفت: ايشان پيوسته ا ن را تكرار مى كردند تا اینکه با خود گفتيم: اى  

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  ند.دكاش سکوت مى فرمو 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم صحابه کرام را از بزرگترین گناهان خبر می  

   دهد، پس این سه را ذکر نمودند:

. شرک ورزیدن به الل ه متعال: كه عبارت است از صرف نمودن هر  1
نوع عبادت برای غیر الل ه، و برابر نمودن الل ه با غیر الل ه در الوهیت، ربوبیت، 

  اسماء وصفات وی می باشد.

اذیت والدین،    . نافرمانی والدین: که عبارت است از هرگونه ازار و2
   خواه در گفتار یا عمل باشد، و کوتاهی در احسان به ا نان می باشد.

. سخن دروغ و از جملۀ ا ن گواهی دروغین می باشد که عبارتند از:  3
با  ا ن کوچک شمردن کسی که  از  باطل و دروغین که هدف  هر سخن 

  گرفتن مال، هتک ناموس و مانند ا ن می باشد.

پیغمبر صلی الل ه علیه وسلم بارها از سخنان دروغین برحذر داشته و مذموم بودن  
و ا ثار بد ا ن را در جامعه گوشزد نموده است، تا اینکه صحابه از روی دلسوزی  

   بالای وی و نفرت از ا نچه او را ا زار می دهد گفتند: ای کاش سکوت می کرد. 

 :  از فوائد حدیث 

از   .1 را  ا ن  زیرا  است؛  متعال  الل ه  به  ورزيدن  گناهان، شرک  بزرگترين 
ریشۀ گناهان کبیره و بزرگترین ا نها قرار داده است. و این را فرمودۀ  

د: }ا ن الل ه لا ياغْفِرُ ا ن يشراكا نالل ه  متعال تا یید می نماید که می فرمای
الل ه شرک به وی را نمی   اء{  نْ يشا لمِا ا دونا ذلكِا  ياغْفِرُ ما ا مرزد و  به وا

   ا مرزد.  كمتر از ا ن را برای هر كس بخواهد می  
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عظمت حقوق پدر و مادر، چنان که حقوق ا نان با حقوق الل ه متعال   .2
  پیوند داده است.  

به دو دسته تقسيم شده است گناهان کبیره وگناهان صغیره،   .3 گناهان 
مانند   دنیوی  عذاب  ا ن  برای  که  گناهی  هر  از:  عبارتند  کبیره  گناهان 
عذاب و لعن، و یا تخويف اخروی مانند ترس از دوزخ تعيين شده باشد،  
و گناهان کبیره درجات است، که برخی ا نها در تحریم شدیدتر از برخی  

   ، گناهان صغیره بجز گناهان کبیره است.  دیگر است 

(2941 )  
و مادر، قتل نفس، و سوگند دروغ گناهان کبیره)عبارتند از(: شرک ورزیدن به الله، نافرمانی پدر   

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبِ   –   (228) 
ينِْ، وَقَتلُْ صل الله علیه وسلم قال:   اكُ باِلِله، وَعُقُوقُ الوَْالَِِ شْرَ »الكَْبَائرُِ: الِْْ
 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .النَّفْسِ، وَالََْمِيُن الغَْمُوسُ«

عبد الل ه بن عمرو بن العاص رضی الل ه عنهما از پیامبر صلی الل ه علیه    – (  228) 
)عبارتند از(: شرک ورزیدن به    وسلم روایت می کند که فرمودند: گناهان کبیره 

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    الل ه، نافرمانی پدر و مادر، قتل نفس، و سوگند دروغ. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم گناهان کبیره را بیان می نماید، که عبارتند از  
   گناهانی که مرتکب ا ن در دنیا ویا ا خرت به وعید سخت تهدید شده است. 

الل ه متعال است": و شرک عبارت از صرف   ا نها "شرک ورزیدن به  اولین 
نمودن هرگونه عبادت برای غیر الل ه، و مساوی نمودن غیر الل ه به الل ه متعال در ا نچه  

   كه از ویژگی های الل ه متعال در الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات می باشد. 
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دوم ا ن "نافرمانی پدر و مادر می باشد": که عبارتند از هر ا ن چیزی که  
   موجب اذیت پدر و مادر در گفتار یا عمل و کوتاهی در احسان به ا نها می شود. 

ا ن   نفس«سوم  و    »کشتن  ناحق  به  کشتن  مانند  است،  حق  بدون 
  تجاوزکارانه.

: عبارت از سوگند دروغ با دانستن این که » قسم غموس «چهارم ا ن  
  دروغ است، زیرا صاحب خود را در گناه یا در جهنم فرو می برد.

 :  از فوائد حدیث 

سوگند غموس به دلیل خطر و جنایت شدید ا ن کفاره ندارد، بلکه   .1
   توبه را در پی دارد.  

محدود كردن اين چهار گناهان كبيره در حديث به سبب بزرگى ا ن   .2
  گناه است، نه حصر ا نها.  

گناهان؛ به گناهان کبیره و صغیره تقسیم می شود، و گناهان کبیره  .3
عبارتند از: هر گناهی که برای ا ن عذاب دنیوی مانند عذاب و لعن  
از دوزخ. و گناهان  یا وعيد اخروی ذكر شده باشد، مانند ترس  و 
کبیره متفاوت است که برخی ا نها در حرمت شدیدتر از برخی دیگر  

  غير از گناهان کبیره است.  است، و گناهان صغیره

(3044 )  
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مَاءِ« یعنی: »نخستین چیزی که در روز قیامت دربارهٔ آن قضاوت م  لُ مَا یُقْضَى بیَنَْ النااسِ یَوْمَ الْقیَِامَةِ فيِ الد ِ شود، در ]مسئلهٔ[ خون استیأوَا  

الِله   –  (229)  قَالَ رسَُولُ  قَالَ:  مَسْعُودٍ رضي الله عنه  بنِ  الِله  عَبدِْ  عَنْ 
وسََلَّمَ:   عَلیَهِْ  الُله  مَاءِ«صَلَّ  الِِّ فِِ  القِْیَامَةِ  يوَْمَ  النَّاسِ  بيَْنَ  يُقْضََ  مَا  لُ  وَّ

َ
  .»أ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 
الل ه عنه روایت است که فرمود:    –(  229) از عبدالل ه بن مسعود رضی 

»نخستین چیزی که در روز قیامت د:  دنرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمو 
[ خون است«درباره  ا ن قضاوت می  ]متفق علیه[  -]صحیح[  .شود، در ]مسئله 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته که نخستین چیزی که در روز  

شود، مسئله  مربوط به خون  قیامت درباره  ظلم مردم به یکدیگر قضاوت می
  است، مانند کشتن یا زخمی کردن.

 :  از فوائد حدیث 

   گیرد.   تر باشد زودتر مورد بررسی قرار می ها زیرا هر چه مهم بزرگی امر خون  .1

شود بزرگ به ای که در پی ا ن حاصل میگناهان بر اساس مفسده .2
می بی  حساب  کشتن  و  و رود،  است،  مفاسد  بزرگترین  از  گناه 

   ای بزرگتر از ا ن نیست مگر کفر و شرک ا وردن به الل ه تعالی. مفسده
(2962 )  

 
حَةَ الْجَناةِ، وَإنِا رِیحَهَا توُجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أرَْبعَِینَ عَامًا«.یَرَحْ لمَْ مَنْ قتَلََ مُعَاهدًَا  رَائِ  

 
خورد کند، هر چند كه بوى آن از مسافه چهل سال به مشام مى»هر كسى مُعاهدَی را به قتل برساند بوى بهشت را احساس نمی  

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبِ صل الله   –  ( 230) 
رَائَِِةَ الْْنََّةِ، وَإِنَّ رِيُهََا توُجَدُ مِنْ يرََحْ  لمَْ  »مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا  علیه وسلم قال:  

رْبَعِيَن عَامًا«
َ
 ]رواه البخاري[   -]صحيح[  .مَسِيَْةِ أ

مرو بن العاص رضی الل ه عنهما روایت است   –( 230) از عبدالل ه بن عا
دی را به قتل   که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم  فرمودند: »هر كسى مُعاها
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کند، هر چند كه بوى ا ن از مسافه برساند بوى بهشت را احساس نمی 
 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  .خورد«چهل سال به مشام مى

 :  توضیح 
اند مبنی بر  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به بیان وعید شدیدی پرداخته

د را بکشد   یعنی کافری را که با پیمان و امان    -اینکه هر کس یک مُعاها
شده   مسلمانان  سرزمین  رسید،    -وارد  نخواهد  مشامش  به  بهشت  بوی 

   رسد.اگرچه بوی ا ن از فاصله  چهل سال به مشام می

 :  از فوائد حدیث 

ن و این کار از گناهان کبیره است.    .1 د و ذمی و مُستا ما    تحریم کشتن کافر مُعاها

د: کافری که از او پیمان گرفته شده و در سرزمین خودش زندگی   .2 مُعاها
جنگند. ذِمّی:  جنگد و مسلمانان نیز با او نمی کند، و با مسلمانان نمی می 

کافری که در سرزمین مسلمانان زندگی کند و جزیه دهد. مُستاا مان: کسی  
   که با پیمان و امان برای مدت معینی وارد سرزمین مسلمانان شود.   

  هشدار نسبت به خیانت در پیمان با غیر مسلمانان.  .3
(64637 )  

 قطع کنندۀ پیوند خویشاوندی وارد بهشت نمی شود 

عن جُبَيْ بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه سمع النبِ صل الله علیه    –  (231) 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»لَا يدَْخُلُ الْْنََّةَ قَاطِعُ رحَِمٍ«وسلم يقول: 

از جبیر بن مطعم رضی الل ه عنه روایت است که او از پیامبر   –(  231)
»قطع کنندۀ پیوند خویشاوندی :  ند شنید که می فرمود  صلی الل ه علیه وسلم

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .وارد بهشت نمی شود«
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 :  توضیح 
د: هر کس با خویشاوندان خود  ن فرمای پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می 

   . نشود قطع رابطه کند یا به ا نان ا زار و اذیت رساند، سزاوار است که وارد بهشت  
 :  از فوائد حدیث 

  قطع رابطه خویشاوندی از گناهان کبیره است.   .1

صلۀ رحم )پیوند خویشاوندی( مطابق به عرف است و نظر به مکان،   .2
   زمان و افراد فرق می کند.  

صله ى رحم با زیارت، صدقه دادن، نیکی کردن به ا نها، عیادت بیماران،   .3
   .   صورت می گیرد امر به معروف، نهی از منکر و کارهای نیکو دیگر  

  هر چه قطع پیوند خویشاوندی نزدیکتر باشد، گناه ا ن بیشتر است.  .4
(5367 ) 

 هر كی دوست دارد رزق وى افزایش یابد، و اجل وى به تأخیر بیافتد، پس صله ى رحمی کند 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه   –   (232) 
ثرَِهِ، فَلیَْصِلْ رحَِمَهُ«وسلم قال:  

َ
 لَُِ فِِ أ

َ
نْ يبُسَْطَ لَُِ فِِ رِزْقِهِ، وَیُنسَْأ

َ
حَبَّ أ

َ
  .»مَنْ أ

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 
الل ه   –(  232) الل ه عنه روایت است که رسول  انس بن مالک رضی  از 

صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: "هر كی دوست دارد رزق وى افزايش يابد،  
 ]متفق علیه[   -]صحیح[    و اجل وى به تا خير بيافتد، پس صله ى رحمی کند«.

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به پیوند خویشاوندان با دیدار و اکرام بدنی 
و مالی و... تاکید می کند، و این عمل را وسيله ى افزايش رزق و طولانى  

  شدن عُمر بیان نموده  است. 
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 :  از فوائد حدیث 

رحم عبارت از خویشاوندان اند كه از طرف پدر و مادر  باشند، و   .1
   هر چه نزدیکتر باشند، سزاوار صله ی رحم مى باشند.  

جزا از جنس عمل می باشد، پس هر که رحم خود را به نیکی و  .2
   احسان پیوند دهد، الل ه متعال در زندگی و روزی او برکت مى اندازد.  

صله رحمی سبب افزايش رزق و طولانى شدن عُمر می شود، و اگر قرار   .3
باشد که  اجل و روزی انسان مشخص است پس معنای ا ن برکت در عمر  
و روزی می باشد، پس در عمرش بیشتر از دیگران و نافع تر انجام می دهد  
   و گفته شده است که هدف از افزایش رزق و عمر افزایش حقیقی است.  

(5372 )  
ت که پیوند خویشاوندی با وی قطع شود ولی او آن را بپیوندد کسی که پیوند خویشاوندی را طوری رعایت کند که دیگران با او رعایت می کنند، پیوند دهندۀ واقعی نیست، بلکه پیوند دهندۀ واقعی کسی اس  

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبِ صل الله   –  ( 233) 
ي إذَِا قُطِعَتْ علیه وسلم قال:   ِ »لیَسَْ الوَْاصِلُ باِلمُْكََفِئِ، وَلكَِنِ الوَْاصِلُ الذَّ

 ]رواه البخاري[   -]صحيح[   .رحَِمُهُ وصََلهََا«

از عبد الل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که رسول   –(  233)
»کسی که پیوند خویشاوندی را طوری  الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

رعایت کند که دیگران با او رعایت می کنند، پیوند دهندۀ واقعی نیست،  
بلکه پیوند دهندۀ واقعی کسی است که پیوند خویشاوندی با وی قطع شود  

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .ولی او ا ن را بپیوندد«
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد این که انسان کامل در پیوند  
خویشاوندی و نیکی با اقارب ا ن شخص نیست که نیکی را با نیکی جواب 
بدهد، بلکه واقعیت پیوندۀ کامل در پیوند خویشاوندی این است كه اگر 
رابطه خويشاوندى با او قطع شود، او وصلش كند، هر چند با او بدرفتارى 

  كنند؛ ولی او با ایشان با نیکی رفتار می کند.

 :  از فوائد حدیث 

خويشاوند .1 كسانی   یرابطۀ  سراغ  به  كه  است  اين  شرعی  درست 
برويد كه ا نان با شما رابطه را قطع کرده اند، و از كسانی كه به شما 
ظلم كردند عفو كنيد، و به کسانی که به شما نداده اند بدهید و  

  پیوند در تقابل قرار گرفتن و مجازات نیست.  

حفظ پیوند خویشاوندی با رساندن هر چه بیشتر خیر از قبیل مال، دعا، امر   .2
   به معروف و نهی از منکر وغیره و دفع نمودن شر تا حد ممکن از ا نان است.  

(3854 )  

 (234)  –   : ِ هِ قَالَ: قلُتُْ ياَ رسَُولَ اللََّّ بیِهِ عَنْ جَدِّ
َ
عَنْ بَهْزِ بنِْ حَكِیمٍ عَنْ أ

؟ قَالَ:   برَُّ
َ
قرَْبَ«مَنْ أ

َ
قرَْبَ فَالْْ

َ
باَكَ، ثُمَّ الْْ

َ
كَ، ثُمَّ أ مَّ

ُ
كَ، ثُمَّ أ مَّ

ُ
كَ، ثُمَّ أ مَّ

ُ
]حسن[    .»أ

 ]رواه أبو داود والترمذي وأحمد[  -

از بهز بن حكيم از پدرش از پدربزرگش روایت است که می    –(  234)
: »مادرت، ند، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمودالل هگوید: گفتم: ای رسول  

سپس مادرت، سپس مادرت، ا نگاه پدرت و پس از ا نها افراد نزدیک تر و  
 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[   -]حسن[  .نزدیک تر«
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان کرد که شایسته ترین مردم برای خوبی 
با او، و احسان با او، و تعامل و معاشرت نیک با او، و همنشینی و داشتن 
پیوند ارتباط با او: مادر است، و با سه بار تکرار بر حق مادر بر دیگران 

ن استثنا. سپس او تا کید کرد؛ برای نشان دادن برتری مادر بر سایر افراد بدو 
صلی الل ه علیه وسلم بیان نمود که چه کسی پس از او سزاوارتر نیکی است: 
نزدیکتر  چه  هر  و  خویشاوندان،  از  نزدیکتر  و  نزدیکتر  سپس  است،  پدر 

   باشد، نسبت به دورتر سزاوارتر به صلۀ رحمی می باشد.

 :  از فوائد حدیث 

نزدیکتر   .1 و  نزديکتر  سپس  پدر،  سپس  مادر،  به  را  اولويت  حديث 
   خويشاوندان بر حسب درجه نزديكی ا نان داده است.  

  بیان جایگاه والدین به ویژه مادر.   .2

در این حدیث نیکی با مادر سه بار را تکرار کرد؛ برای این که فضل و   .3
احسان او به فرزندانش بزرگ است، و به سبب سختی ها و خستگی ها  
و دشواری های فراوان بارداری و زایمان و سپس شیر دهی که مختص  
   مادر است را تحمل می کند، سپس در تربیت با پدر نیز سهم می گیرد.  

(58188 )  
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 آیا مى دانید غیبت چیست؟" گفتند: الله و رسولش آگاه ترند، فرمودند: "یاد كردن برادرت به آنچه كه برایش ناخوشایند است

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (235) 
تدَْرُونَ مَا الغِْیبَةُ؟«قال:  

َ
عْلمَُ، قَالَ:  »أ

َ
خَاكَ بمَِا ، قَالوُا: الُله وَرسَُولُُِ أ

َ
»ذِكْرُكَ أ

قُولُ؟ قاَلَ:  يكَْرَهُ«
َ
خِِ مَا أ

َ
يتَْ إِنْ كََنَ فِِ أ

َ
فَرَأ

َ
»إِنْ كََنَ فِیهِ مَا تَقُولُ ، قِیلَ: أ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَقَدِ اغْتَبتَْهُ، وَإِنْ لمَْ يكَُنْ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه     – (  235) 
گاه ترند،   وسلم فرمودند: "ا يا مى دانيد غيبت چيست؟" گفتند: الل ه و رسولش ا 
فرمودند: "ياد كردن برادرت به ا نچه كه برايش ناخوشايند است"، گفته شد:  

رمودند: "اگر اين  اگر ديديد كه ا نچه مى گويم در برادرم وجود داشته باشد؟ ف 
صفتى كه مى گويى در برادرت وجود دارد او را غيبت كرده اى، و اگر وجود  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    نداشته باشد به او بهتان بسته اى". 
 :  توضیح 

الل ه   الل ه عليه وسلم    - رسول  حقيقت غيبت را بيان مى نمايند که    - صلى 
عبارتست از: ياد كردن مسلمان غايب از ا نچه كه برايش ناخوشايند است، چه  
لْقى يا صفت هاى خُلُقى و رفتارى او باشند، مانند: کور،   از صفت هاى خا

   او باشد.   فريبكار، دروغگو و امثال ا ن از صفات بد، اگر چه ا ن خصلت در 

و اگر ا ن خصلت در او نباشد بدتر از غیبت بوده واو تهمت است، 
  یعنی تهمت زدن به انسان به چیزی که در او نباشد.
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 :  از فوائد حدیث 

الل ه علیه وسلم که مسائل را بگونه   .1 پیامبر صلی  ا موزش نيك  روزش 
   پرسش مطرح می کند.  

که فرمودند:    صلی الل ه علیه وسلمخوش اخلاقی اصحاب با پیامبر   .2
  الل ه و رسولش داناترند.  

  گفتن سوال شونده به چیزی که نمی داند: الل ه اعلم.   .3

  حفظ شریعت برای جامعه با حفظ حقوق و برادری میان ا نها.   .4

از  .5 و  مواردی جهت مصلحت،  بعضی  در  مگر  است  غیبت حرام 
او را   تا مظلوم ظلم كننده را با كسى كه حق  ا نجمله: دفع ظلم، 
بگيرد ذكر كند و گويد: فلانى به من ظلم كرد، يا با من چنين كرد.  

  مشورت در امر ازدواج، شراکت یا همسایگی و غیره. 

(5326 )  
به آن باشد و توبه نکند، در آخرت از آن نمی نوشد معتاد ، لمَْ یَشْرَبهَْا فيِ الْآخِرَةِ«: »هر مست کننده ای خمروشراب است و حرام؛ و هرکس در دنیا خمر و شراب بنوشد و درحالی بمیرد که كُلُّ مُسْكِر  خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِر  حَرَامٌ، وَمَنْ شرَِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنیَْا فمََاتَ وَهُوَ یُدمِْنهَُا لمَْ یتَبُْ   

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله   –  ( 236) 
»كُ مُسْكِرٍ خََْرٌ، وكُّ مُسْكِرٍ حرام، ومن شِرب الخمر فِ الِنیا علیه وسلم: 

بهَْا فِ الْخرة« ]رواه مسلم وأخرج   - ]صحيح[    .فمات وهو يدُْمِنهَُا لمَْ يَتُبْ، لمَْ يشَْرَ

 البخاري الجملة الأخيرة منه[  

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی   –(  236)
شراب است و حرام؛   و  »هر مست کننده ای خمرالل ه علیه وسلم فرمودند:  

و هرکس در دنیا خمر و شراب بنوشد و درحالی بمیرد که معتاد به ا ن باشد 
 ][  -]صحیح[  .و توبه نکند، در ا خرت از ا ن نمی نوشد«
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 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد، هر چیزی که سبب زوال  
نوشیدن،   اگر  است،  کننده  مست  خمر  شود؛  می  عقل  شدن  غیب  و 
ا نچه که باعث مستی و  ا ن باشد، و هر  خوردن، یا استشمامی و یا غیر 
زوال عقل می شود، الل ه متعال ا ن را حرام قرار داده و از ا ن نهی فرموده، اگر 

شد و یا زیاد، و هر کس از این انواع مسکرات نوشید و به نوشیدن  کم با
ا ن ادامه داد و تا هنگام مرگ از ا ن توبه نکرد؛ او مستحق عذاب الل ه شده 

  .سازد  می  محرومو او را از نوشیدن ا ن در بهشت 

 :  از فوائد حدیث 

علت حرام بودن مشروبات الکلی، هر چیز مست کننده از هر نوعی   .1
  که باشد حرام است.  

   الل ه متعال شراب را حرام قرار داده؛ به دلیل اضرار و مفاسد بزرگی که دارد.    .2

  .  است نعمت اتمام و لذت کمال نشانۀنوشیدن شراب در بهشت  .3

متعال   .4 الل ه  نکند،  پرهیز  الکلی  مشروبات  نوشیدن  از  دنیا  در  هر کس 
   نوشیدنش را در بهشت بر ا ن حرام می نماید، و جزا از جنس عمل است.   

   تشویق به مباردت ورزیدن به توبه از گناهان قبل از مرگ.  .5

(58259 )  
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اشِيَ وَالمُْرْتشَِيَ فِي الْحُكْمِ.   لعَنََ رَسوُلُ اللهِ صَلاى اللهُ عَلیَهِْ وَسَلامَ الرا
 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت را لعنت نموده است

الُله    –  (237)  الِله صَلَّ  رسَُولُ  لعََنَ  قال:  عن أبِ هریرة رضي الله عنه 
اشََِ وَالمُْرْتشَََِ فِِ الْْكُْمِ.  ]رواه الترمذي وأحمد[  -]صحيح[  عَلیَهِْ وسََلَّمَ الرَّ

رسول الل ه "از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت:  –( 237)
صلی الل ه علیه وسلم رشوه دهنده و رشوه گیرنده در قضاوت را لعنت  

 ]ترمذی و احمد روایت کرده[   -]صحیح[   ."نموده است
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم علیه دهنده  رشوه، گیرنده و و تحویل دهنده   
  ا ن دعای طرد از رحمت الل ه عزوجل نموده اند.

قاضی به  که  است  مالی  رشوه،  می از جمله   داده  نفع  ها  به  تا  شود 
کسی که طرف ا نهاست حکم دهد، و در نتیجه دهنده  رشوه به ناحق به 

  هدف خود دست یابد.

 :  از فوائد حدیث 

پرداخت رشوه، گرفتن ا ن، پادرميانى براى ا ن، و كمک كردن در ا ن   .1
  حرام است، زيرا در ا ن همكارى براى رسيدن به باطل است.  

وسلم  .2 علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  زیرا  است؛  کبیره  گناهان  از  رشوه 
   اش را لعن کرده است.  گیرنده و دهنده

بیشتر   .3 ا ن  گناه  و  است،  و حکم شدیدتر  باب قضاوت  در  رشوه  جرم 
   است؛ زیرا شامل ظلم و حکم به غیر ا نچه الل ه نازل کرده است می باشد.  

(64689 )  
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، وَكُونُ  وا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًالََ تحََاسدَوُا، وَلََ تنََاجَشوُا، وَلََ تبََاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ یبَِعْ بعَْضُكُمْ عَلَى بیَْعِ بعَْض   

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 238)   
َ
عَنْ أ

بَیعِْ   يبَِعْ بَعْضُكُمْ عَلىَ  تدََابرَُوا، وَلَا  تَبَاغَضُوا، وَلَا  وَلَا  تَنَاجَشُوا،  وَلَا  تَََاسَدُوا،  »لَا 
خُو المُْسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَُْذُلُُِ، وَلَا يَُقِْرُهُ  

َ
بَعْضٍ، وَكُونوُا عِبَادَ الِله إِخْوَاناً المُْسْلِمُ أ

اتٍ    التَّقْوَى هَاهُنَا«  خَاهُ  وَيشُِيُْ إِلَی صَدْرهِِ ثلََاثَ مَرَّ
َ
نْ يَُقِْرَ أ

َ
ِّ أ »بَِِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشرَّ

 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . المُْسْلِمَ، كُُُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُُِ، وعَِرْضُهُ« 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  238)
فرمود بعنوان  ندعلیه وسلم  »با یکدیگر حسادت نکنید، وبرای یکدیگر   :

فریب در قیمت کالاها اضافه نکنید، و با یکدیگر بغض و کینه نداشته 
باشید، و از یکدیگر رو مگردانید، و بعضی از شماها بر بیع بعض دیگر  
معامله نکنید، و همه بندگان الل ه بوده؛ برادر باشید، مسلمان برادر مسلمان  

ظلم می کند و نه هم او را خوار وذلیل می کند، و نه هم او   است نه به او
الل ه علیه وسلم این  الل ه صلی  را حقیر می نماید، تقوی اینجاست )رسول 

کرد می  اشاره  خویش  سینه  به  بار(  وهر  نموده  تکرار  بار  سه  را  ند جمله 
)وفرمودند( برای فرد از بدی همین کافی است که برادر مسلمانش را حقیر 
خونش،   )ریختن(  است،  حرام  دیگر  مسلمان  بر  مسلمان  هر  بشمارد، 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .)خوردن( مالش، و)ریختن( ابرویش«
 :  توضیح 

پیامبر  صلی الل ه علیه وسلم مسلمان را به نیکی به برادر مسلمانش توصیه  
می نماید، و برخی از وظایف و ا داب را که باید نسبت به ا نان انجام دهد بیان  
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ا رزوی زوال    کرد؛ از جمله: توصیه اول: حسادت نکنید، این که بعضی تان 
نعمت دیگران را کنید. دوم: در قیمت کالا افزایش نیاورید در حالی که نمی  
خواهد ا ن را بخرید؛ بلکه می خواهد به سود فروشنده باشد، یا به خریدار ضرر  

ر رساندن است،  و ا ن ضد  برساند. سوم: از یکدیگر متنفر نباشید، و ا ن ارادۀ ضر 
محبت است؛ مگر این که بغض برای الل ه متعال باشد؛ در این صورت واجب  
است. چهارم: تدابر نه ورزید، این که به برادر خود پشت کنید، و از او روی  
بگردانید و او را رها کنید. پنجم: و بعضی از شماها بر بیع بعض دیگر معامله  

الا بگوید: من چیزی شبیه ا ن را به قیمت کمتر و  نکنید، این که برای خریدار ک 
: و با  ند یا بهتر از ا ن دارم. سپس او صلی الل ه علیه وسلم توصیۀ جامع ارایه فرمود 

هم مانند برادران در ترک منهیات ذکر شده باشید، با بذل محبت و ملایمت و  
شفقت و مهربانی و همکاری در امور خیر، با صفای دل و نصیحت در هر حال.  
از جمله مقتضیات این برادری: به برادر مسلمانش ظلم نکند، كه به او تعرض  

نباید بگذارد به برادر مسلمانش ظلم شود، و او را نا امید نسازد، در جای    ، کند 
و او را تحقیر و ناچیز    ، که می تواند او را حمایت کند، و یا ظلم را از او دور نماید 

نه شمارد، و به او با نگاه تحقیر ا میز نگاه نکند؛ که این نوع برخورد نتیجۀ کبر در  
تقوا   قلب می باشد. سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم سه مرتبه را توضیح داد که 

در دل است، و هر که در دلش تقوای نیکو و ترس از الل ه متعال و مراقبت او از  
بنده را داشته باشد مسلمان را حقیر نمی شمارد، و از صفات ناپسند و رذایل  
اخلاقی، خوار شمردن برادر مسلمانش برایش کافی است؛ چون در قلب او کبر  

سپس او صلی الل ه علیه وسلم بر ا نچه که در بالا ذکر شد تاکید کرد که    ، است 
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مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است: خون او: با قتل یا چیزی کمتر از ا ن، مانند  
مجروح کردن یا ضرب و شتم و مانند ا ن، و نیز مال او: با گرفتن از او به ناحق،  

   و همچنین ناموس او: با تحقیر او در خودش یا در حسب او. 

 :  از فوائد حدیث 

امر به ا نچه که اخوت ایمانی اقتضا می کند، و نهی از گفتار و عمل   .1
   که منافی ا ن باشد.  

اساس تقوا در قلب شناخت و خوف و مراقبت الل ه متعال است، و   .2
   این تقوا موجب اعمال نیک می گردد.  

   انحراف ظاهری نشان دهنده ضعف تقوای قلب است.   .3

   اذیت مسلمان به هر صورت که باشد اعم از قول و فعل نهی می باشد.    .4

این حسادت نیست که مسلمان بخواهد مانند دیگران باشد، بدون اینکه   .5
زوال نعمت دیگران را بخواهد، و این را غبطه می نامند؛ و این جایزه ای  

   هست که سبب رقابت و تسابق در کارهای خیر و نیک می گردد.   

انسان ذاتاا دوست ندارد کسی در هیچ یک از فضایل از او پیشی  .6
بگیرد، اگر زوال ا ن را از دیگران دوست بدارد، حسد مذموم است،  

  و اگر رقابت در ا ن را دوست بدارد، غبطۀ جایز است.  

برای   .7 نیست که  برادر مسلمانش  بیع  بر  بیع مسلمان  از جملۀ  این 
خریدار خاطر نشان نماید که در خرید فریب زیادی خورده است؛  
قصدش  اینکه  بر  مشروط  است،  نصیحت  ملزومات  از  این  زیرا 
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نصیحت خریدار باشد نه این که به فروشنده ضرر برساند، و اعمال  
   بر اساس نیت می باشد.  

دو   .8 هر  عدم رضایت  و  مشتری،  و  فروشنده  توافق  عدم  در صورت 
طرف، و عدم توافق در قیمت، از جملۀ بیع مسلمان بر بیع برادر  

   مسلمانش محسوب نمی شود.  

ا ن نهی شده  .9 الل ه در بغض و دشمنی که در حدیث از  بغض برای 
محسوب نمی شود: چون بغض برای الل ه متعال واجب است، و از  

   محکمترین پیوندهای ایمان می باشد. 

(4706 )  
حَدِیثِ  ؛ فَإنِا الظانا أكَْذَبُ الْ  إیِااكمُْ وَالظانا

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صل الله علیه وسلم قَالَ:    –   ( 239)   
َ
عَنْ أ

وَلَا   سُوا،  تَََسَّ وَلَا  سُوا،  تَََسَّ وَلَا  الْْدَِيثِ،  كْذَبُ 
َ
أ نَّ  الظَّ فَإِنَّ  ؛  نَّ وَالظَّ »إِيَّاكُمْ 

 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . تَََاسَدُوا، وَلَا تدََابرَُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الِله إِخْوَاناً« 

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    –(  239)
ترین »از گمان)بد( برحذر باشید، زیرا که گمان دروغاست که فرمودند:  

ها ]ی مردم[ نباشید، و تجسس نکنید، و با سخن است، و در پی پوشیده
یکدیگر حسادت نورزید، و به هم پشت نکنید، و با هم کینه نورزید، و 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[   .بندگان الل ه ]و[ برادران هم باشید«
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 :  توضیح 
سلم از برخی از اموری که به اختلاف و دشمنی بین  و پیامبر صلی الل ه علیه  

   اند. از جمله  ا ن: اند و نسبت به ا ن هشدار داده شود نهی کرده مسلمانان منجر می 
افتد، و ایشان بیان  ، یعنی تهمتی که بدون دلیل در دل می »گمان«

  ترین سخنان است.اند که گمان از دروغ کرده

س«و از  سُّ   های مردم با چشم و گوش.یعنی جستجوی پوشیده  »تاحا

از   س«و  سُّ بیشتر    »تاجا کلمه  این  از  و  پوشیده  امور  یعنی جستجوی 
   رود.درباره  جستجویی که به هدف بد باشد به کار می

  یعنی بد دانستن حصول نعمت برای دیگران. »حسد«و از 

گردان  )پشت کردن به یکدیگر( به این صورت که از هم روی   »تادابُر« و از  
   شوند و به هم سلام نکنند، و شخص به دیدار برادر مسلمانش نرود. 

از   از هم،    »تباغُض«و  )کینه ورزیدن به هم( یعنی کراهت و نفرت 
  مانند ا زار رساندن به دیگران و رو ترش کردن و بد برخورد کردن با هم.

سپس ایشان سخنی جامع و مختصر و مفید را به زبان ا وردند که با  
می اصلاح  یکدیگر  با  مسلمانان  رابطه   برادران  شود:  ا ن،  الل ه،  »بندگان 

باشید« مردم یکدیگر  بین  روابط  ا ن  با  که  است  وصلی  عامل  برادری،   .
  شود.ماند و محبت و الفت میان ا نها بیشتر می پیوسته می 
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 :  از فوائد حدیث 

های بدى از او ا شکار شده ایرادی ندارد،  گمان بد بردن به کسی که نشانه  .1
   سنج باشد و فریب بدکاران و فاسقان را نخورد.   و مؤمن باید باهوش و نکته 

منظور، هشدار نسبت به اتهامی است که در دل جا بیفتد و بر ا ن   .2
ا نچه لحظه اما  به دل میپافشاری شود،  ا ن مستقر  ای  در  اما  افتد 

  شود[ در تکلیف داخل نیست.  شود ]و تبدیل به ظن دائمی نمینمی

تحریم اسباب نفرت و جدایی میان افراد در جامعه  اسلامی از جمله  .3
   تجسس و حسادت و مانند ا ن.  

   توصیه به تعامل با مسلمان به مانند تعامل با برادر در نصیحت و محبت.   .4

(5332 )  
نمی شود کسی که سخن چینی می کند وارد بهشت   

عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبِ صل الله علیه   –  (240) 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»لَا يدَْخُلُ الْْنََّةَ قَتَّاتٌ«وسلم يقول: 

صلی از حذیفه رضی الل ه عنه روایت است که فرمود از پیامبر    –(  240)
»کسی که سخن چینی می کند :  ندشنیدم که می فرمود  الل ه علیه وسلم 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .شود« نمیوارد بهشت 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که شخص سخن چین؛ 
کسی که به قصد فساد در میان مردم سخنان را انتقال می دهد، با عدم 

  .است عذاب مستحقورود به بهشت 
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 :  از فوائد حدیث 

  سخن چينى از گناهان بزرگ است.   .1

نهى سخن چینی؛ به دلیل فساد و ضرری که بین افراد و گروه ها   .2
  ایجاد می کند. 

(5368 )  
جُلُ بِاللایْلِ عمََلًا، ثمُا  تيِ مُعَافىً إِلَا المُجَاهِرِینَ، وَإِنا مِنَ المُجَاهرََةِ أنَْ یعَمَْلَ الرا ُ عَلیَْهِ، فیََقوُلَ: یَا فُلانَُ، عمَِلْتُ البَارِحَةَ كذََا وَكذََا، وَقدَْ بَاتَ یَسْترُُهُ كُلُّ أمُا ِ عنَْهُ« »همهٔ امت من مورد عفو هستند جز مُجاهِران  رَبُّیُصْبِحَ وَقدَْ ستَرََهُ اللَّا هُ، وَیُصْبحُِ یكَْشِفُ سِترَْ اللَّا  

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 241)    بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

نْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ  وسََلَّمَ يَقُولُ:  
َ
تِِ مُعَافًً إلِاَّ المُجَاهِرِینَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أ مَّ

ُ
»كُُُّ أ

ُ عَلیَهِْ، فَیَقُولَ: ياَ فُلَانُ، عَمِلتُْ الَْارحَِةَ كَذَا   باِللَّیلِْ عَمَلًا، ثُمَّ يصُْبِحَ وَقَدْ سَتََُهُ اللََّّ
ِ عَنهُْ« وَكَذَا، وَقَدْ باَتَ يسَْتُُُهُ رَبُّ   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . هُ، وَیُصْبِحُ يكَْشِفُ سِتَُْ اللََّّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که   –(  241)
»همه  امت من مورد عفو هستند د:  نفرمایرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

عملی  در شب  که شخص  است  این  مجاهره  جمله   از  و  مُجاهِران  جز 
]گناه[ را انجام دهد و سپس شب را به صبح برساند در حالی که الل ه او را  
او  پوشانده است، پس بگوید: ای فلانی، دیشب چنین و چنان کردم. 

پوشا را  او  پروردگارش  را گذراند در حالی که  بود، سپس صبح شب  نده 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .دارد«هنگام ستر و پوشش پروردگار را از خود برمی

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان کرده که برای مسلمان گناهکار امید عفو و  

رود، مگر برای کسی که از روی تفاخر و وقاحت گناه خود را  مغفرت الهی می 
کند؛ چنین شخصی شایسته  عفو نیست؛ زیرا شب هنگام گناه کرده  اعلام می 

گوید که او  دارد، و به دیگری می و سپس صبح هنگام پوشش الل ه را از خود برمی 
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در شب فلان گناه را انجام داده است. شب را با ستر و پوشش پروردگار به صبح  
   دارد!! رسانده و صبح هنگام ستر و پوشش پروردگار را از خود برمی 

 :  از فوائد حدیث 

  زشتی علنی کردن گناه پس از ا نکه الل ه تعالی ا ن را پوشانده است.   .1

   در علنی کردن گناه اشاعه  فحشا میان مؤمنان است.   .2

کسی که الل ه در دنیا او را پوشانده، در ا خرت نیز او را خواهد پوشاند،   .3
   و این از وسعت رحمت الل ه تعالی درباره  بندگان اوست.  

کسی که به گناهی مبتلا شده باید خودش را بپوشاند و گناه را علنی   .4
  نکند و به درگاه الل ه توبه کند.  

کنند و خود  بزرگی گناه مُجاهران که عمدا گناهان خود را علنی می  .5
  کنند. را از فرصت عفو محروم می 

(3756 )  
 ای مردم، الله تکبر و نخوت جاهلیت و فخرفروشی آنان به پدران را از میان برداشته است

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ  عَنِ    –   ( 242)   
َ
ابنِْ عُمَرَ رضي الله عنهما: أ

ةَ، فَقَالَ:   ذْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّیَّةَ  خَطَبَ النَّاسَ يوَْمَ فَتحِْ مَكَّ
َ
هَا النَّاسُ، إِنَّ الَله قَدْ أ يُّ

َ
»ياَ أ

الْْاَهِلِیَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآباَئهَِا، فَالنَّاسُ رجَُلَانِ: برٌَّ تقٌَِِّ كَرِیمٌ عَلىَ الِله، وَفَاجِرٌ شَقٌِِّ  
ٌ عَلىَ الِله، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وخََلقََ الُله آدَمَ مِ  هَا النَّاسُ إِنَّا  هَينِّ يُّ

َ
نْ ترَُابٍ، قَالَ الُله: }ياَ أ

نثََْ وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوبًا وَقَ 
ُ
كْرَمَكُمْ عِندَْ  خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ

َ
بَائلَِ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

تْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِیمٌ خَبِيٌْ{ ]الْجرات:  
َ
 ]رواه الترمذي وابن حبان[    - ]صحيح[    . [« 13الِله أ

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که: رسول الل ه صلی    –(  242)
» ای :  ندالل ه علیه وسلم در روز فتح مکه برای مردم خطبه خواند و فرمود
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میان   از  را  پدران  به  ا نان  الل ه تکبر و نخوت جاهلیت و فخرفروشی  مردم، 
اند: یا نیکوکار متقی که نزد الل ه گرامی  برداشته است، بنابراین مردم دو کس

اند و ارزش است، و مردم فرزندان ا دم است، یا فاجر و بدکار که نزد الل ه بی
ای مردم، ما شما را از یک  )د:ن فرمایمی   متعال  الل ه  ،الل ه ا دم را از خاک ا فرید

ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر ا شنایی  مرد و زن ا فریدیم و شما را ملت
ترین شما نزد الل ه باتقواترین شماست. همانا الل ه حاصل کنید. همانا گرامی

گاه است(«  .]ترمذی و ابن حبان روایت کرده[ -]صحیح[  [« 13]الْجرات:  دانای ا 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در روز فتح مکه برای مردم خطبه خواندن 
به دنو فرمو  الل ه تکبر و نخوت جاهلیت و فخر فروشی  د: ای مردم همانا 

   اند:پدران را از میان برداشته است و مردم بر دو دسته

یا مؤمن پرهیزگار مطیع و عابدِ الل ه عزوجل است، که این نزد الل ه گرامی  
ب نباشد. ب و ناسا سا   است حتی اگر نزد مردم دارای حا

ارزش و خوار است و یا کافر شقی و بدکار که چنین کسی نزد الل ه بی
  و چیزی نیست، اگرچه نزد مردم دارای منزلت و جایگاه و قدرت باشد.

و همه  مردم فرزندان ا دم هستند و الل ه ا دم را از خاک ا فرید، پس برای  
کسی که اصلش از خاک است شایسته نیست که تکبر ورزد و خودپسندی  

ای مردم،  ) د:  ن فرمای پیشه کند. مصداق ا ن این سخن حق تعالی است که می 
ها و قبيلها قرار دادیم تا با  ما شما را از یک مرد و زن ا فریدیم و شما را ملت 

گرامی  همانا  کنید.  حاصل  ا شنایی  باتقواترین  یکدیگر  الل ه  نزد  شما  ترین 
گاه است(     . [ 13]الْجرات:    شماست. همانا الل ه دانای ا 
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 :  از فوائد حدیث 

  نهی از فخر فروشی با نسب و جایگاه.  .1
(65074 )  

 منفورترین انسان نزد الله متعال کسی است که همیشه جنگندۀ سرسخت باشد 

عن عائشة رضي الله عنها عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:   –  (243) 
لَُِّ الْخصَِمُ«

َ
بْغَضَ الرِّجَالِ إِلَی الِله الْْ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»إِنَّ أ

عائشه رضی الل ه عنها از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت می    –(  243)
منفورترین انسان نزد الل ه متعال کسی است که همیشه " کند که فرمودند:  

 .]متفق علیه[ -]صحیح[  "جنگندۀ سرسخت باشد
 :  توضیح 

برشخصی   متعال  الل ه  که  دهد  می  وسلم خبر  علیه  الل ه  اکرم صلی  پیامبر 
خشمگین می شود که جنگجو و زیات جنگنده باشد، حق را قبول نمی کند،  
تلاش می کند توسط دلایل ا ن را دفع کند، و یا به حق می جنگد مگر در مجادلۀ  

   جادله می کند. خود مبالغه می کند، و از حد اعتدال بیرون می شود و بدون علم م 

 :  از فوائد حدیث 

مطالبه حق مظلوم از طریق رفع دعوای شرعی در زمره دعوای مذموم  .1
   قرار نمی گیرد.  

جنگ و جدل از ا فت های زبان است که باعث اختلاف و تفرقه   .2
   بین مسلمانان می شود.   

مبارزه اگر از باب حق باشد و طریقهء ا ن نیکو باشد قابل توصیف است و   .3
   اگر برای ابطال حق و اقامه باطل یا بدون دلیل و برهان باشد مذموم است.  

(5474 )  
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شان در برابر همدیگر قرار گیرند، قاتل و مقتول در آتش )دوزخ( خواهند بود  هرگاه دو مسلمان با شمشیرهاي   

عن أبِ بكَرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله  – (244) 
، »إذَِا الْتَقََ المُْسْلِمَانِ بسَِیفَْیهِْمَا فَالقَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ فِِ النَّارِ«علیه وسلم يقول:  

قَالَ:   المَْقْتُولِ؟  فَمَا باَلُ  »إِنَّهُ كََنَ حَرِیصًا فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ الِله هَذَا القَْاتلُِ، 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .عَلىَ قَتلِْ صَاحِبِهِ«

از ابو بکره رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول الل ه صلی الل ه    – (  244) 
شان در برابر همديگر قرار    ی »هرگاه دو مسلمان با شمشيرها علیه وسلم فرمودند:  

. گفتم: اى رسول الل ه، اين  گيرند، قاتل و مقتول در ا تش )دوزخ( خواهند بود« 
براى   نيز  "او  اين است؟ گفت:  قاتل است، چرا )جزاى( مقتول هم  )جزاى( 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    كشتن طرف مقابلش كوشا بود«. 
 :  توضیح 

ده  می  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  با  ن پیامبر  مسلمان  دو  گاه  هر  که:  د 
شان در برابر همديگر قرار گیرند، و هر كدام از ا نان قصد كشتن    ی شمشيرها 

طرف مقابلش  را دارشته باشد، پس قاتل به سبب دخالت مستقيم در قتل طرف  
مقابلش در ا تش )دوزخ( است صحابه کرام در بارۀ رفتن ) مقتول( به دوزخ متحیر  

یه وسلم خبر  شدند که چگونه مقتول در ا تش می باشد؟ پس پیامبر صلی الل ه عل 
داد که او نیز به سبب كوشا بودن قتل طرف مقابلش در ا تش جهنم می باشد، زیرا  

   هیچ چیز او را از کشتن باز نداشت مگر سبقت قاتل در کشتن وی. 

 :  از فوائد حدیث 

كسى كه با ارادۀ قلبی گناه كرد، و اسباب وقوع ا ن را عملاا انجام  .1
   داد، مستحق عذاب می گردد.  

  هشدار شدید در مورد جنگ میان مسلمانان و تهدید به ا تش.   .2
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و  .3 )باغيان  بغاة  با  جنگ  مانند  مسلمانان،  میان  حق  با  جنگ 
   بغاوتگران ( و مفسدین، مورد این وعید قرار نمی گیرد.  

مرتکب گناه کبیره با محض انجام دادن ا ن کافر نمی شود. زیرا پیامبر  .4
  صلی الل ه علیه وسلم هر دو جنگنده را مسلمان ناميده است.  

اگر دو مسلمان به هر وسیله ای با هم رو برو شوند که یکی از ا نها  .5
دیگری را به قتل برساند، قاتل و مقتول در ا تش هستند، و شمشیر  

  در حدیث به عنوان نمونه یاد ا وری شده است. 
(4304 )  

لَاحَ فَلیَسَْ مِناا« یعنی: »کسی که علیه ما سلاح بردارد از ما نیست  مَنْ حَمَلَ عَلیَنَْا الس ِ

عن أبِ موسَ الْشعري رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه   –  ( 245) 
لَاحَ فَلیَسَْ مِنَّا«وسلم قال:   ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»مَنْ حَمَلَ عَلیَنَْا السِّ

موسی اشعری رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت   از ابو  – ( 245) 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . »کسی که علیه ما سلاح بردارد از ما نیست«   : ند است که فرمود 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نسبت به برداشتن سلاح علیه مسلمانان 

دارد که دهد، و بیان می به قصد ترساندن یا غارت کردن ا نان هشدار می 
هرکس به غیر حق چنین کند مرتکب جرمی بزرگ و یکی از گناهان کبیره 

  شده و مستحق این وعید و تهدید شدید است.

 :  از فوائد حدیث 

  هشدار شدید نسبت به جنگیدن مسلمان با برادران مسلمانش.   .1

یکی از بزرگترین منکرات و فسادهای بزرگ در زمین، برداشتن سلاح   .2
  علیه مسلمانان و تباهی و افساد با کشتن است.  
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گیرد، وعیدی که در این حدیث ا مده، کشتن به حق را در بر نمی .3
   مانند کشتن اهل بغاوت و مفسدان و غیر ا نان.  

حرام بودن ترساندن مسلمان با سلاح یا دیگر چیزها، حتی اگر به   .4
  قصد شوخی باشد. 

(2997 )  
 مردگان را دشنام ندهید، زیرا آنان به عملکردهای خویش رسیده اند 

»لَا  عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 246)   
مُوا«  فضَْوْا إِلَی مَا قَدَّ

َ
هُمْ قَدْ أ مْوَاتَ، فَإنَِّ

َ
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . تسَُبُّوا الْْ

الل ه   –(  246) الل ه عنها روایت است گفت که: رسول  از عائشه رضی 
به  ا نان  زیرا  ندهید،  دشنام  را  مردگان  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه  صلی 

 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  عملکردهای خويش رسيده اند.
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم دشنام دادن به مردگان و بى حرمتى به 
ا نان را بیان می دارد، و اينكه اين عمل جزء اخلاق زشت شمرده مى شود 
"چونکه ا نان به جايگاه اعمال خويش رسيده اند" اعمال نيک ويا زشت، 

   .و همچنان اين دشنام به ا نان نمى رسد، و تنها زندگان را ا زار مى دهد

 :  از فوائد حدیث 

  اين حدیث دلیل بر نهی از دشنام دادن به مردگان است.   .1

ترک اهانت به مردگان به خاطر مصلحت زندگان و حفظ مصئونیت   .2
   جامعه از دعوا و نفرت است.  
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حکمت نهی از دشنام دادن به ا نها این است که به ا نچه کرده اند   .3
ا نها فایده ای ندارد بلكه به بستگان   رسیدند، پس دشنام دادن به 

   زنده اش ضرر می رساند.  

   سزاوار انسان نیست سخن بی مصلحت را بگوید.  .4

(5364 )  
از به سلام كردن مى كند خود را ترك سخن كند، طوری که وقتى به هم روبرو می شوند این روى بر مى گرداند، و او روى بر مى گرداند، و بهترین آنان كسى است كه آغ  جایز نیست كه مرد بیش از سه شب برادر  

عن أبِ أيوب الْنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه    –   ( 247)   
خَاهُ فَوْقَ ثلََاثِ لَََالٍ، يلَتَْقِیَانِ، فَیعُْرضُِ هَذَا  وسلم قال:  

َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
»لَا يَُِلُّ لرِجَُلٍ أ

لَامِ«   باِلسَّ
ُ
ي يَبدَْأ ِ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَیُعْرِضُ هَذَا، وخََيْْهُُمَا الذَّ

از ابو ایوب انصاری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه   –(  247)
: »جايز نيست كه مرد بيش از سه شب برادر ندفرمود  صلی الل ه علیه وسلم

سخن كند، طوری که وقتى به هم روبرو می شوند اين روى بر    ک خود را تر 
مى گرداند، و او روى بر مى گرداند، و بهترین ا نان كسى است كه ا غاز 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  به سلام كردن مى كند".
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم از اینکه یک مسلمان برادر مسلمانش را  
بیش از سه شب ترک کند منع فرموده اند، طوری که وقتی همدیگر را می بینند  

   از یکدیگر رو گردانیده و به هم سلام نمی دهند و با هم حرف نمی زنند. 

و بهترین این دو مسلمانی که با هم قطع رابطه کرده اند، کسی است که  
تلاش کند ا شتی برقرار کند و ترک رابطه را به پایان برساند. و اینجا مراد از ترک  
کردن، ترک وی به خاطر خواهشات نفسانی است؛ اما ترک بخاطر الل ه متعال  
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مانند ترک گناه کاران، اهل بدعت و دوستان بد، مقید به وقت نمی باشد بلکه  
   وابسته به سببی است که با از بین رفتن ا ن مدت ا ن به پایان می رسد. 

 :  از فوائد حدیث 

با در نظر گرفتن فطرت انسانی ترک کردن برای سه روز و کمتر از ا ن   .1
ا نچه كه در   تا  برای سه روز بخشیده شده  مباح است، پس ترک 

   درون ها نهفته است از بين برود.  

فضیلت سلام، چون کینه و کدورت را که در درون نفس است از   .2
  بین می برد، و این که )سلام( نشانه محبت است.  

  اسلام به برادری و صمیمیت میان پیروان خود تاکید دارد.  .3
(5365 )  

کنم میرا برای او تضمین کسی که بین دو فک )الَشه( و بین دو پایش را برای من تضمین کند، بهشت   

عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صل الله علیه وسلم    –   ( 248)   
ضْمَنْ لَُِ الْْنََّةَ« قال:  

َ
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . »مَنْ يضَْمَنْ لِِ مَا بيَْنَ لَْیْیَهِْ وَمَا بيَْنَ رجِْلیَهِْ أ

از سهل بن سعد رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  248) 
»کسی که بین دو فک )الاشه( و بین دو پایش را برای من  علیه وسلم فرمودند:  

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    . کنم« می   تضمین   او   برای   را تضمین کند، بهشت  
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از دو مورد خبر می دهند که اگر مسلمان 
   شود، میبند باشد وارد بهشت یبه ا ن ها پا

   نخست: حفظ زبان از گفتن سخنی که الل ه متعال را به خشم می ا ورد. 
   دوم: حفظ فرج از واقع شدن در فحشا.

  زیرا توسط این دو عضو بیشترین گناهان صورت می گیرد.
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 :  از فوائد حدیث 

   حفظ زبان و فرج راه ورود به بهشت است.   .1

زبان و فرج را مخصوص نمود؛ زیرا ا ن دو بزرگترین منبع مصیبت در   .2
  دنیا و ا خرت برای انسان هستند. 

(3475 )  
 لََ تسَُافرِِ المَرْأةَُ مَسِیرَةَ یَوْمَیْنِ إِلَا وَمَعهََا زَوْجُهَا أوَْ ذوُ مَحْرَم  

ُ عَنهُْ    –   ( 249)    بِِ سَعِیدٍ الخدُْريَِّ رضَِيَ اللََّّ
َ
وَكََنَ غَزَا مَعَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله  - عَنْ أ

ةَ غَزْوَةً  رْبَعًا مِنَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ،    - عَلیَهِْ وسََلَّمَ ثنِتَِْْ عَشْرَ
َ
قَالَ: سَمِعْتُ أ

عْجَبنْنَِِ، قَالَ:  
َ
وْ ذُو مَحرَْمٍ، وَلَا  فَأ

َ
ةُ مَسِيَْةَ يوَْمَيْنِ إلِاَّ وَمَعَهَا زَوجُْهَا أ

َ
»لَا تسَُافِرِ المَرْأ

مْسُ، وَلَا   بحِْ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ ضْحََ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّ
َ
: الفِطْرِ وَالْ صَوْمَ فِِ يوَْمَيْنِ

 إِلَی ثلََاثةَِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْرََامِ،  لرِّحَالُ إلِاَّ بَعْدَ العَصْرِ حَتََّّ تَغْرُبَ، وَلَا تشَُدُّ ا 
قصًَْ، وَمَسْجِدِي هَذَا« 

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . وَمَسْجِدِ الْ

که همراه با پیامبر صلی الل ه    - از ابوسعید خُدری رضی الل ه عنه    – (  249) 
روایت است که گفت: چهار    - علیه وسلم در دوازده غزوه شرکت کرده بود  

چیز را از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنیدم و ا ن را پسندیدم، فرمودند: »زن  
رود مگر ا نکه همسرش یا محرمی همراه او باشد،  مسیر دو روز را به سفر نمی 

و در دو روز، روزه روا نیست: فطر و قربان ) دو عيد(، و پس از ]نماز[ صبح  
نمازی نیست تا ا نکه خورشید طلوع کند و پس از ]نماز[ عصر تا ا نکه خورشید  

نمی  بسته  بار سفر  و  کند،  مسجد  غروب  سه مسجد:  به سوی  مگر  شود 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . الحرام، و مسجد الاقصی، و این مسجد من« 
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 :  توضیح 
  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از چهار امر نهی کردند:

نخست: منع زن از سفری که مسافت ا ن مسیر دو روز باشد بدون همسر  
یا یکی از محارمش، و منظور از محرم کسی است که ازدواج با او تا ابد حرام  

   زاده یا خواهرزاده و عمو و ماما و مانند ا ن. ر است، مانند پسر یا پدر یا براد 

دوم: نهی از روزه در روز عید فطر و روز عید قربان، چه این روزه از روی  
   نذر باشد یا روزه  تطوع یا روزه  کفاره. 

سوم: نهی از نماز نفل پس از نماز عصر تا ا نکه خورشید غروب کند،  
  و پس از نماز صبح تا ا نکه خورشید طلوع کند.

چهارم: نهی از سفر به جایی از روی اعتقاد به فضیلت ا ن یا اعتقاد  
گانه، بنابراین به قصد نماز به چند برابر شدن ثواب به غیر از مساجد سه

شود مگر به این سه مسجد؛ زیرا اجر و پاداش خواندن بار سفر بسته نمی
  شود مگر در مسجد الحرام و مسجد نبوی و مسجد الاقصی. چند برابر نمی

 :  از فوائد حدیث 

  جایز نبودن سفر زن بدون محرم.   .1

الل ه   .2 پیامبر صلی  زیرا  باشد،  تواند در سفر محرم زنی دیگر  زن نمی 
  .  »همسرش یا کسی که محرم او است«علیه وسلم فرمودند: 

زن از رفتن به هر مسافتی که سفر نامیده شود بدون همسر یا محرم  .3
می محل منع  و  کننده  سوال  حال  اساس  بر  حدیث  این  و  شود، 

   زندگی او بوده است.  
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ماحرمِ زن، شوهر اوست یا کسی که ازدواج با او تا ابد حرام است،   .4
فرزند و عمو و  و  پدر  مانند  قرابت است  از روی  یا  این تحریم  که 
دایی، یا به سبب شیردهی مانند پدر شیری و عموی شیری، یا به 
سبب دامادی، مانند پدر شوهر، و این محرم باید مسلمان و بالغ و 

باشد، زیرا هدف از همراهی محرم، حمایت و  عاقل و مورد اعتماد  
  محافظت زن و انجام امور اوست.  

   اهتمام شریعت اسلامی به زنان و حمایت و محافظت ا نان.   .5

قضای   .6 عصر.  و  صبح  نماز  از  پس  مطلق  نفل  نماز  نبودن  درست 
فرایض فوت شده و نمازهایی که سبب دارند مانند تحیۀ مسجد و 

   مانند ا ن مستثنیٰ هستند.  

پس از طلوع خورشید بلا فاصله نماز خواندن جایز نیست، بلکه باید  .7
صبر کرد تا خورشید به اندازه  یک نیزه بلند شود که حدودا به اندازه   

  ده تا پانزده دقیقه است.  

   وقت نماز عصر تا غروب خورشید ادامه دارد.   .8

  گانه.  جایز بودن سفر به قصد رفتن به مساجد سه .9

  گانه و مزیت ا ن بر دیگر مساجد.  فضیلت مساجد سه .10

عدم جواز سفر برای زیارت قبرها حتی قبر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم،  .11
و زیارت ا ن برای کسانی که در مدینه هستند یا به قصد مشروع و  

  اند جایز است. جایز دیگری به ا نجا ا مده

(10603 )  
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 بعد از درگذشت من زیان بارترین فتنه را برای مردان به اندازه فتنۀ زنان نماندم 

عن أسامة بن زید رضي الله عنهما عن النبِ صل الله علیه وسلم    –   ( 250)   
ضَََّ عَلىَ الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ« قال:  

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »مَا ترََكْتُ بَعْدِي فتِنَْةً أ

از اسامه بن زید رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    –(  250)
برای  را  فتنه  بارترین  زیان  من  درگذشت  از  "بعد  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  مردان به اندازه فتنۀ زنان نماندم "
 :  توضیح 

خبر می دهد که او بعد از خود هیچ امتحان    صلی الل ه علیه وسلمپیامبر  
سختر نگذاشته است که زیان بارتر از فتنه و امتحان زنان برای مردان باشد؛  
اگر از خانواده اش باشد، در متابعت مخالفت شرعی ابتلا می گردد، و 
اگر با او بیگانه باشد، پس با اختلاط و خلوت با وی و ا نچه از فسادهای 

  شود مورد ابتلا قرار می گیرد. دگر از ا ن حاصل می

 :  از فوائد حدیث 

مسلمان باید مواظب فتنۀ زنان باشد و هر ا ن راهی را ببندد که سبب   .1
   فتنه می شود.  

مؤمن باید به الل ه )به دین الل ه( تمسک بجوید، و میل به سلامتی از   .2
  وسوسه ها داشته باشد 

(5830 )  
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فرَْجِ، وَمَ 
جْ؛ فَإنِاهُ أغَضَُّ لِلبَْصَرِ وَأحَْصَنُ لِلْ یْهِ بِالصاوْمِ؛ فَإنِاهُ لهَُ وِجَاءٌ«.یَا مَعْشرََ الشابَابِ، مَنِ اسْتطََاعَ البَْاءَةَ فَلیْتَزََوا نْ لمَْ یَسْتطَِعْ فعََلَ  

ندارد، روزه بگیرد، چون گرفتن روزه، شهوت را ضعیف و كنترول می كند »ای گروه جوانان كسی كه توانایی ازدواج كردن دارد، ازدواج كند، زیرا باعث حفاظت چشم و شرمگاه می شود، و كسی كه توانایی ازدواج را    

ُ عَنهُْ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلَّ الُله    –   ( 251)    ِ بنِ مَسْعُودٍ رضَِيَ اللََّّ عَن عَبدِْ اللََّّ
فَقَالَ:   حْصَنُ  عَلیَهِْ وسََلَّمَ، 

َ
وَأ  ، للِبَْصَرِ غَضُّ 

َ
أ فَإِنَّهُ  جْ،  وَّ فَلیَْتَََ الَْاءَةَ  اسْتطََاعَ  »مَنِ 

وْمِ، فَإِنَّهُ لَُِ وجَِاءٌ«   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . للِفَْرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فَعَلیَهِْ باِلصَّ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: ما   –( 251)
»ای گروه جوانان كسی   با پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بودیم و فرمودند:

كه توانايی ازدواج كردن دارد، ازدواج كند، زيرا باعث حفاظت چشم و 
شرمگاه می شود، و كسی كه توانايی ازدواج را ندارد، روزه بگيرد، چون 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  گرفتن روزه، شهوت را ضعيف و كنترول می كند«.
 :  توضیح 

ا میزش )جماع( و  الل ه علیه وسلم کسانی را که قادر به  پیامبر صلی 
مخارج ازدواج هستند به ازدواج تشویق می کند؛ زیرا چشم ا نان را از حرام 
حفظ می کند، و شدیدا باعث مصئون بودن شرمگاهش شده، و از وقوع  
در فحشا باز می دارد. اگر کسى نتواند مخارج ازدواج را تامین کند و در 

ین حال توان همبستری را داشته باشد، این شخص باید روزه بگیرد، چون  ع
   گرفتن روزه شهوت شرمگاه و شر منی را قطع می کند.

 :  از فوائد حدیث 

  اسلام روی اسباب عفت و سلامتی از فحشاء حرص نموده است.   .1

زیرا  .2 ازدواج کند؛  تواند  برای کسی که نمی  به روزه گرفتن  تشویق 
  گرفتن روزه شهوت را ضعیف می کند.  



 
 
 
 

388 

را  .3 بیضه  رگهای  وجاء  چون  )الوجاء(؛  کنترول  و  روزه  تشبیه  وجه 
تضعیف می کند، لذا با از بین رفتن ا ن میل به ا میزش نیز از بین می  

  رود، همین گونه روزه میل به ا میزش را ضعیف می کند. 

(5863 )  
نیَْ  ا وَاتاقوُا الن ِسَاءَ إنِا الدُّنیَْا حُلوَْةٌ خَضِرَةٌ، وَإنِا اللهَ مُسْتَخْلِفكُمُْ فیِهَا، فیَنَْظرُُ كَیفَْ تعَْمَلوُنَ، فَاتاقوُا الدُّ  

بِِ سَعِیدٍ الْخدُْريِِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –   (252) 
َ
عَنْ أ

قَالَ:   فَیَنظُْرُ وسََلَّمَ  فِیهَا،  مُسْتَخْلِفُكُمْ  الَله  وَإِنَّ  ةٌ،  خَضَِ حُلوَْةٌ  نْیَا  الُِّ »إنَِّ 
ائِیلَ كََنتَْ  لَ فتِنَْةِ بنَِِ إِسَْْ وَّ

َ
نْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإَِنَّ أ كَیفَْ تَعْمَلوُنَ، فَاتَّقُوا الُِّ

 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .فِِ النِّسَاءِ«

از ابوسعید خُدری رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت    – (  252) 
»همانا دنیا شیرین و سرسبز است و الل ه شما را در ا ن جانشین قرار  است که فرمودند:  

بیند که چگونه عمل خواهید کرد، پس از دنیا و از زنان پروا دارید، زیرا  داده و می 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . اسرائیل رخ داد در زنان بود« ای که در بنی نخستین فتنه 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته که دنیا از نظر طعم شیرین است و  

خورد، و خود را برایش خسته  در نگاه، سرسبز، برای همین انسان به ا ن فریب می 
ا ن قرار می می  الل ه سبحانه و تعالی در این  کند، و همه  فکر خود را در  دهد. 

نگرد که چگونه  دهد و می زندگی دنیا برخی از ما را جانشین برخی دیگر قرار می 
شویم؟  دهیم یا مرتکب معصیتش می کنیم، ا یا طاعت او را انجام می رفتار می 

: از این برحذر باشید که متاع دنیا و زینت ا ن شما را بفریبد، و  ند سپس فرمود 
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باعث شود امر الل ه را ترک کنید، و در ا نچه شما را از ا ن نهی کرده واقع شوید.  
های این دنیا که باید از ا ن برحذر بود، فتنه  زنان است و  و یکی از بزرگترین فتنه 
   اسرائیل در ا ن واقع شدند. ای بود که بنی این فتنه نخستین فتنه 

 :  از فوائد حدیث 

   ترغیب به ملازمت بر تقوا و مشغول نشدن به ظواهر و زینت دنیا.   .1

هشدار نسبت به واقع شدن در فتنه  زنان، از نگاه کردن به ا نان، و   .2
  تساهل در اختلاط زنان با مردان نامحرم یا دیگر مظاهر فتنه.  

  ها در این دنیاست.  فتنه  زنان از بزرگترین فتنه .3

امت  .4 از  اندوختن  پند  و  گرفتن  برای  عبرت  ا نچه  زیرا  پیشین،  های 
   اسرائیل رخ داد برای غیر ا نان هم رخ خواهد داد.  بنی

هایی را به دوش  فتنه  زن چنین است که اگر همسر باشد شاید هزینه .5
مرد بیندازد که در توانش نباشد، در نتیجه از امر دینش مشغول شود  
و مجبور شود در طلب دنیا خودش را به هلاکت اندازد، و اگر زنی  
نامحرم باشد در صورت بیرون رفتن از خانه و اختلاط با این زنان،  

ا نان و منحرف کردنشان از راه حق  فتنه اش فریفتن مردان و اغوای 
است، به ویژه اگر با روی باز و ا رایش باشند، و این ممکن است به 

برای همین مؤمن باید به الل ه اعتصام    ،درجات گوناگون زنا منجر شود
   جوید، و در راه نجات از فتنه  ا نان به الل ه راغب شود. 

(3053 )  
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 (253 )  –   ، ِ عَنْ مُعَاوِیَةَ القُْشَيِْْيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلتُْ: ياَ رسَُولَ اللََّّ
إذَِا   وَتكَْسُوهََا  طَعِمْتَ،  إذَِا  تُطْعِمَهَا  نْ 

َ
»أ قَالَ:  عَلیَهِْ؟،  حَدِناَ 

َ
أ زَوجَْةِ  مَا حَقُّ 

تُقَبِّحْ،   وَلَا  الوْجَْهَ،  تضَِْبِ  وَلَا  اكْتسََبتَْ،  وِ 
َ
أ فِِ اكْتسََیتَْ،  إلِاَّ  تَهْجُرْ  وَلَا 

 ]رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد[  -]حسن[   الَْْیتِْ«

الل ه عنه روایت است که می گوید:   –(  253) از معاویه قشیری رضی 
»اینکه چون    :ندگفتم: ای رسول الل ه، حق همسر ما بر ما چیست؟ فرمود

غذایی خوردی، به او بدهی، و اگر لباسی پوشیدی و یا کسب نمودی،  
او ضربه نزنی، و دشنامش ندهی، و جز در  او را بپوشانی، و به صورت 

 ]ابو داود و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   -]حسن[  .خانه از او دوری نکنی«
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در مورد حقوق واجبی سوال می شوند  
که هر شوهری نسبت به همسرش ملزم به رعایت ا نها می باشد؛ و رسول 

  الل ه صلی الل ه علیه وسلم این امور واجب را ذکر می کنند که عبارتند از:

می   غذا  هرگاه  بلکه  نکنید؛  او خاص  بدون  غذای  به  را  اول: خود 
   خورید به او غذا بدهید.

لباس  هرگاه  بلکه  نکنید،  خاص  پوشاک  و  لباس  به  را  خود  دوم: 
  پوشیدید او را را بپوشانید، اگر کسب نمودی و توان ا ن را داشتید.

سوم: بدون سبب و ضرورت او را نزنید، اگر برای تا دیب و کوتاهی  
در بعضی فرایض نیاز به زدن باشد، زدن نباید شدید باشد؛ و به صورت 
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زده نشود؛ زیرا صورت بزرگ ترین و نمایان ترین قسمت اعضا از لحاظ 
  شرف و لطافت است.

الل ه صورتت را بد و زشت کند؛ او و   چهارم: دشنام ندهید و نگو: 
چیزی از بدنش را به زشتی که نقیض زیبایی است نسبت ندهید؛ زیرا الل ه 
متعال صورت و بدن انسان را شکل داده است، و هر چیز به کمال ا فریده 

  است، و نکوهش ا فرینش به مذمت خالق راجع می شود، والعياذ بالله.

پنجم: او را جز در رختخواب دوری نکنید، و از او روی نگردانید، و 
به خانه دیگری منتقل نکنید؛ و ممکن این چیزی باشد که شوهر و خانم 

  به وقوع ا ن عادت کنند.

 :  از فوائد حدیث 

حرص صحابه بر شناخت حقوق دیگران که ایشان انجامش دهند،   .1
  و نیز شناخت حقوقی که برای خود ا نان است.  

   وجوب فراهم نمودن نفقه، و پوشاک، و مسکن برای خانم از سوی شوهر.    .2

  نهی از بدی و زشتی معنوی و حسی.   .3

از جمله بدی و زشتی ممنوع این است: تو از قبیلۀ پست هستی، و   .4
   یا از خانوادۀ بد هستی، و یا شبیه ا ن. 

(58093 )  
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 (254)   –   ِ خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ قَالَ:  سَعِیدٍ الخدُْريِِّ رضي الله عنه  بِِ 
َ
أ عَنْ 

، فَمَرَّ عَلىَ النِّسَاءِ، فَقَالَ:   وْ فطِْرٍ إِلَی المُصَلَّ
َ
ضْحََ أ

َ
صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِِ أ

النَّارِ« هْلِ 
َ
أ كْثَََ 

َ
أ رِیتُكُنَّ 

ُ
أ فَإِنِِّ  قْنَ،  تصََدَّ النِّسَاءِ،  مَعْشَرَ  ياَ    »ياَ  وَبمَِ  فَقُلنَْ: 

؟ قَالَ:   ِ يتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ  رسَُولَ اللََّّ
َ
نَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَشِيَْ، مَا رَأ »تكُْثَِْ

» إِحْدَاكُنَّ مِنْ  الْاَزِمِ  الرَّجُلِ  للِبُِّ  ذْهَبَ 
َ
أ ودَِينٍ  نُقْصَانُ عَقْلٍ  وَمَا  قُلنَْ:   ،

ياَ   وَعَقْلِنَا  قَالَ:  دِيننَِا  ؟  ِ اللََّّ شَهَادَةِ رسَُولَ  نصِْفِ  مِثلَْ  ةِ 
َ
المَرْأ شَهَادَةُ  لیَسَْ 

َ
»أ

لیَسَْ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ قُلنَْ: بلََ، قَالَ:    الرَّجُلِ«
َ
»فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا«قُلنَْ: بلََ، قَالَ:  وَلمَْ تصَُمْ«

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که می گوید: رسول    – (  254) 
الل ه صلى الل ه عليه وسلم روز عيد قربان يا عيد فطر بسوی مصلی رفتند، در ا نجا  
سری به زنان زده و خطاب به ا نان فرمودند: »ای گروه زنان، صدقه دهيد، زيرا  

ه؟ رسول الل ه صلى  شما را بيشترين اهل دوزخ ديدم«. پرسيدند: چرا ای رسول الل  
اينكه زیاد نفرين می كنيد و از شوهران تان  الل ه عليه وسلم فرمودند:   »بخاطر 

نافرمانی نموده و ناسپاسی می كنيد و هيچ ناقص عقل و دينی نمی تواند مانند  
، نقصان عقل و دين ما  الل ه . گفتند: ای رسول  شما، مردان عاقل را فريب بدهد« 

»مگر نه اين است كه گواهی يک زن، نصف گواهی مرد  چيست؟ فرمودند:  
اين  گفتند: بله. رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم فرمودند:    محسوب می شود؟« 

خود، نشانگر نقص عقل شما است. مگر نه اينكه در ايام حيض و قاعدگی،  
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عرض كردند: بله. رسول الل ه صلى الل ه عليه    نماز نمی خواند و روزه نمی گيرد؟« 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . »اين هم دليل بر نقص دين شماست« وسلم فرمودند:  

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای نماز عید قربان یا عید فطر به مصلی  
رفتند و برای زنان وعده سپرده بودند ا نها را بطور خصوصی مورد وعظ و یادا وری  
قرار می دهند، ووعده اش را در ا ن روز عملی نموده و فرمودند: ای گروه زنان  

بزرگترین اسباب محو خطاها    صدقه بدهید، و زیاد استغفار بگویید، چون ای دو 
   است، و من  شما را در شب اسراء بیشترین اهل دوزخ دیدم. 

زنی که دارای عقل و دیدگاه و ووقار بود گفت: به چه دلیل ما بیشتر  
   دوزخیان را تشکیل می دهیم؟

د: برای اموری مانند: زیاد لعن و نفرین می کنید، و از حق  دنفرمو 
سپس ا نان را او صلی الل ه علیه وسلم به این قول خود   ،شوهر انکار می كنيد

بر مردان   تواند مانند شما،  توصیف نمود: هيچ ناقص عقل و دينی نمی 
   عاقل، حازم و ضبط کنندۀ امورش غلبه حاصل نمایند.

  گفتند: یا رسول الل ه، نقصان عقل و دين ما چيست؟

: اما نقصان عقل این است که شهادت دو زن معادل شهادت ندفرمود
مرد است؛ این نقصان عقل ا نهاست، و نقصان دین نقصان عمل صالح  
است چون در ايام حيض و قاعدگی، روزها و شب ها نماز نمی خواند، و 
در روزهای قاعدگی چند روز ماه رمضان را روزه نمی گيرد، این نقصان 

ین خاطر نه سرزنش می شوند و نه مورد مؤاخذه و دین است، اما زنان به ا
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بازخواست قرار می گیرند؛ زیرا اصل خلقت ایشان اینگونه است همانطور 
نهفته  نادانی وغیره  و  امور  انسان محبت مال و عجله در  که در سرشت 
  است...، موارد قبلی را از باب تنبیه در فتنه قرار گفتن ا نان یادا وری نمودند. 

 :  از فوائد حدیث 

   استحباب خروج زنان برای نماز عید، و موعظۀ ا نان بگونۀ انفرادی و خصوصی.    .1

ناسپاسی و نافرمانی و کثرت نفرین از جمله گناهان کبیره است؛ زیرا  .2
   هشدار به ا تش جهنم از نشانه های این است که گناه بزرگ است.  

در حدیث بیان زیادت و نقصان ایمان است، پس عبادت هر کس   .3
بیشتر شود ایمان و دینش بیشتر می شود، و عبادت هر کس کم شود 

   دینش کم می شود.  

نیز می   .4 را  ایمان  زیاد را می پذیرد، و  نووی می گوید: عقل کم و 
این نقیصه  بر  ا نان  از نقص در زنان ملامت کردن  پذیرد، و منظور 
نیست؛ زیرا این نقصان از اصل خلقت ا نان است، ولی موارد قبلی  
را از باب تنبیه در فتنه قرار گفتن ا نان یادا وری نمود، و به همین دلیل  

را بر اساس ناسپاسی و غیره ذکر نمود، نه بر اساس  است که عذاب  
ا نچه منجر به گناه می شود محدود   به  کمبودی، و نقص در دین 

   نمی شود، بلکه در چیزی کلی تر از ا ن صورت می گیرد.  

در حدیث مراجعه نمودن دانش ا موز به عالم و تابع به به متبوع است   .5
   در ا نچه که گفته است اگر معنای ا ن برایش روشن نباشد.  

   در حدیث گواهی زن نصف گواهی مرد است، بنابر نقص حافظۀ زن.    .6
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ابن حجر در قول او: "ما را يت من ناقصات... ا لخ" می گوید: به  .7
می   دوزخ  اهل  بیشترین  ا نها  که  است  اسباب  جمله  از  این  نظرم 
باشند؛ زیرا اگر زنان سبب فریب عقل مردان باحزم شوند تا ا نچه را 
این صورت در گناه  نباشد، در  انجام دهند که مناسب  و  بگویند 

   می شود.   سهیم و بر عذاب شان افزوده 

و  .8 اش،  حیض  روزهای  در  زن  گرفتن  روزه  و  خواندن  نماز  تحریم 
پاک  هرگاه  و  اند(،  نموده  ولادت  که  )زنان  نافسه  زنان  همينطور 

   شدند فقط قضاى روزه را میاورند.  

و   .9 سرزنش  بدون  چون  وسلم،  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  نیک  اخلاق 
  ملامتی به سؤالات زنان پاسخ ارایه فرمودند.  

ابن حجر می گوید: صدقه عذاب را دفع می کند، و ممکن است  .10
   سبب محو گناهان میان مخلوق گردد.  

نووی می گوید: نقصان دین در زنان به علت ترک نماز و روزه در دوران   .11
حیض ا نان است؛ پس هر کس عبادتش زیاد شود، ایمان و دینش زیاد می  

   شود، و هر کس عبادتش کم شود، دینش کم می شود، و نقص دین  

ممکن است به گونه اى باشد که در ترک ا ن مرتکب گناه شود، مانند   .12
ترک نماز، روزه و یا دیگر عبادات واجب بدون عذر، یا به گونه ای باشد  
که گناهی نداشته باشد، مانند ترک نماز جمعه، یا غزو و غیره موارد دیگر  
که بدون عذر بر او واجب نیست، و ممکن است به نحوی باشد که بر  

   ا ن مکلف باشد مانند ترک نماز و روزه برای زن حائضه.    ترک 
(10011 )  
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ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –  (255)  نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عَامِرٍ رضي الله عنه أ

خُولَ عَلىَ النِّسَاءِ«وسََلَّمَ قَالَ:   نصَْارِ: ياَ رسَُولَ   »إِيَّاكُمْ وَالُِّ
َ
فَقَالَ رجَُلٌ مِنَ الْ

يتَْ الْمَْوَ؟ قَالَ: »الْمَْوُ المَوتُْ«.
َ
فَرَأ

َ
، أ ِ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  اللََّّ

از عقبه بن عامر رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    –(  255)
الل ه علیه وسلم فرمودند: »از رفتن نزد زنان بيگانه بپرهيزيد«، مردی از انصار 

فرمود فرمايی؟  می  چه  شوهر  خويشاوندان  ی  درباره  »فتنه :  ندگفت: 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .خویشاوندان شوهر )بيشتر و مانندِ( مرگ است«

 :  توضیح 
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم از رفتن نزد زنان بیگانه و خلوت با ا نها 
بر حذر داشته و فرمودند: از خود بپرهیزید که مبادا بر زنان وارد شوید، و 

   زنان بر شما وارد شوند.

مردی از انصار گفت: در بستگان شوهر چه می گویید؟ مانند برادر 
شوهر، برادرزادۀ شوهر، عمویش و پسر عمویش، پسر خواهرش، و مانند 

   اینها که ازدواج با ا نان روا باشد اگر ازدواج نکرده باشد؟

وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: از او حذر کنید چنان که از مرگ حذر  
می کنید! زیرا خلوت با بستگان شوهر موجب فتنه و تباهی در دین می شود،  
لذا بستگان شوهر غیر از پدر و فرزندان او نسبت به بیگانه مستحق بطریقۀ اولی  

دیگران بیشتر است، و    باید منع شوند؛ زیرا خلوت با نزدیکان شوهر از خلوت با 
ا نان به زن و خلوت کردن با او بدون   ا ن ممکن تر است؛ زیرا دسترسی  فتنۀ 
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اعتراض و مانع صورت می گیرد، چون خلوت حتما صورت می گیرد، چون  
ممکن نیست از ا ن اجتناب کند، چون رسم بر این است که در خلوت مرد با  
زن برادرش سهل انگاری می شود؛ و این شباهت مرگ را دارد در قبیح بودن و  

   مفسدۀ این خلوت، بر خلاف مرد بیگانه که از او حذر می شود. 

 :  از فوائد حدیث 

از ذریعۀ   .1 ا نان برای جلوگیری  با  بر زنان بیگانه و خلوت  منع دخول 
  ارتکاب فحشا.  

این امر در مورد نامحرم از قبیل برادر و بستگان شوهر که برای زن محرم نیستند   .2
   عمومیت دارد، و باید در نظر گرفت این که دخول مستلزم خلوت باشد.   

   بطور عمومی دوری از اماکن لغزش، از ترس افتادن در شر.   .3

اءا( نزدیکان شوهر   .4 نووی گفته است: اهل علم اتفاق نموده اند که )الا حْما
زن مانند پدر شوهر و عموی شوهر، و برادر شوهر و برادرزادۀ شوهر، و پسر  
( خویشاوندان زن   اخْتاانا این که)الا  ا ن هستند، و  امثال  عموى شوهر و 

   شوهر هستند، و این که اصهار به هر دو نوع واقع می شود.   

( یعنی بستگان شوهر را به مرگ تشبیه نمود، ابن حجر گفته  .5 مْوا )الحا
است: عرب ها کار منفور را به مرگ توصیف می کنند، و وجه تشبیه 
ا ن بمثابۀ مرگ است اگر گناه رخ دهد، و مرگ خلوت   این است 
کننده است هرگاه گناه رخ دهد و سنگسار شود، و هلاکت زن بر  

  رتش او را وادار به طلاق خانمش کند. اثر جدایی از شوهر اگر غی

(5888 )  
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 لَ نكَِاحَ إِلَ  بوَِلي  «. 
 "ازدواج بدون موجودیت سرپرست درست نیست

عن أبِ موسَ رضي الله عنه أن النبِ صل الله علیه وسلم   –  (256) 
«قال:   ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  .»لا نكَِاحَ إلِّا بوَِلٍِّ

از ابوموسی رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  256)
]صحیح[    "ازدواج بدون موجودیت سرپرست درست نیست."  وسلم فرمودند: 

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ -
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم بیان نموده اند که ازدواج صحیح نیست پیامبر صلی 
  مگر با ولی ]زن[ که عقد نکاح را بر عهده گیرد.

 :  از فوائد حدیث 

ولی   .1 بدون  نکاح  اگر  بنابراین  است،  نکاح  صحت  شرط  ولی، 
صورت گیرد یا زن خودش را به عقد دیگری در ا ورد، نکاح درست  

  نیست.  

ولی نزدیکترین مردان به زن است، بنابراین با وجود ولیِ نزدیک، ولیِ   .2
  گیرد.  دور نکاح زن را بر عهده نمی 

مصالح   .3 شناخت  و  بودن،  رشد  و  بودن،  مرد  و  تکلیف،  ولی:  در 
نکاح، و یکی بودن دین ولی و زنی که ولایت او را بر عهده دارد  
شرط است، و هر گاه یکی از این صفات موجود نباشد ا ن مرد اهل  

   ولایت در عقد نکاح شده نمى تواند. 

(58066 )  
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حَتْ بغَِیرِْ إذِْنِ مَوَالیِهَا، فنَكَِاحُهَا بَاطِلٌ   ات  -أیَُّمَا امْرَأةَ  نكََ خَلَ بهَِا فَالمَْهْرُ لَهَا بمَِا أصََابَ مِنهَْا، فَإنِْ تشََاجَرُوا فَالسُّلطَْانُ وَليُِّ مَنْ لََ وَليِا لَهُ« -ثلََاثَ مَرا . فَإنِْ دَ  
که ولی ندارد حاکم )یا نایبان او( ولی کسی است ازدواج وی دچار اختلاف شوند،  و اگر کسی که با این زن ازدواج کرده، با وی همبستر شود و جماع کند، به این سبب مهریه به زن تعلق می گیرد؛ و اگر اولیای زن در مورد  - و این جمله را سه بار فرمودند  -»هر زنی که بدون اجازه ی اولیایش ازدواج کند، نکاح و ازدواجش باطل است.    

 (257)   –    ِ مِّ المُؤْمِنيَن رضَِي الُله عنهْا قَالتَْ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

ةٍ نكََحَتْ بغَِيِْْ إذِْنِ مَوَالَِهَا، فنَِكََحُهَا باَطِلٌ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  
َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
»أ

اتٍ -  مَرَّ تشََاجَرُوا   - ثلََاثَ  فَإِنْ  مِنهَْا،  صَابَ 
َ
أ بمَِا  لهََا  فَالمَْهْرُ  بهَِا  دَخَلَ  فَإِنْ 

لطَْانُ وَلُِِّ مَنْ لَا وَلَِِّ لَُِ«  ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[    -]صحيح[    . فَالسُّ

از مادر مومنان عائشه رضی الل ه عنها روایت است که رسول   –(  257)
فرمودند: وسلم  علیه  الل ه  اولیایش    الل ه صلی  ی  اجازه  بدون  که  زنی  »هر 

 -و این جمله را سه بار فرمودند  -ازدواج کند، نکاح و ازدواجش باطل است.  
و اگر کسی که با این زن ازدواج کرده، با وی همبستر شود و جماع کند،  
به این سبب مهریه به زن تعلق می گیرد؛ و اگر اولیای زن در مورد ازدواج 

اکم )یا نایبان او( ولی کسی است که ولی  وی دچار اختلاف شوند، ح
 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  .ندارد«
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم هشدار می دهند از این که اگر زنی بدون  
اجازه ی ولیِ خود ازدواج کند و خود عقد نکاح را منعقد کند، نکاح وی صحیح  
   نبوده و باطل است؛ و ا ن را سه بار تکرار نمود، گویا که هیچ اتفاق نیافتیده باشد. 

و اگر پس از این ازدواج که بدون اجازۀ ولی زن صورت گرفته، جماع و  
ا میزش جنسی صورت بگیرد؛ به علت جماعی که در فرج زن صورت گرفته،  

   مهریه به زن تعلق می گیرد. 

اولیا   اگر  است   - سپس  برابر  باهم  مراتب شان  زن    - که  دادن  ازدواج  در 
اختلاف کردند، عقد مربوط کسی می شود که به ا ن سبقت ورزیده، اگر نظر  
او در این کار بنابر مصلحت زن باشد، پس اگر ولی از تزویج امتناع ورزید، گویا  
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که زن هیچ ولی ندارد؛ تصمیم گیری در مورد او به حاکم و نایبان او سپرده می  
   شود، در غیر این صورت در موجودیت ولی هیچ ولایتی بر حاکم نیست. 

 :  از فوائد حدیث 

شرط موجودیت ولی در صحت نکاح، و از ابن المنذر نقل شده که   .1
   از هیچ صحابی خلاف این شناخته نشده.  

مقابل  .2 در  شود،  می  کامل  مهریۀ  مستحق  زن  باطل  نکاح  در 
   همبستری و مجامعت مرد همرای زن.  

این  .3 نبود به علت  این  حاکم ولی زنانی است که ولی ندارند، اگر 
باشد که اصلا ولی نداشته باشد، و یا اگر بسبب ممانعت ولی از  

  تزویج زن باشد.  

حاکم ولی کسی است که ولی ندارد، در حال نبود ولی و یا به علت تعذر   .4
   را می گیرد؛ چون قاضی نماینده او در این امور است.     ا ن، و قاضی مقام او 

وجود ولی در تزویج به این معنى نیست که زن حق ندارد، بلكه او حق   .5
   دارد و ولی او حق ندارد بدون اجازۀ زن او را به ازدواج کسی درا ورد.   

شرط های نکاح صحیح: اول: تعیین هر یک از زوجین به اشاره ویا   .6
نام ویا وصف و مانند ا ن، دوم: رضایت هر یک از زوجین به دیگری، 

  سوم: عقد زن را ولی او ببندد، چهارم: گواهی بر عقد نکاح.  

شرط های ولی که عقد نکاح را انجام می دهد: اول: عقل، دوم: مرد   .7
بودن، سوم: بلوغ، به سن پانزده سالگی و یا محتلم شده باشد، چهارم:  
اتحاد دین، چون کافر بر مرد و زن مسلمان ولایت ندارد، و همچنان  
مسلمان بر مرد و زن کافر ولایت ندارد، پنجم: عدالت که منافی فسق  
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ازدواج   در موضوع  قدر کفایت می کند که  در عدالت همین  باشد، 
مصلحت زن را در نظر بگیرد، ششم: ولی باید هوشیار باشد نه کودن،  

   و ا ن توانایی شناخت شایستگی و امور نکاح می باشد.   

برای ولیان زن در ازدواج نزد فقهاء ترتیبی است، و هرگز از ولی نزدیک عبور   .8
نمی شود بجز هنگام نبود ولی و یا نبود شرایط ولی، وولی زن پدرش است،  
سپس کسی که به او وصیت شده، سپس جد پدری او هر چقدر که بالا  
برود، سپس پسرش، سپس پسرانش هر چقدر که پایین بروند، سپس برادر  
پدری و مادری، سپس برادر پدری، سپس پسران ا نان، سپس عموی پدری  
و مادر، سپس عموی پدری، سپس پسرانشان، سپس نزدیکترینان از لحاظ  
که   کسی  یا  و  مسلمان  حاکم  و  ارث،  مانند  پدر   نزدیکان  از  نسب 

   نمایندگی از او می کند مانند قاضی، ولی کسی است که ولی ندارد.  

(58067 )  
 مَلعْوُنٌ مَنْ أتَىَ امْرَأتَهَُ فيِ دبُرُِهَا«. 

»مردی که با همسرش در دبرش  جماع کند، لعنت کرده شده است   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه وسلم:    –  ( 258)   
 ]رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد[    - ]حسن[    . »مَلعُْون مَنْ أتََ امرأتهَ فِ دُبرُِها« 

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    – (  258) 
»مردی که با همسرش در دبرش  جماع کند، لعنت    الل ه علیه وسلم فرمودند: 

 ]ابو داود ونسایی در الکبری  و احمد روایت کرده[   - ]حسن[    کرده شده است«. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم با وعید شدیدی هشدار می دهد برای کسی  
که با همسر خود از راه عقب )دبر(، جماع کند؛ و ثمره ی ا ن را دوری از  

   رحمت الل ه متعال معرفی می کند، و این  کبیره بودن این گناه می باشد. 
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 :  از فوائد حدیث 

   تحریم جماع همسران در مقعد )دبر(.   .1

   جواز لذت بردن از همه جسم خانم بجز دبر.   .2

مسلمان با زن چنان همبستر می شود که الل ه متعال به او امر کرده است؛   .3
و اما در مقعد افساد فطرت و سرشت، و ضیاع نسل، و مخالفت طبع  

   سلیم، و زیان های فراوان وشدید که برای هر یک از زوجین دارد.  
(58090 )  

 همانا سزاوارترین شروطى كه باید به آنها پایبند بود: شروطى است كه با آنها زنان را برای خود حلال ساختید 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه    –   ( 259)   
نْ توُفُوا بهِِ مَا اسْتَحْللَتْمُْ بهِِ الفُْرُوجَ« وسلم:  

َ
وطِ أ ُ حَقُّ الشرُّ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »أ

از عقبه بن عامر رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    – (  259) 
بود:   پايبند  ا نها  به  بايد  "همانا سزاوارترین شروطى كه  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    شروطى است كه با ا نها زنان را برای خود حلال ساختید". 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می کند که سزاوار ترین شروطی که باید به  
ا نها پایبند بود این است که به اساس ا ن استمتاع به زن روا گردیده است، و این  

   عبارت از شرط های مباح اند که خانم ا نها را در عقد ازدواج می طلبد. 

 :  از فوائد حدیث 

وفا به ا ن شرط ها واجب است که یکی از زوجین نسبت به دیگری بالای   .1
   خود قبول کند، مگر شرطی که حلال را حرام ویا حرام را حلال بگرداند.   
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وفا نمودن به شرط های نکاح قطعی تر است نسبت به شرط های   .2
  دیگرى، زیرا در مقابل استمتاع به زن است.  

عظمت جایگاه ازدواج در اسلام، چنان که بر تحقق شرایط ا ن تا کید   .3
  شده است. 

(6021 )  
 دنیا متاع است؛ و بهترین متاع دنیا زن نیکوکار است

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله علیه    –   ( 260)   
الِْةَُ« وسلم قال:   ةُ الصَّ

َ
نْیَا المَْرْأ نْیَا مَتَاعٌ، وخََيُْْ مَتَاعِ الُِّ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »الُِّ

از عبدالل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه   –(  260)
دنيا زن   متاع  بهترين  و  متاع است؛  "دنيا  فرمودند:  الل ه علیه وسلم  صلی 

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  نيکوکار است".
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که دنیا و ا نچه در ا ن است 
چیزی است که مدتی زمان از ا ن لذت برده می شود وسپس از بین می رود،  
و اینکه بهترین لذت ا ن همسر صالح است، وقتی او را نگاه کند خشنود  

د می شود، و اگر به او امر کند از وی اطاعت می کند، و اگر از او دور باش 
  در نفس و مالش از او محافظت می کند. 

 :  از فوائد حدیث 

بهره مندی از خوبی های دنیا که الل ه متعال برای بندگانش روا کرده  .1
  است بدون اسراف و تکبر جایز است.  
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اطاعت  .2 در  شوهر  برای  زیرا  صالح؛  همسر  انتخاب  به  تشویق 
  پروردگارش کمک کننده است.  

   بهترین لذت دنیا چیزی است که در اطاعت الل ه بوده یا به ا ن کمک کند.   .3

(5794 )  
چشمم را برگردانم از رسول الله صلى الله علیه وسلم درباره ی نگاه ناگهانی و ناخواسته پرسیدم؛ پس مرا امر فرمودند که   

لتُْ رسَُولَ الِله صَلَّ    –   ( 261)   
َ
عَنْ جَرِیرِ بنِْ عَبدِْ الِله رضََي الُله عنه قَالَ: سَأ
صِِْفَ بصََرِي. 

َ
نْ أ

َ
مَرَنِِ أ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَنْ نَظَرِ الفُْجَاءَةِ فَأ

ریر بن عبدالل ه رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: از    –(  261) از جا
رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم درباره ی نگاه ناگهانی و ناخواسته پرسيدم؛ 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  پس مرا امر فرمودند که چشمم را برگردانم.
 :  توضیح 

جریر بن عبدالل ه رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم پرسید که 
نگاه کند؟ پس وی صلی   -اجنبی-مردی ناگهان و بدون قصد به زن بیگانه  

الل ه علیه وسلم دستور دادند که به محض اینکه متوجه شد روی خود را به 
  طرف دیگر بگرداند و گناهی بر او نیست.

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق به فرو ا وردن چشم.   .1

هشدار از نگاه مداوم به ا نچه که نگاه کردن به ا ن حرام است، هرگاه  .2
  بصورت ناگهانی و ناخواسته چشم به ا ن بیافتد.  

و در حدیث تحریم نگاه کردن به زنان، نزد صحابه موضوع ثابت  .3
است، به دلیل این که جریر رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه 
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وسلم پرسید که بدون قصد نگاهش به زنی بیافتد، ا یا حکم ا ن مانند  
   حکم کسی است که به قصد نگاه نموده است؟  

این نشان دهندۀ اهتمام شریعت به منافع مردم است، بنابر این نگاه  .4
کردن به زنان و بدی های دنیوی و اخروی که بر ا ن مرتب می شود  

   ا ن را حرام قرار داده است.  

رجوع صحابه به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و پرسیدن از اشکالی که   .5
برای شان واقع می شد، بهمین ترتیب برای عموم مردم لازم است 
  هرگاه دچار اشکالی شدند به علما رجوع نموده و از ایشان بپرسند. 

(8902 )  
سیاه قربانی کردند، بسم الله و الله اکبر گفتند و پایش را بر یک طرف گردن آنها گذاشته و به دست خود آنها را ذبح نمودند رسول الله صلى الله علیه وسلم دو قوچ شاخ دار با رنگ آمیخته ی سفید و   

نسٍَ رضََي الُله عنهُ قَالَ: ضَحََّ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  (262) 
َ
عَنْ أ

عَلىَ  رجِْلهَُ  وَوضََعَ   ، َ وَكَبَِّ وسََمََّّ  بیَِدِهِ،  ذَبَِهَُمَا   ، قرَْنيَْنِ
َ
أ مْلحََيْنِ 

َ
أ بكَِبشَْيْنِ 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  صِفَاحِهِمَا.

از انس رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلى    –(  262)
قربانی   ا میخته ی سفيد و سیاه  با رنگ  دار  الل ه عليه وسلم دو قوچ شاخ 
کردند، بسم الل ه و الل ه اکبر گفتند و پایش را بر يک طرف گردن ا نها گذاشته 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  و به دست خود ا نها را ذبح نمودند.
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به قربانی کردن تشویق نموده و خود 
بدان عمل کرده و دو قوچ قربانی کرده اند. دو قوچ نار با رنگ ا میخته ی 
سفید و سیاه که هر دو شاخ دار بودند، و فرمودند: بسم الل ه و الل ه اکبر، و 

  ذبح نمودند. پایش را بر يک طرف گردن ا نها گذاشته و به دست خود ا نها را  
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 :  از فوائد حدیث 

   مشروعیت قربانی، و اجماع علمای مسلمانان بر ا ن.   .1

بهتر است که قربانی با این نوع باشد که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم   .2
  قربانی کردند؛ به علت ظاهر زیبا و داشتن چربی و گوشت بهتر ا ن.  

گوید: مستحب است که انسان ذبح قربانی راخودش بر  نووی می  .3
عهده بگیرد، و بدون عذر ذبح ا ن را به کسی تفویض نکند، و در  
اگر  و  باشد،  داشته  حضور  ذبح  هنگام  مستحب   صورت  این 

  مسلمانی را نایب قرار دهد، بدون اختلاف جایز است.  

ابن حجر گفت: استحباب گفتن الل ه اکبر و بسم الل ه هنگام ذبح،   .4
و استحباب گذاشتن پا بر طرف گردن راست ا ن، و به خوابانیدن ا ن  
به سمت چپ توافق نمودند، پس باید پای خود را به پهلوی راست  
می گذارد تا برای ذبح راحت تر باشد که چاقو را با دست راست  

   پ بگیرد.  بگیرد و سر ا ن را با دست چ 

   استحباب قربانی که دارای شاخ ها باشد و بدون ا ن نیز جواز دارد.  .5

(2971 )  
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نظْرِ اللَّا إِلیَْهِ«. فیما بیَْنهَُ وَبیَْنَ الكعَبْیَْن، فمََا كانَ أسَْفَلَ منَ الكعبْیَنِ فهََوُ في الناارِ، ومَنْ جَرا إزِارهُ بطََراً لمَْ یَ  -أوَْ لَ جُنَاحَ  -إزرَةُ المُْسلمِِ إِلى نصْفِ السااقِ، وَلََ حَرَجَ    
در آتش است و الله به کسی که شلوار )لنُگ( خود را از روی تکبر بر زمین بکشد، نگاه نمی کند  -چنانچه با شلوار پوشیده شود   -»شلوار مسلمان تا نصفِ ساق است و مانع یا گناهی ندارد که بین ساق و قوزک باشد و پایین تر از قوزک    

عَنْ أبِ سَعیدٍ الخدُريَّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّ   –  (263) 
اق، وَلَا حَرَجَ  الله علیه وسلم ِ:    -أو لا جُنَاحَ - »إزْرَةُ المُسْلمِ إلی نصفِ السَّ

فیما بینَهُ وبيَن الكعبيِن، وما كَن أسفلَ منَ الكعبين فهو فِ النار، مَن جرَّ  
 ]رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[   .إزارهَُ بطرًا لم يَنظُْرِ الُله إلَه«

از ابوسعید خدری رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه    – (  263) 
الل ه علیه وسلم فرمودند:   »شلوار مسلمان تا نصفِ ساق است و مانع يا  صلی 

چنانچه با شلوار    - گناهی ندارد که بين ساق و قوزک باشد و پايين تر از قوزک  
در ا تش است و الل ه به کسی که شلوار )لنُگ( خود را از روی تکبر    - پوشيده شود  

 ]ابو داود و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    بر زمين بکشد، نگاه نمی کند«. 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده که: برای شلوار مرد مسلمان، که ا ن نیمه  
پایینی انسان را می پوشاند، سه حالت است: اول: مستحب است تا نصف ساق پا  
باشد. دوم: بدون کراهیت جایز است، و ا ن ا نچه که زیر ساق پا باشد تا مچ پاها  

فصل ساق و پا می باشد. سوم: که حرام  باشد؛ و ا نها دو استخوان بیرون ا مده در م 
است، این که از مچ پا پایین تر باشد، و بیم ا ن می رود که ا تش به او برسد، و اگر از  

   روی تکبر و شادی و سرکشی انجام دهد، الل ه متعال به او نگاه نمی کند. 
 :  از فوائد حدیث 

این وصف و تهدید مختص مردان است، اما زنان از این امر مستثنی   .1
   هستند؛ زیرا دستور داده شده است که زنان تمام بدن خود را بپوشانند.   
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مانند شلوار   ، هر چیزی که نیمه پایینی مردان را بپوشاند ایزار نامیده می شود  .2
   و لباس و غیره، شامل این احکام شرعی مذکور در این حدیث می شود.  

(4964 )  
ةِ وَلَ تأَكُلوُا في صِحَافهَِا، فإنا  یبَاجَ، وَلَ تشَْرَبُوا فيِ آنیِةَِ الذاهَبِ وَالفِضا هَا لهَُمْ في الدُّنیَْا، وَلكَُمْ فيِ الآخِرَةِ«: »ابریشم نرم و غلیظ را نپوشید و در ظرف های طلا و نقره چیزی ننوشید، و  لَ تلَبْسوُا الحَرِیرَ وَلَ الد ِ  

در کاسه های آنان نخورید، چون این ظروف )طلایی ونقره ی( برای آنها در دنیا و برای مان در آخرت است    

فَاسْتسَْقََ    –   ( 264)    حُذَيْفَةَ،  عِندَْ  كََنوُا  نَّهُمْ 
َ
أ لََلَْ  بِِ 

َ
أ بنِْ  الرَّحْمَنِ  عَبدِْ  عَن 

ةٍ   نِِّ نَهَیتُْهُ غَيَْْ مَرَّ
َ
ا وضََعَ القَدَحَ فِِ يدَِهِ رَمَاهُ بهِِ، وَقَالَ: لوَْلَا أ ، فَلمََّ فَسَقَاهُ مَجوُسٌِِّ

تيَْنِ   نَّهُ يَقُولُ: لمَْ - وَلَا مَرَّ
َ
فْعَلْ هَذَا   كَأ

َ
، وَلكَِنِِّ سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ  - أ

ةِ، وَلَا  يَقُولُ:   هَبِ وَالفِضَّ بُوا فِِ آنِیَةِ الذَّ يبَاجَ، وَلَا تشَْرَ »لَا تلَبْسَُوا الْرَِیرَ وَلَا الِِّ
كُلوُا فِِ صِحَافهَِا، فَإنَِّهَا لهَُمْ فِِ الُِّ 

ْ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . نْیَا وَلَنَا فِِ الْخِرَةِ« تأَ

از عبد الرحمن بن ابی لیلی روایت است که ا نان نزد حذیفه  –( 264)
بودند، او ا ب خواست و مجوسی به او ا ب داد، و چون جام را در دست 
گرفت ا ن را در روی مجوسی زد و گفت: من این کار رانمی کردم اگر او 

گویا می گفت: این کار را   -را بیش از یک و یا دو بار منع نکرده بودم 
گر من از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می م -نمی کردم 

»ابريشم نرم و غليظ را نپوشيد و در ظرف های طلا و نقره چيزی : ندفرمود
ننوشيد، و در کاسه های ا نان نخوريد، چون این ظروف )طلایی ونقره  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  ی( برای ا نها در دنیا و برای مان در ا خرت است«.
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم مردان را از پوشیدن تمام انواع ابریشم نهی کرد.  
و فرمودند که    ، مردان و زنان را از خوردن و نوشیدن در ظروف طلا و نقره منع کرد 

ا نها در روز قیامت ویژۀ مؤمنان است؛ زیرا در دنیا از روی اطاعت الل ه از ا ن دوری  
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کردند. و اما ا نها در ا خرت برای کافران نمی باشد؛ زیرا ا نان با استفاده کردن این  
   کردند.   نعمت ها در دنیا عجله نمودند و نیز از فرمان الل ه متعال سرپیچی 

 :  از فوائد حدیث 

حرام بودن پوشیدن ابریشم و دیباج برای مردان، و هشدار شدید برای  .1
   استفاده کنندۀ ا ن.  

  برای زنان پوشیدن ابریشم و دیباج جایز است.   .2

برای   .3 نقره  و  و جام های طلا  در ظروف  نوشیدن  و  تحریم خوردن 
  مردان و زنان.   

تندی حذیفه رضی الل ه عنه در انکار از ا ن، و این را این گونه توضیح   .4
داد که او را بیش از یک بار از استفاده از ظروف طلا و نقره نهی  

   کرده بود، اما با ا ن هم بسنده نکرد. 

(2985 )  
ِ حَتاى یَحْتلَمَِ، وَعنَِ المَْجْنُونِ    حَتاى یَعْقِلَ«.رُفِعَ الْقَلمَُ عَنْ ثلََاثةَ : عنَِ الناائمِِ حَتاى یَسْتیَْقظَِ، وَعَنِ الصابِي 

وغ برسد، و از دیوانه تا اینکه عاقل گردد »قلم ]ثبت و ضبط اعمال انسان توسط ملائکه[ از سه نفر برداشته شده است: از کسی که خواب است تا بیدار شود، و از کودک تا اینکه به بل   

»رُفعَِ  عن عَل رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 265)   
القَْلمَُ عن ثلاثة: عن النائم حتَّ يسَْتیَقِْظَ، وعن الصبِ حتَّ يَُتَْلِمَ، وعن المجنون  

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . حتَّ يَعْقِلَ« 

از علی رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  265)
»قلم ]ثبت و ضبط اعمال انسان توسط ملائکه[ از سه نفر    وسلم فرمودند: 

برداشته شده است: از کسی که خواب است تا بیدار شود، و از کودک  
]ابو داود و    -]صحیح[   تا اینکه به بلوغ برسد، و از دیوانه تا اینکه عاقل گردد«.

 ترمذی ونسایی در الکبری و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهند که مکلفیت لازمۀ فرزندان  

  ا دم است مگر این سه گروه: 

  طفل خورد سال تا این که بزرگ و بالغ شود.

  و از مجنونی که عقلش را از دست داده تا این که عقلش بازگردد.

  و از خوابیده تا این که بیدار شود.

پس مکلفیت از ا نان مرفوع گردیده است، چون اگر عمل گناه را انجام  
دهند بر ا نان نوشته نمی شود، اما برای کودکی که کار نیک را انجام می  
دهد نوشته می شود بغیر از مجنون و خوابیده؛ چون ا نان در موقعیتی هستند 

   که به علت زوال شعور، عبادت ا نان پذیرفته نمی شود.

 :  از فوائد حدیث 

از دست دادن ظرفیت )اهلیت( انسان یا به سبب خواب است که او را   .1
از بیدار شدن برای انجام وظایف خود باز می دارد، و یا به علت سن و  
سال کم و کودکی که باعث از دست دادن ظرفیت )اهلیت( می شود،  
یا به دلیل جنون که عملکرد ذهنی او را مختل نموده، و یا چیزی که به  

شود، مانند مستی )نشه(، پس هر که فاقد تمییز و تصور    او ملحق می 
درست باشد، این سه اسباب اهلیت از او منتفی می شود؛ پس الل ه تبارک  
و تعالی با عدل، بردباری، سخاوت و کرم خود او را از هرگونه تجاوز و  

   کوتاهی که در حق الل ه متعال است محاسبه نمی کند.   
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ننوشتن گناهان برای ا نان، منافاتی با تا یید برخی از احکام دنیوی بر   .2
او   قتل نماید، قصاص و کفاره بالای  ا نان ندارد؛ مانند دیوانه اگر 

  نمی باشد، اما سرپرست او باید دیت پرداخت کند.  

بلوغ سه علامت دارد: بیرون ا مدن منی، توسط احتلام و یا غیر ا ن،   .3
روییدن موی شرمگاه، و یا با تمام شدن پانزده سالگی، و برای زن  

   مورد چهارم افزوده می شود: که همانا حیض است.  

اند:  .4 گفته  دیگران  و  است،  پسر خردسال  السبکی گفت: صبی 
بیاید  دنیا  به  نامند، و هرگاه  کودک در شکم مادرش را جنین می 

شود    -جدا  -می باشد، و هر گاه از شیر گرفته    -پسر خردسال  -صبی  
  - تا هفت سالگی غلام یا کودک نامیده می شود، بعد از ا ن یافع  

زده سالگی، و در این مرحلۀ اخیر نامیده می شود تا سن پان  -جوان
  تسمیۀ خردسال از او قطع می شود، این سخن سیوطی است. 

(58148 )  
برخى دیگر، نهى كرده است از تراشیدن برخى از موهاى سر و گذاشتن  -صلى الله علیه و سلم  - رسول الله   

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (266) 
َ
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  وسََلَّمَ نَهََ عَنِ القَْزَعِ.

الل ه    –(  266) الل ه عنهما روایت است که: "رسول   -از ابن عمر رضی 
الل ه عليه وسلم   از موهاى سر و گذاشتن برخى   -صلى  تراشيدن برخى  از 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  ديگر، نهى كرده است".
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 :  توضیح 
الل ه علیه وسلمپیامبر اکرم   از تراشیدن قسمتی از موهای سر و    صلی 

  ترک قسمتی دیگر ا ن نهی کرده است.

این ممنوعیت برای مردان جوان و پیر عمومی است، اما زنان مجاز به  
  تراشیدن سر نیستند.

 :  از فوائد حدیث 

  توجه شریعت اسلامی به ظاهر انسان.  .1

(8914 )  
لعْةَِ، مَمْحَقةٌَ لِلكَْسْبِ«.   الحَلفُِ مَنْفَقةٌَ لِلس ِ

»سوگند، وسیله ای برای بازارگرمی و فروش کالَست؛ اما برکتش را از میان می برد    

بِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 267)   
َ
عَن أ

بحِْ« وسََلَّمَ يَقُولُ:   لعَْةِ، مَمْحَقَةٌ للِرِّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »الْْلَِفُ مَنفَْقَةٌ للِسِّ

الل ه    – (  267)  الل ه عنه روایت است که گفت: از رسول  از ابوهریره رضی 
»سوگند، وسيله ای برای بازارگرمی    صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که می فرمودند: 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    و فروش کالاست؛ اما برکتش را از ميان می برد«. 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم هشدار می دهد از به بازی گرفتن سوگند و  
استعمال زیاد ا ن برای ترویج کالاها و کسب و کاسبی هرچند صادق نیز باشد، در  
واقع این یک نقص وبطلان برکت و کسب است، و ممکن الل ه متعال راه هایی  

غرق شدن، غصب و  تلف شدن را بر ا ن مسلط کند، یا از طریق دزدی، سوختن،  
   غارت و چپاول، و یا از راه های دیگر که به وسیله ا ن اموالش از بین می برد. 
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 :  از فوائد حدیث 

تعظیم مسا لۀ سوگند یاد کردن به الل ه متعال، و این که تنها در حال   .1
   ضرورت یاد شود.  

   مکسب حرام هرچند که زیاد باشد؛ فاقد برکت و خیری در ا ن نیست.    .2

قاری می گوید: از بین رفتن برکت مکسوب )چیزی کسب شده(،  .3
او بشکل  بر  ا ن در چیزی که  با خرج  یا  با تلف مال اوست، و  یا 
عاجل نفع نمی رساند و یا در ا ینده به او پاداش نداشته باشد، و یا  

گردد، یا به ارث کسانی   ماند و از منفعت ا ن محروم می نزدش می
   رسد که او را نمی ستایند.  می

نووی می گوید: در حدیث از کثرت سوگند یاد کردن در بیع نهی شده   .4
است، زیرا یاد کردن سوگند بدون نیاز مکروه است، که ترویج کالا به ا ن  
   ملحق می شود، و ممکن است خریدار با یاد کردن سوگند فریب بخورد.   

کثرت سوگند دلیلی بر نقص ایمان و توحید است؛ زیرا کثرت سوگند دو چیز   .5
تفاوتی در ا ن، دوم: دروغگویی، زیرا  را در پی دارد: یک: سهل انگاری و بی 
افتد، پس ا ن را باید کم نموده و از  هر که زیاد سوگند یاد کند در دروغ می 

اناكُمْ(   ايْما ظُوا ا  احْفا کثرت ا ن جلوگیری شود، بنابراین الل ه متعال می فرماید:)وا
   [، و سوگندهای تان را حفظ کنید.  89]المائدة: 

(5936 )  
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 بروت ها را كوتاه كنید، و ریش را انبوه سازید 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبِ صل الله علیه وسلم   –  (268) 
عْفُوا اللِّحََ«قال: 

َ
وَاربَِ وأ  ]متفق عليه[  -]صحيح[  .»أحْفُوا الشَّ

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه وسلم    – (  268) 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . »بروت ها را كوتاه كنيد، و ريش را انبوه سازيد« فرمودند:  
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم امر به گرفتن از سبیل امر نموده است، و  
  اینکه سبیل بدون کوتاه کردن رها نشود، و در این باره دقت بيشتر شود. 

  و در مقابل امر به گذاشتن ریش وانبوه بودن ا ن شده است.

 :  از فوائد حدیث 

   حرام بودن تراشیدن ریش.  .1

(3279 )  
جُلِ، وَلََ المَْرْأةَُ إِلىَ عوَْرَةِ المَْرْأةَِ  جُلُ إِلىَ عوَْرَةِ الرا  لََ ینَظْرُُ الرا

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله   –   (269) 
َ
بِِ سَعِیدٍ الْخدُْريِِّ رضي الله عنه أ

َ
عَن أ

ةِ، عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:  
َ
ةُ إِلَی عَوْرَةِ المَْرْأ

َ
»لَا يَنظُْرُ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا المَْرْأ

ةِ فِِ  
َ
ةُ إِلَی المَْرْأ

َ
وَلَا يُفْضِِ الرَّجُلُ إِلَی الرَّجُلِ فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِِ المَْرْأ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .الثَّوبِْ الوَْاحِدِ«

از ابوسعید خُدری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    – (  269) 
»مرد نباید به عورت مرد نگاه کند، و زن به عورت زن،   الل ه علیه وسلم فرمودند: 

و مرد نباید خود را با مرد دیگری در یک جامه بپوشاند، و زن نباید خود را با زن  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . دیگری در یک جامه بپوشاند" 
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 :  توضیح 
اینکه مرد به عورت مردی دیگر نگاه   از  الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی 

   اند.کند، یا زن به عورت زنی دیگر نگاه کند نهی کرده

شود، وعورت مرد بین عورت: یعنی هر ا نچه از ا شکار کردنش شرم می
اش عورت است، ناف و زانو است، و بدن زن به نسبت مردان بیگانه همه 

کند ای را ا شکار می و به نسبت زنان دیگر و مردان محرمش همان اندازه 
  شود.که هنگام کار خانه معمولا ا شکار می 

و پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از این نهی کردند که مرد با مرد دیگر در حالی  
اند در یک لباس یا زیر یک روانداز خلوت کند، و زن با زنی دیگر در  که برهنه 

اند در یک لباس یا زیر یک روانداز خلوت کنند، زیرا این به لمس  حالی که برهنه 
شود، و لمس عورت مانند نگاه به ا ن نهی می باشد،  عورت دیگری منجر می 

   شود. بلکه از ا ن یک شدیداا نهی شده؛ زیرا به مفاسد بزرگتری منجر می 

 :  از فوائد حدیث 

   ها به جز نگاه زوجین به یکدیگر.  نهی از نگاه به عورت .1

   شود.   هایی که به فحشا منجر می توجه اسلام به پاکیزگی جامعه و بستن راه  .2

جایز بودن نگاه به عورت اگر به ا ن نیاز باشد، مانند نیاز پزشکی و   .3
   امثال ا ن به شرط ا نکه بدون شهوت باشد.  

   مسلمان امر شده که عورت خود را بپوشاند و به عورت دیگری نگاه نکند.    .4

اینجا به طور خاص از مردان با مردان و زنان با زنان یاد شده؛ زیرا بیشتر   .5
   در معرض نگاه به یکدیگر و کشف عورت نزد یکدیگر هستند.  

(8904 )  
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 همانا بهترین شما، خوش اخلاق ترین شماست 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لمَْ يكَُنِ النَّبُِِّ   –  (270) 
يَقُولُ:   وَكََنَ  شًا،  مُتَفَحِّ وَلَا  فَاحِشًا  وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  الُله  خِیَارِكُمْ صَلَّ  مِنْ  »إِنَّ 

خْلَاقًا«
َ
حْسَنَكُمْ أ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .أ

از عبد الل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: پیامبر    – (  270) 
فاحش )کسی که از روی عادت ناسزاگو باشد( و    صلی الل ه علیه وسلم اکرم  

» همانا  متفحش )کسی که از روی تکلف ناسزاگو باشد( نبود، و می فرمودند:  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . بهترين شما، خوش اخلاق ترین شماست« 

 :  توضیح 
از اخلاق پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نبود که سخن بد بگوید، و یا  
کار بد را انجام دهد؛ نه ارادۀ ا ن را می کرد و نه قصدا انجام می داد، پس 

  او صلی الل ه علیه وسلم دارندۀ اخلاق بزرگ بود.

و او صلی الل ه علیه وسلم می فرمودند: بهترین شما در نزد الل ه متعال 
خوش اخلاقترین شما است؛ كه با انجام نیکی و چهره ای بشاش و دور 
  کردن ضرر و تحمل ا ن از دیگران و معاشرت با مردم با مهربانی تعامل دارد.

 :  از فوائد حدیث 

  مؤمن باید از بدگوئى و گفتار بد و کردار زشت دور باشد.   .1

این بود که جز عمل    -صلی الل ه علیه وسلم    -کمال اخلاق رسول الل ه   .2
  نیک و گفتار پاکیزه از او صادر نمی شد.   

خوش اخلاقی میدان رقابت است، پس هر کسى پیشی کرد از بهترین   .3
   مؤمنان و کاملترین ا نها در ایمان است.  

(5803 )  
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 همانا مؤمن با اخلاق نیکو به مرتبۀ روزه دار و تهجد گزار می رسد 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل الله   –  (271) 
القَائمِِ«علیه وسلم يقول:   ائمِِ  الصَّ دَرجََةَ  خُلقُِهِ  بُِِسْنِ  المُؤْمِنَ لَُدركُِ    .»إنَّ 

 ]رواه أبو داود وأحمد[  -]صحيح بشواهده[ 

صلی  از عایشه رضی الل ه عنها روایت است فرمود که: از رسول الل ه    – (  271) 
»همانا مؤمن با اخلاق نیکو به مرتبۀ روزه  شنیدم که می فرمودند:    الل ه علیه وسلم 

 ]ابو داود و احمد روایت کرده[   - ]صحیح به شواهد آن[    . دار و تهجد گزار می رسد« 
 :  توضیح 

اخلاقی   خوش  که  دارد  می  بیان  وسلم  علیه  الل ه  صلی  اکرم  پیامبر 
صاحبش را به مرتبۀ کسی می رساند که در روز روزه می گیرد و شب تهجد  

نیکی کردن، گفتار نیک، پیشانی باز،   -می خواند، و اخلاق نیکو در:  
  نهفته است. -خودداری از ضرر رسانیدن و دفع ضرر از دیگران 

 :  از فوائد حدیث 

   توجه بزرگ اسلام به تهذیب و کمال اخلاق.   .1

که افطار    -فضیلت خوش اخلاقی، تا اینکه بنده را به درجۀ روزه دار   .2
   می رساند.   -نمی کند و تهجد گزار که خسته نمی شود 

روزه گرفتن در روز و تهجد در شب دو عمل بزرگی است که در ا ن   .3
سختی بر نفس ها وارد می شود، و فرد با اخلاق به درجۀ ا نها رسید،  

  دست و پنجه نرم کرد.  -توسط تعامل نیک  -زیرا با نفس خود 

(5799 )  
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لاق( می کنند كاملترین مؤمنان از لحاظ ایمان، بهترین آنان از لحاظ اخلاق مى باشد، و برگزیده ترین شما كسى است كه با زنان شان بهترین برخورد )اخ   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (272) 
كُمْ لِنِسَائهِِمْ«وسلم:   كُمْ خَيُْْ حْسَنهُُمْ خُلقًُا، وخََيُْْ

َ
كْمَلُ المُْؤْمِنِيَن إِيمَاناً أ

َ
  . »أ

 ]رواه أبو داود والترمذي وأحمد[  - ]حسن[ 

روایت است فرمود که رسول الل ه صلی    - رضی الل ه عنه    - از ابوهریره    – (  272) 
»كاملترين مؤمنان از لحاظ ايمان، بهترين ا نان از لحاظ  الل ه علیه وسلم فرمودند:  

بهترين   زنان شان  با  ترين شما كسى است كه  برگزیده  باشد، و  اخلاق مى 
 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[   - ]حسن[    . برخورد )اخلاق( می کنند« 

 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که: کامل ترین انسانها  
از لحاظ ایمان کسی است که اخلاق نیکو داشته باشد، ا ن هم با چهره 

  بشاش، ونیکوکاری، وسخن نیک، و پرهیز از ضرر.

و بهترین مؤمنان، بهترین ا نها نسبت به زنان شان است، مانند همسر، دختران،  
   زیرا ا نها از سزاوارترین مردم به اخلاق نیکو هستند.   ، خواهران و خویشاوندان او 

 :  از فوائد حدیث 

  فضیلت اخلاق نیکو و اینکه ا نها از ایمان است.   .1

   عمل از ایمان است و ایمان کم و زیاد می شود.   .2

  تکریم زن در اسلام و تشویق احسان به ا نان.  .3

(5792 )  
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می کند پرسیده شد، وی فرمودند: »ترس از الله و اخلاق نیکو درباره آنچه مردم را بیشتر وارد بهشت صلی الله علیه وسلماز رسول الله   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: سُئلَِ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله   –   (273) 
فَقَالَ:   الْْنََّةَ،  النَّاسَ  يدُْخِلُ  مَا  كْثََِ 

َ
أ عَنْ  وسََلَّمَ  وحَُسْنُ عَلیَهِْ  الِله  »تَقْوَى 

كْثََِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ:  الْخلُقُِ«
َ
]حسن    .»الفَْمُ وَالفَْرْجُ«، وسَُئلَِ عَنْ أ

 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[  -صحيح[ 

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است گفت که از رسول الل ه   –(  273)
 پرسیده  کند   میدرباره ا نچه مردم را بیشتر وارد بهشت    صلی الل ه علیه وسلم

و از وی در بارۀ ا نچه پرسیده   »ترس از الل ه و اخلاق نیکو«:  فرمودند  وی  شد،
و   -زبان -»دهان  شد که مردم را غالباا به جهنم داخل می سازد. فرمودند:  

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -]حسن صحیح[  .فرج )شرمگاه(«
 :  توضیح 

رسول اکرم صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که بزرگترین اسباب ورود 
 ، ترس از الل ه و اخلاق نیکو :از عبارتند که است چیز دوبهشت 

پس تقوا از الل ه این است که با انجام اوامر و دوری از نواهی او، میان  
  خود  وعذاب الل ه حایل ایجاد کنید.

   و اخلاقی نیکو با پیشانی باز، نیکی کردن و دست برداشتن از ضرر  می باشد. 
و اینکه بزرگترین اسبابی که انسان را وارد ا تش می سازد دو چیز است 

  که عبارتند از:

   زبان و فرج )شرمگاه(.

  از گناهان زبان: دروغ، غیبت، سخن چینی و غیره است.

  و از گناهان فرج: زنا، لواطت و غیره می باشد.
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 :  از فوائد حدیث 

  از  باشد،  مى  متعال  الل ه  به  مربوط  كه  است  اسبابورود به بهشت   .1
 جمله   از  دارد  مردم  به  مربوط  كه  اسباب  و  است،  او  از   ترس:  جمله

  .  است نیکو اخلاق ا ن

به  .2 اسباب داخل شدن  از  این است که  برای صاحبش  زبان  خطر 
   دوزخ است.  

بزرگترین  .3 از  یکی  اینست که  انسان  برای  فحاشی  و  خطر شهوات 
  اسباب ورود به جهنم است.  
(5476 )  

از لحاظ اخلاق بهترین مردم بود صلی الله علیه وسلمرسول الله    

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله    –  (274) 
حْسَنَ النَّاسِ خُلقًُا.

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  عَلیَهِْ وسََلَّمَ أ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه    – (  274) 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    از لحاظ اخلاق بهترین مردم بود.   صلی الل ه علیه وسلم 

 :  توضیح 
بود و در   الل ه علیه وسلم کاملترین مردم در اخلاق  پیامبر اکرم صلی 
همه اخلاق و فضائل از جمله نیک گفتن و نیکوکاری و چهره ای بشاش 

   و پرهیز از ضرر و تحمل ا ن از دیگران پیشتاز بود.

 :  از فوائد حدیث 

   کمال اخلاق پیامبر صلی الل ه علیه وسلم.   .1

   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نمونه کامل ادب در خوش اخلاقی  است.   .2

   تلاش به الگو قرار دادن پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در اخلاق نیکو.  .3
(6180 )  
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 اخلاق پیامبر الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن بود 

عندما دخل على عائشة رضي الله  - قال سعد بن هشام بن عامر    –  (275) 
نبِْئِینِِ عَنْ خُلقُِ رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ،  - عنها

َ
مَّ المُْؤْمِنِيَن، أ

ُ
: ياَ أ

الِله صَلَّ  نبَِِِّ  خُلقَُ  فَإِنَّ  قَالتَْ:  بلََ،  قُلتُْ:  القُْرْآنَ؟   
ُ
تَقْرَأ لسَْتَ 

َ
أ الُله قَالتَْ:   

 ]رواه مسلم في جملة حديثٍ طويلٍ[   -]صحيح[  عَلیَهِْ وسََلَّمَ كََنَ القُْرْآنَ.

وقتی به زیارت عایشه   -سعد بن هشام بن عامر می فرماید    –(  275)
گفت : ای ام المؤمنین از اخلاق رسول الل ه صلی الل ه -رضی الل ه عنها رفت  

بلی   گفتم:  خوانی؟  نمی  قرا ن  ا یا  فرمود:  دهید،  خبر  برایم  وسلم    -علیه 
]صحیح[    ، گفت: اخلاق پیامبر الل ه صلی الل ه علیه وسلم قرا ن بود.-ميخوانم  

 ]مسلم در جملۀ حدیث طویل روایت کرده[  -
 :  توضیح 

پیامبر   الل ه عنها درباره اخلاق  الل ه  از مادر مؤمنان عایشه رضی  صلی 
پرسیده شد، او با كلامى جامع پاسخ داد و سؤال كننده را به    علیه وسلم

قرا ن كريم كه شامل تمام صفات كمال است ارجاع داد و گفت: رسول 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم ا راسته به اخلاق قرا ن بود، ا نچه را كه قرا ن بدان  

ری امر فرموده انجام ميداد، و از ا نچه را که قرا ن از ا ن نهی فرموده از ا ن دو
ا ن   ا داب  بايستن،  ا ن  در حد  ا ن عمل کردن  به  اخلاقش  پس  می كرد، 

  رعایت کردن و امثال و قصص ا ن در نظر گرفتن بود.

 :  از فوائد حدیث 

   اصرار به الگو قرار دادن پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم در پیروی از اخلاق قرا ن.    .1

   ستایش اخلاق رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم و اینکه مایه وحی بود.    .2
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  قرا ن سرچشمه همه اخلاق حسنه است.   .3

   اخلاق در اسلام همه دين را با انجام اوامر و دوری از نواهی شامل می شود.   .4

(8265 )  
، شانه کردن موها، وضو گرفتن و در همه ی کارهایش می پسندیدند رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کردن از سمت راست را در پوشیدن کفش  

مِّ المُؤمنيَن رضي الله عنها قَالتَْ: كََنَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 276)   
ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

نهِِ كَُِّهِ. 
ْ
لِهِ، وَطُهُورهِِ، وَفِي شَأ لِهِ، وَترَجَُّ نُ، فِِ تَنَعُّ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    وسََلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّیَمُّ

از ام المؤمنین عایشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود:    –(  276)
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شروع کردن از سمت راست را در پوشيدن  
می   کارهايش  ی  همه  در  و  گرفتن  وضو  موها،  کردن  شانه  کفش، 

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  پسنديدند.
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دوست داشت و ترجیح می داد اموری را که در  
شا ن تکریم است از سمت راست شروع شود، از جمله: در پوشیدن کفش از  
پای راست شروع می نمودند، و در شانه کردن، ا راستن، و روغن دادن به موهای  
  سر و ریش شان از سمت راست شروع می نمودند، و در وضو شستن دست 

   راست بر پای چپ و پای راست را بر چپ مقدم می نمودند. 

 :  از فوائد حدیث 

گوید: این یک حکم در شرع مستمر است، و ا ن این که  نووی می  .1
از باب تکریم و تشریف باشد، مانند پوشیدن لباس، شلوار، موزه،  
کردن  کوتاه  زدن،  سرمه  زدن،  مسواک  مسجد،  به  شدن  داخل 
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زیر   ناخن، کوتاه کردن سبیل، و شانه زدن موها، و کندن موهای 
برای   اعضاء  نماز، و شستن  از  دادن  تراشیدن سر و سلام  و  بغل، 
و   خوردن  و  )دستشویی(،  الخلاء  بیت  از  خروج  و  طهارت، 
ا شامیدن، و دست دادن، و دست زدن به حجر الاسود، و چیزهای 

ش یا  و  تیامن  معنا هست،  به همین  از سمت  دیگر که  روع کردن 
داخل  مانند  است،  ا ن  نقیض  ا نچه  اما  و  است،  راست مستحب 
شدن به تشناب )دستشویی(، خروج از مسجد، بول کردن، پاک  
کردن بینی، استنجا، درا وردن لباس، شلوار، موزه و مانند ا ن، تیاسر  
و یا شروع کردن از سمت چپ در ا ن مستحب است، و این همه 

  راست است.   به علت کرامت و عزت سمت

که شامل: شروع اعمال با دست راست، پای    »تیمن را دوست دارد«  .2
  راست، سمت راست و داد و گرفت چیزی با دست راست است.  

نووی می گوید: بدانید که در میان اعضای وضو مواردی است که   .3
تیامن )ا غاز کردن از سمت راست(؛ در ا ن مستحب نيست و ا ن 
عبارت از گوش ها و کف دست ها و گونه ها است که یکباره شسته 
می شوند، در صورتی که ممکن نباشد، مانند کسی که یکی از 

  راست ا غاز کند.  اعضایش قطع باشد و یا مانند ا ن؛ از سمت

(3018 )  

 



 
 
 
 

424 

 الله نیکی را بر هر چیز مقرر داشته است

حَفِظْتهُُمَا عَنْ   –  (277)  ثنِتَْانِ  عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: 
ءٍ، رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:   »إِنَّ الَله كَتَبَ الْْحِْسَانَ عَلىَ كُُِّ شََْ

حَدُكُمْ  
َ
أ وَلَُْحِدَّ  بحَْ،  الذَّ حْسِنُوا 

َ
فَأ ذَبَِتْمُْ  وَإذَِا  القِْتلْةََ،  حْسِنُوا 

َ
فَأ قَتَلتْمُْ  فَإذَِا 

حْ ذَبیِحَتَهُ«  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .شَفْرَتهَُ، فَليُِْْ

از شداد بن اوس رضی الل ه عنه روایت است می فرماید: دو چیز را    – (  277) 
: »الل ه نیکی را بر هر  ند حفظ کردم که فرمود   - صلی الل ه علیه وسلم    - از رسول الل ه  

کشید، با خوبی بکشید، و هر گاه ذبح  چیز مقرر داشته است، پس هرگاه می 
کردید، با نیکی ذبح کنید، و هر كدام از شما چاقوى خود را تيز كند، و    می 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    حيوان خود را به راحتى ذبح کند. 
 :  توضیح 

خبر می دهد که الل ه متعال ما را به نیکی    صلی الل ه علیه وسلمپیامبر  
کردن در همه چیزها امر نموده است: و نیکی )احسان( عبارت است از 
نظارت دوامدار الل ه متعال در عبادت، و نیکی کردن با دیگران و دوری از  

   ا زار مخلوقات، از جمله نیکی در کشتار و ذبح است.

نیکی کردن در قتل هنگام قصاص: )به معنای( انتخاب ا سان ترین، 
  سبکترین و سریعترین راه برای جان گرفتن مقتول است.

و نیکی کردن در ذبح هنگام حلال کردن این است که: با تیز كردن 
ا لۀ ذبح به حیوان احسان كند، و اینکه ا لۀ ذبح زیر نظر حیوان تیز نشود، و 

  حیوان در حال ذبح نشود که گوسفندان دیگر نگاه ا نرا می کنند.
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 :  از فوائد حدیث 

   مهربانى و لطف الل ه متعال به مخلوق.   .1

  نیکی در کشتن و ذبح این است که به وجه مشروع صورت گیرد.   .2

كمال شريعت اسلامى و شامل بودن ا ن در همه امور خير، از جمله:   .3
  مهربانى با حيوانات و نيک رفتارى با ا نها است.  

   مثله كردن انسان )بریدن اعضای بدن وی( پس از كشتن او حرام است.    .4

   ممنوعیت هر چیزی که شامل شکنجه حیوانات می شود.  .5

(4319 )  
در نزد الله متعال بر منبرهای نورانی در سمت راست رحمان عز و جل قرار خواهند داشت، و هر دو ید )بلا کیف او( راست است همانا عدل کنندگان  

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله   –   ( 278)   
،  علیه وسلم:   »إِنَّ المُْقْسِطِيَن عِندَْ الِله عَلىَ مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ، عَنْ يمَِيِن الرَّحْمَنِ عَزَّ وجََلَّ

هْلِیهِمْ وَمَا وَلوُا« 
َ
ينَ يَعْدِلوُنَ فِِ حُكْمِهِمْ وَأ ِ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . وَكُِتَْا يدََيهِْ يمَِيٌن، الذَّ

روايت مى كند كه    - رضى الل ه عنهما    - عبدالل ه بن عمرو بن العاص    – (  278) 
فرمودند: همانا عدل کنندگان در نزد الل ه    - صلى الل ه عليه و سلم    - رسول الل ه  

متعال بر منبرهای نورانی در سمت راست رحمان عزوجل قرار خواهند داشت،  
ا اهل شان  و هر دو ید )بلا کیف او( راست است، ا نانی كه در حكم شان و ب 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    و با رعيت عدالت را رعايت مى كنند". 
 :  توضیح 

بارۀ   در  وسلم  علیه  الل ه  اکرم صلی  و    - پیامبر  به عدالت  کسانی که 
راستی بین مردمی که تحت امر و فرمانراویی اند، یا خانواده او هستند داوری 

خبر می دهد که ا نها بر کرسی های بلند نورانی می نشینند، و    -می کنند  
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در مرتبه های عالی قرار داشته می باشند، این همه به خاطر قدردانی از ا نها  
در روز قیامت است. و این منبرها در سمت راست حق تعالی قرار دارد و  

  هر دو ید )بلا کیف( او سبحانه راست می باشد.

 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت عدالت و ترغیب به ا ن.   .1

عدالت عام است و شامل همه انواع ولایت و قضاوت بین مردم می  .2
  شود، حتی عدالت بین زن و فرزندان و غیره.  

  بيان منزلت عادلان در روز قيامت.   .3

  تفاوت مراتب اهل ایمان در قیامت، هر کدام به اندازه عملش.   .4

روش تشويق كردن از روش هاى دعوت است، كه دعوت كننده را  .5
   به طاعت تشويق مى كند. 

(4935 )  
باشد الله متعال با او سختی می نماید در اسلام ایجاد کردن ضرر و رساندن ضرر به دیگران نیست، و هر کسى زیان آور باشد الله متعال او را زیان می رساند، و هر کسى سخت گیر   

عن أبِ سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله   –   (279) 
ُ  علیه وسلم قال:   ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللََّّ ُ هُ اللََّّ ارَ، مَنْ ضَارَّ ضَََّ رَ وَلَا ضََِ »لَا ضَََ

 ]رواه الدارقطني[   - ]صحيح بشواهده[  .عَلیَهِْ«

از ابوسعید الخدری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه   –(  279)
» در اسلام ایجاد کردن ضرر و رساندن ضرر :  ندصلی الل ه علیه وسلم فرمود

می   زیان  را  او  متعال  الل ه  باشد  ا ور  زیان  هر کسى  و  نیست،  دیگران  به 
 . رساند، و هر کسى سخت گیر باشد الل ه متعال با او سختی می نماید«

 ]الدار قطنی روایت کرده[   -]صحیح به شواهد آن[ 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم بیان نمود که هر گونه ضرر و مظاهر 
ا ن باید از خود و دیگران دفع شود، پس برای هیچ کس جایز نیست که به 

  خود و دیگران ا سیب برساند. 

و برای شان جایز نیست که ضرر را با ضرر دفع کند زیرا ضرر با ضرر 
  برطرف نمی شود مگر به عنوان قصاص، بدون این که از حد تجاوز کند.

تهدید به ضرر را برای کسانی که به    صلی الل ه علیه وسلمسپس پیامبر  
مردم ا سیب می رسانند و تهدید به سختی برای کسانی که بر مردم سخت 

   می گیرند بیان نمود.

 :  از فوائد حدیث 

   نهى از مجازات بيشتر از حد ا ن.   .1

  الل ه متعال به چيزى كه به بندگانش ضرر برساند امر نكرده است.   .2

   تحريم ایجاد کردن زيان و رساندن زیان به دیگران با سخن يا فعل و يا ترک.    .3

جزای عمل از نوع ا ن می باشد، پس هر کسى زیان ا ور باشد الل ه متعال او   .4
   را زیان می رساند، و هر کسى سخت كند الل ه متعال با او سختی می کند.   

شریعت ضرر    »ضرر رفع می شود«یکی از احکام شرع این است که   .5
  را تایید نمی کند و ضرر رساندن به دیگران را نفی می کند. 

(4711 )  
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الحِِ وَجَلیِسِ السُّوء، كَحَامِلِ المِسْك، وَنَافخِِ الكِْیر،   إنِاما مثلَُ الجلیِس الصا

بِِ مُوسََ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 280)   
َ
عَنْ أ

الكِْيِْ،   وَناَفخِِ  المِْسْكِ  كَحَامِلِ  وءِْ  السَّ وَالْْلَِیسِ  الِحِ  الصَّ الْْلَِیسِ  مَثلَُ  »إنَِّمَا 
دَ مِنهُْ رِيًُا طَیِّبَةً،   نْ تََِ

َ
ا أ نْ تبَتَْاعَ مِنهُْ، وَإِمَّ

َ
ا أ نْ يُُذِْيكََ، وَإِمَّ

َ
ا أ فَحَامِلُ المِْسْكِ: إِمَّ

نْ 
َ
ا أ دَ رِيًُا خَبِیثَةً«   وَناَفخُِ الكِْيِْ: إِمَّ نْ تََِ

َ
ا أ  ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . يُُرِْقَ ثِیَابكََ، وَإِمَّ

از ابوموسی اشعری رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه    –(  280)
»مثال همنشينِ نيک و همنشينِ بد، مانند صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

است ا هنگر  ی  کوره  ی  دمنده  و  )عطار(  مِشک  ی  ی   ،دارنده  دارنده 
ری و يا  مشک )عطار(، يا از ا ن به تو می بخشد و يا از او مِشک می خا
بوی خوشی از او به تو می رسد؛ ولی دمنده ی کوره ی ا هنگر، يا لباست 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .را می سوزاند يا بوی بدی از او به تو می رسد«
 :  توضیح 

   رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای نوع از مردم مثال زد:

نوع اول: همنشین و دوست خوبی که به سوی الل ه متعال راهنمایی  
می کند و ا نچه را که او را خشنود می سازد تذکر می دهد، و در طاعت 
کمک می کند، او مانند فروشندۀ مشک است که یا از ا ن به تو رایگان  

  می دهد، یا از وی می خری، و يا بوی خوشی از او به تو می رسد.

نوع دوم: همنشین و دوست بد؛ کسى که مردم را از راه الل ه باز مى 
دارد، در ارتکاب گناه کمک مى کند، و از او کار زشتى مى بینى، و به 
همراهى و همنشینى با کسى مانند او محکوم مى شوى، او مانند ا هنگری 
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است که ا تش خود را می دمد؛ یا به سبب شعله کشیدن ا تش، لباست را  
   می سوزاند، و یا از نزدیکی با او بوی بدی به تو می رسد.

 :  از فوائد حدیث 

  جواز استفاده از ضرب المثل برای تقريب معنى برای شنونده.   .1

تشویق و ترغیب مردم برای همراهی با اهل طاعت و صلاح، و دوری   .2
  از مفسدان و بد اخلاقان. 

(3127 )  
 عصباني مشو 

نَّ رجَُلًا قَالَ للِنَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 281)   
َ
عن أبِ هریرة رضي الله عنه: أ

وصِْنِِ، قَالَ:  
َ
دَ مِرَارًا قَالَ: »لَا تَغْضَبْ«.   »لَا تَغْضَبْ« وسََلَّمَ: أ  ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    فَرَدَّ

مردی به پیامبر    از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است: )گفت که(   – (  281) 
  »عصباني مشو« عرض کردکه: مرا نصیحت کن، گفت:    صلی الل ه علیه وسلم 

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    »عصباني مشو«. و بارها تكرار كرد و گفت:  
 :  توضیح 

یکی از صحابه کرام رضی الل ه عنهم از پیامبر صلی الل ه علیه و سلم درخواست  
نمود که او را به چیزی که به او نفع می رساند راهنمایی کند، پس به او دستور  
داد که عصبانی نشود، یعنی این که از اسبابی دوری کند که او را به سمت  

پیش ا مد، خودرا کنترل  عصبانیت سوق می دهد، و اینکه اگر عصبانیت برایش  
   کند، و با کشتن، زدن و یا دشنام دادن به خشم خود ادامه ندهد. 

ا ن مرد درخواست نصیحت را چند بار تکرار کرد و رسول الل ه صلی  
  چیزی اضافه نکرد. »غضب مکن«الل ه علیه وسلم  بر دستور 
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 :  از فوائد حدیث 

برحذر بودن از غصه وغضب و اسباب ا ن، زیرا ا ن گردا ورنده  هر شر  .1
  است و دوری از ا ن گردا ورنده ی هر خیر است.  

خشمگین شدن برای الل ه متعال، مانند خشمگین شدن هنگام زیر  .2
   پا شدن محارم الل ه متعال،  این  نوع خشم از خشم ستودنی است.  

به   .3 گاه شده و  ا  ا ن  از  تا زمانی که شنونده  لزوم  تکرار سخن هنگام 
  اهمیت ا ن پی ببرد.  

  فضیلت درخواست نصحیت از عالم.  .4
(4709 )  

 مرد قوی کسی نیست نیرومندان را بر زمین بیفكند، بلکه قوی کسی است که هنگام خشم خود را کنترول می کند 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (282) 
عِندَْ قال:   نَفْسَهُ  يَمْلِكُ  ي  ِ الذَّ دِيدُ  الشَّ إنَِّمَا  َعَةِ،  باِلصرُّ دِيدُ  الشَّ »لیَسَْ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الغَْضَبِ«

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه   – ( 282) 
وسلم فرمودند: "مرد قوی کسی نیست نيرومندان را بر زمين بيفكند، بلکه قوی  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    کسی است که هنگام خشم خود را کنترول می کند" 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که قوت واقعی، قوت بدن  
نیست، یا کسی که سایر نیرومندان را بر زمین بیفکند، بلکه قوی و نیرومند  
ا ن غالب   بر  با خود مبارزه کند و هنگام عصبانی شدن  کسی است که 
بر   تا  سازد  می  قادر  را  او  که  است  قدرتی  دهنده  نشان  این  زیرا  شود، 

  نترول داشته باشد، و بر شیطان غالب باشد.خودك
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 :  از فوائد حدیث 

فضیلت بردباری و كنترول نفس هنگام خشم و این که از کارهای  .1
   نیکی است که اسلام به ا ن تشویق می کند.  

   مجاهدت نفس هنگام خشم سخت تر از مجاهدت با دشمن است.    .2

ى  .3 بخشنده  اخلاق  به  را  جاهليت  در  توانمندى  مفهوم  اسلام 
شخصيت مسلمان نمونه تغيير داده است؛ زيرا نيرومندترين انسان 

   كسى است كه زمام نفس خود را در دست بگيرد.  

   دوری از خشم؛ به دلیل ا سیب هایی که به افراد و جامعه وارد می کند.   .4

(5351 )  
  حَتاى یدََعهََا: إِذَا حَداثَ كذََبَ، وَإذَِا عَاهدََ غدََرَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلفََ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«. أرَْبَعٌ مَنْ كنُا فیِهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فیِهِ خَلاةٌ مِنهُْنا كَانَتْ فیِهِ خَلاةٌ مِنْ نِفَاق  
 

ید زند دروغ گوید، و وقت پیمان ببندد خیانت کند، چون وعده بدهد، وعده شکنی کند، و چون جدال کند، ناسپاس و فُحش گون را ترک کند: وقت حرف می»هر کس این چهار خصلت را داشته باشد منافق خالص است، و هر کس برخی از آنها را داشته باشد، دارای برخی از نفاق می باشد تا این که آ  

ِ بنِْ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال: قال رسَولُ الِله   –  (283)  عَنْ عَبدِْ اللََّّ
رْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ كََنَ مُنَافِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كََنتَْ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:  

َ
»أ

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا  فِیهِ خَلَّةٌ مِنهُْنَّ كََنتَْ فِیهِ خَلَّةٌ مِنْ نفَِاقٍ حَتََّّ يدََعَهَا: إذَِا حَدَّ
خْلفََ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ«

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[  .عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وعََدَ أ

از عبدالل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: رسول    – (  283) 
هر کس این چهار خصلت را داشته باشد  " الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

منافق خالص است، و هر کس برخی از ا نها را داشته باشد، دارای برخی از  
زند دروغ گوید، و  حرف می   هرگاه نفاق می باشد تا این که ا ن را ترک کند:  

پیمان ببندد خیانت کند، چون وعده بدهد، وعده شکنی کند، و چون    هرگاه 
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . " جدال کند، ناسپاس و فحُش گوید 
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 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم از چهار خصلت هشدار داده است که  پیامبر صلی 
منافقين  به  همین خصوصیات  دلیل  به  شود  مسلمان جمع  یک  در  اگر 
شباهت زیادی می داشته باشد، و این در مورد کسانی است که این ویژگی  
ها بر ا نها غالب باشد، اما در کسانی که به ندرت دیده شود، ا نان در جمع 

  سوب نمی شوند، و ا ن خصوصیات قرار ذیل اند:منافقين مح

اول: هرگاه سخن بگوید، عمدا دروغ گوید، و در حرف های خود  
  راستگو نباشد.

  دوم: هرگاه پیمان ببندد به ا ن وفا نکند، و به صاحبش خیانت کند.

  سوم: هرگاه وعده نماید، به ا ن عمل نکند ووعده خلافی کند.

چهارم: هرگاه با کسی مشاجره و جدال نماید، بسیار شدید مشاجره 
کند، و از حق میلان کند، و در رد کردن و ابطال ا ن حیله نماید، و حرف  

   باطل و دروغ گوید.

نفاق: نمایان کردن چیزی است که خلاف ا ن پنهان شود، و این معنا  
در دارندۀ این خصلت ها وجود دارد، و نفاق او با کسی که با او سخن 
می گوید، و به او وعده داده، و به او اعتماد کرده، و با او مشاجره کرده، 

تا ا ن را  و با او عهد بسته از ميان مردم، نه این که او در اسلام منافق است 
اظهار کند در حالى كه كفر را پنهان مى دارد، و هر كه داراى يكى از اين 

  صفات باشد؛ صفتی از نفاق در او وجود دارد تا اینکه ا ن را ترک نماید.
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 :  از فوائد حدیث 

   بیان برخی از نشانه های منافق بخاطر ترس از ا ن، و درحذر بودن از وقوع در ا ن.    .1

مراد از حديث اين است كه: اين خصلت ها از ويژگی های نفاق   .2
است، و کسی كه ا ن را دارا باشد با منافقان شباهت دارد در این 
خصلت ها، و از اخلاق ا نها تبعیت مى كند، نه اينكه منافقی باشد  
كه اسلام اظهار کند در حال که کفر را پنهان می کند، و گفته شده 

ست که این خصوصیات بر او غلبه کند و  که این تعبیر به کسی ا
در ا نها سهل انگاری نماید، و ا نها را کوچک جلوه دهد؛ پس هر  

  که این گونه باشد غالباا فاسد اعتقادی است.  

غزالی می فرماید: اصل دیانت به سه چیز منحصر می شود: گفتار،   .3
عمل و نیت، وی فساد گفتار را به دروغ، و فساد عمل را به خیانت، 
و فساد نیت را به وعده خلافی تنبیه نمود؛ زيرا تخلف از وعده بی  
اگر   ولی  باشد،  وعده  به  مقرون  عزم  زمانی كه  تا  نمی سازد  اعتبار 

نعی بر او وارد شود و يا دیدگاهی بر وی تبارز مصمم باشد سپس ما
   کرد، در این جا هیچ تصویری از نفاق در او وجود ندارد.  

نفاق بر دو قسم است: نفاق عقیده ای که صاحبش را از ایمان بیرون   .4
نفاق عملی که   و  و کتمان کفر است،  اظهار اسلام  ا ن  و  می کند، 
شباهت با منافقان در اخلاق ا نهاست، و در این نفاق عملی صاحبش  

   را از ایمان بیرون نمی کند، ولى این گناهی از گناهان کبیره است.   
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اتفاق نظر دارند که هر کس با قلب و   .5 ابن حجر می گوید: علما 
زبان خود ایمان ا ورد و این خصلت ها را انجام دهد، به کفر محکوم  

   نمی شود، و نه منافقی است که جاودانه در جهنم می ماند.  

منافقانی  ه است نووی گفت  .6 از  فرمایند: مقصود  می  علما  از  : گروهی 
است که در زمان پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بودند و از ایمان خود سخن  
گفتند، و دروغ گفتند، و به دین شان امین شمرده شدند ولى خیانت  
خلافی   وعده  مگر  سپردند  وعده  دین  نصرت  موضوع  در  و  کردند، 

   خود فحُش و ناسپاس گفتند.  کردند، و در خصومت ها و مشاجره  

(65124 )  
 لیَسَْ المُْؤْمِنُ بِالطاعاانِ وَلََ اللاعاانِ وَلََ الفَاحِشِ وَلََ البَذِيءِ«. 

 
 مؤمن عیبگو و لعن کننده و فحشگو و فحش کردار و بدزبان نیست

الِله   –  (284)  قَالَ رسَُولُ  قَالَ:  مَسْعُودٍ رضي الله عنه  بنِْ  الِله  عَبدِْ  عَنْ 
ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   انِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا صَلَّ اللََّّ انِ وَلَا اللَّعَّ عَّ »لیَسَْ المُْؤْمِنُ باِلطَّ

 ]رواه الترمذي[  -]صحيح[  .الَْذِيءِ«

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه  –( 284)
 صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: 

 ."مؤمن عیبگو و لعن کننده و فحشگو و فحش کردار و بدزبان نیست"
 ]ترمذی روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

الل ه علیه وسلم می فرمایند که کار مؤمن با ایمان کامل   پیامبر صلی 
این نیست که عیبگوی نسب به مردم باشد، و یا زیاد دشنام لعن بدهد، و 

  و نه در گفتار که هیچ شرم نداشته باشد. ،نه در فعل فحاشی کند
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 :  از فوائد حدیث 

نفی ایمان در نصوص شرعی صورت نمی گیرد مگر به انجام دادن  .1
   حرام و یا ترک نمودن واجب.  

   تشویق به حفظ جوارح و نگهداری ا نها از بدیها، به ویژه زبان.   .2

گوید: و صیغۀ مبالغه در )الطعّان، واللعّان(  که طعن و  السندی می  .3
لعن نشانۀ عدۀ معدودی که مستحق ا ن هستند، به متصف بودن به  

  کند. صفات اهل ایمان خدشه وارد نمی 

(65869 )  
 حیا جزء ایمان است 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعَ النَّبُِِّ صَلَّ    –  (285) 
فَقَالَ:   الْْیََاءِ،  فِِ  خَاهُ 

َ
أ يعَِظُ  رجَُلًا  وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  يمَانِ«الُله  الِْْ مِنَ    .»الْْیََاءُ 

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از عبد الل ه بن عمر رضی الل ه عنهما روایت است گفت که:   –(  285)
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از مردی شنید که برادرش را در مورد حیاء 

» حیا جزء نصیحت می کرد، پس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:
 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .ایمان است«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از مردی شنید که به برادرش توصیه می کرد  
الل ه علیه وسلم برایش  تا از حیا کردن زیاد دست بردارد! پس پیامبر صلی 
  توضیح داد که حیا جزئی از ایمان است و اینکه حیا جز خیر بار نمی ا ورد. 

   حیا صفتی است که منجر به انجام کارهای زیبا و دوری از زشتی ها می شود. 
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 :  از فوائد حدیث 

ا نرا   .1 بلکه  نامیده نمی شود،  باز می دارد، حیا  از خیر  را  ا نچه شما 
  خجالت، عجز، ترس و بزدلی می نامند.   

   حیا از الل ه متعال به انجام دادن اوامر و ترک محرمات صورت می گیرد.    .2

ا نها، و دادن مقام مناسب حال  .3 به  با احترام گذاشتن  از مردم  حیا 
  شان به ا نان، و دوری از کارهایی است که معمولاا زشت است. 

(5478 )  
دارد  اگر مردی برادر خود را دوست داشت، به او بگوید که او را دوست  

عن المِقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبِ صل الله   –   (286) 
بُّهُ« علیه وسلم قال:   نَّهُ يُُِ

َ
خَاهُ فَلیُْخْبِِهُْ أ

َ
حَبَّ الرَّجُلُ أ

َ
]رواه أبو    -]صحيح[    .»إذَِا أ

 داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد[  

از مقدام بن معدی کرب رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر   –(  286)
»اگر مردی برادر خود را دوست داشت، به صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
]از ابوداود، ترمذی، نسایی در السنن    -]صحیح[    .او بگوید که او را دوست دارد«

 الکبری و احمد روایت شده است[ 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم یکی از اسبابی را بیان می کند که باعث  
استحکام رابطه بین مؤمنان و گسترش محبت در بین ا نان می شود، و ا ن این  
   است که اگر کسی برادرش را دوست دارد به او باید بگوید که او را دوست دارد. 

 :  از فوائد حدیث 

   فضیلت محبت خالص برای الل ه متعال، نه برای مصلحت دنیوی.   .1
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مستحب بودن خبر نمودن از دوست داشتن کسی که برای رضای  .2
   الل ه او را دوست دارد، تا محبت و صمیمیت افزایش یابد.  

نشر محبت در میان مؤمنان، برادری ایمانی را تقویت می کند و جامعه   .3
   را از متلاشی شدن و تفرقه حفظ می کند.  

(3017 )  
 هر نیکی صدقه است 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبِ صل الله   –  (287) 
]رواه البخاري من حديث جابر،   -]صحيح[    .»كُُُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ«علیه وسلم قال:  

 ورواه مسلم من حديث حذيفة[  
ازجابر بن عبدالل ه رضی الل ه عنهما روایت است که پیامبر صلی   –(  287)

]بخاری از حدیث   - ]صحیح[    .»هر نیکی صدقه است«الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 جابر روایت کرده، و مسلم از حدیث حذیفه روایت کرده[ 
 :  توضیح 

د که هر کار خیر و منفعتی که به  ن فرمای پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می 
   رسد، چه گفته شود و چه انجام شود، صدقه است و ثواب دارد. دیگران می 

 :  از فوائد حدیث 

صدقه محدود به ا نچه که شخص از پول خود می دهد نیست، بلکه   .1
شامل هر خیری است که شخص انجام می دهد یا می گوید و به  

  دیگران می رساند.  

در این حدیث تشویق به نیکی کردن و به هر ا نچه است که به نفع   .2
   دیگران می باشد.  

   چیزی را از نیکی کوچک مپندار، اگر چه اندک باشد.  .3
(5346 )  
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 كُلُّ سُلامََى مِنَ النااسِ عَلیَهِْ صَدَقَةٌ 

الُله   –   (288)  ِ صَلَّ  اللََّّ رسَُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنهُْ   ُ اللََّّ رضَِيَ  هُرَیرَْةَ  بِِ 
َ
أ عَنْ 

مْسُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   »كُُُّ سُلَامََ مِنَ النَّاسِ عَلیَهِْ صَدَقَةٌ، كَُُّ يوَْمٍ تَطْلعُُ فِیهِ الشَّ
يرَْفَعُ   وْ 

َ
أ فَیَحْمِلُ عَلیَهَْا  دَابَّتِهِ  وَیُعِيُن الرَّجُلَ عَلىَ  يَعْدِلُ بيَْنَ الِاثْنيَْنِ صَدَقَةٌ، 

یِّبَةُ صَ  لَاةِ عَلیَهَْا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَِِمَةُ الطَّ دَقَةٌ، وَكُُُّّ خُطْوَةٍ يَُطُْوهَا إِلَی الصَّ
رِیقِ صَدَقَةٌ« ذَى عَنِ الطَّ

َ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .صَدَقَةٌ، وَیُمِیطُ الْ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  288) 
»هر روز که خورشيد طلوع می کند، در ازای هريک از مفاصل  وسلم فرمودند:  

انسان صدقه ای لازم است؛ همين که ميان دو نفر به عدالت صلح و ا شتی برقرار  
کند صدقه است؛ يا اگر به کسی کمک کند تا سوار مرکبش شود يا بارش را برای  
  او روی مرکبش بگذارد، صدقه است، سخن نيکو صدقه است، و هر گامی که 
اين که خار و خاشاک )و هر چيز   و  برمی دارد صدقه است،  نماز  به سوی 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ا زاردهنده ای( را از سر راه بردارد صدقه به شمار می رود« 
 :  توضیح 

فرمای  الل ه علیه وسلم می  الل ه صلی  برابر  ن رسول  بر هر مسلمان در  د که 
هریک از مفاصل استخوانهایش صدقه ای لازم است، و به شکل تطوع برای  
که   این  و  اش،  تندرستی  بابت  سپاسگزاری  جهت  بدارد  تقدیم  متعال  الل ه 
استخوان هایش به شکل مفاصل قرار داده تا این که بتواند ا ن ها را بسته و باز  

همه کارهای خیر قابل انجام است و تنها  نماید، و این که این صدقه توسط  
طرف   دو  میان  عدالت  رعایت  جمله:  از  كه  نیست،  دادن  پول  به  منوط 
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متخاصم مصداق صدقه است، برای سوار شدن انسان عاجز بر حیوانش یا  
کمک نمودن به وی برای حمل بارش بر ا ن مصداق صدقه است، و سخن  
نیک که شامل هر سخنی نیکویی می شود مانند ذکر و دعاء مصداق صدقه  
است، و هر گامی که برای نماز بر می داری مصداق صدقه است، و دور  

   ه موجب اذیت و ا زار دیگران می شود مصداق صدقه است. کردن هر چیزی ک 

 :  از فوائد حدیث 

های الل ه متعال های انسان یکی از بزرگترین نعمتساختار استخوان .1
بر اوست، بنابراین بر او لازم است در برابر هر استخوانش صدقه بدهد  

   تا شکر ا ن نعمت اداء گردد.  

  تشویق به تجدید شکر هر روز برای تداوم این نعمت ها.    .2

  تشویق به تداوم نفل ها و صدقه ها هر روز.   .3

   برتریت اصلاح میان مردم.   .4

او مصداق   .5 زیرا کمک  برادرش؛  به  برای کمک رسانی  مرد  ترغیب 
  صدقه است.  

تشویق مردم به حضور در جماعت ها، و پیاده رفتن به سوی ا نها، و   .6
   اعمار مسجدها توسط ا ن.  

وجوب احترام به راه و مسیر مسلمانان با پرهیز از هر چیزی که به ا نان  .7
   ضرر و زیان می رساند. 

(4568 )  
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نیَْا نَفاسَ اللهُ عنَهُْ كرُْبَةً مِنْ كرَُبِ یوَْمِ الْقیَِامَةِ   مَنْ نَفاسَ عَنْ مُؤْمِن  كرُْبَةً مِنْ كرَُبِ الدُّ

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 289)   
َ
عَنْ أ

سَ الُله عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ  وسََلَّمَ:   نْیَا نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الُِّ »مَنْ نَفَّ
نْیَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ   َ الُله عَلیَهِْ فِِ الُِّ َ عَلىَ مُعْسِرٍ يسَرَّ كُرَبِ يوَْمِ القِْیَامَةِ، وَمَنْ يسَرَّ

نْیَ  ا وَالْْخِرَةِ، وَالُله فِِ عَوْنِ العَْبدِْ مَا كََنَ العَْبدُْ فِِ  سَتََُ مُسْلِمًا سَتََُهُ الُله فِِ الُِّ
لَ الُله لَُِ بهِِ طَرِ  خِیهِ، وَمَنْ سَلكََ طَرِیقًا يلَتَْمِسُ فِیهِ عِلمًْا سَهَّ

َ
یقًا إِلَی الْْنََّةِ،  عَوْنِ أ

وَمَا اجْتَمَعَ قوَْمٌ فِِ بَیتٍْ مِنْ بُیُوتِ الِله يَتلْوُنَ كِتَابَ الِله وَیَتدََارسَُونهَُ بیَنْهَُمْ إلِاَّ  
الُله   وذََكَرَهُمُ  المَْلَائكَِةُ،  تهُْمُ  وحََفَّ الرَّحْمَةُ،  وغََشِیتَهُْمُ  كِینَةُ،  السَّ عَلیَهِْمِ  نزََلتَْ 

عْ بهِِ نسََبُهُ«   فِیمَنْ   بهِِ عَمَلهُُ لمَْ يسُْرِ
َ
أ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . عِندَْهُ، وَمَنْ بَطَّ

 :  فرمودند   صلى الله عليه وسلم از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: پیامبر    – (  289) 
های مومن را در دنیا رفع کند الل ه متعال در روز هرکس یکی از مشکل"

کند، و کسی که بر بینوایی ا سان  های او را رفع می قیامت سختی و مشکل
گیرد، و کسی که مسلمانی  بگیرد، الل ه تعالی در دنیا و ا خرت بر او ا سان می
گر پوشاند، و الل ه متعال یاریرا بپوشاند، الل ه متعال او را در دنیا و ا خرت می

گر برادرش باشد، و کسی که راهی را پیش بنده است مادامی که او یاری
بگیرد که در ا ن جویای علم باشد، الل ه متعال از برکت علم، راه اش را به 

می  ا سان  بهشت  خانهسوی  در  مردمی  هرگاه  خانهسازد،  از  الل ه  ای  های 
تا کت از مساجد(  )یعنی در یکی  ا یند  را  متعال گرد  )قرا ن کریم(  الل ه  اب 

هایشان فرود  های ا ن را به هم بفهمانند، ا رامش بر دلتلاوت نمایند و درس 
گیرد، و فرشتگان ایشان  ا ید، و مهر و رحمت الل ه متعال ایشان را فرا میمی
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می  دربر  یاد را  اوست  نزد  که  کسانی  در  را  ایشان  متعال  الل ه  و  گیرند، 
افتادنش شود نسبش او را  کند، و هرکس کارش و عملش موجب عقبمی

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  ."اندازدبه جلو نمی
 :  توضیح 

الل ه  نزد  پاداش مسلمان  نمودند که  بیان  وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی 
متعال از جنس عملیست که مسلمان با مسلمانان انجام می دهد؛ پس هر 
که غم و اندوه و شدت دنیا را از مؤمنی زدوده و برطرف نماید، الل ه متعال 
بر   کس  هر  نماید.  می  برطرف  او  از  قیامت  روز  سختیهای  از  سختی 

تی ا سانی بیاورد و سختی کار را بر او ا سان کند، الل ه متعال در دنیا تنگدس
هر کس مسلمان را بپوشاند و در مورد   ،و ا خرت کار او را ا سان می کند

و  ها  لغزش  قبیل  از  شود  برملا  نباید  که  نماید  حاصل  اطلاع  چیزی 
الل ه متعال یار و یاور   ،اشتباهات، الل ه متعال او را در دنیا و ا خرت می پوشاند 

بنده اش است، تا زمانی که بنده به برادرش در امور دینی و دنیوی او را  
و    ،کمک کند، و کمک از طریق دعا و کمک بدنی و مالی و غیره است

هر کس در راه کسب علم شرعی گام بردارد، نیتش تنها رضای الل ه متعال 
  گروهی  هیچ  ،کند  می  ا سان  او  برباشد؛ الل ه متعال توسط ا ن راه بهشت را  

 متعال  الل ه  کتاب  و  شوند، نمی  جمع   متعال  الل ه  هایخانه  از  خانۀ  در   قومی  و
 بر   کرامت  و  ا رامش  که  این  مگر  کنند،می   مدارسه  خود  میان  در  و  تلاوت  را

  فرشتگان  و   گیرد،  می  فرا   و  پوشانیده  را   ا نان  الل ه  رحمت  و   شود،  می  نازل  ا نان
متعال ا نان را در میان کسانی که نزد   الل ه  و  گیرند،  می  فرا  را  ايشان  گرداگرد
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او مقرب هستند می ستاید، و بسا جای افتخار است که الل ه متعال بنده 
هر كسى که عملش ناقص   ،اش در ملا  اعلی )گروه برتر فرشتگان( یاد کند

و  نسب  بر شرف  نباید  نرساند،  اعمال  گان  دارنده  مقام  به  را  او  باشد، 
  فضیلت پدران تکیه نماید در حالی که در عمل کوتاهی می کند.

 :  از فوائد حدیث 

ابن دقیق العید می گوید: این حدیث بزرگی است، و در برگیرندۀ   .1
برا ورده   فضیلت  ا ن  در  و  باشد،  می  ا داب  و  احکام  و  علوم  انواع 
که   چه  ا ن  به  ا نان  برای  رساندن  نفع  و  مسلمانان  نیازهای  نمودن 
مصلحت،  به  اشاره  کمک،  مال،  علم،  از  اعم  است،  میسور 

  نصیحت، و یا چیزهای دیگر.  

   تشویق به ا سان سازی برای تنگدستان.   .2

تشویق به کمک بندۀ مسلمان، و این که الل ه متعال کمک کننده را   .3
  به اندازۀ کمک او به برادرش کمک می کند.  

از جمله پوشاندن مسلمان: عدم پیگیری عیب های او، از برخی سلف   .4
روایت است که می گوید: با قومی برخوردم که هیچ عیبی نداشتند،  
پس عیب های مردم را یاد نمودند، و مردم نیز عیب های شان را ذکر  
کردند، و با قومی برخوردم که عیب های داشتند، و از ذکر عیب های  

   ند، پس عیب های شان فراموش شد.   مردم خودداری کرد 

از ملزومات پوشاندن عيبهاى مردم ترک منکر و عدم تغییر ا ن نیست،   .5
بلکه باید تغییر داد و پوشانید، و این در مورد کسی است که به فساد 
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و اصرار در طغیان معروف نباشد، اما کسی که به این موارد معروف  
باشد پسندیده نیست که پوشانیده شود، بلکه موضوع اش را برای  
ولی امر برساند، اگر بیم مفسده در ا ن نباشد؛ زیرا پوشانیدن او را به  

کند، او را برای ا سیب رساندن به مردم جسارت فساد تحریک می
   سازد.  می بخشد، و افراد شرور و لجوج دیگر را نیز جسور می

   تشویق به فراگیری علم و تلاوت قرا ن و مدارسۀ ا ن.   .6

نووی می گوید: در این حدیث فضیلت اجتماع بر تلاوت قرا ن کریم در   .7
جهاد   و  مدرسه  در  اجتماع  این  فضلیت  حصول  و  است...  مسجد 

   )نگهبانی در راه الل ه( و مانند ا ن به مسجد ملحق می شود ان شاء الل ه.   

  ثواب را الل ه متعال بر اساس اعمال قرار داده نه بر اساس نسب ها.  .8

(4801 )  
عنَْ مَالهِِ مِنْ أیَْنَ اكْتسَبَهَُ وَفیِمَ أنَْفَقهَُ، وَعنَْ جِسْمِهِ فیِمَ أبَْلَاهُ«. لََ تزَُولُ قدَمََا عبَْد  یَوْمَ القیَِامَةِ حَتاى یُسْألََ عَنْ عمُُرِهِ فیِمَا أفَنَْاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فیِمَ فعََلَ، وَ   

 
ر کرده استرا پی ونه به آن عمل کرده است، و دربارهٔ مالش که از کجا به دست آورده است و در چه راهی خرجش کرده است، و دربارهٔ بدنش که در چه راهی آنهای بنده در روز قیامت جابجا می ماند تا آنکه دربارهٔ عمرش از او پرسیده شود که چگونه آن را به سر کرده است، و دربارهٔ علمش که چگ»گام  

سْلمَِِِّ رضي الله عنه قَالَ: قاَلَ رسَُولُ الِله صَلَّ   –   (290) 
َ
بِِ برَْزَةَ الْ

َ
عَنْ أ

ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   لَ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا اللََّّ
َ
»لَا تزَُولُ قَدَمَا عَبدٍْ يوَْمَ القِیَامَةِ حَتََّّ يسُْأ

نْفَقَهُ، وَعَنْ 
َ
يْنَ اكْتسََبَهُ وَفِیمَ أ

َ
فْنَاهُ، وَعَنْ عِلمِْهِ فِیمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِِِ مِنْ أ

َ
أ

بلَْاهُ«
َ
 ]رواه الترمذي[    -]صحيح[  .جِسْمِهِ فِیمَ أ

الل ه   –(  290) الل ه عنه روایت است که رسول  ااسلامی رضی  بارزه  ابو  از 
های بنده در روز قیامت جابجا می ماند صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »گام

تا ا نکه درباره  عمرش از او پرسیده شود که چگونه ا ن را به سر کرده است، 
و درباره  علمش که چگونه به ا ن عمل کرده است، و درباره  مالش که از 
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ا ورده است و در چه راهی خرجش کرده است، و درباره   کجا به دست 
 ]ترمذی روایت کرده[   - ]صحیح[  .بدنش که در چه راهی ا ن را پیر کرده است«

 :  توضیح 
بیان داشته الل ه علیه وسلم  از مردم در روز پیامبر صلی  اند که کسی 

نمی دوزخ جابجا  یا  بهشت  به سوی  از جای خود  ا نکه قیامت  تا  شوند 
   درباره  چند مورد از ا نان پرسیده شود:

   اش که ا ن را در چه راهی تمام کرده است؟نخست: زندگی

دوم: و درباره  علمش که ا یا ا ن را برای الل ه خواسته است؟ و ا یا به ا ن  
  عمل کرده است؟ و ا یا ا ن را به مستحقش رسانده است؟ 

از راه حلال یا از راه  سوم: مالش که ا ن را از کجا کسب کرده است؟  
سازد در راهی که الل ه را خشنود می   حرام؟ و در چه راهی خرج کرده است؟

   شود؟یا باعث ناخشنودی او می 

اش که در چه راهی  اش و جوانیچهارم: بدنش و نیرویش و سلامتی 
   ا ن را مصرف کرده و در چه راهی از ا ن بهره برده است؟

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق به غنیمت شمردن زندگی در راه ا نچه باعث خشنودی الل ه است.    .1

هایی اش بسیار است، و از او در باره  نعمتهای الل ه بر بندهنعمت .2
های الل ه را در  که در ا ن بوده پرسیده خواهد شد، بنابراین باید نعمت 

  راهی صرف کند که باعث خشنودی او باشد. 

(4950 )  
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ائمِِ الناهَارَ  ِ، أوَِ القَائمِِ اللایْلَ الصا شود ایستد و روز را روزه میزن و بینوا مانند مجاهد در راه الله یا کسی است که شب را به عبادت میکننده بر بیوه« یعنی: »تلاشالسااعِي عَلَى الأرَْمَلَةِ وَالمِسْكِینِ، كَالمُْجَاهِدِ فيِ سبَیِلِ اللَّا  

بِِ هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبُِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 291)   
َ
اعِِ عَلىَ  عَنْ أ »السَّ

النَّهَارَ«  ائمِِ  الصَّ اللَّیلَْ  القَائمِِ  وِ 
َ
أ  ، ِ اللََّّ سَبِیلِ  فِِ  كََلمُْجَاهِدِ  وَالمِسْكِيِن،  رْمَلةَِ 

َ
  . الْ

 ]متفق عليه[    - ]صحيح[  

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الل ه علیه    – (  291) 
زن و بینوا مانند مجاهد در راه الل ه یا کسی است  کننده بر بیوه »تلاش :  ند وسلم فرمود 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . شود« ایستد و روز را روزه می که شب را به عبادت می 
 :  توضیح 

اند کسی که امور و مصالح زنی  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته
که شوهرش از دنیا رفته و کسی را ندارد و بینوا را بر عهده گرفته و برای اجر 

کند، او مانند مجاهد در راه الل ه است، یا و پاداش الهی بر ا نان خرج می
شود، و ]هر روز[ ایستد و خسته نمی کسی است که به نماز تهجد می 

  کند.شود و افطار نمی روزه می 

 :  از فوائد حدیث 

   تشویق به تعاون و همبستگی و رفع نیاز ضعیفان.   .1

گیرد، كه از جمله  عبادات تلاش  عبادت هر عمل نیکی را در بر می  .2
   زنان و بینوایان است.  در راه رفع نیازهای بیوه 

الل ه تعالی ثواب روزه ابن هبیره می  .3 ا ن است که  دار و گوید: منظور 
کند، زیرا او برای  نمازگزار شب، و مجاهد را یک باره به او عطا می

پردازد، و به امور ا ن  زن همانگونه که به امور همسرش پرداخته می بیوه
بینوایی پرداخته که از انجام امور خود عاجر مانده، در نتیجه قوت  
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اش را به این داده و تلاش خود را صدقه داده است، بنابراین  اضافه
  سود ا ن همتای روزه و قیام و جهاد است. 

(3135 )  
دارد سخن خیر بگوید یا سکوت کند  کسی که به الله و روز آخرت ایمان  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله علیه   –  (292) 
وْ لََِصْمُتْ، وَمَنْ وسلم قال:  

َ
ا أ »مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِلِله وَالََْوْمِ الْْخِرِ فَلیَْقُلْ خَيًْْ

وَالََْوْمِ   باِلِله  يؤُْمِنُ  كََنَ  وَمَنْ  جَارهَُ،  فَلیُْكْرِمْ  الْْخِرِ  وَالََْوْمِ  باِلِله  يؤُْمِنُ  كََنَ 
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الْْخِرِ فَلیُْكْرِمْ ضَیفَْهُ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  292)
»کسی که به الل ه و روز ا خرت ایمان دارد سخن خیر علیه وسلم فرمودند:  

دارد پس  ایمان  ا خرت  روز  و  الل ه  به  و هر کسى  یا سکوت کند،  بگوید 
همسایه اش را گرامی دارد، و هر کسى به الل ه متعال و روز ا خرت ایمان  

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .دارد مهمانش را گرامی دارد «
 :  توضیح 

د: بنده ای که به الل ه و روز  نرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می فرمای
ا خرت ایمان داشته باشد؛ روزی که در ا ن روز بر می گردد و در ا ن ثواب 

   اعمالش را می بیند، ایمانش او را به این اعمال ترغیب می کند:

اول: سخن نیک: از حمد و ثنای الل ه متعال، امر به معروف و نهی از 
منکر و اصلاح بین مردم، اگر این کار را نکرد، باید ساکت بماند، از ا زار  

  دادن او دست بردارد، و مراقب زبانش باشد.

  دوم: اکرام همسایه: با نیکی کردن به او و عدم ا زار واذیت او.
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سوم: اکرام مهمان که به دیدار شما می ا ید: با خوش صحبت کردن، 
   غذا دادن و غیره به او.

 :  از فوائد حدیث 

ایمان به الل ه جل جلاله و روز قیامت، ریشۀ همه خوبی هاست و   .1
   انسان را به نیکی وا می دارد.  

  خود داری از ا فات زبان.   .2

   اسلام دین صمیمیت و قدردانی است.   .3

  این صفات از فروع ایمان و ا داب ستودنی است.   .4

زیاد صحبت کردن می تواند منجر به امری ناخوشایند یا ممنوع شود،   .5
   و ایمن ا ن این است که چیزی غیر از گفتار خوب صحبت نکنید. 

(5437 )  
 هیچ چیزی از نیکوئي را ناچیز مشمار، حتی اگر برادرت را با چهره ای بشاش ملاقات کنی 

»لَا  عن أبِ ذر رضي الله عنه قال: قال لِ النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 293)   
خَاكَ بوِجَْهٍ طَلقٍْ« 

َ
نْ تلَقََْ أ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . تََقِْرَنَّ مِنَ المَْعْرُوفِ شَیئًْا، وَلوَْ أ

از ابوذر رضی الل ه عنه روایت است گفت که: پیامبر صلی الل ه   –(  293)
»هیچ چیزی از نیکوئي را ناچيز مشمار، حتی اگر علیه وسلم برایم فرمودند:  

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .برادرت را با چهره ای بشاش ملاقات کنی«
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم به نیکی کردن و عدم کم دیدن ا ن،  
هر چند اندک باشد تاکید نمودند، که این شامل ملاقات کردن با چهرۀ 
شاداب است، پس برای مسلمان لازم است به ا ن پابند باشد؛ به خاطر 

  ایجاد انس با برادر مسلمان و سعادت او.
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 :  از فوائد حدیث 

  فضیلت محبت در میان مؤمنان و تبسم و پیشانی باز هنگام ملاقات.   .1

اينكه  .2 ا ن را مى رساند، و  كامل بودن شريعت اسلامى و شموليت 
شريعت همه ى ا نچه كه به مصلحت مسلمانان، و يكپارچگى ا نان  

   است را به همراه دارد.  

   اصرار به انجام نیکی، هر چه اندک باشد.   .3

مستحب بودن خوشحال ساختن مسلمانان؛ براى ا نچه كه باعث  .4
   به وجود ا مدن الفت و محبت در ميانشان مى شود. 

(5348 )  
، وَإنِا البِْرا یهَْدِي إِلَى الْجَناةِ  دْقَ یهَْدِي إِلَى البْرِ ِ دْقِ، فَإنِا الص ِ  عَلیَكْمُْ بِالص ِ

عَنْ عَبدِْ الِله بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله    –   ( 294)   
، وَإِنَّ البَِِّْ يَهْدِي إِلَی الْْنََّةِ،  عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   دْقَ يَهْدِي إِلَی البِِِّْ دْقِ، فَإِنَّ الصِّ »عَلَیكُْمْ باِلصِّ

يقًا، وَإِيَّاكُمْ   دْقَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِندَْ الِله صِدِّ وَمَا يزََالُ الرَّجُلُ يصَْدُقُ وَیَتَحَرَّى الصِّ
ي إِلَی الفُْجُورِ، وَإِنَّ الفُْجُورَ يَهْدِي إِلَی النَّارِ، وَمَا يزََالُ  وَالكَْذِبَ، فَإِنَّ الكَْذِبَ يَهْدِ 

اباً« الرَّجُلُ يكَْذِبُ وَیَتَحَرَّى الكَْذِبَ حَتََّّ يكُْتَبَ عِندَْ ا   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . لِله كَذَّ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه    –(  294)
فرمودند:   وسلم  علیه  الل ه  کنید؛  صلی  خود  ی  پیشه  راستی  و  »صداقت 

چراکه صداقت و راستی به سوی نیکی هدایت می کند، و نیکی به سوی  
بهشت، و همواره بنده راست می گوید و تلاش می کند راست بگوید، تا  
اینکه نزد الل ه متعال از صدیقان نوشته می شود؛ و از دروغ دوری کنید چراکه 

سوی  ا تش رهنمایی می کند؛ و همواره  دروغ به فساد می کشاند، و فساد ب
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الل ه به  نزد  اینکه  تا  بنده دروغ می گوید، و تلاش می کند دروغ بگوید؛ 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .عنوان کذاب و دروغگو ثبت می شود«

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به صداقت و راستی  امر نموده است،  
و برای ما خبر داده که التزام به راستگویی موجب اعمال صالح دائمی می  

 پنهان   در   و  رساند،  میشود، و مواظبت بر کار نیک صاحبش را به بهشت  
 خود  ا ن  از  را   صدیق  نام  اینکه  تا   شود  می  تکرار  راستگویی  او   از  ا شکار  و

 علیه   الل ه  صلی  الل ه  رسول  سپس  گویند،   را  صدق  در  مبالغه  صدیق  و  نماید؛
 و  میلان  سبب  زیرا  داده؛  هشدار  باطل  سخن  و  دروغ  مورد   در  وسلم

  تحریک  گناهان  و  فساد  و  شر  بسوی  نیز   و  شود،  می  استقامت  از  رویگردانی
و ر  زیاد  دروغ  به  حالی  در  او  و  کشاند،  می  جهنم  به  را  او  سپس  کند،  می

  می ا ورد تا اینکه نزد الل ه متعال به عنوان دروغگو ثبت می شود.

 :  از فوائد حدیث 

راستگویی اخلاق شریف است که با اکتساب و تلاش به دست می   .1
ا ید، انسان راست می گوید و به راستگویی ادامه می دهد تا اینکه  
صداقت و راستی برایش بعنوان عادت و منش مبدل شود، و نزد الل ه 

   متعال از جملۀ راستگویان و صالحان ثبت می شود.   

دروغ خصلت مذمومى است كه مرتكب ا ن با انجام طولانى و انجام  .2
در گفتار و عمل به ا ن دست مى يابد، تا اينكه به صفت و منش بد  
   تبديل شود، و سپس نزد الل ه متعال به عنوان دروغگو ثبت مى شود.   
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صداقت به صداقت زبان اطلاق می شود، و ا ن نقیض دروغ است،   .3
ا ن اخلاص است، و صداقت در عزم خیری  و صداقت در نیت، 
اعمال،  در  صداقت  و  است،  نموده  را  ا ن  انجام  نیت  که  است 
حداقل ا ن برابری ا ن در پنهان و ا شکار، و صداقت در مقام ها، مانند 

ه متصف به ا ن باشد صداقت در خوف و امید و غیر ا ن، پس هر ک
  صدیق است، و اگر به بعضی ا ن متصف باشد صادق است. 

(5504 )  
 کسی که بالَی مردم رحم نمی کند، الله متعال به او رحم نخواهد کرد 

عن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله    –   ( 295)   
« علیه وسلم:    ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »مَنْ لَا يرَحَْمِ النَّاسَ لَا يرَحَْمْهُ الُله عَزَّ وجََلَّ

از جریر بن عبدالل ه رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول   –(  295)
»کسی که بالای مردم رحم نمی کند،  الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
 ]متفق علیه[  - ]صحیح[  .الل ه متعال به او رحم نخواهد کرد«

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد: کسی که به مردم رحم 
نکند مورد رحمت الل ه متعال قرار نخواهد گرفت، چون رحمت بنده نسبت 

  به مخلوقات یکی از بزرگترین دلایل جلب رحمت الل ه متعال است.

 :  از فوائد حدیث 

رحمت برای همه موجودات لازم است، اما به ویژه یاد ا وری از مردم   .1
  بخاطر توجه به ا نهاست.  
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الل ه متعال مهربان است و به بندگان مهربان خود رحم می کند، پس  .2
   جزا از نوع عمل می باشد.  

شفقت به مردم شامل رساندن خیر به ا نها، دفع شر از ا نها و رفتار  .3
  مهربانانه با ا نهاست. 

(5439 )  
حمنُ، ارحَمُوا أهلَ الأرضِ یرَْحْمْكمُ مَن في الس ماء«. احِمُونَ یرَْحَمُهمُ الرا  الرا

 
»كسانى كه مهربان هستند، الله مهربان به آنان رحم خواهد كرد، به اهل زمین رحم كنید، آنكه در آسمان است به شما رحم خواهد کرد   

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبِ صل الله علیه   –  (296) 
احِمُونَ يرَحَْمُهمُ الرَّحمنُ، ارحَمُوا أهلَ الْرضِ يرَحْْمْكُم مَن فِ وسلم قال:   »الرَّ

 ]رواه أبو داود والترمذي وأحمد[   -]صحيح[  .السّماء«

از عبدالل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که پیامبر  –( 296)
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »كسانى كه مهربان هستند، الل ه مهربان به 
ا نان رحم خواهد كرد، به اهل زمين رحم كنيد، ا نكه در ا سمان است به 

 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  .شما رحم خواهد کرد«
 :  توضیح 

اند کسانی که به دیگران رحم پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان داشته
گرفته ا نان را    بر  کنند، پروردگار رحمان با رحمتش که همه چیز را در   می

  دهد؛ پاداشی موافق با عمل.مورد رحمت قرار می

سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم امر کردند هركسى که در زمین است از  
انسان و حیوان یا پرنده و دیگر انواع ا فریدگان مورد رحمت قرار گیرند، پاداشش  

   دهد. ها مورد رحمت قرار می ا ن است که الل ه نیز شما را از بالای ا سمان 
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 :  از فوائد حدیث 

اش بر طاعت الل ه و نیکی در  دین اسلام، دین رحمت است، و همه .1
  حق بندگانش استوار است.   

الل ه عزوجل موصوف به رحمت است، او رحمان است و رحیم است  .2
   رساند.  و رحمتش را به بندگانش می

پاداش از جنس عمل است، ا نان که رحیم هستند مورد رحمت الل ه  .3
  گیرند.  قرار می

(8289 )  
ُ عنَْهُ«.  جَرَ مَا نهََى اللَّا  المُسْلمُِ مَنْ سَلمَِ المُسْلمُِونَ مِنْ لِسَانهِِ وَیدَِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَ

 
»مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند، و مهاجر آن است آنچه را که الله متعال از آن نهی کرده ترک نماید   

ُ عَنهُْمَا عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله   –  (297)  ِ بنِْ عَمْرٍو رضَِيَ اللََّّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
»المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَیَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:  

ُ عَنهُْ«  ]متفق عليه[  -]صحيح[  .هَجَرَ مَا نَهََ اللََّّ

مرو رضی الل ه عنهما روایت است که پیامبر  –( 297) از عبدالل ه بن عا
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »مسلمان کسی است که مسلمانان از 

زبان و دست او در امان باشند، و مهاجر ا ن است ا نچه را که الل ه متعال 
 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .از ا ن نهی کرده ترک نماید«

 :  توضیح 
اند، مسلمانی که اسلامش کامل  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر داده

باشد ا ن است که مسلمانان از)اذيت( زبان او در امان باشند یعنی به ا نان 
کند، و با زبانش کند، و غیبتشان نمیگوید، و ا نان را نفرین نمیناسزا نمی
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رساند، و از دستش در امان هستند، یعنی به  هیچ نوع اذیتی به ا نان نمی 
گیرد، و مانند کند، و اموالشان را به ناحق نمیدرازی نمی حقشان دست

  و مهاجر کسی است که ا نچه الل ه متعال حرام قرار داده ترک نماید. ،ا ن

 :  از فوائد حدیث 

   شود مگر با نرساندن ا زار مادی یا معنوی به دیگران.   اسلام شخص کامل نمی  .1

اینجا از زبان و دست به شکل ویژه یاد شده؛ زیرا اشتباهات دست   .2
   دهد.  ها از این دو رخ می و زبان و زیان ا نها بیشتر است؛ و بیشتر بدی 

   بندی به امر الل ه تعالی.  تشویق و ترغیب به ترک گناهان و پای  .3

   بهترین مسلمانان کسی است که حقوق الل ه و حقوق مسلمانان را ادا کند.    .4

  اعتدا و تجاوز ممکن است زبانی یا عملی باشد.   .5

   هجرت کامل، ترک ا ن چیزهایی است که الل ه تعالی حرام کرده است.   .6

(10101 )  
حق مسلمان بر مسلمان پنج است: جواب سلام، عیادت بیمار، شرکت در تشییع جنازه ها، اجابت دعوت، و جواب دادن عطسه کننده   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله علیه    –   ( 298)   
لَامِ، وَعِیَادَةُ المَْرِیضِ، وَاتِّبَاعُ  وسلم يقول:   »حَقُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ خََْسٌ: ردَُّ السَّ

عْوَةِ، وَتشَْمِیتُ العَْاطِسِ«   ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . الْْنََائزِِ، وَإِجَابةَُ الَِّ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه    –(  298)
»حق مسلمان بر مسلمان صلی الل ه علیه وسلم را شنیدم که می فرمودند:  

ها،  جنازه  تشییع  در  شرکت  بیمار،  عیادت  سلام،  جواب  است:  پنج 
 ]متفق علیه[  - ]صحیح[  .اجابت دعوت، و جواب دادن عطسه کننده«
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 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شماری از حقوق مسلمان را بالای برادر 
دادن سلام کسی  این حقوق، جواب  نخستین  نمودند،  بیان  مسلمانش 

  است که به شما سلام کرده است.

  حق دوم: احوال پرسی و زیارت مریض.

   حق سوم: تعقیب تشییع جنازه از منزل او تا نمازجای تا مقبره تا دفن شود. 

حق چهارم: هرگاه او را به محفل عروسی و غیره دعوت کند، باید 
  دعوت را اجابت نماید.

حق پنجم: جواب دادن عطسه کننده، و این که هرگاه حمد و ستایش 
الل ه را بجا ا ورد در پاسخش گفته شود: يرحمك الل ه، یعنی الل ه تو را رحمت 
کند، سپس عطسه کننده می گوید: يهديكم الل ه ويصلح بالكم، یعنی الل ه 

  تو را هدایت و کارهایت را درست کند.

 :  از فوائد حدیث 

بزرگی اسلام در تاکید بر حقوق در میان مسلمانان و تحکیم برادری   .1
  و محبت میان ا نان. 

(3706 )  
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خُلوُنَ الْجَناةَ حَتاى تؤُْمِنوُا، وَلََ تؤُْمِنوُا حَتاى تَحَابُّوا، أوََلََ أدَُلُّكمُْ عَلىَ شيَْء  إذَِا فعََ  سازید نکه همدیگر را دوست بدارید؛ آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر انجامش دهید، بین شما محبت رخ دهد؟ سلام را میان خویش آشکار آورید تا آشوید تا آنکه ایمان بیاورید، و ایمان نمیلتْمُُوهُ تَحَاببَتْمُْ؟ أفَْشُوا السالَامَ بیَنْكَُمْ« یعنی: »به بهشت وارد نمیلََ تدَْ  

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (299) 
َ
عَنْ أ

دُلُّكُمْ وسََلَّمَ:  
َ
وَلَا أ

َ
»لَا تدَْخُلوُنَ الْْنََّةَ حَتََّّ تؤُْمِنُوا، وَلَا تؤُْمِنُوا حَتََّّ تََاَبُّوا، أ

لَامَ بیَنَْكُمْ« فشُْوا السَّ
َ
ءٍ إذَِا فَعَلتُْمُوهُ تَََاببَتْمُْ؟ أ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[    .عَلىَ شََْ

یره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که   –(  299) از ابوهُرا
شوید تا ا نکه »به بهشت وارد نمیرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

ایمان نمی بیاورید، و  ا یا ایمان  ا نکه همدیگر را دوست بدارید؛  تا  ا ورید 
شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر انجامش دهید، بین شما محبت 

 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  .رخ دهد؟ سلام را میان خویش ا شکار سازید«
 :  توضیح 

وارد   مؤمنان، کسی  جز  که  نموده  بیان  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 
شود، و حال جامعه  مسلمان به صلاح شود و ایمان کامل نمیبهشت نمی

ا ید تا ا نکه مسلمانان همدیگر را دوست بدارند. سپس پیامبر صلی الل ه نمی
می  محبت  شدن  فراگیر  باعث  که  کارهایی  بهترین  به  وسلم  شود  علیه 

ا ن سلام انداختن میان مسلمانان است، یعنی همان   راهنمایی نمودند و 
  چیزی که الل ه ا ن را خوشامدگویی میان بندگانش قرار داده است.

 :  از فوائد حدیث 

  وارد شدن به بهشت امکان ندارد مگر با ایمان.   .1

را   .2 چیزی  همان  برادرش  برای  مسلمان  که  است  ایمان  کمال  از 
   خواهد.  بخواهد که برای خودش می 
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مستحب بودن سلام انداختن و بذل ا ن در میان مسلمانان؛ زیرا این   .3
   شود.  باعث گسترش محبت و امنیت بین مردم می

الل ه علیه    -شود؛ زیرا ایشان  سلام، تنها به مسلمان گفته می .4 صلی 
  .  »بین خودتان«اند: فرموده  -وسلم 

  بذل سلام باعث از بین رفتن قطع رابطه و ترک یکدیگر و کینه است.   .5

   اهمیت محبت میان مسلمانان و اینکه این از کمال ایمان است.   .6

کامل   .7 سلام  صیغه   که  ا مده  دیگری  حدیث  و  در  لایکُم  عا »السلامُ 
کاتهُ« ةُ الل هِ و بارا لایکُم«است، اما گفتن  راحما   کافی است.  »السلامُ عا

(3361 )  

لَ النَّبَِِّ   –  ( 300) 
َ
نَّ رجَُلًا سَأ

َ
ُ عَنهُْمَا: أ ِ بنِْ عَمْرٍو رضَِيَ اللََّّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

لَامَ   السَّ
ُ
عَامَ، وَتَقْرَأ ؟ قَالَ: »تُطْعِمُ الطَّ يُّ الْسِْلَامِ خَيٌْْ

َ
صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ: أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  عَلىَ مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ تَعْرفِْ«.

مرو رضی الل ه عنهما روایت است که: مردی از پیامبر    – (  300)  از عبدالل ه بن عا
»غذا دهی، و  :  ند صلی الل ه علیه وسلم پرسید که: کدام اسلام بهتر است؟ فرمود 

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . شناسی سلام گویی« شناسی و نمی به کسی که می 
 :  توضیح 

از   یکی  کدام  که  شد  پرسیده  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  از 
   های اسلام بهتر است؟ ایشان از دو خصلت نام بردند:خصلت

نخست: بسیار غذا دادن به فقرا، و این در غذا دادن، صدقه، هدیه،  
نیز شامل می  شود، غذا دادن در اوقات قحطی و مهمان کردن، و ولیمه 

   گرانی فضیلت بیشتری دارد.
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   شناسی. شناسی و یا نمی و دوم: سلام گفتن به هر مسلمان، اگر او را می 

 :  از فوائد حدیث 

   هایی که برای دنیا و ا خرت سودمند است.   توجه صحابه به شناخت خصلت  .1

سلام گفتن و غذا دادن به دلیل فضیلت و نیاز همیشگی مردم به   .2
   ا ن، از بهترین اعمال در اسلام پنداشته می شود.  

یکجا   .3 کردار  و  گفتار  در  را  نیکوکاری  خصلت،  دو  این  با  انسان 
  است.   کاملترین نیکوکاری ساخته، و این

خصلت  .4 و  این  است،  یکدیگر  با  مسلمانان  تعامل  به  مربوط  ها 
   های دیگری نیز مربوط به تعامل بنده با پروردگارش وجود دارد.   خصلت 

کافر  .5 با  نباید  و  است،  مسلمانان  به  مخصوص  دادن  سلام  پیش 
  سلام شد و نخست به او سلام کرد. پیش

(5808 )  
ُ بِهِ الْخَطایا، ویرْفَعُ بهِِ الدارجات؟   ألَ أدلُّكمَ على ما یمَْحُو اللَّا

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –  (301) 
َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

رجََاتِ؟« قَالَ:   دُلُّكُمْ عَلىَ مَا يَمْحُو الُله بهِِ الْخطََاياَ، وَیَرْفَعُ بهِِ الَِّ
َ
لَا أ

َ
قَالوُا    »أ

ةُ الْخطَُا إِلَی المَْسَاجِدِ، بلََ ياَ رسَُولَ الِله قَالَ:   »إسِْبَاغُ الوْضُُوءِ عَلىَ المَْكََرهِِ، وَكَثََْ
بَاطُ« لَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّ لَاةِ بَعْدَ الصَّ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .وَانتِْظَارُ الصَّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  301)
فرمودند:   بهِِ علیه وسلم  ويرْفاعُ  طايا،  الْخا بهِِ  اهُ  الل يامْحُو  ما  ا دلُّكام على  »ا لا 

رجات؟« »ا يا شما را به کاری راهنمايی کنم که الل ه به سبب ا ن گناهان  :  الدا
گفتند: بلى ای رسول   را محو می کند، و درجات شما را بالا می برد؟«



 
 
 
 

458 

»وضوی کامل گرفتن در سختی ها، و گام های زياد به سوی :  ندالل ه؛ فرمود
این موارد   بر  بودن؛ مواظبت  نماز  انتظار  به  از هر نمازی  مساجد، و پس 

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[  .مانند پاسداری در راه الل ه است«
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم اصحابش را پرسید ا یا شما را به امری راهنما  
فرشتگان    - نباشم که الل ه متعال به سبب ا ن گناهان شما را از کتاب های حفظة  

   محو و نابود می گرداند، و درجات شما را در بهشت بالا می برد؟   - 

   : ند صحابه گفتند: بلى ای رسول الل ه؛  یعنی در این مورد به ما خبر دهید، فرمود 
اول: وضوی کامل گرفتن در زمان مشقت؛ مانند سردی، کمبود ا ب؛  

  درد بدن، و ا ب گرم.

و  بهر دوری خانه،  از  نمازها  برای  به مسجد  زدن  قدم  دوم: کثرت 
  کثرت تکرار ا ن.

سوم: انتظار وقت نماز، و دل بستن به ا ن، و ا ماده شدن برای ا ن، و  
نشستن در مسجد برای انتظار نماز جماعت، پس هرگاه نماز را می گذارد  

  در جای نماز خود منتظر نماز بعدی می باشد.

سپس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که مواظبت بر این 
موارد مانند سنگرنشینی و پاسداری واقعی در راه الل ه می باشد؛ زیرا راه های 
شیطان را بالای نفس می بندد، و امیالش را مغلوب می کند، و او را از 

الل ه متعال به وسیله بنابراین لشکر  ا ن لشکر   پذیرش وسواس باز می دارد، 
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بمثابۀ  ا ن  و  است،  جهاد  بزرگترین  ا ن  و  دهد؛  می  شکست  را  شیطان 
  پاسداری در مقابل سنگر دشمن است.

 :  از فوائد حدیث 

اهمیت محافظت اقامۀ نماز جماعت در مسجد، و توجه به نمازها  .1
   و عدم مشغول شدن از ا ن.  

را  .2 این که اصحابش  الل ه علیه وسلم و  پیامبر صلی  حُسن پیشکش 
برای دریافت ثواب بزرگ بشکل سؤال کردن ا غاز کرد، و این یکی 

   از راه های ا موزش است.  

فایدۀ طرح مسئله با پرسش و پاسخ: این که سخن به حُکم ابهام و  .3
   تبیین بالای نفس طنین انداز می شود.  

نووی رحمه الل ه می فرماید: فذلكم الرباط، یعنی: پاسداری مرغوب، و   .4
اساس پاسداری حبس بالای چیزی است، گویا به این طاعت خود را  
حبس نموده، و گفته شده: ا ن بهترین پاسداری است، چنانکه گفته  
شد: جهاد جهاد نفس است، و احتمال دارد که منظور پاسداری میسور  

   : ا ن نوعی از پاسداری است.   و موجود باشد، یعنی 

جهت بزرگی این اعمال؛ کلمه "رباط" چند بار تکرار شد و با )ال(  .5
   تعریف شناخته شد. 

(3574 )  
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، خَیْرٌ وَأَحَبُّ إِلىَ اللهِ مِنَ المُْؤْمِنِ الضاعِیفِ، وَفيِ كُل   خَیرٌْ،   المُْؤْمِنُ الْقوَِيُّ

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ   –  (302) 
َ
عَنْ أ

عِیفِ، وَفِي كٍُُّ وسََلَّمَ:   إِلَی الِله مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ حَبُّ 
َ
، خَيٌْْ وَأ »المُْؤْمِنُ القَْويُِّ

ءٌ،  صَابكََ شََْ
َ
أ وَإِنْ  تَعْجَزْ،  وَلَا  وَاسْتعَِنْ باِلِله  يَنفَْعُكَ،  مَا  ، احْرصِْ عَلىَ  خَيٌْْ

نِِّ فَعَلتُْ كََنَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ 
َ
 قلُْ قَدَرُ الِله وَمَا شَاءَ فَعَلَ،  فلََا تَقُلْ لوَْ أ

یطَْانِ«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .فَإِنَّ )لوَْ( تَفْتحَُ عَمَلَ الشَّ

یره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که رسول    – (  302)  از ابوهُرا
تر از  الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »مؤمن قوی بهتر و نزد الل ه دوست داشتنی 

برای ا نچه به سودت است حریص    ، مؤمن ضعیف است، و در هر یک خیر است 
باش، و از الل ه یاری بجوی، و اظهار عجز نکن، و اگر مصیبتی به تو رسید نگو  

شد، بلکه بگو: الل ه تقدیر نمود و هر چه بخواهد  کردم چنان می اگر چنین می 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    گشاید«. دروازه  کار شیطان را می   کند؛ زیرا »اگر« می 

 :  توضیح 
اش خیر است، اما  دارد که مؤمن همه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می 

ها قوی باشد بهتر  مؤمن قوی که از جهت ایمان و عزم و اراده و مال و دیگر جنبه 
تر است. سپس پیامبر صلی الل ه علیه  و نزد الل ه عزوجل از مؤمن ضعیف محبوب 

رساند به  وسلم مؤمن را به برگرفتن اسبابی که در امور دنیا و ا خرت به او سود می 
همراه اعتماد به الل ه سبحانه و تعالی و یاری جستن از او و توکل به او توصیه کرده  
است. سپس پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از عجز و تنبلی و کسالت در انجام ا نچه  

اند. پس هرگاه مؤمن در کار تلاش نماید، و  به سود دنیا و ا خرت است نهی کرده 



 
 
 
 

461 

اسباب را با خود داشته باشد، و از الل ه یاری جوید، و از او خیر بخواهد، پس از ا ن  
ایرادی بر او نیست که کارش را به الل ه بسپارد، و بداند که انتخاب الل ه برای او  

»اگر چنین  همان خیر است، و اگر پس از ا ن مصیبتی به او رسید نگوید که:  
گشاید«  راه را برای کار شیطان می   »زیرا »اگر« .  شد« کردم چنین و چنان می می 

یعنی در اعتراض به تقدیر و حسرت خوردن برای ا نچه از دست رفته؛ اما از روی  
، زیرا ا نچه  کند« »الل ه تقدیر نمود، و هرچه بخواهد می تسلیم و خشنودی بگوید:  

دهد، و قضای  رخ داده به اقتضای اراده  الل ه بوده، زیرا او هرچه را بخواهد انجام می 
   ای نیست. او را برگشتی نیست، و حکمش را هیچ بازدارنده 

 :  از فوائد حدیث 

   تفاوت مردم در ایمان.   .1

ای که از قدرت به مستحب بودن قدرت در انجام اعمال؛ زیرا فایده .2
   ا ید.  ا ید از ضعف به دست نمیدست می 

رساند حریص باشد و رها کند  انسان باید برای ا نچه به او سود می  .3
   ا نچه که به سود او نیست.  

   مؤمن باید در همه  کارهایش از الل ه یاری بخواهد، و به خودش تکیه نکند.    .4

اثبات قضا و قدر و اینکه قضا و قدر منافاتی با انجام اسباب و تلاش   .5
   در طلب خیر ندارد.  

ها اگر از روی ناخشنودی نهی از گفتن »اگر« هنگام نزول مصیبت .6
  باشد، و تحریم اعتراض به قضا و قدر الل ه متعال. 

(5493 )  
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بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 303)   
َ
عَنْ أ

حَدٌ مِنكُْمْ بعَِمَلِهِ« 
َ
نَّهُ لنَْ يَنجُْوَ أ

َ
دُوا، وَاعْلَمُوا أ قَالوُا: ياَ رسَُولَ الِله وَلَا    »قَارِبُوا وسََدِّ

نتَْ؟ قَالَ:  
َ
دَنَِِ الُله برِحَْمَةٍ مِنهُْ وَفَضْلٍ« أ نْ يَتغََمَّ

َ
ناَ، إِلاَّ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »وَلَا أ

یره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: رسول الل ه صلی    – (  303)  از ابوهُرا
الل ه علیه وسلم فرمودند: »راه راست و ميانه روی را در پيش بگيريد و درستکار و  
استوار باشيد و بدانيد که هيچ يک از شما از طریق عملش نجات نمی يابد«.  

»من نيز )نجات نمی يابم( مگر  گفتند: حتی شما ای رسول الل ه؟! فرمودند:  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . اينکه فضل و رحمت الل ه شامل حالم شود« 

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم صحابه را برای کار و تلاش تشویق می   الل ه صلی  رسول 
کنند، و تا حد توان تقوا و پرهیزگاری را پیشه کنند، بدون زیاده روی و کوتاهی،  
و در کار درست خود اخلاص نیت به الل ه متعال و پیروی از سنت نبوی داشته  

   مت بر ا نان گردد. باشند، تا این که عمل شان پذیرفته شود و سبب نزول رح 

سپس برای ا نان خبر دادند که هیچکس با عملش از ا تش دوزخ نجات  
   نمی یابد؛ بلکه رحمت الل ه متعال بنده را احاطه کند.

   گفتند: حتی شما نیز با عمل تان که منزلت بزرگی دارد نجات نمی یابید؟ 

فرمودند: حتی من، تا الل ه متعال بر او منت گذاشته و مرا شامل فضل 
   و رحمت خود قرار دهد.
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 :  از فوائد حدیث 

دوا وقاربوا(: کار درست را طلب کنید، و بر ا ن عمل   .1 نووی گفت: )سد 
نمایید، و اگر در انجام ا ن عاجز گردیدید، نزدیک ا ن قرار گیرید؛ یعنی:  
به ا ن نزدیک شوید، و السداد: بمعنی درست و صواب است، و ا ن بین  

   افراط و تفریط است، پس زیاده روی و کوتاهی نکنید.   

ابن باز گفت: اعمال نیک سبب ورود به بهشت می گردد، چنان که   .2
اعمال بد سبب ورود به جهنم می گردد، و حدیث نشان می دهد که  

  الل ه   رحمت   و  عفو   بلکه   نیست،   کار   از   ناشی   صرفاا ورود ا نان به بهشت  
  ا نچه   اما   شدند،   ا ن   وارد   اعمالشان   بسبب   ا نان   پس   است،   ا ن   لازمۀ   متعال 
   .   است   متعال   الل ه   مغفرت   و   عفو   رحمت،   گردد   می   امر   این   لازمه 

بنده فریب کارش را نمی خورد و مغرور ا ن نمی شود، هر چقدر هم  .3
که بزرگ باشد؛ چون حق الل ه متعال از کار او بزرگتر است، پس بنده  

  باید همزمان خوف و امید داشته باشد.  

  فضل و رحمت الل ه متعال از اعمال بنده گانش فراختر است.   .4

اعمال نیک سبب ورود بهشت می گردد، اما دستیابی به ا ن به فضل   .5
  و رحمت الل ه متعال می باشد.  

کرمانی می گوید: »اگر همه مردم جز به رحمت الل ه متعال وارد بهشت   .6
  تذکر   به   وسلم   علیه   الل ه   صلی   الل ه   رسول   تخصیص   وجه   پس   شوند،   نمی 

  شود   نمی   داخل   باشد،   قطعی   بهشت   به   ا ن   ورود   اگر   که   است   این   ا ن 
   .   شود   نمی   بهشت   وارد   اولی   بشکل   او   غیر   پس   متعال؛   الل ه   رحمت   به   جز 
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ا كُنْْتُمْ   .7 ناْةا بمِا نووی فرمود: در معنی این قول الل ه متعال:  ﴿ادْخُلوُا الْجا
﴾ ]النحل:   لوُنا کردید  [ ا نچه می »درود بر شما. به ]پاداش [،  32تاعْما

به بهشت درا یید«  كُنْْتُمْ  ]اینک[  ا  بمِا ا  ا وُرثِْْتُمُوها الاتِي  ةُ  ناْ الْجا تلِْكا  ، ﴿وا
]الزخرف:    ﴾ لوُنا برابر  72تاعْما در  كه  است  بهشتى  همان  این   ،]
اند، و مانند این ا یت های دیگر که دلالت بر  اعمالتان به شما داده 

تعارض   احادیث  این  با  باشد،  می  اعمال  بسبب  بهشت  به  ورود 
ندارند، بلکه معنی ا یت ها این است که ورود به بهشت بسبب اعمال  

یرفتن ا ن به  است، اما توفیق بر اعمال، هدایت بر اخلاص در ا ن و پذ 
الل ه متعال صورت می گیرد، پس درست است که   رحمت و فضل 
بمجرد عمل وارد بهشت نمی شود، که مراد حدیث همین است، و  
نیز درست است که گفت شود او بسبب اعمالش وارد بهشت گردید؛  

   یعنی بسبب ا ن، که ا ن رحمت الل ه متعال است.   

ابن جوزی می گوید: از این می توان چهار پاسخ ا ورد: اول: توفیق   .8
عمل از رحمت الل ه متعال است، و اگر رحمت قبلی الل ه متعال نبود،  
نه ایمان و نه اطاعتی که موجب نجات می شود، حاصل می شد،  
دوم: منفعت بنده به مولای او بر می گردد، پس عمل او برای مولای  

پیمان هر  به  پس  اوست،  اوست،  از فضل  بدهد  پاداش  او  به  که  ه 
سوم: در برخی از احادیث ا مده است که محض ورود به بهشت از 
رحمت الل ه متعال است، چهارم: طاعت ها در مدت کوتاهی انجام  
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شده است، و ثواب تمام نشدنی است، پس انعام تمام نشدنی در 
  پاداش چیزی تمام شدنی، بفضل و احسان است نه در برابر اعمال.  

رافعی گفته است: عمل کننده نباید برای نجات و کسب درجه به   .9
عمل خود تکیه کند؛ زیرا او به توفیق الل ه متعال عمل نموده است، 
و معصیت را به عصمت الل ه متعال ترک نموده، پس همۀ این اعمال  

  به فضل و رحمت او تعالی صورت گرفته است. 

(3469 )  
بردم که از او میراث می برد  جبرئیل در مورد همسایه مرا نصیحت می کرد، تا اینکه گمان  

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله   –  ( 304) 
وسلم:   ثهُُ«علیه  سَیُوَرِّ نَّهُ 

َ
أ ظَنَنتُْ  حَتََّّ  باِلْْاَرِ،  یلُ  جِبِِْ يوُصِینِِ  زَالَ    . »مَا 

 ]متفق عليه[    -]صحيح[ 

از ابن عمر رضی الل ه عنما روایت است گفت که:رسول الل ه    –(  304)
»جبرئیل در مورد همسایه مرا نصیحت می  صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[  .کرد، تا اینکه گمان بردم که از او میراث می برد«
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که جبرئیل مرتباا تکرار می کند،  
و به او دستور می دهد که با حفظ حقوق همسایه نزدیک به خانه اعم از مسلمان  
بر   او مهربانی کند، و  با  یا غیر خویشاوند، مواظبت کند.  یا کافر، خویشاوند 

علیه وسلم نظر به حق بزرگ همسایه    ضررش شکیبا باشد، تا اینکه پیامبر صلی الل ه 
و تکرار جبریل درین مورد گمان برد که شاید درین باره وحی نازل شود که یک  

   همسایه در مال همسایه دیگر بعد از مرگ وی حقدار می باشد. 
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 :  از فوائد حدیث 

   بزرگى حق همسايه، و واجب بودن رعايت ا ن.   .1

گرامى  .2 ضرورت  موجب  ا ن،  به  توصيه  با  همسايه  حق  بر  تا كيد 
در  عيادت  زيان،  كردن  دور  كردن،  نيكى  بودن،  مهربان  داشتن، 
هنگام بيمار شدن، تبريک گفتن در هنگام مسرور بودن، و تعزيت  

   در هنگام مصيبت بر همسايه مى شود.  

   هر چه درب همسایه نزدیکتر باشد حق او بیشتر است.   .3

به   .4 احسان  جامعه،  خیر  ا ن  در  که  است  ا نچه  در  شرع  کمال 
  همسایگان و دفع ضرر از ا نان است می باشد. 

(4965 )  
 هر کس از آبروی برادرش دفاع کند، الله متعال در روز قیامت آتش را از روی او بازمی گرداند 

عن أبِ الِرداء رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم   –  (305) 
خِیهِ ردََّ الُله عَنْ وجَْهِهِ النَّارَ يوَْمَ القِْیَامَةِ«قال:  

َ
]صحيح[   .»مَنْ ردََّ عَنْ عِرْضِ أ

 ]رواه الترمذي وأحمد[  -

از ابودرداء رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  305)
فرمودند:   متعال در روز وسلم  الل ه  برادرش دفاع کند،  ا بروی  از  »هر کس 

 ]ترمذی و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  .قیامت ا تش را از روی او بازمی گرداند«
 :  توضیح 

فرماید: هر کس در غیبت از ا بروی  پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می 
برادر مسلمان خود دفاع کند و او را از تهمت یا دشنام باز دارد، الل ه عذاب 

  سازد.را در روز قیامت از او دور می
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 :  از فوائد حدیث 

  صحبت در مورد ابروی مسلمانان حرام است.   .1

پاداش از جنس عمل است، پس هر کسى از ابروی برادر مسلمانش  .2
   دفاع کرد، الل ه متعال ا تش را از او برمی گرداند.  

  اسلام دین برادری و همبستگی بین مسلمانان است.  .3

(5514 )  
 لََ یؤُْمِنُ أَحَدكُمُْ، حَتاى یُحِبا لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لنَِفْسِهِ«. 

 
چه را که برای خود دوست می دارد برد تا این که برای برادر خود دوست بدارد آن»هیچ یک از شما ایمان نمی  

ُ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قالَ:   –  ( 306)  نسٍَ رضَِيَ اللََّّ
َ
عَنْ أ

خِیهِ مَا يُُِبُّ لِنَفْسِهِ«
َ
حَدُكُمْ، حَتََّّ يُُِبَّ لِْ

َ
 ]متفق عليه[    -]صحيح[    .»لَا يؤُْمِنُ أ

الل ه علیه   –(  306) الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی  از انس رضی 
برد تا این که برای برادر خود  »هیچ یک از شما ایمان نمی  وسلم فرمودند: 

 ]متفق علیه[   -]صحیح[    .چه را که برای خود دوست می دارد«دوست بدارد ا ن
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم تصریح نمودند که ایمان کامل هیچ مسلمانی  
حاصل نمی شود مگر این که برای برادر خود بپسندد ا نچه را که برای خود می  
پسندد از طاعت ها و انواع نیکی ها در دین و دنیا، و ا نچه را كه براى خود  

مان خود نقصى ببيند،  نمی پسندد براى او نیز نپسندد، و اگر در دین برادر مسل 
در اصلاح ا ن  می كوشد، و اگر در ا ن نيكی را ببیند او را تایید و کمک می  

   کند، و در مسائل دینی و دنیوی او را نصیحت می کند. 
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 :  از فوائد حدیث 

بر انسان واجب است برای برادر خود ا نچه را بپسندد که برای خود می   .1
برادر خود نمی   براى  ا نچه را كه  از كسى كه  ايمان  زيرا نفی  پسندد؛ 

   پسندد ا نچه را که براى خود می پسندد دلالت بر وجوب ا ن دارد.   

   برادری برای الل ه از برادری نسب بالاتر است، پس حق ا ن واجب تر است.    .2

فریب،   .3 قبیل  از  را نفی می کند  این محبت  ا نچه که  از هر  تحریم 
  غیبت، حسد و دشمنی بالای نفس، مال و یا ناموس مسلمان.  

   استفاده از بعضی کلمات که دارای انگیزۀ عمل است؛ بنابر قول او "لا خيه".    .4

کرمانی رحمه الل ه می فرماید: و نیز از جملۀ ایمان این است که شر  .5
را برای برادر خود نپسندد همانطوری که برای خود نمی پسندد؛ زیرا  
ترک   پس  است،  ا ن  نقیض  کراهیت  مستلزم  داشتن چیزی  دوست 

  ا شکار کردن ا ن کفایت می کند. 

(4717 )  
نماید معیوب میهمانا مهربانی و نرمى در هیچ چیز نمی باشد مگر اینکه آن را زیبا می سازد، و از هیچ چیزی دور نمی شود مگر  آن چیز را    

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبِ صل الله علیه وسلم عن   –  (307) 
ءٍ إلِاَّ زَانهَُ، وَلَا النبِ صل الله علیه وسلم قال:   فْقَ لَا يكَُونُ فِِ شََْ »إِنَّ الرِّ

ءٍ إلِاَّ شَانهَُ« عُ مِنْ شََْ  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .ينَُْْ

الل ه علیه وسلم    –(  307) پیامبر صلی  الل ه عنها همسر  از عایشه رضی 
»همانا مهربانی و  روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

نرمى در هیچ چیز نمی باشد مگر اينکه ا ن را زیبا می سازد، و از هیچ چیزی 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    .نماید«دور نمی شود مگر  ا ن چیز را معیوب می 
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 :  توضیح 
د: مهربانی و نرمی و تفکر در  نرسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می فرمای

گفتار و کردار موجب افزایش زیبایی و کمال می شود، و شایسته تر است 
  که صاحب ا ن نیاز خود را دریابد.

و کم لطفی امور را معیوب ساخته و ا ن را رسوا و زشت می سازد، و  
صاحب ا ن را از پی بردن به حاجت باز می دارد، و اگر بتواند حاجت خود  

  را پوره کند پس با سختی و مشقت پوره می کند.

 :  از فوائد حدیث 

   تاکید بر اختیار کردن اخلاق مهربانی و نرمی در خود   .1

   نرمی انسان را زیبا می سازد و سبب همه خوبی ها در امر دین و دنیاست.   .2

(5796 )  
دُوا وقَارِبُوا  ینُ أَحَدٌ إلَا غَلبَه فسد ِ ینَ یُسْر، ولنْ یشادا الد ِ  إنِا الد ِ

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 308)   
َ
عَنْ أ

وا،   بشِْرُ
َ
وَأ وَقَارِبُوا،  دُوا  فَسَدِّ غَلبََهُ،  إلِاَّ  حَدٌ 

َ
أ ينَ  الِِّ يشَُادَّ  وَلنَْ   ، يسُْرٌ ينَ  الِِّ »إِنَّ 

لْْةَِ«  ءٍ مِنَ الُِّ وحَْةِ وشَََْ  ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . وَاسْتعَِینُوا باِلغَْدْوَةِ وَالرَّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم روایت است    – (  308) 
»دين ا سان است؛ و هرکس ا ن را بر خود سخت بگيرد، سرانجام    که فرمودند: 

خسته و درمانده می شود؛ پس راه راست و درست و ميانه را در پيش بگيريد،  
و )به درست کاری و ميانه روی( خوشحال باشيد، و از عبادت صبح و شام  

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    و جزئی از شب کمک بگيريد«. 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نمودند که دین مبین اسلام در همه 
امور بر سهولت و ا سانی استوار است، و سهولت زمانی تا یید می شود که  
در   کاوشگری  و  تعمق  چون  باشد،  داشته  وجود  نیاز  و  ناتوانی  بر  سببی 
کارهای دینی و ترک نرم خویی، ناتوانی و ترک تمام یا قسمتی از عمل در 

ی دارد. . سپس وی صلی الل ه علیه وسلم به میانه روی بدون مبالغه تشویق  پ
کردند، بنده در کاری که به ا ن امر شده کوتاهی نکند، و چیزی را که قادر 
به انجام ا ن نمی باشد تحمل نکند، و اگر نتوانست عملی را به کامل ترین 

  .وجه ممکن انجام دهد، باید ا ن را نزدیک به کامل انجام داد

داده   مژده  زیاد  ثواب  به  دایمی  برای عمل  الل ه علیه وسلم  وی صلی 
است، هرچند اندک باشد برای کسانی که قادر به عمل کامل نیستند؛  

  چون اگر ناتوانی از سوی او نباشد لازمۀ اجر و پاداش او نمی گردد.

از ا نجایی که دنیا در واقع محل سفر و انتقال به ا خرت است، وی  
صلی الل ه علیه وسلم به ما دستور داده است که برای مداومت عبادت در  

   سه زمان بانشاط یاری جسته شود:

دوة: یعنی حرکت در ابتدای روز؛ بین نماز صبح و طلوع خورشید.     اول: الغا

  دوم: الراوحة: یعنی حرکت در پایان روز )بعد از زوال(.

لْجة: یعنی حرکت در همۀ شب و یا جزئی از ا ن، چون کار  سوم: الدُّ
شب سنگین تر از کار روز است؛ بنابر این به حرکت در جزئی از شب امر  

  نمودند چنانچه فرمودند: )وشيء  من الدلجة( و جزئی از شب.



 
 
 
 

471 

 :  از فوائد حدیث 

   سهولت و تسامح شریعت اسلامی ووسطیت ا ن بین افراط و تفریط.   .1

بنده باید تا جایی که می تواند بدون سهل انگاری و یا سخت گیری  .2
   کار را انجام دهد.  

بنده باید وقت های پر نشاط را برای انجام عبادت انتخاب کند، و   .3
با ویژگی که در این سه وقت وجود دارد، بدن در بهترین حالت برای  

  انجام عبادت ا ماده می باشد.  

وسلم  .4 علیه  الل ه  صلی  وی  گویا  فرماید:  می  عسقلانی  حجر  ابن 
مسافری را برای مقصدی خطاب کرده است، و این سه وقت بهترین  
گاه نمود؛   اوقات برای مسافر است، پس او را از اوقات نشاط مسافر ا 
زیرا اگر مسافر در تمام شب و روز سفر کند، ناتوان و راه افتاده می 

این   در  اگر  ولی  کند،  شود،  تلاش  برای حرکت  ا ور  نشاط  اوقات 
   بدون مشکل سیر و سفر خود را ادامه می دهد.  

ابن حجر می فرماید: در این حدیث اشاره به عملی کردن رخصت شرعی   .5
است، زیرا عملی نمودن عزیمت در جای رخصت، زیاده روی و مبالغه  
است، مانند کسی که تیمم را  در حالی ترک می کند که توان استفاده از  
   ا ب را نداشته باشد، در حالی که رو ا وردن او به ا ب موجب ضرر می شود.   

ابن منیر می فرماید: در این حدیث نشانۀ از نشانه های نبوت است، ما   .6
و مردمان گذشته ملاحظه نمودیم هر کس در دین مبالغه کند ا ن را قطع  
و ترک می کنند، و مقصود این نیست که از تلاش برای رسیدن به کمال  
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در عبادت جلوگیری شود؛ چون این کار ستودنی است، بلکه منظور این  
است از افراطی که منجر به کسالت و ملل می شود جلوگیری صورت  
گیرد، و یا مبالغه در کارهای تطوعی که موجب ترک بهتر ا ن می شود  
جلوگیری صورت گیرد، و یا خارج شدن نماز فرض از وقت ا ن، مانند  

ای نماز تهجد سپری نموده باشد، اما ادای نماز  کسی که شب را در اد 
صبح در جماعت را به علت خواب ترک نموده باشد، و یا تا زمانی که  

   ا فتاب طلوع کند و  وقت نماز فرض خارج گردد.  

(5795 )  
 آسان بگیرید وسختگیر نباشید، بشارت دهید و متنفر كننده نباشید 

بن مالك رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه   –  (309)  أنس  عن 
رُوا«وسلم قال:  وا وَلَا تُنَفِّ ُ وا، وَبشَرِّ ُ وا وَلَا تُعَسرِّ ُ  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .»يسَرِّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی    –(  309)
ا سان بگیرید وسختگیر نباشید، بشارت دهید و  "الل ه علیه وسلم فرمودند:  

 ]متفق علیه[  -]صحیح[   ."متنفر كننده نباشيد
 :  توضیح 

دستور می دهد که در همه امور دینی    صلی الل ه علیه وسلمپیامبر اکرم  
و دنیوی کار را برای مردم ا سان سازید، بر ا نها سخت نگیرید و این همه 

  در حدودی است که الل ه متعال مباح و مشروع گردانیده است.

   و از ایشان می خواهد که به خیر بشارت دهند و ا نان را از خود متنفر نسازند. 
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 :  از فوائد حدیث 

بر مؤمن واجب است كه الل ه متعال را در نزد مردم محبوب گرداند،  .1
  و ا نان را به كار خير تشويق كنند.  

براى دعوتگر به سوى الل ه متعال شايسته است كه با نگاه حكيمانه   .2
   به كيفيت رساندن دعوت اسلام به مردم، بنگرد.  

براى  .3 مردم  اطمينان  و  مندى  دادن موجب خوشحالى، علاقه  مژده 
   دعوتگر مى شود، و ا نچه را به مردم پیش می کند.  

سختگيرى باعث تنفر، گريزانى و ايجاد شک در بين مردم نسبت به  .4
   سخنان دعوتگر مى شود.  

وسعت رحمت الهى نسبت به بندگانش، و اينكه دين بخشنده و  .5
  شريعت ا سان را براى ا نان به ارمغان ا ورده است.  

  تسهیل در امور ا ن چیزی است که شریعت ا ورده باشد.  .6
(5866 )  

 نزد عمر رضی الله عنه بودیم، فرمود که: ما از تکلف منع شده ایم 

»نهُِینَا عَنِ عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا عِندَْ عُمَرَ فَقَالَ:    –  (310) 
 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .التَّكَُِّفِ«

از انس رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: نزد عمر رضی الل ه    – (  310) 
 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    عنه بودیم، فرمود که: ما از تکلف منع شده ایم. 

 :  توضیح 
عمر رضی الل ه عنه به ما می گوید که رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم  
ا ن   به  نیاز  بدون  و سختی  ا نچه که موجب مشقت  از  استفاده  از  را  ا نها 

  است، چه در گفتار و چه در عمل، نهی کرده است.



 
 
 
 

474 

 :  از فوائد حدیث 

از تکلفی که مورد ممانعت قرار گرفته است بسیار پرسیدن است، و   .1
یا در ا نچه را نمی داند تکلف کند، و یا در امری که الل ه متعال در 

   ا ن نرمی کرده است تشدد کند می باشد.  

مسلمان باید خود را به نرمی و عدم تکلف در گفتار و كردار عادت  .2
   دهد: در خوردن، در ا شامیدن، در گفتار و همه احوالش.  

   اسلام دین ا سانی است.  .3
(8945 )  

مَالهِِ، وَیشَرَْبُ بشِِمَالهِِ«.إِذَا أَكلََ أحََدُكمُْ فلَیَْأْكلُْ بیَِمِینهِِ، وَإِذَا شرَِبَ فلَیْشَرَْبْ بیَِمِینهِِ، فَإِنا الشایطَْانَ یَأْكلُُ بشِِ   
 

نوشدخورد، و با دست چپش می»اگر کسی از شما غذا خورد با دست راستش بخورد، و اگر نوشید با دست راستش بنوشد، زیرا شیطان با دست چپش می   

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله علیه   –   (311) 
كُلْ بیَِمِینِهِ، وَإذَِا شَرِبَ فَلیْشَْرَبْ بیَِمِینِهِ، وسلم قال:  

ْ
حَدُكُمْ فَلیَْأ

َ
كَلَ أ

َ
»إذَِا أ

كُلُ بشِِمَالِِِ، وَيشَْرَبُ بشِِمَالِِِ«
ْ
یطَْانَ يأَ  ]رواه مسلم[  -]صحيح[  .فَإِنَّ الشَّ

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی   –(  311)
فرمودند: وسلم  علیه  راستش  الل ه  با دست  از شما غذا خورد  »اگر کسی 

بخورد، و اگر نوشید با دست راستش بنوشد، زیرا شیطان با دست چپش 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .نوشد«خورد، و با دست چپش میمی

 :  توضیح 
راستش   دست  با  مسلمان  تا  نموده  امر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 

اند؛ زیرا بخورد و بنوشد، و از خوردن و نوشیدن با دست چپ نهی کرده
  نوشد.خورد و می شیطان با این دست می 

 :  از فوائد حدیث 

   نهی از شبیه ساختن خود به شیطان در خوردن و نوشیدن با دست چپ.   .1
(58122 )  
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 ای نوجوان، نام الله را ]در آغاز غذا[ بگو، و با دست راست بخور، و از آنچه نزدیکت هست بخور

عن عُمر بن أبِ سلمة رضي الله عنه قال: كُنتُْ غُلَامًا فِِ حَجْرِ   –   (312) 
حْفَةِ، فَقَالَ لِِ   رسَُولِ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، وَكََنتَْ يدَِي تطَِیشُ فِِ الصَّ

ا رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   »ياَ غُلَامُ، سَمِّ الَله، وَكُُّْ بیَِمِینِكَ، وَكُُّْ مِمَّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  فَمَا زَالتَْ تلِكَْ طِعْمَتِِ بَعْدُ. يلَِیكَ«

از عمر بن ابی سلمه رضی الل ه عنه روایت است که گفت: من    – (  312) 
نوجوانی تحت سرپرستی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بودم و دستم در ظرف غذا  

: »ای نوجوان،  ند رفت، پس رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمود به هر سو می 
نام الل ه را ]در ا غاز غذا[ بگو، و با دست راست بخور، و از ا نچه نزدیکت هست  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    پس از ا ن همواره غذا خوردن من اینگونه بود.   بخور« 
 :  توضیح 

الل ه عنها،  ام سلمه رضی  فرزند  الل ه عنهما که  لامه رضی  سا بن  عمر 
همسر پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بود و زیر تربیت و مسئولیت ایشان قرار 

کند که در اثنای خوردن غذا دستش در ظرف غذا هر طرف  داشت نقل می 
خورد[ پس پیامبر صلی  گشت تا غذا را بگیرد ]و از جلوی خودش نمی می

   الل ه علیه وسلم سه ادب از ا داب غذا را به ایشان یاد دادند:

  در ا غاز خوردن. »بسم الل ه«نخست: گفتن 

  و دوم: خوردن با دست راست.

   و سوم: خوردن از ا ن سمت غذا که نزدیک اوست.
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 :  از فوائد حدیث 

  از ا داب خوردن و نوشیدن، بسم الل ه گفتن در ا غاز ا ن است.   .1

ا موزش ا داب به کودکان، به ویژه ا نهایی که تحت مسئولیت شخص   .2
   قرار دارند.  

نرمش و مهربانی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم و سعه  صدر ایشان در   .3
   ا موزش کودکان و تادیب ا نان.  

یکی از ا داب غذا، خوردن از غذایی است که نزدیک انسان است، مگر   .4
   تواند از ا ن بردارد.   ا نکه غذاها انواع گوناگونی باشند که در ا ن صورت می 

توجه و پایبندی صحابه به ا نچه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به ا نان   .5
توان از این سخن عمر دانست که گفت: داد، و این را می یاد می 

  پس از ا ن همواره غذا خوردن من اینگونه بود. 

(58120 )  
او را بر آن ستایش کند  شود که غذا بخورد وی  را به خاطر آن ستایش کند، ویا اگر نوشیدنی بنوشد  سپس الله متعال از بنده خشنود می  

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله   –  ( 313) 
وْ علیه وسلم:  

َ
كْلةََ فَیحَْمَدَهُ عَلیَهَْا، أ

َ
كُلَ الْْ

ْ
نْ يأَ

َ
»إنَِّ الَله ليََْضََْ عَنِ العَْبدِْ أ

بَةَ فَیَحْمَدَهُ عَلیَهَْا« ْ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .يشَْرَبَ الشرَّ

از انس بن مالک رضی الل ه عنه روایت است فرمود که رسول   –(  313)
شود که » الل ه متعال از بنده خشنود می الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

غذا بخورد وی  را به خاطر ا ن ستایش کند، ویا اگر نوشیدنی بنوشد  سپس 
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .او را بر ا ن ستایش کند«
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 :  توضیح 
فرمای می  وسلم  علیه  الل ه  اکرم صلی  از نپیامبر  بنده  ثنای  و  د: حمد 

پروردگارش به خاطر فضل و نعمت های او از جمله کارهایی است که با 
گوید:   می  و  خورد  می  را  غذا  شود؛  می  متعال حاصل  الل ه  رضایت  ا ن 

  الحمدلله و نوشیدنی را می نوشد و می گوید: الحمدلله.

 :  از فوائد حدیث 

   سخاوت الل ه متعال؛ که به رزق لطف نموده، و به ستایش خشنود می شود.    .1

رضایت الل ه متعال به ا سان ترین وسیله حاصل می شود، مانند حمد   .2
   و ثنا بعد از خوردن و ا شامیدن.  

از ا داب خوردن و ا شامیدن: ستایش الل ه متعال بعد از هر  خوردن و   .3
  ا شامیدن است. 

(5798 )  

كَلَ عِندَْ رسَُولِ الِله    –   ( 314)   
َ
نَّ رجَُلًا أ

َ
كْوَعِ رضي الله عنه: أ

َ
عَنْ سَلمََةَ بنِْ الْْ

قَالَ:   سْتَطِیعُ، 
َ
أ لَا  قَالَ:  بِیَمِینِكَ«،  »كُُْ  فَقَالَ:   ، بشِِمَالِِِ وسََلَّمَ  عَلیَهِْ  الُله  »لَا  صَلَّ 

، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَی فِیهِ. اسْتَطَعْتَ«   ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    ، مَا مَنعََهُ إِلاَّ الكِْبُِْ

لامة بن الا کواع رضی الل ه عنه روایت است که: مردی نزد رسول    – (  314)  از سا
د: »با  دن الل ه صلی الل ه علیه وسلم با دست چپش خورد، پس ]پیامبر[ به ایشان فرمو 

چیزی جز    ، »نتوانی« توانم. ایشان فرمودند:  دست راستت بخور« او گفت: نمی 
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گوید: دیگر نتوانست ا ن را )یعنی  تکبر او مانع از ]انجام امر پیامبر[ نشد. راوی می 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    دست راستش را( به دهانش بلند کند. 

 :  توضیح 
خورد، پس  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم مردی را دید که با دست چپش غذا می 

او را امر کرد که با دست راستش بخورد، اما ا ن مرد از روی تکبر به دروغ گفت که  
تواند! پیامبر صلی الل ه علیه وسلم نیز علیه او دعا کرد که از خوردن با دست  نمی 

راست محروم شود. الل ه نیز دعای پیامبرش را قبول کرد، به این صورت که دست  
   راست او فلج شد و دیگر نتوانست با ا ن غذا یا نوشیدنی به دهانش بالا بیاورد. 

 :  از فوائد حدیث 

  وجوب خوردن با دست راست و حرام بودن خوردن با دست چپ.   .1

مجازات   .2 مستحق  را  صاحبش  شرعی،  احکام  اجرای  از  ورزیدن  تکبر 
   گرداند.   می 

   داشت محمد صلی الل ه علیه وسلم توسط الل ه تعالی با اجابت دعای او.   گرامی  .3

   مشروع بودن امر به معروف و نهی از منکر در هر حال، حتی در حال خوردن.   .4

(3372 )  
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مَسْجِدنََا، وَلیَْقعْدُْ فِي بَیتْهِِ  -أوَْ قَالَ: فَلیْعَتْزَِلْ -مَنْ أكََلَ ثوُمًا أوَْ بَصَلًا، فَلیْعَتْزَِلنَْا    

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 315)   
َ
ِ رضي الله عنهما أ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

قَالَ:   لْنَا  وسََلَّمَ  فَلیْعَْتََِ بصََلًا،  وْ 
َ
أ ثوُمًا  كَلَ 

َ
أ لْ - »مَنْ  فَلیْعَْتََِ قَالَ:  وْ 

َ
مَسْجِدَناَ،    - أ

بیَتِْهِ«  فِِ  مِنْ  وَلََْقْعُدْ  اتٌ  فِیهِ خَضَِ بقِِدْرٍ  تَِِ 
ُ
أ عَلیَهِْ وسََلَّمَ  الُله  النَّبَِِّ صَلَّ  نَّ 

َ
وَأ  ،

بُوهَا إِلَی بَعْضِ   خْبَِِ بمَِا فِیهَا مِنَ الُْقُولِ، فَقَالَ قَرِّ
ُ
لَ فَأ

َ
بُقُولٍ، فَوجََدَ لهََا رِيًُا، فَسَأ

كْ 
َ
ا رَآهُ كَرِهَ أ صْحَابهِِ كََنَ مَعَهُ، فَلمََّ

َ
نَ لهََا، قَالَ:  أ

ُ
   . اجِِ مَنْ لَا تُنَاجِِ« »كُُْ فَإِنِِّ أ

كَلَ  ولمُِسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبدِْ الِله، عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:  
َ
»مَنْ أ

اثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ    - مِنْ هَذِهِ الَْْقْلةَِ، الثُّومِ   كَلَ الَْْصَلَ وَالثُّومَ وَالكُْرَّ
َ
ةً: مَنْ أ وقَالَ مَرَّ

ذَّى مِنهُْ بَنُو آدَمَ« 
َ
ا يَتَأ ذَّى مِمَّ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . مَسْجِدَناَ، فَإِنَّ المَْلَائكَِةَ تَتَأ

الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه  از جابر بن عبدالل ه رضی    – (  315) 
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »هركس سير و يا پياز خورد، از ما كناره گيری  

. روزی ديگی  »به مساجد ما نيايد و در خانه خود بنشيند« يا فرمودند:    مايد« ن 
  ، را نزد رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم ا وردند كه در ا ن چند نوع سبزی بود 

از محتويات    ، بوی تندی از ا نها به مشام رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم رسيد 
رسول    ، ا ن )ديگ( پرسيد: ا ن سبزيجاتی را كه در ا ن وجود داشت، نام بردند 

ا ن را برای فلان صحابی من )ابو ایوب   الل ه علیه وسلم فرمودند:  الل ه صلی 
اما این صحابی نیز از خوردن ا ن امتناع ورزید. رسول الل ه    ، انصاری( ببرید 

»بخور زيرا من با كسی )از نزديک( سخن می  صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . گويم )جبرئيل( كه شما سخن نمی گوييد« 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از ا مدن کسی که سیر و یا پیاز خورده باشد نهی  
کرده، تا با بوی ا ن برادران خود را که برای نماز جماعت شرکت کرده اند اذیت  
نکند، و این نهی تنزیهی است برای ا مدن به مسجد، نه این که خوردن ا ن نهی  

رای او صلی الل ه علیه وسلم  شده باشد؛ زیرا ا نها خوراک های مباح هستند، و ب 
دیگی ا وردند که در ا ن سبزی بود، و هنگامی که ا ن را استشمام نمودند و از ا نچه  
که در ا ن قابلمه بود مطلع شد از خوردن ا ن خودداری کرد و ا ن را برای برخی از  
اصحابش نزدیک نمود تا از ا ن بخورند، ا نان بنابر اقتدا به او صلی الل ه علیه وسلم  

دن ا ن خودداری نمودند، و زمانیکه رسول الل ه علیه وسلم او را در دید، برایش  از خور 
   گفت: بخور؛ من از بهر وحی با ملائكه سخن می زنم. 

و رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر داده است که ملائكه از اثر بوی  
   بد اذیت می شوند، چنانچه مردم از ا ن اذیت می شوند.

 :  از فوائد حدیث 

   نهی ا مدن به مسجدها برای کسی که سیر، و یا پیاز، و یا تره خورده باشد.    .1

به   .2 و  باشد  ناخوش داشته  بوی  امور شامل هر چیزی است که  این 
   نمازگزاران ضرر برساند، مانند بوی سیگار، تنباکو و مانند ا ن.  

علت نهی بوی است، پس هرگاه بوی به اثر زیاد پخته کردن و یا به   .3
   چیزی دیگر زایل شده باشد؛ کراهت نیز زایل می شود.   

کراهت خوردن این چیزها برای کسی که باید در مسجد شرکت کند؛   .4
تا جماعت در مسجد را از دست ندهد، ولی اگر برای حیلۀ اسقاط  
   حضور برای جماعت در مسجد انجام دهد، در این صورت حرام است.   
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امتناع پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از خوردن سیر و امثال ا ن به خاطر حرام   .5
   ا ن نبوده، بلکه به خاطر سخن گفتن با جبرئیل علیه السلام بوده است.   

با توضیح   .6 الل ه علیه وسلم، چنانکه حکم را  پیامبر صلی  ا موزش  زیبایی 
   سبب ا ن پیوند می دهد، تا مخاطب از شناخت حكمت مطمین شود.   

مانند   .7 مسجد،  از  غیر  نماز  مجامع  به  را  این  علما  گفت:  قاضی 
عیدگاه، و مکان ادای نماز جنازه و به غیره مجامع عبادات تشبیه  
کرده اند، و همچنان مجامع علم و ذکر و مهمانی و مانند ا ن، و  

   بازارها و مانند ا نها، به ا نها ملحق نمی شوند.  

علماء گفته اند: در این حدیث دلیل بر منع دخول خورندۀ سیر و  .8
چون ا ن محل ملائكه   -هرچند خالی باشد  -امثال ا ن به مسجد است  

  است، بنابر عموم حدیث. 

(4850 )  
ة   ِ الاذِي أطَْعمََنيِ هذََا وَرَزَقنَیِهِ مِنْ غیَرِْ حَوْل  مِن ِي وَلََ قوُا ، غُفرَِ لهَُ مَا تقَدَامَ مِنْ ذنَبْهِِ«. مَنْ أكََلَ طعََامًا فَقَالَ: الحَمْدُ لِِلا  

 
آن را روزیِ من قرار داد، تمام گناهان گذشتهء وی بخشوده می شود هرکس غذا بخورد سپس بگوید: همه ی حمد و ستایش، ویژه ی الله می باشد؛ ذاتی که بدون توان و نیروی خودم این غذا را به من عطا کرد، و   

ُ عَلیَهِْ    –   ( 316)    بیِهِ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
نسٍَ عَنْ أ

َ
عَنْ سَهْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ أ

طْعَمَنِِ هَذَا وَرَزَقنَِیهِ مِنْ غَيِْْ حَوْلٍ مِنِِّ  وسََلَّمَ:  
َ
ي أ ِ ِ الذَّ كَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْمَْدُ لِلََّّ

َ
»مَنْ أ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ«  ةٍ، غُفِرَ لَُِ مَا تَقَدَّ  ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]حسن[    . وَلَا قُوَّ

از سهل بن معاذ بن انس از پدرش روایت است که می گوید:    – (  316) 
هرکس غذا بخورد سپس بگوید: همه  " رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

ی حمد و ستايش، ويژه ی الل ه می باشد؛ ذاتی که بدون توان و نيروی خودم اين  
غذا را به من عطا کرد، و ا ن را روزیِ من قرار داد، تمام گناهان گذشتهء وی  

 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]حسن[    . " بخشوده می شود 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم کسی را که غذا می خورد تشویق می کند که  
ستایش الل ه را به جا ا ورد، و این که من توان بدست ا وردن و خوردن غذا را جز  به  
یاری الل ه متعال ندارم. سپس وی صلی الل ه علیه وسلم مژده دادن به هر که چنین  

   رۀ گذشته اش می شود. بگوید، مستحق ا مرزش الل ه متعال از گناهان صغی 

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن حمد و ثنای الل ه متعال در پایان غذا خوردن.   .1

ا نان روزی داده،   .2 الل ه متعال بر بندگانش که به  بیان فضيلت بزرگ 
واسباب رزق و روزی را برایشان ا سان نموده، و در ا ن کفارۀ گناهان  

  را قرار داده است.  

الل ه متعال است، كه به قدرت و قوت   .3 امور بندگان همه از جانب 
  ا نان بستگی ندارد، و بنده به كردن اسباب ما مور است. 

(5431 )  
 هنگامی که رسول الله صلى الله علیه وسلم عطسه می زد دست یا لباسش را روی دهانش می گذاشت، و با آن از صدایش می کاست

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: كَن رسولُ الله صل الله علیه   –  (317) 
  بها صوتهَُ.  - أو غضَّ -على فیهِ، وخَفَضَ    - أو ثوبَهُ -وسلم إذا عَطَس وضَعَ يدََه  

 ]رواه أبو داود والترمذي وأحمد[   -]صحيح[ 

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که می گوید: هنگامی که رسول    – (  317) 
الل ه صلى الل ه عليه وسلم عطسه می زد دست يا لباسش را روی دهانش می گذاشت،  

 ]ابو داود و ترمذی و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    و با ا ن از صدايش می کاست. 
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 :  توضیح 
   هنگامی که رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم عطسه می زد:

اول: دست يا لباسش را روی دهانش می گذاشت؛ تا این که چیزی 
  از دهان و یا بینی او خارج نشود که همنشینش اذیت شود.

  دوم: از صدایش می کاست و ا ن را بلند نمی کرد.

 :  از فوائد حدیث 

بیان نمودن راهنمایی او صلی الل ه علیه وسلم در عطسه زدن و پیروی   .1
   از وی در این مورد.  

گذاشتن پارچه و یا دستمال بر دهن و بینی هنگام عطسه یا مانند  .2
او   با  که  و کسی  نیاید  بیرون  ا ن  از  چیزی  تا  است،  مستحب  ا ن 

   نشسته است اذیت شود.  

پايين ا وردن صدا هنگام عطسه مطلوب است، و نشانۀ ا داب كامل   .3
  و اخلاق نيكو است. 

(3317 )  
 الله متعال دوست دارد که به رخصت هایش عمل شود همانطوری که دوست دارد به عزیمت هایش عمل شود 

ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 318)    ِ صَلَّ اللََّّ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسَُولُ اللََّّ
نْ تؤُْتََ عَزَائمُِهُ« 

َ
نْ تؤُْتََ رخَُصُهُ، كَمَا يُُِبُّ أ

َ
َ يُُِبُّ أ  ]رواه ابن حبان[    - ]صحيح[    . »إِنَّ اللََّّ

از ابن عباس رضی الل ه عنهما روایت است که گفت: رسول    –(  318)
»الل ه متعال دوست دارد که به رخصت :  ندالل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمود

 .هایش عمل شود همانطوری که دوست دارد به عزیمت هایش عمل شود«
 ]ابن ماجه روایت کرده[   -]صحیح[ 
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 :  توضیح 
به   دارد  دوست  متعال  الل ه  فرماید:  می  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 
رخصت هایی که تشریع نموده است عمل شود، از قبیل تخفیف ها در 
احکام و عبادات، و تسهیل ا ن برای شخص مکلف که عذر داشته باشد 

هنگام سفر  - نماز  نمودن  و جمع  تعالی  -مانند قصر  او  ، همانطوری که 
الل ه متعال در دوست دارد که به   عزیمت های او عمل شود؛ چون فرمان 

  پیوند به رخصت ها و عزیمت ها یکی است.

 :  از فوائد حدیث 

رحمت الل ه متعال بر بنده گانش، و این که او سبحانه و تعالی دوست   .1
  دارد که از رخصت های که تشریع نموده استفاده شود.   

  تکامل این شریعت، و زدودن حرج و سختی ها از مسلمان.  .2
(65017 )  

 کسی را که الله متعال ارادۀ خیر كند، اورا به مصیبت ها مبتلا می سازد 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (319) 
ا يصُِبْ مِنهُْ«وسلم:   ]رواه البخاري[   -]صحيح[  .»مَنْ يرُدِِ الُله بهِِ خَيًْْ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است گفت: که رسول الل ه   –(  319)
»کسی را که الل ه متعال ارادۀ خیر كند، اورا صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .به مصیبت ها مبتلا می سازد «

 :  توضیح 
فرمای علیه وسلم می  الل ه  الل ه صلی  متعال نرسول  الل ه  د: هنگامی که 

برای کسی از بندگان مؤمنش خیری بخواهد، او را با مصیبت در خود و 
مال و خانواده اش می ا زماید، زیرا با این کار، مؤمن به سوی او با دعاء، و 

  طلب مغفرت، و خواست بلند بردن درجات روی می ا ورد.
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 :  از فوائد حدیث 

   مؤمن با انواع ا زمونها روبرو خواهد شد.    .1

ازمایش نشانۀ محبت الل ه متعال نسبت به بنده می باشد، تا درجات  .2
   او را بالا ببرد و گناهانش را ببخشد.  

   تشويق به صبر در هنگام مصیبت، و خودداری از فریاد کردن.  .3

(4204 )  
ا إِلَا كَفارَ اللهُ بهَِا مِنْ خَطَایَاهُ«. مَا یُصِیبُ المُْسْلمَِ مِنْ نَصَب  وَلََ وَصَب  وَلََ همَ   وَلََ حُزْن  وَلََ أذَىً وَلََ غمَ   حَتاى الشاوْكَةِ یُشَاكهَُ   

 
بخشد رسد و حتی خاری در پایش فرو نمی رود مگر اینکه الله متعال ]مقداری[ از گناهانش را به سبب آن میهیچ رنج، بیماری، نگرانی، ناراحتی، آزار و غم و اندوهی به مسلمان نمی  

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنهما عَنِ    –  (320) 
َ
بِِ سَعِیدٍ الْخدُْريِِّ وَعَنْ أ

َ
عَنْ أ

المُْسْلِمَ مِنْ نصََبٍ وَلَا وصََبٍ النَّبِِِّ صل الله علیه وسلم قَالَ:   »مَا يصُِیبُ 
رَ الُله بهَِا  وْكَةِ يشَُاكُهَا إلِاَّ كَفَّ ذًى وَلَا غَمٍّ حَتََّّ الشَّ

َ
وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أ

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .مِنْ خَطَاياَهُ«

از ابوسعید خُدری و ابوهُریره رضی الل ه عنهما روایت است ا نها   –(  320)
فرمودند كه  اند  نموده  روایت  وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی  رنج،  :"از  هيچ 

رسد و حتی  بيماری، نگرانی، ناراحتی، ا زار و غم و اندوهی به مسلمان نمی 
خاری در پايش فرو نمی رود مگر اينکه الل ه متعال ]مقداری[ از گناهانش 

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  ."بخشدرا به سبب ا ن می
 :  توضیح 

ها و  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان نموده که مسلمان دچار بیماری
 -شود  غم و غصه و سختی و مصایب و دشواری و ترس و گرسنگی نمی 

ا ید   به درد  و  فرو رود  پایش  اگر خاری در  ا نکه همان کفاره     - حتی  مگر 
  شود.گناهان و باعث پاکی خطاهایش می 
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 :  از فوائد حدیث 

بیان فضل الل ه متعال بر بندگان مؤمن اش، و رحمتش به ا نان که با   .1
  بخشد.  رسد گناهانشان را می کمترین زیانی که به ا نان می

برای مسلمان شایسته است که در صورت دچار شدن به هر مصیبتی، از   .2
ا ن انتظار اجر الهی داشته باشد، و بر هر مصیبت کوچک و بزرگی صبر  

   کند، تا این باعث بالا رفتن درجات و بخشیده شدن گناهان او شود.  

(3701 )  
طِیئةٌَ«. مَا یزََال البَْلاءُ بِالمُْؤْمِنِ وَالمْؤمِنةَِ في نَفْسِهِ وَولدَِهِ ومَالهِِ حَتاى یَلْقىَ اللَّا تعالى وَمَا عَلیَهِْ خَ   

چ خطا و گناهی بر آنها نیست »زن و مرد مؤمن همواره در جان و مال و فرزند خویش مورد آزمایش قرار می گیرند تا اینکه الله متعال را در حالی ملاقات می کنند که هی   

ُ عَلیَهِْ   –  (321)  بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
عَنْ أ

َ وسََلَّمَ:   هِ وَمَالِِِ حَتََّّ يلَقََْ اللََّّ »مَا يزََالُ الَْلاءَُ باِلمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِِ نَفْسِهِ وَوَلَِِ
 ]رواه الترمذي وأحمد[   -]حسن[  .وَمَا عَلیَهِْ خَطِیئَةٌ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  321)
»زن و مرد مؤمن همواره در جان و مال و فرزند خويش   علیه وسلم فرمودند:

مورد ا زمايش قرار می گيرند تا اينکه الل ه متعال را در حالی ملاقات می کنند 
 ]ترمذی و احمد روایت کرده[   -]حسن[  که هيچ خطا و گناهی بر ا نها نيست«.

 :  توضیح 
از  ا زمایش  و  الل ه علیه وسلم خبر می دهند که مصیبت  پیامبر صلی 
نفس، صحت و جسم بندۀ مومن ) اعم از مرد و زن( جدا نمی باشد، و 
در فرزندانش از بیماری، وفات و عقوق و غیره جدا نمی باشد، و در مالش 
از فقیر شدن، نابودی تجارتش و سرقت ا ن، افسردگی و كمبود در رزق،   

الل ه متعال با این مصيبت ها تمام گناهان و اشتباهات او را كفاره    تا اينكه
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كند، و در حالی با الل ه متعال ملاقات کند که از تمام گناهان و لغزش هایی  
  که مرتکب شده است پاک گردیده است.

 :  از فوائد حدیث 

از جمله رحمت الل ه متعال نسبت به بندگان مؤمنش این است که در این   .1
   دنیا توسط مصیبت ها و ا فت های دنیا گناهانشان را کفاره می کند.   

مصیبت به شرط ایمان کفاره گناهان است، پس اگر بنده صبر کند   .2
   و عصبانی نشود، ثواب برایش داده می شود.  

تشويق به صبر در همه امور، در ا نچه پسندیده و یا ناپسند است،   .3
بايد صبر نمود تا ا نچه را كه الل ه متعال واجب نموده انجام دهد، و 
باید صبر کند تا ا نچه را که الل ه متعال حرام قرار داده دوری ورزد، به  

   امید پاداش الل ه متعال و ترس از عذاب او تعالی.  

"بالمؤمن والمؤمنة"، "به مرد و زن مؤمن"، افزودن کلمه   و فرمودۀ ايشان:  .4
مؤمنة در ا ن دلیل بر تا کید بیشتر بر زنان است؛ در غیر این صورت، اگر  

، زن شامل ا ن می شد؛ زیرا این امر مختص مردان  »بالمؤمن« می گفت:  
نیست، بنابراین اگر برای زن مصیبتی پیش ا ید، همین وعدۀ اجر برایش  

   می باشد که گناهان و بدی هایش کفاره می شود.   

ا نچه رنج بنده را بالايش ا سان می کند، فضیلتی است که از مصیبت  .5
  ناشی می شود. 

(3159 )  
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 عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إِنا أمَْرَهُ كُلاهُ خَیرٌْ، وَلیَْسَ ذَاكَ لِأحََد  إِلَا لِلمُْؤْمِنِ 

عَنْ صُهَیبٍْ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 322)   
صَابَتهُْ سََّْ 

َ
حَدٍ إِلاَّ للِمُْؤْمِنِ، إِنْ أ

َ
، وَلیَسَْ ذَاكَ لِْ مْرَهُ كََُّهُ خَيٌْْ

َ
مْرِ المُْؤْمِنِ، إِنَّ أ

َ
اءُ  »عَجَبًا لِْ

ا لَُِ«  ، فَكََنَ خَيًْْ اءُ صَبََِ صَابَتهُْ ضَََّ
َ
ا لَُِ، وَإِنْ أ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . شَكَرَ، فَكََنَ خَيًْْ

از صهیب رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  322) 
علیه وسلم فرمودند: »شگفتا از حال مؤمن که همه ی اوضاع و احوالش  
امر   با  اگر  ندارد:  وضعی  چنين  مؤمن،  جز  کسی  و  است  خير  او  برای 
خوشايندی مواجه شود، شکر می کند و اگر دچار زيان و امر ناگواری گردد،  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . اين برای او خير است«   صبر می نمايد؛ و 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم اظهار شگفتی می کند از وضعیت خوب مومن؛  
چون در همه حال در خیر و خوبی و سعادت و رستگاری است، و این وضعیت جز  
برای مومن نمی باشد؛ اگر امر خوشایندی برای او میسر گردد شکر و سپاسگذاری  

اده می شود، اگر مصیبتی  الل ه را بجا می ا رد؛ و جهت سپاسگذاری برای او پاداش د 
به او برسد بر مقدرات الهی صبر می کند و به امید پاداش منتظر گشایش می ماند،  

   و ثواب صبر را می گیرد، پس او در هر حال  پاداش را بدست می ا ورد. 
 :  از فوائد حدیث 

فضیلت شکرگزاری در خوشی و شکیبایی در سختی، هر کس این   .1
کار را انجام دهد به خوبی های هر دو دنیا می رسد، و هر کس 
شکر نعمتی را به جا نیاورد و بر مصیبت صبر نکند ثوابش را از دست  

   می دهد و گناه نصیبش می شود.  
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   فضیلت ایمان، و این که ثواب در هر حال فقط برای اهل ایمان است.    .2

   شکرگزاری هنگام خوشی، و صبر هنگام سختی از ویژگی های مؤمنان است.    .3

ایمان به قضا و قدر الل ه متعال، مؤمن را از همه احوالش راضی و خشنود می   .4
سازد، بر خلاف غیر مؤمنی که به هنگام ا سیبی که به او می رسد دائماا عصبانی  
است، و اگر از جانب الل ه متعال نعمتی به دست ا ورد، از طاعت الل ه متعال  

   ل ه صرف می کند.  منحرف می شود، علاوه بر این که ا ن را در معصیت ال 

(3298 )  
 اگر بنده مریض شود و یا مسافرت کند، معادل کاری که در زمان اقامت و سلامتی انجام می داد، برای او نوشته می شود 

عن أبِ موسَ الْشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل    –  (323) 
وْ سَافَرَ كُتِبَ لَُِ مِثلُْ مَا كََنَ يَعْمَلُ مُقِیمًا الله علیه وسلم:  

َ
»إذَِا مَرضَِ العَْبدُْ أ

 ]رواه البخاري[  -]صحيح[  .صَحِیحًا«

فرمود:   –(  323) روایت است که  عنه  الل ه  اشعری رضی  ابو موسی  از 
»اگر بنده مریض شود و یا مسافرت رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

کند، معادل کاری که در زمان اقامت و سلامتی انجام می داد، برای او  
 ]بخاری روایت کرده[   -]صحیح[  .نوشته می شود«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از لطف و رحمت الل ه متعال خبر می دهد، اینکه  
اگر مسلمانی در زمان سلامتی و اقامتش عادت عمل نیک داشته باشد، سپس  
برای او عذر پیش بیاید و مریض شود و نتواند ا ن را انجام دهد، و یا به علت  

ور کامل برای او نوشته  مسافرت و یا هر عذر دیگر از ا ن مشغول شود، پاداش به ط 
   می شود، گویی در حال سلامتی و اقامت ا ن را انجام داده است. 
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 :  از فوائد حدیث 

  فراخی لطف الل ه متعال بر بندگانش.   .1

هنگام  .2 ها  وقت  از  بهتر  استفادۀ  و  ها  طاعت  در  تلاش  به  تشویق 
  سلامتی و فراغت. 

(3553 )  
 بَادِرُوا بِالْأعَْمَالِ فتِنًَا كَقطَِعِ اللایْلِ المُْظْلمِِ،

نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 324)   
َ
بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه أ

َ
عَنْ أ

وْ  
َ
عْمَالِ فتَِنًا كَقِطَعِ اللَّیلِْ المُْظْلِمِ، يصُْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَیُمْسِِ كََفِرًا، أ

َ
»باَدِرُوا باِلْْ

نْیَا«   ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . يُمْسِِ مُؤْمِنًا وَیُصْبِحُ كََفِرًا، يبَِیعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الُِّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه   –(  324)
علیه وسلم فرمودند: »به سوی اعمال نيک بشتابيد پيش از فرارسيدن فتنه 
هايی که مانند شب تاريک هستند، و انسان در صبحگاه مومن و در شب 
کافر می گردد، يا شبانگاه مومن و صبحگاه کافر می گردد، و دينش را در 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[   .کالای ناچيز دنيا می فروشد«برابر 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم مؤمن را به تعجیل و زیاد انجام دادن  
کارهای خیر ترغیب می کند، پیش از ا نکه ا نها غیرممکن شوند، و از ا مدن  
فتنه ها و شبهاتی که از ا نها باز می دارد و جلو ا نها را می گیرند، و ا نها 

شود  می  ا میخته  باطل  با  حق  ا ن  در  که  است  شب  تاریکی  و  مانند   ،
تشخیص ا ن را برای مردم مشکل می شود، و انسان از شدت ا ن چنان گیج 
می شود که صبح مومن است و شب کافر می گردد، و شب مومن است 

  و صبح کافر می گردد، دینش را در برابر کالای ناچیز دنیا می فروشد. 
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 :  از فوائد حدیث 

وجوب التزام به دین، و شتاب بسوی  برای انجام کارهای خیر قبل  .1
  از اینکه موانع مانع ا ن شود.   

ا خرالزمان، و اینکه هرگاه  .2 اشاره به توالی فتنه های گمراه کننده در 
   فتنۀ از بین رفت فتنۀ دیگری به دنبال ا ن می ا ید.  

اگر دین انسان ضعیف شود و در مقابل امور دنیوی مانند پول یا چیزهای دیگر   .3
   ا ن را رها کند، دلیل بر انحراف و ترک دین و فرو رفتن او در فتنه ها است.   

   در حدیث دلیلی وجود دارد که اعمال نیک وسیلۀ نجات از فتنه هاست.    .4

فتنه ها بر دو قسم است: وسوسه های شبهات كه درمان ا نها علم  .5
  است، و فتنه های شهوات كه درمان ا ن ایمان و صبر است.  

در حدیث اشاره بر این است که هر که عمل کم داشته باشد زودتر   .6
دچار فتنه می شود، و هر که عمل بیشتر داشته باشد فریب ا نچه که  

   دارد را نخورد بلکه دنبال افزایش ا ن باشد. 
(3138 )  

 برای کسی که الله متعال ارادۀ خیر داشته باشد 

عن معاویة رضي الله عنه قال: سمعت النبِ صل الله علیه وسلم يقول:    –   ( 325)   
 
ُ
ناَ قَاسِمٌ، وَالُله يُعْطِي، وَلنَْ تزََالَ هَذِهِ الْْ

َ
مَا أ ينِ، وَإِنَّ هْهُ فِِ الِِّ ا يُفَقِّ ةُ  »مَنْ يرُدِِ الُله بهِِ خَيًْْ مَّ

مْرُ الِله« 
َ
تَِِ أ

ْ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ، حَتََّّ يأَ مْرِ الِله، لَا يضَُُّ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . قَائمَِةً عَلىَ أ

صلی الل ه علیه  از معاویه رضی الل ه عنه روایت است فرمود که از پیامبر    – (  325) 
شنیدم که می فرمودند: »برای کسی که الل ه متعال ارادۀ خیر داشته باشد،    وسلم 

به او در دین فهم می دهد، و یقینا که من تقسیم کننده هستم و الل ه می دهد،  
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کسانی که به ا نها مخالفت دارند،    - این امت به حکم الل ه تا وقتی استوار می باشد  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    تا که امر الل ه فرا رسد )قیامت(.   - به اینها ضرر نمی رسانند  

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که هر که الل ه به او خیری بخواهد  
او را در دینش فهم می دهد، و او صلی الل ه علیه وسلم تقسیم کننده است، ا نچه  
را که الل ه متعال از رزق و علم و غیر ا ن به او داده است تقسیم و توزیع می کند،  

ن اسباب هستند که جز به اذن الل ه  و این که بخشندۀ حقیقی الل ه است، و دیگرا 
کسانی که    - کار نمی توانند، و این امت تا زمانی که بر حکم الل ه استوار می باشد 

   تا قیامت برپا شود.   - با ا نها مخالفت می کنند به ا نها ضرری نمی رسانند  

 :  از فوائد حدیث 

  بزرگی و فضیلت علم شرعی، فراگیری ا ن و ترغیب به ا ن.   .1

قیام به حق باید در این امت وجود داشته باشد، پس اگر فرقه ای ا ن  .2
   را رها کند، دیگران این کار را انجام می دهند.  

  فهم در دین از ارادۀ خیر الل ه متعال برای بنده است.   .3

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فقط به امر و ارادۀ الل ه متعال می دهد و   .4
  چیزی در اختیار او نیست. 

(5518 )  
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غ  أوْعىَ مِنْ سَامِع «. 
 نَضارَ اللهُ امْرَأً سمَِعَ مِناا شیَئْاً، فبََلاغهَُ كمََا سمَِعَهُ، فرَُبا مُبَلا

به او می رسد، آن را بهتر از شنونده اش دریابد - حدیث   -برساند، خوب و نیک بگرداند؛ چه بسا کسی که   -به دیگران   -»الله متعال اخلاق کسی را که چیزی از ما بشنود و آن را همان گونه که شنیده    

عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلَّ   –  (326) 
ُ عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:    سَمِعَ مِنَّا شَیئًْا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ اللََّّ

ً
ُ امْرَأ َ اللََّّ »نضََّ

وْعَ مِنْ سَامِعٍ«
َ
 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  .مُبَلِّغٍ أ

از عبدالل ه ابن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که می گوید: از    – (  326) 
»الل ه متعال اخلاق کسی را    : ند رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شنیدم که فرمود 

برساند، خوب    - به ديگران    - که چيزی از ما بشنود و ا ن را همان گونه که شنيده  
به او می رسد، ا ن را بهتر از    - حديث    - و نیک بگرداند؛ چه بسا کسی که  

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    شنونده اش دريابد«. 
 :  توضیح 

در این حدیث رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم برای کسی که حدیثی از  
احادیث نبوی را می شنود و حفظ می کند و ا ن را چنانکه شنیده، بدون افزایش و  
کم و کاست ابلاغ می کند، دعا می کند که الل ه متعال در روز قیامت صورت  

»چه  ند، اینکه:  او را نیک و زیبا بگرداند؛ سپس علت این مساله را ذکر می ک 
. چون  به او می رسد، ا ن را بهتر از شنونده اش دريابد«   - حديث    - بسا کسی که  

گاهی پیش می ا ید کسی که به او ابلاغ شده، فقیه تر و داناتر و عامل تر از کسی  
باشد که ا ن را شنیده و ادایش کرده است، در این صورت شخص اول در حفظ  

   در فهم و استنباط مهارت دارد.   و نقل حدیث مهارت دارد و شخص دوم 

 :  از فوائد حدیث 

  تشویق به حفظ سنت نبوی، و تبلیغ ا ن برای مردم.   .1

   بیان فضیلت اهل حدیث، و شرف طلبیدن ا ن.   .2
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   فضیلت علمای که اهل استنباط و فهم هستند.   .3

فضیلت صحابه رضوان الل ه علیهم، زیرا ا نان حدیث را از رسول الل ه   .4
   صلی الل ه علیه وسلم شنیده و برای ما ابلاغ نموده اند.  

المناوی می گوید: حدیث بیان می دارد که از شرط های روایت  .5
حدیث تفقه نیست، بلکه شرط ا ن حفظ است، و برای فقیه است 

   که باید تفهم و تدبر داشته باشد.  

ابن عیینة می گوید: هیچ کسی نیست که حدیث را طلب نماید  .6
   مگر این که چهره اش با طراوت )حسی و یا معنوی( می شود.  

حفظ نزد محدثین دو نوع است: حفظ قلب و سینه، و حفظ کتاب  .7
   و سطر، و دعای که در حدیث است شامل هردو نوع می شود.   

به او می    - حديث    - فهم های مردم با هم متفاوت است، چه بسا کسی که   .8
   رسد، ا ن را بهتر از شنونده اش دريابد، و چه بسا حمل کنندۀ فقه، فقیه نباشد.  

(6820 )  
 علم را جهت فخر فروشی بر علما نیاموزید، و نه برای این که همراه سفیهان درگیر شوید 

ُ عَلیَهِْ   –  (327)  نَّ النَّبَِِّ صَلَّ اللََّّ
َ
ِ رضي الله عنهما أ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

فَهَاءَ، وَلَا وسََلَّمَ قَالَ:   »لَا تَعَلَّمُوا العِْلمَْ لِتُبَاهُوا بهِِ العُْلمََاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بهِِ السُّ
ُوا بهِِ المَْجَالسَِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ، فَالنَّارُ النَّارُ«  ]رواه ابن ماجه[  -]صحيح[  .تَََيَّْ

از جابر بن عبدالل ه رضی الل ه عنهما روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  327) 
»علم را جهت فخر فروشی بر علما نیاموزید، و نه برای این که  : ند علیه وسلم فرمود 

همراه سفیهان درگیر شوید، و نه بر اساس ا ن برای خود مکانی در مجالس انتخاب  
 ]ابن ماجه روایت کرده[   - ]صحیح[    . کنید، که هر که چنین کند پس در جهنم است« 
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از طلب علم برای فخر فروشی بر علما، و نشان  
دادن اینکه من نیز مانند شما عالم هستم، و یا خطاب و مناظره با سفیهان و سبک  
اندیشان هشدار داده است، و یا علم را جهت بالا نشینی در مجالس فرا گیرد، و  

پس هر که چنین کند؛ او به خاطر    یا این که به تناسب دیگران مقدم دانسته شود. 
   خودنمایی و عدم اخلاص در طلب علم برای الل ه سزاوار ا تش است. 

 :  از فوائد حدیث 

هشدار به دوزخ برای کسی که علم را جهت فخر فروشی و یا توسط ا ن   .1
   مجادله کردن، و یا برای این که در صدر مجالس بنشیند و غیره موارد بیاموزد.   

   اهمیت خلوص نیت برای کسانی که علم می ا موزد و می ا موزاند.    .2

   نیت اساس اعمال است و بر اساس ا ن پاداش داده می شود.  .3

(65047 )  
 بهترین شما كسى است که قرآن را بیاموزد، و آن را به دیگران بیاموزاند 

عن عثمان رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:   –  (328) 
كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُْرْآنَ وعََلَّمَهُ«  ]رواه البخاري[   -]صحيح[  .»خَيُْْ

از عثمان رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  328)
به وسلم فرمودند:   را  ا ن  و  بیاموزد،  را  قرا ن  »بهترین شما كسى است که 

 ]بخاری روایت کرده[  -]صحیح[  .دیگران بیاموزاند«
 :  توضیح 

دهد که بهترین مسلمانان و   پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می
برترین ا نها نزد الل ه متعال از لحاظ درجه ومنزلت کسی است که قرا ن کریم 
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را با تلاوت، حفظ، ترتیل، فهم و تفسیر ا ن بیاموزد، و ا نچه که نزد خودش 
  از علوم قرا نی است به دیگران بیاموزاند و به ا ن عمل نماید.

 :  از فوائد حدیث 

بیان عزت وشرف قرا نكريم و اینکه بهترین کلام است. چون کلام  .1
  الل ه متعال است.  

بهترین یادگیرندگان کسی است که به دیگران ا موزش می دهد، نه   .2
  کسی که منحصر به خود است.  

   یادگیری و یاد دهی قرا ن کریم شامل تلاوت، معانی و احکام ا ن می شود.   .3

(5913 )  
م و عمل وجود دارد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ده آیت درس می گرفتند، و ده آیت دیگر را نمی گرفتند تا این که بدانند در این آیت ها چه چیز از عل   

ثَناَ مَنْ كََنَ يُقْرِئُنَا    –   ( 329)    لمَِ رحمه الله قاَلَ: حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ السُّ
َ
عَنْ أ

ئوُنَ مِنْ رسَُولِ الِله صَلَّ   نَّهُمْ كََنوُا يَقْتَُِ
َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ أ

َ
مِنْ أ

 
ْ
خْرَى حَتََّّ يَعْلمَُوا مَا فِِ  الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَشْرَ آياَتٍ، فلََا يأَ

ُ
خُذُونَ فِِ العَْشْرِ الْْ

 ]رواه أحمد[    - ]حسن[    هَذِهِ مِنَ العِْلمِْ وَالعَْمَلِ، قاَلوُا: فَعَلِمْنَا العِْلمَْ وَالعَْمَلَ. 

فرمود:    – (  329)  که  است  روایت  الل ه  السلمی رحمه  عبدالرحمن  ابو   از 
اصحاب پیامبر صلی الل ه علیه وسلم که برای ما درس می دادند گفتند که ایشان  
از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ده ا یت درس می گرفتند، و ده ا یت دیگر را  

مل وجود دارد ،  نمی گرفتند تا این که بدانند در این ا یت ها چه چیز از علم و ع 
 ]احمد روایت کرده[   - ]حسن[    گفتند: پس ما علم و عمل را یکجا ا موختیم. 
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 :  توضیح 
صحابه رضی الل ه عنهم از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم ده ا یت از  
قرا ن را می ا موختند، و تا زمانی که ا نچه در اینها بود را فرا نمی گرفتند به 
سراغ ا یت های دیگر نمی رفتند تا این که بدانند در این ده ا یت چه چیز 

  از علم و عمل وجود دارد ، پس علم و عمل را با هم ا موختند.

 :  از فوائد حدیث 

  فضیلت صحابه رضی الل ه عنهم و حرص ا نان به فراگیری قرا ن کریم.   .1

نه   .2 ا ن است می باشد،  ا نچه در  با علم و عمل  قرا ن کریم  ا موختن 
   فقط با خواندن و حفظ ا ن.  

  علم قبل از گفتن و عمل است.  .3

(65058 )  
 هر كسى حرفى از كتاب الله را بخواند براى او یک پاداش دارد، و هر پاداش ده برابر آن مى باشد 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه    –   ( 330)   
قوُلُ }الم{  وسلم:  

َ
مْثَالهَِا، لَا أ

َ
 حَرْفًا مِنْ كِتَابِ الِله فَلهَُ بهِِ حَسَنةٌَ، وَالْْسََنةَُ بعَِشْرِ أ

َ
»مَنْ قَرَأ

لِفٌ{ حَرفٌْ، وَ}لَامٌ{ حَرفٌْ، وَ}مِیمٌ{ حَرفٌْ« 
َ
 ]رواه الترمذي[    - ]حسن[    . حَرفٌْ، وَلكَِنْ }أ

از عبدالل ه بن مسعود رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    – (  330) 
علیه وسلم فرمودند: »هر كسى حرفى از كتاب الل ه را بخواند براى او يک پاداش دارد،  
و هر پاداش ده برابر ا ن مى باشد و نمى گويم: الم يک حرف است، بلكه: الف يک  

 ]ترمذی روایت کرده[   - ]حسن[    حرف، لام يک حرف و ميم يک حرف است. 
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 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد: هر مسلمانی که یک  
حرف از کتاب الل ه متعال را می خواند برای او نیکی است، و اجر و ثواب 

  برای او ده برابر مانند ا ن می شود.

سپس با گفتن سخن اش این را بیان نمود که ) من نمی گویم که 
"ا لم" یک حرف است، بلکه الف حرف است و لام حرف است و میم 

  حرف است( پس این سه حروف است که سی حسنه دارد.

 :  از فوائد حدیث 

  تشویق و ترغیب به افزایش تلاوت قرا ن کریم.   .1

تلاوت کننده در مقابل هر حرف از هر کلمه ای که می خواند نیکی   .2
   بدست می ا ورد، و ا ن نیکی برای وی ده برابر می شود.  

وسعت رحمت و کرم الل ه متعال، چنانکه از فضل و کرم خود، پاداش   .3
  بندگان را چند برابر کرد.  

فضیلت قرا ن کریم بر سایر سخنان و عبادت به تلاوت ا ن؛ زیرا این   .4
  کلام الل ه متعال است. 

(6275 )  
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خوانی به صاحب قرآن گفته می شود: بخوان و بالَ برو، و چنان که در دنیا تلاوت می کردی تلاوت کن، که جایگاه تو در آخرین آیه ای است که می    

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله    –   ( 331)   
»يقالُ لصاحبِ القرآن: اقرَأ وارتقَِ، ورتِّل كما كُنتَْ ترتِّل فِ الُِنیا، فإن  علیه وسلم:  

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد[    - ]حسن[    . منِْلكََ عندَ آخرِ آية تقرؤها« 

از عبدالل ه بن عمرو رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: رسول الل ه    – (  331) 
»به صاحب قرا ن گفته می شود: بخوان و بالا برو، و  صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  

چنان که در دنیا تلاوت می کردی تلاوت کن، که جایگاه تو در ا خرین ا یه ای  
 ]ابو داود و ترمذی و نسایی در الکبری و احمد روایت کرده[   - ]حسن[    . است که می خوانی« 

 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر داده که به قاری قرا ن گفته می  
شود، کسی که بر قرا ن عمل نموده و به ا ن از لحاظ تلاوت و حفظ پابند 

قرا ن را بخوان، و با ا ن در درجات بهشت   بوده باشد و وارد بهشت شود:
  می   تلاوت  دنیا  در  که  چنان  بکن،  تلاوت  اطمینان  و  تدبر  با  و  برو،  بالا

   .خوانید می که است ای ا یه ا خرین در شما  جایگاه که یقینا کردی؛

 :  از فوائد حدیث 

   پاداش بر اساس کمیت و کیفیت اعمال است.   .1

   تشویق به تلاوت قرا ن و تسلط بر ا ن، حفظ، تدبر و عمل بر ا ن.   .2

بهشت دارای منازل و درجه های زیادیست، که صاحبان قرا ن در   .3
   ا ن مراتب عالی را کسب می کنند. 

(65054 )  
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گردد، سه شتر بزرگ و چاق را در آن بیابد؟ آیا کسی از شما دوست دارد هنگامی که نزد خانواده خود باز می  

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ عَنْ    –  (332) 
َ
أ

دَ فِیهِ ثلََاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ  وسََلَّمَ:   نْ يََِ
َ
هْلِهِ أ

َ
حَدُكُمْ إذَِا رجََعَ إِلَی أ

َ
يُُِبُّ أ

َ
»أ
حَدُكُمْ فِِ صَلَاتهِِ خَيٌْْ لَُِ  قُلنَْا: نَعَمْ. قَالَ:    سِمَانٍ؟«

َ
 بهِِنَّ أ

ُ
»فَثلََاثُ آياَتٍ يَقْرَأ

 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .مِنْ ثلََاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ«

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که: رسول الل ه صلی الل ه   –(  332)
»ا یا کسی از شما دوست دارد هنگامی که نزد خانواده علیه وسلم فرمودند:  

باز می  بیابد؟«خود  ا ن  در  را  بزرگ و چاق  ا ری   گردد، سه شتر    ، گفتیم: 
د: اگر یکی از شما در نماز خود سه ا یت را بخواند برایش از سه شتر دنفرمو 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  بزرگ و چاق بهتر است«.
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم می فرمایند که ثواب خواندن سه ا یه در نماز؛  
   بهتر است که انسان در خانه خود سه شتر ا بستن بزرگ و چاق را دریابد. 

 :  از فوائد حدیث 

  بیان فضیلت تلاوت قرا ن در نماز.   .1

  اعمال نیک بهتر و ماندگارترند از لذت های دنیای فانی.   .2

این فضیلت به تلاوت سه ا یت محدود و مقید نیست؛ هر چه نمازگزار   .3
   ا یات را در نمازش بیشتر بخواند، ثوابش بهتر است از  تعداد شترها.  

(65053 )  
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جان محمد در دست اوست، )در فراموش شدن( سریعتر از فرار کردن شتر است که با ریسمان بسته شده باشد  از قرآن کریم با تلاوت آن محافظت کنید، سوگند به ذات که   

عن أبِ موسَ الْشعري رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه   –  ( 333) 
شَدُّ تَفَلُّتاً  وسلم قال:  

َ
دٍ بیَِدِهِ لهَُوَ أ ي نَفْسُ مُحمََّ ِ »تَعَاهَدُوا هَذَا القُْرْآنَ، فَوَالذَّ

بلِِ فِِ عُقُلِهَا«  ]متفق عليه[   -]صحيح[  .مِنَ الِْْ

از ابوموسی اشعری رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر اکرم صلی    – (  333) 
» از قرا ن کریم با تلاوت ا ن محافظت کنید، سوگند به   : الل ه علیه وسلم فرمودند 

ذات که جان محمد در دست اوست، )در فراموش شدن( سریعتر از فرار کردن  
 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . شتر است که با ریسمان بسته شده باشد« 

 :  توضیح 
وسلمپیامبر   علیه  الل ه  کریم    صلی  قرا ن  تلاوت  به  دوامدار  به  شکل 

فراموش   را  ا ن  اش  در سینه  ا ن  از حفظ  پس  اینکه  تا  است،  داده  دستور 
نکند، او صلی الل ه علیه وسلم با سوگند خود این سخن را تا یید نمود که 
قرا ن کریم در فراموش شدن و بیرون رفتن از سینه از شتر که با ریسمان در 

زتر است؛ که اگر وقتا فوقتا ا نرا نگهداری کند وسط بازو بسته شده باشد تی 
  نزد او می ماند، و اگر ا ن را رها کند می رود و گم می شود.

 :  از فوائد حدیث 

اگر حافظ قرا ن در تلاوت ا ن مداومت داشته باشد در قلبش می ماند،   .1
  و گرنه از او می رود و فراموش می شود.   

بلندی   .2 و  پاداش،  و  اجر   : قرا ن کریم  بر تلاوت  فواید محافظت  از 
   درجات به روز قیامت است. 

(5907 )  
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 خانه های خود را قبرستان نسازید چون شیطان از خانه ای فرار می کند که در آن سوره بقره خوانده می شود 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله علیه   –  (334) 
ي  وسلم قال:   ِ الَْْیتِْ الذَّ مِنَ  يَنفِْرُ  یطَْانَ  إِنَّ الشَّ مَقَابرَِ،  بُیُوتكَُمْ  »لَا تََعَْلوُا 

 فِیهِ سُورَةُ الَْْقَرَةِ«
ُ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .تُقْرَأ

الل ه   –(  334) فرمود: رسول  روایت است که  الل ه عنه  ابوهریره رضی  از 
فرمودند:   وسلم  علیه  الل ه  نسازید چون  صلی  قبرستان  را  های خود  »خانه 

ا ن سوره بقره خوانده می شود« از خانه ای فرار می کند که در   .شیطان 
 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم از نخواندن نماز در خانه ها نهی فرموده  
   است، چون مانند قبرستانی می شود که هیچ کس در ا ن نماز نمی خواند. 

سپس رسول الل ه علیه وسلم خبر می دهد که شیطان از خانه ای که 
  در ا ن سوره بقره خوانده می شود فرار می کند.

 :  از فوائد حدیث 

  مستحب بودن بسیاری از عبادات و نمازهای نفلی در خانه.   .1

نماز خواندن در قبرستان ها جایز نیست; زیرا ا نها وسیله شرک و افراط   .2
  است جز نماز جنازه.  

این در حالیست که منع نماز بر سر قبرها نزد صحابه ثابت گردیده،  .3
به همین دلیل پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از قرار دادن خانه ها مانند  

  قبرستان که در ا ن نماز اداء نمی شود نهی کرد. 

(6208 )  
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فرمود: ضربه ای به سینه ام زد و فرمود: »به الله سوگند ای ابو المنذر خوشا بحال تو با این علم که تو دارای  - ست( الله آن ذاتی است که هیچ معبودی برحق غیر از او وجود ندارد )که( همیشه زنده و پایدار است )تدبیر تمام کائنات در دست او -(.  255: }اللهُ لَ إِلهََ إِلَ هُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ{ )بقره:  ای ابوالمنذر آیا می دانی کدام آیت از کتاب الله نزد تو بزرگتر است؟« گفت: گفتم  

بَِِّ بنِْ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ  عَنْ    –   ( 335)   
ُ
أ

عْظَمُ؟« وسََلَّمَ:  
َ
يُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ الِله مَعَكَ أ

َ
تدَْريِ أ

َ
باَ المُْنذِْرِ، أ

َ
قَالَ: قلُتُْ: الُله    »ياَ أ

عْظَمُ؟«  
َ
يُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ الِله مَعَكَ أ

َ
تدَْريِ أ

َ
باَ المُْنذِْرِ، أ

َ
عْلمَُ. قاَلَ: »ياَ أ

َ
وَرسَُولُُِ أ

[. قَالَ: فَضََبَ فِِ صَدْريِ،  255قَالَ: قلُتُْ: }الُله لا إِلََِ إلِا هُوَ الحََُّْ القَْیُّومُ{ ]الْقرة:  
باَ المُْنذِْرِ« وَقَالَ:  

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »وَالِله لَِهَْنِكَ العِْلمُْ، أ

از ابی بن کعب رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه    – (  335) 
صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: ای ابوالمنذر ا یا می دانی کدام ا یت از کتاب الل ه نزد  

الل ه و رسولش داناترند  »  ای  : ند فرمود   ، تو از همه بزرگتر است؟ گفت: گفتم: 
گفت: گفتم:    ابوالمنذر ا یا می دانی کدام ا یت از کتاب الل ه نزد تو بزرگتر است؟« 

يُّومُ{ )بقره:   يُّ الْقا الل ه ا ن ذاتی است که هیچ معبودی    - (.  255}الل هُ لا ا لِاها ا لِا هُوا الْحا
برحق غیر از او وجود ندارد )که( همیشه زنده و پایدار است )تدبیر تمام کائنات  

»به الل ه سوگند ای  : ند فرمود: ضربه ای به سینه ام زد و فرمود  - در دست اوست( 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . ابو المنذر خوشا بحال تو با این علم که تو دارای« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از ابی بن کعب در مورد بزرگ ترین ا یت  
کتاب الل ه پرسید، پس در جواب تردید کرد، سپس گفت: ا ن ا یۀ کرسی  

 . است: }الل ه لا ا له ا لا هو الحي القيوم{

الل ه ا ن ذاتی است که هیچ معبودی برحق غیر از او وجود ندارد )که( همیشه    - 
پس پیامبر صلی الل ه علیه    - زنده و پایدار است )تدبیر تمام کائنات در دست اوست(،  
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وسلم او را تایید کرد، و پیامبر به سینه او زد بگونۀ اشاره که پر از علم و حکمت است،  
   و برایش دعا  نمود تا با این علم خوشبخت شود و ا ن را برایش ا سان بگرداند. 

 :  از فوائد حدیث 

  جایگاه بزرگ برای ابی بن کعب رضی الل ه عنه.   .1

ا یۀ کرسی بزرگترین ا یت در کتاب الل ه متعال است، پس ا ن را باید   .2
  حفظ، در معانی ا ن تا مل، و به ا ن عمل کرد. 

(65059 )  
 هر کس دو آیه اخیر سوره بقره را در شب بخواند برای او کفایت من کند 

عن أبِ مسعود رضي الله عنه قال: قال النبِ صل الله علیه وسلم:    –   ( 336)   
 باِلْْيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الَْْقَرَةِ فِِ لََلْةٍَ كَفَتَاهُ« 

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . »مَنْ قَرَأ

پیامبر   –(  336) روایت است گفت که:  عنه  الل ه  ابو مسعود رضی  از 
»هر کس دو ا یه اخیر سوره بقره را در شب فرمودند:    صلی الل ه علیه وسلم

 ]متفق علیه[   -]صحیح[  .بخواند برای او کفایت من کند«
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که: هر کس دو ا یه اخیر  
سورهء بقره را در شب بخواند، الل ه متعال برای او از هر شر و بدی بسنده 
و   از خواندن تهجد کافى است،  برایش  و گفته شده است که:  است، 
از خواندن بقیهء اذکار کفایت مى کند، و   گفته شده است که: برایش 

ده است که: ا نها کمترین جزء خواندن قرا ن در نماز شب هستند،  گفته ش
و اقوال دیگری نیز گفته شده است. و امید است هر ا نچه در معنای حدیث 
  گفته شده صحیح باشد چون الفاظ شامل همه موارد ذکر شده می شود.
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 :  از فوائد حدیث 

بیان فضیلت اواخر سورهء بقره که از قول الل ه متعال : ))ا من الرسول ...(   .1
   اغاز می شود تا پایان سوره.   

اواخر سورهء بقره اگر در شب خوانده شود، از صاحبش بدی، شر،   .2
   و شیطان را دفع می کند.  

   شب با غروب ا فتاب شروع می شود و با طلوع فجر به پایان می رسد.  .3

(6274 )  

عن أبِ الِرداء رضي الله عنه أن النبِ صل الله علیه وسلم   –   (337) 
الِ«قال:  جَّ لِ سُورَةِ الكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الَِّ وَّ

َ
. وفي »مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياَتٍ مِنْ أ

 ]رواه مسلم[    -]صحيح[  .»مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْف«رواية: 

از ابودرداء رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم    – (  337) 
»هرکس ده ا يه از ابتدای سوره ی "کهف" را حفظ کند، از فتنه ی "دجال"    فرمودند: 

هْفِ«:    ، در امان می ماند«  ةِ الكا »هرکس  و در روايت ديگری ا مده است: »مِنْ ا خِرِ سُورا
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . ده ا يه ی پايانی سوره ی کهف را حفظ کند« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد هرکس از صمیم قلب ده ا یه از  
ابتدای سوره ی کهف را حفظ کند الل ه متعال او را از شر دجال و فتنه اش که  

   در ا خر الزمان بیرون می ا ید و ادعای الوهیت را می کند، حفظ می کند،  

وفتنۀ او بزرگ ترین فتنه ای است که از زمان خلقت ا دم تا روز قیامت 
در روی زمین خواهد بود؛ بنابر توانایی های خارق العادۀ که الل ه متعال برایش 
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داده است، پیروان خود را با ا نها در فتنه می اندازد، پس بنابر این ا غاز سوره 
کهف دارای شگفتی ها و ا یاتی بزرگتر از ا ن چیزی است که دجال مردم را 
ا ن بیندیشد، دجال نمی تواند بر او  در فتنه می اندازد، پس هر کس در 

ده ا یۀ اخیر سورۀ مسلط شود و او را در فتنۀ خود قرار بدهد. و در روایتی:  
  کهف از قول او تعالی: }ا فحسب الذين كفروا ا ن يتخذوا…{.

 :  از فوائد حدیث 

بیان فضیلت سورۀ کهف، و این که ا غازین و پایانی ا ن سبب نجات  .1
   از فتنۀ دجال می باشد.  

   خبر دهی از مسا له ی دجال، و بیان ا ن چه که سبب نجات از ا ن می گردد.    .2

تشویق به حفظ سورۀ کهف بطور کامل، ولی اگر ناتوان بود باید ده   .3
   ا یه های ا غازین و پایانی ا ن را حفظ نماید.  

قرطبی در مورد سبب ا ن می گوید: گفته شده که: ا نچه در داستان   .4
اصحاب کهف از شگفتی ها و نشانه هایی که  وجود دارد، پس هر  
کس در داستان ا نان مکث و درنگ کند، از مسا له ی دجال تعجب  
نخواهد کرد و او را مجذوب نخواهد نمود، و در فتنۀ او قرار نخواهد  

الل ه   ا من لدنه{ گفته  گرفت، و در این قول  ا شديدا متعال: }لينذر با سا
شده که در ا ن تمسک بر تخصیص قوت به شدت و لدنی است، و  
این مناسب ا ن است که دجال ادعای الوهیت و تسلط و بزرگی فتنۀ او  
داشته باشد، از این رو،  او صلی الل ه علیه وسلم مسا له ی او بزرگ جلوه  

به الل ه متعال پناه برده است، پس  داده و از او هشدار داده و از شر او  
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معنی حدیث این طور است که: هر کس این ا یات را بخواند و در ا نها  
   تدبر کند و معنای ا نها را بفهمد، در حذر بوده و از او در امان می باشد.  

(6265 )  
 دعا عین عبادت است

عن النعمان بن بشَِيْ رضي الله عنه قال: سمعت النبَِّ صل الله    –   ( 338)   
عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ« علیه وسلم يقول:   :  »الُِّ

َ
سْتَجِبْ  ، ثُمَّ قَرَأ

َ
»}وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ

ينَ يسَْتَكْبُِِونَ عَنْ عِباَدَتِِ سَیَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ{ ]غَفر:   ِ   . [« 60لكَُمْ إنَِّ الذَّ
 ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[  

از    –(  338) الل ه عنه روایت است که فرمود:  از نعمان بن بشیر رضی 
و  علیه  الل ه  صلی  فرمود  سلمپیامبر  می  که  عبادت :  ندشنیدم  عین  »دعا 

را(    است.« مبارکه  ا یۀ  )این  نمودندسپس  ادْعُونيِ  قرائت  بُّكُمُ  را قاالا  }وا  :
 } اخِرِينا ناما دا ها يادْخُلوُنا جا تيِ سا نْ عِباادا اسْتاجِبْ لاكُمْ ا نِا الاذِينا ياسْتاكْبِرُونا عا ا 
)پروردگار تان میگوید مرا فرا بخوانید تا دعای تان را اجابت کنم، کسانیکه 

[ میشوند(  وارد جهنم  ورزند  می  امتناع  من  برای  عبادت   [.60غافر:  از 
 ]ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   -]صحیح[ 
 :  توضیح 

رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که دعا عین عبادت است 
پس واجب است که همۀ ا ن با اخلاص در پیشگاه الل ه متعال باشد، خواه 
ا نچه را  الل ه متعال هر  از  دعای درخواست و یا دعای طلب باشد، اینکه 
زیان  به  ا خرت  و  دنیا  در  ا نچه  دفع  و  اوست،  مصلحت  به  که  بخواهد 

ا دعای عبادت باشد که عبارت از همه سخنان و کردارهای اوست، و ی
  ظاهری وباطنی، عبادت های قلبی، بدنی و یا مالی باشد.
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استدلال نموده و فرمودند که: الل ه   صلی الل ه علیه وسلمسپس پیامبر  
فرمود تيِ  ند متعال  عِباادا نْ  عا ياسْتاكْبرُِونا  الاذِينا  ا نِا  لاكُمْ  اسْتاجِبْ  ا  }ادْعُونيِ   :

  } اخِرِينا دا ناما  ها يادْخُلوُنا جا را اجابت کنم،  )سا تان  تا دعای  فرا بخوانید  مرا 
 .کسانیکه از عبادت برای من امتناع می ورزند وارد جهنم میشوند(

 :  از فوائد حدیث 

  دعا اصل عبادت است و صرف نمودن ا ن به غیر الل ه جایز نیست.   .1

دعا شامل حقیقت بندگی و اقرار به بی نیازی پروردگار و عزت و  .2
   قدرت اوست، و اینکه بنده محتاج اوست.  

تهدید شدید، برای کسانی که از عبادت الل ه متعال ابا می ورزند و   .3
دعای از الل ه متعال را ترک می کنند، و اینکه کسانی که از دعای  

  الل ه متعال ابا می ورزند، ذلیل و حقیر وارد جهنم می شوند. 

(5496 )  
 پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه حالت هایش الله متعال را یاد می کرد 

عَلیَهِْ   –  (339)  الُله  صَلَّ  النَّبُِِّ  كََنَ  قالت:  الله عنها  عن عائشة رضي 
حْیَانهِِ.

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  وسََلَّمَ يذَْكُرُ الَله عَلىَ كُُِّ أ

از عائشه رضی الل ه عنها روایت است فرمود که: پیامبر صلی الل ه علیه    – (  339) 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    وسلم در همه حالت هایش الل ه متعال را یاد می کرد. 

 :  توضیح 
عایشه مادر مؤمنان رضی الل ه عنها به ما خبر می دهد که پیامبر صلی 
الل ه علیه وسلم بسیار مشتاق یاد الل ه متعال بود، او درحال و هر زمان و مکان  

  الل ه متعال را یاد می کرد.
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 :  از فوائد حدیث 

   برای ذکر الل ه متعال طهارت از بی وضویی اصغر و اکبر شرط نیست.   .1

   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به شکل دوامدار الل ه متعال را یاد می نمودند.    .2

الگو قرار  .3 از روی  الل ه متعال در همه حالات؛  اصرار بر کثرت ذکر 
الل ه علیه وسلمدادن پیامبر   مى باشد، مگر در مواردی که از   صلی 

  ذکر خود داری می شود، مانند وقت قضاء حاجت. 

(8402 )  
 هیچ چیز نزد الله متعال گرامى تر از دعا نیست 

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 340)   
عَاءِ«  كْرَمَ عَلىَ الِله تَعَالَی مِنَ الُِّ

َ
ءٌ أ  ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[    - ]حسن[    . »لیَسَْ شََْ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه   –(  340)
  - ]حسن[    .»هیچ چیز نزد الل ه متعال گرامى تر از دعا نیست«:  ندوسلم فرمود

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[ 
 :  توضیح 

د: هیچ چیز در عبادت ها نپیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می فرمای
نزد الل ه متعال بهتر از دعا نیست، زیرا در ا ن اقرار به بی نیازی الل ه متعال و 

  اعتراف به ناتوانی بنده در برابر اوست.

 :  از فوائد حدیث 

فضيلت دعا و اينكه دعا كننده الل ه متعال را تعظیم می کند، و اقرار مى   .1
كند كه او ذات پاک وغنى است، پس از فقیر خواسته نمی شود، شنوا  
است چون كر را صدا نمی شود، واين  كه كريم است از بخيل چيزي  
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خواسته نمى شود ، واين كه مهربان است از قاسي خواسته نمى شود ،  
و این که تواناست از عاجز خواسته نمی شود، و اینکه نزدیک است و  

   دور نمی شنود، و دیگر صفات عظمت و جمال الل ه متعال.  
(5509 )  

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:    –   ( 341)   
َ
بِِ سَعِیدٍ رضي الله عنه أ

َ
»مَا  عَنْ أ

عْطَاهُ الُله بهَِا إِحْدَى  
َ
مِنْ مُسْلِمٍ يدَْعُو بدَِعْوَةٍ لیَسَْ فِیهَا إثِْمٌ، وَلَا قطَِیعَةُ رحَِمٍ، إِلاَّ أ

نْ يصَْرِفَ عَنهُْ 
َ
ا أ خِرَهَا لَُِ فِِ الْْخِرَةِ، وَإِمَّ نْ يدََّ

َ
ا أ لَ لَُِ دَعْوَتهُُ، وَإِمَّ نْ تُعَجَّ

َ
ا أ   ثلََاثٍ: إِمَّ

«.   وءِ مِثلْهََا« مِنَ السُّ  كْثََُ
َ
، قَالَ: »الُله أ  ]رواه أحمد[    - ]صحيح[    قَالوُا: إذِنْ نكُْثَُِ

از ابوسعید رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلى الل ه    –(  341)
الل ه    عليه وسلم فرمودند: از  »هیچ مسلمانی نیست که دعا کند و چيزی 

رابطه ی خويشاوندی  قطع  يا  گناه  دعايش شامل  به شرطی که  بخواهد 
نباشد، مگر اینکه الل ه متعال یکی از این سه مورد را برایش می دهد: دعایش 
را بی درنگ قبول می کند، و یا پاداش را برای او در ا خرت ذخیره می کند،  

بدی را از او دور می کند، يکی از حاضران گفت: در اين و یا مانند ا ن  
: »الل هُ ندصورت بيشتر دعا می کنيم، رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم فرمود

 ]احمد روایت کرده[  -]صحیح[   .»الل ه بيشتر عطا می کند«ا كْثارُ«: 
 :  توضیح 

را   متعال  الل ه  مسلمانی  اگر  دهد:  می  خبر  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر 
فرابخواند و از او چیزی مسا لت نماید که گناه نباشد مانند این که از او بخواهد  
تا گناه و ستم را برای او ا سان نماید، و یا برای قطع رابطۀ خانوادگی دعاء نماید؛  

د نماید، جز اینکه الل ه متعال یکی از  و یا بر فرزندان و خویشاوندان خود دعای ب 
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سه چیز را در مقابل دعا برای او می دهد: یا این که الل ه متعال دعایش را اجابت  
و یا الل ه متعال ا ن را به عنوان    ، می کند و ا نچه را که خواسته است به او می دهد 

پاداش در روز قیامت با افزایش درجات، یا رحمت و ا مرزش گناهان، به تا خیر  
می اندازد. یا الل ه متعال به واسطه ی ا ن و به اندازه ی دعاء، بدی را در دنیا از  
انسان دور می کند. صحابه به پیامبر صلی الل ه علیه وسلم گفتند: پس بیشتر  

نیم؛ تا این که به یکی از این فضائل دست یابیم؟ او صلی الل ه علیه  دعاء می ک 
وسلم فرمودند: ا نچه نزد الل ه متعال است بیشتر و بزرگتر از ا نچه است که شما  

   خواهید، پس بخشش او تمام نشده و پایان نمی یابد.   می 

 :  از فوائد حدیث 

دعای مسلمان مستجاب است و رد نمی شود، اما مقرون با شروط   .1
ا ن  باید بسیار دعاء نموده و در اجابت  این بنده  بنابر  ا ن؛  ا داب  و 

  عجله نداشته باشد.  

استجابت دعا منحصر به رسیدن به خواسته نیست؛ ممکن است با   .2
   دعای او گناهانش کفاره شود، و یا در ا خرت برایش ذخیره شود.  

ابن باز می گوید: اصرار، گمان نیک به الل ه متعال، و عدم ناامیدی،  .3
از بزرگترین اسباب استجابت است، انسان باید در دعا اصرار داشته 
باشد، و به الل ه متعال گمان نیک داشته باشد، و بداند که او ذات 
حکیم و داناست، ممکن است از روی حکمت در اجابت عجله  

از روی حکمت یا  و  برای   کند،  بیندازد، و ممکن  تا خیر  به  را  ا ن 
   سوال کننده از ا نچه که خواسته است بهتر بدهد. 

(5100 )  
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َ فَسَلوُهُ الفرِْدوَْسَ«.   فَإذَِا سَألَتْمُُ اللَّا
خواهید جاری می شود، و بالَی آن عرش قرار دارد، پس هرگاه از الله می خواستید، فردوس را بخواهید میبالَترین درجه است و از آن جویبارهایی چهار گانۀ بهشت  صد درجه است و میان هر درجه همان است كه میان آسمان و زمین است، و فردوس  »در بهشت   

ُ عَلیَهِْ    –   ( 342)    نَّ رسَُولَ الِله صَلَّ اللََّّ
َ
امِتِ رضََي الُله عنهُ أ عَنْ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

رضِْ،  وسََلَّمَ قَالَ:  
َ
مَاءِ وَالْ »فِِ الْنََّةِ مِائةَُ دَرجََةٍ مَا بيَْنَ كُُِّ دَرجََتيَْنِ كَمَا بيَْنَ السَّ

رْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقهَِا يكَُونُ  
َ
نْهَارُ الْنََّةِ الْ

َ
رُ أ عْلاهََا دَرجََةً وَمِنهَْا تُفَجَّ

َ
وَالفِْرْدَوسُْ أ

َ فَسَلُ  لْتُمُ اللََّّ
َ
 ]رواه الترمذي[    - ]صحيح[    . وهُ الفِرْدَوسَْ« العَرْشُ، فَإذَِا سَأ

از عُبادة بن الصامِت رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی    – (  342) 
  است   همان   درجه   هر   ميان   و   است   درجه   صد الل ه علیه وسلم فرمودند: »در بهشت  

  جویبارهایی   ا ن   از   و   است   درجه   بالاترين   فردوس   و   است،   زمين   و   ا سمان   ميان   كه 
  الل ه   از   هرگاه   پس   دارد،   قرار   عرش   ا ن   بالای   و   شود،   می   جاری   بهشت   گانۀ   چهار 

 ]ترمذی روایت کرده[   - ]صحیح[    . خواهید« می   بخواهید   را   فردوس   خواستید،   می 
 :  توضیح 

بهشت   در  علیه وسلم خبر می هد که  الل ه   صد   ا خرتپیامبر صلی 
  ا سمان  بین  فاصله  اندازۀ  به  درجه  دو  هر  فاصله  و   دارد،  وجود  منزلت  و  درجه

 فردوس  از  و  دارد،  قرار  فردوس  ها   بهشت  همۀ  بالای  و  است،  زمین  و
 قرار  عرش  فردوس  بالای  و  شود،  می  جاری  بهشت  چهارگانه  جویبارهایی

 کنید؛  درخواست  را  فردوس  نمایید  می  درخواست  الل ه  از  هرگاه  پس  دارد؛
  .هاست بهشت همه از بالاتر که است جایی چون

 :  از فوائد حدیث 

   .   باشد   می   متفاوت   شان   نیک   عمل   و   ایمان   حسب   بر منازل اهل بهشت   .1

   .  فردوس اعلیتشویق به درخواست از الل ه متعال برای بهشت  .2
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  .  استفردوس بالاترین و بهترین بهشت  .3

و  .4 بالاترین  متعال  الل ه  از  و  باشد  داشته  بلند  ا رزوهای  باید  مسلمان 
   بهترین مقام ها را بخواهد.  

نهرهای چهار گانۀ بهشت، نهرهای ا ب و شیر و شراب و عسل است   .5
وُعِدا   الاتِي  ناْةِ  الْجا ثالُ  }ما است:  ا مده  متعال  الل ه  فرموده  در  قرا ن  در  که 
ارٌ   انْها ا  يارْ طاعْمُهُ وا ارٌ مِنْ لابان  لامْ ياْتاغا انْها ا  يْرِ ا سِن  وا اء  غا ارٌ مِنْ ما انْها ا ا  الْمُتاقُونا فيِها

ى{ ]محمد:  مِنْ   فًّ ل  مُصا سا ارٌ مِنْ عا انْها ا  ارِبيِنا وا ة  للِشا مْر  لاذا    [.  15خا

)توصیف بهشتى كه به پرهیزگاران وعده داده شده، ]چنین است كه:[ در   .6
اش تغییر نکرده؛ و  ا ن، جویبارهایی از ا بی ]خالص و زلال[ که بو و مزه 

جویبارهایی از شیری كه طعمش دگرگون نگشته؛ و جویبارهایی از شرابی  
   كه مایۀ لذتِ نوشندگان است؛ و جویبارهایی از عسل ناب است(.  

(65188 )  
 رسول الله صلی الله علیه وسلم این را زیاد میفرمودند: »یَا مُقَل ِبَ القُلوُبِ ثبَ ِتْ قَلبِْي عَلىَ دِینِكَ 

ُ عَلیَهِْ   –  (343)  قَالَ: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ اللََّّ نسٍَ رضي الله عنه 
َ
أ عَنْ 

نْ يَقُولَ:  
َ
، فَقُلتُْ: ياَ  »ياَ مُقَلِّبَ القُلوُبِ ثَبِّتْ قَلبِِْ عَلىَ دِينِكَ«وسََلَّمَ يكُْثَُِ أ

»نَعَمْ، إِنَّ القُلوُبَ رسَُولَ الِله، آمَنَّا بكَِ وَبمَِا جِئتَْ بهِِ فَهَلْ تَََافُ عَلیَنَْا؟ قَالَ:  
صَابعِِ الِله يُقَلِّبهَُا كَیفَْ يشََاءُ«

َ
صْبُعَيْنِ مِنْ أ

ُ
 ]رواه الترمذي وأحمد[    -]صحيح[    .بيَْنَ أ

از انس رضی الل ه عنه روایت است که فرمودند: رسول الل ه صلی   –(  343)
»ای دگرگون کننده ی دل ها، قلبم الل ه علیه وسلم این را زیاد میفرمودند:  

، پس گفتم: یا رسول الل ه ما به تو و به ا نچه را بر دين خود استوار بگردان« 
تو ا ورده ای ایمان ا ورده اییم، پس ا یا بالای ما می ترسی؟ فرمودند: بلی،  
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دلها در ميان دو انگشت الل ه متعال قرار دارد، هر طور که بخواهد ا نها را  
 ]ترمذی و احمد روایت کرده[  -]صحیح[  می چرخاند.

 :  توضیح 
متعال  الل ه  از  بود که  این  الل ه علیه وسلم  پیامبر صلی  بیشتر دعاهای 
استقامت در دین و اطاعت، و دوری از انحراف و گمراهی را طلب می  
کردند. انس بن مالک رضی الل ه عنه از اینکه پیامبر صلی الل ه علیه وسلم 

یه این دعا را زیاد انجام می دادند در شگفت بود، پس پیامبر صلی الل ه عل
وسلم به او فرمودند که دلها بین دو انگشت الل ه متعال است و هر طور که 
بخواهد ا نها را می چرخاند، قلب محل ایمان و کفر است، و قلب را به  
این دلیل قلب نامیده اند که زیاد در حال چرخش است؛ و قلب زیادتر می  

را بر   چرخد از دیگی که می جوشد، پس برای هر كه الل ه اراده کند قلبش
هدايت استوار می كند، و او را در دين پايدار می گرداند، و هر که را اراده 

  کند دلش را از هدایت به انحراف و گمراهی بر می گرداند.

 :  از فوائد حدیث 

خشوع و خضوع پیامبر صلی الل ه علیه وسلم در برابر پروردگارش، و  .1
   رهنمایی امت برای مسئلت ا ن.  

   اهمیت استقامت و استواری در دین، و اینکه عبرت منوط به خاتمه است.    .2

بدون تثبیت الل ه متعال بنده نمی تواند در اسلام به اندازۀ یک چشم   .3
  به هم زدن ثابت بماند.  
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تشويق به زياد خواندن اين دعاء، با الگو گرفتن از پيامبر صلی الل ه   .4
  عليه وسلم.  

ثبات و پایداری در اسلام بزرگترین نعمتی است که بنده باید برای  .5
   ا ن تلاش کند و برای ا ن از پروردگارش سپاسگزاری کند. 

(3142 )  
 اللاهُما أصَْلحِْ لِي دِینيِ الاذِي هُوَ عِصْمَةُ أمَْرِي 

بِِ هُرَیرَْةَ رضي الله عنه قَالَ: كََنَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ    –   ( 344)   
َ
عَنْ أ

صْلِحْ لِِ دُنْیَايَ الَّتِِ  وسََلَّمَ يَقُولُ:  
َ
مْرِي، وَأ

َ
ي هُوَ عِصْمَةُ أ ِ صْلِحْ لِِ دِينِِ الذَّ

َ
»اللهُمَّ أ

صْلِحْ لِِ آخِرَتِِ الَّتِِ فِیهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْْیََاةَ زِیَادَةً لِِ فِِ كُُِّ  
َ
فِیهَا مَعَاشَِ، وَأ

، وَاجْعَلِ المَْوتَْ رَاحَةً لِِ مِنْ كُُِّ   « خَيٍْْ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . شَرٍّ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که گفت: شنیدم که  –( 344)
»بار الها، دينم را که نگه   فرمودند:رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم می

دارنده ی من از بدی هاست، و دنيايم را که زندگانی ام در ا ن است، و 
ا خرتم را که بازگشتم به سوی ا ن می باشد، اصلاح بفرما و زندگی را برای 

من موجب افزايش کارهای نيک قرار بده و مرگ را برای من مايه ی 
 ]مسلم روایت کرده[   -]صحیح[  راحتی و رهايی از همه ی بدی ها بگردان«.

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم دعای که در ا ن اصول بهترین اخلاق 
که برای اتمام ا ن مبعوث گردیده است دعا نمود؛ و ا ن عبارت از صلاح 
دین است از الل ه متعال طلب می نماید، پس در این بیان مختصر، صلاح 
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ا ن   به صلاح  ا غاز نمود که  به صلاح دین  را گنجانید،  جوامع سه گانه 
   صلاح دارین وابسته است، و فرمودند:

)اللهم ا صلح لي ديني( این که مرا توفیق نصیب کن تا ا داب ا ن را  
  بگونۀ کاملتر به اتمام برسانم.

)الذي هو عصمة ا مري( و تمام امور من را حفاظت می کند، اگر دینم  
فاسد شود، امورم فاسد می شود، و من شکست می خورم و زیان می کنم، و  

   چون صلاح دین مطلوب حاصل نمی شود مگر به صلاح دنیا، و فرمودند: 

)وا صلح لي دنياي( با دادن سلامت جسمی و امنیت، و رزق، و همسر  
خوب، و فرزندان نیک، و هر ا نچه که نیاز دارم، و حلال باشد، و مرا در اطاعت  
   تو یاری دهد، سپس عذر را برای اصلاح ا ن در سوال خود ذکر نمود؛ و فرمودند: 

  )التي فيها معاشي( و مکان زندگانیم و زمان زندگیم.

)وا صلح لي ا خرتي التي فيها معادي( و بازگشتم برای دیدار تو با اصلاح  
   اعمال، و توفیق الل ه متعال برای بنده به عبادت و اخلاص و عاقبت به خیر. 

او صلی الل ه علیه وسلم ا خرت را پس از دنیا قرار داد؛ از ا نجایی که  
اولی وسیله اصلاح دومی است، پس هر کس در این دنیا مطابق خواست 

   الل ه استقامت نماید، ا خرتش مستقیم شده و در ا ن خوشبخت می شود.

)واجعل الحياة( وطول عمر را )زيادة لي في كل خير( برای این که  
اعمال نیک را بیشتر انجام دهم، )واجعل الموت( و زود رسیدن ا ن )راحة 
لي من كل شرٍّ( و فتنه و مصیبت و امتحان به معصیت و غفلت، و نجات 

  از سختی و غم های دنیا، و رسیدن به ا سایش.



 
 
 
 

517 

 :  از فوائد حدیث 

دین مهمترین چیز است؛ بنابر این پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دعا را   .1
   به ا ن ا غاز نمود.  

   دین محافظی است برای انسان که او را از هر بدی باز می دارد.    .2

  دعا برای امور دنیوی برای اصلاح دین و ا خرت.   .3

   عدم کراهیت مرگ از ترس فتنه در دین، و یا طلب مرگ شهادت از الل ه متعال.   .4

(5482 )  
یَا وَالْآخِرَةِ   اللاهُما إنِ يِ أسَْألَُكَ العَْافیِةََ فِي الدُّنْ

ِ صَلَّ الُله    –   ( 345)    عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لمَْ يكَُنْ رسَُولُ اللََّّ
عَوَاتِ، حِيَن يُمْسِِ وحَِيَن يصُْبِحُ:   لكَُ  عَلیَهِْ وسََلَّمَ يدََعُ هَؤُلَاءِ الَِّ

َ
سْأ

َ
»اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

هْ 
َ
لكَُ العَْفْوَ وَالعَْافِیَةَ فِِ دِينِِ ودَُنْیَايَ وَأ

َ
سْأ

َ
نْیَا وَالْْخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِِّ أ لِِ  العَْافِیَةَ فِِ الُِّ

عَوْرَتِِ   اسْتُُْ  اللَّهُمَّ  عَوْرَاتِِ - وَمَالِِ،  و: 
َ
احْفَظْنِِ   - أ اللَّهُمَّ  رَوعَْاتِِ،  بيَْنِ  وَآمِنْ  مِنْ   

عُ 
َ
وَأ فَوْقِِ،  وَمِنْ  شِمَالِِ،  وَعَنْ  يمَِینِِ،  وَعَنْ  خَلفِِْ،  وَمِنْ   ، نْ  يدََيَّ

َ
أ بعَِظَمَتِكَ  وذُ 

غْتَالَ مِنْ تََتِِْ« 
ُ
 ]رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . أ

از ابن عمر رضی الل ه عنهما روایت است که فرمود: رسول الل ه  –( 345)
صلی الل ه علیه وسلم همواره این دعا را ترک نمی کردند تا این که ا ن را در 

»بار الها، عافیت را در دنیا و ا خرت از تو می  صبح و شام می خواندند:   
خواهم، بار الها، عفو و عافیت در دین و دنیا و خانواده و مالم را از تو می  

را بپوشان، و هراس هايم را به   -و یا عيب هایم  -خواهم؛ بار الها، عیب  
امنيت و ا رامش خاطر تبديل کن، و مرا از جلو و پشت سر و از راست و 
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چپ و از بالا حفاظت نما؛ به عظمت تو پناه می برم که از زير پايم ربوده 
 ]ابو داود و نسایی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    .)و دچار لغزش( شوم«

 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم همواره این دعا را ترک نمی کردند تا 

   این که ا ن را در صبح و شام می خواندند:

و  ها  ا فت  و  ها  بیماری  از  سلامتی  و   ،) العافيةا لكُا  ا سا  ا ني  )اللهم 
دشواری های دنیوی، و شهوت ها و فتنه های دینی )في الدنيا والا خرة( 

  عاجل و غیر عاجل را ميخواهم.

( وسلامتی   الكُا العفو( و محو گناهان و نادیده گرفتن ا ن، )والعافيةا )اللهما ا ني ا سا 
از عیب ها، )في دِيني( از شرک و بدعت و گناهان، )ودنيای( از مصیب ها و اذیت  

   ها و شرها، )وا هلِي( همسرانم و فرزندانم و نزدیکانم، )ومالي( و اموال و کارم. 
وراتي( و هر ا نچه از عیب ها و خلل و تقصیری که در من   )اللهم استرْ عا
وْعاتي( وحشت و ترسم را از من دور كن.     است و گناهانم را محو کن، )وا مِن را

)اللهم احفظْني( و بلاها و مصیبت ها و چیز هی اذیت کننده را از من  
دور کن، )من بين يديا ومِن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي( از  
وی خواست تا از همه جهت ها او را حفظ کند؛ زیرا مصیبت ها و ا فات در  

   تعقیب انسان است، و از یک جهت این جهت ها برای انسان می ا ید. 
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)وا عوذُ بعظمتك ا ن ا غُْتاال( وپناه ميبرم از اينكه ناگهان گرفته شوم، و  
  بی خبر نابود شوم )من تحتي( و توسط فروریختن زمین هلاک شوم.

 :  از فوائد حدیث 

   پابندی به این کلمه ها با الگو گرفتن از رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم.    .1

همان گونه که انسان امر شده تا در مسایل دین از الل ه متعال سلامتی   .2
   بخواهد، او مامور است تا در مسایل دنیا نیز سلامتی بخواهد.  

الطیبی گفته است: هر شش جهت را در بر دارد؛ زیرا ا فت ها از همین جهت   .3
   هاست، و در جهت پایین بیشتر مبالغه نمود، برای ا فت بدی که دارد.   

در خواندن اذکار، بهتر است صبح خوانده شود: از طلوع فجر تا طلوع   .4
ا فتاب در اول روز، و از بعد از عصر تا قبل از غروب ا فتاب، اگر بعد از  
این اوقات ا ن را بخواند، یعنی: صبح بعد از بلند شدن ا فتاب ا ن را بخواند  

اگر  برایش کافی است، و اگر بعد از ظهر بخواند برایش کافی است، و  
   بعد از مغرب بخواند برایش کافی است، پس اين وقت ذکر نمودن است.   

و ا نچه دلیل بر این که ذکر در شب زمان خاصی دارد، مانند تلاوت دو ا یه   .5
   ا خر سوره بقره است، زیرا ا ن در شب بعد از غروب ا فتاب خوانده می شود.  

(5485 )  
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كَ مِنَ الشار ِ كُل هِِ عَاجِلهِِ وَآجِلهِِ، مَا عَلمِْتُ مِنْهُ وَمَا لمَْ أعَْلَمْ اللاهُما إنِ يِ أسَْألَُكَ مِنَ الْخَیرِْ كُل ِهِ عَاجِلهِِ وَآجِلهِِ، مَا عَلمِْتُ مِنهُْ وَمَا لمَْ أعَْلمَْ، وَأعَُوذُ بِ   

   (346 )   –    ُ ِ صَلَّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
مِّ المُؤْمِنيَن رضي الله عنها أ

ُ
عَنْ عَائشَِةَ أ

عَاءَ:   لكَُ مِنْ الْخيَِْْ كَُِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ،  عَلیَهِْ وسََلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الُِّ
َ
سْأ

َ
»اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

ِّ كَُِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ   عُوذُ بِكَ مِنْ الشرَّ
َ
عْلمَْ، وَأ

َ
مَا عَلِمْتُ مِنهُْ وَمَا لمَْ أ

لكَُ مِنْ خَيِْْ 
َ
سْأ

َ
عْلمَْ، اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

َ
عُوذُ    مِنهُْ وَمَا لمَْ أ

َ
لكََ عَبدُْكَ وَنبَِیُّكَ، وَأ

َ
مَا سَأ

 
َ
سْأ

َ
لكَُ الْْنََّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلََهَْا  بكَِ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبدُْكَ وَنبَِیُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

عَمَلٍ،   وْ 
َ
أ قَوْلٍ  مِنْ  إِلََهَْا  قَرَّبَ  وَمَا  النَّارِ،  مِنْ  بِكَ  عُوذُ 

َ
وَأ عَمَلٍ،  وْ 

َ
أ قَوْلٍ  مِنْ 

ا«  نْ تََعَْلَ كَُُّ قَضَاءٍ قَضَیتَْهُ لِِ خَيًْْ
َ
لكَُ أ

َ
سْأ

َ
 ]رواه ابن ماجه وأحمد[    - ]صحيح[    . وَأ

از عایشه مادر مؤمنان رضی الل ه عنها روایت است که رسول الل ه    – (  346) 
»بار الها، همه ی خیر    صلی الل ه علیه وسلم این دعا را به ایشان ا موختاند: 

حال و ا ینده را از تو می خواهم؛ خیری را که می دانم و ا ن را که نمی دانم؛  
و از همه ی شر حال و ا ینده به تو پناه می برم، شری را که می دانم و ا ن که  

بار الها، همان خیری را از تو مسالت دارم که بنده و پیامبرت    ، را که نمی دانم 
از تو خواسته است، و از همان شر به تو پناه می جویم که بنده و پیامبرت از  
ا ورده است؛ بار الها، از تو بهشت و هر سخن یا عملی را   ا نها به تو پناه 

نزد  به بهشت  ا تش دوزخ و هر  مسالت دارم که مرا  از  و  یک می گرداند، 
و از تو می    ، سخن یا عملی به تو پناه می ا ورم که مرا به ا ن نزدیک گرداند 

 ][   - ]صحیح[    خواهم هر ا نچه برایم مقدر نمودی، خیر و خوبی باشد«. 
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 :  توضیح 
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم به ام المومنین عایشه رضی الل ه عنها 

   این دعا جامع را ا موزش می داد؛ و ا ن چهار دعاء است؛

اول: دعاء عام برای هر خيری: )اللهم ا ني ا سا لك من الخير كله( و همۀ  
لِمتُ منه( ا نچه که   ا ن، )عاجله( نزدیک از لحاظ وقت ا ن، )وا جله( دور، )ما عا
برایم ا موختی، )وما لم ا علم(، و هر ا نچه که در علم سبحان تو است، در ا ن  

پس الل ه متعال بهترین و  موضوع به الل ه دانا و خبیر و مهربان تفویض شده است؛  
نیکوترین را برای مسلمان برمی گزیند، )وا عوذ( و پناه می برم و حمایت می  

   جویم )بك من الشر كله عاجله وا جله، ما علمت منه وما لم ا علم(. 

دعای دوم: حفظ مسلمان از زیاده روی در دعا )اللهم ا ني ا سا لك( و از  
تو می طلبم )من خير ما سا لك عبدك ونبيك( صلی الل ه علیه وسلم )وا عوذ( و به  
تو التجا و پناه می برم )بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك( صلی الل ه علیه وسلم،  

کننده بدهد ا نچه را که پیامبر    این دعا و درخواستی است از الل ه متعال که به دعا 
محمد صلی الل ه علیه وسلم از وی سوال نموده و خواسته است، بدون برشمردن  

   انواع دعاهای که وی صلی الل ه علیه وسلم ا ن را خواسته است. 

  و   خواست   این   و   جهنم،   از   دوری   و دعای سوم: درخواست ورود به بهشت  
  قربّ   وما )   ا ن   کسب   به   و (  الجنة   ا سا لك   ا ني   اللهم : ) است   مسلمان   هر   کار   هدف 

  از   زیرا (  النار   من   بك   وا عوذ )   سازد   می   خشنود   را   تو   که    نیکو (  عمل   ا و   قول   من   ا ليها 
(  عمل   ا و   قول   من   ا ليها   قربّ   وما )   تو   مهربانی   با   مگر   شود   نمی   محافظت   کارها   بدترین 

   . کند   می   قهر   به   را   تو   که    گناهانی   از 



 
 
 
 

522 

دعای چهارم: دعای رضامندی به تقدیر الهی )وا سا لك ا ن تجعل كل 
ا( و هر امری را که الل ه متعال برای من مقدر کرده است  قضاء قضيتاه لي خيرا

  ا ن را برایم خیر بگردان، اين دعا رضامندیست به تقدیر الل ه متعال.

 :  از فوائد حدیث 

اش  امور دینی و دنیوی یی را بیاموزاند؛ که به  مرد باید به خانواده .1
پیامبر صلیا نان سود می رساند، همان  به    علیه  الل ه  طور که  وسلم 

   عایشه رضی الل ه عنها ا موختاندند.  

الل ه  .2 بهتر است مسلمان دعاهایی را حفظ نماید که از پیامبر صلی 
  علیه وسلم ثابت باشد؛ زیرا ا ن دعاهای جامع و فراگیر هست.  

علماء درباره این حدیث فرمود اند: جامع ترین حدیث در مورد طلب   .3
خیر و پناه بردن از شر است، و ا ن از کلمات جامعی است که به  

   پیامبر صلی الل ه علیه وسلم ا ن را گفته اند.  

  و   کردار  متعال،  الل ه  رحمت  از  بعدیکی از اسباب ورود به بهشت   .4
  . است نیک گفتار

(5487 )  
هایتان تجدید کند بگونۀ فرسوده می شود همان طوری که جامۀ استفاده شده فرسوده می شود، بناء از الله بخواهید که ایمان را در دلایمان در دل یکی از شما   

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسَُولُ   –   ( 347)    عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   حَدِكُمْ كَمَا يَُْلقَُ الثَّوبُْ  اللََّّ

َ
يمَانَ لَََخْلقَُ فِِ جَوفِْ أ »إِنَّ الِْْ

يمَانَ فِِ قُلوُبكُِمْ«  دَ الِْْ نْ يََُدِّ
َ
َ أ لوُا اللََّّ

َ
 ]رواه الحاكم والطبراني[    - ]صحيح[    . الْخلَِقُ، فَاسْأ

از عبدالل ه بن عمرو بن العاص رضی الل ه عنه روایت است که می    – (  347) 
»ایمان در دل یکی از شما بگونۀ  فرماید: رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
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فرسوده می شود همان طوری که جامۀ استفاده شده فرسوده می شود، بناء از الل ه  
 ]حاکم و طبرانی روایت کرده[   - ]صحیح[    . هایتان تجدید کند« بخواهید که ایمان را در دل 

 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم خبر می دهد که ایمان در قلب مسلمان   پیامبر اکرم صلی 
فرسوده و سست می شود مانند جامۀ نو که از اثر  طول استفاده از ا ن فرسوده می  
شود. این به دلیل بی علاقگی وسستی در عبادت، ویا ارتکاب گناهان و افراط در  

پس پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم به ما ارشاد نمود که با اقامه    ، شهوت ها است 
   واجبات و ذکر فراوان و استغفار از الل ه متعال بخواهیم تا ایمان ما را تجدید نماید. 

 :  از فوائد حدیث 

   و تجدید ایمان در قلب از الل ه متعال.     - ثبات - اصرار به درخواست استواری   .1

ایمان گفتار و کردار و اعتقاد است، که با اطاعت زیاد می شود، و   .2
   با نافرمانی کاهش می یابد. 

(65020 )  
 طعم ایمان را کسی چشیده که الله را به پروردگاری، و اسلام را به دین، و محمد را به پیامبری پذیرفته باشد 

نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ    –  (348) 
َ
أ لِبِ رضي الله عنه  عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَبدِْ المُْطَّ

يَقُولُ:   وسََلَّمَ،  عَلیَهِْ  الُله  صَلَّ  رَبًّا، الِله  باِلِله  رضَِيَ  مَنْ  يمَانِ  الِْْ طَعْمَ  »ذَاقَ 
دٍ رسَُولًا«  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .وَباِلْْسِْلَامِ دِينًا، وَبمُِحَمَّ

از عباس بن عبدالمطلب رضی الل ه عنه روایت است که او از    –(  348)
رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم شنید که می فرمودند: طعم ایمان را کسی 
چشیده که الل ه را به پروردگاری، و اسلام را به دین، و محمد را به پیامبری 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  پذیرفته باشد.
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 :  توضیح 
الل ه علیه وسلم خبر می دهند، مؤمنی كه در ایمانش صادق   پیامبر صلی 
باشد، و قلبش به ا ن مطمئن باشد، گشایش، انبساط، شادی، شیرینی و لذت  
   نزدیک بودن به الل ه متعال را در قلب خود می یابد، اگر او به سه چیز راضی باشد: 
اول: به پروردگار بودن الل ه راضی باشد، و ا ن طوریست که دلش از 
ا نچه از جانب الل ه متعال بر حسب مقتضیات الهی به او می رسد سینه اش 
فراخ و خشنود باشد، از قبیل تقسیم ارزاق و احوال، و در دل خود پیرامون  

  ا نها ایرادی نمی گیرد، و جز الل ه متعال، پروردگاری نمی طلبد.

دوم: راضی بودن به اسلام بگونۀ دین، این که دلش در قبال مسئولیت  
ها و واجباتی که در اسلام هست گشاده و خشنود باشد، و در راهی جز 

   راه اسلام سعی نکند.

سوم: به پیامبری محمد صلی الل ه علیه وسلم راضی باشد، این که دلش  
گشاده و خشنود باشد با همه موارد او كه ا ورده است بدون تردد و شک، و  
   راهی را تعقیب ننماید مگر ا نچه که موافق دستور او صلی الل ه علیه وسلم باشد. 

 :  از فوائد حدیث 

ایمان شرینی و طعمی دارد که با قلب ها چشیده می شود، چنانچه  .1
   شرینی خوردنی و نوشیدنی با دهن چشیده می شود.  

یابد، مگر زمانی که سالم و  جسم شیرینی غذا و نوشیدنی را نمی  .2
های گمراه کننده  صحتمند باشد، همچنین اگر دل از بیماری هوس 

یابد، پس هرگاه و شهوت های حرام پاک باشد، شیرینی ایمان را می 
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بیمار و ناسالم گردید شرینی ایمان را نمی یابد، بلکه ممکن است 
  در ا ن هوس ها و گناهانی قرار گیرد که سبب هلاکت او گردد.  

اگر انسان به چیزی راضی شود و ا ن را نیک بپندارد، کارش برایش ا سان می   .3
شود، و هیچ چیز بر او دشوار نمی باشد، و به هر ا نچه که انجام می دهد  
ا میخته می شود، مومن    خوشحال می باشد، و گشاده رویى اش با دلش 

ش  همینگونه است هرگاه ایمان در قلبش وارد شود، طاعت  پروردگارش برای 
   ا سان شده و روحش از ا ن لذت می برد، و رنجش ها بر او سختی نمی کند.   

ابن قیم می گوید: این حدیث مشتمل بر رضامندی به ربوبیت و الوهیت   .4
او سبحانه و تعالی است، و رضامندی از رسولش و گردن نهادن در برابر  

   اوست، و رضایت به دین او و تسلیم شدن در برابر ا ن است.  

(65116 )  

 

نَّ رسَُولَ صَلَّ عَلیَهِْ وسََلَّمَ   –  ( 349) 
َ
عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ رضي الله عنه: أ

وَقَالَ:   بیَِدِهِ،  خَذَ 
َ
حِبُّكَ«أ

ُ
لَْ إِنِِّ   ِ وَاللََّّ مُعَاذُ،  فَقَالَ:  »ياَ  لَا ،  مُعَاذُ  ياَ  وصِیكَ 

ُ
»أ

وحَُسْنِ  وشَُكْرِكَ  ذِكْرِكَ  عَلىَ  عِنِِّ 
َ
أ اللَّهُمَّ  تَقُولُ:  صَلَاةٍ  كُُِّ  دُبرُِ  فِِ  تدََعَنَّ 

 ]رواه أبو داود والنسائي وأحمد[   -]صحيح[  .عِبَادَتكَِ«

 

الل ه   –(  349) الل ه عنه روایت است: که رسول  از معاذ بن جبل رضی 
الل ه سوگند که من دوستت  به  معاذ،  »ای  فرمودند:  علیه وسلم  الل ه  صلی 
دارم، و به تو سفارش می کنم در پايان هر نماز اين دعا را بخوانی و ا ن را  
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»يا الل ه، ياری ام کن تا تو را ياد کنم، سپاس بگزارم و عبادت ترک نکنی:  
 ][  -]صحیح[  .تو را به صورت نيکو به جا ا ورم«

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دست معاذ رضی الل ه عنه را گرفته و به او  
الل ه سوگند من تو را دوست دارم، ای معاذ تو را سفارش می   فرمودند: به 
کنم که در پايان هر نماز ]فرض[ اين دعا را بخوان و ا ن را ترک نکن: )اللهم 

اعِنيّ على ذكرك( در هر گفتار و کرداری که انسان را به   طاعت نزدیک می  ا 
کند، )وشُكْركِ( با حصول نعمت ها و دفع عقوبت ها، )وحُسْن عبادتك( 

  با اخلاصمندی به الل ه متعال و پیروی از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم.

 :  از فوائد حدیث 

   مشروعیت با خبر ساختن شخص کسی را که برای الل ه دوستش دارد.   .1

  مستحب بودن خواندن این دعا پس از هر نماز فرض و نفل.   .2

  در الفاظ اندک این دعا مطالب دنیا و ا خرت گنجانیده شده است.    .3

و نصیحت  .4 به حق  توصیه  متعال،  الل ه  برای  فواید دوستی  از جمله 
   یکدیگر به همکاری در نیکی و تقوا می باشد.  

و گشایش سینه   .5 متعال سرا غاز سعادت  الل ه  ذکر  و  یاد  الطیبی گفت: 
است، و شکر وی وسیلۀ دریافت نعمت هاست، و لازمۀ عبادت نیکو  
   این است، از ا نچه که او را از الل ه متعال مشغول می سازد دوری جوید.  

(3518 )  
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زیاد دعا کنید  - درسجده   -از هر وقت دیگر به پروردگارش می باشد، پس بنده در هنگام سجده نزدیکتر   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 350)   
عَاءَ«  كْثَُِوا الُِّ

َ
قرَْبُ مَا يكَُونُ العَْبدُْ مِنْ رَبِّهِ وهَُوَ سَاجِدٌ، فَأ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . »أ

از ابوهریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  350) 
وسلم فرمودند: بنده در هنگام سجده نزدیکتر از هر وقت دیگر به پروردگارش  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    زیاد دعا کنيد".   - درسجده    - می باشد، پس 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم بیان می دارد که: نزدیک ترین حالت که  
بنده در برابر پروردگارش قرار می گیرد زمانی است که بنده در حالت سجده باشد،  
زیرا نمازگزار در حال سجده، بلندترین و شریف ترین )اعضای( بدن خود را به  

   ن می گذارد. خضوع، خشوع و عاجزی در برابر الل ه متعال بر زمی 
و رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم در حالت سجده به دعا کردن زیاد دستور داد  

   )زیرا( به این وسیله در گفتار و عمل در برابر الل ه متعال عاجزی صورت می گیرد. 
 :  از فوائد حدیث 

   اطاعت بنده را به الل ه متعال نزدیک می سازد.   .1

مستحب بودن افزايش دعا در سجده؛ زيرا سجده مكان هاى اجابت   .2
  دعا است. 

(5382 )  
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الُله   –  (351)  النَّبِِِّ صَلَّ  دُعَاءِ  كْثََُ 
َ
أ قَالَ: كََنَ  نسٍَ رضي الله عنه 

َ
أ عَنْ 

نْیَا حَسَنَةً، وَفِي الْخِرَةِ حَسَنَةً، وَقنَِا عَذَابَ  عَلیَهِْ وسََلَّمَ: »اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتنَِا فِِ الُِّ
 ]متفق عليه[   -]صحيح[  النَّارِ«.

از ااناس رضی الل ه عنه روایت است که گفت: بیشترین دعای پیامبر    – (  351) 
»پروردگارا ما را در دنیا نیکی عطا کن و در ا خرت  صلی الل ه علیه وسلم این بود که:  

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . ]نیز[ نیکی عطا کن و از عذاب ا تش ]دوزخ[ محافظت نما« 
 :  توضیح 

  گفتند، از جمله: پیامبر صلی الل ه علیه وسلم دعاهای جامع را بیشتر می 
بارالها! در دنیا برای ما نیکی بده، و در ا خرت نیز نیکی بده، و ما را از عذاب  " 

. این دعاء هم نیکی دنیا را در خود دارد یعنی روزی ا سان و  " جهنم نجات بده 
باشند،   روشنی چشم  باعث  که  فرزندانی  و  نیک  همسر  و  و حلال،  وسیع 
ا سایش، علم سودمند، عمل نیک، و دیگر خواسته  محبوب و مباح، و هم  
نیکی ا خرت را در خود دارد، از جمله در امان ماندن از مجازات در قبر و هنگام  

و ا تش دوزخ، و به دست ا وردن خشنودی الل ه، و نایل ا مدن به نعمت  حساب  
   مهربان.   های همیشگی در بهشت، و نزدیکی به پروردگار 

 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن دعای جامع با پیروی از پیامبر صلی الل ه علیه وسلم.  .1
  )دعای جامع دعایی است که لفظش کم اما معنایش بسیار باشد(.  

تر ا ن است که انسان در دعایش خیر دنیا و خیر ا خرت را همراه کامل .2
   با هم بخواهد. 

(5502 )  
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 ألَََ أنُبَ ئِكُمُْ بِخَیْرِ أعَْمَالكِمُْ، وَأزَْكَاهَا عِنْدَ مَلیِكِكُمْ، وَأرَْفعَِهَا فيِ درََجَاتكِمُْ 

ُ عَلیَهِْ   –   (352)  ردَْاءِ رضي الله عنه قاَلَ: قَالَ النَّبُِِّ صَلَّ اللََّّ بِِ الَِّ
َ
عَنْ أ

رْفعَِهَا فِِ وسََلَّمَ:  
َ
زْكََهَا عِندَْ مَلِیكِكُمْ، وَأ

َ
عْمَالِكُمْ، وَأ

َ
نبَِّئُكُمْ بَِِيِْْ أ

ُ
أ لَا 

َ
»أ

نْ تلَقَْوْا  
َ
هَبِ وَالوَرِقِ، وخََيٌْْ لكَُمْ مِنْ أ دَرجََاتكُِمْ وخََيٌْْ لكَُمْ مِنْ إنِْفَاقِ الذَّ

عْنَ 
َ
بُوا أ عْنَاقَهُمْ وَیَضِْ

َ
بُوا أ كُمْ فَتَضِْ »ذِكْرُ الِله قَالوُا: بلََ. قَالَ:    اقَكُمْ؟«عَدُوَّ

 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[   -]صحيح[  .تَعَالَی«

از ابودرداء رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  352) 
وسلم فرمودند: »ا يا شما را از بهترين کارتان، و پاک ترين ا نها نزد فرمانروای تان  

گاه  - پروردگار متعال   -  ، و مؤثرترين عمل تان در بالا بردن درجات و جايگاه شما ا 
از روبرو شدن شما با دشمن تان که  نکنم، که از انفاق طلا و نقره برای شما، و  

گردن ا نها را بزنيد و ا نها گردن شما را بزنند، بهتر است؟ عرض کردند: بلى.  
الاى«   ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[   - ]صحیح[    . فرمود: »ذِكر الل ه تاعا

 :  توضیح 
  رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم اصحابش را پرسید: .

خواهید به بهترین و افضلترین، دارای ثواب بیشتر، پاکترین و  ا یا می
   تمیز ترین اعمال تان نزد الل ه متعال شما را ا گاه کنم و خبر دهم؟ .

   كه باعث افزایش درجات شما در بهشت شود؟

  و برای شما از انفاق طلا و نقره بهتر باشد؟
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ا نها را بزنيد، و ا نها گردن  و از روبرو شدن شما با کافران که گردن 
   شما را بزنند، بهتر است؟

  صحابه گفتند: بلی ا ن را می خواهیم.

: ذکر الل ه متعال در همه اوقات و در نداو صلی الل ه علیه وسلم فرمود
   تمام اشکال و حالات.

 :  از فوائد حدیث 

و   .1 بزرگترین  از  باطن، یکی  و  از ظاهر  اعم  متعال،  الل ه  ذکر مستمر 
   سودمندترین )راه( نزدیک شدن به الل ه متعال است.  

همه اعمال برای برپایی ذکر الل ه متعال وضع شده است، الل ه متعال  .2
ةا لذِِكْريِ(، )و نماز را به ذکر من برپا دار(.   لاا اقمِِ الصا ا  می فرماید: )وا

د: طواف کعبه و بین صفا و مروه نو او صلی الل ه علیه وسلم می فرمای
و زدن جمرات فقط برای برپایی ذکر الل ه متعال می باشد. از ابوداود  

  و ترمذی روایت شده است.  

عز بن عبدالسلام در قواعد خود می گوید: این حدیث دلالت بر   .3
این دارد که ثواب در تمام عبادات بنابر خستگی ناشی از ا ن حاصل  
نمی شود، بلکه ممکن است الل ه متعال در برابر اعمال اندک پاداش  
بیشتری بدهد نسبت به اعمال زیاد، بنابراین پاداش بر اساس تفاوت 

      در شرف حاصل می شود.
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مناوی در فیض القدیر می گوید: این حدیث به این معنا تفسیر شده   .4
است که ذکر کردن برای مخاطبان حدیث بهتر بود، و اگر شخص 
شجاع و دلاوری مورد خطاب قرار می گرفت و در جنگ برای اسلام  
بهرۀ می رسید بدون شک که برایش می گفت که جهاد، و یا اگر 

ت که ثروتش به نفع فقرا می بود  ثروتمندی مورد خطاب قرار می گرف
برایش می گفت که صدقه، و به کسی که قادر به انجام حج می  
بود می گفت که حج، و یا به کسی که پدر و مادر دارد، برای ا ن  
توفیق   اخبار  میان  در  ترتیب  همین  به  و  ا نان،  با  نیکی  گفت  می 

   حاصل می گردد.  

قلبی صورت گیرد،  .5 تدبر  و  زبان  نطق  با  ا نست که  ذکر  کاملترین 
سپس ا نچه تنها در دل است مانند تفکر، و سپس ا نچه تنها در زبان 

  است، و در  هر کدام ثواب است ان شاء الل ه.  

التزام مسلمان به ذکرهای مربوط به حالات از قبیل ذکر صبح و شام،   .6
ورود و خروج از مسجد، خانه، تشناب و غیره، او را در زمرۀ کسانی 

   قرار می هد که الل ه را زیاد یاد می کنند. 

(3575 )  
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، وإناهُ لیََسیرٌ عَلىَ مَنْ یَسارَهُ اللهُ تعََالىَ عَلیَْهِ   لَقدَْ سَألتَ عنَْ عظَیم 

 (353)   –    ُ عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبلٍَ رضي الله عنه قَالَ: كُنتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلَّ اللََّّ
صْبَحْتُ يوَْمًا قَرِیبًا مِنهُْ وَنََنُْ نسَِيُْ، فَقُلتُْ: ياَ رسَُولَ 

َ
عَلیَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَرٍ، فَأ

نِِ بعَِمَلٍ يدُْخِلنُِِ الْنََّةَ وَیُبَاعِدُنِِ عَ  خْبِِْ
َ
لْتَنِِ عَنْ نِ النَّارِ، قَالَ:  الِله أ

َ
»لقََدْ سَأ

شَیئًْا،  بهِِ  تشُْرِكْ  وَلَا   َ تَعْبُدُ اللََّّ عَلیَهِْ،   ُ هُ اللََّّ َ يسَرَّ مَنْ  عَلىَ  لیَسَِيٌْ  وَإِنَّهُ  عَظِیمٍ، 
الَْیتَْ« وَتََجُُّ  رَمَضَانَ،  وَتصَُومُ  كََةَ،  الزَّ وَتؤُْتِِ  لَاةَ،  الصَّ قَالَ   وَتقُِیمُ  لَا :  ثُمَّ 

َ
»أ

يُطْفِئُ  كَمَا  الخطَِیئَةَ  تُطْفِئُ  دَقَةُ  وَالصَّ جُنَّةٌ،  وْمُ  الصَّ  : الخيَِْْ بوَْابِ 
َ
أ عَلىَ  ُّكَ  دُل

َ
أ

»}تَتَجَافًَ جُنُوبُهُمْ قَالَ: ثُمَّ تلََا:    المَْاءُ النَّارَ، وصََلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوفِْ اللَّیلِْ«
مْرِ كَُِّهِ  ثُمَّ قَالَ:    عَنِ المَْضَاجِعِ{، حَتََّّ بلَغََ }يَعْمَلوُنَ{«

َ
سِ الْ

ْ
خْبُِِكَ برَِأ

ُ
لَا أ

َ
»أ

مْرِ الْسِْلَامُ، قُلتُْ: بلََ ياَ رسَُولَ الِله، قَالَ:  وَعَمُودِهِ، وذَِرْوَةِ سَنَامِهِ؟«
َ
سُ الْ

ْ
»رَأ

لَاةُ، وذَِرْوَةُ سَنَامِهِ الِْهَادُ« خْ ثُمَّ قَالَ:    وَعَمُودُهُ الصَّ
ُ
لَا أ

َ
 بُِِكَ بمَِلَاكِ ذَلكَِ كَُِّهِ؟«»أ

خَذَ بلِِسَانهِِ قَالَ:  
َ
فَقُلتُْ: ياَ نبََِِّ   »كُفَّ عَلیَكَْ هَذَا«قُلتُْ: بلََ ياَ نبََِِّ الِله، فَأ

فَقَالَ:   بهِِ؟  نَتكَََِّمُ  بمَِا  لمَُؤَاخَذُونَ  وَإِنَّا  وهََلْ الِله،  مُعَاذُ،  ياَ  كَ  مُّ
ُ
أ »ثكَِلتَكَْ 

لسِْنتَِهِمْ«
َ
وْ عَلىَ مَنَاخِرهِِمْ إلِاَّ حَصَائدُِ أ

َ
 .يكَُبُّ النَّاسَ فِِ النَّارِ عَلىَ وجُُوهِهِمْ أ

 ]رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد[  - ]صحيح بمجموع طرقه[ 

از معاذ بن جبل رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: در سفر   –(  353)
به وی   و  بودیم  در حال سیر  روزی  و  بودم  وسلم  علیه  الل ه  پیامبر صلی  با 
الل ه! مرا از عملی خبر بده که وارد   نزدیک شدم، عرض کردم: ای رسول 

فرمودند:   کند.  دورم  دوزخ  ا تش  از  و  سازد  بزرگی  بهشتم  امر  ی  »درباره 
ا سان   بگرداند،  ا سان  او  بر  متعال  الل ه  که  کسی  برای  هرچند  پرسيدی؛ 
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است: اينکه الل ه را عبادت کنی و هيچ چيز و هيچکس را شريکش نگردانی  
و نماز بخوانی، زکات بدهی، ماه رمضان را روزه بگيری و حج بيت الل ه را  

»ا يا تو را به سوی دروازه های خير و نيکی  ؛ سپس فرمودند:  بجا بیاوری«
رهنمایی نکنم؟ روزه سپری )در برابر ا تش دوزخ( می باشد، و صدقه ا تش 
نماز  و  فرو می نشاند.  را  ا تش  ا ب  را خاموش می کند، چنانکه  گناهان 

، خواندن شخص در دل شب )نيز جزو دروازه های خير و نيکی است(«
»]در دل شب[ از بسترها برمی خیزند و سپس اين ا يات را تلاوت کردند:  

روزی   پروردگارشان را با بیم و امید ]به نیایش[ می خوانند و از ا نچه به ا نان
داده ایم انفاق می کنند. هیچکس نمی داند به ]پاس[ ا نچه ]این مؤمنان 
در دنیا[ انجام می دهند، چه ]بسیار مایه ی[ روشنی چشم ها برای شان 

»ا يا تو را از اساس دين و ستون و بالاترين ، سپس فرمودند:  نهفته است«
گاه نکنم؟« »اساس :  عرض کردم: بله، ای رسول الل ه! فرمودند  بخش ا ن ا 

ا ن  دين، اسلام )= شهادتين( است و ستونش نماز؛ و عالی ترین بخشِ 
»ا يا تو را از پايه و زيرساختِ همه ی اين . سپس افزودند:  جهاد می باشد«

گاه نسازم؟« گفتم: بله، ای رسول الل ه! رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم   امور ا 
پرسيدم: ای رسول   ،»مواظبِ اين باش«زبان خویش را گرفته و فرمودند:  

شويم؟   می  بازخواست  گوييم،  می  که  سخنانی  خاطر  به  ما  مگر  الل ه، 
»مادرت به عزایت بنشيند ای معاذ! مگر مردم را چيزی جز سخنان  فرمودند:  

]صحیح از همه طرق آن[    .شان به چهره های شان در دوزخ واژگون می کند؟«

 ]ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده[  -
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 :  توضیح 
معاذ رضی الل ه عنه فرمود: در سفر با پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بودم،  
الل ه علیه وسلم نزدیک شدم، و  به وی صلی  بودیم  و روزی در حال سیر 

 از  و  کندگفتم: ای رسول الل ه برای من چیزی را بگو که مرا وارد بهشت  
 ها   نفس  بالای  که  پرسیدی  کاری  درباره  من  از:  فرمودند.  کند  دور  جهنم
  شان  برای  را  ا ن  متعال  الل ه  که  است   ا سان  کسانی  برای  و  کند،  می  بزرگی
  :ده انجام را اسلام فرایض باشد؛ نموده ا سان و ساده

   نخست: تنها عبادت الل ه را انجام ده و برای او شریک نیاور.

دوم: در شبانه روز نمازهای فرض پنجگانه را: صبح، ظهر، عصر،  
  مغرب، خفتن، با تمام شرط ها، ارکان و واجبات ا ن برپا دار.

سوم: زکات واجب را بده، و ا ن عبادت واجب مالی است بر هر مال 
   که در شرع به مقدار معینی برسد، و به مستحقان ا ن داده می شود.

چهارم: روزه ماه رمضان را بگیر، و ا ن پرهیز کردن از خوردن و ا شامیدن و  
   غیره اموری شکننده ها به نیت عبادت است، از طلوع فجر تا غروب ا فتاب. 

پنجم: حج بیت الل ه به قصد رفتن به مکه جهت ادای مناسک، برای 
  عبادت الل ه متعال را انجام بده.

سپس وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: ا یا تو را به راهی که به درهای خیر  
   می رساند معرفی نکنم؟ و این امر با دنبال ادا فرایض مذکور ادا نوافل است: 

اول: روزۀ نفلی، و این یک مانع واقع شدن در معصیت ها می شود  
  از طرق کسر شهوت و تضعیف قوت صورت می گیرد.
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دوم: صدقۀ نفلی گناه را بعد از انجام ا ن خاموش می کند، و ا ن را  
   برطرف می کند و اثر ا ن را از بین می برد.

سوم: نماز تهجد در ثلث ا خر شب، سپس وی صلی الل ه علیه وسلم  
یعنی: دور می شوند }عن  را تلاوت نمودند: }تتجافى جنوبهم{  ا يه  این 
المضاجع{ يعنى: از بسترها  }يدعون ربهم{ با نماز و ذكر و تلاوت و دعاء 
قرة  ا خفي لهم من  ما  تعلم نفس  ينفقون، فلا  }خوفا وطمعا ومما رزقناهم 

{ یعنی در روز قامت مایه ی روشنی چشم های شان،  و در بهشت ا عين
   به نعمت ها، }جزاء بما كانوا يعملون{به پاس ا نچه انجام می دادند.

سپس وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: ا یا تو را از اصل دین و ستون  
گاه نکنم؟    ا ن که به ا ن تکیه داده شده است، و به بالاترين بخش ا ن ا 

  معاذ رضی الل ه عنه فرمود: بلی ای رسول الل ه.

با  اسلام  دين،  »اساس  فرمودند:  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول 
شهادتين است، و با ا ن دو انسان صاحب اصل دین می شود. و ستونش: 
نماز است؛ پس اسلام بدون نماز وجود ندارد، همان گونه که خانه بدون  
ستون ممکن نیست، پس هر که نماز بخواند دینش محکم و منزلتش بالا  

ی ترین بخشِ ا ن جهاد می باشد، و سعی نمودن در مبارزه می رود؛ و عال 
   و جنگ با دشمنان دین جهت اعلای کلمۀ الل ه متعال.

افزودند:   امور که گذشت سپس  پايه و زيرساختِ همه  از  تو را  »ا يا 
گاه نسازم؟« سپس رسول الل ه صلى الل ه عليه وسلم زبان خویش را گرفته و    ا 

فرمودند: این را منع کن و در مورد چیزی که به تو مربوط نیست حرف نزن. 
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گوييم،  می  که  سخنانی  خاطر  به  ما  مگر  فرمود:  عنه  الل ه  رضی  معاذ 
  بازخواست و مجازات می شويم؟

وی صلی الل ه علیه وسلم فرمودند: »مادرت به عزایت بنشيند! منظور  
از دعای بد بر او نیست، بلکه از اصطلاحات عرب ها هست جهت تنبیه 
به چیزی که باید به ا ن توجه نمود و ا ن را بداند، سپس فرمودند: ا یا مردم را   

و  با چهره در دوزخ واژگون می کند، جز سخنان شان از قبیل کفر گویی  
   تهمت و دشنام و غیبت و سخن چینی و تهمت و مانند ا ن؟

 :  از فوائد حدیث 

صحابه رضي الل ه عنهم به علم علاقه داشتند، به همين دليل غالباا  .1
   در این مورد از پيامبر صلی الل ه عليه وسلم می پرسیدند.  

فهم صحابه رضی الل ه عنهم این که اعمال سبب ورود به بهشت  .2
   .   شود می

پرسشی که معاذ رضی الل ه عنه مطرح نمود پرسش بزرگی بود؛ چون   .3
در واقع راز زندگی و هستی است، پس هر فرزند ا دم و یا جن که در 
این دنیا وجود دارند هدف ا نان یا بهشت است و یا جهنم، بنابر این 

  پرسش بزرگ مطرح گردید.  

 که   است  اسلام  گانۀ  پنج  ارکان  تحقق   اساس   برورود او به بهشت   .4
  .  حج و روزه زکات، نماز، شهادتین،: از عبارتند

را س دين، گرانبهاترين و والاترين وظايف، توحيد الل ه متعال است،  .5
   با عبادت او بدون شرک ورزی با وی.  
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رحمت الل ه متعال بر بندگانش این است که درهای خیر را به رویشان  .6
   می گشاید تا اسباب اجر و ا مرزش گناهان را به دست ا ورند.  

   فضیلت نزدیک شدن به نمازهای نفل بعد از خواندن نمازهای فرض.   .7

نماز در اسلام مانند ستونی است که خیمه بر ا ن استوار است، به  .8
که به افتیدن عمود  ی  نبود نماز اسلام هم از بين می رود، همان طور 

  خیمه می افتد.  

   وجوب محافظت زبان از ا نچه که به دین انسان ضرر می رساند.   .9

  بازداشتن، ,كنترول و حبس زبان اساس همه خوبی هاست.  .10

(4303 )  
ِ النااسِ{شب هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به رختخواب خود می رفتند، دستان خود را جمع می کردند، سپس در آنها دم کرده و  }قُلْ هوَُ  ِ الْفَلقَِ{، وَ}قُلْ أعَُوذُ برَِب  اللهُ أَحَدٌ{، وَ}قُلْ أعَُوذُ بِرَب   

نَّ النَّبَِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ كََنَ عَنْ    –  (354) 
َ
عَائشَِةَ رضي الله عنها: أ

 فِیهِمَا: }قلُْ هُوَ 
َ
یهِْ، ثُمَّ نَفَثَ فِیهِمَا فَقَرَأ وَى إِلَی فِرَاشِهِ كَُُّ لََلْةٍَ جَمَعَ كَفَّ

َ
إذَِا أ

عُ 
َ
عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ{، وَ}قلُْ أ

َ
حَدٌ{، وَ}قلُْ أ

َ
وذُ برَِبِّ النَّاسِ{، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا الُله أ

مِنْ جَسَدِهِ،  قْبلََ 
َ
أ وَمَا  سِهِ وَوجَْهِهِ 

ْ
رَأ بهِِمَا عَلىَ   

ُ
يَبدَْأ مِنْ جَسَدِهِ،  اسْتطََاعَ  مَا 

اتٍ.  ]رواه البخاري[  -]صحيح[  يَفْعَلُ ذَلكَِ ثلََاثَ مَرَّ

از عایشه رضی الل ه عنها روایت است: شب هنگامی که پیامبر    –(  354)
صلی الل ه علیه وسلم به رختخواب خود می رفتند، دستان خود را جمع می  
لاقِ{،  اعُوذُ برِاب  الْفا }قلُْ ا  دٌ{، وا کردند، سپس در ا نها دم کرده و }قلُْ هُوا الل هُ ا احا

اعُوذُ برِاب  النااسِ{، را می خواندن }قلُْ ا  د، سپس تا حد توان با دستان خود وا
بدن خودرا مسح می کردند، از سر و صورت و جلوی بدن خویش شروع  

 ]بخاری روایت کرده[   - ]صحیح[    می کردند، و این کار را سه بار انجام می دادند.
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 :  توضیح 
از رهنمودهای او صلی الل ه علیه وسلم این بود وقتی به بالینش می رفت تا  

چنانکه دعا کننده    - بخوابد، کف دست هایش را به هم می ا ورد و بالا می ا ورد  
   و به شکل خفیف و لطیف به ا ن دم می کردند و این سه سوره را    - می کند  

ا عوذ برب     ا عوذ برب الفلق{ و}قل  ا حد{ و}قل  الل ه  می خواند: }قل هو 
الناس{، سپس با کف دست تا جایی که می توانست بدنش را مسح می کرد؛  

   با شروع از سر، صورت و جلوی بدنش، این کار را سه بار تکرار می کردند. 

 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن خواندن سورۀ اخلاص و معوذتین پیش از خواب  و   .1
  دم کردن با ا نها، و تا ا نجا که می تواند بدنش را مسح کند. 

(65060 )  
 سید الَستغفار

ُ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلَیهِْ وسََلَّمَ:    –   ( 355)    وسٍْ رضَِيَ اللََّّ
َ
ادِ بنِْ أ عَنْ شَدَّ

نَ 
َ
ناَ عَبدُْكَ، وَأ

َ
نتَْ، خَلقَْتَنِِ وَأ

َ
نتَْ رَبِِّّ لَا إِلََِ إلِاَّ أ

َ
نْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أ

َ
ا  »سَیِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أ

  ، َّ بوُءُ لكََ بِنِعْمَتِكَ عََلَ
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أ

َ
عَلىَ عَهْدِكَ وَوعَْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أ

بوُءُ لَ 
َ
نتَْ« وَأ

َ
نوُبَ إلِاَّ أ »وَمَنْ قَالهََا مِنَ النَّهَارِ  قَالَ:    كَ بِذَنبِِْ فَاغْفِرْ لِِ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّ

هْلِ الْنََّةِ، وَمَنْ قَالهََا مِنَ اللَّیلِْ  
َ
، فَهُوَ مِنْ أ نْ يُمْسَِِ

َ
مُوقِنًا بهَِا، فَمَاتَ مِنْ يوَْمِهِ قَبلَْ أ

هْلِ الْنََّةِ« وهَُوَ مُوقنٌِ بهَِ 
َ
نْ يصُْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أ

َ
 ]رواه البخاري[    - ]صحيح[    . ا، فَمَاتَ قَبلَْ أ

دّاد بن ااوس رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی    –(  355) از شا
»سید الاستغفار )بهترین درخواست ا مرزش( این :  ندالل ه علیه وسلم  فرمود

جز تو معبود برحقی وجود است که بگویی: )بار الها تو پروردگار منی، به 
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ام تا ای و من بنده  تو هستم، بر پيمانی كه با تو بستهندارد، تو مرا ا فريده
ای يقين دارم، از بدی كارهایی كه ای كه دادهحد توان استوارم و به وعده

ای هایی كه به من ارزانی داشته برم، و به نعمتام به تو پناه می انجام داده
جز كنم. پس مرا بيامرز، زيرا كسی بهام اعتراف میو گناهانی كه انجام داده

بخشد( کسی که این را به هنگام روز از روی یقین بگوید تو گناهان را نمی
و همان روز پیش از شام وفات نماید از اهل بهشت است، و کسی که 
شب هنگام و از روی یقین ا ن را بگوید و پیش از صبح وفات نماید از اهل 

 ت کرده[ ]بخاری روای  -]صحیح[  .بهشت است« 
 :  توضیح 

دارد که استغفار الفاظ گوناگونی پیامبر صلی الل ه علیه وسلم بیان می
الها تو  دارد اما بهترین و بزرگترین این الفاظ ا ن است که بنده بگوید: )بار

ا فريدهپروردگار منی، به ای و من جز تو معبود برحقی وجود ندارد، تو مرا 
ای ام تا حد توان استوارم و به وعدهبنده  تو هستم، بر پيمانی كه با تو بسته

برم، ام به تو پناه می ای يقين دارم، از بدی كارهایی كه انجام دادهكه داده
نعمت به  داشته و  ارزانی  به من  دادههایی كه  انجام  و گناهانی كه  ام ای 
بخشد(. جز تو گناهان را نمی پس مرا بيامرز، زيرا كسی به  ،كنماعتراف می

کند و به اینکه الل ه خالق و معبود توحید اقرار می  در این دعا بنده نخست به
یعنی   الل ه بسته  با  پیمانی که  و  بر عهد  اینکه  و  ندارد  اوست که شریکی 

بند است؛ زیرا بنده به هر اندازۀ که ایمان و طاعت او بر حسب توانایی پای
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تواند همه  ا نچه الل ه به او امر کرده را انجام دهد عبادت را انجام دهد نمی
ا ورد، و به او جا بیاورد، اما بسوی الل ه روی می ها را بهو شکر همه  نعمت

جوید، زیرا اوست که بنده را از شر کارهای انجام داده اش حفظ  پناه می 
نعمتمی به  خود  بنده  و  می کند،  اعتراف  پروردگارش  به های  و  کند، 

کند، و پس از این گناهان و نافرمانی های که انجام داده اقرار و اعتراف می 
می  خود  پروردگار  از  الل ه،  به  را  توسل  گناهانش  و  بیامرزد  را  وی  خواهد 

از گناهانش حفظ کند، زیرا   ،بپوشاند را  او  با عفو و فضل و رحمتش  و 
الل ه علیه وسلم ا مرزد. سپس اکسی جز او عزوجل گناهان را نمی  و صلی 

بیان داشتند که این استغفار از اذکار صبح و شب است، و کسی که با 
یقین کامل و استحضار معنای این دعا و ایمان به ا ن در ا غاز روز خود،  
یعنی میان طلوع ا فتاب تا زوال ا ن، یعنی هنگام روز ا ن را بگوید و بمیرد،  

گردد، و کسی که شب ا ن را بگوید یعنی از وقت غروب وارد بهشت می
  ا فتاب تا طلوع فجر، و پیش از صبح بمیرد، وارد بهشت می گردد.

 :  از فوائد حدیث 

   های استغفار متنوع است و برخی بهتر از برخی دیگر است.  صیغه .1

برای بنده شایسته است که تلاش کند با این دعا الل ه را فرا بخواند   .2
  زیرا این سید الاستغفار )بهترین و برترین طلب بخشش( است. 

(5503 )  
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حْنَا وَبِكَ أمَْسیَنَْا، وَبِك نَحْیَا، وَبِك نمَُوتُ، وَإِلیَْك النُّشوُرُ   اللاهُما بِك أصَْبَ

بِِ هُرَیْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِِّ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ:   –  (356) 
َ
عَنْ أ

صْبحََ:  
َ
نَّهُ كََنَ يَقُولُ إذَِا أ

َ
مْسَینَْا، وَبكَِ نََیَْا، وَبكَِ أ

َ
صْبَحْنَا، وَبكَِ أ

َ
»اللهُمَّ بكَِ أ

مْسََ قَالَ:    نَمُوتُ، وَإِلََكَْ النُّشُورُ«
َ
صْبَحْنَا، وَبكَِ وَإذَِا أ

َ
مْسَینَْا، وَبكَِ أ

َ
»بكَِ أ

خْرَى:    نََیَْا، وَبكَِ نَمُوتُ، وَإِلََكَْ النُّشُورُ«
ُ
ةً أ ]حسن[    .»وَإِلََكَْ المَْصِيُْ«قَالَ: وَمَرَّ

 ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه[  -

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه   – ( 356) 
»بار الها، به امر تو صبح  وسلم: چون صبح می کردند، این دعا را می خواندند:  

کرديم و شام نموديم و به امر تو زنده می شویم و می ميريم و بازگشت همه بسوی  
بار الها، به امر تو شام نموديم و  . و چون شب فرا می رسید می فرمودند:  توست« 

 ][   - ]حسن[    . به امر تو زنده می شویم و می ميريم و بازگشت بسوی توست« 
 :  توضیح 

وی صلی الل ه علیه وسلم هنگامی که صبح می نمودند، و ا ن اول روز  
   است با طلوع فجر می فرمودند:

حْناا( پوشیده به حفظ تو، و سراسر پوشیده در نعمت تو، مشغول   اصْبا )اللاهُما بكِا ا 
   یاد تو، یاری جویان به نام تو، پوشیده به توفیق تو، متحرک به قدرت و نیروی تو، 

بكِا نامُوتُ( یعنی مانند لفظ قبلی مگر این که     بكِا ناحْياا، وا يْناا، وا امْسا بكِا ا  )وا
هنگام شام بگوید: اللهم بك ا مسينا، فباسمك المُحْيِي ناحْياا، وباسمك المُميت  
نموت، یعنی بار الها! به امر تو شام کردیم، و به نام المُحْيِي تو زنده می شویم، و  

ا لِايْكا النُّشُورُ( و برانگیخته شدن پس از مرگ بسوی    به نام الممیت تو  میمیریم، )وا
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تو است، و جدایی پس از یکجایی، حال ما به همین منوال در همه اوقات، و در  
   سایر حالات، و هرگز از ا ن جدا نمی شوم و ا ن را رها نمی کنم. 

و هرگاه بعد از عصر وقت شام داخل شد، می فرمودند: )اللاهُما بكِا 
صِيْر( و مرجع  ا لِايْكا الما بكِا نامُوتُ، وا بكِا ناحْياا، وا يْناا، وبكا ا صبحنا، وا امْسا ا 

  میرانی. کنی و تو مرا می در دنیا، و بازگشت در ا خرت، تو مرا زنده می 

 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن خواندن این دعا صبح و شام، بنابر پیروی از پیامبر   .1
   صلی الل ه علیه وسلم.  

  نیازمندی بنده برای پروردگارش در همه احوال و اوقات.   .2

در خواندن اذکار بهتر است، صبح از طلوع فجر تا طلوع ا فتاب در   .3
اول وقت روز خوانده شود، و از بعد از عصر تا قبل از غروب ا فتاب 

یعنی: صبح بعد از بلند شدن    -خوانده شود، اگر بعد از ا ن بخواند  
جایز است،  و اگر بعد از ظهر ا ن را بخواند جایز است، و    -ا فتاب

  بخواند جایز است، پس ا ن وقت، وقت ذکر است.    اگر بعد از مغرب

مناسبت گفتن   .4 النُّشور« به  و    »وا ليك  یاد زنده شدن  به  را  او  در صبح، 
بزرگتر می  قیامت    برانگیخته شدن  روز  میرند و در  مردم می  اندازد، که 

روزی   و  است،  جدید  شدن  برانگیخته  این  و  شوند،  می  برانگیخته 
جدیدیست که ارواح برگشتانده می شوند، و مردم منتشر می شوند، و این  
صبح جدیدی را که الل ه متعال ا فریده است، تنفس می کند، تا گواهی  

   ا ن گنجینۀ اعمال ما می باشد.     باشد بر فرزند ا دم، و اوقات و روزگار 
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، هنگام شام، زمانی كه مردم از  »وا ليك المصير« و مناسبت فرمودهء وی:   .5
كار، مصلحت و معیشت خود به خانه های خود بر می گردند، و بعد  

روند، او را به یاد بازگشت به سوی  از ا ن که متفرق شده به استراحت مى 
   الل ه تبارک و تعالی می ا ورد، که به او رجوع و بازگشت و مصیر همه است.  

(5490 )  
یمُ، ، تا صبح هر کس سه بار بگوید بِسْمِ اللهِ الاذِي لَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شيَْءٌ في الأرْضِ وَلَ في السامَاءِ وَهُوَ السامِیعُ العَلِ   

انَ رضي الله    –   (357)  باَنَ بنِْ عُثمَْانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثمَْانَ ابنِْ عَفَّ
َ
عَنْ أ

ِ صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   ِ عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ »مَنْ قَالَ بِسْمِ اللََّّ
مِیعُ العَْلِیمُ،   مَاءِ، وهَُوَ السَّ رضِْ، وَلَا فِِ السَّ

َ
ءٌ، فِِ الْْ ي لَا يضَُُّ مَعَ اسْمِهِ شََْ ِ الذَّ

ةُ بلََاءٍ، حَتََّّ يصُْبِحَ، وَمَنْ قَالهََا حِيَن يصُْبِحُ ثلََاثُ 
َ
اتٍ، لمَْ تصُِبهُْ فَجْأ ثلََاثَ مَرَّ

لمَْ   اتٍ،  «مَرَّ يُمْسَِِ حَتََّّ  بلََاءٍ  ةُ 
َ
فَجْأ عُثمَْانَ تصُِبهُْ  بْنَ  باَنَ 

َ
أ صَابَ 

َ
فَأ قَالَ:   ،

لكََ  مَا  لَُِ:  فَقَالَ  إِلََهِْ،  يَنظُْرُ  الْْدَِيثَ  مِنهُْ  سَمِعَ  ي  ِ الذَّ الرَّجُلُ  فَجَعَلَ  الفَْالِجُ، 
ِ مَا كَذَبتُْ عَلىَ عُثمَْانَ، وَلَا كَذَبَ عُثمَْانُ عَلىَ النَّبِِِّ صَلَّ   ؟ فَوَاللََّّ إِلََِّ تَنظُْرُ 

صَابنَِِ غَضِبتُْ فَنسَِیتُ ا
َ
صَابنَِِ فِیهِ مَا أ

َ
ي أ ِ لُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ، وَلكَِنَّ الََْوْمَ الذَّ

قُولهََا.
َ
نْ أ

َ
 ]رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد[   -]صحيح[  أ

از ابان بن عثمان روایت است که گفت: از عثمان بن عفان رضی    – (  357) 
الل ه علیه وسلم فرمودند:   الل ه صلی  »هر کس سه بار  الل ه عنه شنیدم که رسول 

هُوا   اءِ وا ما لا في السا يْءٌ في الا رْضِ وا عا اسْمِهِ شا بگوید بسِْمِ الل هِ الاذِي لا ياضُرُّ ما
لِيمُ، تا صبح هیچ بلای ناگهانی به او نمی رسد، و هر کس ا ن را   مِيعُ العا السا

، گفت:  سه مرتبه در صبح بگوید، هیچ بلایی ناگهانی تا شام به او نمی رسد« 
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سپس ابان بن عثمان به بیماری فلج مبتلا شد، مردی که از او حدیث شنیده  
بود به او نگاه می کرد، برایش گفت: تو را چه شده که این گونه بسویم نگانه  
می کنی؟ به الل ه سوگند که به عثمان دروغ نگفته ام، و نه عثمان به پیامبر صلی  

وز من به این بیماری مبتلا شده  الل ه علیه وسلم دروغ گفته است، مگر این که امر 
 ][   - ]صحیح[    ام قهر بودم و گفتن این دعاء را فراموش کردم. 

 :  توضیح 
الل ه صلی الل ه علیه وسلم بیان نمودند، هر کس صبح قبل از طلوع   رسول 
ا فتاب، و شام قبل از غروب ا فتاب سه مرتبه بگوید: )بسم الل ه( کمک و محافظت  
می طلبم از هر اذیت کنندۀ )الذي لا يضر مع( ذِكر )نام او( هر چیز )شيء(  

ی شود )ولا في  هرچند بزرگ باشد )في الا رض( و هر بلای که از ا ن خارج م 
السماء( و هر بلای که از ا ن نازل می شود )وهو السميع( به گفته های ما )العليم(  

هر کس ا ن را شام بگوید، هیچ بلایی ناگهانی تا شام به او نمی    به احوال ما. 
   رسد، هر کس ا ن را صبح بگوید، هیچ بلایی ناگهانی تا صبح به او نمی رسد. 

سپس راوی حدیث، ابان بن عثمان را فلج زد؛ که ا ن شل شدن یکی از دو  
قسمت بدن او بود، پس مردی که حدیث را از او شنیده بود با تعجب به ا بان  
نگاه می کرد! به مرد گفت: چرا به من نگاه می کنی؟! به الل ه سوگند که به عثمان  

وسلم دروغ گفته است، مگر  دروغ نگفته ام، و نه عثمان به پیامبر صلی الل ه علیه  
این که امروز الل ه متعال چیزی را که مقدر کرده به من پیش ا مد، امروز عصبانی  

   بودم و گفتن این کلمات مذکور را فراموش کردم. 
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 :  از فوائد حدیث 

استحباب خواندن این ذکر در صبح و شام؛ تا انسان به ارادۀ الل ه متعال از   .1
   اینکه بلای ناگهانی و ضرر مصیبت یا مانند ا ن به او برسد محفوظ بماند.   

قوت ایمان سلف نخستین به الل ه متعال و تصدیق ا نان به ا نچه رسول   .2
  الل ه صلی الل ه علیه وسلم از ا ن خبر داده است.  

یکی از فواید مقید کردن ذکر به صبح و شام، قطع غفلت از مسلمان  .3
   می باشد، و دایم به یاد میا ورد که او بندۀ الل ه متعال است.  

با توجه به مقدار ایمان ذکر کنندۀ الل ه متعال و حضور قلبش، همراه  .4
   با اخلاص و یقین، به همان مقدار اثر ذکر حاصل می شود. 

(6093 )  
کند هنگام شام و صبح }قُلْ هوَُ اللهُ أَحَدٌ{ و معوذتین را سه بار بگو، تو را از همه چیز کفایت می  

عَن عبدِ الِله بن خُبیَب رضي الله عنه أنه قال: خَرجَْنَا فِِ لََلْةٍَ مَطِيَْةٍ    –   ( 358)   
دْرَكْتُهُ،  

َ
وَظُلمَْةٍ شَدِيدَةٍ، نَطْلبُُ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ؛ يصَُلِِّ لَنَا، قَالَ: فَأ

قلُْ شَیئًْا، قَالَ: »قلُْ«، فَقُلتُْ: مَا  »قلُْ« فَقَالَ:  
َ
قلُْ شَیئًْا، ثُمَّ قَالَ: »قلُْ«، فَلمَْ أ

َ
، فَلمَْ أ

قُولُ؟ قَالَ:  
َ
اتٍ،  أ حَدٌ{ وَالمُْعَوِّذَتيَْنِ حِيَن تُمْسِِ وَتصُْبِحُ ثلََاثَ مَرَّ

َ
»}قلُْ هُوَ الُله أ

ءٍ«   ]رواه أبو داود والترمذي والنسائي[    - ]صحيح[    . تكَْفِیكَ مِنْ كُُِّ شََْ

از عبدالل ه بن خُبایب رضی الل ه عنه روایت است که گفت: در    –(  358)
بیرون   علیه وسلم  الل ه  الل ه صلی  پی رسول  در  تاریک  بسیار  و  بارانی  شبی 

و من   »بگو«ا مدیم تا برای ما نماز بگزارد، پس او را یافتم و ایشان فرمودند:  
چیزی نگفتم، سپس فرمود: »بگو« ولی من چیزی نگفتم، سپس فرمود:  

دٌ{ و »بگو« گفتم: چه بگویم؟ فرمود:   »هنگام شام و صبح }قلُْ هُوا الل هُ ا احا
]ابو   -]صحیح[    .کند«معوذتین را سه بار بگو، تو را از همه چیز کفایت می

 داود و ترمذی و نسایی روایت کرده[ 
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 :  توضیح 
دهد که ا نان  صحابی جلیل القدر عبدالل ه بن خُبایب رضی الل ه عنه خبر می 

در شبی بارانی که بسیار تاریک بود در جستجوی رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم  
برا مدند تا برایشان نماز بگزارد، پس ایشان را یافتند، سپس پیامبر صلی الل ه علیه  
وسلم خطاب به او فرمود که: »بگو« یعنی بخوان، اما او چیزی نخواند، پس  

نش را تکرار کرد و عبدالل ه گفت: چه بخوانم ای  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم سخ 
دٌ{ و   رسول الل ه؟ پیامبر صلی الل ه علیه وسلم فرمود: سوره  اخلاص }قلُْ هُوا الل هُ ا احا
معوذتین }قول ا عوذ برب الفلق{ و }قل ا عوذ برب الناس{ را شام هنگام و صبح  

   م سه بار بخوان تا که از هر شر و بدی تو را وقایه کند. هنگا 

 :  از فوائد حدیث 

استحباب خواندن سوره  اخلاص و معوذتین هنگام صبح و شام و   .1
   این دو باعث امان او از هر بدی است.  

  فضیلت خواندن سوره  اخلاص و معوذتین.  .2
(6082 )  

خَطِكَ، وَبمِعَافَاتِكَ مِنْ عُقوُبتَِكَ، وأعوُذُ بِكَ مِنْكَ، لَ أحُْصِي ثنََاءً عَ  لیَْكَ أنْتَ كمََا أثَنْیَْتَ عَلَى نَفْسِكَ«. اللاهُما إن يِ أعَوُذُ برِِضَاكَ مِنْ سَ  
ده ای نمو   می آورم، مرا توان و یارای آن نیست که به بیان ثنا و توصیف شایسته و وصف و شکوه بایسته ات بپردازم، تو چنان هستی که خودت را ستایش »یا الله، من از خشم و غضبت به خشنودی و رضایتت و از کیفر و مجازاتت به عفو و بخششت پناه می برم و از گرفت و مؤاخذه ات به تو پناه    

عَنْ عَائشَِةَ رضي الله عنها قَالتَْ: فَقَدْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ وسََلَّمَ    –   ( 359)   
وهَُمَا   المَْسْجِدِ  فِِ  وهَُوَ  قَدَمَیهِْ  بَطْنِ  عَلىَ  يدَِي  فوََقَعَتْ  فَالْتَمَسْتهُُ  الفِْرَاشِ  مِنَ  لََلْةًَ 

يَقُولُ:   وهَُوَ  عُقُوبَتِكَ،  مَنصُْوبَتَانِ،  مِنْ  وَبمُِعَافَاتكَِ  سَخَطِكَ،  مِنْ  برِضَِاكَ  عُوذُ 
َ
أ »اللهُمَّ 

ثنْیَتَْ عَلىَ نَفْسِكَ« 
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
حْصِِ ثَنَاءً عَلیَكَْ أ

ُ
عُوذُ بكَِ مِنكَْ لَا أ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . وَأ

از عائشه رضی الل ه عنها روایت است که فرمود: شبی رسول الل ه صلى    – (  359) 
الل ه عليه وسلم را کنار خود نيافتم؛ پس اطرافم را جستجو کردم؛ دستم به کفِ  

»یا الل ه،    پاهاي نصب شده اش خورد؛ درحالی که در مسجد بود و می فرمودند:  
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من از خشم و غضبت به خشنودی و رضايتت و از کيفر و مجازاتت به عفو و  
بخششت پناه می برم و از گرفت و مؤاخذه ات به تو پناه می ا ورم، مرا توان و یارای  
ا ن نیست که به بيان ثنا و توصيف شايسته و وصف و شکوه بايسته ات بپردازم،  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    تو چنان هستی که خودت را ستايش نموده ای«. 
 :  توضیح 

عائشه رضی الل ه عنها فرمود: من در کنار پیامبر صلی الل ه علیه وسلم  
خوابیده بودم و هنگام شب وی را در کنارم نیافتم، پس با دست خود محل 
نماز خواندن وی صلی الل ه علیه وسلم را در داخل اتاق لمس کردم؛ پس 
   وی را در حال سجده یافتم که پاهایش را نصب نموده بود و می فرمودند:

)پناه می برم( و توسل می نمایم )از خشم تو به خشنودی تو( بر من  
و یا بر امتم، )و( پناه می برم )به بخشش تو( و عفو زیاد تو )از کیفر و 
مجارات تو(، )و به تو پناه می برم( و به صفات جمال تو از صفات جلال 

جز به سوی   تو، زیرا از تو به تو پناه می برم، چون راه نجات و پناهی از الل ه
او نیست، )من حمد و ثنای تو را شمارش نمی توانم( در شمارش نعمت 
و احسان تو ا نچنان که سزاوار ا ن هستی ناتوانم، هرچند در ا ن تلاش کنم. 

   )تو چنان هستی که خودت را ستايش نموده ای(؛ 

پس تو همان ذاتی هستی که خود را با ستایش شایسته خود ستودی،  
  پس کیست که حق ستایش تو را ادا کند؟! 
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 :  از فوائد حدیث 

  مستحب بودن خواندن این دعاها در سجده.   .1

میرک گفت: و در یکی از روایت های نسایی ا مده است که: وقتی   .2
   نمازش تمام می شد و به رختخواب می رفت این دعا را می گفت.  

مستحب بودن حمد و ثنای الل ه متعال به صفاتش و فراخواندن او با  .3
   نامهای ثابت اش در قرا ن و سنت نبوی.  

   در این دعا تعظیم خالق در رکوع و سجده می باشد.   .4

الل ه متعال، چنانچه پناه بردن به ذات او  .5 جواز پناه بردن به صفات 
   تعالی جواز دارد.  

خطابی گفته است: در این سخن معنی ظریفی نهفته است، و ا ن:   .6
این که او به الل ه پناه برده تا او را از نارضایتی او به خوشنودی او نجات 
دهد، و با عفو او از کیفر او، رضایت و نارضایتی دو ضد مقابل هم 

  ذکر   به  وقتی  پس  کیفر،   در   پاسخگویی  و هستند، و همچنین عفو  
  او   به  او  از  است،  متعال الل ه  همانا  ا ن  و  ندارد  ضدی  که  رسید  چیزی

  از   استغفار:  است   این  عبارت  ا ن  معناى  و  دیگر،  چیز  نه  برد  پناه
:  قولش  و.  است  او  ستایش  و  عبادت  حق  از  واجب  بلوغ  از  کوتاهی

   . رسم نمی ا ن به و ندارم را ا ن طاقت  یعنی : عليك ثناء ا حصي لا

(3566 )  
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کند که از هر کدام آن شروع کرده اید ق جز الله(، و الله اکبر )الله بزرگ است(، فرقی نمیها نزد الله متعال چهار است: سبحان الله )پاکیست الله را(، الحمد لله )ثنا و صفت الله را است(، لَ اله الَ الله )نیست معبودی بر حکلمهترین محبوب  

عن سَمُرَة بن جندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل   –  ( 360) 
، وَلَا الله علیه وسلم:   رْبَعٌ: سُبحَْانَ الِله، وَالْْمَْدُ لِلَِّ

َ
مِ إِلَی الِله أ

حَبُّ الكََْلَ
َ
»أ

تَ«
ْ
يِّهِنَّ بدََأ

َ
كَ بأِ ، لَا يضَُُّ كْبَُِ

َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .إِلََِ إلِاَّ الُله، وَالُله أ

از سمره بن جندب رضی الل ه عنه روایت است گفت که رسول الل ه    – (  360) 
ها نزد الل ه متعال چهار  ترین کلمه »محبوب صلی الل ه علیه و ا له و سلم فرمودند:  

است: سبحان الل ه )پاکیست الل ه را(، الحمد لله )ثنا و صفت الل ه را است(، لا  
اله الا الل ه )نيست معبودی بر حق جز الل ه(، و الل ه اکبر )الل ه بزرگ است(، فرقی  

 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . کند که از هر کدام ا ن شروع کرده اید« نمی 
 :  توضیح 

پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم می فرماید که محبوب ترین گفتار نزد  
   الل ه متعال چهار است:

  سبحان الل ه: که بیانگر پاکی الل ه متعال از هر نوع کوتاهی است.

با کمال   متعال  الل ه  از توصیف کردن  این عبارت  الحمدلله: که  و: 
  محبت و عظمت اوست.

   ولا ا له ا لا الل ه: ا ي: یعنی اینکه نیست معبود برحق جز الل ه.

   والل ه ا كبر: اینکه الل ه متعال مقدس، بزرگتر و عزیزتر از همه چیز است. 

  و اینکه فضیلت و کسب ثواب ا ن نیازی به ترتیب ا ن در تلفظ ندارد.

 :  از فوائد حدیث 

ا سانی شریعت ، زیرا هیچ ضرری ندارد که با کدام یک از این کلمات   .1
   اغاز نمودی.  

(5475 )  
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بگوید  ده بار:)لََ إِلهََ إِلَا اللهُ وَحْدهَُ لََ شرَِیكَ لَهُ، لهَُ المُْلْكُ وَلهَُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شيَْء  قدَِیرٌ( کسی که   

»مَنْ  عن أبِ أيوب رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم قال:    –   ( 361)   
ءٍ قَدِيرٌ،   یكَ لَُِ، لَُِ المُْلكُْ وَلَُِ الْْمَْدُ وَهُوَ عَلىَ كُُِّ شََْ قَالَ: لَا إِلََِ إِلاَّ الُله وحَْدَهُ لَا شَرِ

نْفُسٍ مِنْ وَلَِِ إسِْمَاعِیلَ« 
َ
رْبَعَةَ أ

َ
عْتَقَ أ

َ
 ]متفق عليه[    - ]صحيح[    . عَشْرَ مِرَارٍ كََنَ كَمَنْ أ

از ابو ایوب رضی الل ه عنه روایت است که پیامبر صلی الل ه علیه    – (  361) 
لاهُ  وسلم فرمودند:   رِيكا لاهُ، لاهُ الْمُلْكُ وا هُ لاا شا »کسی که ده بار:)لاا ا لِاها ا لِاا الل هُ واحْدا

يْء  قادِيرٌ( بگوید مانند کسی است که چهار نفر )برده(   لاى كُل  شا هُوا عا مْدُ وا الْحا
   . از اولادۀ اسماعیل علیه السلام را ازاد کرده باشد« 

ترجمه ذكر: نیست معبود بر حق جز الل ه، یگانه است و شریکی او را  
نیست، ملک از او است و ثناء و ستایش مر اورا است و او بر هر چیز قادر 

 ]متفق علیه[ -]صحیح[  و توانا است.
 :  توضیح 

»لا ا له ا لا  رسول الل ه صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که هر کسی: 
 الل ه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير«

   بگوید که معنایش چنین است: 

  هیچ معبودی لایق پرستش نیست جز اللۀ یگانه و بی شریک، )ذاتی که( 
پادشاهی از ا ن اوست، و ستایش از ا ن اوست و او بر هر چیزی تواناست، و اینکه  
فرمانروایی کامل به ویژه از او سبحانه و تعالی است، و اینکه او سزاوار توصیف و  
ستایش با محبت و بزرگی است، نه هیچ کسی دیگری، و اینکه او قادر است و  

ر کسى این ذکر بزرگ را در یک روز  هیچ چیز نمی تواند او را ناتوان سازد. پس ه 
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ده بار تکرار کند، ثواب او همانند کسی است که بردگى را از چهار غلام از اولاد  
ابراهیم علیهما الصلاة والسلام بر دارد، و فرزندان اسماعیل علیه   اسماعیل بن 

   السلام را به این خاطر منحصر کرد، چون از دیگران بهتر اند. 

 :  از فوائد حدیث 

فضيلت اين ذكر كه شامل يگانگی الل ه متعال با الوهيت، پادشاهی،   .1
  ستایش، و قدرت كامل است.  

این پاداش را کسی به دست می ا ورد که این ذکر را به گونۀ پی در   .2
   پی و یا جداگانه بخواند. 

(5517 )  
هستند، ودر نزد الله رحمان محبوبیت دارد دو کلمه وجود دارد كه بر زبان آسان گفته مى شود، ودر ترازوى اعمال سنگین   

عن أبِ هریرة رضي الله عنه عن النبِ صل الله علیه وسلم   –  (362) 
إِلَی قال:   حَبِیبتََانِ  المِْیَزانِ،  فِِ  ثقَِیلتََانِ  اللِّسَانِ،  عَلىَ  خَفِیفَتَانِ  »كََِمَتَانِ 

 ]متفق عليه[   -]صحيح[  .الرَّحْمَنِ: سُبحَْانَ الِله العَْظِیمِ، سُبحَْانَ الِله وَبَِِمْدِهِ«

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  362) 
وسلم فرمودند: دو کلمه وجود دارد كه بر زبان ا سان گفته مى شود، ودر ترازوى  
اعمال سنگين هستند، ودر نزد الل ه رحمان محبوبيت دارد ) ا ن دو كلمه عبارت  

انا  مْدِهِ، سُبْحا بحِا اهِ وا انا الل ظِيمِ" است از (: "سُبْحا اهِ الْعا  ]متفق علیه[   - ]صحیح[     الل
 :  توضیح 

نرا بدون مشکل  ا  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم از دو کلمه ای که انسان  
و در هر حال به زبان می ا ورد، و این که در ترازوی اعمال ثوابی زیاد دارد،  

   و پروردگار ما رحمن تبارک و تعالی ا نها را دوست دارد خبر مى دهد :
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سبحان الل ه العظيم، سبحان الل ه وبحمده؛ برای ا نچه شامل وصف الل ه 
  به عظمت و کمال و برتری او از کاستی ها است.

 :  از فوائد حدیث 

   بزرگترین ذکر این است که در ا ن بین پاکی و ستایش الل ه متعال جمع شود.    .1

به کاری   .2 او  زیرا  بندگانش،  بالای  متعال  الل ه  بیانی وسعت رحمت 
   اندک پاداشی بزرگ را می دهد. 

(5507 )  
حَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ( بگوید، گناهانش پاک می شود، ولو كه مانند کف دریا باشدکسی که در روز صد مرتبه )سبُْ  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله علیه وسلم   –  (363) 
وَإِنْ قال:   خَطَاياَهُ  تْ  ةٍ، حُطَّ مَرَّ مِائةََ  يوَْمٍ  فِِ  وَبَِِمْدِهِ،  الِله  سُبحَْانَ  قَالَ:  »مَنْ 

 ]متفق عليه[  -]صحيح[  .كََنتَْ مِثلَْ زَبَدِ الَْْحْرِ«

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه علیه    – (  363) 
مْدِهِ( بگوید،  وسلم فرمودند:   بحِا الل هِ وا انا  »کسی که در روز صد مرتبه )سُبْحا

 ]متفق علیه[   - ]صحیح[    . شود، ولو كه مانند کف دریا باشد« گناهانش پاک می 
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم اطلاع می دهند که: هر کس در روز صد مرتبه  
بگوید: گناهان وی پاک شده و بخشیده می شود، ولو كه    »سبحان الل ه وبحمده« 

   بيشتر باشد مانند کف سفیدی  بر فراز دریا در هنگام موج و خشم بالا می رود. 
 :  از فوائد حدیث 

به  .1 را روزمره  یاد شده  برای کسی حاصل است که ذکر  ثواب  این 
   هم یا پراکنده بخواند.   شکل پی
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الل ه متعال از هرنقص .2 و حمد: به معنای   ،تسبیح: به معنای پاکی 
   توصیف کردن او با محبت و تعظیم.  

برای گناهان کبیره  .3 مراد در حدیث کفارۀ گناهان صغیره است، و 
  توبه ضروری است. 

(5516 )  
 پاکیزگی نصف ایمان است، و الحمدلله ترازو را پر می کند، و "سبحان الله" و "الحمدلله" ما بین آسمان و زمین را پر می کنند 

عن أبِ مالكٍ الْشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل   –  ( 364) 
 المِْیَزانَ، وسَُبحَْانَ الله علیه وسلم:  

ُ
يمَانِ، وَالْْمَْدُ لِلَِّ تَمْلَْ هُورُ شَطْرُ الِْْ »الطُّ

 - الِله وَالْْمَْدُ لِلَِّ تَمْلََنِ  
ُ
وْ تَمْلَْ

َ
لَاةُ نوُرٌ،   - أ رضِْ، وَالصَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَا بيَْنَ السَّ

حُجَّ  وَالقُْرْآنُ  ضِیَاءٌ،  بُِْ  وَالصَّ برُْهَانٌ،  دَقَةُ  النَّاسِ وَالصَّ كُُُّ  عَلیَكَْ،  وْ 
َ
أ لكََ  ةٌ 

وْ مُوبقُِهَا«
َ
 ]رواه مسلم[  -]صحيح[  . يَغْدُو، فَبَايعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أ

روایت است که گفت: رسول    - رضی الل ه عنه    - از ابو مالک اشعری    – (  364) 
»پاکیزگی نصف ایمان است، و الحمدلله  فرمودند:    - صلی الل ه علیه وسلم    - الل ه  

ترازو را پر می کند، و "سبحان الل ه" و "الحمدلله" ما بین ا سمان و زمین را پر می  
کنند، و نماز نور است، و صدقه دلیل است بر صداقت ایمان مؤمن، و صبر  
روشنی است، و قرا ن یا دلیلی است برای تو یا دلیلی است علیه تو، همه  مردم  

خانه[ بیرون می شوند در حالی که خود را فروخته اند، پس یا ا ن را ا زاد  صبح ]از  
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . کرده اند و یا هلاکش ساخته اند« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که: طهارت ظاهر با وضو و غسل  
اند:   گفته  که  شان  قول  این  و  است.  نماز  شرط  طهارت  و  است  کردن 
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به    - وعلا  جل    - "الحمدلله" ترازو ]ی اعمال[ را پر می کند، توصیفِ پروردگار  
صفات کمال و جلال اوست که در روز قیامت وزن می شود و ترازو را پر می  
کند. و این قول شان که گفته اند: "سبحان الل ه والحمدلله" تنزیه اوست از هر  
نقصی و بیان کمال کامل اوست چنانچه شایستۀ اوست، با محبت و تسبیح  

  »نماز نور است« و این که  او، ا نچه میان ا سمان ها و زمین است پر می کند.  
»صدقه  برای بنده؛ در دل وی، در روی وی، در قبر و در حشر وی. و اینکه  

و دلیل بر صدق ایمان مؤمن است، و تفاوت او با منافق که از    حجت است« 
و اینکه   ، ده های ا ن را باور ندارد صدقه دادن امتناع می ورزد این است که وع 

و ا ن عبارت از منع کردن نفس  از اضطراب و نارضایتی است    -   »صبر نور است« 
نوری که با خود گرما و سوز می ا ورد، مانند نور خورشید؛ زیرا سخت است   - 

و مستلزم مبارزه با نفس و حبس ا ن از ا نچه می خواهد می باشد؛ و صاحب ا ن  
و ا ن صبر  تا زمانی در روشنایی و هدایت مستمر قرار دارد که صبر را پیشه کند.  

در طاعت الل ه، و از  نافرمانی اوست، و صبر در برابر بلاها و انواع سختی های  
»دلیل  با تلاوت و عمل به ا ن، و یا    »قرا ن دلیل بر تو می باشد« و اینکه    ، دنیاست 

سپس پیامبر    ، با ترک ا ن بدون عمل بر ا ن و یا تلاوت ا ن   بالای تو می باشد« 
اید که همه مردم تلاش می ورزند، منتشر می  صلی الل ه علیه وسلم بیان می فرم 

شوند، از خواب برمی خیزند و برای کارهای مختلف از خانه بیرون می روند،  
برخی از ا نها کسانی هستند که در اطاعت الل ه قائم هستند و خود را از ا تش رها  
می کنند، و از ا نها کسانی هستند که از ا ن منحرف می شوند و مرتکب نافرمانی  

   ردند پس سبب هلاکت او و وارد شدن به ا تش می گردد. می گ 
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 :  از فوائد حدیث 

طهارت بر دو قسم است: طهارت ظاهر از طریق وضو و غسل، و  .1
   طهارت باطن از راه توحید و ایمان و عمل نیک.  

   اهمیت پابندی به نماز، چون برای بنده در دنیا و روز قیامت نور است.    .2

   صدقه دلیلیست برای صدق ایمان.   .3

   اهمیت عمل به قرا ن و تصدیق ا ن، تا این که دلیلی برای تو باشد نه بالای تو.    .4

   اگر نفس را به طاعت مشغول نکنی، تو را به نافرمانی مشغول می کند.    .5

هر انسانی باید کار کند، یا با اطاعت نفس خود را ا زاد می کند، و   .6
   یا با گناه کردن نفس خود را هلاک می سازد.  

  صبر مستلزم تحمل و محاسبه است و سختی را در بر دارد.  .7

(65004 )  
حَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِِلِ، وَلََ إِلهََ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أكَْبَرُ، بگوییم برای من عزیزتر از آن چیزی است که خورشید بر آن طلوع می کند  این که :سبُْ  

عن أبِ هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علیه   –  (365) 
حَبُّ وسلم:  

َ
، أ كْبَُِ

َ
، وَلَا إِلََِ إلِاَّ الُله، وَالُله أ قُولَ: سُبحَْانَ الِله، وَالْْمَْدُ لِلَِّ

َ
نْ أ

َ
»لَْ

مْسُ« ا طَلعََتْ عَلیَهِْ الشَّ  ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .إِلََِّ مِمَّ

از ابو هریره رضی الل ه عنه روایت است که رسول الل ه صلی الل ه    –(  365)
الل هُ  لاا ا لِاها ا لِاا الل هُ، وا مْدُ للِهِ، وا الْحا انا الل هِ، وا علیه وسلم فرمودند: این که :سُبْحا
اكْبارُ، بگوییم برای من عزیزتر از ا ن چیزی است که خورشید بر ا ن طلوع   ا 

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  می کند.«



 
 
 
 

556 

 :  توضیح 
پیامبر اکرم صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که ذکر الل ه متعال با این 

   سخنان بزرگ از دنیا و ا نچه در ا ن است بهتر است، و ا نها عبارتند از:

  "سبحان الل ه": پاک است الل ه متعال از هر نقص وعیب.

   "الحمد لله" ستایش او با صفات کمال با محبت و تعظیم وی

  "لا ا له ا لا الل ه": نیست معبود بر حق جز الل ه.

  "الل ه ا كبر": الل ه بزرگتر است، بزرگتر از هر چیز.

 :  از فوائد حدیث 

تاکید بر ذکر الل ه متعال، و اینکه ذکر الل ه از ا نچه خورشید بر ا ن طلوع   .1
  کرده محبوبتر است.  

   تشویق کردن به ذکر; نظر به اجر و فضیلت زیاد ا ن.   .2

  لذت دنیا کم و شهوت هایش زودگذر است.  .3

(6211 )  
 بهترین ذکر: لََ إِلَهَ إِلَا الله است، و بهترین دعا: الْحَمْدُ لِِل است 

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله علیه   –   (366) 
«وسلم يقول:   عَاءِ: الْْمَْدُ لِلَِّ فضَْلُ الُِّ

َ
كْرِ: لَا إِلََِ إلِاَّ الُله، وَأ فضَْلُ الذِّ

َ
]حسن[    .»أ

 ]رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه[  -

از جابر رضی الل ه عنه روایت است که فرمود: رسول الل ه صلی    – (  366) 
»بهترین ذکر: لاا ا لِاها ا لِاا الل ه است، و بهترین دعا:  الل ه علیه وسلم می فرمودند:  

مْدُ للِه است«   ]ترمذی و نسایی فی الکبری وابن ماجه روایت کرده[   - ]حسن[    . الْحا
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 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم خبر می دهد که بهترین ذکر : »لا اله الا  
الل ه« است، یعنی معبودی بر حق جز الل ه نیست، و اینکه بهترین دعا الحمد 
الل ه متعال  این اعترافیست که فراهم کنندهء نعمت ها فقط  لله است؛ و 

  است، و شایستۀ توصیف کامل و زیبا است.

 :  از فوائد حدیث 

  تشویق بر افزایش ذکر الل ه با کلمۀ توحید، و دعا با ستایش او.  .1

(3567 )  
ات من شر ِ ما خلقَ، "من به كلمات و سخنان كامل الله  چیزى به او زیانى نمى رساند پناه می برم" تا زمانى كه آن جا را ترک نکرده هیچ  - از شر مخلوقاتش  -هر كسى در مكان بود وباش كرد، و بگوید: أعوذ بكلمات الله التااما  

لمَِیَّةَ قَالتْ: سَمِعْتُ رسَُولَ الِله صَلَّ الُله    –   ( 367)    عن خَوْلةََ بنِتَْ حَكِیمٍ السُّ
اتِ مِنْ شَرِّ مَا  عَلیَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:   عُوذُ بكَِلِمَاتِ الِله التَّامَّ

َ
لًا ثُمَّ قَالَ: أ »مَنْ نزََلَ مَنِْْ

لِِِ ذَلكَِ«  لَ مِنْ مَنِْْ ءٌ حَتََّّ يرَْتََِ هُ شََْ  ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . خَلقََ، لمَْ يضََُّ

الل ه   –(  367) رسول  از  است که  روایت  السلمیه  بنت حکیم  از خوله 
شنیدم که می فرمودند: "هر كسى در مكان بود وباش صلی الل ه علیه وسلم

كرد، و بگوید: ا عوذ بكلمات الل ه التااماات من شر  ما خلاق، "من به كلمات 
پناه می برم" تا زمانى كه ا ن جا را    -از شر مخلوقاتش    -و سخنان كامل الل ه

 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  ترک نکرده هيچ چيزى به او زيانى نمى رساند"
 :  توضیح 

پیامبر صلی الل ه علیه وسلم امت خود را رهنمایی می کند که چگونه 
به الل ه متعال پناه ببرند، به گونه ی که از هر ترسناکی که انسان در هر جایی  
در سفر، یا سیاحت یا غیر ا ن مكث می کند، در چنین شرایطی باید از  
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شر هر مخلوقی به کلمات الل ه متعال؛ که دارای کمال، برکت و منفعت 
بنابراین تا زمان که   ؛ است و عاری از هرگونه نقص و نقصان است ـ پناه ببرد

  در ا ن مکان بماند از هر چیزی مضری در امان خواهد بود.

 :  از فوائد حدیث 

و   .1 اسماء  به  متعال  الل ه  به  که  گونه ی  به  است،  عبادت  بردن  پناه 
   صفات او انجام شود.  

جایز بودن پناه جستن به کلام الل ه متعال، زیرا او کلام و از صفات  .2
موجودی   هر  به  پناه جستن  بر خلاف  است،  تعالی  و  سبحانه  او 

   دیگری؛ زیرا شرک است.  

  فضیلت و برکت این دعا.   .3

  پناه جستن با اذکار؛ سبب محافظت بنده از هر شر است.   .4

   بطلان پناه جستن به غیر الل ه متعال؛ از قبیل جن، جادوگر، دجال ها و غیره.    .5

   مشروعیت این دعا برای کسانی که در مسافرت ویا اقامت در مکانی می مانند.   .6

(5932 )  
ي أسَْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ )بارالها از فضل تو خواهانم(: اللاهُما افتْحَْ لِي أبَْوَابَ رَحْمَتِكَ )پروردگارا درهای رحمت خود را بر من بگشای( و چون خارج شد بگوید: اللاهُما إنِ ِ هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بگوید  

وْ عَنْ  عَنْ    –   ( 368)   
َ
بِِ حُمَیدٍْ أ

َ
سَیدٍْ قَالَ: قَالَ رسَُولُ الِله صَلَّ الُله عَلیَهِْ  أ

ُ
بِِ أ

َ
أ

وَإذَِا  وسََلَّمَ:   رحَْمَتِكَ،  بوَْابَ 
َ
أ لِِ  افْتحَْ  اللَّهُمَّ  فَلیَْقُلِ:  المَْسْجِدَ  حَدُكُمُ 

َ
أ دَخَلَ  »إذَِا 

لكَُ مِنْ فَضْلِكَ« 
َ
سْأ

َ
 ]رواه مسلم[    - ]صحيح[    . خَرَجَ فَلیَْقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِِّ أ

ید روایت است که گفت: رسول الل ه   –(  368) ید یا ابی اسُا از ابی حُما
  »هرگاه کسی از شما وارد مسجد شد بگوید: صلی الل ه علیه وسلم فرمودند:  
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)پروردگارا درهای رحمت خود را بر من بگشای( و چون خارج شد بگوید:  
 ]مسلم روایت کرده[  -]صحیح[  .)بارالها از فضل تو خواهانم(«

 :  توضیح 
اند که هنگام  پیامبر صلی الل ه علیه وسلم امتش را به دعایی راهنمایی کرده 

شود: )پروردگارا درهای رحمت خود را بر من  وارد شدن به مسجد گفته می 
کند که اسباب رحمتش را  بگشای(، او در این دعا از الل ه تعالی درخواست می 

برای او فراهم ا ورد. و چون خواست از مسجد بیرون ا يد بگوید: )بارالها از فضل  
   تو خواهانم(«، و از الل ه تعالی فضل او و احسان بیشتر او از رزق حلال اوميخواهد. 

 :  از فوائد حدیث 

   مستحب بودن این دعا به هنگام وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن از ا ن.    .1

یاد  .2 و  به مسجد،  وارد شدن  به هنگام  به طور خاص  ذکر رحمت 
کردن از فضل به هنگام خروج برای ا ن است که کسی که به مسجد  

شود مشغول چیزی شده که او را به الل ه و بهشتش نزدیک  داخل می
سازد، پس ذکر رحمت در این مقام مناسب است، و چون از می

مسجد بیرون رفت در راه کسب فضل و نعمت و روزی الل ه تلاش  
   کند، پس یاد کردن از فضل در این جایگاه مناسبت دارد.  می

به مسجد و هنگام قصد خارج  .3 اذکار هنگام قصد وارد شدن  این 
  شود. شدن از مسجد گفته می 

(65092 )  
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جُلُ بیَتْهَُ، فذََكرََ اللهَ عِندَْ دُخُولهِِ وَعِنْدَ طعََامِهِ، قَالَ الشایطَْانُ: لََ مَبیِتَ لكَُمْ،  وَلََ عَشَاءَ إذَِا دَخَلَ الرا  

نَّهُ سَمِعَ النَّبَِِّ صَلَّ الُله    –  ( 369) 
َ
عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ الِله رضي الله عنهما أ

يَقُولُ:   وسََلَّمَ  وعَِندَْ عَلیَهِْ  دُخُولِِِ  عِندَْ  الَله  فَذَكَرَ  بیَتَْهُ،  الرَّجُلُ  دَخَلَ  »إذَِا 
یطَْانُ: لَا مَبِیتَ لكَُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإذَِا دَخَلَ، فَلمَْ يذَْكُرِ الَله  طَعَامِهِ، قَالَ الشَّ

دْرَكْتمُُ المَْبِیتَ، وَإذَِا لمَْ يَ 
َ
یطَْانُ: أ ذْكُرِ الَله عِندَْ طَعَامِهِ، عِندَْ دُخُولِِِ، قَالَ الشَّ

دْرَكْتمُُ المَْبِیتَ وَالعَْشَاءَ«
َ
 ]رواه مسلم[   -]صحيح[  .قَالَ: أ

از جابر بن عبدالل ه رضی الل ه عنهما روایت است که وی از پیامبر صلی    – (  369) 
اش شود، و الل ه را هنگام وارد  »هرگاه مرد وارد خانه فرماید:  الل ه علیه وسلم شنید که می 

گوید: امشب اینجا جای خواب  شدن و هنگام غذا خوردن یاد کند، شیطان می 
الل ه را هنگام وارد شدن نگوید، شیطان   ندارید، و چون وارد شود و ذکر  و غذا 

گوید: هم  گوید: شب را در اینجا ماندید و چون هنگام غذا یاد الل ه نگوید، می می 
 ]مسلم روایت کرده[   - ]صحیح[    . شب را اینجا ماندید و هم غذای شب را یافتید« 

 :  توضیح 
پیامبر صلی الل ه علیه وسلم به ذکر الل ه هنگام وارد شدن به خانه و پیش 
از خوردن غذا امر کرده، و بیان نموده که اگر با گفتن »بسم الل ه« هنگام 

گوید:  ورود به خانه و هنگام شروع غذا الل ه را یاد کند، شیطان به یارانش می
ای از شب امروز در این خانه که صاحبش از شما به یاد الل ه پناه برده، بهره

اش و ماندن و شام خوردن را ندارید. اما اگر شخص هنگام ورود به خانه
دهد که در هنگام خوردن غذا ذکر الل ه را نگوید، شیطان به یارانش خبر می 

   این خانه جاي و غذا دارند.
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 :  از فوائد حدیث 

مستحب بودن ذکر الل ه هنگام وارد شدن به خانه، و هنگام غذا؛ زیرا  .1
ماند و از غذای  ها می اگر یاد الل ه را نگویند، شيطان شب در خانه

   خورد.  اهل خانه می

ا دم مراقب اوست، پس چون از  شیطان در همه  رفتارها و کارهای بنی  .2
   یابد.  ذکر غافل شد به مراد خود از او دست می 

   ذکر)الل ه( شیطان را ميراند.   .3

شوند، و از  هر شیطانی پیروان و اولیایی دارد که با سخن او شاد می .4
  کنند. امر او پیروی می

(3037 )  

 



 

562 

 2 ................................................................... پیشگفتار 
 4 ........................ دارد  بستگی نیت به کردار و اعمال(   قبولی)  همانا

نْ  ثا  ما امْرنِاا فيِ ا احْدا ا ا  ذا ا ها  6 ................................. رادٌّ  فاهُوا  فيِهِ  لايْسا  ما
  و   نيست  الل ه  جز  برحق  معبودى   اينكه  به  بدهی  گواهی(:  که  است  این)  اسلام
 روزه  را  رمضان  بدهى،  را  زكات  دارى،  پا  بر  را  نماز  است،  الل ه  فرستادۀ  محمد
 7 ....... دهی  انجام یافتی ا ن  سوی  به راهی اگر را کعبه خانۀ  زیارت و  بگیری

مُ  بُنِيا  سْلاا لاى الْا ِ مْس   عا  12 .................................................. خا
 ندهند،   قرار  او  شریک   را  چیزی  و  بپرستند  را  او  که  است  این  بندگان  بر  الل ه  حق

  عذاب   ورزندنمی  شرک  او  به  که  را  کسانی  که  است  این  الل ه  بر  بندگان   حق  و
 14 ...................................................................... نکند
  حقی   بر  معبود  که   دهد  گواهی  قلب  ته  از  و  صادقانه  که  نیست  ای  بنده  هیچ
 است،  او   ی   فرستاده  و  بنده  محمد  که   دهد   شهادت   و   ندارد،  وجود   الل ه  جز

 16 .................. گرداند می  حرام دوزخ  ا تش بر را او متعال الل ه اینکه مگر
  کافر   شود   می  پرستش   الل ه  از  غیر  ا نچه  به  و   بگوید،  الل هُ   ا لِاا   ا لِاها   لاا :  که  کسی
 18 .................. است  الل ه نزد حسابش و  است حرام خونش و مال  شود،

  بهشت   وارد   ندهد  قرار  شریک   را  چیزی  هیچ  الل ه  برای   که  حالی  در  بمیرد   کس   هر
  وارد   دهد  قرار  شریک  را  چیزی  الل ه  برای   که  حالی  در  بمیرد  کس   هر  و  شود،   می

 20 ............................................................ شود  می جهنم
نْ  اتا  ما هُوا   ما ا الل هِ  دُونِ  مِنْ  يادْعُو وا لا  ندًِّ خا  21 ............................ الناارا  دا
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  تا   کن  دعوت   را   ا نان  رفتی  ا نان  نزد   چون  رفت،  خواهی  کتاب  اهل  بسوی   تو
 23 ........ است الل ه رسول محمد و نیست الل ه جز معبودی که دهند  گواهی

 می   که  اند  ا نانی  کنند،  می  حاصل  را  شفاعتم  قیامت  روز  که  مردم  خوشبخترین
 یا   و   دلش  تهی  از  و  مخلصانه  نیست،   الل ه  جز  معبودی  الل ه،  ا لا  ا له  لا  گویند

 25 .................................................................... نفسش
  سخن  ا نها بهترین که است بخش چند و شصت یا بخش چند و هفتاد ایمان

 27 .... است راه از خاشاک  و خار برداشتن ا نها کوچکترین و  الل هُ  ا لِاا  ا لِاها  لاا : 
:  فرمود   است؟  بزرگتر   الل ه  نزد  گناه  کدام:  پرسیدم  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر  از
لا  ا انْ  ا للِهِ  تاجْعا هُوا  ندًِّ كا  وا لاقا  28 .............................................. خا
  با   ا ن  در  که  دهد  انجام   عملی  کس  هر  هستم،  شرک  از  شرکا  نیازترین  بی  من
 30 .......... کنم  می رها اش شرک با را او نماید، شریک را  دیگر کسی من

 31 ... ورزند می امتناع که کسانی  مگر شوند  می بهشت وارد من امت همۀ
  او   بندۀ  فقط  من  ستودند؛  را  مریم  پسر  نصارا  که  همانطوری  مکنید  ستایش  مرا

 32 .................................. او  رسول و  الل ه بنده: بگویید پس هستم،
  پدر،  به نسبت را من  اینکه تا تواند نمی شده ( کامل )  مومن  شما از یکی  هیچ
 33 ......................... باشد داشته دوست بیشتر خویش  فرزندان و مادر

عُونيِ  كتُكُمْ   ما  دا اهْلاكا   ا نِاما:  تارا انا   من   ا  ثْرةُ   قبْلكُم   كا الهِم،   كا اخْتِلافهُُمْ   سُؤا لاى   وا  عا
انْبيائهِمْ   35 ................................................................... ا 

  حرف   اسرائیل  بنی  مورد  در   و   کنید،  ابلاغ   باشد  هم   ا یت  یک  چند  هر   من  از
  پس   بگوید،  دروغ  من   بر   عمد روی  از  کس   هر   و ندارد،  اشکالی  هیچ  که  بزنید

 38 ..................................... کند  انتخاب دوزخ در  را خود مسکن
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گاه   و  تخت  به  که  حالی  در  او  و  برسد  مردی  به  من  حدیث  بسا  چه  که  باشید  ا 
 39 .......... شماست  و  من میان الل ه کتاب: بگوید زده تکیه خود گاه تكيه
دادند   قرار  مساجد  را  پیامبرانشان  قبرهای[  که]  نصرانیان   و   یهودیان  بر  الل ه  لعنت

 ........................................................................... 41 
 42 .................................................. مده قرار بت  مرا قبر الهی
 من  بر  و  ندهید،  قرار  عبادتگاه  مرا  قبر  و  ندهید،  قرار  قبرها  را  خود   های  خانه
 44 .......... رسد  می من به شما  درود باشید  که  جا هر چون بفرستید؛ درود 

ا  قاوْمٌ   ا وُلائِكا  اتا   ا ذِا بْدُ   فيِهِمُ   ما الحُِ،  الْعا اوِ   الصا الحُِ،  الراجُلُ   ا  ْناوْا  الصا لاى  با ا   قابْرهِِ   عا سْجِدا ما
 ........................................................................... 45 

  خیلی   محبت  و   دوست)  خلیل  شما  میان  از  اینکه  از  کنم  می  بیزاری  الل ه  به  من
  ابراهیم   که همانطور  است،  گرفته  خلیل   مرا  متعال  الل ه  زیرا  باشم،  داشته(  قریب

 47 ............................................................ گرفت خلیل را
 برای   را  من  سلم  و   ا له  و  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  که  نفرستم  ا نچه  برای  را  تو  ا یا
  را   بلند  قبر  یا   و ،   سازید نابود  را  ا ن  مگر  نمانید را  مجسمۀ   هیچ بود؟   فرستاده   ا ن

 49 .......................................... کنید هموار را ا ن که مگر نمانید
 این   و  -  است  شرک   طیره  است،  شرک  طیره  است،  شرک(  انگاری  شوم)  طِیاره

 ا ن   عزوجل  الل ه  اما  افتد،می  ما  دل  در  ناگزیر  چیز  این  و«  -  کردند  تکرار  بار  سه  را
 50 .................................................... برد می بین از توکل با را

  او   برای   يا  و  کند،  پيشگويی  يا   شود،  فالگيرى  برايش  يا  بگيرد  فال  كه  كسى
 51 .... نيست   ما از شود جادوگرى برايش يا كند  جادوگرى يا شود،  پيشگويی
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:  فرمود  داناترند،  رسولش  و  الل ه  گفتند  «گفت؟  چه  شما  پروردگار  دانیدمی   ا یا
 بعضی  و  ا وردند  ایمان  من  به  که  نمودن  صبح  حالی  در  بندگانم  از  بعضی»

 55 ................................................. ورزیدند کفر  من  به دیگر
 57 ........................... است ورزیده شرک کند ا ویزان ای تمیمه هرکس
  و   زن   كردن   نزديک  جادوى   و   كودكان،  به  زخم  چشم  بستن  تعویذ،   و   افسون
 59 .................................................. است شرک  هم به شوهر

 نمی  پذیرفته   او  نماز  چهل  بپرسد،  چیزی  دربارهء  را  او  و  برود،  فالبین  نزد  کسیکه
 61 ....................................................................... شود 

 62 ........... است ورزیده شرک یا و  کفر کند  یاد سوگند الل ه بغیر که  کسی
نْ  لافا   ما اناْةِ   حا نيست  ما  از  کند،  ياد   سوگند  امانت  به  هرکس »   .«مِناا  فالايْسا   باِلا ما

 ........................................................................... 63 
 ا ن   از  پس  که  خورم  نمی  سوگندی  هیچ  -  باشد الل ه  خواست  اگر  -  سوگند  الل ه  به

 کفاره   و   دهم  می  انجام  را  بهتر  کارِ   همان  اینکه  مگر  ببينم،  بهتر  را  ا ن  خلاف 
 64 ................................................. کنم  می ادا  را سوگندم ی
ا:  تاقُولوُا  لاا  اءا   ما اءا   الل هُ   شا نٌ،  واشا لاكِنْ   فلُاا ا:  قوُلوُا  وا اءا   ما اءا   ثمُا   الل هُ   شا نٌ   شا :  یعنی  «فلُاا
  سپس   بخواهد،  الل ه  ا نچه:  بگویید  بلکه  بخواهند،  فلانی   و  الل ه  ا نچه  نگویید»

 67 ............................................................. بخواهد  فلانی
اوِ   باِلفِسْقِ   راجُلاا   راجُلٌ   يارْمِي  لا تْ   ا لِاا   الكُفْرِ،  ا  لايْهِ،  ارْتادا احِبُهُ   ياكُنْ   لامْ   ا نْ   عا  صا

لكِا    فسق   اینکه  مگر  کند   نمی   کفر  یا   فسق  به  متهم  را  دیگری  هیچکس »   .«كذا
 69 ....... نباشد چنین دوستش  که صورتی در گردد،  بازمی او  خود به کفر و



 

566 

ْتاان ا  النااسِ   في  اثْْنا بِ،  فيِ  الطاعْنُ :  كُفْرٌ   بهِِم  هُما ةُ   الناسا الن يااحا لاى  وا ي تِ   عا   .«الْما
  زدن   طعنه:  است  کفر   مصادیق  از  دو  هر   که  دارد  رواج  مردم  ميان  در  رفتار  دو »

 71 ............................................. مُرده  بر گری نوحه و نسب در
 72 .............................. نخوانید نماز ا نها سوی به و ننشینید قبرها بر
ةُ   تادْخُلُ   لا لاائكِا لْبٌ   فيهِ   بايْتاا   الما لا  كا ةٌ   وا  ا ن   در  که  ای  خانه  به  ملائکه»   . «صُورا

 73 ..................................... شوند  نمی وارد باشد، تصوير يا سگ
بُ   لاا  ةُ   تاصْحا ئكِا لاا ةا   الْما ا  رُفْقا لْبٌ   فيِها لاا   كا راسٌ   وا  در  که  گروهی   با  ملائکه»  .«جا

 75 .......................... کنندنمی همراهی است زنگوله و  سگ ا نها بین
 است؟   ا فریده  را   فلان  کسی  چه:  گوید  می  و  ا ید  می  شما  از  یکی   نزد  شیطان

  چه   را  پروردگارت:  گوید  می  اینکه  تا  است؟  کرده  خلق  را  فلان   کسی  چه
 76 نماید توقف و برده پناه الل ه به  برسد، حد این تا هرگاه است؟ ا فریده کسی

نْ  ى   ما ادا ليًِّا  ليِ  عا دْ   وا نْْتُهُ   فاقا ربِْ،   ا ذا ا  باِلحا ما رابا   وا بْدِي  ا لِايا   تاقا يْء    عا با   بشِا  ا لِايا   ا احا
ا لايْهِ  افْتاراضْتُ  مِما  77 ......................................................... عا

ا ن  والطاعة،  والسمع  الل ه،  بتقوى   عليكم  ا  و   بعدي   من  وسترون  حبشيًّا،  عبدا
ا،  اختلافاا  80 ......... المهديين الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم شديدا

نْ  راجا  ما ةِ، مِنا  خا فااراقا  الطااعا ةا  وا اعا ما ،  الْجا اتا اتا   فاما اهِلِياةا  مِيتاْةا  ما  82 .......... جا
 در   باشد،   كرده  حكمفرما   مردم   بر  را  وى   متعال  الل ه  كه   نيست  ای  بنده  هیچ

 حرام  وى  بر  را  بهشت  اينكه  مگر  باشد،  خاین  خود  رعيت  با  که  بمیرد  حالی
 84 ................................................................ است كرده

تاكُونُ  اءُ   سا را ،  فاتاعْرفِوُنا   ا مُا تُْنْكِرُونا نْ   وا رافا   فاما ،  عا نْ   بارئِا ما را   وا انْكا ،  ا  لمِا لاكِنْ   سا نْ   وا  ما
تااباعا  راضِيا   86 ............................................................... وا
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 که  داد  خواهد  رخ  اموری  و[  شما  بر  دیگران  ترجیح  و  خواریخاصه  و]  تبعیض
 امر  چه  به  را  ما[  شرایط  ا ن  در]  الل ه  رسول  یا:  گفتند  « کرد  خواهید  انکار  را  ا ن
  برای   ا نچه  و  دهید،می  انجام  شماست  عهده    بر  که  را  حقی: »فرمود   کنید؟می

 87 ............................................. خواهیدمی الل ه از را شماست
اع   كُلُّكُمْ  سْئُولٌ  را نْ  فاما عِياتِهِ،  عا  89 ........................................... را

  وی   با  کند  سختی  ا نها  بر   و  بگیرد  دوش  به  را  من  امت  امور  زمام  که   هر  الها،  بار
  وی   با  کند  نرمی  ا نها  به  گیرد  برعهده  را  من  امت  امور  زمام  که  وهر  کن،  سختی

 91 .................................................................. کن  نرمی
 92 ................................................ است  كردن  نصيحت دين
  تاویل   و  انگیزی  فتنه  برای  است  کجی  هایشاندل  در  که  دیدی  را  کسانی  اگر

  ذکر   متعال  الل ه  که  اند  کسانی  ا نان  کنند،می  پیروی  متشابه  ا یات  از  نادرست
 94 ............................................. باش برحذر پس است، کرده

  با  نتوانست  اگر  و  دهد،  تغییر  دستش  با  را  ا ن  باید  دید  منکری  شما  از  هریک
 98 ......... است ایمان ترین ضعیف ا ن و قلبش، با نتوانست اگر  و زبانش،

ثالُ  ائمِِ   ما لاى  القا اهِ   حُدُودِ   عا اقِعِ   الل الوا ا،  وا ثالِ   فيِها ما مُوا  قاوْم    كا لاى  اسْتاها فِيناْة ،   عا  سا
ابا  ا باعْضُهُمْ  فاا اصا اعْلااها باعْضُهُمْ  ا  ا وا لاها اسْفا  99 .................................. ا 

نْ  ا  ما عا ى  ا لِاى  دا انا   هُدا اجْرِ   مِنا   لاهُ   كا نْ   ا جُُورِ   مِثْلُ   الْا  هُ،   ما لكِا   ياْنْقُصُ   لاا   تابِعا   مِنْ   ذا
يْئاا ا جُُورهِِمْ   102 ............................................................. شا

 دهنده   انجام   پاداش  مانند  پاداشى  كرد،  راهنمايى  خير(  كار  به  را  مردم )  كسى  هر
 103 ............................................................. دارد  را ا ن ی
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اهِ  الل اهُ   ياهْدِيا   لاا انْ   فاوا ا،  راجُلاا   بكِا   الل احِدا يْرٌ   وا مِ   حُمْرُ   لاكا   ياكُونا   ا انْ   مِنْ   لاكا   خا .«الناعا
 .......................................................................... 105 

 108 .................. است ا نان از سازد، مشابه خودرا قومی  هر به که  کسی
لاى  الراجُلُ  لِيلِهِ،  دِينِ   عا نْظُر  خا دُكُم  فالْيا نْ   ا احا اللِ  ما  دوست   ا يين  و  دين  بر  مرد»  .«يخُا

 همنشينی   و   دوستی  کسی  چه  با  بنگرد  شما  از  هريک   باید  پس  است؛  خويش
 109 ...................................................................... دارد 

  که   زمانی  تا  شد،  خواهند  پیروز  خود  دشمنان  بر  همچنان  من  امت  از  گروهی 
هستند  پیروز  خود  دشمنان  بر  که  حالی  در   بیاید  قیامت  از  پیش  های  نشانه

 .......................................................................... 110 
نا  بْلُغا ا  لايا ذا امْرُ   ها ا  الا  ارُ،  اللايْلُ   بالاغا   ما الناها لاا   وا ر    بايْتا   الل هُ   ياْتْركُُ   وا دا لاا   ما بار    وا لاهُ   ا لِاا   وا ادْخا   ا 

ا الل هُ  ذا ينا  ها  111 ............................................................ الد 
ا  ا  مُ   بادا سْلاا رِيباا،  الْا ِ عُودُ   غا يا ا   واسا ما ا   كا ا  رِيباا،  بادا بااءِ   فاطُوباى  غا   غربت   با  اسلام "  . «للِْغُرا

  حال   به  خوشا  پس   ا غاز،  روز  چون   شد،  خواهد  غريب  ا ينده  در   و   شد  ا غاز
 113 ................................................................... غريبان
الاذِي د    نافْسُ   وا ما دِهِ   مُحا عُ   لاا   بيِا دٌ   بيِ  ياسْما ذِهِ   مِنْ   ا احا ةِ   ها لاا   ياهُودِيٌّ   الْا مُا ،   وا انيٌِّ   ناصْرا

لامْ   يامُوتُ   ثمُا  انا   ا لِاا   بهِِ   ا رُْسِلْتُ   باِلاذِي  يؤُْمِنْ   وا ابِ   مِنْ   كا  سوگند : » یعنی  «الناارِ   ا اصْحا
  يهودى   امت،  اين  از  كسى  هيچ  اوست،  دست  در  محمد  جان  كه  كسى  به

 براى   كه  ا نچه  به  و  بمیرد  سپس  شنود نمى  را  من[  مبعث  خبر]  نصرانى  يا  باشد
 114 .. بود  خواهد دوزخ  اصحاب از ا نکه مگر نياورد ايمان امشده فرستاده ا ن
 بودند   شما  از  پیش  که  را  کسانی  زیرا  باشید  برحذر  دین  در  غُلوُ  از  مردم،  ای
 116 ......................................... کرد  هلاک  دین در  غلو[ همین]
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 117 .................................................... شدند  هلاک تندروان
هُودُ  غْضُوبٌ   الْيا لايْهِمْ،  ما اراى  عا الناصا لٌ   وا »یعنی  «ضُلاا  ايشان   بالاى  یهودیان : 

 118 ......................... هستند گمراهان نصرانیها و است، شده غضب
 زمین   و  ا سمانها  اینکه  از  قبل  سال  هزار  پنجاه  را  موجودات  تمام  تقدیر  متعال  الل ه
 119 ......................................................... نوشت بیافریند را

 راستگویی   به  و  راستگوست  او  و  فرمود  ما  به  وسلم   علیه   الل ه  صلی   الل ه  رسول
  مادرش   شکم   در  شب  و   روز   چهل  شما   از  یکی  که  این: »است  شده   موصوف

 120 ........................................................... شود  می جمع
است   چنین  نیز  جهنم  و  است، ترنزدیک  هم  شما  از  یکی  کفش  بند  از  بهشت

 .......................................................................... 123 
 123 .......... است شده پوشیده ها سختی با بهشت و ها، شهوت  با دوزخ 
 125 ....... السلام  علیه جبرئیل  ا فرید، را جهنم  و بهشت متعال الل ه که زمانی
 128 ...................... است جهنم ا تش جزء هفتاد از جزء  یک شما ا تش
  راستش   دست  به  را  هاا سمان  و   گيرد،   می[  خود ]  مشت[  در]  را  زمین  الل ه
 129 .... !زمین؟ پادشاهان کجایند  پادشاه، منم: فرمایدمی سپس پیچاند،می

 با   کنندمی  سعی  که   دارند  کسانی  قیامت  روز  در  الل ه  نزد  را  عذاب  ترینسخت
 130 ............................................ کنند همانندسازی الل ه خلقت
الاذِي نا   بيِادِهِ،  نافْسِي  وا رْياما   ابْنُ   فيِكُمْ   ياْنْزلِا   ا انْ   لايُوشِكا ا  ما ما كا   فاياكْسِرا   مُقْسِطاا،  حا

، لِيبا ياقْتلُا   الصا ،  وا عا   الخِنْزِيرا ياضا ،  وا ةا يافِيضا   الجِزْياْ الُ   وا تاى  الما لاهُ   لاا   حا دٌ   ياقْبا  « ا احا
  در   مریم  فرزند  که   است  نزدیک  اوست،   دست  به  جانم  ا نکه  به  قسم : »یعنی
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 را  خوک  و  بشکند،  را  صلیب  و   شود  نازل  دادگر  داوری  عنوان  به  شما  میان
 131 نپذیرد را ا ن  کسی که  شود سرازیر ا نقدر مال  و بردارد، را  جزیه و بکشد،

دُ  الل هُ، ا لِاا  ا لِاها  لاا    :بگو اشْها ا  لاكا  ا  ةِ  ياوْما  بهِا اما  133 .......................... الْقِيا
  خوشبوتر  ا ن  بوی  و  سفیدتر  شیر  از   ا ن  ا ب  است،  ماه  یک  مسافه  به  من  حوض

 134 .......................................................... است مشک از
 136 ................................. شود  می  ا ورده زیبا کبش  صورت به مرگ
  شما   به(    متعال  الل ه)    داشتيد،  حقيقى  توكل  متعال  الل ه  بر  درستى  به  شما  اگر

  پر   شكم  با  هنگام  شب  و  روند  مى   خالى  شكم  با  صبح  كه  هايى  پرنده  همانند
 138 ........................................ داد مى  روزى و رزق گردند مى بر

ةُ :  النااسِ   مِنا   كثيرٌ   فيهما  مغبونٌ   نعِْمتانِ  حا   درباره   مردم  از  بسياری»   .«والفراغُ   الص 
(:  کنند  نمی  استفاده  ا نها  از  بايد  که   ا نگونه  و )  بينند  می  زيان  نعمت   دو   ی

 139 ........................................................ فراغت و تندرستی
ل مُ  اكِبُ  يُسا لاى الرا اشِي، عا اشِي الما الما لاى  وا اعِدِ، عا لِيلُ  القا القا لاى وا ثِيرِ  عا  142 . الكا

  حرام   شما  بين  در   هم   را  ا ن  و  ام  كرده   حرام  خويش  بر  را  ظلم   من  بندگانم،  اى
 143 .................................... نكنيد ظلم همديگر به پس ام، كرده
،  اتاقُوا اتٌ   الظُّلْما   فاا ِنا   الظُّلْما ةِ،  ياوْما   ظلُُما اما اتاقُوا  الْقِيا ،  وا حا حا   فاا ِنا   الشُّ اهْلاكا   الشُّ نْ   ا    ما
انا   147 ............................................................. قابْلاكُمْ،  كا
  پس   بگیرد  را  او  که  این  تا  دهد،می  مهلت  ستمگر  به  متعال  الل ه  که  گمان  بی
 148 ........................................................ کند نمی رها را او
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  هر   كه  نموده   بيان  را  اين  سپس  است،  نوشته  را  گناهان  و  ها  نيكى  متعال  الل ه
 به   را  نيكى  ا ن  متعال  الل ه  نداد،  انجام  را  ا ن  ولى  كند  نيكى  خواست   كسى

 را  ا ن  و  كند  نيكى  خواست  اگر  و  نویسد،  مى  خويش  نزد  در  كامل  صورت
  مى   ا ن  از  بيشتر  يا  برابر  هفتصد تا  نيكى  ده   خويش  نزد  در  متعال  الل ه  داد،  انجام

  خويش   نزد  در  متعال  الل ه  نداد،  انجام  را  ا ن  ولى  كند   گناه  خواست  اگر  و  نويسد،
 داد   انجام  را  ا ن  ولى  كند  گناهى  خواست  اگر  و  نويسد،  مى  كامل  نيكى  يک
 150 .............................. نويسد  مى او  براى  گناه يک تنها متعال الل ه

 مؤاخذه  است  داده  انجام  جاهلیت  در  ا نچه  برای  کند  نیکوکاری  اسلام  در  هرکه
  داده   انجام  پایان  و  ا غاز  در  ا نچه  برای  کند  بدی  اسلام  در  که  هر  و  شد،  نخواهد
 151 ........................................... شد خواهد بازخواست است،

 که   بگویی  اگر  است،  نیکو  شکبی  خوانیمی  فرا  ا ن  به  و  گوییمی  تو  ا نچه
 153 ..................................... دارد   ایکفاره ایمداده انجام ما ا نچه

 155 .. دادی  می  انجام را نیک های کار قبل از  که پذیرفتی را  اسلام حالی در
  شود   می  داده  پاداش  او  به  دنیا  در   کند،  نمی  ظلم  مؤمن  بر  نیکی  در  متعال  الل ه
 156 .................................. رسد می ا ن پاداش او به نیز ا خرت  در و
ما   ابْنا   ياا ا  ا نِاكا   ا دا عوْتاني  ما راجوْتاني  دا رتُْ   وا فا لى   لاكا   غا انا   ما  عا ا بُااليِ   ولا   مِنكا   كا
 .......................................................................... 157 

 159 ........................ ببخش  را گناهم  الهی: گفت و کرد  گناهی بنده
ا نْْباا،  يُذْنبُِ   راجُل    مِنْ   ما رُ،   ياقُومُ   ثمُا   ذا تاطاها ل ي،  ثمُا   فايا را   ا لِاا   الل ها،  ياسْتاغْفِرُ   ثمُا   يُصا فا   غا
 162 .................................................................... لاهُ  الل هُ 
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ارِ،  مُسيءُ   ليتُوبا   باِللايْلِ   يدهُ   يبْسُطُ   تعالى  الل ه  ا نِ يبْسُطُ   الناها ارِ   يادهُ   وا تُوبا   بالناها  ليا
مْسُ   تاطْلُعا   حتاى  اللايْلِ،  مُسِيءُ  بهِا  مِن  الشا  را   دستش  شب  در  متعال  الل ه: »«مغْرِ

 کند  می  باز  را  دستش  روز  در  و  کند،  قبول  را  روز  گنهکار  ی  توبه  تا  گشايد  می
 163 ......................................... بپذيرد را شب گنهکار ی توبه تا

 مى   باقى   شب  سوم  يک  كه  هنگامى  شب،  هر  در  تعالى  و   تبارک  ما  پروردگار 
 165 ...................................... شوند مى نازل دنيا ا سمان  به ماند،
 166 ....................................... است ا شكار حرام  و  ا شكار حلال

ابيِ،  تاسُبُّوا  لا انا   فالاوْ   ا اصْحا كُمْ   ا  دا قا   ا احا انْفا ا  ا حُُد    مِثْلا   ا  با ها ا  ذا دِهِمْ   مُدا   بالاغا   ما لا   ا احا  وا
هُ    كوه   ی  اندازه  به  شما  از  يكی  اگر  زيرا  ندهيد،  دشنام   مرا  اصحاب»    .«ناصِيفا

  كنند،   می انفاق من اصحاب  كه  مدّی  نصف يا يک  با كند،  انفاق طلا احد
 168 .......................................................... كند  نمی برابری

  متعال   الل ه(  ونواهی  اوامر)  از:  دهم  مى   ياد  سخنانی   تو  به  من   جوان،  اى
  متعال   الل ه(  نواهى  و  اوامر )  از  كند،  مى  محافظت  تو   از  نيز  او  كن،   محافظت
  الل ه   از  خواستی  اگر   و  بينى،  مى  خود  رسان  يارى  و  همراه  را  او  كن،   محافظت

 169 .............. كن   كمک طلب الل ه از كردى،  كمک طلب اگر و بخواه،
ثالُ  هِمْ   فيِ  الْمُؤْمِنِينا   ما اد  احُمِهِمْ   تاوا تارا اطُفِهِمْ   وا تاعا ثالُ   وا دِ،   ما سا ا  الْجا  مِنْهُ   اشْتاكاى   ا ذِا

ى  عُضْوٌ  اعا ائرُِ   لاهُ   تادا دِ   سا سا رِ   الْجا ها ى  باِلسا الْحُما   و   مودت  در  مؤمنان  مثال»  .«وا
  عضوی  اگر   که  هستند،  بدن  یک  مانند  دارند  یکدیگر  با  که  عطوفتی  و  مهربانی

 172 .... کنندمی همراهی ا ن با تب و خوابیبی با بدن بقیه   ا ید، درد به ا ن از
 زیر   از  حتی  بدنش  از  گناهانش  بگیرد،   وضوء  خوب   طریقهء  به  که  کسی
 173 ................................................ ا ید می بیرون هایشناخن



 

573 

ْتُهُ   الحِلُّ   ماؤُه   الطّهُورُ   هُوا  يْتا   حلال   ا ن  مردهء (  گوشت)   و  است  پاک   دريا  ا ب»  ،«ما
 174 .................................................................... است

باثا   ياحْمِلِ   لم  قلُاتاينِ   الماءُ   كانا   ا ذا   باشد، "  قلُه"   دو  ی  اندازه  به  که  ا بی»   .«الخا
 176 ............................................... گیرد  نمی خود  به را پلیدی

اتايتُم  ا ذا ائطِ،  ا  ائطِ   القِبلاة  تاستاقبلِوُا  فالاا   الغا ا،  ولا   باول،  ولا   بغِا ر قوُا   ولكن  تاسْتادْبرُِوها   شا
بوُا  ا و ر   177 .................................................................. غا
دُكُمْ   يُمْسِكانا   لاا  هُ   ا احا را كا مِينِهِ   ذا هُوا   بيِا لاا   ياْبُولُ،   وا حْ   وا سا لااءِ   مِنا   ياْتاما مِينِهِ،  الْخا لاا   بيِا   وا

سْ  ْنافا ْتا نااءِ   فيِ  يا   ا لت   راست  دست  با  نه   ادرار،  هنگام  به   شما  از یکی  هیچ: »«الا ِ
 در  نوشيدن،  ا ب هنگام همچنين. کند استنجا ا ن  با نه و  بگيرد  را خود  تناسلی
 178 ................................................... نکند تنفس  ا ب ظرف

ا ظا  ا ذِا دُكُمْ  اسْتايْقا ناامِهِ  مِنْ  ا احا ا  ما ا  ْنْثِرْ  فاتاواضا سْتا ثا  فالْيا ،  ثالاا راات  يْطاانا  فاا ِنا  ما  يابِيتُ  الشا
لاى  اشِيمِهِ   عا يا   وضو   قصد  و   شد  بيدار  خواب  از  شما   از  يكی  كه   هنگامی »    .«خا

 در را شب شيطان چون بشويد  را  ا ن و كند بينی در ا ب بار سه  داشت، گرفتن
 179 ........................................ گذراند می  او( بينی ا خر) خيشوم
  با   و   کردند،   می  غسل  مد  پنج  تا   صاع  یک  با  وسلم   عليه  الل ه  صلى   الل ه  رسول
 180 ................................................. گرفتند می وضو  مد یک

ةا   الل هُ   ياقْبالُ   لاا  لاا دِكُمْ   صا ا  ا احا ثا   ا ذِا تاى  ا احْدا ا   حا ا    شما   از  یکی   نماز  الل ه: »یعنی  «ياْتاواضا
 182 ......................... کند  وضو ا نکه تا پذیرد،نمی شده وضوبی که را

يْلٌ  ابِ   وا اعْقا اسْبِغُوا  الناارِ   مِنا   للِْا   پاهایی  پُشت  بر   دوزخ  عذاب  از  وای» .«الْوُضُوءا   ا 
 184 .... بگیرید وضوء  خوب شود، نمی شسته  خوب  گرفتن وضوء هنگام  که

 186 ..............................نمازی  هر هنگام وسلم علیه  الل ه صلی پیامبر
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 یک   را  عضو  هر  یعنی. )گرفتند  وضو  بار  یک  بار  یک  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر
 187 .............................................................. (شستند بار

[شست]  بار  دو  بار  دو[  را  عضو  هر  و]  نمود  وضو   وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر
 .......................................................................... 187 

 در  و  خواند  نماز  ركعت  دو  سپس  گرفت،  وضوء  من  وضوى  اين  مانند  كسى  هر
 188 ...... شد  خواهد بخشيده اشگذشته گناهان  نگفت، سخن خود با ا نها
ا ا  ا ذِا ا  دُكُمْ  تاواضا لْ  ا احا انْفِهِ  فيِ فالْياجْعا نْْثرُْ، ثمُا  ا  نِ  ليِا ما را  وا  191 ......... فالْيُوترِْ  اسْتاجْما

ا باانِ،  ا نِاهُما ذا ا  لايُعا ما باانِ   وا ذا بِير ،  فيِ  يُعا ا  كا اما ا  ا  دُهُما انا   ا احا وْلِ،  مِنا   ياسْتاتِرُ   لاا   فاكا ا   البا اما ا   وا
رُ  انا  الا خا ةِ  يامْشِي فاكا  193 .............................................. باِلنامِيما

 196 است پروردگار  خشنودی  و رضایت باعث و دهان کنندۀ  پاک مسواک
  خاست،   برمی  خواب  از  که  شب   وقتِ   هر  وسلم   عليه  الل ه  صلى  الل ه  رسول

 197 ................................................ زد  می مسواک را دهانش
اشُقا   ا انْ   لاوْلاا  لاى  ا  اوْ -  الْمُؤْمِنِينا   عا لاى:  ا  رْتهُُمْ   - ا مُاتِي  عا اما اكِ   لاا  وا ة    كُل    عِنْدا   باِلس  لاا  .«صا

  هر   برای  دادم  می   دستور  ا نها  به   شد،  نمی  دشوار  -امتم  بر  یا  و-  مومنان  بر  اگر»
 198 ....................................................... بزنند مسواک نماز
قٌّ  لاى   حا ةِ   كُل    فيِ   ياغْتاسِلا   ا انْ   مُسْلمِ    كُل    عا بْعا اياام    سا ا،   ا  هُ   فيِهِ   ياغْسِلُ   ياوْما ا سْا   را

هُ  دا سا   غسل   روز  هفت  هر   در   که   مسلمان  هر  عهده    بر  است   حقی  این »  .«واجا
 199 ................................... بشوید را بدنش و سرش ا ن در  که کند
  كوتاه   عورت،  موهاى   برداشتن  ،(  نمودن  سنت)    ختنه :    هست  پنج  فطرى  امور

 200 ............ بغل  زير موهاى كندن  و ناخن، كردن  كوتاه ها،  بروت  كردن 
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 دختر   جایگاه  دلیل  به  و  شدمی  خارج  من  از  مذی  بسیار  که  بودم  مردی  من
 این   در  که  کردممی  شرم[  بودم  ایشان  داماد   اینکه  و ]  وسلم  علیه  الل ه  صلی  پیامبر

 کنند،  سؤال  ایشان  از  که   کردم  امر  را  ااسواد   بن  مِقداد   پس  بپرسم،  ایشان  از  باره
هُ   ياغْسِلُ : »فرمودند پس را كا ُ  ذا ا  ياْتاواضا  202 .......................................وا

  را   خود  دست  کردند می  جنابت  غسل  هرگاه  وسلم   علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول
 203 ......... کرد می غسل  سپس دادندمی انجام را نماز وضوی و شستندمی

  زمین   بر  بار  یک  را  دستانش  سپس  «کنی  چنین  دستانت  با  که  بود   کافی  برایت
  مسح   را  اشچهره  و   دستان  پشت  و  راست  دست  چپ،  دست  با  سپس   و   زده
 205 ...................................................................... کرد 

ا عْهُما ا فاا ِن ي دا لْتُهُما ادْخا تايْنِ  ا   206 .......................................... طااهِرا
لكِِ   ا نِا  لاكِنْ   عِرقٌْ،   ذا عِي   وا لااةا   دا اياامِ   قادْرا   الصا ا،  تاحِيضِينا   كُنْتِ   الاتِي  الا    ثمُا   فيِها

ل ي  اغْتاسِليِ   نماز   اما  است،  رگ[  پارگی  از  ناشی]  خون  این  خیر،: »یعنی  « واصا
 و   کن  غسل  سپس  کن،  ترک  شدی می  حیض  ا ن  در  که  روزهایی  اندازه    به  را

 208 ........................................................... ا ور بجا را نماز
ا دا   ا ذِا دُكُمْ   واجا يْئاا،  باطْنِهِ   فيِ  ا احا لا   شا لايْهِ   فاا اشْكا راجا   عا يْءٌ   مِنْهُ   ا اخا امْ   شا ،  ا  نا   فالاا   لاا   ياخْرجُا
سْجِدِ   مِنا  تاى  الْما عا   حا وْتاا،   ياسْما اوْ   صا ا  ياجِدا   ا    شکمش   در  شما  از  کسی  اگر»  .«رِيحا

  یا   شده  خارج  او  از  چیزی  ا یا  که  ا مد  پیش  سوال  برایش  و کرد  احساس  را  چیزی
 210 ... کند احساس بویی یا بشنود صدایی ا نکه تا نیاید بیرون مسجد از نه،
ا ربِا  ا ذِا لْبُ  شا دِكُمْ  ا نِااءِ  فيِ الْكا غْسِلْهُ  ا احا ا  فالْيا بْعا  211 .......................... سا
ا رُ  الل هُ : الْمُؤاذ نُ  قاالا  ا ذِا اكْبا اكْبارُ، الل هُ  ا  الا  ا  دُكُمُ  فاقا رُ  الل هُ : ا احا اكْبا رُ  الل هُ  ا  اكْبا  212 ...... ا 
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  من   بر  سپس  بگویید،  را  گوید  می  ا نچه  مانند  شنیدید  را  مؤذن  صدای  هرگاه
 214 ............................................................. بفرستید درود 
نْ  عُ   حِينا   قاالا   ما نا   ياسْما دُ   الْمُؤاذ  اشْها هُ   الل هُ   ا لِاا   ا لِاها   لاا   ا انْ   ا  رِيكا   لاا   واحْدا انا   لاهُ،  شا ا   وا

ا دا ما بْدُهُ   مُحا راسُولهُُ،  عا بًّا  باِللهِ   راضِيتُ   وا د    را ما بمُِحا ،  وا مِ   راسُولاا سْلاا باِلْا ِ   غُفِرا   دِيناا،  وا
نْْبُهُ   لاهُ  دُ :  بگوید  مؤذن  صدای  شنیدن  هنگام  هرکه» .«ذا اشْها  الل هُ   ا لِاا   ا لِاها   لاا   ا انْ   ا 

هُ  رِيكا   لاا   واحْدا انا   لاهُ،  شا ا  ا  وا دا ما بْدُهُ   مُحا راسُولهُُ،  عا بًّا  باِللهِ   راضِيتُ   وا د    را ما بمُِحا ،   وا   راسُولاا
مِ  سْلاا باِلْا ِ   و   یگانه   که  الل ه  جز   نیست  معبودی  که  دهممی  گواهی)   دِيناا  وا

 عنوان  به  الل ه  به.  اوست  فرستاده    و   بنده  محمد  اینکه  به  و  است   شریکبی
(  شدم  خشنود دین  عنوان به اسلام  به و پیامبر،  عنوان  به محمد  به و  پروردگار، 

 216 ......................................... شود می ا مرزیده  او برای  گناهش
اءُ  عا انِ  بايْنا  يرُادُّ  لاا  الدُّ اذا ةِ  الا  قااما الا ِ  220 شود  نمی  رد اقامه و اذان بین  دعای»  .«وا

کن   اجابت  پس: " فرمودند  بله،: گفت  ،" شنوى؟   مى  را  نماز  -  ا ذان  -  نداى  ا يا
 .......................................................................... 221 

ايْْتُمْ  ا  ارا انا   لاوْ   ا  ا   ا  را دِكُمْ   ببِاابِ   ناها ا،   ياوْم    كُلا   فيِهِ   ياغْتاسِلُ   ا احا مْسا ا  خا لكِا   تاقُولُ   ما   يُْبْقِي   ذا
نهِِ؟ مِنْ  را  222 ................................................................ دا
ا ةٌ   تاحْضُرُهُ   مُسْلِم    امْرئِ    مِنا   ما لاا ةٌ   صا كْتُوباْ ا  فايُحْسِنُ   ما ا  وُضُوءاها ها ا،   واخُشُوعا ها رُكُوعا   وا
اناتْ   ا لِاا  ةا   كا ارا فا ا  كا ا  لمِا نوُبِ،  مِنا   قابْلاها ا  الذُّ ،  يؤُْتِ   لامْ   ما ةا بِيرا لكِا   كا ذا هْرا   وا  .«كُلاهُ   الدا
  و   خشوع  و  وضو  نیکی  به  و  رسد  فرا  فرضش  نماز  وقت  که  نیست  مسلمانی»

 اگر   بود؛   خواهد  ا ن  از  پیش  گناهان  کفاره    ا نکه  مگر  دهد،   انجام   را  رکوعش
 225 ................ است سال  همه  [ برای] این و باشد، نشده کبیره مرتکب
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 بین   ا نچه  کفارۀ  رمضان،  تا  رمضان   و  جمعه،  تا  جمعه  پنجگانه،  نمازهای
 226 ........ شود  اجتناب کبیره  گناهان از که صورتی در باشد، می ا نهاست
ةا  لاا ا الصا ما تْ  وا لاكا انكُُمْ  ما ايْما  227 .............................................. ا 

،  سبعِ   ا بناءُ   وهم  بالصلاةِ   ا ولادكمِ   مُرُوا شر ،   ا بناءُ   وهم  عليها  واضرِبوهم  سِنينا   عا
ضاجِعِ   في  بينهم  وفر قوا  کنید  امر  نماز  به  سالگی  هفت  در  را  فرزندانتان»  .«الما

 228 .. کنید  جدا هم از را ا نان  خواب محل و بزنید نماز برای سالگی  ده  در و
  برای   و  ام کرده  تقسيم  نیم  دو  به  امبنده  و  خودم   بین  را  نماز:  فرمود   متعال  الل ه

 229 .................................... بخواهد که  است چیزی ا ن هر امبنده 
هْدا   ا نِا  ْناا  الاذِي  الْعا يْنا بايْناهُمُ   با ةُ،  وا لاا نْ   الصا ا   فاما ها كا دْ   تارا را   فاقا فا  میان   که  پیمانی»  .«كا
 232 ........ است شده  کافر كرد   ترکش که هر پس است؛ نماز ا نهاست و ما
بايْنا   الراجُلِ   بايْنا   ا نِا  رْكِ   وا الْكُفْرِ   الش  ةِ   تارْكا   وا لاا   کفر،   و  شرک  و  شخص   میان»  .«الصا

 232 .......................................................... است نماز ترک
،  ا قمِِ   بلالُ،  يا لاةا   ا ن   با  را  ما  کن،  اقامه   را   نماز  بلال،  ای»  .«بها  ا رحِْنا  الصا

 233 ............................................................... کن راحت
بايْنا  بايْنِي بااعِدْ  اللاهُما  اياايا  وا طا ا  خا ما دْتا  كا شْرِقِ  بايْنا  بااعا غْربِِ  الْما الْما  234 ...... وا

 236 .......................... نماز  ا غاز در وسلم عليه الل ه صلى الل ه رسول که
ةا   لاا  لاا نْ   صا ا ْ   لامْ   لمِا ةِ   ياقْرا اتحِا (  فاتحه  سورۀ)  کتاب   فاتحۀ  که  کسی»  .«الكِتاابِ   بفِا
 238 ................................ شود  نمی  درست او نماز نکند،  تلاوت را

، ارْجِعْ  ل  ل   لامْ  فاا ِناكا  فاصا  239 .............................................. تصُا
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 الل ه   رسول  نماز  به  شما  از  ترشبیه   من  نماز  اوست،  دست  به  جانم  ا نکه  به  قسم
 242 .......... رفت دنیا از ا نکه تا بود او نماز این  است، وسلم علیه الل ه صلی
اسْجُدا  ا انْ  ا مُِرتُْ  لاى  ا  ةِ  عا بْعا اعْظُم   سا  244 ........................................ ا 
اقْرابُ  ا ا  بْدِ  مِنا  الرابُّ  ياكُونُ  ما وْفِ  فيِ العا  245 ..................... الا خِرِ  اللايْلِ  جا
وْنا  ا نِاكُمْ  تارا باكُمْ  سا ا  را ما وْنا  كا ا  تارا ذا ، ها را ما امُونا  لاا  الْقا  247 ............ رُؤْياتِهِ  فيِ تضُا
﴾ الكافرون  ا يها  يا   قل﴿  صبح  سنت  رکعت  دو  در  وسلم  عليه  الل ه  صلى  الل ه  رسول

 248 ...................................... خواندند  می را﴾ ا حد الل ه هو قل﴿ و
نْ  لا   الْباردْيْنِ   صلاى  ما خا »« الْجناْةا   دا  وارد  بخواند،  را  عصر  و  صبح  نماز  هرکس. 

 249 ..........................................................شود  می بهشت
 250 .............. است  الل ه حمايتِ  و پناه در نماید ادا را فجر نماز که  کسی

 251 .................... است باطل عملش کند،  ترک را عصر نماز کسى  هر
  این ]  و  کند،  ادایش  ا ورد  یادش  به  هرگاه   کرد،   فراموش  را   نمازی  که   کسی 
 252 ........................................... ندارد  این جز ایکفاره[ کارش

لا   ا نِا  اثْقا ة    ا  لاا لاى  صا ةُ   الْمُناافقِِينا   عا لاا اءِ   صا ةُ   الْعِشا لاا جْرِ،   واصا لاوْ   الْفا ا  ياعْلامُونا   وا ا   ما   فيِهِما
ا اتاوْهُما لاوْ  لاا  ا وا بْوا  253 ......................................................... حا

مِعا : »فرمودمی خاستبرمی رکوع  از هرگاه وسلم  علیه الل ه  صلی الل ه رسول   الل هُ  سا
نْ  هُ  لمِا مِدا  255 .............................................................. حا
  سپس   و  دارید  برپا[  نیکی  به]  را  خود   های صف  بگزارید  نماز  خواستید  چون
گویید  تکبیر  گوید،  تکبیر  چون  و  گیرد  عهده  بر  را  شما  امامت  شما  از  یکی

 .......................................................................... 258 
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 دستانش   کف  دو  بين  دستم   کف که  حالی  در سلم   و  عليه  الل ه صلى  الل ه  رسول
 263 ........ ا موختمی قرا ن از  ایسوره که ا موخت تشهد من به ا نچنان بود،
اعُوذُ   ا نِ ي  اللاهُما  ابِ   مِنْ   بكِا   ا  ذا بْرِ،  عا مِنْ   القا ابِ   وا ذا مِنْ   الناارِ،  عا ا  فتِْْناْةِ   وا حْيا  الما

اتِ، ما الما مِنْ  وا سِيحِ  فتِْْناْةِ  وا الِ  الما جا  266 .................................... الدا
 نمی   سجده   یک  الل ه  برای  تو  چون  کنی،   سجده  زیاد  متعال   الل ه  برای   باید  تو

کند   می  دور  تو  از  را  گناه  یک  و  برده،  بالا  را  تو  درجه   یک  او  که  این  مگر  کنی،
 .......................................................................... 267 

 نماز  گرفته،  را  مدفوع  و  ادرار  خروج  جلوی   که  کسی   برای   و   غذا،   حضور   در
 269 ................................................................... نیست 

اكا  يْطاانٌ   ذا الُ   شا ا  خِنْزابٌِ،  لاهُ   يُقا سْتاهُ   فاا ِذا واذْ   ا احْسا اتْفُلْ   مِنْهُ،  باِللهِ   فاتاعا لاى  وا اركِا   عا   ياسا
ثاا  269 ..................................................................... ثالاا

ا اما ى  ا  دُكُمْ   ياخْشا اوْ   -   ا احا ى  لاا :  ا  دُكُمْ   ياخْشا ا  -   ا احا فاعا   ا ذِا هُ   را ا سْا امِ،  قابْلا   را ما لا   ا انْ   الا ِ   ياجْعا
اهُ  هُ   الل ا سْا ا سْا   را ار ،  را اوْ   حِما لا   ا  اهُ   ياجْعا تاهُ   الل ةا   صُورا ار    صُورا  بیم   شما   از  یکی  ا یا»  .«حِما

  سر   الل ه  بردارد   امام  از  پیش  را  سرش  اگر   - که  ترسدنمی  شما  از  یکی  یا   -  بردنمی
 272 ... نماید؟ تبديل الاغ چهره   به را اشچهره یا کند تبدیل الاغ سر به را او
ا كا   ا ذِا دُكُمْ   شا لاتهِِ،  فيِ  ا احا مْ   يادْرِ   فالامْ   صا لاى  كا امْ   ثالاثاا  صا ا؟  ا  ارْباعا كا   فالْياطْراحِ   ا   الشا

بْنِ  لْيا لاى وا ا عا ، ما نا تايْنِ  ياسْجُدُ  ثمُا  اسْتايْقا جْدا ل ما  ا انْ  قابْلا  سا  273 ................. يُسا
 صف  پشت  در  تنها  و  تک  که  دید  را  مردی  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  که
 نماز  دوباره   تا  دادند  دستور   وی   به  پس  خواند،  می   نماز(  جماعت  همراه  به)

 275 ................................................................... بخواند
يْرُ  تْ  ياوم   خا لايْهِ   طالاعا مْسُ  عا ةِ  ياوْمُ  الشا  277 ................................ الجُمُعا
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لا   مان ةِ   ياوما   اغْتاسا ةِ،  غُسْلا   الجُمُعا نااباْ احا   ثمُا   الجا اعِةِ   في  را ا  الا ولى  السا ا ناما   قارابا   فاكا
ةا  ناْ  279 ...................................................................... بادا
انْتا  اللاهُما  مُ، ا  لاا مِنْكا   السا مُ، وا لاا كْتا  السا ارا ا   تاْبا لِ  ذا لاا امِ  الْجا كْرا الْا ِ  281 ......... وا
 می   جهر  به  نماز  هر  از  بعد  را  ذکر  این   سلم   و  ا له  و  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول

 282 .................................................................. خواندند 
 285 .......................... فرض  نماز هر پی در وسلم علیه  الل ه صلی پیامبر

نْ  باحا   ما ة    كُل    دُبرُِ   فيِ  الل ها   سا لاا ثاا  صا ،  ثالاا ثيِنا ثالاا مِدا   وا ثاا  الل ها   واحا ،  ثالاا ثيِنا ثالاا بارا   وا كا   وا
ثاا  الل ها  ،  ثالاا ثيِنا ثالاا ةٌ   فاتْلِكا   وا ،   تسِْعا تسِْعُونا قاالا   وا اما :  وا ةِ   تاما هُ   الل هُ   ا لِاا   ا لِاها   لاا :  الْمِائاْ   واحْدا
رِيكا   لاا  لاهُ   الْمُلْكُ   لاهُ   لاهُ،  شا مْدُ   وا هُوا   الْحا لاى   وا يْء    كُل    عا ايااهُ   غُفِراتْ   قادِيرٌ،  شا طا   خا

ا نِْ  اناتْ   وا بادِ   مِثْلا   كا   سبحان   بار  سه  و  سی  نمازی،  هر   از  پس  هرکس : »«الْباحْرِ   زا
  ونه  نود  اینها  که  بگويد،  اکبر  الل ه  بار  سه  و   سی  و  الحمدلله  بار  سه   و  سی  الل ه،
هُ   الل هُ   ا لِا  ا لها   لا"   صد  شدن  تکمیل  برای  و  شود،  می ريكا   لا  واحدا  المُلْكُ   لاهُ   لاهُ،  شا
لاهُ  مْدُ،  وا هُوا   الحا لاى  وا يْء    كُل    عا   شود،   می  ا مرزيده  گناهانش  بگويد، "  قادِيرٌ   شا

 286 .................................... باشد( فراوان) دريا کف مانند اگرچه
نْ  ا   ما ا  ةا   قارا ة    كُل    دُبرُِ   فيِ  الْكُرسِْي    ا ياْ لاا ة    صا كْتُوباْ ناْةِ   دُخُولِ   مِنْ   يامْناعْهُ   لامْ   ما  ا انْ   ا لِاا   الْجا

  مانع   چیزی  بخواند،  فرض  نماز  هر  از  پس  را  الکرسی   ا یه  هرکس»   .«يامُوتا 
 288 ....................... بمیرد اینکه جز  شود نمی بهشت به وی شدن وارد

 289 ..................... دارم   یاد به را رکعت  ده  وسلم علیه الل ه صلی پیامبر از
 رکعت   دو   و   ظهر  نماز  از  قبل  رکعت  چهار   وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول   که
 290 ....................................... کرد   نمی ترک را صبح نماز از قبل
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ا لا   ا ذِا خا دُكُمُ   دا سْجِدا   ا احا عْ   الْما رْكا تايْنِ   فالْيا كْعا  از   یکی  اگر: »یعنی  «ياجْلسِا   ا انْ   قابْلا   را
 292 ........ بگزارد نماز رکعت دو بنشیند ا نکه از پیش شد، مسجد وارد شما
: گفتی  خواندمی  خطبه  امام  که  حالی  در  جمعه  روز  در  نشینت  هم   به  اگر

 293 ....................................... ای شده  لغو مرتکب بده، فرا گوش
بخوان   پهلو  بر  نتوانستی  اگر  و  بخوان  نشسته  نتوانستی  اگر  بخوان،  نماز  ایستاده

 .......................................................................... 294 
ةٌ  لاا سْجِدِي  فيِ  صا ا  ما ذا يْرٌ   ها الْفِ   مِنْ   خا ة    ا  لاا ا  صا اهُ   فيِما سْجِدا   ا لِاا   سِوا اما   الْما را   « الْحا
  است، مساجد دیگر   در  نماز هزار از بهتر من  مسجد  این در  نماز یک : »یعنی
 295 ........................................................ الحرام مسجد جز

 خواهد   ا ن  همانند  بهشت   در  او   برای  الل ه  بسازد،  مسجدی   الل ه  برای   هرکه
 296 .................................................................. ساخت

ا احِبِ   مِنْ   ما ،  صا ب  ها لا  ذا ة ،  وا ا  يؤُاد ي  لا  فضِا ا  مِنْها ها قا ا  ا لِاا   حا انا   ا ذِا ةِ   ياومُ   كا اما   القِيا
تْ  حا ائحُِ  لاهُ  صُف  فا  297 ............................................... ناار   مِنْ  صا

 اش،  بنده  گذشت  برابر  در  الل ه  يقينا  و  كند،  نمى   كم   را  مال  اى   صدقه  هيچ
  الل ه  نمايد،  فروتنی  و  تواضع  الل ه  خاطرِ   به  هرکس  و  دهد،  می  زياد  را  او  عزت

 304 ...................................... گرداند می بلند را اش مرتبه عزوجل
 305 .... کنم  انفاق تو بر من تا  کن وخرچ  انفاق ا دم پسر ای: فرمود  متعال الل ه

 انفاق خود  ی  خانواده و  اهل  بر پاداش  و  اجر نيت به ( مسلمان)  شخص   هرگاه
 306 ............................... شود  می محسوب صدقه او  ی نفقه كند،

ا اتا   ا ذِا انُ   ما نْسا طاعا   الْا ِ نْهُ   انْقا لُهُ   عا ما ة    مِنْ   ا لِاا   عا ثاْ قاة    مِنْ   ا لِاا :  ثالاا دا ة ،  صا ارِياْ اوْ   جا   عِلْم    ا 
عُ  اوْ   بهِِ،  يُْنْْتافا لاد    ا  الحِ    وا   قطع   اعمالش  تمام   بمیرد  انسان  هرگاه» .«لاهُ   يادْعُو   صا
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 فرزند   یا   و  رساند،می  سود  که  علمی   و  جاریه،  صدقه:  مورد  سه  بجز   شود می
 307 ............................................ کند  دعا  او برای که صالحی

رقُِ  بِ   الْوا ها اءا   ا لِاا   ربِاا،  باِلذا اءا،  ها ها الْبُرُّ   وا اءا   ا لِاا   رِباا،   باِلْبُر    وا اءا،  ها ها عِيرُ   وا الشا عِيرِ   وا  باِلشا
اءا   ا لِاا   رِباا، اءا،  ها ها التامْرُ   وا اءا   ا لِاا   رِباا،  باِلتامْرِ   وا اءا   ها ها   طلا   برابر  در  طلا  فروش »   .«وا
 ربا   گندم   برابر  در   گندم   فروش  و   باشد؛   دست  به  دست  اینکه  مگر  است  ربا

  مگر   است  ربا  جو  برابر  در   جو  فروش   و   باشد؛  دست   به  دست   اینکه   مگر  است
  اینکه   مگر   است  ربا  خرما  برابر  در   خرما   فروش  و   باشد،   دست  به  دست  اینکه
 309 .................................................... باشد  دست به دست
  کودک   برده،   و   ا زاد  زن،   و  مرد  بر  را  فطر   زکات   سلم   و  عليه  الل ه  صلى   الل ه  رسول

  نمودند  امر  و   نمودند،  واجب  جو  يا  خرما   صاع يک   نفر  هر   از  مسلمان   بزرگ   و
 312 .............. شود  پرداخته عيد نماز ادای برای مردم  رفتن از قبل بايد که
ا  ياا ايُّها افْشُوا  النااسُ،  ا  ما   ا  لاا ،  واصِلوُا  السا اما ارْحا اطْعِمُوا  الْا  ا  ،  وا اما لُّوا  الطاعا   باِللايْلِ   واصا

النااسُ  امٌ،  وا ةا   تادْخُلوُا  نيِا ناْ م    الْجا لاا   و   دهيد،  رواج  را  گفتن  سلام  مردم،  ای»   .«بسِا
  که   درحالی  هنگام،  شب  و  بدهيد،  غذا  و  ا وريد،  جای  به  را  خويشاوندی  پيوند
 بهشت   وارد(  رنجی  هیچ  بدون)   سلامتی  به  تا  بخوانيد  نماز  اند،  خوابيده  مردم 

 313 .................................................................... شويد
 همان   مؤمنان  به  الل ه  پذيرد،  می   را  پاکيزه  فقط  و  است  پاک  الل ه  مردم،  ای

 315 ................................ است  داده پيامبران به که  داده  را دستوری
 متعال   الل ه  كرد،   كم  او   قرض  از  يا  داد،   مهلت   تنگ  دست  قرضدار  به  كسى  هر
  اى   سايه  هيچ  كه   روزى   دهد،  مى  قرار  خود  عرش  سايهء  زير  قيامت  روز  در  را  او

 318 ................................................ نيست تعالی او سايۀ بجز
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 319 کند مطالبه و  بخرد و بفروشد هرگاه که را ا سانگیری مرد کند  رحمت الل ه
  که   رفتی  کسی  نزد  اگر:  گفت  می  خود  غلام  به   و  داد  می  قرض  مردم  به  مردی

 320 گذرد  در  ما از متعال الل ه  شاید گذر،  در او از دارد قرار دشوار وضعیت در
 روز   در   ا نان  براى  برند،   مى  دست  الل ه  مال  در  حق  بدون   كه  هستند  مردانى
 321 ............................................... است ( دوزخ) ا تش قيامت

لِ   كُلُّ :  -  وجل  عز  -  الل هُ   قاالا  ما ما   ابْنِ   عا ياام،  ا لِاا   لاهُ   ا دا ا ناا  ليِ  فاا ناهُ   الص  بهِِ   ا جْزيِ  وا
 .......................................................................... 322 

  او   قبلی  گناهان  بگیرد،  روزه   ثواب  امید  به  و  ایمان  روی   از  را  رمضان  که  کسی
 326 ........................................................ شود  می بخشیده

ناْةِ   في  ا نا  الُ   بااباا   الجا ياانُ،:  لاهُ   يُقا ائمُِونا   مِنْهُ   يادْخُلُ   الرا ةِ،  ياوما   الصا اما  يادْخُلُ   لا  القِيا
يْرُهُمْ  ا حدٌ  مِنْهُ   326 .......................................................... غا
ا اءا   ا ذِا انُ   جا ضا ما تْ   را ابُ   فتُ حا ابْوا ناْةِ،  ا  تْ   الْجا ابُ   واغُل قا ابْوا تِ   الناارِ،  ا  دا   واصُف 

اطِينُ  يا   و   گشوده  بهشت  های   دروازه  رسد،  می  فرا  رمضان   که  ا نگاه»  .«الشا
 328 شوند  می  کشيده زنجير به ها شيطان  و گردد می بسته دوزخ های  دروازه

نْ  هُوا   ناسِيا   ما ائمٌِ،  وا لا   صا اوْ   فاا اكا ،   ا  ربِا هُ،  فالْيُتِما   شا وْما ا  صا هُ   فاا ِناما ما اطْعا اهُ   الل هُ   ا  قا   .« واسا
  کامل   را  اش  روزه  نوشید،  یا  خورد  چیزی  فراموشی  روی  از  و  داشت  روزه  هرکس»

 329 ................................... است داده ا ب  و غذا او به الل ه که کند
 را  رمضان   ماه  ا خر  روز   ده  بودند،  زنده  تا  وسلم   عليه  الل ه  صلى  الل ه  پیامبر  که

 اعتکاف   به  را  روز  ده   این  همسرانش  ایشان،  وفات  از  بعد  و  کردند،  می   اعتکاف
 331 .............................................................. نشستند می
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  عبادت   برای  رمضان  پايانیِ   ی  دهه  در  وسلم   عليه   الل ه  صلى  الل ه  رسول  چنانکه
 332 .......... کردند  نمی تلاش همه ا ن ديگری   وقتِ  در کردند،  می کوشش
 عليه   الل ه  صلى  الل ه   رسول  رسيد،  می  فرا  رمضان  ماه  پايانی  ی  دهه  که  هنگامی

  و   نمود،  می  بيدار  را  اش  خانواده  و  کرد،  می  سپری  عبادت  به   را  شب  وسلم
 333 .............................................. بست  می محکم را کمرش

نْ  اما   ما ا  صا بِيلِ   فيِ  ياوْما اهِ   سا دا   الل اهُ   باعا هُ   الل نِ   واجْها بْعِينا   الناارِ   عا ا   سا رِيفا   يک   هركس»   .«خا
 خزان هفتاد مسافت ی اندازه به را رویش متعال الل ه بگيرد، روزه الل ه راه در روز

 334 ............................................ كند  می  دور جهنم  از( سال)
انيِ اوْصا لِيليِ  ا  لاى  خا لايْهِ   الل هُ   صا لاما   عا امِ :  بثِالااث    واسا ثاْةِ   صِيا اياام    ثالاا هْر ،   كُل    مِنْ   ا    شا
تايِ  كْعا را ى،  وا حا ا انْ   الضُّ ترِا   وا انااما   ا انْ   قابْلا   ا وُ  مرا  وسلم  عليه  الل ه  صلى  عزيزم  دوستِ   .ا 

 قبل  وتر  نماز  خواندن  و  چاشت،  نماز  رکعت  دو  و   ماه،  هر  از  روز  سه  ی  روزه  به
 336 ......................................... فرمودند سفارش بخوابم که ا ن از

رُوا؛ حا حُورِ   في  فا ن   تاسا  برکت  خوردن  سحری  در  که  بخورید  سحری»   .« باركة  السا
 338 .................................................................... است

  صلی   الل ه  رسول:  گفت  که   بودم   عنه  الل ه  رضی  خطاب   بن  عمر  همراه  عید  روز
 روزه   که  فطر  عید  روز:  اند  کرده  نهی  روز  دو  این  گرفتن  روزه  از  وسلم  علیه  الل ه
( قربان  عید . )خورید  می   تان  قربانی  از  ا ن  در   که  دیگری   روز  و   رسد   می  پایان  به
 .......................................................................... 339 

 گناهان   كرد،  سپرى  زنده  ثواب امید  به  و  ایمان،  روی  از را  قدر  شب  که  کسی
 340 ............................................ شود  می بخشیده وی  گذشته
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  مرتکب  و  نکند  جنسی  ا میزش  و  کند  حج  متعال  الل ه  رضای  برای   که  کسی
 341 ......گردد برمی ا ورده، دنیا به را او مادرش که روزی مانند نشود، گناهی
ج    بايْنا   تاابعُِوا ةِ،  الحا العُمْرا ا  وا ْنْفِياانِ   فاا ِناهُما قْرا   يا نوُبا   الفا الذُّ ا  وا ما باثا   الكِيرُ   ياْنْفِي  كا  خا

دِيدِ، بِ، الحا ها الذا ةِ، وا الفِضا لايْسا  وا ةِ  وا جا ةِ  للِْحا بْرُورا ابٌ  الْما ناْةُ  ا لِاا  ثاوا   و  حج»  .«الجا
  کوره   که  گونههمان  برد،می  بین  از  را  گناه  و  فقر  چون  نمایید،  ادا   پیهم  را  عمره

  جز   پاداشی  شده  قبول  حج  برای  و  زداید،می  نقره  و  طلا  و  ا هن  از  را  هاا لودگی
 342 ........................................................... نیست  بهشت
،  اللاهُما   لابايْكا : »گفت  می  لبيک  چنين  وسلم   عليه  الل ه  صلى   الل ه  رسول  لابايْكا
رِيكا   لا  لابايْكا  ،  لاكا   شا مْدا   ا نِا   لابايْكا ةا   الْحا الن عْما ،  لاكا   وا الْمُلْكا رِيكا   لا  وا لاكا   شا

 .......................................................................... 343 
.« نباشد  روزها  این  از  محبوبتر  متعال  الل ه  نزد  صالح  عمل  که  نیست  روزهای  هیچ
 345 .............................................................. روز ده یعنی

اهِدُوا الكُِمْ   الْمُشْركِِينا   جا امْوا انْفُسِكُمْ   باِ  ا  الْسِناتِكُمْ   وا ا    تان  زبان  و  جان  و   مال  با»   .«وا
 347 .................................................... کنید جهاد  مشرکان با

عْ  ا  ا لِاى  يارِيبُكا   ما  دا دْقا   فاا ِنا   ياريبُك،  لا  ما ا نْيِناْةٌ،  الص  ا نِا   طُما  ا نچه »   .«رِيباْةٌ   الكاذِبا   وا
 چيزی   به  يا  بپرداز  کاری  به  و  کن  رها  داری،  شک  ا ن(  بودن  درست)  ی  درباره
  دروغ   و  است،  اطمینان  راستگویی  زیرا  نداری،  شک  اش  درباره  که  بياور  روی
 348 ...................................................... است تردید و شک

اها   ا نِا  زا   الل اوا ن  تاجا ا  ا مُاتِي  عا ما ثاتْ   عا دا ا،  بهِِ   حا ها انْفُسا ا  ا  لْ   لامْ   ما اوْ   بهِِ   تاعْما لامْ   ا   الل ه »   .«تاكا
  عملی   را  ا ن  که  زمانی  تا  گذرد،  می  من  امت  های   دل  در  که  هايی  وسوسه  از

 349 ........................ است کرده گذشت اند، نياورده زبان بر  يا نکرده
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 اعمال   و  ها  قلب  به  بلكه  كند،  نمى  نگاه  شما  اموال  و  ها،  چهره  به  متعال  الل ه
 350 ............................................................ نگرد  مى شما

ارُ،  الل ها   ا نِا  ا نِا   ياغا ارُ،  الْمُؤْمِنا   وا ةُ   ياغا يْرا ا  الْمُؤْمِنُ   ياا تْيِا   ا انْ   الل هِ   واغا ما   ما را لايْهِ   حا :  یعنی  «عا
  که [   است  این]  الل ه  غیرت  و  ا ید،  می  غیرت  به  بنده  و  ا یدمی  غیرت  به  الل ه»

 352 ............................... دهد  انجام را ساخته حرام او  بر ا نچه مؤمن
 352 ..................................... بپرهیزید کننده  هلاک چیز هفت از
رِ  ا نُاْب ْئُكُمْ  ا الاا  اكْبا ائرِِ؟ باِ  با  354 ................................................. الْكا

  قتل  مادر،  و  پدر  نافرمانی  الل ه،  به  ورزیدن  شرک(:  از  عبارتند) کبیره  گناهان
 356 .................................................... دروغ   سوگند و نفس،

اوالُ  ا  ا  ى  ما ةِ   ياوْما   النااسِ   بايْنا   يُقْضا اما اءِ   فيِ  الْقِيا ما   در   که   چیزی   نخستین: »یعنی  «الد 
 358 .......... است خون[ مسئله  ] در شود، می قضاوت ا ن درباره   قیامت روز
نْ  ا  قاتالا   ما دا اها ةا   ياراحْ   لامْ   مُعا ائحِا ناْةِ،  را ا نِا   الْجا ا  وا ها دُ   رِيحا ةِ   مِنْ   توُجا سِيرا ارْباعِينا   ما   ا 

ا اما دی  كسى  هر »  .«عا   کند، نمی  احساس  را  بهشت  بوى   برساند  قتل  به  را  مُعاها
 358 .............. خورد مى مشام به سال چهل مسافه از ا ن بوى  كه چند هر

 359 .................... شود  نمی بهشت وارد  خویشاوندی پیوند کنندۀ قطع
 صله   پس  بيافتد،  تا خير  به  وى  اجل  و   يابد،  افزايش  وى  رزق  دارد  دوست  كی  هر
 360 ........................................................... کند  رحمی ى

 می   رعایت  او  با  دیگران  که  کند  رعایت  طوری  را  خویشاوندی  پیوند  که  کسی
 که   است   کسی  واقعی   دهندۀ  پیوند   بلکه  نیست،  واقعی  دهندۀ  پیوند  کنند،
 361 .................. بپیوندد  را ا ن او ولی  شود  قطع وی با خویشاوندی پیوند
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گاه   رسولش  و  الل ه:  گفتند"  چيست؟  غيبت  دانيد  مى  ا يا   ياد : " فرمودند  ترند،  ا 
 364 ........................ است ناخوشايند برايش  كه ا نچه به  برادرت كردن 

مْرٌ،  مُسْكِر    كُلُّ  كُلُّ   خا امٌ،  مُسْكِر    وا را نْ   حا ما ربِا   وا مْرا   شا ا  فيِ  الْخا نْيا اتا   الدُّ هُوا   فاما  وا
ا ا  لامْ   ياْتُبْ،  لامْ   يُدْمِنُها بْها ةِ   فيِ  ياشْرا »«الْا خِرا  خمروشراب   ای  کننده  مست   هر: 
  معتاد   که  بمیرد  درحالی  و  بنوشد  شراب   و  خمر  دنیا  در  هرکس  و   حرام؛  و  است

 365 ..................... نوشد نمی ا ن از ا خرت در نکند، توبه و باشد ا ن به
نا  لاى  الل هِ   راسُولُ   لاعا لايْهِ   الل هُ   صا لاما   عا اشِيا   واسا الْمُرْتاشِيا   الرا  الل ه  رسول  .الْحُكْمِ   فيِ  وا

  نموده   لعنت  را  قضاوت   در  گیرنده  رشوه  و  دهنده  رشوه   وسلم   علیه  الل ه  صلی
 367 .................................................................... است

دُوا،  لاا  اسا لاا   تاحا شُوا،  وا لاا   تاْنااجا ضُوا،  وا لاا   تاْبااغا ابارُوا،  وا لاا   تادا لاى  باعْضُكُمْ   يابِعْ   وا  بايْعِ   عا
 ، كُونوُا باعْض  ادا  وا اناا  الل هِ  عِبا  368 ............................................ ا خِْوا
؛ ا يِااكُمْ  الظانا بُ  الظانا  فاا ِنا  وا اكْذا دِيثِ   ا   371 ................................ الْحا
 373 ................... شود  نمی بهشت وارد  کند می چینی سخن  که  کسی

افاى  ا مُاتِي  كُلُّ  ،  ا لِاا   مُعا اهِرِينا ا نِا   المُجا ةِ   مِنا   وا را اها لا   ا انْ   المُجا   باِللايْلِ   الراجُلُ   ياعْما
 ، لاا ما قادْ   يُصْبِحا   ثمُا   عا هُ   وا تارا اهُ   سا لايْهِ،  الل قُولا   عا مِلْتُ   فلُاانُ،  ياا:  فايا ةا   عا ارحِا ا  البا ذا  كا
ا، ذا كا قادْ   وا بُّهُ،  ياسْتُرُهُ   بااتا   وا يُصْبِحُ   را اهِ   سِتْرا   ياكْشِفُ   وا نْهُ   الل   مورد   من  امت  همه  »  «عا

 374 ................................................. مُجاهِران  جز هستند عفو
 میان   از  را  پدران  به  ا نان  فخرفروشی  و  جاهلیت  نخوت  و  تکبر  الل ه  مردم،  ای

 375 ............................................................ است  برداشته
باشد   سرسخت  جنگندۀ  همیشه  که  است  کسی  متعال  الل ه  نزد  انسان   منفورترین

 .......................................................................... 377 
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  مقتول   و  قاتل  گيرند،  قرار  همديگر  برابر  در  شان  شمشيرهاي   با  مسلمان  دو   هرگاه
 378 ............................................. بود  خواهند( دوزخ)  ا تش در
نْ  لا   ما ما لايْناا  حا حا   عا لاا   ما   از  بردارد  سلاح  ما  علیه  که  کسی : »یعنی  «مِناا  فالايْسا   الس 

 379 ................................................................... نیست 
 380 ..... اند رسيده خويش عملکردهای به ا نان زیرا ندهید، دشنام  را مردگان 

  که   طوری   كند،  سخن   ترك  را  خود   برادر   شب  سه   از  بيش   مرد   كه   نيست  جايز
  گرداند،   مى  بر   روى   او  و  گرداند،  مى  بر   روى  اين  شوند  می  روبرو  هم  به  وقتى

 381 .............. كند  مى كردن سلام  به ا غاز كه است كسى ا نان بهترین و
 بهشت   کند،  تضمین  من  برای  را   پایش  دو  بین  و(  الاشه)  فک  دو  بین  که  کسی

 382 ................................................ کنم می تضمین او برای را
افرِِ  لاا  اةُ  تسُا رْا  ةا  الما سِيرا يْنِ  ما ا  ا لِاا  ياوْما ها عا ما ا وا وْجُها اوْ  زا م   ذُو ا  حْرا  383 ............... ما

نماندم   زنان  فتنۀ  اندازه   به   مردان  برای   را  فتنه  بارترین  زیان   من  درگذشت  از  بعد
 .......................................................................... 386 

را   ياا عْشا باابِ،  ما نِ   الشا اءاةا   اسْتاطااعا   ما واجْ؛  الْبا تازا ضُّ   فاا ِناهُ   فالْيا رِ   ا اغا نُ   للِْباصا ا احْصا رجِْ،   وا   للِْفا
نْ  ما لايْهِ   ياسْتاطِعْ   لامْ   وا وْمِ؛   فاعا اءٌ   لاهُ   فاا ِناهُ   باِلصا   كه   كسی  جوانان  گروه  ای»   . «وجِا

 شرمگاه   و  چشم  حفاظت  باعث  زيرا  كند،  ازدواج  دارد،  كردن  ازدواج  توانايی
  روزه،   گرفتن  چون  بگيرد،   روزه  ندارد،  را  ازدواج   توانايی  كه  كسی  و   شود،  می

 387 ..................................... كند  می كنترول  و ضعيف را شهوت
ا  ا نِا  نْيا ةٌ   الدُّ ةٌ،  حُلْوا ضِرا ا نِا   خا ا،  مُسْتاخْلِفُكُمْ   الل ها   وا نْظُرُ   فيِها يْفا   فايا ،  كا لوُنا  فااتاقُوا   تاعْما

ا نْيا اتاقُوا الدُّ اءا  وا  388 ....................................................... الن سا
احا  لا  398 .... نیست   درست سرپرست موجودیت بدون ازدواج"  .«بوِاليٍّ  ا لِّا  نكِا
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ا ايُّما اة    ا  ا  تْ   امْرا يْرِ   ناكاحا ا،  ا ذِْنِ   بغِا اليِها وا ا  ما احُها ثا -  بااطِلٌ   فانِكا راات    ثالاا لا   فاا ِنْ   -ما خا ا   دا  بهِا
هْرُ  ا  فاالْما ا  لاها ابا   بمِا ا،   ا اصا رُوا  فاا ِنْ   مِنْها اجا لْطاانُ   تاشا ليُِّ   فاالسُّ نْ   وا ليِا   لاا   ما  هر »   .«لاهُ   وا

  -.  است  باطل  ازدواجش  و  نکاح   کند،  ازدواج  اولیایش   ی  اجازه  بدون  که  زنی
 وی   با   کرده،  ازدواج  زن  این  با  که  کسی   اگر  و  -فرمودند  بار  سه  را  جمله   این  و

  اگر   و  گیرد؛   می  تعلق  زن  به  مهریه  سبب  این  به  کند،  جماع  و  شود  همبستر
 ولی(  او  نایبان  یا)  حاکم  شوند،  اختلاف  دچار  وی  ازدواج  مورد  در  زن  اولیای
 399 ............................................... ندارد ولی که  است کسی
لْعُونٌ  نْ   ما اتاى  ما اتاهُ   ا  ا  ا  فيِ  امْرا  کند،   جماع   دبرش  در  همسرش  با  که  مردی»   .«دُبرُهِا
 401 ................................................... است شده کرده  لعنت
  ا نها   با  كه   است  شروطى :  بود  پايبند  ا نها  به  بايد  كه  شروطى  سزاوارترین  همانا
 402 ......................................... ساختید  حلال خود برای را زنان
 403 ................... است نيکوکار زن دنيا متاع بهترين و است؛ متاع دنيا
 پرسيدم؛   ناخواسته  و   ناگهانی  نگاه  ی  درباره  وسلم  عليه  الل ه  صلى  الل ه  رسول  از

 404 ................................ برگردانم را  چشمم  که فرمودند امر مرا پس
 سیاه   و  سفيد  ی  ا میخته  رنگ  با  دار  شاخ  قوچ  دو  وسلم  عليه  الل ه  صلى  الل ه  رسول
 ا نها   گردن   طرف  يک  بر  را  پایش  و  گفتند  اکبر  الل ه  و  الل ه  بسم  کردند،  قربانی

 405 .............................. نمودند ذبح را ا نها خود دست به و گذاشته
ةُ  اقِ،  نصْفِ   ا لِى   الْمُسلمِِ   ا زرا لاا   السا راجا   وا اوْ   -  حا بايْنا   بايْناهُ   فيما  -  جُنااحا   لا  ا  عْبايْن،   وا   الكا
ا لا  كانا  فاما اسْفا وُ  الكعْباينِ  منا  ا  نْ  الناارِ، في فاها را   وما اه ياْنْظرِ  لامْ   باطاراا  ا زِارهُ  جا   . «ا لِايْهِ  الل

  و   ساق  بين  که  ندارد  گناهی  يا  مانع  و  است  ساق  نصفِ   تا  مسلمان   شلوار»
 است  ا تش  در  -  شود  پوشيده  شلوار  با  چنانچه  - قوزک  از  تر  پايين  و  باشد  قوزک
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  نمی   نگاه  بکشد،  زمين  بر  تکبر  روی  از  را  خود(  لنُگ)  شلوار  که  کسی  به  الل ه  و
 407 ...................................................................... کند

رِيرا   تالْبسُوا  لا لا  الحا ،  وا يبااجا لا  الد  بوُا  وا بِ   ا نيِاةِ   فيِ  تاشْرا ها ةِ   الذا الفِضا لا  وا  في   تاا كُلوُا  وا
ا، افهِا ا  صِحا نْياا،  في  لاهُمْ   فا ناها لاكُمْ   الدُّ ةِ   فيِ  وا  نپوشيد   را  غليظ  و  نرم  ابريشم: »«الا خِرا

 نخوريد،   ا نان  های  کاسه  در     و  ننوشيد،  چيزی  نقره   و  طلا  های  ظرف  در  و
است  ا خرت  در  مان  برای  و  دنیا  در   ا نها  برای(  ی  ونقره  طلایی)  ظروف   این  چون

 .......................................................................... 408 
لامُ  رُفعِا  نْ  الْقا ثاْة   عا نِ : ثالاا تاى الناائمِِ  عا ،  حا نِ  ياسْتايْقِظا بيِ   واعا تاى الصا ، حا نِ   ياحْتالمِا   واعا

جْنُونِ  تاى  الْما   سه   از[  ملائکه  توسط   انسان  اعمال  ضبط   و   ثبت]  قلم»   .«ياعْقِلا   حا
 کودک   از  و   شود،   بیدار  تا  است  خواب   که  کسی  از :  است  شده  برداشته  نفر
 409 .................... گردد  عاقل اینکه تا دیوانه از و برسد، بلوغ به اینکه تا

  گذاشتن   و  سر  موهاى  از  برخى  تراشيدن   از  -  سلم  و  عليه  الل ه  صلى  -  الل ه  رسول
 411 ............................................ است  كرده نهى ديگر،  برخى

لِفُ  ةٌ   الحا قا نْفا ةِ،   ما لْعا ةٌ   للِس  قا مْحا سْبِ   ما   بازارگرمی   برای  ای   وسيله   سوگند،»   .«للِْكا
 412 .......................... برد می ميان از را برکتش اما کالاست؛  فروش و

 414 ............................ سازيد  انبوه را  ريش  و كنيد، كوتاه  را ها بروت
ةِ  ا لِاى الراجُلُ  ياْنْظُرُ  لاا  وْرا لاا  الراجُلِ،  عا اةُ  وا رْا  ةِ  ا لِاى الْما وْرا اةِ  عا رْا   414 ...............الْما

 416 ......................... شماست ترین اخلاق خوش شما، بهترين همانا
 417 ...... رسد می گزار تهجد و دار روزه مرتبۀ به نیکو  اخلاق با مؤمن همانا
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 و   باشد،  مى  اخلاق  لحاظ  از  ا نان   بهترين  ايمان،  لحاظ  از  مؤمنان  كاملترين
 می (  اخلاق )  برخورد  بهترين  شان  زنان  با  كه  است  كسى  شما  ترين  برگزیده

 418 ..................................................................... کنند
 کند   می  بهشت  وارد  بیشتر  را  مردم  ا نچه  وسلمدرباره  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  از

 419 ....................نیکو  اخلاق و الل ه از ترس: »فرمودند وی شد، پرسیده
 420 .......... بود  مردم بهترین اخلاق لحاظ وسلماز علیه الل ه صلی الل ه رسول

 421 ..................... بود  قرا ن سلم  و ا له و علیه الل ه صلی الل ه پیامبر اخلاق
  پوشيدن   در  را  راست  سمت  از  کردن  شروع  وسلم   علیه  الل ه  صلی   الل ه  رسول

پسنديدند   می  کارهايش  ی  همه  در  و  گرفتن  وضو  موها،  کردن  شانه  کفش،
 .......................................................................... 422 

 424 ................................. است داشته مقرر چیز هر بر را نیکی الل ه
  راست  سمت  در   نورانی  منبرهای  بر  متعال  الل ه  نزد   در  کنندگان  عدل  همانا

است   راست(  او   کیف  بلا)  ید  دو  هر  و  داشت،  خواهند  قرار  جل  و  عز  رحمان
 .......................................................................... 425 

 زیان   کسى   هر  و  نیست،  دیگران  به  ضرر  رساندن  و  ضرر  کردن   ایجاد  اسلام  در
 الل ه  باشد   گیر  سخت   کسى  هر  و   رساند،  می  زیان  را  او  متعال  الل ه  باشد  ا ور

 426 ............................................. نماید می سختی او با متعال
الحِِ   الجلِيس  مثالُ   ا نِاما لِيسِ   الصا وء،   واجا امِلِ   السُّ ناافخِِ   المِسْك،   كاحا الْكِير،   وا

 .......................................................................... 428 
 429 ............................................................ مشو  عصباني
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  که   است  کسی  قوی  بلکه  بيفكند،  زمين  بر  را  نيرومندان   نیست  کسی  قوی  مرد
 430 .................................... کند می  کنترول را خود خشم  هنگام

ارْباعٌ  نْ  ا  انا  فيِهِ  كُنا  ما ا كا ا، مُناافقِا الصِا نْ  خا ما اناتْ   وا لاةٌ  فيِهِ  كا اناتْ  مِنْهُنا  خا لاةٌ  فيِهِ  كا  خا
اق    مِنْ  تاى  نفِا ا  حا ها عا ا:  يادا ثا   ا ذِا دا ،  حا با ا  كاذا ا ذِا دا   وا اها ،  عا را دا ا  غا ا ذِا دا   وا ،   واعا اخْلافا   ا 
ا ا ذِا ما   وا اصا را   خا  خالص   منافق  باشد  داشته  را  خصلت  چهار  این  کس   هر»  .«فاجا

  باشد  می  نفاق  از  برخی   دارای  باشد،   داشته  را  ا نها  از  برخی   کس  هر   و  است،
 ببندد   پیمان  وقت  و  گوید،  دروغ  زندمی  حرف  وقت:  کند  ترک  را  ا ن  که  این  تا

 کند،   جدال  چون  و  کند،  شکنی  وعده  بدهد،  وعده  چون  کند،  خیانت
 431 ................................................... گوید فحُش و ناسپاس

انِ   الْمُؤْمِنُ   لايْسا  لاا   باِلطاعا انِ   وا لاا   اللاعا احِشِ   وا لاا   الفا   لعن   و   عیبگو   مؤمن  .«الباذِيءِ   وا
 434 ........................ نیست بدزبان و کردار  فحش و فحشگو و کننده

 435 ..................................................... است ایمان جزء حیا
 436 دارد  دوست را او که بگوید او به داشت، دوست را خود  برادر مردی اگر
 437 .................................................... است صدقه نیکی هر

ى كُلُّ  لايْهِ  النااسِ   مِنا  سُلااما قاةٌ  عا دا  438 ....................................... صا
نْ  سا   ما نْ   نافا ةا   مُؤْمِن    عا ا  كُرابِ   مِنْ   كُرْباْ نْيا نْهُ   الل هُ   نافاسا   الدُّ ةا   عا  ياوْمِ   كُرابِ   مِنْ   كُرْباْ

ةِ  اما  440 ................................................................... الْقِيا
ا   تازُولُ   لاا  ما بْد    قادا ةِ   ياوْما   عا اما تاى  القِيا الا   حا نْ   يُسْا  ا  عُمُرهِِ   عا افْنااهُ،  فيِما نْ   ا    فيِما   عِلْمِهِ   واعا

 ، لا نْ  فاعا الهِِ  واعا ايْنا  مِنْ   ما هُ  ا  با فيِما   اكْتاسا هُ، وا قا انْفا نْ  ا  هُ  فيِما  جِسْمِهِ  واعا ابْلاا  های گام»  .«ا 
  که   شود پرسیده او از عمرش  درباره   ا نکه تا ماند می  جابجا قیامت روز  در بنده

 کرده   عمل  ا ن  به  چگونه  که  علمش  درباره    و  است،  کرده  سر  به  را   ا ن  چگونه
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  خرجش راهی چه در و است ا ورده دست به کجا از که مالش درباره   و است،
 443 ........ است کرده پیر را ا ن راهی چه در  که بدنش درباره    و است، کرده

اعِي لاى  السا لاةِ   عا ارْما المِسْكِينِ،  الا  اهِدِ   وا الْمُجا بِيلِ   فيِ  كا اهِ،  سا اوِ   الل ائمِِ   ا   اللايْلا   القا
ائمِِ  ارا   الصا   یا   الل ه  راه  در  مجاهد  مانند  بینوا  و  زنبیوه  بر  کنندهتلاش: »یعنی  «الناها
 445 ....... شود می روزه را روز  و ایستدمی عبادت به را شب که  است کسی
کند   سکوت  یا  بگوید  خیر  سخن  دارد  ایمان  ا خرت  روز   و  الل ه  به  که  کسی

 .......................................................................... 446 
  بشاش   ای  چهره  با  را  برادرت  اگر  حتی  مشمار،  ناچيز  را  نیکوئي  از  چیزی  هیچ

 447 ............................................................. کنی   ملاقات
لايْكُمْ  دْقِ، عا دْقا  فاا ِنا  باِلص  ا نِا  الْبرِ ، ا لِاى ياهْدِي الص  ناْةِ  ا لِاى ياهْدِي الْبرِا  وا  448 . الْجا
 450 . کرد  نخواهد رحم او به متعال الل ه کند، نمی  رحم مردم بالای  که  کسی

احِمُونا  مُهمُ   الرا مُوا  الراحمنُ،  يارْحا ن  يارْحْمْكُم   الا رضِ   ا هلا   ارحا   .«السّماء  في   ما
  زمين   اهل   به  كرد،  خواهد  رحم  ا نان  به  مهربان  الل ه  هستند،  مهربان  كه  كسانى»

 451 .............. کرد  خواهد رحم شما به است ا سمان در ا نكه كنيد، رحم
نْ   المُسْلمُِ  لِما   ما انهِِ   مِنْ   المُسْلِمُونا   سا يادِهِ،   لسِا اجِرُ   وا المُها نْ   وا را   ما جا ا   ها ى   ما اهُ   ناها  الل

نْهُ    باشند،   امان  در   او  دست  و  زبان  از  مسلمانان  که  است  کسی  مسلمان»  .«عا
 452 ...... نماید ترک  کرده نهی ا ن از متعال الل ه که را ا نچه است ا ن مهاجر و

 در   شرکت  بیمار،  عیادت  سلام،  جواب:  است  پنج  مسلمان  بر  مسلمان  حق
 453 ...........کننده عطسه دادن  جواب و دعوت، اجابت ها، جنازه تشییع

ةا   تادْخُلوُنا   لاا  ناْ تاى  الْجا لاا   تؤُْمِنُوا،  حا تاى  تؤُْمِنُوا  وا ابُّوا،  حا لاا   تاحا اوا ادُلُّكُمْ   ا  لاى  ا  يْء    عا   شا
ا لْتُمُوهُ   ا ذِا ْبْْتُمْ؟  فاعا ابا افْشُوا  تاحا ما   ا  لاا  تا   شوید نمی  وارد  بهشت   به: »یعنی  «بايْناكُمْ   السا
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  ا یا  بدارید؛  دوست  را  همدیگر  ا نکه  تا  ا وریدنمی  ایمان  و  بیاورید،  ایمان  ا نکه
 رخ   محبت  شما  بین   دهید،  انجامش  اگر   که   نکنم   راهنمایی  چیزی   به  را  شما

 455 ................................ سازید ا شکار خویش میان را سلام دهد؟
اهُ  يامْحُو ما  على ا دلُّكام ا لا طايا، بهِِ  الل رجات؟ بهِِ  ويرْفاعُ  الْخا  457 ............ الدا

، الْمُؤْمِنُ  ويُِّ يْرٌ   الْقا بُّ  خا ا احا عِيفِ، الْمُؤْمِنِ  مِنا  الل هِ   ا لِاى وا فيِ الضا يْرٌ،  كُلٍّ   وا  460خا
 او   از  که  بردم   گمان  اینکه  تا  کرد،  می  نصیحت  مرا  همسایه  مورد   در  جبرئیل
 465 ............................................................ برد  می میراث

  روی   از  را  ا تش  قیامت  روز  در  متعال  الل ه  کند،  دفاع   برادرش  ا بروی  از  کس  هر
 466 .......................................................... گرداند بازمی او
دُكُمْ،  يؤُْمِنُ   لاا  تاى  ا احا اخِيهِ   يحُِبا   حا ا  لِا   ایمان  شما  از  یک  هیچ»  .«لنِافْسِهِ   يحُِبُّ   ما

  دوست  خود  برای  که  را  چها ن  بدارد   دوست  خود  برادر  برای  که  این  تا  بردنمی
 467 .................................................................. دارد  می

  سازد،   می  زیبا  را   ا ن  اينکه  مگر  باشد  نمی  چیز  هیچ  در  نرمى  و  مهربانی  همانا
 468 .......... نمایدمی معیوب را چیز ا ن  مگر  شود نمی دور  چیزی هیچ از و

ينا  ا نِا  ينُ  يشادا  ولنْ  يُسْر، الد  دٌ  الد  لابه ا لاا  ا احا دُوا غا  469 ............. وقاارِبوُا فسد 
 472 ..... نباشيد كننده متنفر  و دهید بشارت نباشید، وسختگیر بگیرید ا سان

 473 ...... ایم  شده منع تکلف از ما: که  فرمود بودیم، عنه الل ه رضی عمر  نزد
ا لا   ا ذِا دُكُمْ   ا اكا ا كُْلْ   ا احا مِينِهِ،  فالْيا ا  بيِا ا ذِا ربِا   وا مِينِهِ،  فالْياشْرابْ   شا يْطاانا   فاا ِنا   بيِا   ياا كُْلُ   الشا

الهِِ، ياشْرابُ   بشِِما الهِِ   وا   راستش   دست  با   خورد  غذا  شما  از  کسی  اگر»   .«بشِِما
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  چپش   دست  با  شیطان  زیرا  بنوشد،  راستش  دست   با  نوشید  اگر  و  بخورد، 
 474 .................................... نوشدمی چپش دست با و  خورد،می
 ا نچه   از  و  بخور،  راست  دست  با  و   بگو، [  غذا  ا غاز  در]  را  الل ه  نام  نوجوان،  ای

 475 .................................................... بخور  هست  نزدیکت
 ستایش  ا ن  خاطر  به  را   وی  بخورد  غذا  که  شودمی  خشنود  بنده  از  متعال  الل ه

 476 ............. کند  ستایش ا ن بر را او سپس  بنوشد نوشیدنی اگر ویا کند،
نْ  لا   ما ا  ا اكا اوْ   ثوُما ،  ا  لاا عْتازلِْناا  باصا اوْ -  فالْيا عْتازلِْ :  قاالا   ا  ناا،  -فالْيا سْجِدا قْعُدْ   ما لْيا بايْتِهِ   فيِ  وا

 .......................................................................... 479 
نْ  لا   ما ا  ا اكا اما الا   طاعا مْدُ :  فاقا اهِ   الحا نِي  الاذِي  للِ ما اطْعا ا  ا  ذا قانِيهِ   ها زا را يْرِ   مِنْ   وا وْل    غا  مِن ي  حا
لاا  ة ،  وا ا  لاهُ   غُفِرا   قوُا ما   ما دا نْبِهِ   مِنْ   تاقا   ی   همه:  بگوید  سپس  بخورد  غذا  هرکس  .«ذا

 اين   خودم  نيروی  و  توان  بدون  که  ذاتی  باشد؛  می  الل ه  ی  ويژه  ستايش،  و  حمد
  وی   گذشتهء  گناهان  تمام  داد،  قرار  من   روزیِ   را  ا ن  و   کرد،  عطا  من  به  را  غذا

 481 ........................................................ شود  می بخشوده 
 را   لباسش  يا  دست  زد  می  عطسه  وسلم  عليه  الل ه  صلى  الل ه  رسول  که   هنگامی

 482 .............. کاست  می صدايش از ا ن با و  گذاشت، می دهانش  روی
 دوست  که  همانطوری  شود  عمل  هایش  رخصت  به  که  دارد  دوست  متعال  الل ه

 483 ......................................... شود  عمل  هایش  عزیمت به دارد
 484 سازد  می مبتلا ها مصیبت به اورا كند، خیر ارادۀ متعال  الل ه که را کسی

ا ب    مِنْ   الْمُسْلمِا   يُصِيبُ   ما لاا   ناصا ب    وا لاا   واصا مٍّ   وا لاا   ها لاا   حُزْن    وا ى  وا اذا لاا   ا  مٍّ   وا تاى  غا  حا
ةِ  وْكا ا   الشا اكُها را   ا لِاا   يُشا فا ا  الل هُ   كا ايااهُ   مِنْ   بهِا طا   نگرانی،   بيماری،  رنج،   هيچ  . «خا

  فرو   پايش   در  خاری  حتی  و   رسدنمی  مسلمان   به   اندوهی  و   غم  و  ا زار  ناراحتی،



 

596 

بخشدمی  ا ن سبب به را گناهانش از[ مقداری]  متعال الل ه اينکه مگر رود نمی
 .......................................................................... 485 

ا ال  ما الْمؤمِناْةِ   باِلْمُؤْمِنِ   الْبالاءُ   يازا ولادِهِ   نافْسِهِ   في  وا الهِِ   وا تاى  وما ى  حا اه  يالْقا ا  تعالى  الل ما  وا
لايْهِ  طِيئاْةٌ   عا   مورد  خويش  فرزند  و  مال  و  جان  در  همواره  مؤمن  مرد  و  زن»   .«خا

  هيچ   که  کنند  می   ملاقات  حالی  در  را  متعال  الل ه  اينکه  تا  گيرند  می  قرار  ا زمايش
 486 ............................................. نيست  ا نها بر گناهی  و خطا
ا با جا امْرِ  عا هُ  ا نِا  الْمُؤْمِنِ، لِا  امْرا يْرٌ،  كُلاهُ  ا  لايْسا  خا اكا  وا د   ذا احا  488 ...... للِْمُؤْمِنِ  ا لِاا  لِا 
  و   اقامت  زمان  در   که  کاری   معادل  کند،  مسافرت  یا  و  شود   مریض   بنده  اگر

 489 .......................... شود  می نوشته  او برای داد،  می انجام سلامتی
الِ  باادِرُوا اعْما ْناا  باِلْا  قِطاعِ  فتِا  490 ............................... الْمُظْلمِِ،  اللايْلِ  كا
 491 .......................... باشد داشته خیر ارادۀ متعال الل ه که کسی  برای
را  ا   الل هُ   ناضا ا  مِعا   امْرا يْئاا،  مِناا  سا هُ   شا لاغا ا  فابا ما هُ،  كا مِعا لاغ    فاربُا   سا ى  مُبا امِع    مِنْ   ا وْعا    .«سا

  شنيده   که  گونه  همان   را  ا ن  و  بشنود  ما   از  چيزی  که  را  کسی  اخلاق  متعال  الل ه»
 به  -  حديث  -  که کسی  بسا  چه بگرداند؛  نیک  و  خوب  برساند،  -  ديگران  به  -
 493 ............................. دريابد اش شنونده از بهتر را  ا ن رسد، می او

 سفیهان  همراه  که   این  برای  نه  و  نیاموزید،  علما  بر  فروشی  فخر  جهت  را  علم
 494 .............................................................. شوید  درگیر

 495 . بیاموزاند  دیگران به را ا ن و بیاموزد، را قرا ن که است كسى شما بهترین
 را  دیگر  ا یت  ده  و  گرفتند،  می  درس  ا یت  ده  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول  از

دارد  وجود عمل  و علم از چیز  چه ها ا یت این در بدانند که این تا گرفتند نمی
 .......................................................................... 496 
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  پاداش   هر  و  دارد،  پاداش  يک  او   براى  بخواند  را   الل ه  كتاب  از  حرفى   كسى  هر
 497 ...................................................... باشد مى ا ن برابر ده
  تلاوت   دنیا  در  که  چنان  و   برو،  بالا  و   بخوان:  شود  می  گفته  قرا ن  صاحب  به

خوانی   می  که  است   ای  ا یه  ا خرین  در  تو  جایگاه  که  کن،  تلاوت  کردی  می
 .......................................................................... 499 

  سه   گردد،می  باز  خود  خانواده  نزد  که  هنگامی  دارد  دوست  شما  از  کسی  ا یا
 500 ......................................... بیابد؟ ا ن در را چاق و بزرگ شتر

 در   محمد  جان  که  ذات  به  سوگند  کنید،  محافظت  ا ن  تلاوت  با  کریم  قرا ن  از
  ریسمان   با  که   است  شتر   کردن   فرار  از  سریعتر(  شدن   فراموش   در)   اوست،   دست
 501 .......................................................... باشد شده بسته
  در   که  کند  می  فرار  ای  خانه  از  شیطان  چون  نسازید  قبرستان  را خود  های  خانه

 502 ............................................ شود  می خوانده بقره سوره ا ن
:  گفت  «است؟  بزرگتر  تو  نزد  الل ه  کتاب  از  ا یت  کدام  دانی  می ا یا  ابوالمنذر  ای

يُّ   هُوا   ا لِا  ا لِاها   لا  الل هُ : }گفتم يُّومُ   الْحا   که   است  ذاتی  ا ن  الل ه  - (.  255:  بقره{ )الْقا
 تدبیر)  است  پایدار  و  زنده  همیشه(  که )  ندارد  وجود  او  از  غیر  برحق  معبودی  هیچ
  به : »فرمود  و   زد  ام   سینه  به  ای  ضربه:  فرمود  -(  اوست  دست   در   کائنات   تمام
 503 ......... دارای  تو که  علم این با تو بحال خوشا المنذر ابو ای سوگند الل ه
کند  من  کفایت  او  برای  بخواند  شب  در  را  بقره  سوره  اخیر  ا یه  دو  کس  هر

 .......................................................................... 504 
 507 ................................................... است عبادت عین  دعا
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کرد   می   یاد  را  متعال   الل ه  هایش  حالت  همه  در  سلم   و  ا له  و   علیه  الل ه  صلی  پیامبر
 .......................................................................... 508 

 509 .......................... نیست دعا از تر  گرامى متعال الل ه نزد چیز هیچ
ا الْتُمُ   فاا ِذا ا  اها   سا لوُهُ   الل وْسا   فاسا   درجه   هر   ميان  و   است  درجه  صد  بهشت  در » . «الفِردْا

 از   و  است  درجه  بالاترين  فردوس  و  است،  زمين  و  ا سمان  ميان  كه  است  همان
  دارد،   قرار  عرش  ا ن  بالای  و  شود،  می  جاری  بهشت  گانۀ  چهار  جویبارهایی  ا ن

 512 ............ خواهید می بخواهید را فردوس خواستید، می الل ه  از هرگاه  پس
ل با   ياا: »میفرمودند  زیاد  را  این  وسلم  علیه  الل ه  صلی  الل ه  رسول ب تْ   القُلوُبِ   مُقا  ثاْ
لاى قالْبيِ  513 .......................................................... دِينِكا   عا
اصْلحِْ  اللاهُما  ةُ   هُوا  الاذِي دِينِي  ليِ ا  امْريِ  عِصْما  515 ............................. ا 
الكُا  ا نِ ي اللاهُما  اسْا  ةا  ا  افيِا ا فيِ الْعا نْيا ةِ  الدُّ الْا خِرا  517 ............................... وا
الكُا   ا نِ ي  اللاهُما  اسْا  يْرِ   مِنا   ا  اجِلِهِ   كُل هِ   الْخا ا جِلِهِ،  عا ا  وا لِمْتُ   ما ا  مِنْهُ   عا ما اعْلامْ،   لامْ   وا  ا 
اعُوذُ  ا  ر   مِنا  بكِا  وا اجِلِهِ   كُل هِ  الشا ا جِلِهِ،  عا ا وا لِمْتُ  ما ا مِنْهُ  عا ما اعْلامْ  لامْ  وا  520 ....... ا 
  استفاده   جامۀ  که   طوری  همان  شود   می   فرسوده   بگونۀ   شما   از  یکی  دل  در  ایمان
کند   تجدید  هایتاندل  در   را  ایمان  که  بخواهید  الل ه  از  بناء  شود،   می   فرسوده   شده

 .......................................................................... 522 
 و  دین،  به  را  اسلام  و  پروردگاری،  به  را  الل ه   که  چشیده  کسی  را  ایمان  طعم

 523 ........................................ باشد پذیرفته پیامبری به را محمد
 - پس باشد، می پروردگارش به دیگر  وقت هر از نزدیکتر سجده هنگام در بنده

 527 ................................................ کنيد  دعا  زیاد -  درسجده
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يْرِ  ا نُاْب ْئُكُمْ  ا الاا  الكُِمْ، بخِا اعْما ا  ا  اها ازْكا ا  لِيكِكُمْ، عِنْدا  وا ا ما ارْفاعِها ا  اتكُِمْ   فيِ  وا راجا  529 دا
دْ  ا لتا  لاقا نْ  سا ظيم ، عا ا ناهُ   عا لاى لاياسيرٌ  و نْ  عا هُ  ما را الاى الل هُ  ياسا لايْهِ  تاعا  532 ......... عا

 رفتند،  می   خود  رختخواب  به  وسلم   علیه  الل ه  صلی   پیامبر  که  هنگامی  شب
دٌ   الل هُ   هُوا   قلُْ }   و  کرده  دم  ا نها  در  سپس  کردند،  می  جمع  را  خود   دستان  ، { ا احا

اعُوذُ  قلُْ }وا  لاقِ   برِاب   ا  اعُوذُ  قلُْ }وا  ،{الْفا  537 ......................... {النااسِ  برِاب   ا 
 538 ........................................................... الاستغفار  سید
اصْباحْناا بكِ اللاهُما  بكِا  ا  يْناا، وا امْسا بكِ  ا  بكِ ناحْياا، وا ا لِايْك  نامُوتُ، وا  541 النُّشُورُ  وا

عا   ياضُرُّ   لا  الاذِي  الل هِ   بسِْمِ   بگوید  بار  سه  کس  هر يْءٌ   اسْمِهِ   ما لا  الا رْضِ   في  شا  في   وا
اءِ  ما هُوا  السا مِيعُ  وا لِيمُ، السا  543 ................................... صبح تا ، العا
دٌ   الل هُ   هُوا   قلُْ }  صبح  و  شام  هنگام  همه  از  را  تو  بگو،  بار  سه  را  معوذتین  و{  ا احا

 545 ...................................................... کندمی کفایت چیز
اعُوذُ   ا ن ي  اللاهُما  اكا   ا  ،  مِنْ   برِضِا طِكا خا افااتكِا   سا بمِعا ،  مِنْ   وا ،   بكِا   وا عُوذُ   عُقُوباتِكا   مِنْكا

نااءا   ا حُْصِي  لا لايْكا   ثاْ ا  ا نْتا   عا ما اثْْنايْتا   كا لاى  ا    و   خشم  از  من  الل ه،  یا»   .«نافْسِكا   عا
 پناه  بخششت و عفو به  مجازاتت و کيفر از و رضايتت و خشنودی به غضبت

 نیست  ا ن  یارای  و  توان  مرا  ا ورم،  می   پناه  تو  به  ات  مؤاخذه  و  گرفت  از  و  برم  می
 چنان   تو  بپردازم،  ات  بايسته  شکوه  و  وصف  و  شايسته   توصيف  و  ثنا  بيان  به  که

 546 ................................... ای  نموده ستايش را خودت که هستی
 ،(را  الل ه  پاکیست)  الل ه  سبحان :  است  چهار  متعال  الل ه  نزد   هاکلمه  ترین محبوب
  جز   حق  بر   معبودی  نيست)  الل ه  الا  اله  لا   ،(است  را  الل ه  صفت  و   ثنا)  لله  الحمد

  شروع   ا ن  کدام  هر  از  که  کندنمی  فرقی  ،(است  بزرگ  الل ه)  اکبر  الل ه  و  ،(الل ه
 549 ................................................................. اید کرده
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هُ   الل هُ   ا لِاا   ا لِاها   لاا :)بار  ده   که  کسی  رِيكا   لاا   واحْدا لاهُ   الْمُلْكُ   لاهُ   لاهُ،  شا مْدُ   وا هُوا   الْحا   وا
لاى يْء   كُل    عا  550 .............................................. بگوید ( قادِيرٌ  شا

  سنگين  اعمال  ترازوى  ودر  شود،  مى  گفته  ا سان  زبان  بر  كه  دارد  وجود  کلمه  دو
 551 ............................... دارد محبوبيت رحمان الل ه نزد  ودر هستند،

انا )  مرتبه  صد  روز  در  که  کسی مْدِهِ   الل هِ   سُبْحا بحِا  پاک   گناهانش  بگوید،(  وا
 552 ................................... باشد دریا  کف مانند كه   ولو شود، می

"  الل ه  سبحان "   و   کند،  می  پر  را  ترازو  الحمدلله  و  است،  ایمان  نصف   پاکیزگی
 553 ....................... کنند می پر را زمین و ا سمان بین ما " الحمدلله"  و

انا : که این مْدُ  الل هِ، سُبْحا الْحا لاا  للِهِ، وا الل هُ  الل هُ، ا لِاا  ا لِاها  وا رُ، وا اكْبا   من برای بگوییم ا 
 555 ............... کند  می طلوع ا ن بر خورشید که است چیزی ا ن از عزیزتر
مْدُ : دعا   بهترین و است، الل ه ا لِاا  ا لِاها   لاا : ذکر بهترین  556 ....... است للِه الْحا

  شر    من  التااماات  الل ه  بكلمات  ا عوذ :  بگوید  و   كرد،  وباش   بود  مكان  در  كسى   هر
"  برم   می  پناه  -  مخلوقاتش  شر  از  -الل ه  كامل  سخنان  و  كلمات  به  من"   خلاق،  ما
 557 ..... رساند نمى زيانى او  به چيزى هيچ نکرده ترک را جا ا ن كه زمانى تا

ابا   ليِ  افْتاحْ   اللاهُما :  بگوید  شد  مسجد  وارد  شما  از  کسی  هرگاه ابْوا تِكا   ا   راحْما
:  بگوید  شد  خارج  چون  و(  بگشای  من  بر  را  خود   رحمت  درهای  پروردگارا)

الكُا  ا نِ ي اللاهُما  اسْا   558 ............... ( خواهانم تو فضل از بارالها)  فاضْلِكا  مِنْ  ا 
ا لا   ا ذِا خا را   بايْتاهُ،  الراجُلُ   دا كا عِنْدا   دُخُولهِِ   عِنْدا   الل ها   فاذا امِهِ،  وا يْطاانُ   قاالا   طاعا بِيتا   لاا :  الشا   ما

لاا  لاكُمْ، اءا  وا شا  560 .......................................................... عا
 




